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خا طرات خانم عظما عدل درشهرکمبریج ما سا چوست » دهم فورریه ۱۹۸۴ » مما حبه کنسده 

حبرب لاجوردی . 

س سرکا رخا نم عدل میخواهم خوا هش‌کنم که‌برای آغا زاین مصا حبه یک خلامهای از 
خانواده‌تان وپدروما درتاان ویعدهم محل تولدتان ودوران کودکی خودتان بفرما کید . 

ج - من عظما عدل | زخانو ده‌عدل هستم ودرتبریز متولدشدم ولی دردوسالگی به‌تنهسران 
آ مدیم چون پدرم نما ینده‌مجلس شده‌بودمن به‌تهران آمدم ومدت توقفم. درتبریزخیانسی 

کم بوده‌ولی البته‌هرسال تایستان برای مدتی به‌تبریزمیرفتم اینست که‌یا زان 
شرکی د ری ]شتا قن :داوم جونگهة غا ےا درم با تخد نی وا قوا معا تیه 

ترکی محبت میکردندولی خودم اصولا" درتهران بزرگ شدم. الیته‌چها رمین فرزند 

خا نوا ده‌بو.م که‌ذویرادرداشتم یکی پروفسوریحیی عدل ودیگری دکتر غلامرضا عدل هستند 
که‌تحمیلاتشنان درفرا نسه‌بوده یکی درقسمت طب ودیگری درقسمت کشا ورزی تحمیسل 
کردند وفرزندسوم شمس فرعدل خوا هرمن بودکه بیدها همسر محمد ولی‌فر ما نقرما ثیا ن شد . 

س ببخشیدا سم پدرتان چه‌بود؟ 

ج - اسم پدرمن یوسف عدل بودکه‌چندین دوره‌نما یند دتبریزدر مجلس شورای ملی بود. 

س - تحت همین اسم بودندیا لقب دا شتند ؟ 

ج - لقباوقا تم مقام بود. 


س + پس توی اسامی وکلای مجلس آنزما ن بتام یوسف قاثم مقام بود؟ 


عدل (۱) = ۲ مه 


ج - نخیرقا ئم‌همقام بود. بعدها.که‌سجل مرسوم شدبنام. پدربزرگم که‌عدل الملک بود 

فا میلشا ن را غدل انتخا با کردند. 

س درچه‌ رشته‌ای غیراازکارسیاسی قبلا" علاقمندبودند؟ ملاک بودند؟ 

ج ‏ بله ایشا ن ملاک بودندودرتبریزملک دا شتند وعموها ی من همه‌به‌کا رملک میپردا ختند 
وقبل | زا ینکه‌نما بینده مجلس بشونددرزما نې که‌شا یدخیلی بچه ويا شا يا هنوزمتولدنشده بود م 
درشهر‌ها ی مختلف حا کم میشدند. مثلا" | زجمله‌یا دم هست که موقعی که‌من تولدش ذم 
ایشا ن حاکم کرما نشا «یودند. به‌مشودرفته‌بودند » ب‌کرما نشا #رفته‌بودند. البته‌من 
خیلی بچه‌بودم یعنی درحدوددهسالهبښ ودم که پدرم‌فوث کرد. من تحصتلات 
ابتدائی ومتوسطه‌ام را در مدرسه‌ی ژاندا رک تهران بپایان رساندف ودرآن مدرسه‌کسه 
مدرسه‌یسیا رخوبی درآنزما ن بود دختران میتوانستندفا رسي وفرانسه‌تواما" با همم 
بخوانند یعنی ازمصیح تا ظهرها نرا نسه میخواندیم وا زظهربه‌یعدفا رسی میخوا ندیم ومسی - 
توا نستیم‌هردوزبان رایمرا حل آخری آن یر سأنیم یعنی فرانسه‌را تاقسمت ۲2۳6۷۲6 
که‌نسبتا " یک مرحلنخوبی است میتوا بنستندیربا نند وفا رسي هم آنموقم البتدتا کلاس یا زدهم‌یود 
یعنی متوسط‌تا یا زده‌تمام میشد. انرا هم نیتوانستندتما م‌کنند .البته‌یک کمی مکل بوذاین 
باه یی ی ا هبعک یرو هزیر ی فی ل رود اند کج 
بودکه‌بتواندواقعا " هردوزیان رایمرحلهآ خری برساند. اغلب دختران ایرانی چون 
تر جیح میدا دندمتوسطها يرا نی راتمام یکنندتاآن مرحلهآخرفرا نمه‌نمی رسا ندند چون 
واقعا " موقعی میش‌که‌با هم خیلي فا طی میشدود بگرتنظیم وقت واینکه‌چطورآدم بتوابد 
هردوراباتمام برسا ندمشکل میشد. ولی من با اشکالات بسیا رزیا دبا لاخره‌توا نستم هردو 
رابه‌آن مرحلهآخریرسانم. _ درآنموقع. که‌من تحصیل میکردم چون افولا" هم درفا رسی و 
هم درفرانسه بها دبیات خیلی علاقه‌دا شتم معلمین ماکه‌همان خواهران تارک دنی ا 
بودنددرقسمت فرانسه واینها چون شوق وذوق مرادرقسمت ادبیات دیده‌بودند خیلی‌مرا 
نشویق کردندچون میدیدندخیلی به‌ترجمه علاقه‌دا رم‌خودشان مراخیلی تشویق کردندواسسم 
یک کتابی که‌خب خیلی باب طبع آنها درآنموقع بودا زیک نویسندهای که‌خيلي مورد علاقه‌ی 


عدل (۱) هت 


خودشا ن بود رابمن یادآوری کردند که‌من بتوانم این را ترجمه‌کنم. البته‌قبل ازاین 
هم من خودم حتی موقتعی که‌پدرم زنده‌بود چون خیلی به‌ترجمه علاقه :اشتم کتابهای 
بچه‌ها که درآنموقع پدرم دراختیار من گذا شته بود شروغ کردم به‌ترجمه‌کردن. 

س - ازچه‌زیان بەچەزبانى ؟ 

ج - اززیان فرانسه به‌فارسی که‌یک سري کتا بها ئی است که‌هنوزهم درفرانسه خیلسسی 
منعروف است نوشته‌ی کنتس دوسکور 67 که‌برای کودکان نوشته است‌آنموقم 
من شروع به ترجه کردن یکی آزا ینها کردم. البته‌خیلی بچه‌بودم» درحدودنه سالسم 
بود. اول فک‌میگردم که‌این کارخیلی بدی است که مثلا" آدم ازوقت دوسش بزندوسه 

ترجمه بپردازه. بعدپدرم فهمیدکه من اینکاررا میکنم ومن خیلی تعجب کردم» چون 
پدرم خیلی آدم سختگیری بودومیترسیدم بگویدکه چرابجا ی درس خواندن وتکا لیف مدرسه 
این کاررا میکنبی » وقتی دیدم ایشان خوششا ن آمسدویمن گفت که اگر این کتسساب 
راتما م بکنی من این را چا پ میکنم. این خیلی موجب خوشحالی من شده‌بود ولسی 
متا سفانه. وقتی که این کتاب راترجمه کردم پدرم دیگر فوت‌کرده بودودیگر این 
موضوع مسکوت ماند: ولی معلمین من درمدرسه مسر خیلی به‌این کا رتشویق کردد 
یک کتا بی !زنوشته‌های ها.نری بوردو بنا م La robe de laine‏ که. 
ترجمه فارسی آن بنام " جامه پشمین " شد وگفتند این راترجمه کن . آنرامن در 
آن زماان ترجمه‌کردم البته بخرج خودم ودادم آنراچاپ کردند. من بقدری خوشسال 
شده‌بودم که‌افلا" جنبه‌ی مادی آن برایم مطرح نشد چون من درآنموقع یک دخټ ر 
پا تزده‌ساله‌ا ی بیش نبودم وآنموقع هم اینکا رها مرسوم نبود بطوریکه ببدهامن 
فهمیدم دریک نما یشگاه کتابی که‌بعدها درست شده بود وخانم فریده‌دیبا. رفته بودند 
وآنراافتتاح کرده‌بودند من با کمال تعجب‌دیدم که اولین زن مټرجم ایرانی ودم 
واین را دمیدانستم. یعنی باورنمیکنم که چنین چیزی حقیقت داشته‌باشد. البته 
کتاب من که آنجایود ازلحاظ سنه نشان میدهد که من اولین خانم مترجم بودم. 

ولی من میدانم که وقتی بچه‌یودم همکلاسی من دخترآقای امیرتیمور بودکه بعده.ا 
زن اسکندرمیرزاشد اوبرای من تعریف میکردکه مادراوکه مسلما " خیلی مسن تراز 

ما بودیکی ازکتابها ی پیرلوتی راترجمه کرده‌یسسود. ولی شاه آن کاب 


بصورت چاپ شده درایسران درآنزمان وجودندا شتسه که بتوانند بگوبن د 


عدل (۱) :۳ بت 


آن خانم اولین مترجم زن ایرانی بوده‌است . این است که‌نوشته یودندمن اولین مترجم‌زن 
بودم. کتایی بودینام " جا مه‌پشمین " که‌من آنرا ترجمه‌کردم. خب بعدها هم خیلی تشویق 
شدم وا زا شخاصی شنیدم که‌ترجمه خیلی خوب بوده‌که خیلی با عث دلگرمی من شد ازجملسنه 
آقای دشتی . آقای دشتی خیلی مراتشویق کردندوگفتند خیای خوب است . بعدازاینکه 
من اینکا.ررا کردم وهنوز هم درآنزما ن مدرسه میرفتم بعلت یک کسالتی که برای مادږم 
پیش آ مد وچشمش خیلی نا راا حت.شد » زمان رضا شا ه‌یود » قراارشدکه‌ما درم برای معا لجسنسه 
به‌فرانسه درا روپایرود چون دکترها اعلا" نتوا نستند تشخیص بدهندکه کسالټ چشم مادرم 
| زچیست ویرادرانم خيلي بازحمت برای اواینکار رادرست کردندکه برودبه فرانسضهو 
چشمش را معا لجه‌کند. وچون ایشان خیلیی یمن علاقمند بودند سعی کردند که مراهم همراه 
خودثان ببرندوخوشیختانه اینکاردرست شد ومن همراه ا یشان رفتم. 
س این درچه‌سا للی بود؟ 

ج این تقریبا " درسال ۱۳۱۲ شایدبود. که‌ما بفرانسه رفتیم . 
س- چطوری رفتید؟ طریقه‌ی مسافرت چگونه بود؟ 

ج - طرز مسا+ رت‌این بودکه تصا دفا " آنموقع آقای منصورالسلطنه عدل که پسرعموی پدر 
من میشد سفیرایران دررم بودنت این بود که‌ما را هم همراه ایشا ن کردند وما ازراه‌ز مین 
از طریق عراق ... 

س چە سوا رشدید؟ 

ج اول با ما مین تابغداد رفتيم. ازبفداد سوارنرن شديم تابیروت . 

س .ترن ؟ 

ج - نرن که یک ماشینهای بزرگی ینام نرن که توی آن ایرکاتدیشن بودکه آنموقع باز 
خیلی غنیمت بود , چون آنموقع تایستان هم بودکه ما رفتیم. تابیروت ودربیروت سوار 
کشتی شدیم تاتری یست‌درایتالیا . آنجا دیگرازآقای منصورالساطنه ما جداشدیم وما 
سوا رنرن شدیم ورفتیم به‌پا ریس درفرانسه ولی ایشان هما نجا ما ندنشد: درآن تاریخ 


خودها ثری بردو زنده بودوجزوآ کادمی فرانسه بود. من یک جلد ۲ زکتابی که ترجه 


عدل (۱) هس 


کرده‌بودم داده‌یودم یک جلد خیلی تشنگ | ززری ایرانی برایش‌درست کرده‌بودند البته 
| میدوا رنیودم که‌ظا نری بردو مرا بپذیرد. وقتی رسیدیم بفرانسه مارفتیم نزدهمان 
خانواده‌ای که‌برادرها ی صرانگه داشته‌بودند ودرآنجا پا نیون بودند چون حالا دیگر 
جنبه‌ی فا میلی واقِه " پیدا کزده‌بود وبرادرها ی من مثل پسرها ی آنها شده‌بودند: ما 
به‌آنجا رفتیم ومنزل کردیم. توسط آن آقاین یک نامه‌ای نوشتم به‌آقای ها نری بردو 
که من یک دخترایرانی ستم ویکی ازکتایها ی شمارا ترجمه‌کردم وخیلی دلم میخوا هند 
که‌خودم‌بیا یم وشما رابیینم واین کتاب رایدهم. وقتی که‌حواب آمد , ها نری بردو خودش 
درمسا فرت بود ودخترش Pau1 Henri Bordeaux‏ که آوهم نویسنده بود یک 
جوایی بمادادونوشت :" پدرمن درمسافرت است ووقتی که‌برگردد من حتما " به‌ایشان 
میگویم که‌شما نیخوا هید اوراببینید." این آقای فرانسوی که شخص مسن وخیلی آد م‌محثرمی 
بود بقدری هیجا ن زده‌شده‌یود موقعی که ازدخترها نری بردو جواب آمد» چون نویسنده‌یود » 
وا زمن خوا هش کردکه! گرمیشود نامه‌ای اورایعنوان یادگارنگه دارد. من گفتم اشکالسی 
ندا ردومیتواند نگه دارد. وقتی که‌ها نری بردوبرگشت دخترش بما تلفن کردکه فلان زوز 
میتوانید بیائید. من وقتی رفتم واورادیدم اوواقعا " خیلی تعجب‌کردبرای این ه 
درآن زمان مثل حالا نبنودکه دراروپا ایران خیلی شناخته شده‌باید. ۲ وخیلی تعجسب 
میکردکه درایران یک دختری فرانسه بداند وکتاب اورایرای ترجمه‌انتخاب کرده‌باشد 
این است که خیلی خوشحال شدوبعدهم اولین چیزی که‌ازمن پرسید. این بودکه چقدریرسر 
ایین کاراستفاده کردی . بعددیدکه‌من خیلی ازمرحله پرت هستم واصلا" فکرپول واینها 
را نمیکردم اوخیلی تعجب کردوخوب منهم خیلی آنموقع جوان بودم و سراخیلی نیت 
کرد که‌بعدا زاین دیگرکا ربچگی نکن وحتما " درقبا ل اینکا ری که‌میکنی یک استفا ده 
مادی هم یبر. ولی درآ خرمحیتما ن خودش پیشنها د کردکه‌کتا ب دیگری ترجمه کنم وگقنت 
بنظر من بهترین کتابی که‌من نوشتم کتا ب۷1۷۳6 6 ۲6۷۲ ھآ است که‌یفا رسی نیشود 
" یرس آززندگی " وخودش توصیه‌کردکه‌حتما " این کتاب را ترجمه‌کن بخصوص مقدس.های 
که‌خود من برای این کتا ب‌نوشتم ترجبه‌کن . ومنهم تهیه‌کردم الیته‌یعدا زب گشتن به 
ایران واین کت ب که‌یخصوص مقدمه‌اش من فکرمیکنم خیلی جا لب است چون ها نری بسسردو 


عقید هدا ردکه‌جوانان این زمان ,جوانان قرن ما , خیلی اززندگی میترسند وحقایق زندکی 


عدل (۱) در 


را آنطورکه‌با یدبا آن موا جه تمیشوند . عقیدها شا ینست که مثلا" فرض کنیدکه‌ا ین 
قرص مسکن وقرص خوا ب وقرصی که‌برای هضم غذاجواانان میخورند این محیح نیست وبا ید 
جوا نان قدرت این را دا شته‌با شندکه‌با حقا یق زندگی مواجه‌بشوند: البته‌خودداستیان 
آن کتا ب دا ستا ن یک دختری است کها زتیپ جوا نا نی است کها ززندگی میترسدوا زا ینکه 
با یک خوانی که‌زیا دثروتمندنیست بخوا هدزندگی کندوا زا ول زندگی رابا هم بنا کنند 
میترسد و میرودزن یک آدم شروتمند میشود که خیلی درزندگی بدیخت میشودودرمقایسیل او 
ما درآن جوان که‌زیا دمتمول نبوده‌ولی خیلی شخصت دا شته‌نشا ن میدهدکهاین ما درچقدر 
فدا کا ری درزندگی کردوهمیشه‌با تما م مشکلات زندگی موا جه‌شده وچقدربا شجا عت وشها ممست 
همه‌ی اینها راتحمل کرده‌وا ینها راا صلا" جزئی اززندگی شمرده ,ویسسیبرای خسودش 
بدیختی ومصیبتی حسا ب‌نکردهاست . بهرصورت این کتاب راهم ما ترجمه‌وچا پ کردیم. 
ولی خب ا زاین دوتاکتاب » بعدا " هم که‌دیگربزرگتر شده‌بودم‌وتشخیص میدادم که 
راقعا " ازکارآدم خیلی سوء استفاده میشد یعنی استفاده‌ما دی ندا شت بلکه‌همیشهاش 
ضرربود. آاینست که‌من تا مدتی املا" دیگرتااندازه‌ای ازاینکارزده‌شده‌بودم که 
آدم کا ری را بکندوزحمتی بکشدوهیج اجرما دی هم ندا شته‌با شد یکخرده عجیب بود . بعدا " 
هم یک کتا ب دیگری | زژرژسا ندیتا 7111077 Le marquis de‏ ترجمه‌کردم .آن کتا ب را تما م 
ترجمه‌کردم ولی بعدیک قا ئی که‌درآنزما ن تاشربودندکتا ب راا زمن گرفتندوب‌سدا" 
گفتندکه‌گم شدوآن املا" یمرحله‌چا پ شدن هم نرسید. اینکه‌دیگرخیلی ازاینکار زده 
شده‌بودم. حالا این البته‌قسمت کارادیی است كەم میکردم . همزمان با همسن 
کارها ی ا جتماعسی درایران زیادکردم. 

تااینگکهبنگاه ترجمه ونشرکتا ب درایران درست ند . 

س این سفری که‌یفرانسه‌کردید من متوجه‌نشدم که‌برای چه‌مدتی بودوکی برگشتید ؟ 

ج - یله فریب یکسال با ما درم ماندم ویعدیه‌ایران برگشتم. بعدها که‌ا ین بنگاه 
ترجمه‌ونشرکتا ب درست شدآقای دکتریا رتا طرکها لبتهآ نموقم رئيس این قسمت بودنه 
وازدوستان وآشنایان سایقم آقای محمدسمیدقی آنجا بودندکها ينها خیلی مراتشویق 


کردندکه‌تواین کارترجمه‌را ول نکن چون حالا دیگرصورت دیگری پیدا کردهاست وبخرج 


خودت مجیورنیستی کتاب را چا پ یکنی ودره من بهترین مترجمین اینجا هستندویرای تو 
خوبست کها ینجا بیا ئی . بعددومرتبه‌یکا رترجمه‌پرداختم . 
پیت لبنت زا نای ای ؟ 
اا میا کا میخوا ی اگوی 
E E E E‏ 
ج بله‌یعدا زجنگ دوم است . 
بن- قبل ازا ینکه‌به وزا رت کا رتشریف ببرید؟ 
ج نخیربعدا زوزا رټ کاربود. مثلا" درحدود ده‌پانزده‌سال پیش . "قاي دکتریار- 
شا طریک کتا ب خیلی خیلی مشکلی ر؛بنام سرخ وسیاه 01۳۲ 16 et‏ ۳0166 1,6 بعهده‌من گذا شتند 
که‌کتا ب خیلی قطوری ؛ ست وفوق العاده‌مشکل . یننی یک مسئولیت بزرگی برای اینکه 
1 خب یک نويسنده‌خيلي بزرگی است وآدم با یدسعی کندکه ن‌را به‌بهترسنن 
وجه ممکن دربیا ورد. چون اول کا رم بودیکخرده عجله‌دا شتندکه‌کا رها زوذا نجام بشود 
فقط ‏ ماه کلا" برای این کتاب باین زیادی وقت دا دندکه‌من خیلی زیا دروی آن کار 
کردم ولی خوشبختا نه خیلی خوب درآ مدوهما نطوریکه‌دکتر یا رشا طروآقا ی سعیدی میگفتند 
من خیلی خوشحال شدم که‌به‌آن بتگاه‌رفتم برای اینکه‌دیدم واقعا " یک جا ئی است که 
کا رهمه‌را هم قبول ندا رند ویک ژوری هست که‌با یدتشخیص بدهدکه‌این خوب ترجمه‌شدها ست 
برای اینتکه‌قیول بکنندوگرنه‌هرکسی نمیتوا ندکا رخودش را آنجا عرض‌کند. خوشبختانه 
راضی بودندواین کناب هم چاپ شده‌کها لان جزوهمین مجموعه‌ی بتگاه ترجمه ونشرکت_اب 
هست . بعدازآن هم یک کتا ب دیگرا زکا رهای آلفونس‌دوده راینام‌قمصه‌ها ی دوشتبه 
را خودشان پیشنها دخردندکه‌ترجمه‌بکنم که‌آنهم خیلی هم برای خودم جالب بودوهم خيلي 
خوب ازآب درآ مدوآنهم ترجمه‌شدوالان هم جزوآن مجموعه‌هست . البته‌بعدازاین دوتضا 
آقای دکتریا رشا طریک کتابی بمن پیشنها دکردنه که برای من تشویق آمیزبودکه 
یک همچین کا ربزرگی رابسن رجوع کرده‌با شندچون یکی ازکارها ی ما رسل پسسروست را 
بمن رجوع کردندینا م "عشقی ازسوآن ." ولی ترجمه‌کردن کارها ی ما رسل پروست یک کار 


بی اندازه‌دشواری است که‌ممکن است اصلا" آدم راازترجمه‌زده‌بکند. خب من چون از 
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بچگی شروع به‌ترجمه‌کردن کنرده‌بودم ترجمه‌یرای من خیلی اشکالی نداشت یعنی یک کاری 
بودکه‌یطورروا ن پیش میرفت . ولی این کتاب طوری است که‌مثلا" ممکن اسث که‌آدم. یسک 
روزا زصبح تا ظهرروی ن کا ریکند وفقط یک جمله‌ترجمه کرده‌با شدیرای ] ینکها ینقد رنشبر 
پروست توی آن حا شیه‌دا ردوبقدری پرا نتزدا ردو مطلب.توی مطلب دیگرهست کها طا" یکوقت 
آدم میبیند که مطلب اصلی گم شدها ست واین یک همچین چیزی رابزبا ن دیگردرآ وردن بطوری 
که‌یرای خواننده‌قا بل فهم با شدکارخیلی مشکلی است . من یادم میا یدکه‌آنزمسان 
بیچا ره‌مطیم الدولسه‌حجا زی زنده‌بودوا وآنموقع بمن نصحت کردکه‌تواینکا ررا قبول نکن 
برای اینکها ولا" آن خیلنی مشکل !ست ثا نیا " وقتی که‌فرض کنیم این راتماام یکی 
این ازلحاظ خوانندها یرانی خیلی جاالب نخوا هدبودومن الان میبینم که‌ایشان حق داشئته 
برای اینکه‌مشکلی که‌یجای خود» فوق العا ده‌مشکل است وبعدهم اینکه‌این کتا ب بخصوص 
که من شروع به‌ترجمه‌کردن آن کردم فوق العاده‌جا لب است ازلحاظ جا معه‌ی فرا نسوی چون 
یک جامصه‌ی 5۳0 فرانسوی را به‌بهترین طرزی البته‌بیان کرده‌که‌ا ین کوته‌بینی ها 
وفکرها ی مخصوص یکعدها ی که‌خودشا ن راا لیت میدا نستندوخیلی خیلی 5100 هستنسد 
وجز یکعده‌معدودی هیچکسسی راقبول ندا رند این ازلحاظ آن جا معه‌تشریح فقکرهای 
اینها وطرزفکرثان وا ینها خیلی برای آنها حالب است ولی واقعا " برای خواننده‌ایرانی 
چه‌یسا ەا صلا" باجا معه‌ی فرا نمه‌آشنا نیا شد خیلی چیزتا ما نوسی است . ولی خب‌آقای 
دکتریا رشا طر میگفتنداین یک کا رخیلی بزرگی است یعنی ازلحاظ اینکه خودیسسروست 
یک نویسنده‌فوق العا ده‌ا ی است واینهم یکی ازکارها ی خیلی بزرکی است که‌درهرصورت 
بفرض هم که‌عده‌زیا دی بفهمندیا نفهمند ترجمه‌ی این بفارسی با یدوجودداشته‌با ض.دو 
یهمین جهت هم من شروع کردم وحالا هم که‌خب خیلی ازآن موقعی که‌من این راشسروع 
کردم گذشت واملا" آن قراردا دما گما نم دیگرلفوبا شدولی یک وضعی پیش آمده‌که‌بقسسول 
معروف نه‌راه پیش دارم ونه‌را ه«پس چون بطوری بودکه‌خودآقای دکتریا رشا طردرسفراخیر 
کا ایکا ی میت کردم گفخنه: آگرواقها ' آ ین کا ر کل ست کا ریگذا ریه #بولی تن 
گفتم من بجا ئی رسیده‌ام که‌چون نصف این را با اینهمه مشکلات ترجمه‌کردم اینست كکهنه 


دلم میآیدکها ین را بکلی کنا ریگذا رم ونه‌دیگرواقعا " قدرت وحوصله‌این رادارم‌که‌ایین 
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کتا ب به‌ا ین سختی را بهآ خریرسا نم بخصوص حا لا کها صلا" نمیدا نسماگرهم بهآخربرسانم 
دیگرکسی هست که‌بخوا هدا ین راا زمن بگیردوچاپ‌کندیانه. بهرصورت گا هی وقتی کتا ب 
رابا زمیکنم ویکی ده‌حمله‌ترجم میکنم ومیگذارم کنار. البته‌کارها ی ترجمه‌ی من 
همین بود . 

س - قرا رشدیرگرد.. به‌دوراان زندگی خودتان . تاآنجاشما را بردیم که‌شما تشریف بردید 
فرانسه‌یا ما درتان . وقتی به‌ایران برگشتید چکا رکردید؟ 

ج - وقتی برگشتم اینران تحمیلاتم راتمام کردم واین درزما نی بودکه بعدش دیسر 
قفا یای آ ذربایجا ن پیش آ مد . 

س- قبل ازآن وقا یع‌شهررورکه پیش آ مدشما چه‌خا طره‌ا ی دا رید ؟ 

ج - وقتی وقایع شهریورپیش آ مداتفاقا " تایستان بودکه‌ما درآ ذربا یجان بودیسم . 
درتبریزبوديم وخیلی عجیب بودکه‌من درآن زما ن اصلا" نه‌فکرسیا ست بودم ونه‌فکرا مور 
مملکتی بودم » این خیلی عجیب بود. بخصوص آنجاثی که‌ما بودیم بکلی درآنزمان 
اصلا" ازروزنا مه‌ورا دیوواینها دوريوديم یعنی من هیچ درموردوقا یم نمیدا نستم . 

س- اسم آن ده چه‌یود ودرکجاقرا رداشت ؟ 

ج - دریک ملکی بنا م فتحآ با ددرنزدیکی تبریزقرارداشت . فتح‌آباد ملک خانوادگی 
ما بود یعنی ۴۵۰ سال ابن ده‌توی قا میل مابود ویعدها که‌پدرم فوت کردآن به‌یسرادر 
بزرگ من رسیدکه‌حا لا اخیرا " شنیدم‌که ازایشان گرفتها ندومما دره‌شده‌است . جای 
فوق العا ده‌قشتگی بودکه‌ما همیشه‌تا بستا نها را آنجا بسرمیبردیم. یکی | زفکرمیکنسم 
قشنگ ترین جا های ایران باشد, فوق الما ده‌قشنگ بود. ما آنجا بودیم وخیلی هم بچه 
نا ل بودیم وازطرقی هم سیاست واینها درسرما ن نبودوعبیب بودکه‌من آمدن روسهارا 
به‌ا یران من توی خواب ديدم دوروزپیش ازاینکه‌این اتفاق بیافتد » خیلی عجیب بود. 
الیته‌نها ینکه‌یگويم‌یصورت مشخص دیدم‌که روسها به‌ایران دا رندمتا یند ولی ديدم کے 
یک اتفاقی افتا دویک قشون خارجی به‌ایران آمده‌وماداریم فرارمیکنيم . این راخیلی 
مشخص ديدم وبعدکه‌واقعا " فرارکرديم آن حالت وحشت زده‌مردم راکها زشهرها فسرار 


میکردند و هر چه‌دستشا ن بودمیتوا نستندبردا رندبردا شتندعینا " من دوروزپیش‌ازآن من 
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نوی خوا ب دیدم وچون بها شخا ص گفتم این بودکه میدا نستندمن بیخودی نمیگويم . 

س - یعنی چه‌پیش‌بینی میشد؟ بیش بینی میکردیدکها گرروسها بیا یندچکا رمیکنند؟ 

ج - هیچی من املا" روس‌ نمی دیدم که‌اینها مشخصا " روس هبتندکهآ مدند ولی ديدم که‌یک 
قشون خا رجی بها یران آمدهاست وما همه‌دا ریم فرارهيکنيم. 

س- این درخواب بود . 

ج - بله‌درخواب دیدم. ولیکن دوروزیعدازآن درسا عت مثلا" فرض کنیدچها ربعدا زنصمف 
شب که ما خوا ب‌بودیم صدای افتادن بمب‌ها راشنیدیم وبلندشديم . گفتندکه‌بله یسک 
همچین جریا نی است ومتفقین دا رندیه‌ایران میآیند. اینها بعد همه‌خیلی وحشت زده‌شدند 
بعددرهما ن موقعی که‌زوسها وا ردمرزایران شده‌بودند همان موقع شوهرخوا هرم‌وخوا هرم 

با ما شین آ مدندعقب ما درهمان جا ئی که‌بوديم وگفتندشما سوا ربشویدوبه‌تهران بروید . 

س یعنی محمد ولی میرزا . 

ج - بله .ولی برادرم اینها هنوزد رآنجا بودندولی ما سوا رشديم‌ورفتيم. 

س چه‌تصوری | زروسها درآنزما ن بودکها کربیا یندممکن است چکا ربکنند؟ 

ج - خب ما خیلی وحشت دا شتیم‌برای اینکه‌با شرح اوضاعی کها زبلشویک ها شنیده‌بودیم و 

| زکمونیستها ثنیدهبودیم واینها خیلی میترسیدیم . 

س یعنی خطرجا نی هم‌بود ؟ 

ج - خطرجانی هم بود. فکرميکرديم اینها میا یند ویخصوص اینکه‌ما برسرملک بودیم وما را 
بعنوا ن ما لک بشتا سند همه‌خیلسی وحشت دا شتند . 

مافورا " راه‌افتادیم ورفتیم وشب اول را به‌یک ملکی که‌ما درهشت فرسخی تبریزدا تسم 
بنام قره‌با با رفتيم وشب را درآنجا ما ندیم که‌يبينيم اوضاع چه‌میشود. آنجاکه‌رسیدیم 
دیدیم که‌بله | علافیه| زهوا پیما پخش میکنند. تازه‌آنوقت ما فهميديم که‌موضوع چیست که 
فقن علامیهدا ود پخ مر کته که‌بله ما وا رف ترا ی وی وی رازن با یدبا ما ختکستا ری 
ما آنشب راما ندیم . بعدیکنفررا فرستا ديم سرجاده‌که‌ببینيم چه‌خیراست . اوآ مدویس] 
گفت که‌همه‌دا رندا زتبریزفرا رمیکنند بهتراست که‌شما هم بروید. اینکه‌ما هم سوارما شه ن 
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شدیم وما هم را ها فتا ديم‌وديديم که‌بله هرچه‌دوست وآ شنا وهرکسی که‌یک ما شیتببی در 

ا ختیا رش بوده همه بطرف تهرا ن میروند وذرضمن رفتن یک چندجا ئی بمب ها ئی میا فتا د 

من یادم هست که‌ما پیا ده میشدیم ومیرفتيم توی جوی قایم میشدیم وواقعه‌ی خیلسی 
مهمی | تفا ق نیا فتا د. 

وقتی بتهران آ مدیم هنوزوحشت بین مردم بود وهمینطورکهاقوام ما ا زتبریزمیا مدند. 
هما نروزها ئی که‌ما رسیده‌بودیم یک عده‌حتی ازتهران هم دا شتندیطرف اصفها ن میرفتند 
میگفتندتهران هم خیلی مثاسب‌برای ما ندن نیست , 

س- رفا شا هم هنوز ... 

ج این همان زمانی بودکهرضا شا ه‌دیگرداشت میرفت . خیلی ها به‌امفها ن رفتندولی 
ما دیگم چون خیلی دررا هسختی کشیده‌بوديم ما درم گفت کد نه‌ما دیگردرخانه‌ی خود ما بے 
میم نیم هرطوری میخوا هدیشودهمین جا بشود. کهبعدازآن رضا شا هرفت و منطقه منطقه شدو 
دیگریثلا" روسها تنها درتهران نبودند. زوسها وا نکلیسها وآمریکا ئی ها درتهران بسودند . 
| لیته‌بعدوضعیت آذربا یجا ن خیلی بصورت اسفناکی درآ مد چونکه‌هما ن زما ن پیشه‌وری 
شد ودیگرطوری شده‌بودکه‌وقتی برادرم اینها میخوا ستندبروندبا یدجوا زمخصوص بگیرند » 
همانجا ئی که‌ما بودیم شنیدیم که‌تمام چیزها را بردند » هرچه‌درخانه‌یود هیرده‌بودسد. 
یعدا لببّه‌روسها ادعا کرد بودندکها ینها را ما نبرديم » کسان ما نبردند این | شخا ص دزد 
نودند. 

س- اززما نی که‌شما به‌نهران تشریف آ ورديديعني درآن شهریوربیست تا وا قعهآ ذریایجا ن 
شا یدحدودچها رسا ل طول کشیده‌بود: شما درايي پها رسا ل چه‌میکردید؟ 

ج - دراین چها رسال وضعیت خا توا ده‌ی ما بتضوص خیلی ناجوریود برای اینکه‌ما بیشت رو 
ثروتمان . ثروت زیا دی ندا شتیم ولی هرچه‌دا شتیم درآذربایجان بود " ,بعدا زاینکه‌پدرم 
فوت کرد هبود هرچه‌دا شت قسمت شده‌بود وچیزی که‌ما درم ومن داشتیم همان دهی بودکسه 
خدمتتان عرض کردم که‌شب آنجا ما ندیم نسبتا " ده‌خوبی بودکه‌ما فقط ازآن زندگی میکردیم 
ویک خانه‌ای هم درتهران داشتیم. اینکهدرواقم خانه‌دا شتیم که‌درآن نشت‌بودیم ولسی 


درآ مدما ن یکلی قطع شد . 


عدل (۱) بش 1 اند 


س - یعنی حتی قبل ازاینکه پیشه‌وری وفرقه‌دموکرا ت حکومت آنجا را بدسث بگیرند » آن 

زما نی که‌ایران خودش هنوزا ستا ندا رودولت مرکزی تعیین کرده‌بودحتی درآن زمیان 
روی | ملاک وا موا ل شما دست | ندا خته‌شده‌بود؟ 

ج د نخیر همان زما ن پیشه‌وری . 

س- پس آ ن چها رسا ل چطورشد ؟درآ ن ۴ سا ل»فاطه‌بین آمدن روسها وآ مدن پیشه‌وری » 

شما توا نستیدبه‌تبریزبرگردیدبعدا زا ينکه به‌تهران آ مډید؟ 

ج - نخیردیگرنتوا نستیم برگردیم. همان آ مدن بودکه‌دیگربرنگشتیم . 

س- ولی ده هنوزما ل خودتا ن بود؟ 

ج - بله‌ده‌ظا هرا " مال خودما ن بودولیکن دیگرنه‌کسی اجا ره میکردونه‌کسی طرفش میرفست 
وا کثرا " ما فی شنیدیم که همینطورتبلیتا ت کمونیستی خیلی زیا د؛.رملک ها میشودکها م لا" 
کسی جرت نمیکزدکه‌بهآنجا برود. ‏ می شنیدیمکه‌بعضی خا نوا ده‌ها که‌سعی کردندبه‌آنجا 
بروند خیلی دها تی ها را بر علیه‌شان مجهزکردندوممکن بودکه‌خطرجانی داشته‌باشد. این 
بودکها صلا "ما دیگرا میدا ینکه‌به؟ نجا برویم بریده‌شده‌بود. درهمان زمان بودکه‌من فکنر 
کردم که‌یا لاخر‌یک کا ری میبا یستی کردودرهما ن زمان هم بودکه‌شوهرخوا هرم وزیرکسب‌ابر 
شده‌بود سعی کردم که‌بلکه‌یتوانم در وزارت کا ریک کاری بتوانم پیدا کتم. 

س - می بخشید که ینقدرتوی حرفتتان میدوم ولی درانتخا یات دوره‌ی چها ردهم‌که تقریب‌ا " 
یک سا ل ونیم دوسال بعدا زاین بودکه‌شما به‌تهرا ن تشریف آ وردیدمحمد ولی میرزاازمرا غه 
فکرکنم نما ینده‌شدند بتا براین این نشان میدهدکهاقلا" مردها میتوا نستندوبر میگشتنشند 
به‌آذربا یجا ن اقلا" برای وکیل شدن . 

چ. - بله‌یرا درخودمن هم میرفت برای اینکه‌خیلی علاقهبه ملکش دا شت واصولا" هستی اش 
درآذربا یجا ن بودمیرفت ولی چیززیادی عا یدش نضیشدا زرفتن به‌آنجا وبعضی ازایضاء 
خانواده‌کهآنجا ما نده‌یودندحتی خطرجانی هم برایشان دااشتته‌است . مثلا" پسرعموی من 
آنجا بودیکموقعی | ورا گرفت‌ندومب‌توا ستندبکشند درزمان پیشه‌وری . 

س - شما هیچوقت پیشه وری را دیدهبودید * 


ج - نخیرمن آنزمان اصلا" نرفتم . 


عدا (۱) - 1۳ - 


س موقعی که‌یک مدت کوتا: هی به‌تهرا ن آ مد »بردودر مجلس بود شما هیچوقت | ورا ندیدید ؟ 

ج - نخیرمن هیچوقت اوراندیدم. درهمان زمان وقتی دیدیم وفع اینطورشده‌است من بفکر 
اقتا دم که‌یدوزا رت کا ریروم . 

س - این تقریبا " پا ثیز ۱۳۲۵ که محمد ولی فیرزاخان بعداز ملفرفیروز وزیرکارشده‌بود . 
ج .یله. حالا میتوانم بگویم که‌یعدها چقدرطرزفکرمردم درایران عوض شدکه مثلا" وقتی 
من میخواستم دروزارت کار کاریکنم عموی خودهن آقای اعتمادالوزاره لقیش‌بود که 
پدرآقای پرویزعدل است که‌بعدها سفیرایران درکاناداشد. ایشان شخصی بودکه‌خیلسسبی 
تحصیلکرده‌بود یعنی درفرا نسه‌تحصیل کرد ه‌بودوبسیارباسوادبود. یک همچین آدمی حتیی 
درآن موقع به‌خانه‌ما آمذیرای اینکه‌به‌ما درم بگوید که‌یرای ما خیلی ننگ است کها کر 
دختری ازفا میل ما برودوکا ربکند. يعنی کارگردن زنها درآنفوقع برای حتی یک شخصسی 
که‌خودش هم تحصیلکرده وروشنفکریودخیلی زشت بودکه‌مثلا" یک زنی برای امرارمعا ش‌ رود 
وکا رکند» غیلی خیلی این با عث . 

س - یا دتا ن هست آن ساختمان وزارت کا ردرکجا بود وچند کا رمنددا شت ؟ 

ج بله من اول درواقع به‌وزارت کا رنرفتم وبه‌تبلیغات که‌درمیدان | رک قرا ردا شت رفتم 
شا یدیکما هی آنجابودم . 

س- یعنی بعدا زا ینکه مظفرفیروزرفت هنوزتبلیفا ت جزووزا رت کا ربود . 

ج + بله‌جزو وزارت کا ربودومن اول به‌آنجا رفتم. ولی بعدا " وقتی که‌آقای محمد ولسسی 
فرما نفرما يا ن وزیرشدند گفتند آنجا خیلی محیط منبا سبی برای شما: نیست بهترا ست کها طلا" 
به‌وزا رټ کاربیاشی . آنموفع وزارت کا ریکی ازکا خها ی سلطنی بودکه‌درخیابان پاستور 
قرارداشت » آنجا بودموقعی که‌من رفتم. انفاقا " محیط وزارت کا ربسیا ر محیط خوبی بود 
خیلی خیلی خوب بود یعنی شا یدبعدها که مثلا" من کارداشتم جاهای دیگررفتم‌ویا وا ردبزدم 
هیچوقت محیطی به‌این خوبی برای ایران من ندیده‌بودم. یعنی محیطی بودکه‌همه‌خیلی خیلی 
با هم خوب بودندواین یک چیزخیلی نا دربود که‌شما ببینیدکها شخا ص از همدیگربدنص گویند 
وبرای همدیگرنمی زنندوروزها برای هم کا رمیکنند حتی قسمت تفریحثان هم با هم بود . 

س - شما به‌یا ددا ریدچه‌کسا نی آبجا بودند؟ 


عدل (۱) - ۱۴ج , 


ج - بله‌خیلی خوب بيا ددا رم‌که‌چه‌کسانی بودند. اولا" کسی که هیچوقت فرا موش نمیکتم 
آقای رهی معیری شا عرمعروف بودکه‌درآنموقم دروزارت کاربود. البته‌خودآقتای 
فرما بفرماشیا ن که وزیریودوحبیب نفیسی که‌ببدها همسرمن شذ معا ون بود» آقای برزین 
بودند » درست خا طر منیست که مدیرکل بودند فکرمیکنم‌آقای برزین مدیرکل بودنهد» 
آقای دکترجلالی آنجا بودند» آقای نیرنوری . اینها البته‌درمقام . 
س ۔ اسم کوچک آقای جلالی چیست ؟ 
ج - فتح الجلالی . 
س که‌ینعدا " وزیرکشورشدند . 
ج - بله. آقای دکترمهران بودندکه‌یعدها وزیرآ موزش شد . 
س - محمد ؟ 
ج - محمودمهران . ایشان آنجا بودند بدا " ازآنهائی که‌جوا نتربودندآقای منوچهر 
آریا نا بودکه‌درزمان دکتربختیا روزیرشدا خیرا " , بعدآقای عبدالهعاطفی بود, آقای 
بودندبنام ثابتی که؛ سم کوچکثان یا دم نیست ایشان بودند. آقای محسن خوا جه‌نسوری 
بودند» آقای حمید‌مهدوی بودبد. 
س ب شا پوربختیا رهنوزنیا مده‌بود. 

+ شا پوربختیا رزما نی که‌من بودم مثل اینکه‌نبود . 
س يا مثل | ینکهامفها ن بود . 
ج - بله‌شا پوربختیا ررا بعدها وقتی کها زطرف وزارت کاربه< :ستان رفته‌بودمن ایشا ن را 
با خا نمشان که‌فرا نسوی بوددیدم که‌خیلی آشنا شدیم وبا خودشان همآشنا شدم ولی زمانی که 
من وزارت کاربودم ایشان رایادم نمیا یدکه‌جزوهمکاران من باشند. یله اینها بودند ‏ 
وخیلی محیط خوبی بود. 
س د غیرا زشما خانم دیگری هم بود؟ 
ج - عده‌زیادی بودند خانمها ئی کهاعضای پا کین وزارت کا ربودندوبعدها هم که‌من رئيس 


ادا رهی زنان کا رگرشدم این خانمها با من کا رمیکردند. 


عدل (۱) - ۱۵ - 


س ولی با صطلاح درسطح با لا نبودند. 

ج - نخیردرسطح با لانبودند. من خودم هم درسطح یالانبودم. من خودم بعنوان مترجم 
اول وااردآ نجا شدم‌کنه! لبته بعضی مکا تبات رابمن میدا دندوهمینطورروزنا مه‌ها ی خا رجی که 
راجع به‌ایران چیزی نوشته‌بودندکه‌یمن میدا دندکه‌ترجمه‌کنم وگا هی هم خودروزنا مه‌ها ی 
ایرا نی را قبمتها ئی را که‌جا لب بودیمن میگفتندکه مثلا" خظ بکش وعلامت بگذا رکه‌بصدا " 
ببینند. اول کا رمن فقط کا رترجمه‌بود» تامدتها آنجا من تقط کارترجمه‌را میکردم. 

ولی درهمین زمانی که‌ا ین کا ررا من اییجا میکردم‌درینگا هخیریند وا لاحضرت | شرف پهلن‌بوی 
بودندکه‌کا هی هما يشان ا ظها رتما یل میکردندکها زا مورکارگرو, زنان اطلاع جا صل کنشب 
که‌یک موقعی من یا دم هست که‌تمام این خانمها را من نزد وا لاخضرت بردم که‌تمام این 
خانمهاباایشان شنا شدندوسئوا لاتی دربا ره‌ی | مورکارگری واینها میکردند . 

س - این درچه‌موقعی است ؟ 

ج - این هنوززما ن پیشه‌وری بود . 

س - که محمد ولی میرزا وزیربودند . 

ج - بله . بعدا " هم‌کهآقای قوا ما لسظنه ۰.. 

س بعدآقا ی آرا مش مثل آینکه وزیرشدند. 

ج - بلهآقای آرا مش وزیرشدند . 

س چه شد که‌محمد ولی میرزا رفتند؟ مثل اینکه وکیل شدند؟ 

ج - واللله‌من درست بخا طرندا رم . 

س - مثل | ینکه وکیل دوره‌ی پا نزدهم. شدندوبعدبه‌وزا رت و... 

ج - موقعي کهآقای قوام! لسلطنه: خست وزیربودندمن یادم هست که‌تا مدنها خودمن خیلسبی 
ازایشان دلخوربودم. بخا طرا ینکه‌فکرمیکردم که‌خیلی با روسها دا رندکنا رمیاآیند چسون 
سیا ستشا ن این بودکه خیلی بدنمی گفتندوحتی آدم احسا س میکردکه‌مثل اینکه‌میخوا هدذ 
یک آوا نس ها ئی هم به‌روسها بدهد  .‏ این است که‌من زیا ددل خوشی نداشتم.. تااینک‌یمدها 
که‌فهمیدیم که‌جریان جطوری بودوچطوری عمل کرده‌بودندوقرا رنبودکه‌واقعا " باروسص‌ببا 
سا زشی بکننددیگرخیلی خوشحال شدیم . البته‌درا واخرکا ریودکه‌دیگرچیزی به‌آزادی - 


عدل (۱) + 1۶ - 


آذربا يخا ن نما نده‌بود یکدنعه‌من به‌را دیورفتم . یک چیزی نوشتم راجم بهآ ذربایجا ن 
وآنچه‌که‌وا تعا " لیم وستم نسبت بهآذربا یجانی ها شده‌بود ودرآن سخنرانی گفتم که 

تأ بحا ل ما هسیشه فکرمیکردیم که نخست وزیرما میخوا هدبا روسها سازش‌بکندوما آذربا يجا نیها 
زیا دد.ل خوشی ندا شتیم‌ولی حالا فهمیدیم کها لحمد؛ لها ینطورنیست وآزادی آذربا یجان 
نزدیک است . ولی چون آنموقع هم طوری بودکه‌خیلی آدم وحشت دا شت "زاینکهیکوقت 

صد مه وآسیبی به‌خودش وخانوادها ش بربا ند وقتی من به‌را دیورفتم شرط کرده‌بوديم که 
اسم من را نگویند وفقط بگویندکه یک خانم آذربایجانی منخوا هدراحم به‌آزادی آذربا یجان 
اولا" من خاطرم هست که‌هیچوقت چیزی پتس رای ان سخنرانی کهآ نشب نوشتم‌ننوشته بودم .د رست 
چیزها ئی بودکه مدتها:! حسا س میکردم وخیلی زود روی کاغذ مد . 

س- | زدل آ مد . 

ج - بلها زدل آمد. ‏ وبعدشنیدم که »خب آدم هیچوقت نبا یدا زخودش تعریف کند ,خیلی موثربوده 
وتما م اشخاصی که‌آنموقم این را شنیده‌بودند چون خبآنموقع هم‌البته‌همه‌یاآدم هم درد 
بودندهمه‌گریه کرد ه بودندوخیلی به‌آنها جاً ثیرکرده‌یود . ووقتی‌هم به‌را دیورفتم‌همینطور . 
وقتی خوا ستندمرا معرفی کنندگفتندکه‌یک خانم آذربا یجا نی محبت میکند. ضخیتها یسم 
تما م شدخوب بخا طردا رم »چون بعضی | زچیزها درجوانی به‌آدم خیلی شا ثیرمیکند ,وقتی من 
آنجا بودم بلافا طه‌تلفن زنگ زدوآقا ئی که‌آنموقع توی را دیوکا رمیکردوا سمش حا لا بخا طرم 
نیست » کسی که‌با من آ مدومرا بردتوی اتاق انتودیو, آمدیمن گفت که آقای دکترشسفق 
تلفن کردندومیگویندکه با یدحتما " اسم این خانم رایمن بگوییدچون محبتهای ایشیان 
روي من فوق الغا ده‌تا ثیرکردها ست وچون من خودم آذربایجانی هستم بایدیدانم این 
کیست که‌پای رادیومحبت کرد. حالا من میتوانم اسم شمارابه‌ایشان بگویم يانه چون 
قرا ربود که‌این راكسي نداند. برای من خیشی خیلی تشویق آمیزبودکهآقای دکترشفق 
تلغنِ کنند. کفتم بله‌اشکالی ندا رداسم مرایه‌ا یشان بدهید. وبعدهم که‌خودشیان 

با من محبت کردندوخیلی مرا تشویق کردند. بعدخوشبختا نه‌یکی دوروزبمدخیرآزادی ب 


آذربا یجان را شنیدیم وخیلی خوشحال شدیم . واقعا " یک م‌حزه‌ای بود ؛ جز معجز ها سبم 


عدل (۱) - ۱۷ 


دیگری نمیتوان برآن گذاشت چون بکلی ا میدما ازآ ذربا یجان بریده‌بود . 

س - درهما ن زما ن بیشتراین اخساس بودکه‌بیشتررهبری اینکا ردست قوام! لسلطنه‌بوده لا 
دست شا ‌بوده؟ 

ج - والله‌من ا ینطوراحسااس میکردم که‌قوا ما لسلطنه‌وآقای علا اینها رل خیلی بزرگسی 
با زې کردند. حالا من نمیدانم شا یدهم واقعا " رل شاه‌هم بهمین بزرگی بود. ولی 
چیزی راکه‌ین اخساس منیکردم ... 

س همان چیزی را که‌خودتان احساس میکردید . 

ج ‏ یله این بودکه‌هم آقای قواما لسلطنه خیلی خوب‌این نقش رابا زی کردوهم اینکه 
آقای علا درسازمان ملل واقعا " خیلی سعی کردوخیای نتیجه مثبت گرفت . خب بعدها 
شنیدیم که‌خودشاه‌هم خیلی نقش مهمی با زی کرده‌بود وخودش پیشا پیش قشون رفت واینها 
هم بود. 

س شما هترز د روزا رت کا ربودید؟ 

ج من آنموقع دروزا رت کا ربودم ولی دیگرزیا دنماندم بخاطراینکه بعدا " با حبیسب 
کها زدواج کردم دیگرایشان ترحیح میدادکه‌من به‌وزارتخانه‌نروم وتوی خانه‌به‌کارهای 
زندگیما ن بپردا زم. 

س- ازدوا جتان دیروزنوشتم که‌در ۲۷بهمن ما ه ۱۳۲۶بودها ست .زماانی میشدکهآقای سطلمان 
اسدی مثل ¦ ینکه هنوز وزیرکا ربود . 

ج. - بله شاید. بعدا " دیگرمن خیلی نما ندم . 

س - شماازآن زدوخوردها ئی که‌یین وزارت کا روتوده‌ای ها درخیا بان پا ستوروکاخ میشد 
هیچ خاطره‌ای دا رید؟ 

ج - نخیر آنچه‌که‌من میدانم همان چیزها ئی است کهازشوهرم شنیدم , خودم واردآن - 
جریا نا ت نبودم . 

س یعنی سروصداتوی اتاق اداره‌نمی آمد که‌مثلا" بیرون شلوغ هست.وکتک کا ری هبت ؟ 
ج - نخیر من این جریانات‌را زیادواردنیستم. فقط همین زنان که‌عضواداره‌ی من 


بودند ۰ 


عدل (۱) 


س ب راجغ به‌اداره‌تان هشوزصحیت نکردید. 

ج - بله‌راجع بها دااره‌گفتم که‌دختران خوانی یودندکه‌توی اداره‌ی امورکا رگری بودند 
وگفتم کها طا" کا رکردن زنا ن درآنموقع خیلی چیزعا دی نبود واین دختران هسم 
همینطوربیشتریرای امرارمعا ششان آنجا آ مده‌یودند وهیچکدام » خودمنهم شا ید »خیلی 

وا ردیها مورکا رگری وقانون کارواینها نبودرم._ اینست که‌من خودم. قانون کا رړرا 
مطا لعه میکردموسعی میکردم‌به‌ا ینها بفهما نم که‌چگونه عمل کنند , 

س - اینها کا رمندا ن وزارت کار هستند . 

ج - کارمندا ن‌وزارت کا ربودند» آن دخترانی بودندکه منتقلشا ن میکردند به‌اداره‌ی - 
زتا ن کارگر که من سعي میکردم اینها را با حقوق زنان کارگرآشنایکنم که‌بعدم] 
آما دگی پیدا کنندکه‌بهکا رخا نجا ت بروندومثلا" کا رفرما ها را موظف بکنندکه وظا يفشا ن را 
نسبت به‌زتا ن کا رگرانجا م بدهند. خودزنا ن کا رگررا آشنا بکنندکه‌چه‌حقوقی دا رید 
وچه‌با یدا زا ینها بخوا هید . 

س - پس هنوزاین کا رشروع نشدهبودوفعلا" درحد ... 

ج - نخیرهنوزشزوع نشده‌بودوفعلا" خوداین دختران راما آماده‌ميکرديم. بعدا" هم 
اشخا صی بودندکه‌تحمیلات خیلی زیا دی هم ندا شتندواملا" ازا مورعا دی زندگی 
هم خیلی آنطوری که‌با یدوا ردنبودند. ومن بخاطردا رم که‌خودمن خیلی با آنها محبست 
میکردم یکی ازاشخاصی که‌میا مدوبرای آنها محبت میکردآقای محسن خواجه‌نوری بود » 
که‌خیلی با آنها محبت میکرد. افلا" خودراه‌وروش زندگی رااول بهاینها يا دید هد که 


خودشان بذ انندکه‌حقوق خودشان چیست وچگونه‌خانواده‌خودشان راا دا رهکنندودرادا ره 


چگونه با یدرفتا ربکنندوچه‌با یدیا دیگیرندتا به‌د‌ها آنوقت بروندبه‌زنان کا رگربرسند . 

هما نطوریکه‌گفتم من یکدفعها ین دختران رانزد وا لاحضرت اشرف بردم که‌با آنها محبت 
کردند وپرسید ند و علاقه‌نشا ن دا دند . 

س- ا ينها جزوا تحا دیا مکی بودندیا ا رتبا طي با آن دا شتند؟این خانمها را میگویم . 
ج - نخیز» آنها همها عضا ی وزا رت کا ربودند . 

س - درموردتشکیلات زنا ن وسا زما ن زنان شما چه‌میدا نید؟ آیا شفا فما لیتی داشتید ؟ 


عدل (۱) - ۱۹ - 


مه ت منگويم.. ا ولا کا ر یی بنگا ری ی درمت فا یهت را ن رمان 
جنگ بنگا هخیزیه وا لاحضرت | شرف پهلوی بودکه‌آنموقع من با وا لأاحفرت شنااشی ندا شت م 
ولیکن چون میخواستدیگ اموری برای تبلیغات » برای اینکها ینجا شنا خته‌شود , اخحداث 
یکنندخانم تورا ن علم‌که‌با من آشنا ئی دا شتندمن رایه‌این عنوان بهآنجا بردند . 

س- توران علم دخترآقای امیرعلیم ° 

ج - یله‌دخترآقای | میرعل مها ینا ن با وا لاحضرت خیلی نزدیک بودندومن را آنجا بردند 
برای اینکه‌مقا لاتی درروزنا مه:بنویسم ودررادیوو این بنگاه خیریه راما معرفی کنیمم . 
س هنوزیرادرتان آشنائی با شا ه‌ویا وا لاحضرت ندا شتند؟ 

ج - چرادا شت ولی من هیچوقت نرفته‌بودم. بعدما همین کارراشروع‌کرديم. البته‌بمند 
چون دیدم که‌یک کا رخوبی است که‌به‌ا ین | شخا ص فقیربخصوض درآنموقع جنگ آنوقت دیگر 
ما درقسمت خیریه‌اش هم شروع بفعا لیت کردیم. هفت‌ای چندروزمیرفتیم» آنموقع این 
بنگا »خیریه‌درخا نی آبا دبود» وآذوقه‌ولباس ودوا واینها برای اشخاص فقیر میبردیسم. 
این بنگاه خیریه‌فقط در-دودخیریه‌بودوچیزدیگری غیرازاین نبود. ولی بعدها خب خیلی 
با وا لاحضرت آشنا شدیم‌ودرکارها ی اجتما عی که‌میکردنذمن بودم.مثلا" آن سفبری که‌رفتند 
به‌آستارایعدا زآزادشدن آذربایجا ن که‌من همراهشان بودم. رفتیم ومیدیدم ایخامر را . 
بعدها وقتی سا زما ن شا هنا هی وخدمات ابتما عې تشکیل شدبا زما جزوهیکت موسین بودیسم 
که‌آنموقع من دیگرازدواج کرده‌بودم که‌هم من جزوهییت موس بودم وهم حبیب . هردو 
ما جز و هیکت موسی بودیم‌وآنجا هم فعا لیتدا شتیم » درسا زلا ن شا هنشاهی : ۲ نوقت بعد‌ها 
سا زمان. زنا ن که‌تشکیل شدبا زیکدفعه , البته‌دراوایل کارسازمان زنان مادرایسران 
نبودیم » من درآ مریکا بودم » برای سرپرستی آ مدم . 

س زمانی که‌آقای تفیسی سرپرست دا نشجویا ن بودند یعنی ۱۹۶۲ . 

ج بله . آنموقم من نبودم‌ولی بعدا " که‌من برگشتم با زمرا دعوت به‌همکاری کردندوجزو 
زنا ن دا وطلب به‌آنجا رفتیم ومن رادرقست کمیسیون بین المللی گذا شته‌بودندکه‌یکموقعی 
هم‌یک خانم دیگری بودکه‌رکیس کمیسیون بین المللی بود. کلا" دوا زده‌نفربوديم. یک 
اختلا قانبی پیشآمد. برای یک مدت کوتاهی همم من رکیس کمیسیون بین + 


عدل )1( = :۲ ت 


المللی بودم.. ولی بعدها اصلا" این سارمان زنان بمورتی درآ ندکه‌دیگرکا رد! وطلبانه 
نمی خواستندازکسی . نمیدانم به‌چه علت شا یدنتیجه‌خویسبی ازکمیسیونهای بخنلفی 

که‌درست کرده‌بودندتگرفته‌بودند , یعنی اصلا" بصورت اداری درآ مدوا شخا فض نج 

بصورت کا ر مندمیرفتندوحقوق میگرفتند. درآن زمان من دیگرآنجاکاره!ی تبودم ویسه 
آنجا نمی رفتم. 

س- این درچه‌تا ریخی است ؟ این بغد! زموقعی است کها زا مریکا برگشتید ؟ 

ج - بله. یک مدتی دا وطلبی بون‌که‌ما میرفتیم › بعدها یعنی درهنان سالهای قبل از 
| نقلاب دیگرسا زما ن زنا ن بصورتی ارآ مده‌بودکه‌کا ردا وطلب نمیخوا ستندوکا رکا رمندی 
میخوا ستندوعده‌ای بمورت کا رمندوجنوق بگیردرآنجا کا رمیکردند. دیگرآنموقنم ماآنجا 

کاره‌ا ی نبودیم ومن باسازما ن زنان سروکاری نداشتم تاآن سالی که‌کا ندیدوکا لټ 

براي مجلس شده‌یودم . 

س این کدام دورها ست ؟ 

ج - با زهمان دوره‌ی قبل ازا نقلاب . 

س یعنی زمان حزب رستا خیز . 

ج ‏ یله‌زمان حزب رستاخیز. البته‌من بعنوان حزب رستاخیزنبودم برای اینکها صولا" 

دلیل اینکه‌من دا وطلب شده‌بودم این بودکهاسما " خب ازمدتها قیل عضوحزب مردم هم 
بودم برای اینکه‌یرا درمن رئیسش بود. ولی اتفاقا" درآن زمانی که‌یرادرم بوداملا" 
یکدفعه هم به‌حزب مردم من برفتم چون زیا دمشخص نبودکه‌تفا رت این احزاب‌با هم چیست 

وچکا رمیخوا هندیکنند. املا" نرفته‌بودم ویخصوص چون برادرم بودنمی رفتم سنرای 

اینکه‌آدم هرکا ری هم. بکندفکر میکنندچون خوا هر مدیرعا مل است مثلا" یک کا ری میکند . 

این بودکه‌آنموقع هیچ نمی رقتم. بعدها که‌آن آقای ما مری شد ... 

س - نا صرعا مری . 

ج - بله شدمدیرعا مل حزب مزدم › آقا نمیدانم ازچه‌کسی شنیده‌بودوچه‌بودکها وعقسب 

من فرستا دوخیلی با اصرا رکه‌شما با یدبیا ئیدومعا ون من درقسمت زنان بشوید. منهم 


به‌دودلیل نمی خواستم‌کهیصورتی که‌ایشان, میخواستند چون ایشا ن میگفتندکه‌بمورت 


غدل (۱) = ۲۱ 


تمام وقت با ید اینجاباشی . اطا" جمام مدت با یدیا من همکا ری کنید. من به‌دودلیل 
اینکا ررا ردکردم چون من گفتم نمیتوانم تمام وقتم رابه‌شما بدهم به‌دلیل اینکه! ولا" 
آنموقم تدریس میکردم درداانشگاه فرح که‌بعدها شد دا نشگا ه متحدین وحالا نمیدا نسم 
طخ حيست 

س - قبلا" شدمدرسه‌دختتر؛ ین ,بعدشددانشکا هفرح ... 

ج ب اول آتزما ن مسدرسه‌عالی دختران بودکه‌آنزمان من نبودم. ولی | ززما تیکه‌شده 
یوددانشگا هفرح من آنبا تدریس میکردم وخیلی به‌تدریسم علاقمندیودم ومیگفتشم من 
نمیخوا هم تدریسم را تعطیل کنم‌که‌بیا یم حزب‌ودیگرا ینکه مشغول تهیه یک تزدکترا برای 
دانشگاه سوربون یتام دقایسها شعا رلاقو نتن‌با کلیله‌ودمنه بودم که‌اینهم وقت من را 
خیلی میگرفت » من گفتم این دوکارراحا فرنیستم ترک کنم برای اینکه‌خیلی زحمت 
کشیدم رویش . دردانشگاه فرح هم درقبمت ترجمه‌تدریس میکردم وخیلی علاقمندیودم. 
به‌آقای عا مری گفتم من حاضربه‌ترک این دوکا رنیستم وازروزاول ازآنها عذرخواستسم 
ورفتم. بعدایشان دومرتبه عقب من فرستا دندوگفتند باشد تام وقست هم اکبر 
نبا شی هرچقدروقتی که‌میتوانسی یگذا ری بگذا رویعنوان معا ون من درا مورزنان با 
من همکا ری کن . این بودکه‌مدتی به‌حزب مردم میرفتیم ودرآنجایک فعالیتی راجع یه 
زنان شروع کرده‌یودیم‌ویکعدها زخا نمها با من همکا ری میکردندتااینکه‌زمان انتخا یات 
شد. حزب مراجژوکاندیدا ها ی خودشان گذا شته‌بودکه من جزوشان باشم وفکرمیکنم اکر 
ادا مه‌پیدا کردهبود موفق میشدم ,| لبته‌بعدا آقای عا مری مرحوم‌شدویعدازایشان آقای فضا ئلی مدير 
عا مل شدندوایشان هم یمن خیلی لطف داښتند» من مسلما " جزوکاندیداها ی قطعی زب 
مردم بودم وفکرمیکنم حتما " هم آنتخا ب میشدم. ولی فمانموقم وضعیت احزاب عوض 
شدوتبدیل به‌حرب رستاخیزشد. آنوقتدیگربا ین صورت کا ندیدیسیارزیا دشدیسی دیگر 
تما م حزب‌ایران نوین تما م اشخاصی که مستقل میخوا ستندفمعا لیت بکنند همه‌قاطی شدند 
الیته‌ما هم جزوکا ندیدا ها ی وکالت بودیم ودرآنموقم با زیکی دوجلسه‌سا زما ن زنان رفتم 


چون سازمان زنان اززنان دا وطب دعوت میکرد... 


روایت کننده : خانم عظما عدل 
تاریخ مصاحبه :دهم فوریه ۱۹۸۴ 
فحل مصا حیه : کمبریج ‏ ماسا چوست 


مصا حبه کننده : حبیب لاخوردی 


اززنان دا وطلب دعوت میکردکها ولا" همدیگررایشنا سندومعرفی بکنندوسوابق همدیکررا 
بشنا سند وبعدهم خب کمک میکردا زلحا ظ اینکه‌یک میتینگ ها ی انتخا با تی سا زما ن زنان 
ترتیب میداد » این کمک را میکرد . 

س- این زمان, خانم افخمی بود؟ 

ج ‏ بله‌زمان خانم افخمی بود. به‌مناطق مختلف شهرمیرفتیم مثلا" گا هی درمدا رس یا 
درکا رخا نه‌ها تشکیل میشد سخنرانی میکردیم. ولی خب بعدا " » بنظرمن هم خوب پیش 
میرفت » ولی موفق نشدیم » جز,خانمها ئی که‌آن دوره‌وکیل بودندمن نبودم. 

س- خب شا یدشا نس آوردید ازنظرا تفا قات بعدی . 

ج - بله‌حالا میبینم خیلی شانس آوردم ولی آنموقع خیلی سعی کردیم ونشد . 

س- من اسم خانم با مدا درا درا بط‌با فعا لیت زنا ن شنیدم. 

ج - ایشا ن | زاشخاصی هستندکه‌خیلی سا بقه‌دا رند. 

س - حیات دا رند ؟ 

ج - بله . ایخان یک نسل قبل ازما هستند , 

س - درایران صتنه ؟ 

ج - بله‌درایران هتند. ایشان همکارخانم صدیقه‌دولت آبادی واینها بودند. همان 
خانمی هتندکه‌کتاب " تدبیر منزل" رانوشتند , اولین کتابی است که‌راجم بها مورخانه - 


دا ری درایران نوشته شده‌که‌درمدا رس هم کتاب ایشان تدریس میشد. خودما هم درمدرسه 


عدل (۲) اک 


کتابا یشان را ميخوانديم.. بلها یشان فکرمیکنم حیات دا شته‌با شند . 

س حالا به‌آن ترتیبی که‌دیروزباآقاي نفیسی راجع به‌افرادی مثل مرحوم حکیمی و 
تقی زاده‌وعلا وا ینها صحبت بودکه‌چطوراینها تدریجا "۰ وخودآقای نفیسی هم همینطور » 
مجیورشدندکه| زا مورسیا سی کنا ره‌گیری کنند. آیا دررا بطه‌با فعا لیت‌زنان هم 
خانمها ئی بودندازآن نوع » آازآن تیپ با صطلاح حکیمی وبتقی زاده‌واینها که‌یکوقتسنیی 
سعی کردندوشرکت کردندوبعدیه علل مختلف خودشان راا زاین وآن کناارکشیذند یا اینطور 
نبود؟ 

ج ‏ والله‌من خانمی رانمی شناسم که‌خودش را خیلس کنا رکشید با شدیرای اینکتهآن 
خانمها ئی که‌وا ردگود میشدندخیلی جا ه طلب بودندو همه میخوا ستندبه یک حا ئی برسند . 
البته‌مثلا" خانم دولت آبادی یاخانم ترټیت خب خیلی وقت پیش بوده وخانم تربیست 
حتی بعدها وکیل هم شد » اینها همه‌خیا ل بهرهبرداری ازآن فعا لیتها يشا ن هم دا شتندو 

تا آخرهم خودشا ن راکنا رنکشیدندوتوی کا ربودند. ‏ بعدا زايشان مثلا" خانم دولتثا هی 
ب‌دندکهبه مقا ما تی رسیدندوهیچکدام بطوردا وظلبانه‌خودشان راکنا رنکشیدند. خانم 
مهرا نگیز منوچهری وامثال اینها تاوقتی را ه‌برایثان با زبودرفتند» من یادندارم هیچ - 
کدا م خودثا ن راکنا رکشیده‌با شند » ن قمه‌بودندتوی کار . 

سم غیرازاینها یک سری اقرا دجدیبندامور زتا ن بمهده‌شا ن وا گذا رشد , 

ج - یعنی درسازما ن زتان ؟ 

اه 

ج - بله . البته‌خودوا لاعضرت | شرف خیلی به‌جوا نان | عتقا دوعلاقه‌دا شتند واشخا می مشل 
خانم افخمی توی کارآمدند. ولی البتهآن اشخای‌سابق هم بدآن صورت ازبین نرفته 
بودند. مثلا" خانم دولتشاهی تا آخرفعا لیب میکردندوخب بمقا ما ت خیلی بالائی هسم 
رسیدند. خانم نیره‌سمیمی بودند» خاتم یگابگی اینها همه‌سنشان کم نبود بعنی بچه 
نبودند ولی بودندوفما لیت خودشاان را میکردند. خانم نیره سعیدی ایتها همه‌بودند 
وفعا لیتثان را میکردند. ولی خب البته‌سازمان زنان سعی میکردندکه‌جوانان راهم 
توی کا ربیا ورندوا زآنها هم استفا د»بکنتد . ۱ 


س حا لا میخوا هم راجع به‌چندبفرازخا نمها ئی که‌نقش تا ریخی دا شتندازشما سئوال کنم. 


عدل (۲) - ۳ 


وا گرشما آشناثی با آنها دا ریدتوضیح بفرما شید . مثلا" شما با ملکه فوزیه‌شما هیچوقت 
آنزما نی که ... 

ج - چرامن ایشاان رانزدوا لاحضرت | شرف دید ه بودم . چها ظلاعا تی میخوا هید ؟ 

س - مطالبی که‌یراای شت درتا ریخ جالب است . مثلا"چطورآدمی بود ؟خاطره‌بخصوصی اگردا رید . 
ج - بله. اولین باری که‌من ایشان رادیدم خودم هم‌خیلی جوان بودم ولی انتظار 
ورودا یشان رانداشتم » پیش وا لاحضرت ا شرف بودیم وجلسه‌کا رهم نبود همینطوری نشسته 
بودیم یکمرتبهدربا زشد » من یا دم‌هست که‌زمستان بود» وایشان واردشد . 

س - کجا بودید؟ 

ج - درکاخ شهری وا لاحضرت | شرف بودیم. گفتم که‌چون خودم‌هم خیلی جوان بودم وخیلی 
برایم جالب‌بود زیباشی او. 

س - ژاقعا " زیبا یود 

ج - خیلی زیبابود. یعنی آنموقم بنظرمن فوق ! لعا ده‌قشنگ بودباآن صورت سفیدویتا 
آن موها ی سیا »بلندوچیزی را که‌هیچوقت يا دم نمیرودزمستا ن سنودوآنموقع خانمهاي 
ایرانی هیچوقت عا دت ندا شنندکه ز مستا ن لبا س سفیدتنشا ن باشد. اوبا موهای سیا ه‌وبلند 
ولبا س سفیدوا ردشد وبرای من خیلی‌خیلې جاالب بود. چیزی که‌درایشان بنظرمن عجیب 
میا مد حجب فوق العا ده‌بود. فوق آلعا ده محجوب بود بطوریکه‌من یادم هست موقعى كه 
وا لاحضرت | شرف رفته‌بودندبه مضا فرت ازایشان خوا هش کرد ه‌بودندکه‌جلسا ت کمیسیونه ا را 
ایشان اداره‌یکنند. اوهردففه بياآ مدا ولا" معلوم بودکه‌خیلی ازاین کا رها لذت نمیبره 
یعنی ازکارها ی اجتما عی که‌کمیسیون تشثکیل بدهدوامثال اینها . واوهریا ری که‌به‌این 
کمیسیونها میا مدوبی نشست وقتی که‌مطا لب تما م میشد ... 

س - به‌چه‌زیا نی صحبت میشد ؟ 

ج -به‌زیان فارسی . 

س بلدیود؟ 

ج - ایشان خیلی خوب فا رسی میدا نست وآ نقدر محجوب بودکه فیچوقت مجبت نمیکرد. اولین 


شبی که‌شنیدم ملکه‌فوزیه‌فا زسی محبت کردا ملا" خشکم زدکه‌من اورااینهمه‌دیدم‌وندیدم یک 


عدل (۲) - ۴ 


کلام | وفا رسی صحبت بکند . وقتي جلسه‌تما م شد آدم احسااس میکرد که‌تمام مطالبی که 
با یدمطرح میشدشده‌وتما م شدها ست خب بایدا یشان بلند میشدند ولی اواینقدر محجوب 
بودکه‌قدرت اینکها زجا یش بلند شود وجلسه را ختم کندندا شت که همیشه‌یکی | زخانمها مشلا" 
خانم ارفم .. 

س- خانم ارفع کها نگلیسی بود . 

ج - بله. خانم ارفع یاخانم ابتها چ. 

س- کدا م خانم ابتهاج ؟ 

ج - خانم ابوالحسن ابتها ج که‌بعدها ا لبتها زهم حدا شدند. 

س پس آذرخانم نه. 

ج - نخیر مریم که‌بسیا رخانم فوق العاده‌ای بود. خیلی خانم با ثخصیتی بود. مشلا" 
اویواشی گوشزد میکردندکه‌بهتراست که‌جلسه‌ختم شود , به‌این صورت . فوق العاده آدم 
محجویی بود. بعدها من چیزها تی که‌درباره‌ی ایشا ن شنیدم خیلی حا لت ضدونقیشدا شت 
یعنی مثل ادنکه‌یک آدمی بودکه وجودش پرا زتناقض بود . برای اینکه درزداشی که 
بعلت جدا شدن | زا علیحضرت به‌مصررفتند خانم ارفع همراه‌ایشان آنموقم بودکه‌یمد 
برگشتند. خانم ارفع بمن خیلی لطف دا شتندوخینی صحبت میکردند . مثلاخا نما رفع‌خودشا ن 
یمن گفتند که‌من ازتنا قضی که‌دروجوداین شخس هست تعجب میکنم. یمنی ازیکشسرف 
یک مدرسهای درست کرده‌بودند درطرف خوددربا رکه‌بچه‌ها با چندتا | زبچه‌ها ی هم سن خودشا ن 
کهآ نها ... 

س دربارایران . 

ج - یده .کها زبچه‌ها ی آشنایان خودشان آنجا میرفتند » اشخای‌بی سروبائی نبودند. 
س برای وا لاعضرت شهنا ز . 

ج ‏ بله‌برای والاحضرت شهناز. خانم ارفع بمن میگفتند که ملکه‌فوزیها زاین با بت خیلی 
خیلی ناراضی است ومیگویدیک بچه اهنبا یدبا آنهای دیگردرس بخواند. واین نشان 
میدهد که یک عقا ید میتوانم بگویم خیلی مرتجعی داشت . ولی درعین حال مثلا" میگفتنه 


عدل (۲) = مب 


که موقعی که‌به مصررفتهبودیم وهردفعه که‌بیرون میرفتیم‌ومیخواستم نوي کاخ برویسم 
این عجیب | زاینکه‌سربا زان جبهه میبندندواحترام میکنندنارا حت بود ومیگفت من ازاین 
کا رها خوششم نمی آید. اینکه‌ذرواقع نمیتوانم بگویم‌کنه‌زیا دا یشان را هیچکدام مستتا 
شنا ختیم که‌وا ق اخلاقا چطوری بود-۸ لبته یک خا نمی بودکه‌ظا هرا " خیلی به‌چیزها ثی که 
| غلب زنا ن علاقه‌دا رند علاقه‌مندبود مثل توالت زیاد» لباس زیا دواینها . ولی نمیتوانم 
بگویم غیرا زخودم آنها ئی هم که‌به‌ایشا ن نزدیکتربودند می توا نستندا خلاقا " اورااز - 
نزدیک بشناسند. آن چیزها ثی را که‌ما ميديديم یک کنمی عجیب بنظر میا مد . مثلا" اینهمه 
حجب هم عجییب بودازیک شخصی که‌جوان بود , خوشگل بود وخب زن اول مفلکت است را 
| ینقدرخجا لٹ بکشدونا را حت بشود . 

س- با لاخره معلنوم نشدکه‌علت اینکها یشان علاقبندیسود کها زا یران برودچه‌بود؟ من با 
وجودی که‌سعی کردم‌چیزها ی مختلف ازجملها طلاعا ت آقای غنی رابخوانم هنوزبرای من 
روشن نیست . 

ج - دراین طورموا ردحتی وقتی یک زن وشوهرعا دی ازهم جدا میشوندا ینقدرشا بعه هست که 
آدم واقعا " نمیتوا ندتشخیص بدهدکه‌چیست . البته‌یک مطالبی راجع به‌اینکها پضان 
مثلا" رفتا رنا ثایستی دا ئتنذ میگفتند ولی من ازیک خاینمی که‌خیلی نزدیک بود» نه‌اینکه 
یگویم | زلحاظ دوست به‌ایشان نزدیک بود ولی دردربا ریک موقعیتی داشت که‌خیلی به او 
نزذیک بود. آن خانم یکمرتبه‌به من گفت که‌من با یدیتویکی بگویم که‌اگرمن مردم یکنفر 
بدا ندچیزها ئی را که‌را جع به‌فوزیه‌کفتندجقیقت ندا رد. آوزن نجییی بودواین چیزها ئی 
را که‌گفتندحقیقت ندا رد. وحتی یادم هست که‌این راهم ازا وشنیدم که همیشه‌درخاطرم هست 
گفت ۰" دوکاررااین زن طوری قشنگ میکردکه‌من درعمرم نمیتوانم‌کس دیگری رابخا طبر 
بیاورم. یکی بافتنی . موقع با قتنی آنقدر دستهای اوقشنگ بودکه من همینطورخیره 
میشدم ونگاه‌میکردم. ویکی دیگر موقعی که‌شنا میکرد» درست ما نندیک قو که‌توی آب - 
با شد | ینقدرقشنگ بود .وگفت که این حرفها ئی راکه‌راجع بها وزدند محیح نبودوهمبیش 
شا یعه‌یوه . 

س ملکه‌ثریاچی ؟ شما با ایشان تما س‌دا شتید ؟ 


ج - موقعی کها یشان آ مدنددیگرپای من ازآنجا بریده‌شده‌بود. یعنی ما بعدا زاینکها زدواج 


کردیم برای یک مدت کوتا هی هنوز من پیش وا لاحضرت | شرف میرفتم ولی بعددیدم که‌ا طا" 
با زندگور خانوادگی من جوردرنمیآید. براي اینکه !يشان خیلی هم یک موقعی هم به 
من علاقه دا شتندوافلا" دوستا نثان یک طوری بودند که‌بنظرمیا مد کب بدیقول مصروف 
تمام وقست آنجاباشم. خب‌بعضی آن راترجیج فیدا دندکه همیشه آنجا با تسد 

حا لانمیدانم استفاده‌ا ی میکردندیا لذت میبردند » ولی طرزفکرمن ازخانواده چپسز 
دیگری بودبیعنی من علاقه نداشتم وقتی بچهام توی خانها ست يا شوهرم خانها ست من کار 
دیگری و مشعوليات دیگری دائته‌باشم. این بودکه‌من زیاد آنجا دیگرنمی رقتسم . 
درزما ن ملکه شرینا من دیگربهآن اندازه نزدیک نبودم وهرچهراجع بها يشا ن شنیب‌دم از 
انخای‌دیگری شنییدم. البته‌ایشان راتوی مهمانی ها ی رسمی خیلی دیده‌بودم ولیک ن 
هیچوقت مذا کره نزدیکی با هم ندا شتم واینکه‌مهما ن‌ایشان‌با شم یکدفعه یکسالی که‌شوهرم 
کفیل وزارتخانه بودیکروز عیدبودکهآنجا رفتیم وازدست ایشان یک پهلوی گرفتینسم 
ولی بطورنزدیک شیج اطلاعی ندا رم . 

س - ازمردها ی با مطلاح رجا ل سیاسی ونخست وزیران آن دوره کدام یک راشما ا زنزد‌یسنک 
می شنا ختیدومیتوا نیدا زشنا خت | ومطا لبی بگوشید که‌درتا ریخ ثبت شود . مثلا" قوام - 
السلطنه راکمی می شتا سید ... 

ج - واللهازقوام السلطنه‌همین اندازها طلاع دارم . 

س- کسانی بودندکه‌شما آ مدوشد دا شته‌با شیدیا توی خانه‌تان دیده‌با شیدویاخانهاورفته 
با شید؟ 

ج - خب سپهبدزا هدی رانها ینکه‌درزما ن نخست وزیریش ازنزدیک زیا دشنا خته‌با شم ولی بعدها 
که‌ایشان فکرکنم سفیردر ژنوبودنه .. 

س بله دریونسکر . مثل اینکه‌درسا زما ن ملل بودند. 

ج - مثلا" آنموقم خیلی ایشان رادیده‌بودم. ازلحاظ سیاسی چیزی نمیدا نم , 

س - شما که‌دیده‌بودینشان ایشان این دلگیری که‌میکویندداشته مثل خیلی ها که‌توی تا ریخ 
ثبت شده‌که‌خدما تی انجام دا ده‌ولی ازا وقدردانی نشدها ست وردش کردند » آیایک همچیسنن 


احساسی درایشان بود؟ 


عدل (۲) ۷ 


ج - من احساس نکردم‌ونفهمیدم چون آنموقعی که‌من میدیدمشان جزمهما نوا زی فوق العاده‌ای 
کہا صلا" یک حالتی بودکه مخصوص یگ تسل ازآقایان ایرانی بوده‌که‌دیگرهم نیست ندیدم. 
که‌یک سفرهبا زی بودکه همه میا مدندوهمه میرفتندوپذیراثی میکرد چیززیا دی بخا طرندا رم . 
س- شما با سا عدآشناثی دا شتید ؟ 

ج - نخیرمن سا عدرااملا" نمی شناسم. 

س - با ززم را چطوز؟ 

ج - رزمآراراازلحااظ اینکه‌پیش وا لاعضرت | شرف خیلی میدیدم می شناسم . 

س - با هم نزدیک بودند؟ 

ج - نوی فهمانی ها میا مدوسیرفت ولی شخصا " هیچگون‌نما سی باایثان نداشتم ولی خب 
تایک اندا زه‌ای هم ازایشان من یک موقع خیلی خیلی رنجش بیدا کردم . یعنی خیای بي - 
موقع بودموقمی که‌حبیب را ازکا ربیکا رکرد یعنی درست درموقعی بودکه بچه‌ی اولم دنب ا 
آ مد »بودوموقعی کنه‌من بیما رستان بودم ما درم درمتزل فوت کردوچون علاقه‌ی فوق الما دها ی 
بمادرم داشتم این املا" یک ضربه عجیبی بود. آنوقت باآن وضعیت وخودم هم خیلی نا خوش 
بودم موقمی کها زبیما رستان برگشتم , هما نموقم حبیب _؛ازوزا رت کا رایشا ن بیکتار 
کردند. حالا بیکاری آنقدرمهم نبودکه‌دستوردا دندکه‌حتما " بایدبهآ مریکابروی . کس هدر 
آنموقع واقعا " برای من شاق بود. یک آدمی که‌اصلا" هیچوقت بچه‌نمیدانستم چیسنت و 
بچه‌دا ری نکرده‌بودم‌واین بچه‌کوچولوروی دستم‌هنوزچهلم‌ما درم نشده وخانه‌ای راکه‌ام لا" 
نمیدا نم چه هست وچه‌نیست تویش تما م ول کنم ویروم خیلی خیلی دلخوربودم. املا" بسا 
رنجش خیلی زیا دا زتهران به مریکا آمدیم که‌هشت نه‌ما ه‌اینجا بوديم . بعدکه‌ما برگشتیم 
چندروزبودکه‌ما برگشته‌بودیم من توی اتاق داشتم جمع آوری میکردم کها زرا دیوشتیدم 
که‌آقای رزمآ را را زدند, 

س - یعنی خودا یشان نظردا شت آقای نفیسی را عوض کندیاآن وزیرمربوطه نمیتوانست‌ با 
ایشا ن کا ربکند؟ 

ج - واللهایشا ن نظرش این بودکه‌با یک شخصی حبیب همکا ری بکندکه زیا د علاقمندنبودکه 
حبیب با آن آدم همکاری بکند ووقتی هم مابهآمریکاآمدیم حتی ... 


س - چه‌کسی بودآنشخص ؟ 


عدل (۲) ۳ 


ج - آقای خوانساری . آقای خوانسا ری ازهمکاران حبیب بود ولی آنموقم یسب 
علاقها ی ندا شت که‌با ایشا ن همکا ری کند . بعد هم که‌ما بهآ مریکا ] مدیم‌جتی برای دلجوشي 

! زحبیب | ورا وزیرکا رکرد بطوریکه‌ما وقتی درآ مریکا بوديم عکس حبیب درروزنا مه‌های 

آ مریکا ئی بود . 

س- چه‌کسی اینکا ررا کرد ؟ 

ج - آقای رزمآرا . که‌حبیب وزیرکا رشدها ست . منتهی خودش املا" علافه‌ای به‌این کار 
ندا شت وعوض | ینکه‌بلافا طه‌به‌سفا رت برودویبیندکه‌جریا ن چیست وتلگراف به‌تهران بکند 
مرتب خودش رانوی آمریکاگم کرد. ازاین شهریهآن شهروهیج علاقه‌ای ندا شت . البته من 
آنموقم هم بااینکا رهیچ موافق نبودم واصلا" بااین شیوه‌ی کا رشوهرم موافق نبودم 
که‌به‌چه منا سبت آدم نخوا هدترقی بکند. اگرتوی کا ردولتی رفتی خب چندسال معاون 
بودی حالا وزیرت میکنندوبا یدوزیربشوی . ولی خودش علاقه‌ای ندا شت . خودش میگفت که 
معا ونت یک پستی است کهآدم بیشتر میما ند وبیشبر میتوا ندخد مت بکتد.. 

س - رزم آرا تیب نظا می وقلدربودیا .. 

ج - بله‌نظا می بود ولی قلدریش رامن نمیدانم چون کفتم من بیشترتوی مهما نی ایشان 
را میدیدم . 

س- همان توی مهما نی . 

چ نه‌اتقاقا " توی مهمانی خیلی آدم خوش مشربی بودومن حتی یادم هست که‌یکشب ا زبس 
می خندیدجلب توجه‌من را کرد. یک نمایشی بودآنجا که‌من دیدم یک کسی بشدت مثل یک 
بچه‌می خندد . من برگشتم نگاه‌کردم دیدم آقای رزم‌آرا است . 

س - آقای علا چي ؟ 

ج - آقای علا را من ازنزدیک می شناحتم برای اینکه‌توی همین کارها ی خیریه‌ایشان خیلی 
دخا لت دا شتند وبعضی روزها املا" کمیسیون های مادردفترآقای علا تشکیل میشد. 

س زما نی است‌کهایشا ن وزیردربا ربودند . 

ج ‏ بله ایشان وزیردربا ربودند. وب‌سیا رمردبا نزاکت وفهمیدهوآرا موخیلی تحصیلکرد» 
بودند. قوق الما دهآدم بانزاکتی بودند وبه‌تک تک اشخاصی که‌توی این جلسات حضصور 


عدل (۲) - بت 


پیدا میکردندهمه‌با | دب وبا نزاکت » بافهم هرچه‌که میگفتندا زروی فهم وشعوربود. 

آقای هژیررا هم البته‌همینطوردورادوز آنجادیده‌بودم. ایشان که‌املا" خیلسی 
قبا فه‌مرموزی دا شتند باآن عینک مشکی که‌من املا" هیچی درموردایشان نمیدانم. 

س دکترمصدق چی ؟ 

ج - دکترمصدق راهم من شتا " هیچوقت ندیدم. پسرثان راآقای دکتر غلامحسین مصدق را 
خیلی. می شناسم. خیلی دوست نزدیک برادرم است » دوست نزدیک شوهرم است وخودم هم 
خیلی دوستثان دارم ولی درموره‌پدرشان هیچ نمیدانم. 

س این سئوالی را که‌میکنم میدانم که‌ممکن است حساس باشد ولی سئوال آخرینما ست . 
وبرای اینکه یکخرده‌هم را حت ترش بکنم آن چندسالنی که‌با وا لاعضرت | شرف کار مستقیم 
میکردید آنزما ن ایشا ن چه‌جورآدمی بنظرمیا مد ؟ 

ج - والله‌بنظرمن آدم فوق العاده‌با هوشی است » یعنی خیلی خیلی با هوش است وفوق - 
العا ده‌فعا ل ولی خیلی جا هطلب است » خیلی جاه‌طلب‌است . 

س- اینکه میگویندا یشان آنزما ن نفوذ روی برا درثان دا شتند محیح است؟ 

ج - بله محیح است . قوذ روی برا درش داشت وحرفش خیلی توی همها ملا" تأ ثیردا شت 
یعنی خیلی کا رها میتوا نمتندبکنند » اینها محیح است . 

س من یک گزا رشی ازسفیرآ مریکا جورج آلن که‌آنزما ن بودخواندم... 

ج - بله‌آنزما ن آلنن بودوآلن خیلی آنجا میا مدوما! ورا خیلی میدیديم. 

س- | وا زقول شا ه میگوید که دیشب وا لاعضرت | شرف به‌شا هگفتندکه‌توبا لاغره مردی با موشی 
میخوا هی قدرت رابدست بگیری بانمی خواهی واین سئوال بودکه‌واقعا " امکان دا رده 
والاحضرت | شرف این حرف رابه‌برا درش زده‌با شد ؟ 

ج - من این رانمیدانم‌که‌گفتهاست‌یانه. ولی اینقدرمیدانم که‌فوق الما ده‌به‌برادرش 
علاقمندبود وآن سفری که‌بهروسیه رفت وبرگشت .. 

س- ملاقا تش‌:با استالین . 

ج - بله, من موقمی که‌برگشتندآنجا بودم که‌یک پا نتوبه‌ایشان هدیه‌کرده‌بودندوتا بلوئی 
ازایشان کشیده‌بودند. ما آنها را تما شا مبکرديم. 


عدل (۲) = 1 — 


س- ازآن سفرچه‌تعریف میکردند؟ 

ج - ازآن سفرچیزی را که همه تعر یف میکردند میگفتند . میگفتند مثلا" آدم دا ئما " تحت 
کتقول است‌ودفت نیکردیم که‌جه‌بگوکيم وچه‌نگوگيم . اواین فحت ها میکردند : 

س | زمحبتشا ن بااستالین چیزی گفتند؟ 

ج - نخیر . آنموقع ما توی این سطح نبودیم. ولی میدا نم کبه‌برا درشا ن را واقها " 
دوست دا شت برای اینکه‌توی هما ن سفری که‌گفتم به‌آستارارفتیم ایشان توی راه» مابا 
ما شین میرفتیم» تمام مدت بهرجا که میرسیدیم میگفتندیک کا ری بکنیدکه‌تلفن وصنل 
بشودکه‌من بابرا درم صحبت کنم. خب آنوقت هم وضعیت تلفن واینها درایران بخصوص 
درشهرها ی کوچک مثل حا لا نبودکه را حت بشودکها رتبا ط برقرا رکرد . با لاغره] نقسدر 
گفتندکه‌من بها یشان گفتم کهاگرشما خا طرتان با شدما | مروزصبم ازتهران بیرون آمدیم 
وآنقدروقتی نیست شما چرا اینقدرنا را حت هستید؟ گفتند»" من درمورداین حرف که 
میگوینددوقلوها نمیتوا نندا زهم جدا شوند این حرف را قبول دارم برای اینکه‌من 
بیشتراز ۱۲ سا عت وقتی ازبرادرم دورمیښوم ناراحت میشوم." آنوقت‌من گفتم آیا 
ایشا ن هم نسیت به‌شما اینطورهستند؟ گفتند." نه ایشان نسبت به من اینطوری نیستند 
ولی من بیش از ۱۲ ساعت نمیتوانم دورباشم." خیلی علاقمندبودند. بعددرآن زمان 
هم من یادم هنت وقتی که‌ایشان ازروسیه‌برکشتندیکمدهای ازروزنا مه‌فای ایران 
چون همیشه عده! ی هستند که میخوا هندن قول معروف ازآب گل آلودما هی بگیرند خیلسسی 
می خوا ستندوا لاحضرت | شرف رابزرگ بکنندوشا هرا بکوبند. خاطرم هست وقتی تولداینها 
شدیک روزنامه‌ای » شایدهم روزنا مه‌دست چپی بودگمان میکنم» که‌تبریک به‌والاعضرت 
| شرف گفته‌بودیدون اینکها سمی ازشاه‌ببرد ویادم هست که‌چقدرعصبانی شدندوقتی این 
روزنا مه‌را دیدوگفت ۰" من املا" تعجب میکنم اشخاصي که‌فکر میکنندمن رابر علیه‌برادرم 
مثلا" علم بکنند." اینهایادم هست . 

س ‏ خسروهدا یت راهم شما می شنا ختید ؟ 


ج - بله‌خسروهدا یت را خیلی خوب می شناختم . 


عدل (۲) = إ۱ - 


س- ¦ زایشان چه‌خا طرها ی دا رید ؟ 

ج - والله خسرواصلا" یک دوست خیلی خوبی بود. درانین چندسا ل بااوآشنابوديم. خیلی 
مردخوبی بود وخا طره‌ها ی خوب ازاودارم. 

س - یک کسی مثل من که‌فقط | زطریق نوشته‌ها می شنا سدتعجب میکندکه‌یک شخصی مثل ایشا ن 
با آن مشخصا تی که‌برا یش تعریف میکنندکه‌خیلی لبا س شیک وتروتمیزواینها بوده» بعنوان 
سردسته‌کا رگران واینها املا" چهربطی دا شته وچطور میتوا نسته‌با یک بشت کا سر 
معمولی سروکارداشته‌باشد. شماکه‌آنزمان ايشا ن رادیدید ونا ظربودیدچگونه فیتوانیند 
ین زا قوفوف بکنیها: 

ج - بله‌زما نی که‌خسروهدایت رابادم میآید آن دفعها ولی بودکه‌ما به‌کنفرا نس کا ر 
رفتیم وایثان هم بودند. خاطرم هست که‌ایشان هم بودند پس‌حتما " درجریان کارهبای 
کارگری هم بودند. ‏ ولنی بعدها دیگررثیس دخانیات بودموقعی که‌من خیلی میدیدمشان » 
آن زما ن وبعدها که رفت‌ندبه شرکت نفت بیشترخا طرم هست . 

س یک زما ن کوتاهی ایشان به‌سوثئیس رفته‌بودند» زمان قبل ازرزمآرا همان موقعه ا 
بودوتوی این گزا رشها عنوان این رادادندکها یشان خودش‌برای تبعیددا وطلیا نویه 
سوئیس رفتها ست . 

ج بله آن دا وطلبانه‌اش رامن نمیدانم که‌خودش با میل خودش رفته‌ناشدیانه ولی میدانم 
که‌یک دوران سختی درزندگیش بود» خیلی ازلحاظ مادی واینها آنموقع گرفتاری دائتبه 
أ ست ۰ 

س - نمیدا نیدجریا ن چه‌بودها ست ؟ 

ج - نخیرجریان رانمیدانم. 

س با چه‌کسی | ختلاف دا شته ؟ 

ج - نخیرمن نمیدانم شا یدحبیب بدا ندکه‌چه‌بوده‌است . 

س آنزمان که یشان با وا لاحضرت | شرف نزدیک بود . .. 

ج - بله همان زمان که‌ما میرفتیم ایشان هم خیلی نزدیک بودوخیلی آنجا میا مد . 


روایت کننده : تیمسارحسن علوی کیا 

تا ریخ :اول دا رچ ۱۹4۹۳ 

محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 

مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 

نوارشماره : ۱ 

س- تیحسار هما نضورکه قبلا" خدمتتان عرض کردم نکات میهمی راجع به‌تشکیل 
سازمان امنیت وا طلاعا ت کشور » تشکیلاتش » هدفها یش اینها هما نطورکها طلاع 

دا ریدوجوددا ردوخوا ستم | زاین فرصت استفا ده‌کنم وبا مطلاح مقدا ری | زحقا یقن 
که‌لازم است درتا ریخ ثبت بشودوبماند ازشما خوا هش کنم که‌توضیح بفرما ث‌د. 
اگرشروع بکنیدبا این تاریخچه املا" تأمیس ساواک » چی شد که ما واک تا سس 
شد . 

ج خب قبل | زآ ن با یدبگوئیم که‌قبل ازتشکیل سا واک کا راطلاعا تی به چه شکل 
درایران انجام میشد. حالا یک چیزخوشمزه‌حالا ینجا بگوئیم . بگوشيم که 
میگویندکه‌نا صر! لدین شا هکا را طلاعا تی میکرده. آنهم این بوده‌که‌یا غبا نش 
سربا غبا نش ما مورش بوده‌که‌دردا خل شهرخبرها ئے‌که میگیرد اینها را جمع بکند 
بیا ورددرگلخا نه یک جا ئی بودنا رنجستا ن میگفتنددرقصرگلستا ن که ا ينها رابيا وردو 
توی گلدا نها ی مخصوصی که‌نا صرا لدین شا سپرده‌بودآنجا بگذا ردوبعدنا صرا لدین شاه 
صبح‌ها میرفت آنجا یک قهوه چای میخورده همینطوری که میچرخید:‌توی گلخا نسه 
دانه‌دانه‌این کا غذها را برمیدا شته ,1 نوقت بعدهم میا مده‌وبا صدرا عظم واینها صحبت 
میکرده . حالاا ین ازحنبه‌شوخی است‌ولی بالاخره بوده » چنین چیزی بوده‌است . 
اما کا رها ی اطلاعا تی درزما ن رضاشاه » چها طلاعا ت چه‌ندا طلاعا ت وچه‌ضدجا سوسی 
اینها درشهربانی میشده » منحصر؛ " درشهربا نی میشده وبعدا زشهریوربیست همان 
شهربانی هم رکن دوم ارتش وحتی تاحدی رکن دوم ژاندا رمری کاراطلاعا تی را وضد 
| طلاعا ت وضدجا سوسی مبکردند. اینها هم گزا رشا تشا ن را هرخدامستقلا" بعرض شاه 
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میرسا ندند . درآنموقع البته‌آنی که بیشتر مو ثر بو درکن دوم بودبا دوا یر مختلسی 


علوی‌کیا (۱) 6 7۳۳ 


که‌داشت . دایره‌ضدجا سوسی دا شت » دایرها طلاعا ت داخلی داشت » دایرها طلاعات 
خا رجی دا شت , اطلاعات خا رجي ش بوسیله‌وابسته‌های نظا می جمع آوری میشسد. 
شهربا نی بیشترجنبها طلاعا ت دا خلی وا منیت دا خلی وضدجا سوسی بود. مال ژاندارمری 
هم‌که معلوم است بیشتر چون دردها ت وشهرستا نها واینها آن اطلاعا تی که‌میشدا زآنها 
جمع آوری میکردندو میگفتند . 

کا رضدجا سوسی وضدا طلاعا ت دردا خل | رتش هم با زبوسیله‌رکن دوم انجام ميش . اینها 
تا قبل | زبیست وهشت مردا دبود . پرونده‌ها ی مثلا" فرض بفرما گیدکه پروندها زاس 
| ينها همه‌دررکن دوم بود. حزب توده جبهه‌ملسی وسومکا وا حزاب مختلفی که‌بسود. 

ما درآ نجا یک آ رشیوبوجودآ مده‌بود سوابق احزاب وسوابق | مور مربوط به‌ضدجا سوسی 
اینها همه‌جمع آوری شده‌بود. بدا زبیست وهشت مردادتاسال ۱۹۵۶ » میشودبگوثیم 
تقریبا " میشو؛ درنوا مبر- دسا مبر ۵۶ با زبهمین شکل کا را طلاعا تی میشد. اداره - 
کا رآگا ھی وادارهآگاهی کهآگا ھی کا رھای کریمینا ل را رسیدگی میکرد ,وکا رآ گا ھی 
آن بودکه‌کا رها ی اطلاعا تی میکرد. که‌بعدشدباسم اداره‌اطلاعا ت شهربانی . خب 
این اطلاعا ت چون هرکسی | طلاعا ت خودش مستقیما " هی می بردبعرض شاه میرسا ندوا ختلاف 
نظرزیا دپیدا میشد » این یکی میخوا ست در مسا بقه! ینکه من | طلاعا ت بیشتربدسسست 
میا ورم بیشترخودنما ئی بکند اینستکه‌فکرکرد‌ندیک کا ری بکنندکه‌این کا را طلاعات 
بیاید توی یک دستگاه دیگری که‌تمام این کا رها ی اطلاعا ت وضدا طلاعا ت وضدجا سوسی 
وا صلاعا ت خا رجی اینها همه را درآن متمرکزبکنند. خب دراین راه‌البته‌سیا ستهای 
غربی انگلیسها وآ مریکا ئیها هم نظرداشتند. یعنی آنها بودند که بیشترتومیه 
میکردندکه بها ین شکل کا را طلاعا تی اش .. وگرنه چیز مفیدی نخوا هدبودهمش مسا بقه 
است واینها . بعدهم بفکراین افتادندکه‌یک سا زما ن اطلاعا تی بوجودییا ورند. در 
آنموقع فرما ندا ری نظا می بودکه‌بختیا رفرما ندا رنظا می بودو رکن دوم بودء ارتسش 
هم هنوزستا دبز رگ ندا شت یعنی ستادا رتش بودوهنوزبهآن شکل که‌ادارات با شدنبود . 
که‌بعدا " البته‌ستا دیزرگ درست شدوادا ره‌دوم درست شدکه‌هما ن کا ررکن دوم را میکره 


علوی کيا (۱) وف 


با یک وظا ئف دیگر. آنهم شهربانی که‌آنهم باز ... با لاخرهآ مدندبرای این بررسی 
کردندوگفتندیک سا زما نی درست بشودکه‌بعدا " هما ن سا زما نی است که با سم سا واک شد 
سا زما ن اطلاعا ث وا منیت کشور. برای این یک قانون نوشته شدکه‌قانون هم از مجلس 
گذشت وقا نونش خیا ل میکنم آذرماه ۱۳۳۵ آنوقتها با یدگذشته‌با شد» دراین جدود 
بود» گذشت وبرای اینکا را بتدا سرلشک‌قره‌نی آنروزکا ندیدبودکه رگیس سا واک با شد 
ولی بعدا " رای | علیحضرت برگشت وبختیا ررابه این عمت گذاشته‌بودند. انبصه 
خیا ل میکنم‌بمقدا ری کشورهای غربی چنین پیشنها دی را کردندکها علیحضرت بجای 
اون اوراگذاشت . بختیا رشدو ما دونفرهم بعنوان معا ون خودا علیحضرت انتضاب 
کرده‌بودکه‌یکی تیمسا رپا کروان که‌درآنموقم سرهنگ بودومن که منهم درآنموقسع 
سرهنگ بودم. منتهی اوسرهنگ ؛ رشدتربود. خب تا نون گذشت وپا.هایجاداین سازمان 
برای جمع آوری اطلاعا ت بود نه‌برای اموراجراقی. فقط کارا طلاعا ت » ددا طلاعات 
ضدجا سوسی » اطلاعا ت خا رجی . قانون هم چنین چیزی را میگوید اگرقا نون راخوانده 
با شید قانون هم همین را میکوید چیزدیگری نیست که‌کا را جراشی ندارد. حتی اکر 
کارا جرا ئی بودمحول میک دندبه‌دستگا ههای اجرائی . یعنی اگرقرا ربود مثلا" کسی 
رابا یدبا زدا شت بکنندمیبا یستی ازدا دستان اجازه‌بگیرند بعدشهربانم. اینکار را 
بکند ما عوامل اجرائی نداشتیم. اتفاقا آنموقع من درآبریکابودم که‌بسسن 
اطلاع دا دندکه شا هرچه‌زودتربیا کیدبه‌ایران. ماهم آمدیم بها یران ودیدیم بلسه 
یک همچین چیزی است ویک کمیسیونها ئی درفرما ندا رنظا می تشکیل میشدوآنحا رای 
فرم سازمان » برای همان قا نونی که‌بعدا " گذشت وبرای اینکه‌چه‌کسانی دروهاسه 
اول برای بوجودآمدن سازمان دعوت بشوند. خبآن جلسات با حضور بختیا ر تشکیل میشدو 
بررسی میشدواینها . قانون به‌آن شکل نوشته شدبا کسا نیکها طلاعا ت قضا ئی دا شتند 
حقوقی دا شتند با آنها مشورت شدواین قا نون را با لاخره نوشتند وا علیحفرت تصویب 
کردورفت به محلس و مجلس هم تصوییش کره . برای سازمان ما اطلاعا ت‌زیادی کسه 
ندا شتیم برای یک سا زما نها شی به‌این شکل. تقریبا " یک مقدا رزیادی شکل سا زما ن 
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ما شکل سا زها ن اطلاعا تی ترکیه‌بودچون درکشورها ی دیگرکا رها ی | منیت دا خلی وا طلاعا ت 
خا رجی اینها سوااست . ترکیه‌سا زما نش سا زمانی بود کها منیت دا خلی واطلاعات 
خارجی اینها یکی بودکها لان هم هست .ما لما برهما ن پا په بود. یکعده‌مستشا رای 
آ مریکا ئی هم آ مدنددرتهیه‌طرح سازمان » وظا ئف سا زما ن ووظا ثفادارات مختلسسف 
حا لابعدتشریح میکنم که با مطلاح ! +" را تش به‌چه‌شکل بودآ نها کا ملا" نظرمیدا دندوآن طرح 
خودتشکیلات ووظا ئف با نظرآ نها تهیه شدبا تطبیق دا دن خصوصیات ملی خودمان . در آن 
موقع هم کسی که‌بیشتردراین چیزدخا لت دا شت یک آقای آمریکا ئی بود باسم‌ژیرو 
مثل اینکه‌فرا نسوی بوده‌املا" وبعدآ مریکا ئی شده‌بودا ينها که‌درجنگ کره‌هم شرکت 
کرده‌بود » یک دست ویک پا یش هم | زبین رفنه,ود. اویک کسی بودکه‌بیشتردراین تشکیل 
سا زمان نظردا دومشورت داد. 

برای افرا دی که‌میبا یستی این وظا شف را بعهده بگیرندخب درراً س که بختیا را نتخا ب شده 
بودومعا ونين هم که‌دوتا پاکروان بودومن بودم. قرا رشدکه‌یکتدها زافسرانی که 
درفرما ندا رتظا می کار میکردندبیا بند , ویک عده‌افسرانی که‌دررکن دوم ستادا رتش که 
منهم خودم درآنموقع معا ون رکن دوم بود . اینها عنا مرا ولیه تشکیل سازمان باشنة . 
یک تعدا دهم | زشهربانی بیاید شهربا نی کلیه پرونده‌ها یش رابه‌سازمان تحویل بدهسد 
رکن دوم هم‌تما م پرونده‌ها ی غیرنظا می راتمام رابه‌سازمان تحویل بدهند. چون 
رطا ثف ما وظا کف نظا می نبود » وظا کف نظا مى را میبا يسوا دا ره‌دوم مسکول با شدوضسدت 
ا طلاعا تا رتش . که‌بعدا " هم خودش ضدا طلاعا ت | رتش بودکه‌رکن دوم هم 5 ما بودیسم ضد 
اطلاعا ت | رتش وجوددا شت که‌بعد منتقل شدبه ستا دیزرگ درادا ره‌دوم آنها هم خودشان 
یک ادا ره مجزا ئی بودندکه‌با رکن دوم همکا ری میکردند. کا رما بیشتردرقسمت غیرنظا می 
بود. درابتدا تشکیلاتی که‌بودبه‌ا ین شکل بود. درراس بختیا ربود» معا ون اطلاعات 
خا رجی با کروان برد معاون | منیت دا خلی من بودم. اطاعا تی که‌ياسم اطلاعسات 
خا رجی بوددوا دا ره‌بود , ادا ره‌دوم که‌مسکول جمع آوری اطلاء ت‌بودوا دا ره هفتم که 


مسئول بررسی | طلاعا ت بود . ا لبته‌دروهله‌ا ول این دواداره‌تقریبا " یک اداره بود 
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بعدها بودکه دیگربکلی مجزا شدوشددواداره . اطلاعا ت خا رجی درحقیقت یک اداره بود 

همان ادا ره‌دوم بودکه‌بعدها این دوقسمت مجزاشد ؛ یکی برای جمع آوری اطااعات 
یکی هم بررسی اطلاعات . ادا رات امنیت دا خلی ادا ره‌سوم بودکه‌درحقیقت کار ضد 

ا طلاعا ت وا منیت دا خلی رابعهده‌داشت » اداره‌چها رم بودکه‌کا رضدا طلاعا ت برای 

کارمندان ساواک را بعهده‌داشت . اداره ضدجاسوسی بودکه‌کا رضدجا سوسی میکرد»ا ین 

وظا ئفی که‌دا شت وظ ئف ضدجا سوسی. . 

س این ادا ره‌چندم میگفتنه؟ 

ج - آن اداره هشتم بود. اداره‌هشتم ادا ره‌ضدجا سوسی بود. ببدادارات پشتیبا نی 
بود. ادارات پشتیبانی هم اولش یک دفترستا دبودکها ین بعدا " تبدیل شدب‌هاداره 
یکم ولی | ولش بصورت یک دفتربودوعده‌زیا دی نبودندکه‌شداداره یکم‌که‌کا رها ی ستا د 

بحساب فرما ندهی را میکرد» رئيس را میکرد. اداره‌ششم بودکه‌اداره مالی بود 
وا دا ره‌پنجم بودکه‌اداره‌فنی بود. يعني حالابها ین ترتیب اداره‌یکم‌که‌کا رها ی ادا ری 
رابها مطلاح میکرد, ادا رە دوم باجمع 7وری اطلاعا ت‌خا رجی » ادا ره‌سوم اني ت 
دا خلي » اداره‌چها رم ضدا طلاعا ت وا منیت کارمندان سا واک » اداره‌پنجم اداره‌فنسی 
س - فنی چی ؟ 

ج - فنی همان اداره‌ای بودکه‌تمام کارها ی فنی بعهده.آن بودیعنی بی سیم‌ها را آن 
ادا ره‌میکرد. اگرقرا ربا شدمثلا" کا رها ی فنی بکنندومثلا" عرض کنم پا سپورتهای 
قلابی درست بکنند ۰ 

س - کارهای جیمزبا ندی . 

ج - بله همان کا ری است که‌همه‌سرویسها اداره‌فبی شا ن کلیه‌کارهای اودیسونسی 
کلیه‌کا رهای فنی بطورکلی آنجا بود. ‏ مثلا" فرض کنیدبرای قفل با زکردن » برای 

اسنا دجعلی درست کردن همه‌نوع چیزها ئی که‌معمولا" سرویسها دا رندباسم اداره فنی 

هم هست اسمش . اداره پنجم‌بود, اداره‌ششم اداره‌مالی بود, اداره‌هفتم بررسيی 


ا طلاعا ت خا رجی یود , اداره هشتم ضدجا سوسی بودکه بعدها هم یک ادارها ها فه‌شدیا سم 
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ادا ره‌نهم کهآ ون ادا ره مرکزا سنا دبودبها مطلاح یعنی اگرا طلاعا تی میخوا ستند 
وزا رتخا نه‌ها دستگا هها ی مختلف | زا منیت دا خلی نه‌اللاعا ت خا رجی میبا بستی بسه 
آن بگویندو آن ادا ره میکرد. 

س - مثلا" چطورچیزی ؟ 

ج - مثلا" ا گر میخوا ستندبپرسندشما چه‌کا ره‌بودید؟ سوابقتان چیست ؟ گذشته‌تان 
چه‌بوده ؟ اینها » جزئیات راجع به‌افرا دبدهند . يا راجع به‌سازما نها بخرا هند 
بپرسند » آنچ که مربوط به‌داخل بود. یک قسمت آ موزش هم دا شتیم که‌بسدا" 
شدا دا رهآ موزش » اولش ادا رهآ موزش نبودآنجا » جزوادا ره‌یکم بودولی بعدها 
شدا دا رهآ موزش . ولی آنرا دیگرنمیگفتندمثلا" ادا ره‌دهم » آنرا میگفتندا داره - 
آموزش . بعدها هم ساختمانی دا شتیم کها ولش کوچک بودیعدبزرگ شدو آن ترتیب 
این را میدا دکه‌کا رمندانی که میبایستی به‌خارج بروند » سرویسها ی مختلف بروند 
آموزشها ی مختلف بگیرند اون ترتیب میداد . 

این سازما ن تهران بود .بعدیرآی شهرستا نها درو هلها ول یک تعدا دمحدودی ماساواک 
شهرستا نها دا شتیم دراستا نها فقط بود. آنهم چندتا استان . اولین استانهافی که 
تشکیل شدیکی خراسان بود» یکی فا رس بودویکی آذربایجان بود؛ یکی خوزستااں 
یودکه‌درا هوا زبودمرکزش . بعدها این توسعه‌پیدا کرددرتمام استانها دردرجه اول 
ویعددرا غلب شهرها ی کوچک دردرجه‌دوم اینها بعدها شعبات درست شد . آنها هم یک 
چیزها ی کوچکی دراین حدوددا شتندیعنی یک کا رضدجا سوسی داشتند , ضدا طلاعا ت دا شتند 
| ینها که‌با ادا رات مربوط به‌خودشان مربوط بودند. ولی اینها ما موریشی ازاداره 
| منیت داخلی بودندهمیشه . یعنی رئیس همیشه‌تا بے اداره‌سوم بودوازآن مسیر ...۰ 
در آن و فله های اول درخارج ما ماً مورینی نداشترم که‌بعدفگرگرديم كما 
اینهمه‌د! نشجو که‌درخارج داریم می بایستی یک سازما نها ی کوچکی درخارج داشته‌با شیم 
دروهله‌ا ول آلمان بود. درآلمان ما دررکن دوم که‌من بودم یک ما مورما نجنا 


دا شتیم » فقط درآلمان دا شنیم‌که‌بعدیواش يواش این ما مورین زیا دشدند . درآلما ن 
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بود» انگلسستان دیرترازهمه » درفرانسه‌بود» درایتالیابود. بعداینها توسصه 
پیدا کرد » بعدها دیگرد, همه‌کشورها تقریبا " داشتند. تقریبا " به‌این جهت میگویم 
که مشلا" بعضی جا ها دبود. مثلا" فرض کنید سوئدنداشتیم » نروژ نداشتیم. ولسی 
درا روپاا غلب کشورها ی بزرگ دا شتند . 

س ببخشیداینها هم به‌اداره‌سوم گزا رش میدا دندیا ... 

ج . اینها درو هلها ول جزء اداره‌دوم بودندکها طلاعا ت خا رجی جمع آوری میکرد. ولی 
بعدا " یواش یواش » یعتی تا آنزما نی که‌من بودم کهاصولا" اینها ما موریین ادا ره دوم 
a‏ که 
برای اینکها ینقدرگرفتا ری با دا نشجووسا زما نها ی مختلف درخا رج بوجودا مده‌بودکسه 
اینها بیشتراداره‌سومی ها نفوذ کر دنددراین کا رودخالت کردند. حالاهم کارندا ریم 
که خب درست بودیا غلط بود بپرحال اینکا رراکردند. پرستل آنی کهآ مدهما نطور 
که عرض کردم ابتداخب یک عده‌افسرها ی فرماندا رنظا می بودندوافسران رکن دوم . 
درآن جلساتی که‌ما با بختیا ردا شتیم من سه‌تا پیشنها دکردم که‌اتفاقا " قبول کردند 
بعضی ها تبول نمیکردندکهآ نها چون قبول نکردند وهلها ول به‌سا واک نیا مدند مشل 
مبصر » مثل | مجدی » مثل چندنفردیگرکها ینها با آن پیشنها دات من مخا لف بودند. 
پیشنها دا تی که‌من کردما ین بودکدا ولا" ما بهیچوجه‌لبا س نظا می نپوشیم چون ما میگوئیم 
میخواهیم با مردم سروکارداشته‌با شیم » مردم راراهنمائی کنیم عوض آینکه‌جنیسه 
اجرائی مئل شهربانی وغیره‌دا شته‌با شند » به‌این جهت بهتراست . دومیسین 
پیشنها دمن این بودکه‌همهآ نکسا نی که‌درفرما ندا ری نظا می بسا سبت وظا گفی که‌دا شتند 
ویمنا سبت موقعیت زما نی که وجوددا شت و مردم مشثل همین‌ها ئی که گرفتند وتحت فشار 
گذا شتنداینها نیا یندبه‌سا واک . گفتیم بالاخره اینها را یک عده‌خانواده‌ها همه 
من فا سک ان زی را کا وگو قم کا یکو هن ینک سا وما با دب اف ر 
عمومی بکنددرست نتیجه معکوس میگیریم. این دومیش شد. سومیش‌ هم اینکه‌چپون 
من دراین سرویسها ی خا رج همانوقت‌که‌رکن دوم بودم دیده‌بودم که‌تمام وقت کار 
میکنند » آنوقت | غلب وزا رتخا نه‌ها تا دوبعدا زظهربود , گفتم اینها با یدآزادی ندا شته 
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با شندبعدا زظهرها وقتشا ن همه‌مرف بشود اینستکه‌ما | زصح که میا شیم تا عمریکسا عتی 
تعیین کنیم این هشت سا عت رابه‌این شکل گفتم. آنها یکی دوتا یش را قبول نکردند 
وبعدهما ن بختیا ربمن گفت که » وقتی رفتیم پهلویش » گفت حرفها ی شما کا لا" 
درست ا ست صددرصدمن تا بید میکنم‌وهمین کا ررابکنید . به‌این متاسبت‌هم مسا 
یکعده‌ای را ازفرما ندا ری نظا می وحتی یکی دونفرا زرکن دوم که‌ما بوربودندیسه 
فرما ندا رنظا می وکا رهای با زجوئی وبا زپرسی را میکردندوبااین متهمین سروکار 
دا شتنداین ها را نیا وردیم. بااین عدهآمدیم به‌ساواک وشهربا نی هم یک چندتا ئی 
را معرمی کرد . 

س- بیعنی خودوجودیختیا ربعنوا ن رئیس سا زما ن یک خرده‌تشا دندا شت با همین ایده ؟ 
ج - خب دیگرآن کسی بودکه‌کا ریش نمیشدکرد. چون بختیا ردرعین حالی که‌خصوصیا ت 
مردانگی وجوانمردی هم داشت » حالا بعدمیگويم که‌خصوصیات | خلاقیش چه بود 
اینهم داشت . بعدهم خب میشداین رایواش يواش آدم با عمل نشا ن بدهدکه‌اگسسر 
واقعا " میکردندبا عمل نشان بدهدآن یک دوران دیگری بودحالا یک چیزدیگر. 
شهربا نی هم‌یک چندنفری را فرستا دچها رپنج نقربیشترنبود » با یک مقدارازمدا رکش 
ا لبته‌همه مدا رک راندا دندآنها » روی یک چیزها ی شخصی . رکن دوم دربست 
کلیه‌اسنا دومدا رکی که‌دا شت منتقل کرد. نرماندا رنظا می درآن دورانی که 
فرماندا ری نظا می بودو یک پرونده‌ها ئی تشکیل شده‌بودا ینها را دربست منتقسسسل 
کردند. ا.ل یک ساختمان کوچکی بودتوی خیابان ایرانشهر , ایرانشهر 
را میدا نیدکا ملا" ؟ 

س بله ساختمان آجری زردبود . 

ج - آجرزردبود. آنجااداره‌مرکزی بود. یک ساختمان چها رطبقه‌کوچکی بودکسه 
دفاترما آنجا بود» پاکروان ومن وبختیا روآنعده‌ا ی کها زرکن دوم آمد‌یسودندو 
فرماندا ری نظا می . بعدهم دیگردرهما نوقت یک ساختما ر گرفتندبرای اداره سوم 
یک ساختما ن گرفتندبرای هسان اداره‌دوم که هفتم هم بعدتوش بودویرای آنها ی 
دیگرهم همینطورهي ... 
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س- این سا ختما نها یک مقدا ری شبا هت دا شت ظا هرش این دلیلی داشت ؟ 

ج - تخیر 

س چرا همش آجرزردی بودند؟ 

ج خب ا تفاقا " آنموقع سالها ئی بودکه‌درتهران بیشترساختمانهای آجری میسا ختند 
نه‌چیزبخصوصی نداشت . خانه‌بودند اینها همه پا رتما ن بودند . 

س- ارتباطی بااصل چها روا ین چیزها نبود؟ 

ج - نه ه 

س - بعضی ها میگفتند کهآ نها سا ختما نها یشان 

ج - نهته‌ابدا " . مااملا* با امل چها رسروکا ری نداشتیم. ساختما نها فی که‌سال 
اصل چها ربودما نگرفته‌بودیم بهیچوجه. همین ساختما نها ی معمولی بودکه‌گرفتنسد. 
گرفتندوبهاین ترتیب کارا زما ن شروع شد. خب دروهله | ول کار مندغیرنظا می تقریبا " 
ندا شتیم . ولی خب توی برنا مه‌ما ن این بودکه قسمت عمده‌کا رمندان غیرنظا می با شند 
واینها بیا يندبه مروربیا یندبا لاء مگرآ ن قسمتها گی که‌ا طلاعا ت نظا می میگرفت که برای 
| رتش بدهد , که‌درا ختیا را رتش بگذ! رد. آنها البتدقرا ربودنظا می با شند وبقیه‌بمرور 
غیرنظا می با یدجا یشان را بگیرند. مثلا" حتی آن ادا وه‌دوم وهفتمی که‌ما دا شتیسم 
در وهله! ول اصلا" روی اساس حتی نظا می نبودند . روسا یش . زیعضی دوستانی که‌م | 
دا شتیم که‌توی فرهنگ واینها , اینها را آ ورده‌بودیم‌وگذاشته‌بوديم آنجا . جاهای 
دیگرروسا | غلب نظا می بودند میا مدند. کاررابه‌این شکل شروع کردندواستخدام هم 
شروع شد. استخدام البته‌یک مقرراتی داشت . میبایستی کنترل بشوند » سوابقشان 
کا ملا" بررسی بشود » میزا ن تحصیلات برای کارها ی بخصوص » رشته‌ها ی مختلف » میزان 
تحصیلات | ينها همه‌درنظربود . ضمن آینکه‌خب برای کارمندان کوچک مئل ما شین نویسس 
واینها » اینها الیته‌آن شرا یط نبود. آنوقت یکعده‌هم ازگروهبا نها آورده‌بودندیرای 
کارفای پیشخدمتی وازاین قبیل کارها . به‌این ترتیب کا رسا واک شروع شد . خب در 
مرحلها ول هما تطوریکه عرض کردم کا رما بیشترجنب کسب اطلاعا ت بود. اطلاعا ت‌جمع آوری 
کردن » عملیا ت غدا طلاعا تی وعملیا ت دجا سوسی . 


علوی كيا (۱) = وا - 


س آن مرحله‌دستگیری توده‌ای ها دیگرتمام شده‌بود؟ 

ج - مرحله‌دستگیری تردها یها هما نها ئی بودکه‌فرما ندا ری گرفته بودند 

س آن مرحل ۰ .. دبوده‌دیگر. 

ج بله حت . ,مان نظا می درزما ن حکومت نظا می کشف شد. آنوقت البته یعضی 
چیزها بعضی پا یگا هها هنوزبا قی ما نده‌بودکه!ا ينها راهم سا واک دنبا ل میکردو ازآن 
ورهم شهربانی دنبال میکرد. اغلب‌هم گرفتارميشديم باهم هی تصادم هم پیدا 
میکردیم با رکن دوم هم تما دم پیدا میکردیم . چون آنوقت دیگراداره‌دوم تشکیل 
شده بودیعنی ستا دبزرگ تشکیل شده‌بودوادا ره‌دوم هم بوجودآ مده‌بود » ضدا طلاعات 

ا رتش هم وجودداشت . سپهیدکیا هم رئيس اداره‌دوم بود اینها هم با همدیگسر 
هیچکدا مشا ن خوب نبودند. ریس شهربانی علوی مقدم بود» رئیس‌سا واک 
بختیا ربود », رکیس ادا ره‌دوم هم سپهبدکیا بود. اینها هم هیچکدا مشا ن با همدیگرخوب 
نبودند .همیشه‌هی این برعلیه او واو برعلیه این میکردند. حتي مثلا" اغلب 
آدم میرفت حضورا علیحضرت میدیدکه مثلا" فرض کن کیا یک | طلاعا تی دا ده‌بر علیه‌سا واک. 
| علیحشرت میدا د میگفت اینها را بررسی کنید بیرنیدکه کدا مش درست است وکدا مش ... 
بهرحال آن یکی هم همینطورواین یکی هم همینطور. هرچندهم ما آ ن وسط می - 
افتادیم واینها ولی با لاخره این وجوددا شت وکا ریش نمیشدکرد تا خرهم بود» همیشه 
هم بود . 

س - البته میگویندا ینها تعمدی بودها زطرف شاه ... 

ج - آینها یک مقدا رحرف‌است ء نمیدانم . برای اینکه‌من یک چیزبرایم پیش آمد 
دریکی ازشرفیابی ها یک جریا ن پیش آمدکهآنجا ... یک همچین مسئله‌ای مطرح شد . 
| علیحضرت مریض بودخوا بیده‌بودتوی اطا ق خواب آن کاخ اختصاصی , دن رفتم‌یالا 
خوا بیده‌بودمنهم نشسته‌بودم . کارها یمان که‌تمام شدگفت که » هما نوقتی بودکه 
این بختیا روعلوی مقدم وکیااینها خیلی به‌سروکله همدیگرزده‌بودند . | علیحضرت گفت 
چی میگویندا ینها ؟ اینها همه‌هی با همدیگرا ختلاف دا رندواینها ۰ گفتم خب هرکدا م 


علوی کیا (۱) کا 


برای قربت بیشتر نزدیکی بیشترتلاش میکنندوچنین تضا دی پیدا میشودوا ختلاف پیدا 
میشود . بعدا علیحضرت گفت که خب آ خرچرا » چه‌تضا دی » چه‌قریتی با لاخره‌هرکسی کار 
خودش را میکند. اوکا رخودش رابکند» اوکا رخودش را بکند . گفتم خب با لاخره این 
هست » چنین چیزی هست . بعدهم گفتم که‌یک چیزی هم درخارج شایع هست میگویند 
که | علیحضرت میل دا ریدکهاین | ختلاف وجوددا شته‌با شد . خندیدوگفت که‌چیآخه 
که‌چی ؟ من میخوا هم این | ختلاف وحوددا شته‌با شد؟ اینها که‌هرکدا مشان من میخوا هم 
نبا شدکه میگویم بروگورت راگم بکن » دیگه چیزندا ردکه‌من بخواهم بین اینها 

ا ختلاف با شد. گفتم چه‌عرض کنم . این چیزی است که .. 

حا لا | ینکه میفرما کید میخوا ستندا ین | ختلاف وجوددا شته‌با شدیا نه .. آها ن حتی این 
حرف راهم من زدم . گفتم آخه میگویندکه‌یک مثالی هست » هیچ هم نگفتم که‌این 
مثال مال کحا است . گفتم میگویندکها ختلاف بیا ندا زوحگومت کن » یک همچین چیزی 
میگویند. خندید قا هقا ه خندید گفت عحب فکرا خمقانه‌ا یست. ایشهم گفت حسالا 
نمیدا نم دیگرخدا میدا ندکه بودیا نبود. بله , بهرحال » بختیا ریک افسربسار 
شجا ع وجسوربودهما نطوریکه‌قیل ازوقایع آذربایجا ن نشا ن دا ده‌بوددردرجه‌سروانتی » 
کا رها ئی که‌کرده‌بودیرای نجا ت آذربایحا ن با آن عشا یرو .. 

س -جنگیده بودایشان ؟ 

ج - یله » اوهمش توی عشایربود. همش توی عشا یربود , که‌قواشی که تجهیز میک دند 
با ارتباطا تی که‌چیزدا شتند دردرجه‌سرواتی . خب‌افسربسیارشجاعی بود افسسر 
جسوری بود. این یکی . دوم - یک مودبحساب‌غای زاده‌ولوطی وبا گذشت وفوق الما ده 
دست ودل باز اينهم بود. بختیارآدم وطنپرستی بودء آدم جاه‌طلبی بودویرای 
ازبین بردن دشمنش ازهیج چیزمضا یقه‌نمیکرد. خب‌این خصوصیات را ممکنست خیلی از 
فرما ندها ن ونظا میا ن دا شته‌با شند. فرانسه‌راابتدا دربیروت وبعددرفرا نسه‌تحصیل 
کرده‌بود. به‌زبان فرانسهآشنا ئی داشت . فرا نسه‌محبت میبکرد . 

س انگلیسی چی ؟ 

اگل خی کم ا لی ایا ی کے با کو ا ن بودکه هی اک تس 
وهم فرانسه‌کا ملا" مسلط بود صددرصد. آدم منطقی ای بود. وقتی که‌با منطق بااو 


علوی کیا (۱) = ۲ - 


محبت میکردی قانع میشدقبول میکرد » آدمی نبودکها یستادگی بکندروی افکا ر 

وعقا یدمتحصرو مخصوص بخودش که‌خیلی | همیت دا شت . مثلا" آن اوایل که‌ما رفته 
بودیم به‌سا واک وسا واک تشکیل شده‌بود» خب آنها ئی کها زفرما ندا رنظا می آمده 
بودندبا | وخیلی نزدیک بودند » ما نبوديم . مافقط آشنا بودیم. همدیکسررا 

می شنا ختیم. آنها یکذره قرب بیشتردا شتندوهی میرفتندتحریکات میکردند 
برعلیه‌رکن دومی ها . منتهی من یکروزرفتم پهلویش وبهش گفتم آقا یا ما می - 
توا نیم با همدیگرصمیما نه‌همکا ری کنیم یانه . اگرنه » که‌خب همین الان برض 
| علیحفرت برسان ما تقاضا میکنیم که‌برگرديم به‌ا رخش » من تقافا میکنم که 
برگردم بها رتش ویا ا گرمیخوا هيم همکاری بکنیم که‌دیگرحرف این واو راشب 

هی با ورنکن . قبول نکن چون اینها با توا رتبا ط دا شتندشما حرف آنها را قیول 

میکنیدومال ما را قبول ندا رید . ممکنست که‌ما خیلی آدم صمیمی تری با شیم 
وخیلی نسبت به‌وظا یفی که دا ریم‌جدی ترودرست ترعمل بکنیم. خب قبول کسرد 
گفت خیلی خوب . گفتم بیک شرط . ازاین ببعددیگرحرفها ی آنها را بهیچوجه 
شما گوش نمیکنید , منهم هیچ چیزرایدون احازه‌تونمی کنم. قبلا" میایم باتو 
محبت میکنیم اوکی ات‌را میگیرم وبرای اینکهآنها بدا نندمن قدرت‌دارم» من 
دستورخودم میدهم. چیزی است که‌توقبلا" اوکی اش راکردی ومنهم دستور میدهم . 
گفت موافقم. کهمارفتیم واین کارراکرديم . آنها هم نا چا ردیگرآن تحریکات 
را ول کردتدوواقعا " یک محیط صمیمی بوجودآمسددرآنموقع . اینکهآ دم‌متطقی 
بود . :زاین جلسات‌بین المللی داداشتيم . مثلا" یکوقت یک کنفرانس‌همای 
سه جانبه‌بهش میگفتیم که‌ایران سوذوترکیه بودوا سرا ثیل . دراین حلسات واقعا " 
آدم خوشش میا مدخوشحا ل میشدازآن شخصیت بختیار » پیشنها دا تی که‌میکرد. 


‫َ 4 


رویهمرفته یک رئیسی بودکه‌برای آدم قابل فول بودکه‌بعنوان یک 
برستیژد ا شته‌با شد » اوقابل قبول بود, قبولش میکردند . نسبت . زیردستا نش 
فوق السعاده‌باگذشت بودوبهمه‌کمک میکرد. ازطبقات پا کین گرفته تا طبقات 


علوی کیا (۱) - ۳= 


با لاء حتی ما که معا ونینش بودیم» همیشه موا ظب بودکه‌ما مشکلاتی درزندگا نیمان 

ندا شته‌با شیم » این را که‌مددرصددا شت درهمه‌رده‌ها ی دیگر. تا آنوفتي هم که 

سرکا ربود » من تا آنوقتش اطمینان دارم که‌نسبت به‌شاه‌با وفایود. حا لابعده 

چه‌چیزها ئی پیش آ مده ودیگرا ن بودندکه‌این روا بط رابهم زاندوآن خودش مسا شل 

دیگری است . تاآن وقتی که‌بودواقعا " صمیمی بودنسبت به مملکتش هم علاتمند 

بود. آدم نا سیونا لبستی بودرویهمرتبه. پاکروان که‌تکلیفش رشن است » - 

شنا خته‌شدها ست » هیچ احتیاج به‌ا ین نیست که من زیا ددرباره‌اش بگویم. کسی 
که.. 

س شا یددیگرا ن که‌درآینده‌می شنوندبرا یشان نا شنا خته‌با شد . 

ج - پاکروان رافکرمیکنم خیلی ها می شناسند. پاکروان یک درحقیقت با یدبگویم 
علاوه‌برنضا می بودنش واقعا " یک محقق بود» یک استادبود» یک انسان بود. 

س - درچه رشته علمی با صطلاع بیشتر علاقدند بو دند وتخصص دا شتند ؟ 

ج - ایشا ن البته میدا نید که‌حتی دبیرستا نش هم درفرا نسه‌تحصیل کرده‌یود. دبستان 
ودییرستان وبعدچیزدا نشکا هیش سن سیرو فونتن بلسو دیده‌بود. افسرتوپخانسه 
بودویعددر؛ دییات فرا نسه‌کا ملا" مسلط بود. درهمه‌رشته‌ها اطلاع داشت برای اینکه 
کتاب زیا دمیخواند. آن کتابخانه‌اش وقتی که میدیدید تمام آن کتابها را خوانده 
بود» کتابی نبودکه‌گذا شته‌با شدآنجا برای تماشانبود. تمام آن کتابها را خوانده 
بود. درهب رشته‌ها اطلاع داشت . تمام چیزهای مختلف سیا سی رادنبال میکسرد » 
تمام جرا یدبزرگ دنیا را میخواند , کتابها ی مختلف در موردسیا ست که‌دردنیا منتشر 
میشدمیخوا ند . | زنقطه‌نظرا قتما دی با زبهم‌چنین » نشریا تی که‌میخوا ند , کتا بها ئی 
که میخواند.. دیگربعدهم آدم محققی بود. یک آدمی بمدکه‌دررشته‌ها ی مختلسف 
اطلاع دا شت بی اطلاع نبود. زبان فرانسه‌که‌تکلیفش روشن است . وانگلیسی هم 
کا ملا" مسلط بود. اوبعدها درکنفرا نس ها | وهمیا زبهمچنین البته شخصیت داشت 
هما نوقتی هم‌که بخیتا ربوددربعضی کنفرا نس ها که شرکت میکردیم کا ملا" یک شخصیست 


علوی‌کیا (۱) 1ج 


ممتا زتوی سرویسها ی دیگربود. چون بعدجلسا ت سرویسها ی دیگری هم بودکه‌دا شتیم 
مبا دلها طلاعا ت با بعضی دستگا هها ی دیگرهم میکردیم که‌این کنفرانسها وقتی تشکیل 
شدآ دم میدیدکهپا کروان واقعا " برای مملکتش یک پرستیژ است » یک نمونه یک فرد 
باسوادایرانی است . برای آنها همه‌واقعا " این را ین میدیدم کا ملا" که‌همه تحت 
تا ثیرقرا رمیگرفتند . اينهم پاکروان بود. 

س- ایشان هم مدرسه ای‌شا ه‌بوده؟ 

ج سنخیر » اوخیلی قبل ازاوبوده. اوقبل ازما اصلا" | فسرشده‌بود» قبل ازمن افسر 
شده‌بود. ماوقتی دا نشکده‌بوديم اواستادبود. استاددانشکدها فسری بودواسستاد 
پاالیستیک ما بود وقر ما خد ةا قرا دبا مطلاح نظام وظيفة: 

س روی چه‌حسا ب پس انتخا ب شدبرای اینکار؟ 

ج - پا کروا ن چون یک افسری بود‌کها علیحضرت خوب میشنا ختش وخصوصا تش را میدا نست 
بعلاوه‌چندین سال دررکن دوم کارکرده‌بود. دودفعه‌رئیس رکن دوم شده‌بود. بنایراین 
کا ملا" کسی بودکه‌توی اینکارواردیود. خودمتهم که‌انتخاب شدم با زدلیلش همین 
بود. برای اینکه‌من درلشکردو که‌بودم که‌سروان بودم وبعدسرگردشدم, رئیس رکن 
دو لشکربودم . الیتهآنوقت رکن دوم هیچ بود برای ! ینکدا طلاعا تی به‌این شکل 
وشما یل بکنند مال لشکرفقط درحقیقت کا رضدا طلاعا تی میکردبرای گروهبا نها و 
سربا زان وافسران . بله » بعدازآن دررکن دوم وستادا رتش بودم که با 
پاکروان کار میکردیم‌وبعدهم آخرش که‌پا کروا ن رئيس شدمنهم معا ون شدم دررکسنن دوم 
که‌چندسال رکیس ومعا ون با همديگربوديم . بعدهم با هم آمدیم به‌ساواک . مادوتا 
که‌انتخا ب شدیم بمناسبت تجربه‌گذشته‌مان بود . 

س یک کمی غیرعا دی بنظر میا یدیرای تشکیلات ایرانی که‌سه‌تاآ+م قوی دریکجا جا 
بگیرندیعنوان رئيس ومرگوس . مثلا" بختیا ربرا یش مشکل نبودکهآدمی مثل شما 
وپاکروان .. 

ج - خب‌اولا" اینکه‌این راا علیحضرت انتخا ب کردهبودکه‌بختیا رحرفی نمیتوانسست 


علوی کیا (۱) = ۱1۵ یر 


بزند. بعدهم پاکروان یکنوع وظا یفی داشت که فیرازآن درآنموقع وبهترازآن در 
آنموقع املا" وجودندا شت » هیچکس . برای کارا منیت دا خلی هم با زمن تجریهام 
| زهمه‌آنها نی که‌بودندبیشتربود. ازرکن لشکردوتا بعدرکن ستا دا رتش اطلاعا تسم 
بیشتربود. بختیا رهم با لاخره‌چکا ر میخواست ... میخوا ست این سازما نش بچرخد 
که رگیسش است . خوب‌این بطورکلی راجع به‌تشکیل سا زمان و... 

س - آنوقت افرا دی کها نتخا ب میکردید » افرا دسویل» چه‌تیپ آدمها گی بودند؟ 

ج - افرادسویل هما نطوریکه‌گفتم یک عدها فرا دتحصیلکرده وافعا " خیلی تاپ 


بودند . ما انتخا ب میکردیم برای کا رها ی بخصوص ۰ مثلا" فرض بفرما کر 


تا جبخضش وعالیخان ی ونمیدانم‌دکترمر! دبودودکتر ۰ ...کی بودکه بعد 

افغانستان فرستاده‌بودندشان. یک عدها زاینها ئی که‌در؛ روپا تحصیل کرده‌بودند 

اینها را دا خیلی با زحمت توانستیم بیا وریسسم توی سا زمان. 

س- عکس العملشا ن چی بود؟ یعنی وقتی دعوت بها ستخدا مشا ن میکردیدبا ر غیت 

میا مدندیا مجبوربودیدتوضیح بذهیدکهآ قا ... 

ج - نه » بیشترتوضیم میدادیم ء بیشترتوضیح بودکه‌اینها راقانع میکردیم که خب 

بهترین خدمت به مملکت اینست که‌آدم توی یک همچین دستگا هها ی اطلاعا تی با شد 
میگفتيیم که‌درخارج مثلا" فرض بفرما کیدسرویسها ی آمريکاشي » انگلیسی » فرانسه 

اینها همها فرا دخیلی نوبل وتحصیلکرده ونا سیونا نیست واینها راانتخا ب میکننسد 

آنهم به‌این ترتیب این افرادهم خوداینها هم قبول کردها ندوآ مده‌اند. البتسه 

اینها بیشتردراطلاعا ت خا رجی کا رمیکردندمشل عال انی مثلا" قسمت همان اداره دوم 
که‌گفتم توی اداره‌دوم کا رمیکردکها طلاعا ت اقتصا دی جها نی راجمع آوری میکردنسد 
ومنتشرمیکردند . یا مثلا" تا جبخش همچنین راجع به‌مسا گل خا ورمیا نه‌مثلا" بررسی 

میکرد . راجع به‌خلیب‌فا رس‌ همان مسوقسع پسودکه کتابهاراجع به 

خلیج فارس نوشت . یامثلا" آنهای دیگرفرض بقرما فیدراجع به‌پاکستان » هندوستان 


افغا نستان بررسی میکردند , یا بعضی تیپها ئی که‌برای کا رهای فنی میا وردیسسم 
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اینها کسا نی بودندکه خب میتوا نستندچیزها ی کوچلو کوچلو حتی اختراع بکنند , 
بسا زند. که‌ی‌دها مثل اینکه‌بعضی ها یشان خیلی چیزهای جالبی که‌البته من نبودم 
دیگردرآنوقت . چیزهای جا لبی چون توسعه پیدا کرده بودقسمت فنی خب خیلی‌کا رها ی 
فنی شا ن را خودشان میکردند هیچ احتیاج بها ستفا دها زتکنیسین های خارجسی 
ندا شتند. 

س خب بعد عضویت درسا واک یااستخدام درآ نجا چیزی نبودکه‌با صطلاح با عث 
نکنه مثبتی برای کسی تلقی نمیشددر جا مه درموقع استخدام شدن لابد همچین 
چیسزی . 

ج - درآنموقع هنوزاین احساس نبود. درسالهای اولمن البتها زسال ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۱ 
تهران بودم دیگر » توی آن شش‌سال. بعدسال ۰۱۳۴۱ اواخر ۴۱ و اوایل ۱۳۴۲ما مور 
شدم به‌آلمان ودرآلمان بودم تا ... نه‌بیخشیدتا ریخ اشتباه‌بود. اواخر ۱۹۶۱ و 
اوایل ۱۹۶۲ من رفتم به‌آلمان تا ۱۹۶۷ بودم. آنوقتش هم علتش این شدکه .۰.. 
آنوقت پا کروان رثیس‌بود. علتش‌ این شدکه یکرو زا مدوگفت که » ديدم خیلی ناراحت 
است » ازشرفیابی آمدخیلی نا راحت بود. گفتم چیست ؟ گفت مروزیکی ازبدترین 
روزها ی من است برای اینکها علیحفرت دستوردا دکه‌توا زسا واک بروی . گفتم چرا؟ 
گفت گفته من دیگرا زبس را جع به‌این آمدندهی بدگفتند دیگرمسناً مل شدم » این را 
بفرست یکجا گی. کجا وبا لاخره‌قرا رشدتورا بفرستیم به‌آلمان. گفتم خب‌چه‌بهر 
چراناراحت هستی . گفت آخه‌با لاخره من یک همکاری مشل توکها ینقدربا همدیگر 
بودیم » سالها با هم بودیم , حرف همدیگر را ميفهميديم واینها . گفت حالایجا ی تو 
فردوست میآید. ومن نمیانم با وضع او چه‌میشود ولی بهرحال گرفتاری خوامم 
داشت . گفتم خب‌حالا آن گرفتاری مال شماست درست است ولی ازلحاظ من عیبسی 
ندا ردحالا ء اینجوری شده. برای اینکه‌بعدمن دیگررنتم به‌آلسمان . تاآنوقت 
وخیا ل میکنم تازمانی هم که‌پاکروان بودسا واک به‌آن شکل درنظر مردم نبود . 
حقیقتش ینت . حالامن نمیگويم که‌ما فرشته يا مثلا" مااشتباه‌نکرديم یامن 
اشتبا ه‌نکردم. چراآ ما هم قطعا " اشتبا ه‌کرديم. اشتباهات ما هم دراین حدود فکر 


علوی کيا (۱) = ۲ 


میکنم یعنی بعدها پیش خودم فکرکردم» اشتبا ها تما ن دراین حدودبودکه به خیلسی 
| ززیردستانمان اعتما دزیا دی میکردیم‌وآ نها ممکنست که یک سوء | ستفا ده‌ها شی 
میکردند. نسبت به‌مردم یک تجا وزها ئی میکردندکه ما یک ذره‌غا فل ممکن است 
مانده‌با شیم. ولی خیلی درحدودچیزکم بود. درزمانی که‌بختیا ربودا لبتسه 
یکمقدا ردربعضی | مورغیرسا وا کی هم‌دخا لت میکرد . دوستا نش میا مدند مثلا" میگفتند 
فلان کس ما را ۵درفشا رگذاشته . ولی یک کا رها ئی نبودکه‌درحقیقت تجا وزبا شد 
درحقیقت یک کا رگشا ئی بودمیکرد .زما ن پاکروان اصلا" آن هم دیگرممنوع شده بود 
تقریبا " نمیکردند. درآنموقع هم یکی | زاصولی که‌ما بهش معتقدبودیم ورعا یت 
کردم ١‏ کن دود کا رخا ا با دسگاههای غی راربا واک تا یی فقط ارق تی و 
معا ونینش با شدیا بها فرادی که‌ماتعیین میکنیم. دیگرمدیران کل حق ندا رندکسه 
با وزا رتخا نه‌ها ودستگا هها تما س دا شته‌با شند. یک ارتبا طی مابا وزارتخانه‌ها 
دا شتیم آن یک کمیسیون حفاظت بود. این #میسیون حفاظت برای این بودکسه 
دستگا هها ی دولتی بدا نندکها سنا دشا ن را چه‌جورحفظ بکنند | زنقطه نظرضدجا سوسی 
اطلاعا تی دا شته‌با شند. این کمیسیون ازمعا ونین وزا رتخا نه‌ها تشکیل میشدویکی از 
ما ها درآن شرکت میکردیم که‌درآن سا لها ئی که من بودم‌همش من خودم‌شرکت میکردم . 
ميا مدندآ نجا واینها . اینها یک نما ینده‌ها ی حفا تی بودندا زطرف سا واک دردستگاه - 
ها یشان ۰ ولی دیگرمدیرکل حق ندا شت‌تما س‌بگیرد. این حفا ظتهم‌جزو همان 
ادا ره‌چها رم ما بودکه‌کا رها ی حفاظت داخلی ساواک را میکرد. این جزوآنها بود. 
یعنی آن کسی هم‌که‌با زبا اینها | رتبا ط داشت فقط مدیرکل اداره چها رم بودکه 
هیچ کا را منیت داخلي, نمیکرد. یعنی با مردم سروکارمطلقا " نداشت . ایسن 
تازمان پا کروان هم همین بوده ولسی بعدا " این يواش يواش دخالتها شروع شده 
بخصوص بیشترآن اداره‌ای کها زهمه‌بیشتردخالت کرده همان اداره سوم بوده‌کسسه 
تما سها ی زیا دبا تما م وزارتخا نه‌ها گرفتسه . مثلا" همان زمانی که ما 
بودیم فرض بفرما شیدا نتخا با ت » تنها رلی که‌ما دا شتییم اینست که‌سوایق ؛ فاص . 
یک لیست بما میدا دند ونیگفتنها ینها را سوابقشا ن رابررسی کنید. ماهم آنچه 
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سا بقه‌دا شتیم که , سوا بقی که‌ما نده‌بودا زشهربا نی وا زا دا ره‌دوم وا زدستگا ههای 
دیگرآنجا جمع شده‌بود ماروی این سوایق » سوابق را میدادیم. دیگرآنها خودشا ن 
س - به‌وزا رت کشور . 

ج - میدا دیم به‌وزا رت‌کشور . آنها خودشا ن میدا نستندبا | علیحضرت میرفتندوا ينها 
بما مربوط نبود. ولي بعدها همچین شدکها عمال نفوذ میشد. البته‌درزما ن بختیا ر 
هم بعضی ازاعمال نفوذها ی تک تکی میشد نها ینکه‌بگويم بکلی هیچ کوچکتریسن 
اعمال نفوذی نميشد | ما خیلی محدودبودومحدودیودبه‌رگیس . دیگرتمام آنها ئی 
کدفرض بکنیدتوی ادا ره‌سوم بودندچنین اتوریته‌ای نداشتند وچنین اجازه‌ای هم 
ندا شتندبروندبا وزیرتما س بگیرندومعا ون انتخا ب کنندووکیل آنتخا ب کنندوفلان 
واینها . این يواش يواش دردوران بعدا ین بوجودآ مدویمقدارزیادی سم 
آن ناراحتی ها ی مردم‌بیشتریراین پایه‌بود» دخالتهای زیادی درا موری که‌نمبی - 
با یستی سا واک درآن بهیچوجه‌دخالت میکرد. شایداگرپا کروان مشلا" میسا ندت) 
این حددخالت نمیکردند . آن که‌درزمان ما ميشد چیزی بودکه ممکن بود درنتیجه 
غفلت وا شتبا »ما شده‌با شد . ولی بعدا " آن چیزی بودکه‌عملا" میکردند. اينهم مال 
این بودء دیگر ... 

س راجع به‌هما ن چیزها محیت میکردین. افرادی که‌بعدا " به‌سمتها ی با لارسیدندو 
ایشها .. 

ج - یله » اینها هما نطوریکه مثل اینکه‌با ندا زه‌کا فی گفتم که‌کسانی بودندکه 
تحصیلات خوبي کرده‌بودندیا تخصص دا شتند , ايها رایه‌آن ترتیب ما آ ورده‌بوديم در 
سا واک که‌بعدا " هم دیگریواش یواش‌آاینها نما ندند » برای اینکه میدیدندکه آنجا 
فقط حقوق زیاداست والا محل ترقی این نیست که مثلا" عالیخا نی بشودوزیریسا 
عا لیخا نی بشود ... اینست که‌عا لیخانی یکروز؟ مدپهلوی من گفت که من میخواستم 
اول شما راضی با شیدبعدبروم باپاکروان محبت بکنم کها جا زه‌بدهندمن میخوا مم بروم 
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که‌جلوی ترقی وآینده‌شما را یگیرم » منهم موافقم. این راپاکروان هم موافقست 
کرد. اورفت وتا جیخش هم بهمین شکل, آنها رفتند .. 

س- آنها ئی که میرفتند .. 

ج - بعضی ها یشان ما ندنددیگر . 

س- ارتباط ها قطع میشدیا اینکه ... 

ج - بله بله. انصافا " با یدبگويم که‌قطم میشد. فقط ارتبا طی که میشددا شته 
با شندا ین بودکه فرض بقرما کیدعا لیخانی » پاکروان ازش استفاده میکردکه‌با زر 
مبنای همان اطلاعا تی که‌دا شت که‌بگویدکهآقا ازنقطه‌نظرنفت نظرت تقریبا " چیست ؟ 
دردنیا چه میگذرد؟ | رتباط دیگری نداشتند. يعني اینها هم شخصیتی نبودندکه آدم 
بگویدکه‌بعنوان ما مور مثلا" ازعا لیخا نی یا تا جیخش استفاده‌بشود. اا شال 
آنهای دیگر . 

س خب این سئوالاتی است که درجا معه مطرح بودهو ... 

ج ‏ بله » گذشتها زاین بالاخره عوا ملی بودندکه‌ما ارتباط دوستانه‌داشتیم با آنها 
عوا ملی بودندکها رتبا ط کسب | طلاع داشتیم» اینها کا رمندسا واک نبودندو حقوق بگیرهم 
نبودند . من با خیلی‌ها | رتبا ط داشتم . درایران خیلی ارتباط دا شتم. خب‌ازاینها 
| طلاعا ت کسب میکردم » همه‌جای دنیا همین جوراست . فلان تا جرا ست سرویس برمیدا رد 
میبردهزا رجوراطلاعا ت | زش میگیرد. ولی کسانی نبودند ... البته‌یک منابع بودند 
که‌اداره‌سوم با آنهاطرف بودوازمنابع استفا ده میکردند» ممکن بودتوی دستگا هها ی 
مختلف با شد . آنها را بهشا ن میگویندمنابع . 

س - که‌یعنی چی مناأیع ؟ 

ج منابع یعنی آن است که‌کا رمندنیست ولي برای یک دستگاه اطلاعا تی همکا ری میکند . 
منابع البته‌بود پول هم میگرفتند طبیی ا ت . منایع رود 
پول نمیگرفت » منایم بودپول میگرفت . امااینها ما ل ادارات‌بودند. اینها با 
طبقات با لاا رتبا طی ندا شتندا ما ما خب | زدوستی خیلی استفاده ميکرديم» ازارتیاطات 
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شخصی خیلی استفا ده میکردیم. 

س - خب این حقوق آنجا با لاتربودیعنی | زبقیه وزا رتخا نه‌ها ... 

ج - حقوق آنموقع ازبقیه‌وزا رتخا نه‌ها با لاتریودولی بعدا " | رتش, وضعش آ نطوری بود 
که‌ما ل سا واک کمتربود » ولی تشکیل سا واک حقوق با لاترین حقوق برد, تقریبیسا۲ 
با لاترین حقوق بود. منتهی خیلی زیا دنبود. مثلا" فرض بفرما شیدبنده که‌قا ثم‌مقام 
بودم چون بعدها وقتی که‌بختیا ررفت یک کمی فرم سازما نی عوض شدو آن این بودکه 
یک رئيس بود » یک قاشم مقام بودء بعددومعاون . معاون امنیت دا خلي ومصاون 
اطلاعا ت خا رجی » به‌این شکل بود. البته‌با زبعدها هم درزما ن نصیری هم تفییر 
کرده‌جوردیگری شده . آنوقت مثلا" من معا ون که‌بودم ما هی هشت هزا رتوما ن حقوقم 
بودولی خب نسبت به‌جا ها ی دیگریک مقدا رزیا دتربود . 

س فوقالعا ده‌ها وچیزها ی دیگری نبود؟ 

ج - نخیر » هیچ فوق العاده‌ای مانداشتيم. هیچ جورما ندا شتیم منتهی چیزیکسه 
دا شتیم اتومبیل دا شتیم . مسافرتها ميرفتیم یک فوق الا ده‌یا روزانه‌دا شتیسسم 
که! لبته نسبت به‌سا بردستگا صها با زبا لاتربود. خرج سفرمان دا ده‌میشد , هواپیمایما ن 
داده‌میشد. ما که‌رکیس وقاشم مقام ومعا ونیتش با درجه‌یک مسا فرت میکردند. همین 
رسسم چیزدنیا ئی است » چیزفوق السساده‌ای نیست . ولی چیزدیگری نداشتیم. 
بعدها که‌حقوق ما خیلی بحساب زیا دشده‌بودکه زما ن من نبود» من مثلا" با زنشسته‌که 
شدم البته اولش خیلی با من بدرفتاری کردنددرابتدا ولی خوب بود. دوسال اخیسر 
مثلا" من حقوقم ما هی دوا زده‌هزا رتومان بودکهآ نوقت قا ئم‌مقا م سا واک درحدود‌مثلا" 
هفده هیجده هزا رتوما ن میگرفته‌یا رئیس سا وا ک درحدودبیست وپنچج هزارتوما ن میگرفته 
ولی زمان ما نبود. 

سآن سال که‌شما تشریف دا شتید تعدا دکا ر مندمیتوا نیدذبگوکیدکه چندنفربودنه؟ 
ج - آنوقتي که‌ما بودیم تعدادکا رمنددرتما م ایران » خب چون درخارج خیلی محدوه 
بودوحا رج درحدودهزا روپانصد , هزا روهفتصد نغربیشترنبودند . 


س - خب منابع چی ؟ 


علوی کيا (۱) تب ۲~ 


ج - منایع البته‌زیا دبودند . 

س - مشخص بودند یتنی لیستی وجو دا شته ؟ 

ج - بله » منابع طوری بودکه‌حتی ؛ گرمنا بعي هم درخارج داشتیم| ینهانگاه‌دا شته 
بودندتوی با یگا نی شان متا سفا نه . کسا نیکه مثلا" خیلی هم‌تحمیلات خوب کرده 
بودند بعدتحصیلاتشا ن تما م شد ‌بودوآنموقعی که‌دا نشجوبوده یکنوع ارتباطا نی 
دا شته یاحتی بعضی ها ئی که‌یک کمک ها ئی ما مبيکرديم بدون اینکه‌بعنوان منیسع 
با شدولی اینها نوی آن چیزبوده که‌این اوا خروقتی خمینی آمدا ينها بدبختها 
گرفتا رشدند. درصورتیک, هیچکدا مشا ن پول هم نمیگرفتند. ۲ نوقت بعضی مناسع 
هم بودند پول میگرفتند. منابع البته همیشه بوده‌یک تعدا دی همیشه‌بوده . 

س - میشودهیچ ایده‌ای دادکه مثلا" تا چه‌حداین وسیع بوده 

ج - آنزمان خیلی نبود. آن زمان ميشودبگویيم که‌این تما م این منابع درتما م 
ایران وخا رج واینها بیشترا زسیصدنفرنمیت وا نسته‌تجا وزگنت . 

س- عجب . پس هزا رها نفروا ینها نبوده ۰ 

ج - نخیر » نمیشداصلا" . آخه‌مگراینکه‌منا بعي بگوشیم ..اینجوری آخه‌یقه یکعده‌را 
گرفتندبرای اینکه‌با علوی کیا اینها | رتبا ط دا شتند وگفتها ندکه منهم آنجا به! دا ره 
سوم گفتم که‌آقای لاجوردی آ مده‌بودپهلوی من یک همچیین چیزی میگفت » اوهم بر - 
دا شتهآ نجا نوشته که علوی کیا به‌فلانی گفت که‌لاجوردی هم همچین کا ری میکند ... 
پس‌اینیم بعنوان منیع گرفتند. درصورتیکه‌خب لاجوردی هیچی دوست من بوده , با 
من ارتباط داشته. خب همیشه کمک اطلاعا تی بمن میکردهد. اینجوری هم زیاد 


بوده. این توهمه‌جای دنیا با زهست . خیلی عادی است طبیعی است . 


روایت کننده : تیمسا رحسن علوی کیا 
تاریخ :اول مارچ ۱۹۸۳ 
محلمصاحبه : پاریس- فرانسه 
مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره : ۲ 


س این اداره‌سوم که‌محبتش بودا جزا ئی هم داشت ؟ مثلا" واحدهای کوچکتر 

ج - خب بله‌دیگرطیعا " . چون آن اداره‌کل بود» آن باسم اداره‌کل بود 
بقیه‌یاسم اداره‌بودوبعدهم بخشها بود » ادا رات مختلف‌داشت . اداره ای بودکه 
ما ل مثلا" احزا ب فرض بفرماشید. اینها را من جزشیا تش یا دم نیست چیست . جزئيا ت 
چه‌یود. اداره! حزاب‌بودء آداره‌مربوط به‌دا نشجویان بود» اداره‌مربوط به 
دا نشجویانی که‌خارج ازایران تحصیل میکنندبود» اداره‌دا شت برای مذهبیون 
برای عشایردا شت » برای اقلیت هاداشت . مثلا" قسمت با زجوشی داشت . بلسه 
خب طبیعی است دیگروقتی یک وظا ئف | منیت داخلی با شدیک ادارات مربوط به 
آنپا هم هست . من یادم نیست . 

س - پس بزرگترین اداره‌همین ادا ره .. 

ج - بزرگترین اداره » اداره‌سوم بود. بله آن بودکه‌تمام مسگولیت ا منیت دا خلی 
رادا شت دیگر . 

س- آنوقت این آقای ثایتی که‌بعدا " با صطلاح شنا خته شددرنزدعموم» ایشان زمان 
سرکا را ستخدام شده‌بودیا ... 

ج - بله آنزمان من مشل همه‌جوا نها ئی کهآنموقع استخدا م‌شده‌بودند , اوهمآ نوقت 
استخدا م شده‌بود. واتفاقا " اینها فی‌کهآنوقتاستخدام میشدندمن حتما " مسی- 
دیدمشان آن‌سال اول » تما م‌دانه‌دانه‌میدیدم. اينهم یکی ازهما نها سوه که 
همان سال اول استخدام‌شده‌بود . گویایک کا رمندعا دی بودکه‌بعدتا زمانی که منبودم 


حتی رشیس بخش هم نبودیک کا رمندمعمولی بوك بعدازآن رشیسر بخش شد ود 


علوی کیا (۲) - ۲ 


رئيس ادا ره شدوبعدهم زمان مقدم بعنوان دعا ون مقدم معرفی شد. 

س دراداره » آقای مقدم کدام ادا ره‌بود؟ 

ج - همان ادا ره‌سوم بود. 

س مقدم رئیس !دا ره‌سوم بودآنزمان ؟ 

ج - مقدم یکی ازروسای ادا ره‌سوم بود . بله» اولین رئیس ادا ره‌سوم ما هوتیا ن 

بود» یعنی ادا ره‌کل سوم ء بعدا زآن صمدیان پوربود 

س - هما ن که بعدرئیس شهربا نې شد ؟ 

چ - بله » بعدا مجدی که‌مرده » با با | مجدی بود » برا در مصطفی | مجدی که‌درآ مریک هست 
!وبودکها وهم بمنا سبت آینکه‌زن بختیا ررفته بودتهران واینها رفته‌بودندپها ویش و 
اتومبیل برده‌بودندواینها وفلان » اورا برکنا رش کردندوبعدا زآن بودکه‌مقدم آمد. 
مقدم شد . بعدا زمقدم هم که‌ثابتي شد. به‌این ترتیب شد مدیرکل. 

س- ارتشی نبودکد؟ 

ج - نه نه سویل بود» ليسا نسیه‌حقوق بود . 

س- آقای تیمسا رمقدم چه‌سابقه‌ای دا شت ؟ 

ج مقدم !ول با زپرس سوددردادسرای نظا می با مطلاح با زپرس بود 

س اولیسا نسیه‌حقوق بود؟ 

ج - اوهم لیسا نسیه‌حقوق بودیله . بعدش رفت به دفترویژه. حالادفترویژه‌هم» خود 
دفترویژه‌هم آنهم‌رابا یدذکرکرد . بعدازاینکه‌این دستگاههای سازمان امنیت تشکیل 
شدبا زهم این قا یا ن روسای شهربا نی وا دا ره‌دوم وا رتش واینها هی | طلاعا ت مختلف 

میبردند. اینستکه آ مدندبها علیحضرت توصیه‌کرده‌بودند » با زسرویسها ی خارجی هم 
توصیه کرده بودند که بهت را ست شما یک جا ی مرکزی درست بکنیدکها ینها | طلاعا تشا ن را - 
بدهندآ نجا وا زا ینجا گزا رشا تی که‌لازم است تهیه یشودوبعرض شما برسانم. اینستکسه 

براین سبنا دفترویژه‌بوجودآمد» دفترویژه‌تشکیل شد. اتفاقا" آن اول هم یک 


کمی صحبت من بودکه من رئیس دفترویژه با شم ولی شا ه خودش فردوست را انتخا ب کرد . 


علوی کیا (۲) ۳ 


لابدسا برین هم تا ییدکردند . اینکها وشدرئیس دفترویژه. کا ردفترویژه‌ا ین بود 
که .. 

بی نور هان اواج ها شم 

ج - نهنه » این سالها ی » مشلا" ۱۳۳۵ ساواک تشکیل شداین مال سال ۱۳۲۸ و۱۳۲۹ 
است . که‌میشود ۱۹۵۹ مثلا" . درآنوقت این دفترویژه‌تشکیل شد. وقرارهم بر 
این بودکه‌گزا رشا ت بطورکلی آنجا دا ده‌بشودمنها ی بعضی گزا رشات اختما می که 
بخوا هندبکلی سری با شدا ينها را با زروسا میبردند میدا دندویعرض میرسا ندند ۰ 
آنوقت یک جلسا تی بودباسم کمیسیون | منیت که‌این کمیسیون | منیت تشکیل میشد 
هفته‌ای یکبا ربوددردفترویژه که رئیس سا واک یاقا نم‌مقام شرکت میکرد» ریس 
شهربا نی شرکت میکرد » رئیس ژا ندا رمری شرکت میکرد » رئيس ادا ره‌دوم شرکت میکرد . 
توی این کمیسیون شرکت میکردندو میگفتندباادارها طلاعا ت چەجوربا شد . 

ولی مجموعا " یک مقدا رزیا دی اطلاعا ت میرفت دفترویژه که به‌دفترویژه میشداد . 
که‌ا ین وقتی فردوست آ مدقائم مقا مسا واک شددیگرتقریبا " بعدازآن تمام اطلاعا ت 
میرفت به‌دفترویژ. و اینها هم درعین حال شرفیا ب میشدندویک چیزها ئی با زخودشا ن 
گزا رش میدا دند . 

س - یعنیآ قا ی فردوست آنوقت درهردوجا بود؟ يا اینکه ... 

ج - بله » قاثم‌مقام بودورئیس دفترویژه هردوتاجابود. صبح‌ها اینجا بودویعدا زظهرها 
میرفت دفترویژه. آنو" یک عدهافسرها را بردیهد‌فترویژه که منجمله یکیش مقدم بود 
که‌یرد. جعفرقی » مقدم » همین صمدیا ن پور » عشقی پور خیلی ها بودندکها لان مسن 
یا دم نیست » اینها را هی بردندبه‌دفترویژه » بعدهم | زدفترویژه‌هی ما موریتها ی 
دیگری که‌پیدا میشداینها را ميا وردندآنجا میگذا شتند. رخکیس هربا نی میگذا شتند 
معا ون شهربا نی میگذا شتند . 

س - بعنی اینقدرکا ردا شت دفترویژه که| ینهمهآدمها ی .. 

ج - خب‌اینها , آنجااین گزارشاتی که میرسیدا, نها میبا یستی خلامه‌ای ازگزارشات 
تهیه بکنند وبعرض | علیحفرت برسا نندهرکدا مشا ن ویا بروندا طلاعا تی لازم است بگیرند . 


علوی کیا (۲) ۴ 


میرفتندا طلاعا تی میگرفتندا زدستگا ههای مخذلف . سئوالاتی کها علیحضرت کرده بود 
ميآ مدند میرفتند . ولی» زمان ما درهمین حدود» یک عده معدودی بودند » دوسه.نفر 
برده‌بود بعدها یواش يواش بیشترشد . مقدما زآنجا آ مدتوی کارا طلاعا تی که‌بعدازآن 
آ مدشد مدیرکل اداره‌سوم وبعدوقتی که‌قرا رشدکه رئيس اداره‌دوم عوض بشودکه‌ا ن 
پالیزبا ن بود» سپهبدپا لیزبا ن که عوض شد , مقدم رفت شدرئیس ادا ره‌دوم. رفت شد 
رئيس ادا ره‌دوم وبعدا زآن وقتی فردوست رفت به‌با زرسی شا هنشا هی مقدم انتخضاب 
شدبعنوان قاثم‌مقام ساواک . بعنوان قائم‌مقام‌ساواک أنتخاب شدولی آنجانما ند 
برای اینکه بلافا مه قضیه تعویض پا لیزبا ن پیش آمد رفت ورئیس اداره‌دوم شد. 
آنوقت بعدا " هم‌وقتی‌که‌نصیری رفت اول قرا ربود معتصدکه‌قا ثم مقام‌بودیشود 
رئیس . تا چهل وهشت سا عت بعدش هم اوقراربود. حتی من تلفن هم بهش کردم 
بهش با مطلاح تبریک گفتم ولی بعدفردوست ليست ها را برده وبه| علیحضرت گفته بودکه 
معتضدرا نگذا رندومقدم‌را بگذا رندکه مقدم را گذا شتند. شدرگیس سا واک . 

س با وجودیکه‌سا زمان | منیت درست شده بودکه تمرکزی بوجودییا يدا ینجوربنطر 
میرسدکه زیا دفرقی نکرده‌بودبا زهم ازجا های مختلف ... 

ج - یله » بلبه , نمیشدا صلا" هیچ جورنمیشد. | علیحضرت هم مثل اینکه بش نمیا سد 
میخوا ست دیگرلابد . اگرنمیخواست که میگفت بهشان نيا ورید. گزارشات را میبردند . 
س - چه‌جورآدمی بوداین مقدم ؟ چون الان بعدا زا نقلاب مطا لب مختلفی راجع یسه 
ایشا ن میگویند» شماچه شناختسی ازاوداشتید؟ 

ج - مقدم رویهمرفتهآدم قوی ای نبود. آنجایک آدم خیلی قوی ومصمم که‌بتوا ند 
تصمیم‌بگیردواینها . یک همچین آدمی نبود. خب‌ارقوانین اطلاع داشت » قوانین 
حقوقی اطلاع داشت » حقوق خوانده‌بودوبعدهم سالها توی دا دسرای ارتشی یود . بعد 
هم خب کا را طلاعا تی يا دگرفته‌بوددرادا ره‌دوم‌ودرساواک با دگرفته‌بود. ولی آدم 
قوی ای نبود , آدم خیلی با هوشی هم نبود. رویهمرفتهآدم خیلی ضعیفی بود. و 
همین ضعفش هم من خیا ل میکنم بیشتربا عث شده‌که‌این روزها ی آخرهم من خیال 
میکنم که‌مقدم احساس کردهکه‌وضع خیلی بدترا زآنی هست که‌فکر میکند . اینست که 


علوی‌کیا (۲) کت 


ا گررفته با شدبا آخوندها هم نزدیک شده‌با شدبرای حفظ خودش بوده. رفته‌وبعدهم 
آنها هم کها سرا رشان زیردست این بوده‌وتوی سا واک بوده‌واینها » اورا هم نگذا شتند 
بماند» اوراهم گرفتند کشتندش, 

س - فردوست چی ؟ اون چه‌جور , سا بقه‌اش چه‌بوده؟ اومثل اینکه‌با مطلاح آنجوریکه 
توی کتا بها هست همرا :۱ علیحضرت به‌سوثیس رفته‌و ۰.. 

ج - آره‌دیگر » آنکه یک چیزعاذدی است ومعلوم است . یکنفرفقط ادتخا ب شده‌بودکه 
برود آنهم خودش انتخاب کرده » | علیحضرت رفا شا ه‌هم ! وهم قبول کرده‌بودوفردوست 
هم‌رفته‌بود. فردوست پدرش یک |ستوا ربوددرا دا ره‌تسلیحا ت | رتش کهآ نوقت دفترشا ن 
توی باستیون بود» توی خیا با ن سپه‌آنجابودء اینهماستوار انبا ردا ربود. فردوست 
رفت به سذیس وبا شا درس خوا ندوبعدهم برگشت وا فسربود » شخل چیزی ندا شت ولی 
همیشه‌توی دربا ربود. یک کا رنظا می ای‌که‌بیا یذتوی صف وتوی ستادواینها هیچ هم 
نبود. نبودتا بعدکه | علیحضرت ... 

س - بعد مثل اینکه به‌فرا نمه رفت برای تحصیل واینها ... 

ج - بله , یک اختلافا تی پیدا شددردا خل دربا ربین بعضی درباریها وفردوست واینها 
ونتیجها ش این شدکه فردوست طردشدبها| مطلاح! زدربا روفرمتا دندش به‌فرانسه. آمد 
بفرانسه وتحصیلات حقوق کردواین مصا دف شدبا زما نیکه دکتر مصدق نخست وزیرشدوکسک 
هزینه تحصیلی را ء ارزنبوددیگر » آنها را قطع کردندواینا بود. بعدازم۲۸ مرداد - 
دویا رهآ مدبه‌ایران. آمدیه‌ایران وآنوقت رفت ... یک مدت زیادی هم توی دانشگا ه 
جنگ استا ددا نشگا جنگ بودوتوی دانشگا ه‌جنکگ بود. مشا غل اینجوری داشت تا بد 
شدرئیس دفترویژه . اولین کارا طلاعا تیش رئیس دفترویژه‌شد. فرستا دندش به 
سرویسها ی مختلف » آنجا رفت و آموزش دیدواطلاعا تی گرفت وبرگشت ودفتر 
ویژه را تشکیل داد. 

توت اماب هی واه ف ا رفا ها هن 

ج - خصوصیا تش اینست که‌یک آدم خیلی , مئل یک معما » یعنی یک کسی که 


هیچوقت بیرون هیچ جا خودش رانشا ن نمیدا دبهیچوبه. توی دفترش هم وقتی میرفتید 


علوی کیا (۲) SY‏ 


تما م پرده‌کشیده‌بودسیا ه‌سیا ههیچی آدم نمیدید . چراغ » همیشه‌روزهم چراغ بود. 
وبطوریک بچه‌ها میگفتند » کا رمندا ن سابق تعریف میکردند» میگفتندتما م دستوراتش 
راهم با مدا دمی نویسد که بشودپا کش کرد. تمام دستوراتش را با مدادسیا ه مینویسد 
بعدهم یکوقت میا ئی و ميبينی کهآ ن دستوری که‌دا ده‌بودحا لابه‌چه‌دلیلی » میدیدی 

پا کش کرده. یک آدم اینجوری بود. آدم با هوش به‌آن معنامن نمیتوا نسم 
بگویم آدم با هوشی است . یک جا ها ثی بسیا رآدم منصفی نشا ن میدا دخودش را س 
قوق ا الغا هه ضف ٠‏ با اما تاه ایک جا ھا ی خودی را با هوش نخان میدادولی تجیوها ۲ 
آدم. با هوشی نبود. منتهی صددرصد موردا طمینان شا ه‌بود. شا ه‌خیلی بهش ا طمینا ن 
دا شت وباین جهت هم یکمرتبه‌این مشا غل را همین طورا حرا زکردونفربا مطلاح یک بود 
در! ین قوای انتظامی مجموعا ". 

س- یعنی درجها همیتش توی کا رها ی | منيتي ازنصیری هم بیشتربود؟ 

ج یله » اوبیشتر موردا طمینان بودتا نصیری حتي » بیشترمورداطمینان بود. همه 
چیزها را هم‌که‌بودهی ا وبا یدتاً یید بکند. با خیلی انتخا بات رااوبا عث میشدکه 
| علیحضرت مثلا" توی یک عده‌اي که‌دا ده‌بودند, اووقتی یک نظری میداد آن رامی ت 
پذیرفت . همیشه‌هم گفته‌او یک آدم کا ملا" بیطرف وبیغرض وبی نظری ات . 
همیشه | علیحضرت این راگفته‌بوده » به‌خيلي‌ها گفته‌بوده . 

س- اینجوری که سم بردیدتعدادزیادی افرا دیودندکه‌دردفترویژه‌بودند » سابقه‌ای 
دا شتت دبعد مشا غل حسا س 

ج بله» بله. خیلی ها توی دفترویژه‌بودندکه‌هی آمدندوهی مشا غل حسا س بهشا ن 
دادند. اسم بردیم دیگر. گفتیم مثل مقدم »مثل جعفری» مثل صمدیا ن پورواینها . 
س- آنوقت تصورمیکنیدا ینها یک وفا دا ری وا رتباطی هم بااو حفظ میکردند یا 
یک چیزبا صطلاح . 

ج - خب اینها بکعده‌ای بودندکه همیشه‌با هم بوده‌اند. مشل مقدم‌ومثل همین قره‌با غی 
که دوست خیلی نزدیک وصمیمی فردوست بودها ينها همیشه‌با هم بودهاند , اصلا" جلسا تی 
با همدیگردا شتند , هیچوقت آن روا بطشا ن راقطع نگرده‌بودند . 


علوی کیا (۲) = ۷ 


س آنوقت این واگذاری با زرسی شا هنشا هی به‌تیمسا رفردوست این یک ارتقاء مقا م 
بوده‌یا یک حا لت جدا شدن | زبقیه کا رها یش دا شته ؟ 

ج - نه‌جدا *دن نداشته . اعلیحضرت آنجاآن با زرسیش دلش میخواست یک کسی با شد 
که‌با زصددرصد موردا طمینا نش با شدکه بهترا زفردوست کسی نبود. اورابرای امور 
با زرسی گذاشت . کسی که رئيس دفترویژه‌اش , تا آخرهم‌رئیس دفترویژه‌بود. یدک 
میکشیدهردورا . بله‌دفترویژه‌راداشت » بازرسی شا هنشاهی راهم داشت . ابنستکه 
تما ما طلاعا تی که بعرض شا ه میرسیدبیشتر متبع اصلی فردوست بودکه‌یا ازبا زرسي 
شا هنشا هي میرسا ندیا | زدفترویژه. 

س - حا لابرگرديم به آنزمانی‌که بختیا ر رئیس سا واک بود. درآن ضمنی که‌ایشان رئیس 
بودوتیمسا رپا کروان و سرکاربودید آیااتفاقات یا چیزخیلی جا لب تا ریخی بوده‌که 
ما یل با شیدذکرکنید.. بعنوان مثال این صحبتی که را جع به قرنی‌میگویندکه میخواسته مشلا" 
کودتایکند » آنزمان بود؟ 

ج - بله‌آنزمان ما بود. قره‌نی رئيس رکن دوم نیروی زمینی بود برای آینکه‌ستتاد 
بزرگ تشکیل شده‌بوده وکیا رئیس ادا ره‌دوم بودوقر:نی‌رگیس رکن دوم نیروی زمیشسی 
بود. ولی درعین حال که‌رئیس رکن دوم نیروی زمینی بودیا زشرفیاب هم میشد . 
کیا | زآنطرف وقره‌نیا زاین طرف . کیا وقره‌نی‌با هما ختلاف شدیددا شتند » خیلی شدید . 
یعنی بپای جا ن همدیگر میزدند. | علیحضرت هم نسبت به‌قره‌نیا عتمادداشت » اعتقاه 
داشت . یک مسافرتی با زدیدا زسرویسآ مریکاقره‌نی‌کرد. درزما نی بودکه‌دکتر- 
| مینی‌سفیربودد رآ مریکا . رفت وبعد که‌یرگشت خب مدتی بعدش ء البته‌ولسی 
اینها هم با همدیگرا رتبا ط دا شت که‌با عث دستگیری قره‌نی‌شد. یکروزبختیا رآ سسد 
من راخواست . من رفتم . گفت کهآقایک پرونده‌ای است که‌این را! علیحضرت گفست 
که‌شما رسیدگی بکنید » دنبال کنید. ولی متا سفانه‌ما ل یکی ازدوستان شمااست . 
گفتم کی ؟ گفت قره‌نیاست . گفتم‌قره‌نی چرا؟ گفت‌بله بعنوان یک توطئه‌ا ست 
که‌پرونده بر علیه اش تشکیل شده‌است . گفتم خیلی معذرت میخواهم من الان شانزده 


علوی کیا (۲) ۳ 


سا ل است که‌با قره‌نی دوست هستم ودوست خیلی صمیمی هستم. من نمیتوانم درا ین 
کا ردخا لت کنم برای اینکها زدوحا ل خارج نیست . یابایدنسبت به‌رفیتم ملاحظه 
بکنم يا با یدوظیفهام راانجام بدهم. درهردوصورتش‌این برای من مشکل است . 
بنا براین بهتراست که‌این را بدهیدبه‌یک کس دیگر . بها علیحضرت هم عرض بکنیسد 
عین چیزی که‌من میگویم. !رهم گفته‌بودوا علیحضرت هم قبول کرده‌بوده. دادند 
به‌صمدیا ن پورکهآ نوقت اداره‌سوم بود. دادندیبه‌ممدیان پور. صمدیان پور 
آنوقت معا ون ادا ره‌سوم بودکه ما هوتیان رئيس بود. دادندیه‌او واورسیدکی 
کرد. پای قره‌نی» البته‌دیگر میدا نندهمه » این بودهاست که‌اینها میخوا ستندکسه 
یک دولتی تشکیل بشودکه‌ا ین دولت اميني کابینه را تشکیل بدهد» قره‌نی هم بعنوان 
وزیرکشورا نتخا ب شده‌بود . من ازآن پرونده‌هیج اطلاع نگرفتم صرفا " بعلت اینکه 
با قره‌نی دوست بودم. اما چیزها ئی که‌جسته وگریخته پیش آمد. خب‌آنها هم قره‌نسی 
را گرفتندوشروع کردندبه‌با زجوئی ازش وفلان . دراین جریا ن کسان دیگری هم که 
با قره‌نی همکاری کرده‌بودندیکی علیا کبر مهتدی بود » یکی اسفندیا ربزرگمهر بود 
یکی یک آقا ئی بودتوی شرکت نفت ا زاین هوچی ها هم است اسمش‌الان یادم نیست 
بهرحال» اوبود . بله‌با زجوشی ها شروع شدوبا زجوشی کردندکه من یکدفهه‌ای که‌یاز 
شرفیا ب بودم راجع به‌قره‌نی بها علیحضرت گفتم. گفتم قره‌نی یک افسرخیلی,یکی 
ازبهترین افسران ارتش است » افسرفنی. گفت که‌بلها ما خب این مردیکه نکر 
نمیکنه که خب وزیرکشورچیچی است . قره‌نی برای من اینقدرموردا طمینان هم بودکه 
ممکن بودنخست وزیربا شد , چه‌ما نعی داشت . آخروزیرکشورچیزی است که‌قره‌نی با ید 
بروددنبا لش وفلان واینها . گفتم خب اشتبا ه‌کرده , حالا شا یدگزا رشا تی که‌حضسور 
مبا رکتا ن عرض کردندا ینها شا یدهمش درست نبا شدا ینها . گفت نخیر مگردرجریان 
نیستی؟ گفتم نخیر » من روزاول گفتم وهیچ درجریان نیستم. گفت نخیرایتطسور 
نیست . اینها توطکه میخوا ستندبکنند . بنابراین ما فهمیدیم که‌حداقل یک همچین 
چیزی بوده که دولتی با شدکها علیحضرت شا با شد ,دخا لت ۰.۰ 


علوی کیا (۲) توت 


س کودتا ئی چیزی . 

ج نه› چه‌کودتا ئی 

س - نمیخواست که رژيم عوض بشود ؟ 

ج - نخیر » نخیر بهیچوجه. ولی | وهمش این را میگفت کهآ خها مینی کی هست که 
این قا میرودبا ها ش همکا ری میخوا هدبکندکه دولت تشکیل بدهندوفلان. مگرمسن 
خودم نمیتوانستم قره‌نی را وزیرکشوربکنم وآ زاین حرفها . این ماجرای قره‌نی 
بودکه‌یکدفعه| ینجوری ویکدفعه دیگرهم با زمن که‌نبودم وما دیگررفته‌بوديم به 
آلمان » با زیکدفهه‌دیگرقره‌نی راگرفتندیرای اینکه‌با آخوندها | رتباط داشته و 
با آن‌یا روآ خونده‌در مشهد » چی بوداسمش بازیادم نیست » بااوارتباط داشته‌است 
واینها » دوبا ره‌گرفته‌بودندش زمانی که‌پاکروان بود. بله قره‌نی یک همچین چیزی 
بود ولی زما ن بختیا ربود. | ما درحقیقت یک همچین چیزی را بیشترکی‌ابا عسسث 
شده‌بود. يعني پرونده‌رااداره‌دوم تشکیل دا ده‌بود بعدا علیحضرت گفته‌بودبه‌بختیا ر 
که‌توبیا رسیدگی بکن.. ماساواک هیچ ارتباطی بمانداشت » این رااداره‌دوم تشکیل 
دا ده‌بود  .‏ اقا خیلی حرف میزدندمیگفتندنمیدا نم | سفندیا ربزرگمهررفت گفته 
نمیدانم على اکبر مهتدی گفته‌یا آن مردیکه‌که‌توی شرکت نفت بود » یکی ازاینها 
رفتندوگفتند . 

س - ازسپهیدکیا نا م بردید خوب استازاوهم یک ذکری بشودا گرچیزها ئی است که‌جا لب 
است . ایشان رکیس‌اداره دو بوده‌و ... 

ج - یله » سپهبدکیا قبل ازاینکه مصدق کا بینه تشکیل بدهدا ورشیس رکن دوم بود. بعد 
با زنشسته‌شد. با زنشتسه‌شد وا ویک مقدا رکا رهای تجا رتی داشت املا" قبلا" . یسک 
شرکتی دا شت بها سم شرکت کیا کا که‌توی خیا با ن بوذرجمهری نزدیک مسجدشاه 
آنجا ها بود . 

س این کیا که‌توی ا رتش بود؟ 

ج - بله‌کا رهای تجا رتی میکرد. نما یندگیها ی زیادی هم ! زسوشددا شت وآنجا تجا رت 


علوی کیا (۲) = و ات 


میکرد, حسابی تجا رت میکرد. آودرزمان مصدق این یک مقدا رفعا لیت ها کرد 

با شا ه‌هم درتماس بوده » یک مقدا رفعا لیت ها کردویک گروهی را بوجودا وردیبا سم ... 
اسمهای عادی هم یادمان رفته » باسم همان کیاکا » کیاوکجښور که 
یکعده‌ای درما زندرا ن ویکعده‌درجا ها ی دیگرآ ورده‌بودقسم داده‌بودوا ینها » بحسا ب 
یک گروه‌درست کرده‌بودکها گرچنا نچه‌یکروزی لازم با شدا ینها یک گروه‌ضربتی با شند . 
این را درست کرده‌بود. بعدا زا ینکه بیست وهشت مردا دپیش آ مدآ نوقت کیا که 
ارتباط دا شت باشاه‌واینها با لاخرهآ مدووقتی که‌ستا دیزرگ تشکیل شدا وهم بعنوان رئیس 
ادا ره‌دوم دوبا ره‌یرگشت بها رتش . ازماده :۱ استفا ده‌شدوبرگردا ندنش بها رتش 
بعددیگرسرلشکر شد وسپهیدشدوا دا ره‌دوم بودتا زما نی که‌دفعه‌دومی که‌آقای دکترا ميني 
نخست وزیرشد الموتی گرفتشان و آن جنجال محاکما تشان بود. کیایک آدم‌کا سسی 
! ست درحقیقت » همیشه‌هم اینکا ررا میکرده. آنزمان قدیم هم مبکرد» بعد هم 
میکرد» الان هم میکند. دفتردرسوئیس دارد و باسوئدی ها هم ارتباط دا ردبرای 
اینکه بیشترجزوآن هیئتی بوددرزما ن رضا شا ه‌که! سلحه میخریدند » اينهم بوده جزو 
آنها درسوشدبوده وا رتباط دا شته‌باسوئد. این یک آدمی بود‌همینطوروخیلی آدم - 
جا هوطبی بودوخیلی برای آنها ثی که‌با ها شان مخا لف بودواقعا " ازهیچ چیز 
مضا یقه‌نمیکرد. با همه‌اینها بدبود. با بختیا ریدبود , با علوی مقدم‌یدیود؛ با 
قره‌نی بیچاره‌بدیود » همیشه‌هی برعلیه‌این وآن هی گزارش میداد. این کار 
آقای کیا بود. 

س این مدتی که‌با صطلاح شما با روسای اولی سروکا ردا شتید حالایک | تفا قات‌جسالب 
تا ریخی بودکه .. . مثلا" کشف دستگا ههای جا سوسی ويا توطثه‌ویا .. 

ج - خب یکی ازچیزها ی مهم هم میدانید موضوع بارزانی‌یود. ارتباطی ک‌سا 
با با رزاني‌دا شتیم وکمکها ئی که ما به ملامصطفی میکردیم » ارتیباطا تی کدداشتيم 
این خودش یک طرحی بودکه‌تا وقتی هم که‌ما بودیم این طرح همینطوردنبا ل میشد 


منهم که‌رفتم‌با زهم این طردنبا ل میشدوبود , ازجمله‌چیزمهم که‌زمان ماود 


علوی کیا (۲) - ۱1 - 


آن بود. عرض کنم که. 

س این تقویخش . 

ج - تقویتش برعلیه‌عراق . یکی دیگرهم یکی ازما مورین اطلاعا ت شوروی بود 
که‌درزها ن ما گیو فتاده‌بودیاسم کوزنیت که‌یکی ازکارمندان .۸.6.8 
بودکه‌خودمان اورا دستگيرکرديم اتفاقا". رفیس عملیا تش هم خودمن بودم که 


ما گرفتیمش ۰ 

س رگیس عملیا ت چی بود؟ 

چ - یعنی آن کسی کہا ین ععلیات اجرای بازدا فت آن بودء آن عملیا ت بسسود. 
آنهم این بودکه‌یک ما مورما دا شتیم . البته‌این آن اواخری بودکه‌من رکن دوم‌بودم 
یک ماً مور استوا رنیروی هوا تی‌دا شتیم‌که| ین‌رابا ها ش روسها تما س گرفته‌بودند . بعد 
با کوزنیت قراری گذاشت . ماهم 


یک مقدا را طلاعا تی بعنوا نها موز دول یافش میدا دایم . اوهم میبردیه‌او میداد. 


رسید‌بودبه‌همین کوزنیت 


یعدیکمرتبه‌ديديم | علیحضرت گفته‌بودکه‌به‌این خا تمه‌بدهید. این بودکه‌ما تصمیم 
گرفتیم که‌این را بگیریمش . دریک محل راندوو که‌توی خیا با ن زیرا مجده 
بودآ نجا قرا رملاقا ت دا شتند. این بودکه ما قبلا" پیش بینی کرده‌بوديم . اینطرف 
وآ نطرف کوچه را گرفته بودیم . یعنی ما بها و گفته بودیم را ندووات رآاینجا بگذار 
برای اینکهآنجاجای آسانی بودکه میشد .... زیا درا ه‌چیزنداشت . دوتا کوچه‌بود 
سرکوچه‌ها را گرفته‌بودند بعدا ینوروآنورهم بموقع سدميکرديم بااتوبوس . این 
وقتی آ مدملاقا ت بکندآ ن وسط وقتی مبا دلها طلاعا ت میکرد‌ندگرفتیمش . گرفتیصش 
وتحویل فرماندا ری نظا می دا دیم‌وبعدهم تحویل روسها ش دا دندوا خرا جشد . این بود 
ودیگرچیزها ی بخصوصی یادم نیست . 

س آ زا ی ین | تفا قات زیا دبوده؟ 

ج یله » اینها زیا دپیش میا مد . چیزها ی ا ینجوری بودبله . چیزها ی کوچک این 
جوری بود . 


س با زا نده‌حسزب توده‌ هیچ چیزی ما نده‌بود نموقع ؟ یعنی .. 


علوی کیا (۲) = ۲ 


ج - یله » البته. حزب نود ه‌بکلی که هیچوقت نا بودنشده‌بود. همیشه‌یک مقدار 

چیزها ی زیرزمینی داشت . کارها با زبا ا طلاعا ت مختلف برخورد‌میشد خب میگرفتند- 
شا ن » تحقیق میکردند. بیشترهم اغلبآ زادمیکردند. آنبوقع بیشترآزادمی - 
کردند. اینست که‌چیزخطرنا کی نبودکه‌يگويم. آنها که‌سران نبودنت. سران 
همه‌گذا شته بودندورفته‌بودند. یکی دیگر مثلا" کهآ نوقت جا لب بودبا زدا شت خسرو- 
روزبه بود , 

س- این آنزمان بود. 

ج - بله‌این آنزمانی بودکه‌سا واک تشکیل شده‌بود. یکی ازکارمندان خودما بسود. 
یک استواری بودا صفرزما نی › حالامرده‌بیچاره. افسربا زجوی خوبی برد خیلی 
وت یود ادم خوین هم مود اوسر وغد وای کا شت کیا رما مو‌ریسش 2 رما سم 
که میگوئيم» یکی ازآن منابم کسی بودکه‌با خسروا رتبا ط داشت » محل ملاقا تشان 
را گفته‌بود .... 

زما نی هم یک گلوله‌خورد» روی پشت با می که‌بودندیک گلوله‌خورد » برای اینکه 
او فشنگش تمام شده‌بود» زمانی تیراندا زی کردبهش وخلامها ورا هم زخمیش 
کردندولی‌گرفتندش . آوردندزندا نیش کردند » محا کمها ش کردند ومحکوم به‌اعدام 
شدوا عدا مش کردند . 

س - این جرمش چی بوده‌روزیه ؟ 

ج - روزبه‌خیلی مهم‌یود. روزبه عضوسا زما ن نظا می حزب توده‌بود » رئيس دستگاه 
اطلاعا تی سا زما ن بود. ویعدهم وقتی سازمان گیرافتادکها وگیرنیافتاد آنوقت .. 
س - دنبا لش بودند . 

ج - بله‌دنبا لش‌بودند. این دیگرتقریبا " گردا ننده‌بود. جزوکسان خیلی موشر 
بود. وازاین قبیل چیزها خب بود , چیزجا لبی این وقایع ء مهمی نیست که آدم 
رویش تکیه بکند . 

س - رویهمرفتهآنزما ن دستگا هها ئی که‌واقعا " خیلی خطرجدی برای حکومت با شنسد 


سبودته 


علوی کیا (۲) - ۳ 


ج - نه» نه‌دیگر. بله‌دوره‌خوبی بود. دیگرخطربا ن معنا وجودندا شت بهیچوجه . 
چون خطرا صطی سا زما ن نظا می بودکه‌گرفته‌شد. سازما نی‌که‌گروهبا نها دا شتسد 
آن هیچوقت روشن نشد . چون دریک واقعه‌ای که‌پیش آ مده‌بود » آنوقتی که‌قیل از 
مصدق که‌من رکن دوم بودم‌یک محلی کشف کردیم که‌این بعدها معلوم شدکه مرکزدفتر 
سا زما ن نظا می حزب توده‌بوده‌ولی آنموقم ما کا ملا" نفهميديم که‌این جاواقصا" 
مرکزبوده. ولی خب آنجا یک جا ئی بودکه‌این میشری واینها ئې که‌بعدجزوسران 
نظا می حزب توده‌دستگیرشدندوا عدا م شدند آنجا میا مدندمی خوابیدند. مشلا" 
تختخوا بها يشا ن بودواینها . یله » یکمدت اسنا دومدا رکی که‌آنما بوداین اسنا دو 
مدا رک را یکمقدا رش را نما ینده‌دا دستا ن که‌یک سرهتگی بودفضل الهی که‌آنهم بعد 
جزوسا زما ن نظا می حزب توده‌درآ مد این آ مده‌بودیک مقدا ری | زا ينها را برده‌بسود. 
آن دقتررمزرا برده‌یود. درآنجا ما برخوردکرديم به‌یک نشریاتی که‌آنجا یکی | زاین 
نشریا ت بعنوا ن سا زما ن دانشجویا ن بود» یک نشریا تی بودیعنوان سازمان 
دا نش آموزان . کە‌بعد‌ها وقتی که‌خیلی چیزها ی دیگرکشف شدمعلوم شدکه‌سا زان 
دا نشجویان » سا زما ن نظا می حزب توده‌یودها زافسران . سازمان دانشآموزان 
سا زما ن حزب توده‌بوده‌بین گروهيانها . آنها وقتی این گروه‌گرفتا رشد » سازمان 
دانش آموزان رایهم زدند. یعنی گروهبانها راسازمانشان رایهم زدندفرستا دند 
توی حوزه‌ها » مشل آدم معمولی که‌نظا می نباشد. اینها هی رفتندپخش شدندتسوی حوزه‌ها 
ودیگسر یک چیسزمتمرکزی نبود. معذالک خب یک عده‌زیادی ازگروهبا نها همم 
گرفتا رشدند. اما دیگربه‌آن شکل که‌سا زما ن نظا می‌گیرافتا دکه‌دربست گیرافتاد» 
بآن شکل نیود. آنوقت خب خسروروزبه‌که در سازمسان خیلی موثروخیلسی 
مهم بوددرهمین سا زما ن نظا می وبعددرسا زما ن گروهبا نها وبعددرکا را طلاعا تی کردنش 
افسربسیا ربا سوا دوبا اطلاع وخیلی با هوش » خیلی با هوش‌بود. ‏ بله » که‌دیگربعد 
| وکه‌گرفتا رشددیگرآن دستگا ها طلاعا تیشان هم بهم خورد. اینکه‌دیگرچیز مهمی نبوه . 


آن گروهبانها هم دیگرزندگا نیشا ن بهترشده‌بود , يواش يواش بهترهم میشده‌اینها 


علوی کیا (۲) E‏ 


دیگرآنها فرا موش شدند. حالابعدها درا ین سازما نها آنها رلی دا شتند که‌قطتیا " 
دا شتند .. 

بن ڑکا جوا ٩:‏ 
ج - جریان آمدن خمینی واین بساط حتما " دا شتند , 

نت اجه دکافت اهنال 

ج - بله , با لاخره‌توی اینها قطعا " یکعده‌ای بودندکه‌خودشان را حفظ کردندوما ندند . 

نها ینکه‌ من اطلاع دا رم‌که‌يگويم › انگشت بگذارم. ولی قاعدتا " فکرمیکنم که‌با ید 

با شدهمچین چیزی . 

س اول کارشمااظها ردا شتیدکه‌سا زما ن | منیت تشکیل شده‌یودبرای جمع آوری - 

ا طلاعا ت » برای اطلاعا تی ودرکاراجراشی نبود. وهمچین فکرکنم فمن محبتصان 
گفتیدکه‌کا رها ی با صطلاح مسکلسه شکنجهآ نموقع مطرح نبوده‌وا زاین چیزها .. 

ج - نه . 

س ازچه‌موقعی این سا زما ن وا ردکا رها ی اجراشی شدوموضوع شکنجه‌معنای واقصا " 
شکنجه مطرحشد؟ 

ج س بله » عرض کنم به‌حضورشما » هما نطوریکه‌گفتم ممکنست که‌خیلی کا رها ئی شده 

با شدکه‌حتی ماخودمان هم اطلاع ندا شتیما ین روی خصوصات فردی است که‌ممکن است 

با زجوبوده‌وفلان. آنها ممکنست که‌درزما ن ما هم حتی ممکن است بعضی ها تحت فشا ر 
گذاشته‌باشند امااین فشا رها را من آنوقت هیچوت نشنیدم. چیزها ئی که‌به آن 

شکل با شد با لاخره‌آدم یک کلمه‌می شنوید. بان شکل نبود . البته‌لابدآنها راهم 

تحت فشا رشان میگذاشتند. اماپاکروان | زجزوکسا نی بودکه‌صددرصدمخا لف فشا رآ وردن بود 
شکنجه که دیگرجا ی خوددا ردهیج ءاصلا" مفهمومی نداشت . من خودم البته‌صددرصد 

مخا لف بودم هیچوقت هم اگرمی شنیدم که‌یک کسی هم مثلا" تحت فشار میخواستیمش 
بیشتربهش میگفتیم آقا نوی سیستم با زجوثی خیلی چیزها هست میتوانید ازآن مسیریروید 


لزومی ندا ردکه‌بیخودمردم رابه‌شکل قرون وسطائی فشا ربیا وریدواینها . بله این 


علوی کیا (۲) ۵ چ 


تا زما ن پاکروان مسلم یکی | زبهترین وقتها بوده‌که‌هیچ فشا ری نیا وردند. زمان 
فرما ندا رنظا می حتما " بوده , این تردیدندارم که‌بوده وبهمان دلیل هم بودکه من 
بهتان گفتم » که‌آن اول گفتم › آنها ئی که‌شکنجه‌کردند کا ری کردند! ینها بهترا ست 
نیا یند واول هم نیا مدند» آنها را نیا وردند» هیچکدام رانیا وردند. آنوقت همم 
بوده. ولی بعدا زپا کروان دیگرشروع شده‌بمرور وهی بیشتر آن عطاپور و ... 

بیشتر , اینها هم جزوبا زجو ئی ها بودندکه‌همه‌را با فشا ربا زجوئی میکردند. این بوده» 
ادا مه‌دا شته‌دیگر . 

س زندان اوین هم ... 

ج - زندان اوین زمان نصیری ساخته‌شده » اصلا" قبل ازاونبود. 

س - مربوط به‌دا دگستری و .... 

ج نه نه. 

س پس این جزو ...۰ 

ج - جزوسا واک بوده‌بله. آن اوین یک با غی بودکه‌ما ل | رتش بودودا ده‌بودندبه‌سا واک 
وسا واک هم بردا شت‌آن زندان راسا خت . 

س - | زنظردستگا ها طلاعا تی » کا مپیوتروا ردسا واک شده‌بود؟ 

ج بله اآمازمان مانه. این ]وا خرشده‌بودا ینها همش کا مپیوتربودند» تما سسش 
کا مپیوتربود. واینها اگرواقعا " یکذره عقل میدا شتندمیبا یستی تمام این میکروفیلم 
ها راا زبین برده‌یاشند. همان روزی که‌ میدیدندميایند › ازبین نبردند , تما م ما نده 
تما م اطلاعا ت میکروفیلمش هست . ولی زمان مانبود. مابودجه‌ای ندا شتیم‌د رآ نموقع . 
یودجه‌خیلی کم بود. اینها بعدها هی بودجه‌زیا دشده‌بود. من یا دم هست بزرکترین 
بودجه‌ای که‌زما ن بختیا رچیزبود سی وهشت میلیون توما ن بوددرسال. 

س - خیلسی بحث بوده‌که‌این بودجه‌کجا قا یم میشده‌توی کل بودجه. راجع به‌این شما میتوانید , .. 


ج - این جزوبودجه‌نخست وزیری بوده دیگه. این جزو ,... 


علوی کیا (۲) ۶ 


س - جزوا رتش وا ينها نبوده 

ج - نتخیر 

س - جزوبودجها رتش نبوده . 

ج - بعدش اگرتوی | رتش هم میگذا شتند» جا ها ی دیگرمیگذا شتند » این زمان بعد 
است + حا لايا موقعی که ما بودیم‌ا ین جزوبودجه‌نخست وزیری بود. یک چیزی دا شتند 

بها سم انجمن سری که‌زما ن بختیا رمشلا" مجموعا " شا یدپنج میلیون شش میلیسون 
یک همچین چیزی بود. بعدهاالبته‌خیلی زیا دشده‌بوده » من نمیدانم حالاچقدر 
شده‌بوده . آلبته‌یک جوربودجه‌ها ی موقتی گرفته میشد. فرض کنیدمثلا" عملیات 
مربوط به‌بارزانی بود خب‌اینها یک بودجه‌ها ئی | زا رتش ازاینطرف وآنط رف 
اعلیحضرت میگفته میدا دندکه مجموعا " ... ولی آنکه‌بودجه رسمی بودآ نچیزی بود 
که‌جز ونخست وزیری‌بود . 

س- پس آنزمان | زدستگاه‌کا مپیوتروا ینها خیری نبود . 

ج - نخیر » اصلا" پولی ندا شتندکه‌بیا بندکا مپیوتر .. بعدها این پولها ی هنگفت .. 
س این پس جا ء محلل یاسازما نی‌که با سم کمیته در این سالها ی | خیر معروف شده 
بوداین چی بود؟ مثلا" میگفتندد رکمیته طرف زندا نی شده‌است .. 

ج - یله » اینها فک رکرده بود:دکه خب عنا صرا طلاعا تی مختلف هست وا ينها | طلاعا ت مختلقی 
ہیگیرندوا فرا دی را میگیرندوبا زدا شت میکنندومیا ورد خوبست که‌یک مرکزی با شد 
که‌بکا راینها رسیدگی یکندوتکلیف اینها را روشن یکند . بعدفکرکرده‌بودندکےه 
بهترین را هش | ینست که یک کمیته‌درست کنندواین کمیته‌درشهربانی بود. این کمیته 
هم یک عده‌یعنوان نما یندگان سا واک وشهربا نی ورکن دوم وژاندار مری واینها آنجا 
جمع میشدند که نسبت بها ینها ئی که‌با زدا شت میشدندتصمیم میگرفتند .. 

س - بطوردسته‌جمعی ؟ 

ج - بله‌بطوردمته‌جمعی وهمین که‌یک عوا مل اجرا ئی داشتندآنجا . آن عوا مل !جرا گی 
مثلا" فرض کنیدیا رورا ميا وردندیک تحقیقاتی میکردند میدیدندکها ین مثلا" فلان جا 


علوی کیا (۲) کت 


یک خانه‌تیمی است واینها یک عوا مل اجراثی می ثندآنجا وآنها را سیگرفتندو 
برمیدا شتند میا وردند. یک همچین چیزی بود. تاهمان اندازه‌ای‌که من 
میدانم برای اینکه‌من وا ردجزکیا تش نبودم . ولی اینجوری بوده » ازاصول 
این بوده. 

س وغیرا زکا رهسای امنیتی » درکارهای دیگرهم سا واک اظها رنظروا ینها 
میکرده؟ مثلا" مسا ئل | قتصا دی‌می شنیدید که مشلا" سا واک پیشنها دکرده که‌قیمت 
وفلان را چکا ربکنید , .. 

ج - اینها درسا لها ی همان اززما ن بختیا رشروع شده » 

س - زمان بختیا ر ؟ 

ج - ببخشید اززمان نصیری شروع شده . یک مقداری هم آنها اظها رنظها ئی میکردند 
روی مسا ثل مختلب حتی مساتل سیاسی . 

س - اداره‌ای داشتند؟ برای کا رها ی اقتصا دی که‌مثلا" مسا ثل اقتصا دی را ... 

ج - بله‌دیگر » بله . همان اداره‌هفتمی که‌بودکه مسا ئل اقتصا دی جها نی را بررسی 
میکرد» آنها خب بررسی کنندهدا شتندکه‌بررسی میکردند. یاحتی گاهی دعوت 
میکردندا زبعضی | زمتخصین ونظریا ت آنها را جلب میکردندوگزا رشاتی تهیه 
میکردندومیدادند. ولی زمان ماتااین اندازه‌نبود. همینقدربوه که مشسسلا" 
امثال عءا لیخانی واینها یک مسا ئلی راا زنظرعلم اقتصادی بررسی میکردندوبعرش 
| علیحضرت میرسید. اوبودکه میبا یستی دستوربدهدکه‌این را مشلا" بدهیدبه‌وزا رت 
ا قتصا دیا | ینکه‌خودش میگفت واینها . به‌این شکل بود. 

س- یک سئوا لی که مطرح میشدا ین بودکه‌یکی ازمواردا ستفا ده شا بدصحیح‌ترکها زسا وا ک 
میشدکردگزا رش با صطلاح فسا دودزدی ونا -رستی واینها میتوانستنداین اطلاعا ت را در 
اختیارمقا مات با لاتربگذا رندودا دگستری بگذارند. مخصوصا " بین کارمندان دولت 
واینها . درآن آغازکا راقلا" هیچ صحبتی واینها ... 


ج - نه» آن اوایل چنین چیزی نبود. میدانیددراین دستگا ها طلاعا تی که تشکیسل 


علوی کیا (۲) - 1۸ - 


شده بودد رحقیقت یک دستگا هفدخرا بکا ری با يديگوگيم » بعنوان یک ضدخرا بکا ری بود . 
بنارا تن سا قل نجوری در ويفا تھا تیو د یرای ا یکا یی رطق تال ادا کل 
با زرسی است که‌دروزا رت دا دگستری است . مثلا" فرض کنید » وقتسی بازرسی 
شا هنشا هي تشکیل شده‌بودخب مسا تلی بودکه‌با زرسی شا هنشا هی با یستی رسیدگی بکند 
این به‌دستگا ها طلاعا تی مربوط نبود که‌بیا یندروی مسا قل مالی هم.. ولی ا اليه 
پیش ميا مدکه‌گز! رش میدادند. حتي زمان ما هم پیش آ مده‌بودکه‌گزا رش دا ده‌بودند . 
منتهی خیلی محدودبود . شا یدزما ن نصیری بیشتربوده » حالاروی حقیقت‌یاروی غير 
واقعیت وحقیقت ولی میدا دند , گزا رش میدا دند . 

نون جر ووظا فآ صلی بو ؟ 

ج - نه‌بهیچوجه . برای اینکها صلا" چون قا نونش را وقتی بخوا نید می‌بینیدکه‌چسی 
است , مشخص است . 

س - آنوقت چی شدکه‌بختیا ررفت ازسا زما ن أ منیت ؟ 

ج - بختیا رآ نوقت محبت‌این بودکه‌وقتسی کنسدی سرکا رآ مدخب با زهمیشه مثل اینکه 
دمکرا تھا که میا مدند میگفتندوضع متزلزل میشددرداخل ایران » این است کها علیحضرت 
بختیا ررا فرستا دبا عا لیخانی بهآ مریکا . ازعا لیخا نی بپرسیدبهترا ز همه میدانسسسسث , 
پرسیدید هیچ ازاو؟ 

س - تخیر . 

ج - آره بپرسید . برای اینکها وجزوهیشتی که رفتندیکیش, .. 

س بعنوا ن رئیس سا وا ک بودهنوزوقتی رفتند؟ 

ج - بله رئیس‌ساواک بود. رفت آنجا . بعدشایع شددرایران,کهاینها را عا لیخا نی 
با یدروشن کند؛ کذبختیا رکه آنجا رفته‌کندی ا وراتنهااپذیرفته و دوساء ت 
با او حرف‌زده. این باعث‌سوء ظن شا ه‌شدکه‌وقتی بختیا ربرگشت دیگردرفکراین بود 
که او راعوضش بکند. که‌یعدهم‌وقتی تحمیم گرفت عوض کند» تصمیم گرفت که‌هرسه را 


عوض کند . . رئیس شهربانی را عوض کند» رئیس اداره‌دوم را عوض کند » رئیس‌ساواک را 
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هم عوض کند . هرسه‌تا ثیشان را . که‌هرسه‌تا هم البته عوض شدند. رکیس شهربا نی 

امیر ا فیا ری که بز کین سا واگ با گروا اغد رفین ادارهدوم هم کا ل شه امن 

اینکها ینها شدند . یکدفعه که‌من شرفیاب‌بودم | فلت گفت که‌خب ای هابا یدتعویش 
یشوند . من گفتم حیف‌است . بختیا رخیلی خوب است » افسرخوبی است واینها . 
ولی آنها ی دیگرراکا رندا شتم. | علیحضرت گفت که‌نه‌دیگرحالاکا فی است » این مدت 

بوده » دیگربا یدحا لا یک کس دیگری بیاید. توفکرمیکنی کی بهترا زهمه‌است ؟ گفتم 
مثلا" یک کسی مشل سپهبدریاحی » یک کسی مشل سپهبدعظیمی » آنوقت سپهبدنبود. 

گفت که‌نه آنها را ما میخواهیم برای یک کارها ی حساس تری. برای کارهای دیگری. 

گفتم خب | علیحفرت بهترا زهمه‌می شنا سید » شایدا زهمه‌بهترپا کروان خوا هدیود. 

بعد پرسید برای اداره‌دوم چی فکرمیکنی ؟ گفتم اداره‌دوم هم بنظرم ازهمسه 

بهترکما ل است . کمال | زهمه‌بهتر میتواندبا شد. بعدگفت آخه‌راجع به‌اومیگوید 
درمشهدا وهم نا درستی کرده‌وفلان . گفتم این پرونده‌سا زی است » دروغ است . گذشت 
یک جلسه‌دیگرآ مدیم با زدوبا ره‌همین را پرسید . .هی سونتاژ میکرد نها ینکه‌فکر 
مشلا" فکربنده‌را حتما " بپذیرد » سونتاژ میکرد. یکمرتبه‌هم بخودم گفت که خب 
خودت چطورا ست برای ادا ره‌دوم؟ گفتم من سرتیپ هستم وآنجا یک سپهبدوقتی که‌عوض 
میشودخرب است یک افسردرجه‌با لاتربیا یدکه‌سا یرین قبولش کنند , بنده‌رکن خوم‌بودم 
وسا واک بودم‌وحا لابروم ارتش نمی پذیرد. کمال شا یدبهترا زهمه‌با شدویرای ریس 
سا واک هم پا کروان بهتراست . بعدآمدم. آمدیم‌ورفتيم بعدش دیدم تلفن کسردند 

که , پا کروان آنوقت رفته‌بودبهاسرائیل - یک کنفرانس داشتیم همان کنفرانس 
سه‌جا نبه‌ما ن بود» رفتمودآنجا وا علیحضرت دستوردا دکه‌پا کروان رااحضا رکنیدوبیاید 
برودمعرفی بشود . بعنوان رکیس هم نه » کفیل . کمال هم شدرئیس اداره دومو 
! وهم شدرثیس سا واک ودیگرماندند. رئیس شهربانی هم کها میرا نصا ری شد . 

س این | رتبا طی به‌برنا مه‌با صطلاح صد ف دوا زاین حرفھا ئی که‌دکترا مینی ؟ 


ج - تخیر 
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س این قبل ازآن بودپس . 

ج - این قبل ازان نبود. نه‌ذیگراین همان درست زمان امینی بوددیگر. زمان 

| مینی بودکها بن تغییرات شددیگر. برای اینکه‌علوی مقدم را که‌گرفتندمحا کمه‌اش 
یکنندوکیا را هم‌که‌گرفتندمحا کمها ش بکنند , بختیا ررانه . بختیا ررا کنا رگذا شتندکه 
بعدقرا رشدا زایران خا رج بشودوازایران خا رج شد. 

س- هیچ واهمه‌ای نبودا زبختیار» بهرحال درایران خیلی آدم باقدرتی است > 
وعوض کردنسش یعنی بهمین سا دگی شد ؟ 

ج - بله مثلا" چکا ر میکرد» بختیا رمثلا" چکا رمیتوانست بکند؟ برای اینکه‌بختیا ر 
بعدا زا ینکه برکنا رشدیک دفتری درست کرده‌بودهما ن نزدیکیهای سا واک وهسسینطور 
خلق اله‌هم هی ميا مدسدپهلویش ومیرفتند » میا مدندومیرفتند. تااینکه‌دکترا مینی 
بها علیحضرت گفته‌بوداین اینجا برای من مشکلات فرا هم میکند . 

س - دفتریرای چه‌کا ری ؟ 

ج - هیچی » دفترشخصی بود. نه‌دفترا طلاعا تی دفترشخصی. گفته‌بودکه‌این یرای من 
اینجا مشکلات فرا هم میکند. یعنی اومیخواست با زدا شت کند . بعددیگرا علیحضرت 
گفته بوددستور میدهم بهش برود. بعددستوردا دندیبهش که‌برود. همین تصیری ما مور 
شد» رئیس شهربا نی بودرفت » ماً مورشدکه‌برودآنجا وبهش بگویدکها علیحفرت گفست 
درظرف چهل وهشت سا عت برو. گفت پول ندارم . کفتندميگوشيم بانک سپه‌بهست 
پول بدهدوبعدبهشا ن بپرداز. با نک سپه‌هم بهش پول دادوظرف پهل وهشت سا عت 
گذرنا مها ش را هم بهش دا دندوبا گذرنا مه‌سیاسی هم رفت . بعدهم دیگرآن دفتسر 
بهم خوردو آن‌خلق اله‌هم‌رفتندیی کارشان. کا ری نمیتوا نستندبکنند . 

س وقتی این اقدا مات وفعا لیتها ئی که‌بهش نسبت میدهندبعدا " » درموردکدام یک 
شما میتوا نید .. 

ج - یعنی فعا لیت ضددولتی آنوقت .. 

له 
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ج - خب بختیا روقتی که‌رفت به سوئیس خوا هی نخوا هی هرچه مخا لف بودهی‌میرفتند 
پهلویش . ضمن مخا لف‌ها موا فقین هم بصورت مخا لف میرفتندپهلویش . مخالفین 
تحریکش میکردندومخا لفین‌صوری هم تحریکش میکردند . مخا لفین‌موری همان خصوصیت 
ایرانی که‌هست » اینها هی میا مدندگزا رشا تی بر علیهاش میدادند, بها علیحضسرت 
هی گزا رش میدا دندا ینجوری کرده » اینجوری گفته . 

تا وقتی‌که قضیه‌این پیش آ مدکه‌این رفت به‌عراق . وقتیکه میخوا ست برودبه سرا ق 
گفتندکهآ نجا کنسولگری ايرا ن درژنوا طلاع دا دکه‌سفا رت عرا ق بدون اینکه‌بختیار 
برودآنجا آ مده رفته‌گذرنا مها ش را گرفته وبرده‌وبا سلام وصلوات بهش ویزاداده . بختیار 
رفت عراق .بختیا ررفت اول بیروت وبیروت بودوبعدرفت عراق ودوباره‌برگشست . 
اینها را گزا رش دا دندبها علیحضرت . خب‌درآن جریا ن هم یک عده‌هم بودندکه‌س | 
بختیا رهمکا ری میکردنضد . رفت وبرگشت . برگشت وبعددفعه‌دیگرش که رفت به بیروت 
با یک مقدا را سلحه رفته‌بودکه آنجا رفت گرفتا رشد. گرفتندش یک مدت با ز» خیلسی هم 
تفمیلات زیادی دارد» بین ایران ولبنان . وبا لاخره‌یکی ازدوستانش خیلی بهش کمک 
کردکه‌نجا تش دا دا ززندان . چون آنجاقانونا " این اسلحه غیر مجا ززندانی دارد» چند 
سال زندانی دا رد. اونجا تش‌داد. | وا میرفریدشهاب بودکه پیش تررکیس سروس 
اطلاعا تی اسبنان بود. ازخانواده شها ب وخانواده خیلی عسابی هم . 

س شهاب ؟ 

ج - شهاب ۰ آدم خیلی حسایی است » هنوزهم زنده‌است . اوبهش کمک کردونجا تش 
داد. بعدش رفت عراق وخب درعراق آنجا دیگرمخا لفین زیا دجمع شدند. چون عراقیها 
میخواستنداین را بزرگش کنند. منجمله‌یک عده‌زیادی ازسران حزب توده‌مثل ژنرال 
پنا هیا ن رفت آنجا » همین ایرج اسکندری اینها رفتندوبرگشتند. رادمنش رفست 
وبرگشت . یک عده‌ازافسران ایرانی که‌درشوروی بودند آنها رفتندآنجا. آنجاامثال 
این ماسالی واینها هم حتی رفتند » سازمان دا نشجویان هم رفتند. یک رشته‌تبلیغات 
بزرگ هم در ... یعنی باارتباط باسازمانهای دا نشجوتی یک مشت | رتبا طات هم بسا 


طبقه‌جوا ن گرفت وا ینست که‌خب بختیا ر بعدهم خیلی چیزها بوده‌که‌آنراچون من نیودم 
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جزئیا تش را نمیدا نم ولی همینقدرمیدانم که‌مثلا" ازآنجا با یک عده‌زیا دی ازایرانیها 
| زسرا ن عشایربااینها همه‌شا ن | رتبا ط داشته .. 

س بعضسی ها شسان تعریف کردها ند . 

ج - یک مقدا را سلحه میفرستا ده » اسلحه‌ها را همه . آنوقت ساواک تمام اینها را کشف 
میکند دانه‌دانه. حتی ارتباطات بین بختیارواین سران مختلف عشایروغیبره را 
اینها را همه‌نا مه‌ها را میخوا ندند» تما م رافتوکپی میکردند, جوا بهای آنها را میخوا ندند 
فتوکپی میکرندیرای بختیا رمیفرستا دندوکا ملا" تمام حرکا تش تحت نظرشان بود 
كاملا" . تااینکه‌بدآن قضیه را ننده‌پیش میا ید . را ننده میخوا هدوآن ارمنی را ... 
س - این را من درست نمیدانم » موضوع راننده ... 

ج - یک را ننده میخوا همدکه‌مکا نیسین باشد. ازقوم‌وخویش ها یش درتهران» یک 
را ننده میخوا هدکه‌سا واک غیر مستقیم یک کسی » یک ارمنی که‌مکا نیسین بوده‌است و 
را ننده‌هم بوده » مکانیسین قا بلی هم‌بوده » ویک تیر! ندا ززبده‌بوده » فوق الساده 
خوب تیرا ندا زی میکرده . این را قوم‌وخویش ها یش معرفی میکنند . 

س یعنی ترتیبی میدهندکه‌قوم وخويش ها یش ... 

ج - ترتیبی میدهندکه‌قوم وخویش ها یش معرفی کند. حالامن نمیدا نم‌قوم وخويش هم 
اینچجا دراینکا ردخا لت دا شت یانه‌خدا میداند. ولی ازطرسق عادی نها میروندا نتخا یش 
میکنند وبهش میگویندکه یک همچین آدمی هست وتما م آن مشخصا تی که‌تومیخواهی این 
دارد. او هم میگویدبفرستیدش وآنها هم میفرستندش عراق . میرودآنجا با هاش 
بوده‌تااین همان بود‌که کشتش . همان بودکه‌دریک شکا رکه رفته بودندوپسرش حسین هم 
با ها ش بودهآنجا این تیراندا ری میکندوعجیب است این بختیا رمیدا نسته‌که‌این تیر 
اندا ززیده‌ای است برای اینکه پیشتر که میرفتندا زآنجا میدیده‌که‌بلها ین مثلا" یکقرانی 
پرت میکن.و میز ندولی معذا لک هیچوقت بهش شک نبرده‌یود. اواست که‌تیرا ندا زی‌میکند 
بهش وتیربه شکمش میخورد . میخوا بدروی زمین . بعدمیاً یندمی برندش وخلامه‌خونریزی 


میکندوچون بیرون هم بوده , یکی دوسه روز هم ز ند 6 یود ۵ و یتشد ...۰ 
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س- فرمودیدپسرش هم همرا هش بوده؟ 

ج - پسرش هما نوقت همرا هش بوده . 

س- او چی میشود؟ 

ج - اوهیچی دیگر» اوراتیراندازی بهش نمیکند. این فقط این را میزندوفرار 

میکند. فرا رمیکند وبعد میا یدهم‌ودرسرحدگیرمیا فتد . حالامعطلوم نیست که یا 

ساواکی ها کشتندش »› يا آنها کشتند با لاخره‌آن ارمنی راهم میکشندو بدین طریسق 
چیزمیشود. آنوقت هم که‌درژنوبود» این را من درهما نوقت که‌آلمان بودم اطلاع 
پیدا کردم که‌سا واک : آین یک کلفت میخوا سحه » وفجیب است کا ین اقا رع تی 
سا واک بوده‌سا لها وا ینقدرسا ده‌بوده‌این . یک کلفت میخوا ستها علام میکنند که 
این کلفت . آنها هم میفهمندویعدیک کسی رااستخدام میکنند. اومیرودخودش 
را معرفی میکندبا زهما ن مشخصا تی کها و میخواسته‌دا شته » این میرودآنجا وتمام 
حرکا تا ین وا رتبا طا تش و اینها را تما مش وا گزا رش میدا ده مرخب . 

س کلفت ایرانی ؟ 

ج - کلفت ایرا نی 

س کلفت ایرانی ازایران فرستاده میشودبهژنویرای نگهداری بچه‌ها یش » دوتا 
بچه‌کوچک دا شت . آنها هم همه‌چیزها را اطلاع میدهند . بله اینهم ماجرای بختیا ر 
بود . 

س- پس این هوا پیما ربا ئی که‌شدویکی دونفررفتندازتهران به... آن ارتیاطی 
به‌این 

ج - آنهم ارتباط داشته چرا. آنهاهم ارتباط داشته » آنها هم کسانی بودند 
که‌با زبا صطلاح عوا مل مختلف اینها فرستا ده بودندکهاگراین نتوانست » آن یکی 
اوپراسیون بکندء آن یکی نتوانست دیگری بکند. آنها هم جزوکسا نی بودند 

که‌با بختیا رنزدیک بودند » همرا ه‌بودند . 


س - پس آنهاً تکشتندش › این راننده 
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ج - نه» این راننده بود. 

منت غب | توزام بودکه آ ها ل نة 

ج - آنها هم جزوطرح بودنددیگر ولی را ننده‌تیرا ندا زقابل را ننده‌بوده‌که‌را ننده‌زد. 
س آنوقت چی شد .. 

ج - ولی این چیزی است که‌من ازديگراني که‌هستند... والامن درجریان نیستم. من 
آنوقت املا" نبودم . این چیزی است که‌شنیدم. حالاممکن است‌که‌مثلا" به‌این شکل 
با شدکه‌ا ین راننده‌جزوهمان عده‌بوده » جزوهمان عده‌ای که‌رفتندبه عراق , آنوقت 
این گفته‌من راننده‌هم هستم» من مکانیسین هم هستم . مثلا" اوهم یک همچین چیزی 
میخوا سته‌وا ورابرد. ولی بهرحال این رلش یعنی چیزی که‌بدردبختیا رمیخسورده 
موضوع رانندگی ومکا نیسین بودنش است . ممکن است اینجوری با شد . 

س قبلا" یک سئوالی کرده‌بودم راجع به‌تعدا دکا رمندومنبع وازاین حرفها . الان 
یادم افتاد که‌خب توی ایران فرض براین بودکه, البته‌سالهای آخر من نمیدانم 
آنزما ن که‌سرکا ربودیدمن ایران نبودم نمیدانم ء فرض‌براین بودکه‌درهردستگا هی 
هرتجا رتخانه‌ای » هراداره‌ای » هرجا شیسی یکنفرنماینده » جاسوس » متیع » خبر - 
چین هرچیزی اسمش را بگذا ریدا زسا واک‌هست . 

ج - آخه‌یک همچین چیزی برای هیچ دستگاه اطلاعا تی دردنیا ممکن نیست و؛ حتیاجی هم 
نیست دیگرهمچین چیزی باشد. اگرآن منابع منایعی با شندکه‌با یدییشان ازنظرمادی 
کمک یکنندیا حقوق بدهندکه اصلا" این سربه‌جهنم میزنداصلا" . یعنی پول مفت صدردادن 
است . تنها چیزی که میشودگفت اینست که : اولا" ایرانی خودبخودجاسوس‌است ؛ یعنی 
ایرانی دلش میخوا هدبیا یدبرای آدم تعریف کند , دروغ وراست سرهم ببافد. خب 
یک عده‌یعنوان متبع بودندکها ینها را من نمیدانم حالا این سالهای آخرچقدریسوده 
منبع » ولي قطعا " زیا دبوده‌است . یک عده منبع بودندکه‌اینها حقوق میگرفتند. خب 
این یک بودجه‌یرای آن کارداشتیم » بودجه‌هم بوده مطابق آن بودجه » باندازه‌آن بودجه 


ازاین منایع استفاده مبکردند » حالاسوء استفاده‌هم میکردندخودشان لابدهم میکردند 


علوی کیا (۲) = ۲۵ - 


یک عده امکان دارد چندجا مثلا" سوء استفا ده میکردندخدا میداند نمیدانم. 
آن هیچ . ولی ازآن گذشته خب یک عده‌ای حقوق میگرفتنددیگر» حتما " حقوق میگرفتند 
ویک عده‌دیگری هم بودندبه‌را یگا ن میا مدندا طلاعا ت میدا دند. ولی اینها هم همیسن 
طورآنها را بعنوان منبع درآنجا توی مدا رکشا ن حفظ کردند. آنوقت‌ این توهسم 
رااصلا" بوجوداآ ورده‌بودندکه درهرجا ئی دما غ سا واک هست » درصورتیکه‌همچین چیزی 
س پس یک شایعه بوده که خودسا واک هم بدش نمیا مده توسعه‌پیدا کندو ... 

ج - بله » معلوم است هردستگاه اطلاعا تی خوشش میا یدکه بگویندکه قدرتش زیا د 
است . این مثل بعضی دستگاهها ی اطلاعا تی غربی است کهآ نها هم همینجور هستند . 
که‌آنها هم | زقدرت خودشا ن هی تعریف میکنند » وقایعی‌کبه در رم بخسود 
من گفتندکه مشلا" فلان واقعه‌ای که‌درنمیدانم آفریقااتفاق افتادما میخواستیم 
درصورتیکه ما میدا نستیم که‌صددرصدبر علیه آ نها بوده‌است »ولی میگفتندمابوج ود 
آوردیم . آنوقت بعدش با آن جدیده‌تما س میگرفتندوکا رها یشان راتازه‌یااو شروع 


میکردند . 


روا یت کننده : تیمسا رحسن علوی کیا 
تاریسسخ : اول ما رچ ۱۹۸۳ 

محل مصا حبه : پاریس - فرانسه 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشما ره : ۲ 


س - آ نوقت‌چه شدکه‌شما یک | شا رها ی کردیدولی من درست نفهمیدم چه شدکه‌شما از 
سا واک رفتید. یعنی واقعا " ایرادیابهانه‌ای یا هر چه کها سمش رابگذارید » چه 
بودکه ... 

ج والله آنموقع حقیقتش اینست که ... 

س شکا یت | زشما میگفتیدکردند چه‌شکایتی بوده؟ 

ج نه» حقیقتش اینست که» آن یعنی آن, که‌پاکروان فوت کردوخدا بیا مرزدش 
گذشته‌است . پاکروان آمدومن گفتم خب مشلا" علیحضرت چه‌ایرادی بمن دا رد؟ 
من -کا رکردها م؟ گفت که‌خیلی |مروزآنجا ما مدتی همش ... املا" تمام کا رها را من 
کنا رگذا شتم » تمام صحبت | زتوبودوا علیحضرت گفتها ست که‌ا ین با آمریکا ئیها | رتبا ط 
دارد. البتها رتیا ط دا شتن با آمریکا کیها یک مقدا را زجهت اینکه‌ما با بختیسا ر 
همکا ربوديم درآنموقع ماسالها با هم کا رميکرديم‌نا شی میشد. یک مقدارهم ازاینکه 
خب مابااینها همکا ری دا شتیم یک چیزطبيیعی است وتوي زندگانی خصوصی اصلا" وا رد 
شده‌بوديم . یکیشان بودکه‌واقتا " ماخيلي توی زندگانی خصوصی وا ردشده‌بودیسم 
با همدیگربا یکی ازهمین ما مورین آمریکا ئی که‌حتی تا بستان که‌خانه‌اش شمیسران 
بود » تابستان که میخوا ست برودبهآ مریکا این بمن گفت که‌من سه‌ما ه‌نیستم , خانسه 
من این خانه‌به‌این بزرگی اینجا هست وتوی شهرهم گرم است توبیابروآنجا. من 
آنسا ل رفتم‌خا نها وبودم .اصلا" تما م تابستا ن خانهاوبودم . ولی خب حقیقتسش 
اینستکه‌هیچ کا رضدملی مانداشتيم» یک رشته‌کا رها ی عا دی بودکه میبا یستی بکنیم . 


خب | ينها آنچیزها ئی بودکه‌دیگران که میدیدند, حسا نت هست همیشه‌درایران دیگر » 


علوی کیا (۳) ۳ بح 


چیزها ئی بودکه‌سا بر ین هي میرفتندومیگفتند. هی به‌شاه گزارش میدادند. که 

پا کروا ن بمن گفت که! علیحضرت به من گفته که ممکن است این حرف شمااینها همه 
درست با شدکها وآدمی نیست که بخوا مدبرخلاف مصا لح ملی عمل واقدام بکنسد. 
ولی زبس به‌من گزا رش دا دندمن دیگرمستاً صل شدم . حالایکی دیگربیا ‌دواین 
برود. باسه, به‌ا ین پایسبه ما رفتیم. اینجوری شد. 

س گزا رش دادندکه ... این خودساواک گزا رش کرده‌بود؟ 

ج - نه » نه. آنها یک افرادی هستند که خب خبرچین که مثلا" خب خودش | علیحضرت هم 
لاید خبرچین ها ی دیگری هم بودها ندکه میرفتندبهش خبرمیدادند» این یکی . دوم 
خودفردوست دفترویژه‌اش بود » اوهم ممکن است میداده‌است . یانمیدانم کسا نی 
توی اداره‌دوم ستا دا رتش بودند , مخالف آدم بودندمیرفتن‌وگزارش میدادند. یا 
با زکسا نی مخا لف آدم بودندتوی شهربانی بودند. من نمیدانم که‌چه‌جوری وده 
ولی یک همچین ... بله‌برهمین مبنابود. بعنوان اینکه‌خیلی با آمریکا شییا | رتبا ط 
دا ردونزدیک است واین عوا ملی که‌ما ل بختیا ربودندا ین حفظشا ن میکندما را فرستا دند 
به‌آلمان . اینجوری شد . 

س- آنوقت درآلمان مغلا" چه مسئولتیسسی دا شتید؟ 

ج - درآلمان هما ن مسئولیت یکی اطلاعا ت خا رجی که‌کسب میکردیم » | زنقطه‌نظ ر 
اقتمادی » ازنقطه‌نظرهرچی ۰( * . ) دوسه‌تاعامل - عامل که‌نه‌یک کارمشسد 
آلمانی هم داشتم خیلی آدم باسوادی بودء آدم حسابی بود. اخیرا " شنیدم مرده 
است . اویک گزا رشاتی تهیه میکردکه‌ما میفرستا دیم. ازنقطه‌نظرسیاسی » ازنطقه‌نظر 
احزاب سیاسی دراروپا مثال مختلف سیاسی » مثال مختلف اقتصادی ... 

س یعنی چیزها ئی که‌احتما لا" وزارت خا رجه‌هم گزا رش بعد‌میدا د؟ 

ج - ممکن است آنها هم میدادند. ولی ما روی کارخودمان » کا رخودمان را ميکرديم . 
میفرستادیم یکی این » یکی هم با زاطاعا ت ازفعا لیتهای چبی » فعا لیتها ی کمونیستی 
وفعا لیت مخا لفین بطورکلی . مخالفین » اینها هم گزا رشا تی بودتهیه میکردیسم. 


علوی کیا (۳) کا 


منابع ما هم یک متا بعي دا شتیم‌که‌خیلی محدودبود . خیلی محدودبود. ثلا" منا بعی 
که‌من دا شتم‌فرض بکنیدواقعا " به‌ده‌تا نمیرسید .ولی خب‌ارتباطا ت زیا دداشتب مم 
بااشخاص | رتبا ط زیا ددا شتیم. گزارشات جمع میشدمیفرستادیم هفته‌ای یک دفعه 

پیک میا مدو میبرد 

س - آنوقت دا خل سفا رت بودیدیااینکه ۰۰۰ 

ج - بلها ولش دا خل سفا رت بودم بعدش دیدم که‌آنجا وزارت خارجه‌ای ها همچین خیلی 
با ما میا نه‌خوبی ند شتند . درعیین حالی که‌نسبت بدمن نسبتا " خوب بودندولی با زهم 
معذالک . آینکه‌یک جا ئی خا رج گرفته‌بوديیم. یک جا ئی گرفتیم چها رپنج تا 
اطا ق بودخارج گرفته‌بوديم. بعدازآن که‌من آمدم‌دویا ره‌برگشتندبه‌سقا رت . 

س - خب همین دا ستا نی که‌درداخل ایران بودکه میگفتندنعدا دسا واکی ها اینقدر 


زیا دا ست » بین دانشجویان هم این شا یعه بودکه عده‌زیا دی هستندحقوق بگیرهستند 


ج - بله» بله. فگر میگردندولی‌درست نبود. چون وجدانا 'آن مدت که‌من بودم‌همیسن 
که‌بهتا ن میگویم مثلا" شا یدآ خری که‌من آمدم مثلا" ده پانزده‌تا ما حدا کشرده‌پا نزده 
نفردرتما م... چون من مسئول اروپا بودم . بعدها دیگرتیکه تیکه‌کردند. فرانسه 
مستقل بود , نمیدانم انگلستان مستقل بود» اطریش مستقل بود» ایتالیا مستقل 

بود. ولی آنوقت که‌من بودم » من تمام اروپابودم, آمدوشدمیکردم میا مسدم و 
میرفتم‌وسرویسها را می دیدم باها شان ملاقا ت میکردم» اطلاعا تی که‌آنها دا شتندمی - 
گرفتم . چیزی که‌ما دا شتیم‌بهشان میدادیم به‌این شکل. کارمندانی راهم که 

من دا شتم‌ما همش جمعا " تما ممان که‌توي دفتربوديم پنج نفربودیم . 

بن 1 توقت با با مطلام سردسته‌ها ی گروها ی فخا لغاین دوت هم ایعلن: مخخلق هبای 
برترا رمیشد؟ که‌مثلا" ببینندحرفآنها کی که‌بنظرشما حرف حسا ب بنظرتان میرسسد 
چیست واین را یعنوان پیشنها د... 


ج - بله ء البته‌یکی ازچیزها ی مهم همین بود . یکی ازچیزها ی مهم این بودکهآدم 


علوی کیا (۳) ۴ 


برغو ردک مک وی دو اغا این وهای تطقی ست زد ما قرف کن :مقلا زل 
مثا ل کوچکش اینست که مثلا" . هروقت که‌دا نشجویا ن یک جشنی داشتندا ینها مجبورشا ن 
کرده‌بودندىفا رتخانه ها که‌میبا یستی عکس شا هرا بزنیدآن بالا. خب‌ این 
بچه‌ها بمن میا مدند میگفتندکه‌با با تیمسار این عکس به‌چه‌دردمیخورد می س 
آ ورندمیگذا زند » اینها همه رفیقه‌ها یشان را برمیدا رندمیا ورنداینجا , آخرهم سک 
عده‌ای مخا لف میا ینداین را میگیرند» می کنندومی شکنندکه‌توهین است . برای چه 
اینکا ررا میکنند؟ خب ماهی میگفتیم, تهران املا" توجه‌نمیکرد. بالاخره یک 
دفعه بخودشا ه‌گفتم. گفتم که » وقتی آ مده‌بودبها روپا » گفتم قربان این برای چه 
اینکا ررا میکنند؟ گفت مگرعکس ما راهم میزنند؟ گفتم بله» بااجبا رهم ميزنند. 
گقت نه‌حرفت درست | ست وبگونزننددیگربعدا زاین . یا مثلا" سا واک فرض کن می‌نوشت 
چیزها ی کوچک حا لامیگویم » سا واک میگفت که مثلا" اینها ئی که‌فعا لیت میکنندآنجا 
گذرنا مه‌ها یشان را دستوربد‌هیدتمدیدنکنند » | زطرف وزارت خا رجه‌هم ابلاغ میشد 
املا به ما مربوط نبود. هی ماگفتیم بابا این چه‌خا میتی دارد» غیرا زاینگه 
این فاصله‌را هی زیا دبکنیدیچه‌درد‌میخورد » اینها را هی مخا لف ما میکنید , گذرنا مه‌را 
بدهیدبهشا ن , آینکه‌شما ندهیدمیرودازآن دولت يا پنا هنده میشودیا یک مدرکی میگیرد 
برای چیزش . گوش نمیکردند. تابازشا هآ مده‌یودیکدفعه‌مسافرت . گفتم قربان 
آخه بچه‌دردمیخورداین گذرنامه‌ها . اینهاایرانی هستند» مابایستی اینه را 
ایرانی نگه‌داریم . من اینها رابا یدیک کا ری بکنم که‌یر عکس برگردندیرای اینکه 
پس فردا وقتی میا یندبه‌ایران بتوا نندخدمتی بکنندوفلان . گفت؟ خها ینهمه شلسوغ 
میکنند. گفتندشلوغ کنند با لاخره حالا. شلوغ با گذرنا مه‌ویی گذرنا مه‌اش‌ اشسری 
که‌ندارد. گفت که‌خیلی خوب . پس هرکدام را تومیگوشی مادیدیم‌هرک‌ام که 
تومیگوتی ما میخوا هيم همه‌چیزباشد . گفتم با شدقبول دارم. این هرکدام تو 
میگوشی با عث شدکه‌ما بگوشيم به‌سفا رتخا نه‌ها درا روپا که‌با با گذرنا مه‌ها ی حسن وحسیین 


ومحمدوجعفر اینها را بهشان بدهید . خب اینها چیزها ئی بودکه‌دیگران بمن میگفتند . 


علویکیا (۳) کا 


به‌آدم میگفتندکهآقا برای چه‌یک همچین چیزی میکنید. یا مثلا" یکی ازچیزهیای 
مهم این بود که‌هرکسی که تنقید میکردمیدیدی برمیدا رندگزا رش مید‌هندو مینوشتند . 
مثلا" ازتهران بما مینوشتند فلان جاسه‌ای که‌درفلان جا تشکیل شده‌آقای نمیدانم 
کی این بر علیه‌دولت » برعلیه| علیحضرت صحبت کرده . 

س- این گزا رش | زکجا میرفت ؟ غیرا زشما .. 

ج - خلق الله » خلق الله هرکس . من چه‌میدانم کی . گزا رش بعنوان یک گزا رش 
رسمی یک دستگا هرسمی که‌نبود » من چه‌میدانم کی میکرد . با ز من یکدفعه ب 
| علیحضرت گفتم. گفتم که‌این جوانان حق دا رندکه تنقیدیکنند » املا" ما چرا جلوی 


تنقیدرا بگيريم . جلوی تنقیدرا وقتی گرفتیم این گسترش بیدا میکند» آنوقست 


میرسدبه‌فحش دادن . چرا ما جلوی ... گفتش که‌یله‌اقسلا" حرف محیح اسست . 
گفتم آخه‌هرکس بعنوا ن اینکه تنقیدکردهبرمیدا رندمینویسند » اینها | زمن با زخواست 
میکنند. میگویندکها ین را چرا پا سپورتش را نگرفتید؟ گفت نه‌بهآن توجه‌نکنیسد. 
تنقید میکنندیرای اینکه‌حق دا رندتنقیدکنند. یسسی تااین اندازه‌واقعا " منطسق 
سرش میشدقبول میکرد. خب‌اینها چیزها ئی بودکه‌دیگران هی به‌آدم میگفتندو آدم 
با بعضی ازافرا دنسبتا " فهمیده‌ووطن پرستی که‌توی گروهها بودندحتی توی چپی ها 
بودندحرفها ئی که میزد‌ندیبعضی حرفها یشان درست بوددیگروا زاین قبیل . اینجور 
گزا را ت را میدادیم البته. یا مقلا من میگفتم که‌بهتراست , بازاین راهم 
سا یرین برای من گفتندهمین دا نشجویا ن میگفتند » گفتندکها صلا" سرپرست برای 
چی درست شده ؟ بجا ی سرپرست چراشما این را محول نمیکنیدبهدا نشجو. چهارتا 
پنج تا دا نشجوی وطن پرست وحسابی رأانتخاب بکنید , یک صندوق هم درست بکنید 
که‌آنها متصدی مندوق با شند. به‌دانشجوثی که میا یدکه! رزش دیررسیده وا ینهه 
گرفتا ری دا ردا ین کمک بکند » دوبا ره‌پولش راازاویگیرید. خب‌اینها را ما پیشنها د 
میکردیم فکردند. هرکاری کردیم نکرد ند هی نوشتیم ۰.۰ 

س- شما با یدبه‌کي مینوشتیه ؟ 


علوی کیا (۳) بت ۶ بت 


ان E‏ 
ظرت لاب رفت با دا و اسوه بطو رظي میرفت ادا روسو ارآ ین جل 
چیزها | لبته‌خیلی بود. خب مثلا" بعضی چیزها مثلا" انفاق می افتاد. یکدفسه 
من آ مده‌بودم‌تهران . من وقتی تهران میا مدم » یکدفعه میرفتم‌موقع ورودم شاه 
رامی دیدم ویکوقت موقع مراجعت . یکدفعه‌رفته‌بوديم , اتنفاقا" این زان 
منصوربودهمین منصور » هنوز منصورکشته نشده‌بود . _ من رفته‌بودم پهلوی | علیحضرت 
بعدمن بها علیحضرت گفتم که‌قریان آخه‌ما چرابا بدا ینقدرهی این جوانان راتحت 
قفا رگد ا ریم .این فا طلخا ھی زیا ديکنيم, فبا نی قووگفت کهآ هنن ا شوه 
کمک کردم اینهمه چیز میکنمآ نوقت هی آنجا در میا بیندهی فحش میدهندوهی تظا هرات 
میکنندوفلان . گفتم که‌خب | ولا" توی یک خا :را ده‌ای ممکن است‌چها رتا بچه‌دا شضه 
با شندکه‌یکی ازآنها بشودشا گردا ول » یکیش هیچ درس نخوا ندوجزچا قوکشی وحقه‌با زی 

هیچ کا ری نکندهمها ینهاراکه بیک چوب نبایدما برانیم . بسیا رخوب آن‌چاقوکسش 
رااملا" بگذا ریم کنار» بگذا ریم هرغلطی دلش میخواهدبکند. آن‌اولی هم 
که‌دا رددرس میخواند ء آن وسطی را حفظش بکنیم کهیه‌این طرف نرودویه‌آن طرف 
برود » چرا بگذاریم. گفت که‌بله] خه‌اینها که‌نمی فهمند. گفتم چرا قریان خیلی 

هم خوب می قهمند. یک مطلب حضورتان عرض کنم وآن اینست که‌من اگریکی از این 
بچه‌ها را نجات‌بدهم » آن وسطی راکه‌را هنما بیش کنم‌کها ین به‌را هرا ست‌برودکسه 

درآ ینده‌بدرد‌مملکت بخوردیک فردرا نجا ت‌دا دها م واین افتخا ربرای من اینسست . 

این را که‌گفتم همین جورنگا ه‌کردبه من وبعدرفت دیدیم تلقن رایرداشت . تلفسن 
کرد. معلوم شدکه‌با منصورمحبت میکند . گفت علوی کیااینجا آمده راجع بسسه 

دا نشجویا ن چکا رکردید ؟حالا اوچه گفت من نمیدانم. بعدگفت که‌بهرحال یک مطا لبی 
میگویدکه‌ا ین مطا لب خیلی جا لب ومنطقی است‌والان میگویم بیا یدپهلوی شا 
یک کمیسیون تشکیل بدهیدا زآنها ئی که‌لازم است‌اینهم شرکت بکندومط لبی راکه 

دا ردیگویدوتصمیما تی که‌گرفته میشودیرا سا سا طلاعا تی که‌این میدهد , اینها رادر - 


علوی کیا (۳) - ¥۷ 


ظرف یکهفته بها طلاع ما برسا نیدکه ما نسبت به‌دا نشجویا ن تصمیم بگیريم. آقا بعد 
بهش گفت اینسم آقابااگریکی | زاین بچه‌ها راهم » عین جمله‌اواست خدا 
بیا مرزدش حا لافرچه‌بود » گفت ولسویکی | زاین بچه‌ها را ما نجات‌ بدهیم» یکی از 
فرزندا نما ن را نجات‌دادیم» این راهم گفت . بعدگوشی را گذاشت ویک نگاه به من 
کردوگفت خب راضی شدی ؟ گفتم قربان منتهای افتخا روفلان وا ینها راه‌افتادیم. 
حا لا آن کمیسیون چه‌جورشدوحرفها ی مزخرفی که‌اینها زدنس‌دواینها بما ندکه من هیچ 
نتیجه‌ای نگرفتم وبرگشتم » با ورنمی کنید. دوجلسها ينها تشکیل دا دندوآ خرش هم 
هیچ نتیجه‌ای نگرفتندازتمام این حرفهاثی که‌ما زدیم . هیچی . آنجاوزی رآ موزش 
وپرورش را آ ورده‌بودند» معا ون هاآمده‌بودند» آن‌یکی معا ون آمده‌بود .این یک 


حرفی زد» او یک حرفی زد. خرایش کرد اصلا" تمام چیزها ربمم 


زدند ما هم بلندشديم رفتیم. 

س - این مدت که‌شما آلمان بودید هیچکدام ازاین دا نشجویان بها مطلاح سردستسه 

مخا لفین را توا نستید ملاقمندکنید که مثلا" برگرددبه‌ایران و ... 

ج - به چیزا ینکه‌شما فرمودیدکه‌مثلا" برگردانیم واینها » به‌آن شکل نه‌ولی من 

مثلا" یک نمونها ش را بهتان میگویم. همین ماسالی کهآ نوقت فعبال ترین ... 

س - حسن 

ج - حسن ماسالی . این گذرنا مها ش راهم گرفته‌بودند. دکترا ردلان که‌آخرین وزير 
دربا ربودا ین سفیربود بسیارآدم حسابی است » واقعا " انسان وسیا ستمداروآقا از 
هرجهت . دکتراردلان سفیربود . من گفتم آقای دکتراردلان ین حسن ماسالی هی 

میا یدا ینجا بسپا ریدهروقت آ مدبیا رندش پهلوی شما . این آدم را بهش نصحت بکنید 
درضمن به‌منهم اطلاع بدهیدمنهم بیایم . بیایم خدمتتان وشرکت بکنم دراین چیز . 

گفت که‌یسیا رخوب . گفتم بعدهم گذرنا مها ش را بهش بدهید . دستوربدهیدگذرنا مها ش 
را بهش بدهند. گفت بسیا رخوب همین کا ررا میکنیم. یکروزتلفن کردبه من وگفت که 


الان حسن ماسالی آمده‌توی دالان ومنهم الان میخواهم مدایش بزنم . شما هم اسر 


علوی کیا (۲) - ۸ 


میتوا نیدفوری بیاشید. من گفتم اگریکقدری دیرميآیم برای | ینکه منتظریک تلفن 
یکی | زاین سرویسها قرا ربودکه‌تلفن بمن بکنند » مال آلمان . گفتم اين تلفن 
بکندمن بلاقا مله ميا یم شما نگه‌اش دا رید. آمدم. ماآمدیم دیرشده‌بودمتأسفاضسه 
وحسن ماسالی رفته‌بود. بعداین عین چیزی است کها ردلان برای من نقل قول میکند 
که‌من نتوا نستم با ها ش محبت بکنم. گفت آره‌ما نشستیم هما نطوریکه توگفته‌بودی - 
من با ها ش محبت کردم چون ما با هم مشورت کرده‌بوديم که‌چه‌یگویدوچه‌جوری . اوهصم 
ا لبتهآ قا خودش بسیارآدم فهمیده و .. 

E 

ج - اردلان . خیلی آدم حسابی بود. اردلان گفت کهآ قا با صحبت ها را کرديم . وقشی 
محبت ها یما ن بها ینجا رسیدکه من بهش گفتم باباجان شما اینهمه‌راجع به‌شاه میگوشید 
توکه‌نمیدا نی که‌شا ه«شما ها را مشل بچه‌ها ی خودش میدا ند» توکه‌نميدانی که‌شاه نسیست 
تما قرا خا نها ردوفلان وا جنها ا و وا فا سل را ست بای قماها جوا شان 
اوهم علاقه‌دا ردبه‌شما . بعدگفت که » عکس | علیحضرت هم آنجا با لای سرمن بود 
روبری من نشسته‌بودوفلان واینها . گفت اینجوری نگا هکردوگفت که‌خب که‌شما درست 
میفرما گید خهآدم |زبابا ش هم توقع دارد. این ارزش‌دارددیگر. از ماسا لسسسی 
ارزش دارد. ( ؟ ) من ندیدمشاگرمنیم دیده‌بودم حرفها ئی که میشددرهمان حدودی 
بودکه‌دکترا ردلان میزد. اردلان هم بلند میشود میگیرد ما چش میکندو میگویدکه احسنت 
پسرم بروا ینقدرهی تحت تأ ثیرا ین و آن یکی قرارتگیر » بيا ئیدا ین بچه‌ها را به‌را هی 
بیا ندا زیدکه‌درآینده ... تنقیدیکنید , اینها چیزها می‌بودکه‌با هم قرا رگذا شته‌بودیم 
تنقیدبکنید , هیچ مانعی ندا ردولی بچه‌ها را به‌راهی نکشیدکه , ,ماسالی آنوقسست 
کمونیست نبود . ماسالی آنموقع یک مخالف بودویک ملی واقعا " . گذرنا مها ش راگفت همین 
الان دستور میدهم‌گذرنا مهات را بدهشد » گذرنا مها ش راهم بهش دا ده‌بودورفته‌بود . 
خب این قبیل چیزها ا لیته‌بود. یا آنکه‌برایتان گفتم که‌یکی دیگربود. آن بوذری 
مثلا" با با یش یکی آ زفعا لین کمونیست بود. با با یش خطا ط بوددر مجلس . آدم خوش 


خطی بود. این راپدرش من میشناختم . به‌منا سبت پسرش ما بهرترتیبی بوداین را 


علوی کیا (۳) تا 


دیدمش . گفتم بابات مشل پدرمن است مثل برادربزرگ من است . خب‌اینېم 
بجا ئی رسیدکه همینقدر متوقف کرد . من نمیگویم که‌بکلی چیزشد متوقف‌کرد ودر 
نتیجه همین هم بودکه‌ رفت طبش را خوا ندودکترشد. اينهم آنجا متخصص زنان | ست 
وبرای خودش زندگی میکند. وازاین قبیل زیادا ست . 

س - درمورد کسورش لاشا ئی چی ؟ او هم 

ج - نه‌آنموقع دیگرمن نبودم ولی درمتزلزل کردن فکرش من خیلی موثرس‌ودم. 
برای آینکه‌من سه‌جلسه‌این را دیدمش درمونیخ وهرسه‌جلسه ما رسیده‌بودیم به‌یک 
توا فق منتهی دیگربعدما معزول شدیم ... 

س- شما چه‌جورقا نعش میکردید ؟ 

ج - قانع کردن من بیشتربراین مینابود» من همیشه میگفتم که‌ما جوانانما ن به 
مقدا رزیا دی اجتماع ما رانمی شناسند. مااجتماع مان آنموقع واقعا " بیسک 
همچین چیزی هم | عتقاددا شتم. اجتماعمان طوری نیست که‌ما بتوانیم اجتماع را 
درست بکنیم » اجتماع مان طوری است که‌فردبا ید درست بشود. اگرفرددرست 
شدمیتواند اطراف خودش را درست بکندوهروقت بجا ئی رسیدیم که‌اینقدرا نراد 
اطرافشان رادرهت کرده‌بودندکه محیط آماده‌نود آنوقت است که‌اجتماع ما میتواند 
وا ردفعا لیتهای اجتماعی بشود. ولی الان نه. الان یک همچین وضعی ما ندا ریم . 
واین بهتراست که‌شما دا نه‌دا نسه کاری که‌شما با یستی بکنیدا ینست که خوب درس بت 
بخوا نید , یه‌ایران برگردید» درآن محیطی که‌کا رمیکنیدپاک با شید , اطرافتان 
را پاک یکنیدوا طرا فتان را هدا یت بکنیدبرای خدمت به‌مملکتان » هدا یت کنید 
که‌پاک با شند درست با شند , وطن پرست با شند. این مبنای پا یه‌حرفی که‌با بچه‌ها 
با جوانان میزدم. 

س - خب آنها نمی گفتندآنجا شغلسی برای مانیست یا ممکن آ ست بیا یندیگیرندما ن 
فرودگاه؟ 


ج - آن که‌ميگفتيم آقا بنده تعهد میکنم که‌تویروی به‌ایران ووا قعش هم ایستا دگی 


علوی کیا (۲) = 0[ ¬ 


هم میکردم . مواردی هم بوده‌که‌کسا نی که رفتندوهیج اصلا" کا ربه‌کا رشا ن ندا شتند . 
که‌من تعهد میکنم که‌شما برویدیها یران هیچ کس هم با شما کا رنداشته‌باشد. 
شما | گربراین پایه‌ای که‌من میگویم واقعا " برویدومشتول بشویدمن تعهدمیکنم که 
بعدها هم گرفتاری برای شما پیدا نشود. همچین چیزی . البته‌یک چیزدیگرمن می - 
توا نستم بگویم برای اینکه‌بدی ها › آنوقت تصدیق میکردند › بدیها ئی که‌ضست 
تمدیق میکردم همیشه میگفتم بله. هی میگفتندکه‌نمیدانم با با آنجا روا بط حکومت 
میکندنه‌ضوا بط . میگفتم بله‌قبول دارم صددرمدهم. آنهاثی که‌نمیدانم درچیز 
هستند وبقیه را تحت فشا رمیگذا رندمیگفتم آنراهم قبول دارم. تما مش را قبول دارم 
من هیچ مخالف نیستم بااینها . ولی این راکی با یددرست بکند. بیا ئیدشما مه 
درست یکنید. برای درست کردنش هم بااجتماع نمیشود , باکاراجتما عی نمیش ود » 
با کا رفردی میشود. یه مقدا رزیا دی چون ... میدانیدآدم اگرواقعا " معتقدبه‌بیا نی 
که میکندبا شدا ین میتوا ندبددل طرف | شربگذا رد واین رابه‌مقدا رزیا دی من میدیدم اثر 
میکرد . ممکی بود بعضی ها یشان هم هیچا ثرنمیکرد و میگفتندهی چرت وپرت میگوید 
فلان کس . ولی خب‌همان اندازه‌ای هم که‌من موفق ميش ) همین برای من | رزش دا شت 
همین خوب بود . حوصله‌با یددا شت که‌آدم بنشیندوباافرادا ینجورحرف بزند. چون 
وقتی که‌بیست وهشت مردا دشدمن بدون اغراق هزارتا فرهنگی راخودم دیدم وبا هاشان 
حرف زدم کها یشها یا مخا لفین بودند» مغا لف‌راست‌یا ... 

س- شما آنموقع چه‌کاری داشتید؟ 

ج - معاون رکن دوم بودم. بااینکه‌معا ون رکن دوم بودم امادلم میخواست‌اینها 
رامن ببیتم ء فرهنگی را میخواستم خودم ببینم. 

س این بعدا زبیست وهشت مردا دیا قیل ازآن ؟ 

ج - بعدا زبیست وهشت مرداد . قبل ازآن که‌من رکیس یک دا ئره‌ای بودم که‌چی زمهمسی 
نبود. ولی بعدکه‌معا ون شدم آاینها را همه . من روی این پایه‌ها محبت میکردم » اینقدر 


کمونیستها بودندکه‌با لاخره ... البته‌با وضعی که‌بودیرای خودشا ن ¢ مناقع خودشا ن را 


علوی کیا (۴) = ات 


هم نگا ه میکردند . _ من نمی گویم که مثلا" حرف بنده‌همچین حجت بودکه‌آن يا رویر 
اسا سآن تصیم بگیرد. ولي براساس این تصمیم میگرفت که میدید نگاه میکرد 
میدیدوا قعیت است . من میگفتم آخه‌چه‌نتیجه‌ای تومیگیری ؟ هی میخواهی توی 
زندا ن باشی ؟ اینها زوردا رندومیزنندوتوهم توی زندان خواهی بود. میگفتم 
بروپاک باش » سایرین هم پاک با شند ء هرچه میتوانی آنها را پاک بکن بگذا ر 
مملکت درست بشود اینست که‌بهشان اثرمیکرد. این تنها چیزی بودکه من دا شتم 
چیزدیگری نبود. منتها خوب حوصله‌این راداشتم که‌بنشینم وقتم رامرف‌اسن 

کا رها بکنم وبااینها حرف بزنم . اینست . سایرین دل نمیدهندبه همچسسسن 

نمی دادند » حوصله‌هم ندا شتند . تایا رومیاً مدوچکا ردا ری . 

یکی دیگرهم اینست کها نسا ن مثلا" چیزی که‌برخوردکردم ازلحا ظ روانی بیشتر آن 
برخوردا ول با هرکسی است . من یا روکه میا مدهرکی بود فرقی نمیکرد: ازپشت 
میزم بلندمیشدم میرفتم تادم دربهش دست میدادم » میا وردم می‌تشا ندمش واولین 
سئوالاتی, هم‌که میکردم | زخودش می پرسیدم » اززن وبچه‌اش می پرسیدم , ازگرفتا ریها ی 
شخصی اش می پرسیدم . این خودش یک رابطه‌انسا نی برقرارمیکندواین با عث میشود 
که‌هی روایط دوستانه‌پیدا میکرديم. من توی تمام این واقعا " هزارتا فرهنگی را 
که‌دیدم بدون اغراق ... 

س- چرافرهنگی ؟ 

ج - برای اینکه] نوقت خیلی | همیت د؛ شت . برای اینکه فرهنگ بعدا زبیست وهشت 
مردا دیک مرا کزبز, ک کمونیستی وچپی ومخالف » اینها همش آموزگا ران ومعلمین بودند 
دیگر. واینها را همه‌را هی‌بدبختیها را میخوا ستندچیزبکنندما هیچکدا منمی‌گذا شتیم کنا ر 
بگذا رند حتی کمونیستها » حتی کمونیستها . توی تمام اینیا آنچه‌برخوردشدیکنفر 
بودکه‌یمن نا روزد. چون من یک جلسه‌ای درست کردهبودم‌با پنج تا فرهنگی‌کها نها جزو 
نفرات خیلی باسوادوزارت آ موزش وپرورش بودندوسه‌تایشان هم ازکمونیستها بودند 


دوتا دیگرشا ن غیر کمونیست بودند . میر فتیم با آنها محبت میکردیم راجع بهآ مسوزش 
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وپرورش من ازآنها | یده‌میگرفتم » چکا رکنیم , چکارنکنيم » کی چه‌جوراست 

آن یکی چه‌جوراست . یکی آن که‌ميگويم | سمش فریدون اردلان بود, حتا" 

ا سمش را شنیدها یدیبرای اینکه یونسکودرایران .. 

IE 

ج - این رثیس يونسکوبوده‌وبا ملکه‌برووبیا وفلان واینها . این دامادیک وکیل 

دا دگستری هم بود که‌آدم‌همچین پولداری بود. 

س این جزوکدا م یک بوده ؟ 

ج - یک کمونیست بود. حالا بعدميگويم . مایک جلسه‌ای رایااینها خیلی هم با 
صفا دا شتیم ومی آ مدندخانه‌ما ومی آ مدندچای يا قهوه میخوردند وگا هی هم مشسروب 
حنتی‌میخوردیم. بعدخسروروزبه که‌گیرافتا دمعلوم شدکه ... تاپنج روزقبل از 
دستگیری خسروروزبهآقای فریدون | ردلان با خسروروزبه‌تما س میگرفته » فکرش‌را - 
بکنیدوتوی کا را طلاعا تی خسروروزبه‌بوده‌است . ماآن جلسه‌مان راخواستیسم و 
رفقایما ن هما ن فرهنگی های دیگردرمیا ن گذا شتیم پهلوی آنها . 

س - آقای اردلان هم آمده‌یود؟ 

ج - یله آمده‌یود. یلاو الا میدانست که‌دنیا حا لاچه خبراست . 
آ مده بودنشسته بودوهی گفتم تف برویت بیاید. مردما مردومردانه] مده‌بود‌یسم 
نشسته‌بوديم پنج نفراینجا » سن ازمشورت شمااستفا ده‌میکردم. ولي این همکارانتان 
آنوقت تویبرداشتی . رنگش شدمشل کچ گفتم هیچ کا ری بهت ندارم مطلقا " 
تومیتوانی بروی وهیچوقت هم مزاحمتی برایت فرا هم نمی کنم. اما تا من پشست 
این میزنشستهام توشغلی بهت داده‌نخواهدشد , وواقعا " هم تاوقتی بودم نگذاشتم . 
هرجا توشتند , نوشته‌بودم به‌اداره‌سوم که‌هروقت اسم فریدون اردلان میا یدهیچ نوع 
شغلی به‌این نبا یدواگذا ربشود . بعد دیگسرماآمدیسم .بعدا " آقارفت شد 
چیز . همین چندی پیش پا ریس دیدمش . 

س سمت 


ج - بله » خب اینها طرزفکر که عوض نمیشودبرای فریدون اردلان که‌این جوربوده , که 
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این جورنا مردبا من رفتارکرد. والا بقیه‌نه », بیچاره‌ها همهآدمها ی خوب وبقیسه 

فرهنگیا ن هم همین جوری کا رچیزی ندیدم. اینها دیگرحرفها ی زیا دی بودکه .. 

س- چی شدازآلمان ... با زنشسته‌شدید؟ یا .. 

هتفای 

س - این ارتباط داشت با همان با زدید .. 

ج - یله » | علیحضرت که میخوا ست بيا ید نجا 

س چە‌سالی بودتقرییا " ؟ 

ج - سال ۱۹۶۷ » بها ر۹۶۷ بود. من قبسلاابه‌ساواک گفته‌بودم که مرفی آمده 
بودیه‌آلمان» مرفي معا ون رئيس جمهور بودء یادتان هست که ... معا ون 

س ها مفری 

ج - ها مفری بود . 

س- معا ون جا تسون . 

ج - معاون جانسون . ها مقری بله . بیخشید. ها مفری آ مده‌بوددربرلین آنجا بهش 
تخم‌مرغ انداخته‌بودند » این نبل ازمسافرت‌شاه بود. مابه‌ساواک نوشتيم که 
ها مفری آمده‌وا ینجوری شدهاست وقلان واینها . بعدا " هم آلمانی ها خیلی اصرار 
دا شتند که‌حتما " شاه‌یه‌برلین برود. میگفتندا ین شکست است برای مايه برلین نرود. 
خب ما هرچی مخا لفت کردیم آنها قیول نکردندوسفیرهم مالک بود. مالک هم مى 

طرف آلما نی ها را گرفت وخلاصه‌توی برنا مها لیحضرت گذا شتند که کا ر غلطی بود » صد در 

مدکسار غلطی بود. اعلبحضرت هم اولش که[ مدیک تظا هرات کوچکی شد. گفت کها ینها 
چی ؟ گفتم قریان تظا هرات برای همه میشود چیزمهمی نیست بگذ! ریدیشود چه اهمیت 
دارد. شما مسیرتان راطی بکنیدء زیادفشارهم مانياوريم. بعدیک عده‌هم ازتهران 
فرستا ده‌بودندکه | ین پرویزخوا نسا ری هم درراش‌بود . اوبرای این آمده‌بودکسه 
اجون ا وا یی چا ب اتا تشر زا تشن ها : 


س تظا هرا ت موا فق بکند. 
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ج ‏ موافق بکند. خب حا لایک تیکه‌ها شیش هم بدنبود. ولی یک تیکه‌ها یش بدشد 
ازآنوقتی که‌چماق داران آنها دخالت کردند . 

س چما ق داران ... 

ج - چماق دا ران آقای پرویزخوانسا ری . 

س- توی آلمان یعنی 

ج -بله » حا لا چما قدا رکه میگویسم یعنی آتها کی که‌کتک وکتک کا ری بکنند. واین 
کتک وکتک کا ری دربرلین ازهمه‌جا بدترشد. که‌درنتیجهآن يارو کشته شدو 
پلیس تیراندا زی کردویکی کشته‌شدوآن تظا هرات عظیم شدوبعدهم به‌ها مبورگ که 
رفتندیدترشد . خلاصه‌دیگرا علیحضرت اصلا" هج و آزپهلوی من که رد میشد 
به‌ين نگا ‌نمیکرد. ماهم فهميديم دیگر» تکلیفمان رانهميديم. بعدازدوماه 
ابلاغ کردند که شماازتا ریخ دوما ه‌قبل بها فتخارباً زنشستگی نا تل شدید. همین 
هیچ چیزدیگرهم نبود . که‌یگویندآ قا توبا لاخره‌یک کا رها ی بودی ءزحمتی‌کشیدی.حا لاشدی هیچی. 
با زنشسته‌شدم. این بودکه‌دیگرمنهم نماندمآ لمان ورفتم به‌ایران. علتش‌ این شد. 
علتش تظا هرا ت دا نشجویا ن درآلمان بود. 

س - آن سردسته‌شان مشثل آینکه‌آن بهمن نیرومند .. 

ج - آهان » بیشترنیرومند. گفتم بهتان کها وبیشتردربرلین بخصوص اوبیشتر 
تحریکات کرد. البته‌یک ماجرائی هم پیش آمدکه آن هم بیشتراین موضوع را تشدید 
کرد. آن آین بودکه‌بختیا ربه‌کمک یک آقا ئی که‌توی وپک بوددرا طریش به‌اسم زندنیا 
بوسیله زندنیا میخوا ست که‌یک چیزا رعا ب بوجودییا ورد . اینست کهآ مده بودندیوسیلسه 
یک دا نشجوئی ازاون موادتخرییی خواسته‌بودندواو موادتخرییسی برایشان تهیبه 
کرده‌بود. اوبه‌یکی ازکا رمندا ن ما درا طریش بها وا طلاع داده‌بودوآنها هم به‌منسا 
| طلاع دا دندوما به‌آلما نها | طلاع دادیم که‌اینها یک همچین چیزی برای من وبسرای 
دکترعزیزی ویرای وزارت خارجه‌ونمیدانم کی !ينها میخوا هندبفرستند . 


س چی بفرستند ؟ 
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ج بمب » نا رنجک توی بسته. آنوقت آلمانها هم این را توی تلویزیون گفتندو 

را دیوگفتندواین با عث شدبیشترتحریگ کرد » یک . دوم اینده‌همین این موضوع 

برای آلما نها یک ذره هشدا ردا دکه‌با عث , دکه‌یکقدری سه‌کیوریتی راخیلی جسدی تر 
بگیرند . یعنی مثلا" اتوبان را بیندند. اتوبان بستن درآلمان برای مردم یعنی 
جا نشا ن راگربتن . که يارو تاجره‌میخوا هدا زفرا نکفورت بیاید به‌چیز. آنوقست 
درتمام بالای این اتویان هم» مسیراتویان همش سوا رگذا شته‌بودند. اینها می 
بیشترمردم راتحریک کرد. مردم راتحریک کردکه‌با عث شدکهیکعدهای !زجوانان 
آلمانی هم بیشترشرکت بکنندودرنتیجهآقای نیرومندواین دا رودسته‌واینها ازاین 
خیلی | ستفا ده‌کردندوبیشتر .. 

س جریا ن اتومبیل چی بود؟ 

ج - یک اتومبیل فولکس واگن که‌تویش یک نا رنجک گذاشته‌بودآن چیز... ابسن 
ما زندرا نی بودوبا با یش هم سرلشکربود » بلها وگذا شته‌بود. بعد دنده‌وترمزخارج 
کرده‌بود که‌وقتی کهاتومبیل اسکورت شاه‌واینها میرسداین راه‌بیا فتدومتفجر بشود 

که‌بعدهم آلما نها پید یش کردندوگرفتندونگذا شتند. آن چیزمهمی نبود . چیسز 
فوق العاده‌ای نبود. بعددینرمن با زنشسته‌شدم وآمدم به‌تهران . تمام شد. وقتی 
هم به‌تهران آمدم فردوست گفت کهآقاچراآمدی ؟ می ماندی برای خودت آنجا , چون 
توکاری نداشتی › با زنشسته‌شدی » من اگرجای تویسودم نمی آمدم. این هم طسرز 
فکرش بود . گفتم‌والله نمی توانستم. مادرم اینجااست » برادرم اینجااسسست 

خواهرم اینجااست . شما پدرش را درمیا وردیداینها را » اینست‌ که منهم میشدم 
جزومخا لفین ودیگرتکليفم روشن بود. اینستکه‌نا چا رآ مدم. 

س دیگرچیززیادی نما ندهآخرین سگوالم مربوط به‌وقایع قبل آزانقلاب میشودکه 
البته‌خودشما درجریا ن مستقیم نبودیدولی خب عقیده‌تان مفیدوارزش‌دارد. یکی از 
| زعوا ملی که مطرح‌میکنندکه بها مطلاح کمک کردبه‌شر؛ یط | نقلابی | ختلاف دردا خل سا واک 
این مطلبی است که‌گفته میشودولی صحیح است یا نه‌نمیدانم. کهبعدا زاینکه‌تیمسار 
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نصیری رفت ومقدم آ مدوگروطرفدا رقبل وجدیدوبعضی ازاتفاقاتی کها فتا ده‌بود 
آنزمان ا زقبیل نمیدانم تش زدن بانکها » این وروآنور نسبت میدهندکه خسب 
یک قسمتی | زسا واک هم مثلا" کمک کرده‌بهاین ا غتشا شا ت وعرض کنم تشدیدرونند 
انقلابی و ... 

ج - خب آنرا من نمیتوانم‌یک چیزواقعا " با مدرکی به‌شما عرض کنم. امایک چیسز 
هست وآن اینست که » نمیدانم آنوقت تهران بودیدقل ازآن آتش سوزی ها ؟ 
س - نخیر من انگلیس بودم . 

ج یله آنموقع یکروزمن یادم هست که‌عصر یکروزی باپاکروان ویکی دیگراز 
دوستا نما ن خانه‌پا کروا ن بودیم . بعدپا کروا ن گفت که فردا ةرا رگذا شتها ندکه 
بهیچوجهفر با ندا رنظا می وما مورین وفلان وا ینها کوچکترین دخا لتی نکنندویگذا رند 
که‌مردم هرکاری دلشان میخوا هدبکنند. گفتم چرا؟ گفت که فک رکردندکه به مسسردم 
نشا ن بدهندکها گرآزادی داده‌بشودچی میشود ء تمام شهررا بهآ تش خوا هندکشا ند . 
گفتم که؟یا فکر میکنیدا ین چیزدرست است ؟ گفت که‌حالا درست یا غلطش با لاخره این 
تصمیم راگرفتند , حالا بیینیم نیتجه‌گیریش چی میشود. پس‌بنا براین یک چنین 
فکربه‌ا ین شکلی بوده. حا لاا ینکهآ یا سا واک هم آمده‌درآتش زدن دخالت داشته 
من نمیدانم امااین چیزی است که‌من | زخدا بيا مرزپا کروا ن شنیدم عینا ". ویکروز 
بكلي آزا دگذا شته بودندکه‌هما ن روزبودکه‌تمام آتش سوزی ها ی بزرک آنروزاتفاق 
افتاد. 

س - این قبل ازنخست وزیری ازها ری است دیگراین .. 

ج سیادم نیست که‌کی بود » یادم نیست » ممکن است قبل ازازها ری بودممکن است . 
چون درزمان حکومت شریف | ما می خب خیلی حرفها میزنند . مثلا" مبگویندکه‌یک کسی 
که‌دراین کا رخیلی موثربوده دکتر ۰.. وزیرا طلاعا ت شد ووزیر ۰. 

س- آزمون 

ج - آزمون .یکوا زکسا نیکه‌خیلی‌دراین کا ر موئربوده؟ زمون بوده‌وآزمون بوده‌کسه 


بدوزا رتخا نه‌ها میگفت کها زکا رکردن خوددا ری بکنندوکا رنکنند , با سند,یکا ای 
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کا ,گری را تحریک میکرد» نمیدانم خدامیداند. 
س- یکعده‌ای میگفتندکه یعنی یک شخصی میگفت که‌حتی شا بتی گفته‌بوده ما دسترسی 
دیگربه‌شا ‌ندا ریم‌وگزا رش نمیتوانیم مستقیما " بدهیم که‌برویم حقایق را بگوئیم 
این بوده‌همچین چیزی ؟ 
ج - بله » آخه‌ثایتی » یکوقتی » یک زمانی آنوقتی که‌یعنوان مقام امنیتی بسود 
خب دوسه دفعه رفته به‌حضور | علیحضرت رفته » ولی بعدا زاین آنها که‌نمیرفتند . برای 
سا واک بودمیرفت . معاون واینها هیچوقت نمی رفتندشرفیا ب بشوند . همیشه رئيس 
سا واک میرفت . 
س - چیزی که میخوا هندبگویندا ینستکه این درجه‌نا رضا یتی واشکا لات درسا واک مطرح 
بوده‌ولی بها صطلاح به‌گوش شا هنمیرسیده. میخوا هنداین حرف را بزنند . 
ج - نه با ورنمیکنم . تمورنمیکنم. تصورنمیکنم که‌به‌گوش شا ه‌نمیرسیدها ست . 
فکرنمیکنم. چرانرسد؟ ایشهمه بودندبودنسد میرفتندمیگفتتد. اآوهم به‌سا وا کش 
لاید میگفت کهآ قا همها مدند میگویندا ینجورنا رضا یتی هست » شما چرا گزا رش نمیدهید؟ 
خبری نیست ؟ فلان واینها . با ورنمیکنم. یکمقدا رزیا دی گزا رشات با زا زدفترویژه 
میرفته » می بردندنشان میدا دندیا نمیدادندمن نمیدانم. واقعا " فردوست‌نشان 
میداده‌یانشان نمیداده نمیدانم. ولي یکدفعه‌من ثایتی رادیدم, اتفاقا " خسدا 
بیا مرز پاکروان هم بود ماخانه‌ها شمی مهمان بودیم» ثایتی هم آنجا بو » من یه 
شثابتی گفتم کهآ قا همینطورگرفتیدنشستید- هنوزثابتی راکنا رنگذا شته‌بود‌ندا ین چند 
ما ؛قبلش بود» همینطورنشستید آخراین آخوندها را یک فکری بکنید. گفت کها علیحضرت 
اجازه‌نمیه هند اگراجازه‌بدهندما درظرف دوروزکلک همه‌شان را میکنيم. گفتم با 
کلک کندن آ خوند که نمیشودبا یدبه ترتیب دیگری عمل کر-. گرفتن بسیا رخسسوب » 
با زدا شت کردن یک عده‌معدودی بسیا رخوب اما اینکه‌کلک آ خوندرا میکنیم نه کلک 
آخوندرا نمیشودکند . با یستی‌یک طرحی داشته‌با شند , یک برنامه‌ای دا شته‌با مد یک 
عده بخصومی را | گربخوا هندکلکش را بکنند .بقیه‌را توی آن طرح ازوجودشان استقاده 
بکنید . گفت نها علیحضرت بپیچوجهاجازه‌نداده » اگراجازه‌میدا دمن درظرف ۴۸ سا عت 


علوی کیا (۳) - ۱۸ - 


بەتما ماين غا ئلەخا شمه میدا دم . 
و رن 

ج - این مثلا" توی حکومت شریف اما می بود. که‌پاکروان هم بعدا مدوا وهم گفت 

چی میگویند؟ گفتم این است محبت . گفت راست میگوید» درست میگوید چرا توجه 
نمیکنی . یک مدتی شم اوهی بحث کردوا وهم یک چیزها ئی گفت . 

س سئوالی که‌قبلا" میخواستم بکنم وآخرین سئوال هم است چی شدکه‌تیمسا رپا کروان کنا ر 
رفت‌ازساواک ؟ شمادرجریان بودید» اطلاع دا رید» مدت کمی ایشا ن»خیلی زیا دی 
که‌رکیس سا واک نبود . 

ج - خیلی زیادنه. پاکروان بعدازجریان خمینی واینها دیگریواش يواش كنار 

گذا شته‌شد. بعدا زپانزده‌خرداد. آن پا نزده‌خردا دکه پیش آمد آن مبدای این بودکه 

پا کروا ن عوض بشود. حالا یک چندی بودولی بعدش عوضش کردند . براین پایه بسود. 

س- بخا طرپیشگیری نکردن ؟ یا ... 

ج د بخاطر ... شم پیشگیری نکردن وهم اینکه‌بخیال خودشا ن یک آدم گردن کلفت تر 
وقوی تری بیا ورند » پا کروان یک آدم دمکرات است, یک آدم نرم‌است ویسسسدرد 

ایر, کا رنمی خورد بها ین جهت برکنا رش کردند. پاکروان ازاواخرسال ۱۳۳۹ شد 
رئيس . ۴و ۴۱ و ۴۲ » سه‌سال بود. اوآ خر ۴۲ عوض شدوفرستاده‌شدیبه ... 

س فرانسه ؟ 

ج - به‌پاکستان . وزارت‌اطلاعات و پاکستان این دوتاراانصا ری واو باهم 
جایشان را عوض کردند. یعنی اول وزیراطلاعا ت شد . بعدپا کستانیها برعکسش . بلسه 


یا دم هست اینجوری بود. 


روایت کننده محمود فروغی 


تا ریخ ۶ ما رچ ۱۹۸۲ 
محل پالم بيج فلوريدا 
مصا حبه کننده حبیب لاجوردی 

نوا رشماره ۱ 


س روزشنبه شش مارس ۱۹۸۲ درشهرپالم بیچ فلوریدا خدمت جناب آقای‌محمود 
فروغی . مصاحبه کننده حبیب لاجوردی . 

س - جناب فروغی اگراین جلسه راشروع کنیم بایگ اگریک شرحی بفرما ئیدازتا ریخچه 
خانوادگی تان و بعدراجع به مرحوم پدرتان تابرسیم به‌تا ریخچه‌سیاسی وکا رها ئی 
که‌خودتا ن درایران انجام دادید . 

ج - بهترازهمه اینکه من ازروی یادداشتها ی پدرم بخوانم برایتان 

این که کوش کیو کرای ننک نکی اف که 

ج - این یک یا ددا شت های خطی است که‌پهلوی من هست یک مقدار ش رادرمقدمه 
کتابی که تست عنوان مقالات فروغی چا پ شددرتهران من ؟نجاجادادم البته 

یک مقدا ریش بطوریکه ملاحظه خوا هیدفر مودنقطه نقطه گذاشتم‌یعنی حذف کردم 

که حا لابا یدیک روزی اینها پریشود بنظرمن هنوزمنا سب نیستش وقتش ۰ مینویسند 
که خانواده ماازاصفهان وسلسله نسیم چنین است محمدعلی پسر محمدحسین 

پسرآ قا محمدمهدی پسرحاجی محمدرضا پسرحاجی میرزاکاظم پسرحاجی میرزا 

کوچک پسرحاجی میرزاابوتراب پسر حاجی میرزامحسن بسرحاجی میرزاجواد 
پسرحاجی ملاموء من . آنچه اطلاع دارم پیش ازبدرم اجدادم همه درسلک 

تجا رت ومعروف بها رباب بودند » حاجی ملا موء من که‌از! یشان آخرین کسی است 

که اسمش رامیدانم معاصرشاه عباس بزرگ بوده ویر زا آبوتر اف درتال ۱۴۸ 
درشورای کبیرمغان که‌به دعوت نادرشاه برای تصدیق سلطنت اومنتقدگردیدنما ینده 
امفهان بزده اسست . جدم آقای محمدمهدی ارباب گذشته ازاینکهاز معتیرترین 


تجا راصفهان بشما رمیرفت فافل وبا کسال ومخصود " درتا ریخ‌وجفرافیا وهیشت 


فروغی ( ۱ ) - ۲ 


تبحرداشت . بعدمیرسدبها ینکه‌راجع به پدرشان میگویندکه‌پدرم دراصفها ن 

تاء هل کرده ودختری دارآ شده‌بودا ما ما درآن د ترنما ندوما درمراکه برحسب 

اتفاق خانواده اش‌امفها نی بوددراوایل اقا مت درتهران تزویج نمود و 

مناسبت این مزاوجت این بودکه‌برادرما درم مرحوم میرزا عباس نقاش مدير 

مطبعه دولتی ودرواقع با پدرم دریک اداره وهم قطا ربود . درنتیجه‌این تاء هل 
پسدرم چندینن فرزندپیدا کرد که بعضی نما ندند وآنها که ما ندندا ول 

دویسر وبعددودختربودندواکبرآن فرزندان نویسنده این سطوراست که‌نا مم 

محمد علی ودراوایل دهه سوم جمادی الاخر ۱۲۹۴قمری برا بر ۱۲۵۶شمسی و ۱۸۷۷ 

میلادی متولدشده‌ام وبردارم ابوالحسن در ۱۳۰۱ قمری ولادت یافته وازخواهران 
تنی که هردوا زما کوچکترند اولی زوجه عبدا لر زا ق‌بقا یری مهندس ودومی شوهرش 
محمودا رونگ نواده مرحوم‌میرزای وصال شیرازی بودکه‌درسال ۱۳۰۵ شمسی وفات 

کرد . این ازروی یاذاشتهای خودشان است , بعدتاآنجاکه‌من اطلا ع دارم مقدمات 
فا رسی وتربی و عرض کنم که ادبیات ایران رااینها را نزدیدرشان یا دگرفتند یک 
معلمی هم داشتند . 

س درهمان امفهان ؟ 

ج - ته درتهران . املا" این ,تولدشان هم درتهران بوده .جد من که مسیشودپدر 
ایشان جریا ناتش هم که‌همش توي آن یا دداشتها هستش مسا فرت ها میکنداینها بلا آخره 
میا یددرتهران مقیم‌میشود ورئیس دارالترجمه ناصرالدین دروزارت انطباعات 
آن زمان بوده . بنایراین پدرم درتهران متولدشدندوتحصیلا تابتداشی شان 
پیلوی پدرشان بوده ویک معلمی هم داشتندیه‌اسم مولانا که‌مثل اینکه اوایل 
مشروطه آنوقت ها دیگرفوت میشوداوهم به ایشان درس میدا ده بعدمسیروندبه مدرسه 
دا را لفنون طب بخرانند چندین سالی آنجا تحصیل طب میکردند » توی یادداشتها یشان 
نوشتندکه ديدم که طب رابااین ترتیب نمیشدیادگرفت ن؛سالن تشریح دا ریسم 

نه وسائل امروزی دراختیارمان هست بنایراین آن راول میکنند ومیرونددنيال 


فلسفه , ادییات وتا ریخ وزبان فرانسه‌وانگلیسی راهم یاد دسگیرند .معلم 


فروغی ( ۱ ) - ۳ 


فرانسه‌شا ن مسیو ریشارد خان معروف بوده‌که میا یدبرای دارالفنون و 
بعد پسرش هم آنجابوده تیعه‌ایران شده بوده نوه‌ها یش هم حا لابا یدبا شند در 
ایران . درسن ۱۴ سالگی - ۱۵ سالگی درهمان دارالترجمه شروع میکنندبه 

خدمت وکا رها ی ترجمه‌کردن . بعدا زیک مدتی درمدرسه علمیه گویابه معلمی مشغول 
میشوندبعدپدرشان که عهده دارمدرسه علوم سیاسی میشوددرآ نجا درس میدادند .که 
کسانیکه ابتدای تحصیل شان است برای کسانیکه یک قدری بیشتر تصصیلات دارند 
کتاب گرفته شده وآن کناب کناب بسیارجالبی است من خوشوقتانه یک نسخه اش 
راکه ازدوستا نم آقای آدمیت پیدا کردوبمن دادوالا نداشتم آن کناب را وآنجا 
نشان میدهدکه امصلا" عقایدشان عقایدترقیخواهانه ای بوده يعنيی آنموقع درآن 
کتاب مینویسد وحق ۱ تصاب برای کارگرها مال خیلی زمان پیش است شایدقیل از 
مشروطد بوده که‌اصلا"کسی | عتصاب نمیدانسته چیه ۰ تمام اینهادر آن کتاب 
نوشته شده . با ري بعد؛ نقلاب مشروطه میشودوایشا ن‌دردوره دوم مجلس به‌نما یندکی 
مجلس انتخا ب میشوند آلیته‌پیش ازآن چندبا روزا رت کرده بودنداولین با ری که وزیر 
میشوندتا آنجا یکه من یا دم میآیدا ینها دیگرجزودا ستا نها ئی است که‌صحبت میکردند 
من هیم‌جور مدرکی ندارم که ازروی آن بتوانم‌یرای شمابیان بکنم . اولین بار 
گویا زما نی بوده که روسیه تزاری !ولتیماتوم میدهدیرای اخراج شوست_س 
وخب نگرانی زیا دبوده یک جما عتی روی شوروطن پرستی میگفتندبایداین اولتیما توم 
ر اردکرد ولی با چه‌قدرتی معلوم‌نیست درنها یت ضعف حکومت چه جور میخواستنداین 
اولتیماتوم راردبکنند › جماعت دیگرو. که‌قلبا " آرزوداشتند این اولیتما توم 
ردبشود و شوسترهم بماند . ولی نمیتوانستند ۰ تاب وتوان مقساومت درمقایل 
ترا ر نیستش,میا بیندیک وزیرما ليه را میواستندکه این اولیتما نوم رایپذیره اوضا ع 


واحوال موقتا " آرام بشودتابعدببینيم چی میشود ودیگرهم البته درمیسدان سیاست 


فروغی( ۱ ) ¬ ۴ 

مملکتی واردنشود برای اینکه یک درنزهافکار تسومی‌محکوم است یک همچین کسی . 
یک دفعه ميا یندو میگویند که عقلا" منفعت مملکت دراین است . 

اینکا ررا میکنيم میکشیم کنار دنبال معلمی مان وزندگی مان میرویم .و 
همینطور که با رها میگفتند میگفتندآ مدم اینکاررا کردم‌ونمیدانستم که‌تاآخر 
عمرگرفتا رسيأ ست میشوم تا آخرگرفتا رسیا ست شدند . این اول دفعه بودکه و زیر 

کنم . بعددیگرهرچی وزارت کردندیا درکا بینه مستوفی الما لک برده. ادرکا بینه 
ءشیرا لدوله آنهم وزارت عدلیه‌بوده بازما لیه‌بیشتراین دوتایوده و 

در فاصله هم‌وقتي که وزیرنبودندرگیس دیوان عا لی تمیزکه به | صطلاح امروزدیوان 
کشوربا شدآن شغل رادا شتندوتا مدتی هم مثل اینکه اگراشتباه نكنم معلمی مدر سه 
سیاسی راهم داشتند. بعدآن جریانی راکه عرض کردم دردوره‌دوم نما ینده مجلس 
شورای ملی میشوندوبعدرگیس مجلس درآن دوره میشوند بعدازدورهدويم باز 
خودشان که گفتندوقتیکه کودتاشد سیدضیاء الدین پیسفام فرستادکه‌این کابینه 
من دیگرکا بینه ا دی وماندنی است ودعوت میکنم که شما بیا کید ویکی | زوزا رتخا ته‌ها 
را عهده داریشوید والبته قتبول نکردندکه توی آن کا بیته با شند و 

سب نگفتند چرا؟ 

ج - وجوایی هم که‌بهش دا دند‌گفتندکه | بدی که اصلا"معنی ندا ردکابینه'بدی وبعد 
هم بایسیاری ازاین اندامات شمامن موافقت نمیتوانم داشته باشم‌واساسش البته 
آن جنبه دیکتا توری !ول این کودتااست که‌شروع شد بعدماء مور هان . 

س این نقش سیدضیاء ورضا خان چیزی‌نگفتهبودند کدام با مطلاح . 

درکنفرانس طح عازم پاریس شدند رکیس هیکت مرحرم‌مشاورالممالک انصا ری سود 


بعدمرحوم فروغی ومرحوم‌عله این سه‌تا میروندیه‌پا ربس ازواشنگتن مرحوم نبیل الدوله 


فروغی ( ۱ ) - ۵ات 


ميا بدادر محل هم ممتا زا لسلطنه بنظرم صمدخان ممتازا لسلطنه وزیر مختا ربوده 
درپا ریس اینها جمعا " این هیثت بودندویادم میا یدیک جا خواندم توی یکی از 
روزنا مه‌ها نوشته‌بودندکه هما نموقعی هم بودش که مرحوم نصرت الدوله وزير 
خا رجه بودوآ مدبه‌لندن احمدشاه هم مسا فرت کردبه لندن وجار وجنجال قرارداد 
٩‏ ودش ودرتوی یکی ازروزنا مه‌ها این را میخواستم عرض کنم که خواندم که 
نوشته بودندمرحوم‌فروغی درلندن به احمدشاه میگویدکه‌قرارداد ۱۹۱٩‏ را 
قبول کن والا ازسلطنت میافتی این دروغ محض است من متاء سفانه سفرنا مه 
ایشان راداشتم حتی یادم میا یدکتایچه ای بودجلدقرمز اینها ولی درنهران 
اینها همه دیگرالان ازبین رفته کهآن ثا بت میکردکه‌این مسگله‌املا " دروغ 
است ولی من آنموقع هم چیزی ننوشتم به روزنایه ها گفتم خب ثابت میشود 
واسناد وزارت خارجه انگثیس که آمده‌بیرون روشن است ؛صلا"وزارت خا رجه 
انگلیس‌بااین انزام این هیئت موافق نبود بخصوص انصاری وفروغی این 
دوتارامریح است نوی آن اسنادکه‌خوش نداشتندکه اینهادرآن هیکت باشند . 
حا لاا ین هیئت درآ نجا چه خدما تی کردا ينها بحشی جدااستابعدا زخا تمه‌کنفرانس اینها 
ميا یندآ ن قدیم‌گویا که زراه دریا میا مدندمیرفتند به بمبثی ازیمبئی میا مدند 
هیر افیف میا مدتد بالا ا رخا شقن تفه نة ما نةا زكر مانغا بظرف ای ار 
همرا هشان مرحوم‌عمیدبودکه میا یدکویا معا ون وزارت خارجه‌شده بودخیلی زود 
درجوانی فوت شد ومرحوم لقمان الدوله این دوتاهم همراه بودندمیروند 
میرسندبه گردنه آوج به برف میخورند نصرت الدوله‌هم تصادفا" آنحا میرسد 
واینها خانه‌یک مشتی عباسی منزل میکنند دورتادورخانه برف تکان نمیتوا نستند 
بخورندولی میگفتندکه‌یا دما ن میا یدکه مرحوم تصرت الدوله سکه‌ها ی طلا 
میدا دکه‌این کارگرها عملدها بیا یندیرف‌ها راپاک بکنندکه‌بتوانندراهبیا فتدبیا ید 
به تهران وما نمی فهمیديم چرانشسته بودیم‌دورهم ومرحوم‌لقمان الدوله‌هم‌مرد 
بسیا رخوش محضری بوده داستان میکگفته صحبت میکرده برایشان اینها میگذراندیم 


گویا این حکایت ازاین میکندکه مرحوم نصرت الدوله درجریان کودتا بوده وش ید 


فروغی ( ۱ ) ع 

فردغیرنظا می آن کودتا قرا ربوده‌که‌ایشان باشند با میخواستندخودشان باشند 
دیگرمن اینها را نمیدانم‌که بتوانم برای شما بطوردقیق بگویم ویجای ایشان 
سیدضیاء میا ید میشود فردغیرنظا می وکودتارا بیکند . بنظرمن کسیکه جزثیات 
این کودتا را میدا نست وازلحا ظ تاریخ مهم بودولی تاآنجا که‌سن خبردارم هیچ 
جا یا ددا شتی ننوشت فوت شدودفن شد رئيس دفتر مخصوص احمدشاه‌بوداسم وفامیلش 
فتوحی لقبش خبا ل میکنم معین الملک بودکه پسرش یکی ازماء مورین بسیا ر 
خوب وزارت خا رجه بوده‌اسمآقای فتوحی که من مبشناختم وسارها هم‌یهش گفتم 
میتوانی ؟ گفت یک کلام راجع به کودتا هم‌محبت نمیکتم . بنابراین من بیش 
ازاین نمیتوانم راجع به کودتای سیدضیاء اینها برایتان بگويم . بعدازرفتن 
سیدضیاء وآمدن قوام السلطنه بعدیلا آخره مستوفی المما لک دوباره‌رئیس الوزرا* 
میشود ویدرم میا یددرکابینه مستوفی وبعدسردارسپه که رئيس الوزرا* میشوه 
ایشان مرتب دیگرتوی کابینه سردارسپه بودندیا وزیرمالیه‌یا وزیسرخارجه تا 
موقع انحلال سلطنت درخا نواده‌قا جا رکه نموقع سردا رسپه میشودیک عنوانی آنوقتها 
درست میکنندکهالان من یادم نیست برایتان هستش نوی کتابها میبینید .وپدر 

من میشود کفیل نخست وزیروبعدکه‌سلطنت اعلام مشود ۱ ومیشودنخست وزیر .بعداز 
پنج - شش ما ه‌خیلی دوره‌کوتا هی بودنخست وزیر استتعفامیدهدمرحوم مستوفی را 
دوباره نخست وزیرمیشودوپدرمن میشودوزیرجنگ » وزیرجنگ ویک مرخصی گرفت 
ورفتش به‌اروپاکه دوتاازبرادرهای بزرگ مرا گذاشت دراروپایرای تحصیل وبعد 
برگشتنددربرگشتن دیگرمرحوم مستوفی » بعدازچند مدت هم مرحوم مستوفی هم 
استعفادادند وحاج‌مخبرا لسلطنه شدندرثیس الوزراء . درآنموقع پدرم به سعارت 
ترکیه رفتندونما یندهایران درجامعه ملل . آنمرقع هم که اساس دوستی بین 
ایران وترکیه آنوقت گذاشته‌شد که‌یادم‌میا یدمذاکراتی که با آتاترک داشتندروی 
عمده این مطلب بودکه‌سالها ایران وعشمانی یا ایران - ترکیه هرچی میخواهید 
اسمش رایگذاريم اینها با هم جنگیدندوضررها ی بسیا ربردندومنافعش هم عاید 
دیگران شد بنابراین بیائیم یک باراختلاف مان رابگذاریم کنار ویک پایه‌د‌وستی 


بریزیم وازآن جنگ وجدال که خیری ندیدیم ولی ازاینطرف ممکن است که دو 


فروغی ( ۱ ) کد 

مئت یک بهره اي ببرندواین اساس انحادایران و ترکیه شدش .وآنمسوقعی 
هم که‌ایشان رفتند‌تقریبا " مادرحال این بودیم که‌یک اعلان جنگی ازترکها 
بهمون داده بشود سر چندین مسکله بودسرحدات بودش مسثله کردستا ن بودش 
اختلافا ت زیا دی بود .من یک یادداشتهاشی هم دارم درآن باب بخط خودشان . 
درجا معه ملل هم نما ینده‌اول ایران بودند بعدرئیس شوراهم شدندیک مدتی . 
آن سنگ این بنای جا معه ملل در همینکه میبینیدایشان ریئس شورای بود 

گذا شتندویک به‌زبان فارسی هم درپی گذاری که میدانید همیشه یک مسقدار 
استا دواینها میگذا رندیه زیان فا رسی هم آنجا یک چییزنوشته شده وگذاشته‌شده 
بعدا زآ نجا برگشتندوزیرا قتصا دشدند یعنی آ مدندتممیم گرفتند که وزارت 

فوا ثدعا مه تقسیم‌بشودتقسیم شد به وزارت اقصادووزارت طرق آنوقت بهش 
میگفتندکه بعدشدوزارت راه . مرحوم تقی زاده‌راازاروپاخواستند وزیرطرق 
شدومرحوم فروغی وزیراقتصاد . بعدا زیک چندمدتی مرحوم فروغی وزیرخارجه 
هم شد با وزارت اقتصاد کفیل وزارت اقتصاد . مرحوم تقی زاده وزیرداراشی 
شدبا کفا لت وزارت راه وبعدا زچندی یک وزیراقتصاددیگر یک وزیرراه‌دیگر 
انتخاب شد اینها وزارت خارجه داشتند ووزارت‌داراشی راتقی زاده داشت ت 
۲ خیال میکنم شهریور ۱۳۱۲ بودکه‌کا بسیینه حاج مخیرا لسلطنه استعفاداه 
وایشان دوباره شدندنخست وزیراین بودتا ۱۳۱۴ تا ٩,]ذر‏ ۱۳۱۴ ۰ 1 ر ۱۳۱۴ 
تاآنجاکه من خبردارم بعلت وقایع خراسان چون آنموقع خواهربزرگ من داماد 
مرحوم اسدی شده‌بود عروس اسدی شد بعدیسراسدی البته داماد پدرم شد. و 
وقایع خراسان که‌اتفاق افتاده برد بسیارجای تاء سف است بنظرمن بسیارواقعه‌ی 
نا گوا ری بودوشایدا صلا" سرنوشت‌سلسله پهلوی که این واقعه مسیرش راعوض 
کرده‌بود .چون تا آنموقع حا لاهرکس هرچی میخوا هدبگوید این عقیده‌شخص من است 
رضا شاه باهمه اتھا مها ئی که‌بهش میزنندآ دم کشت قتل کرد جنایت کردشما ا گر بشمریدکسا نیک 
وا قعا " کشته شدند بگذریم ازجنگ های داخلی برای آرا مش وا منیت 


مملکت مان بگذریم که زدوخوردبوه خب یک عده‌ای کشته میشوندولی تتل سیاسي‌اگربتوانیم 


فروغی ( ۱ ) - انس 


نیس ايها رتیه مذهبی بود ؟ 


ج نه اولیش رابایدبگذا ریم بحساب » اگربخواهیم همه‌ی اینها را بگذا ریم به‌حساب با یدیگذا ریم 


مولت الدوله قشقائی » یوسف‌هزاره » مرحوم تیمورتاش »نصرت ا لدوله »عرش کنم‌که خب بطو ر غير 

مستقیم مرحوم داور اینکه عرض میکنم جمع که بزنیم > شيخ خزعل . جمع 

که‌بزنیم ازشما رش انگشتان دودست تجا وزنمیکند ولی واقعه مشهد واقعه بسیار...واقعا " 
یک فاجعه ای بودکه‌خیلی مردم تلف شدندوحا لاشهرت داشت زنده زنده بگور 

کشیدندا ینها دیگرکاری ند! رم . یک سروصدای بین المللی پیدا شددرآنموقع راجع 

به اين جریان اوضاع واحوال من خیال میکنم با محبت . 

س - سرحجاب بوده دیگر ؟ 

ج - البته مقدمه حجاب بود برداشتن کلاه بوداول عوض کردن وشاپو کلاه فر نگی 

بسرگذاشتن بودش هنوز به حجاب ... 

س آن بهلول آنجا بوده ؟ 

ج - که‌بهلول آنجابود . اینهم اگرجالب باشدبرایتان بگویم بهلول میرودبا لای 

شیر اآین مخت ها رآ شیکتهیعه‌فرا رسشکتبه قفا فان من آوخمتته: بت ها 

که ازآنموقع کردم بااشخای مختلف کسا نیکه مطلع بودنداینها این را میدانید 

مسئله درجا معه ملل هم مطرح شدودرجهان اسلام درست است که آنموقع‌این قدرت 

امروزرانداشت جهان اسلام ولی افکارجهان اسلام بلا آخره یک نفوذی داشت 

وکا ربجا ئی رسیدکه تقریبا " یک با زخواستی ازدولت ایران شد که آخرکی مسئول 

کی بودش ؟ یک کسی را میخواستندمسئول باشدوبایدکه‌تنبیه بشودبا یدشخصی 

با شدکه شناخته شده‌باشد گمنا م نباشد اسمی داشته باشد رسمی داشته باشد 

من خیال میکنم مرحوم اسدی قربانی این موضوع شد . یک روزی بطور 

نایب التولیه بود حرمتی داشتش درآ ذربایجان محبوب بود البته مسائل 

دیگری هم بودولی اصل شایداین موضوع بود .واینجا درپرانتزبرایتان اضافه 

کنم این بهلول درافغا نستان گرفتاروزندانی شدش ومن وقتی که سفیرشدم رعتم 


٩ = ) ۱ ( فروغی‎ 


به افغانستان که تقریبا " میشوده۳ سال له درحدوده۲ سال بعدا زاین 

را قعه یک روزی یا یک شبی بودش آ مددرگوش من پیشخدمتی داشتیم درگوش من 
گفتش آ قا بهلول | ززندان آ مدبیرون » چطورشدیهئول اززندان آمد بیرون 
رفتیم تحقیق کردیم دیدیم بله بهلول آ مدبیرون وفرارش دا دندرفتش . 

س کی این ۳۰ سال بعد این جریان ؟ 

ج - این ۳۰ سال بعد بسله 

س - یعنی توی اینمدت زندان بوده ایشان ؟ 

ج - تمام مدت درزندان بوده . خب من خيلي ناراحت شدم ترسیدم که درمرکز 
هم یک سو* ظنی پیدا بشودکه من حالاباآن قضیه ( ؟ ) چون میدیدم که 
اصلا"درمرکز همه‌اش روی سوء ظن است محبت حالاسوء ظن ببریدکه من آسدم 
بهلول رابه آن حساب آزادش کردم رفته . باصدراعظم افقانستان که اوهم 
بیچاره کشته شد رفت خیلی نزدیک بودیم بهش گفتم آقااین هلول آ خر 

چه جوری شدآزادش کردید؟ گفت خیلی خوب دمکراسی درست شده‌بودمجلس و 
وکلای شيعه فشا رآ وردندکه بهلول چرادرزندان است ماهم هیچ دلیلی نداشتیم 
که‌بگوشیما ین چرا درزندان است آزادش میکنیم . گفتم بهش خب آقا این حا لا 
میرود آنموقع هم‌با زروابط ایران وعراق تیره بودگفتم‌میروددرعراق خب 
یادرمصر جاروجنجا ل برعلیه ایران وکفت والله کسیکه ۲۰ سال درزندانا فغا نها 
باشد خیال نمیکنم دیگرچیزی ازش مانده باشد .مشل اینکه حق هم بااوبود 
برای اینکه ما دیگراصلا"ازاواسمی نشنیديم . 

س درست است که ایشان پدر مهندس حق برست است ؟ 

ج - والله نمیدانم هیچ این راخیرندارم ولی یک چیزمیتوانم بشما عرض 
کنم که‌بهلولی درژاپن دیده‌بودند بهلولی دررومانی نمیدانم بلغا رستان 
آنها همه شایعه است یک کسی شایدخودش رابه‌این اسم بهلول میگفته آن آقایانی 
که‌این رادیدندسوء نیتی نداشتند این حرف را میزدند ولی آن مسردیکه خودش 


راجای بهلول معرفی میکرد‌نیست برای اینکه این دیگرداستاني که‌یسرای شما 


فروغی ( ۱ ) = و[ — 


عرض میکنم درکایل بود زندان بود صدراعظم بمن گفت که‌رفت . گویا رقت 

به عربستان سعودی پولی آنجا بهش میدا دند درهرصورت دیگرسروصداشی از 

بهلول مانشنیدیم این حاشیه ای بودبرای داستان بهلول . 

س - آیشان رفته بودیا لای منبر . 

ج - بالای منبررفته بودحمله کرده بودبه تغییرکلاه, تغییرلیاس که مقدمه ی 
البته‌حجاب بود . دراینجاهم بایدبرای شما عرض بکنم درآنموقع به اصمطاج 
نویسنده‌ها ی | مروزدومکتب بوددرایران یکی که طرفداراین بودند که‌با خشونت 
با یدزد لباس وحجاب همه را عوض کرد که مرحوم فروغی مخالف این روال بود. 
اومیگفتش که بایداول مامردم راترتیب بکنیم آماده‌بکنيم به آنهابفهما نیم 
که رفع حجا ب یعنی چی ومراسم رفع حباب چه جوراست یعنی وقتیکه شما حجابی 
نداشتید وبی چا درآ مدیدبیرون اصلا" درجامعه بایدچه جوررفتا ریکنیدوچه جور 
صحبت بکنیدچه جورنشست وبرخاست کنید روابط مردوزن چه جورمیشود تااینها 
راما بمردم‌نگوگيم ممکن است یک هرج ومرج اخلاقتی پیدا بشودکه‌واقعا " برای 
مملکت گران تمام میشود بطوریکه شد . وخوب یادم میا یدکه وقتی که‌نخست وزير 
بودندرفتيم به شیراز برای افتتاح کارخانه من شاگردمدرسه بودم ولی در 
همراه شان مرایردند زفتیم‌به‌شیراز کارحانه قند ‏ سیمان بافقط قند 
افتتاح میکردندودرآنجا مرحومآهی والی فارس بودند .خانمشان مسیدانیه 

که اصلا"روسی بودند وبی حجا ب بودند ومن درآن مجلس بودم که این خانم آهی 
ایشان توصیه میکردندکه‌شما برویدبه‌مدا رس به این دخترهای جوان بقهما نید 
که‌اگریک روزی حجاب برداشته شد بایدچه جوررفتا ربکنند چه جورلباس بپوشند 
چه‌جو رآ را یش کنندخودشان را عفت وعصت چیه بی حجابی چیه . مفصل بااین 
خانم صحبت کرت وبه‌ایشان گفتندکه ترتیباتی بدهیدکه پدروسادرها اول 
بیایند کم کم فقط پدروما درها با شندودخترها این مثل بعدها رست 
کردند انبمن اولیاء ودانشجویان یااولیاء معلمین . اینهاکه جمع میشویم 
فقط ببدروما درها با شند خا رجی کسی نباشد دخترها اول بی حجاب میخوا هند 


فروغی ( ۱ ) بت 


آ نطوربیا بند تدریج بروندجلو. اینها همه دست بدست هم دادوایشان دره آذر 

استعفاد؛ دند هم‌یسیب این اختلاف سلیقه ها ولی اصلش مستسله مرحوم اسدی بود 

که محلوم میشودکه قرا ربودکه‌تیریاران بشود دیگرطلاح نبودکه مرحوم فروش 

نخست وزیربا شد وپدرداما دش تبرباران بشود . ورضاشاه هم میدا نسیددراین 

قسمت خیلی به امطلاح | مروزرا دیکال بود یک کسی که‌میرفت تمام آن خانواده 

با یدبا هاش بروند . خلاصه ایشان ٩‏ آذراستعفادادندوخانه نشین شدند . 

س- قبل ازتیریاران ؟ 

بقل | زارا و وبا زان اف اعفباه تم ٢ن‏ خر ادر یرفن ار ایل 

دی بود . 

س - گفتند یک کسیکه افسرشهریا نی بوده رفته‌بوده آنجاوگز ارش تهیه کرده 

بود .... 

مک تھا نام دیگر ابوا رکا ریوودسه. پاتعول مرجوم فی رادم ۲ لت قعل بودتف:: 

یک کسی بودش حا لاا سمش هم یا دمیاآ یدرئیس شهربا نی بودش وبعدگفتند مرحوم 

پا کروان پدراین پا کروانی که رکیس سازمان امنیت بودند es‏ ام ای 

| ومثلا" با مرحوم اسدی دشمنی داشت اینها کوچکترا زاین بودندکها ينها بستوا نند 

کاری بکنند والی اگردستوری بوده‌که‌بایداسدی محکوم بشود وتیرباران بشود 

وسکول قذا یای سجدگوهرشا دتنبیه بشود البحه آن رئیس شهربا نی که سابقه 

خوبی بااسدی نداشته یافرض کنیدپاکروان که سابقه بدنه‌سابقه خوبی داشته 

اشخاص مناسبی بودند‌یا فرض کنیدکه مثلا" مرحوم جم اینها همه دیگرابزار 

کاربودند. عرض کنم کدایتان خانه نشین شدند وبهترین شمره کا رهای علمی شان 

راازدمان دوره‌دارند پیش ازآنهم داشتند یک کتابهافی چاپ کردندولی آن 

دوره فرض اینکه سیرحکمت دراروپا عرض کنم که اینها بیشتر آکین سخنوری و 
سماع طبیعی بوعلی آینها دیگرآنموقع نوشته وچاپ‌شد . بسله آنوقت برای 

اینکه به‌امطلاح خیال میکنم رضاشاه بخواهندیه دیگران‌بفهسانند که مرحوم 

فروغی مغضوب نیست مثل آنها ی دیگر خواستنشان یک روزاحضا رشان کردند 


فروغی ( ۱ ) - ۱۲ مب 

رفتند خوب يا دمیاً یدکه‌دندا نشا ن هم دردمیکرد بعدبه ایشان گفته‌بودند که 

خب خانه شما خانه ما که‌مثل بیرونی اندرونی‌میما ندمرتب بیا شید برویداینها 

ولی دیگرهمان یک بار یودودورتا دورمنزل مارا هم پلیس فیریو نیفورم پوشیده 
گذاشته‌بودند . آنموقع میدانیدسازمان امنیت واین تشکیلات ندا شتیم همه 

چیزبا شهربا نی بود یک اداره ای داشتیم‌اداره تاء مینات که بعد شدآگا هي 

آنها مرا قبت میکردند واینها با مزه‌یود لباس پلیس خاکستری بودش یو نیقورمشان 
اینها که پلیس سویل بها مطلاح بودنداینها هم کت وشلوارخاکستری ازهمان پارچه 
داشتندوبلا آخره هم آنها هم خیلی‌خوب روشن بود. من یادم میا یدهرروزمیاً مدم 
بروم مدرسه دم درب این وایستاده بودروزنا مه میخواند وچون بیسوا دبودآ نوقتها 
هم که روزنا مه‌ها تویش عکس اینها هیچ نداشتش معمولا" عوضی دستش گرفته بود 
وخیلی روشن بودکه‌این پلیس است هرجا من میرفیم دنیال من میا مدند ازاین 
ناراحتی هاداشتیم عرض کنم که منزل خواهرمن وگفتم برایتان زن پسسرمرحوم 
اسدی بودمنزل آنها پلیس بود بعدا نها را تبعیدکردندتما مشا ن راازاین مشکلات 
دیگرپیش آ مدولي خوب روزگارگذشت تاسوم شهریور . 

س- مااگردراینجا یک مقداری مکث کنیم ويرگرديم به‌اینکه مرحوم پدرتان 
راجع‌به تسلیم شان نسبت به راءی موافق دادن به تغییر امطلاح انتقال سلطنت 
ازقاجاربه پهلوی وبه اصطلاح حمایت با بگوشیم اولیه یاداشمی نسبت به 

رضاشاه اینها هیچ تجدیدفکری کرده بودند چیزی میگفتندکه شایه نیت اولیه‌شان 
چی بود ؟ چون اگربرگرديم به حرفی که میگویندمرحوم مصدق زده بودکها گربخواهیم 
وضا شاه راعاة نکم بتا برا من میغرآ هتم یک ادم قه زد ةا ریم تجا با براین 
مشروطه چی میشود . ایشان موضع شان دراینمورد جی بود چی میگفتنه ؟ 

ح - آن مسئله ای که‌مرحوم مصدق نطق شان رادرمجلس که بنظرمن شاهکارأاست 
برجسته تریر, نطق مرحوم مصدق بحقیده من آن نطق است ومن دارم متئش اینجا 
بسیا راستدلا, قشنگی کرد بسیار بسیار خو بود . نطقش نا آنجا که من یا دم 

میا یذویعدضمن صحبت ها با اشخاص‌دیندم بازآنموقم چندجر یاز بو درباره 


سلطنت, یک عده بودندکه واقعا " دیگرا زسلطنت احمدشاه به تنگ آ مده‌بودند . 


فروغی ( ۱ ) - ۳ 

من خودم این رایادم‌هست بچه بودم شایدپنج سال یاشش‌سال پای تلغن ازآن 
تلفن ها ی که‌با یددستورمیدا دند گوش میگذا شتند که پدرمن به احمدشاه وزبر 
ما لیه بودوبه احمدشاه میگفتش که علیحضرت » که من یادم‌است اول دفعه هم 
تعظیم عرض میکنم پای تلفن آنجا شنیدم همه این احترامات راسرجا میگفت 

| علیحضرت پول ندا ریم این گندم‌های شمارابه‌این قیمت بخریم . 

س گندم های شمارا ؟ 

ج گندم های شما رابه‌این قیمت بخریم . این بعدها یک جریا نی پیش آ مدکه 

به احمدشاه‌رابه اصطلاح مظلوم دانستند بعدشروع کردندیک کتا بها ئی نوشتند 
مدحش راکردند پادشاه مشروطه بودوچهآنهارامن نمیدانم ولی مید انم که 
ازبی‌علاقه‌گی به مملکت داثم درفرنگ سرکردن‌واین گندم فروختن علاقه به این 
ملک داشتن و بعدهاآن سندی پیداشدکهایشان ازانگلیسها هم‌سالیانه حقوقی 
چقدربود صدهزارتومان بود چی بود ؟ اسنادش توی سالنامه چاپمیشد حا لاا سمش 
یادم رفته چی آنجا اسنا دراچاپ کردنداینها آ" نقدرها هم که داذا زپسادشاه مشروطه 
عرض کنم اصلاح طلب وا ینها میزنندبنظرمن چیزی نبودش متا سفانه . بنایراین 
یک جریان بودکه میخواستندبه همان روال بگذره یک جریان که‌دیگروطن پرستانه 
بودآنها ئی که بیشترسروکا رشان باخارجی ها بوداین زجرها ذلت‌ها خوا! ری ها 

را کشیده‌بودنة: هیچکس بحساب نمیا وردشان .من یقین دارم این هیئتی که‌رفته 
بودبد پا ریس برای کنفرانس چقدرخفت آنجاکشیده‌باشندکسی به آنها اعتنا 
نکند فقط آمریکا ئی ها بودندآ نموقع که‌با زیک روئی نشان دادند آنهم روی 
مسا عی دوتاصا لح ها مرحوم الهیا رصالح وجهانشاه صالح دراینجا که‌هیچکس 
خیا ل نمیکنم دیگریا دش باشدکه !ينها چه خدماتی کردند ویتدآن مرحسوم 
نبیل الدوله بسهم خودش درپا ریس نزدهیشت نمایندگی آمریکاچه خفت ها کی 
کشیدند بعداین هرجومرج مملکت شما نمیدانیدبا ر,دشنیده‌با شیدکه‌اصلا" مشهدرفتن 
یک داستانی بود ترکمن ها حمله میکردند واملا" هرکس میرفت مشهدومیا مد ماهها 
داستان سفرش را تعریف میکرد . این هرج‌ومرج این وضع حتی اسمش رامن ملوک ا:طوایفی 
نمیتوانم بگذارم بایدگفت هرجومرج ازهم باشید ‌گی وتجزیسه مملکت 


فروغی ( ۱ ) ت 


خب یک قدرتی پیداشده بود رضاشاه. . حالاا مردا ثربودکه‌سياشيم بااین موافقت 
کنیم و مسئولیت مملکت را بدهیم‌دستش کمکش کنیم حتما " هم مثل هربشردیگری 

یک لنگی ها ئی دا رد آن جلوی آن لنگی ها رابگیریم کارهاراکم بکنیم یااینکه 
ول کنیم این هرجومرج راادامه بدهیم که فنای مملکت است هیچتردیدذدرآن 
نیست با چنین همسایه قوی که‌پیداشده‌وآن یکی عامل انسگلیس هم که داردکم 

کم درحال افول وازیین رفتن است جنگ تمام شده حاضرنی‌ستند دیگرهیج 
جوربمانند . بنابراین یک عده‌ای معتقدبردندکه نخیر بیاشیم‌این حکومت 
مرکزی قوی را پشتیبانی کنیم حمایت تنیم نگهداریم پاکش کنیم تمیزش 

کنیم نگذا ریم زیادآلوده بشود . شا یدآنها خیلی خوشبین بودند خیال میکردند 
که‌واقعا " موفق میشوند . یک عده‌ای هم‌بودندرجال منزه پاک وطن برست مثل 
مرحوم معتمدالملک مرحوم مشیرالدوله واینها یا دیدشان وسیعتربودیا فکر 
میکردندکه بادستگاه‌نظا می بازی نمیشودآن تمیزی که‌با یدحفظ کرد آن وضع مشروطه 
را نگهدا شت با طرفین به‌همدیگرزیا دخوشیین نبودندکشیدندکنار . ولی تاآنجا 
که من ضمن محبت ها میدانم مرحوم فروغی ازآن کسانی بودکه میگفت بايد بيائیم 
کمک بکنیم مملکت راسروصورت بدهيم لنگی ها راپرکنيم بطوریکه اوایل سلطنت 
همه راضی بودند واقعا " رضاشاه محبوب بودش درسردارسپه ایش فوق العاده 
محبوب بود درسلطنتش خیلی محبوب بودشایداگرجمهوری راکه شنیدیدینا بود 
جمهوری بشود ؟ شایدواقعا " اگرجمهوری میشد حالاکه‌برمسیگردیم بسعقب فکر 
میکنیم شا بدا گرجمهوری شده بو. بلی مملکت بیشتر خیردراین یودکه جمهوری 
ميشد ومیافتادیم روی یک رژیم دیگر بکلی نمیدانم . ایبنها رادیگرحا لامشکل 
است قضا وت کردن ولی درهرصورت ایشان ازآنهائثی بودندکه عقیده داشتندکه 

با یدا ین حکو مت‌مرکزی قوی رابیا شیم بسازیم حمایت کنیم .منتها یش هنوز 
زوداست که‌قضا وت کنیم که چه عواملی با عث شدکه‌ما درایسن راه موضق نشدیم 
وبتدریج فرض کنیم که بعداز ۷ سال - ۸ سال سلطتت رضاشاه گرفتارآن دیکتا توری 
شدیدی که مرحوم‌مصدق پیش بینیاش رادرآن نطق کرده‌بودشدیم. حتی باز اینجا 


درحاشیه برایتان بگویم سالش رانمیتوانم درست‌برایتان بگویم که ۱۳۱۲ بود 


فروغی ( ۱ ) = ۱۵ - 


درآ نموقع بودکه مرحوم فروغی یک روزبه‌رضا شاه میگویندکه این املاک مردم 

دا ردیزورگرفته میشود مردم بی پا میشوند این راه‌محیح نیست . البته خیلی 

رضا شاه برآشفته میشود ومیگویدآ قا شما همها ش صحبت از مردم میکنید ومیگوید 

آ خرعلت دا ردا علیحضرت چون من بسیا ری ازمردم‌رامی بینم دردنیاکه پادشاه 

ندا رند ولی هیچ پادشا هی را من نمی شناسم که مردم‌نداشته باشد بنبابراین 

امول سلطنت شما روی مردم است مبگویدپس چه بکنم ؟ یک هیشتی معین بکنید 

که آن هیئت اگرا ملاکی را با یدگرفت آزمردم خرید جبران کرد جای دیگر به 

آنها داد وآن هیئت تعقیب میکند رسیدگی بکند واینکارر! کردندوآن هثیت 

یکیش یا رئیسش یا یکیش یادم ميا یدکه سپهبدجها نبا نی بودش وبعدازاینکه ٩‏ آذر 
که‌پدرمن استعفادادبه یک بهانه‌اي اورا.هم ورش دا شتندش اندا ختندش توی زندان ۰ 
س- جها نیا نی را؟ 

ج که اسم خانواده‌اش راهم مجبورشدعوض بکند این جها نبا نی شدشهبنده يا 
شهربندر ۰ اینها هست میتوا نیدپیدا کنیدببینیدچی است . 

س پس این جها نیا نی های بعدی دوباره برگشتند ؟ 

ج - بعددوباره حالابرگشتش ودرشهریوربرایتان بگویم که چطورشدکه‌دوباره جها نبا نی 
اسمش برگشت . کاشکسی‌آن شعرراپیدا میکردم برابتان میخواندم . خلاصه 

ملاحظه میفرما ثیداین اوضاع واحوال پیش آمدکه‌ماافتادیم به این دیکتانوری 
شدیدومثلا" شایدحتی در ۱۳۱۳ یا ۱۴ که‌هنوزمرحوم فروغی نخست وز یربود این 
میخوا ستند مجله که ارانی مینوشتش ؟ 

س د دتا . 

ج - دنیا را . میخواستندتوقیف کنند چرا توقیف میکنید بگذا رید مردمیخوا نند 
بفهمند چه‌خبره‌دنیا یااین راانتخاب میکنند یاآن راانتخاب میکنند خرتوقیف 
کردن مردم را محروم کردن ازخواندن که اینکه محیح نیست یعنی اینها این 

مقا ومت ها را میکردند . وبعدضمن جریان برایتان خوا هم‌گفتش که چه‌تفا و ت ها ئی 
بعداز ۱۳۱۴ پیداشد ۰ ۱۲۱۴ همینطور که عرض کردم ایشان استعفاداد .حالارسيديم 


فروغی ( ۱ ) = ۱۴۶ - 


به ۱۳۳۲۰ .نمیدانم‌جو! ب آن سئوال راتوانستم بدهم يانه ؟ 

س - بسله سله . 

ج - دره۱۳۲ حالا راجع به‌زندگی خودم این تکه رابگویم من دراول فروردین 
۹ نظام وظیفه‌ام تمام شد دوسال ویک ماه بعلت جنگ که شروع شده بود 

بک ماه هم اغا ف حدس کرذیم ون 

س - شبا تقریبا " همدوره بایک سال - دوسال ازتیمسارجم آن مینباشیان و 
اینها بودید ؟ 

ج - من ازنظا م وظیفه کهآ مدم بیرون همدوره اعلیحضرت‌بونم که بمایکی 

یک مدال افتخا ردا دندآ مدیم بیرون حالانمیدانم که‌تیمسار جم بایسدیکسال 
ازمن جلوترباشد خیا.ل میکنم . 

سد (؟) 

ج - سن اوممکن است ازمن کمترباشد یک سال » یک سال ممکن است ازمن کمترباشد 
ولی اوچون دا وطلب بوده بایدزود » چون من بعدازاینکه لیسانیسه شدم آمدم 
وا وقبلا" بایدا زدانشگاه آمده با شدبیرون 

س - بسله بسله 

ج - ولی بااعلیحضرت که چها رسال ازمن کوچکترسن شان همدوره‌بوديم . درمهرکه 
| فسرشدیم ایشان هم آن سال افسرشدنه . 

س میگویندکه صندلی شا ن جلوی شمایود درما نورها شرکت نسمیکردند با زدید 
میکردنه . 

ج - هان » هان میا مدندیاً زدیداینها میکردند آنسوقع در! قدسیه بودیم 

عرض کنم که بنایراین من اول فروردین ۱۳۱۹ وا ردخدمت وزارت خارجه شدم بعداز 
یک مدتی موقتا " رفتم به وز؛ رت‌داراشی مرحوم عضدی معاون وز ارت‌داراگی 
بودو مرا کرد ند مفاون اداره مستشاری وبعدکقیل اداره مستشاری وزارت 
داراگی . آنجابودم که سوم شهریور پیش آمدش . دیگرآنروز ها روزهای آخر 
یعنی حتی میخواهم بگویم سالهای آخرسلطنت رضاشاه و"قعا " اوضاع واحوال طوری 


فروغی ( ۱ ) - ۱۷ 


بودکه آدم با همسرش هم که میخو" ست با زنش هم که میخوا ست صحبت کندبا ید ملاحظه 
بکند حا لادیگرپدروفرزند برا دروخواهراینها که جای خوددارند. هیچکس جرا ت 
نمیکر:ن‌دیگر حرف بزندوا قعا " که شدیدترین حکو مت مطلقه ای بودکه میشدفکرش را 
یکنیم . روزسوم شهریورمن میهمان بودم با زنم وآنموقع یک | ولادداشتم دختر 
بزرگم تسرین ما میهما ن بودیم عمری یک کسی درب را با زکردوب ه‌صا حبخانه خبر 

دا دکه| نگلیس وروس صبح حمله کردندمجلس تشکیل شده . وبا ورمیکنیداین را 
یواش میگفت جراء ت نمیکردحتی این راکه‌الان دا رندتوی مجلش دا دمیزنند !ین 

وا بلندیگوید مقصودم‌اینکه این اوفاع واحوال که عرش کردم برای این خیلی 
یواش‌گفت بله صح سحرروس وا نگلیس حمله کرد‌ندیه‌ایران ومجلس جلسه 

فوقا لعا ده دا ردومنصور نخست وزیردا ردتوضیحات میدهدراجع به‌این مطلب . 

که مافوری بلندشديم چون همه ما منزل پدرمان منزل داشتیم بلندشديم. زودوبچه‌ما ن 
رابردا شتیم رفتیم به خانه پدرمان دیدیم که‌یسله اوضاع خراب است حمله کردند 
حا لاتوی آن اول جوانی من همش منتظرم که‌چراپس مرا احضا رنمیکتنندکه برویم 
میدان جنگ من دوسال ویک ماه خدمت کردیم برای امروز . فرداشدروزچها رم باز 
احضا رنکردندنا راحت روزپنجم که‌من رفتم به‌اداره ديدم که‌یسلهآوردند فرمان 
احضا ررا خیلی‌خوشحا ل وبلندشدم‌خدا حا فظی کردم ازهمکا رها آمدم منزل اول البته 
رفتم پهلوی پدرم وبه‌ایشان عرض کردم که‌ورقه احضا رمن آمده‌من میخواهم بروم . 
من ديدم که هروقت مرحوم‌فروغی نا راحت که میشددورچشمها حلقه سياه میزد ديدم 
حلقه سیاه زدبمن گفتندکه‌جنگی دیگرنیست دیگرکه‌تمام شده 

س- ایشا ن سمتی نداشتنددیگر ؟ 

ج - نه نه نه . بعدبلا فاصله گفتندخیلی خوب بله دیگربایدبروی . فوری برگشتم 
آ مدم‌لباس نظا می ام رادرآوردم دراین همین فاصله‌یک سال و خرده‌ای همچی تنگ شده 
بوددیگرچکمه به‌پا نمیرفت اینها همان بالباس‌سویل راه افتادم رفتم‌با شاه چون 
من ادوا عفادم كردم ا رفا فا ا لته متظره ببشیا ورفت‌با ری .من 


افسرتوپخانه بودم . گفتم توپ ها را کشیسدند زیرد رختهای چنا رتوی ہا غشا ١ا‏ سبها 


فروفی ( ۱ ) = 1۸ات 


را بردندبیرون هیچکس نیست هرج ومرج بحدا علا حا لاهرچه هم میخواهم وارد 

شوم نمیتوانم بلا آخره به یک زوری واردباغشاه شدم رفتم بدفتر ديدم یسک 

حالت مضحکه تمسخر که آمدی که چکارکنی » خیلی‌متا* شرشدم برگشتم رقت 
دیگرسرشب بود نا بستان هم بودوما توی باغ شام میخوردیم توی باغ‌همیشه‌رسم‌مان 

هم این بودکهچه توچه بیرون که بودیم‌پدرم دربالای میزمینشستند بقیه دورو ور 

خوا هرکوچکم ,زنم , من که کوچکتربوديم ته میزبودیم .ما آنجا نشته‌بودیم 

س- شمیران ... یاشهر؟ 

ج - شهر . ماشهر بله همش شهربوديم . شهربوديم تو باغ نشسته‌بودیم هان عموی 

ما هم آنجا یک عما رت داشت جداهم باما 

س کجای شهر ؟ 

ج - خیابان سپه اینجائی که بعدشدمریشضخانه نجات بیبارستان نجات‌که روبروی 
تقریبا " قمرا علیحضرت بود آنهم یک وقتی اگرخواستیدشرح تهران رایرایتان بگویم 
وقتی که آمدیم اینجا همه میگفتندچرابیسرون شهر آمدیدشما . بله آنجاتوی باغ 
بودیم شام خورده‌بوديم شا یددرحدودساعت ده بود د. گرمینشستيم بعدا زشام هم همینطوریدرم 
محبت میکردندما گوش میکرديم کا هی سثوال ميکرديم . تلفن زدند ءتلفن زدندکه 

من رفتم بای تلفن مثل عادت‌هميشه ام رفتم پای تلفن تلفنچی تاصدایم بلندکردم 
گفت آقا محمودخا ن دیدم اه تلفنچی درباراست که‌ماه «,گررانديديم ;لی . 
صدای همدیگر را خوب میشنا ختیم‌گفتم‌ای شما هستید حالا" سمش با شدبرای اینکه بعدمقامات 


با لاگرفت . گفتش کها علیحضرت احضا رفرمودند گفستم گسوشی دست ۱ باشد آمدم و 
به مرحوم فروغی گفتم تلفنچی درباراست 
س- روزپنجم ۶ 


ج - روزپنجم شب . | علیحضرت احضارفرمودند ۰ غر مودندکه بگوکه حا لاکه شب دیروقت 
است منهم اتومبیل ندارم انشاء اله فرداصبح . مارامیگی دیدیم ازاین خبرهاسابق 


نبود»رئتم وگفتم عین پیفا م رارسا ندم گفت آقا محمودخان من چه جوری این رایگویم؟ 


فروغی ( ۱ ) - ۱19 - 


گفتم دیگرمن چه‌جوری بگویم هیچی ما دوتا مظلوم این وط گرفتارشدیم اینها 

دراین حیص وبیی گفت آقا آقا الان 1 مدندگفتندکها تومبیل آقای سهیلی را فرستا دند 
سهتلی وزاب کقور ددر گاابیته نوميل اقا ق سهیلی ,را فرستا دته خوی زا 

است گفتم با زگوشی دست باشد حالاجواب وسئوال ها رادرست دارم برایتان عرض 
فتکتم برای اک آ نی بی و ی ات اندم ری کر کوک منگویدا اميل 
آقای سهیلی وزیرکشورتوی راهاست دا ردمیآید فرمودندکه بگوحا لاکه شوفرزحمت‌کشیده" مده 
خیلی خوب میآیم ۰ شوفرراننده زحمت‌کشیده آمده من میایم . رفتم گفتم‌یک 

نفسی کشیدگفت خدا عمرتا ن بدهد خیلی خوب خداحافظی کردیم گوشی راگ ذاشتیم 

بمن فرمودند که خب بالباس اینطورتا بستا نی نشسته بودیم‌گفتند کت وکرا وا تت 
رابپوش همراه من بیا برویم . منم ماده‌شدم‌که‌همراهشان بروم که‌دیدم بله 

اتومبیل آمد وآقای خدا بیا مرزدش آقای نصراله انتظا ما زاتوسییل پیاده 

شدآ مد گفتش که‌قربا ن شترگردن درازرافرستادند قصه قدیم ایرانی است که‌حالا 

یک وقتی برایتان میگویم . شترگردن درا زرا فرستا دند دیگربفرمائید . 

س سمت شا ن چی بود؟ 

ج - رگیس تشریفا ت دربا ربودش . بعدپدرم‌بمن گفتندکه خب انتظام مثل اولاد 
خودم‌میما ند دیگر تونمیخو | هدبیا ئی من باانتظام میروم بهرحال رفتند. مدیم و 
چرا غها خا موش شدنور افکن به آسمان انداختند اوضاع دیگرمعلوم است چی بودش 
اینها این طول کشید شدساعت یازده شدساعت دوازده دیدیم‌هیج خبری نیستش 

کم کم نگران شدیم شروع‌کردیم‌توی با غ‌قدم زدن عموی من بودکه‌همین میرزاابوالحسن خان 
که | سمش خواندم ءپدرم همیشه‌به‌ایشان خطاب میکردمیرزاایوا لحسن »ابوالحمن 

فروغی ایشان بودراه میرفت برادرمن که فوت شدپارسال مسعودبودش ومن سه‌تاشی 
راه‌میرفتيیم ونگران «درحدودشا یدوا قعا "یک بعدا زنعف شب بود که‌اتومبیل آمد . 

س - به سعدآ با درفته بودند با ۰ 

ج - رفته بودندشمیران . سعدآباد نه . اعلیحضرت دیگررضاشاه‌نیا مدند | علیحضرت 
رضا شاه دیگر به شهرنیا مدند هما نجا ما ندندسعدآباد. آمدند ازاتومبیل پسیدا 


فروغی ( ۱ ) = ۲۵ 


شندا زپله که‌میا مدندبالا البته‌ما که‌نه عموی من سئوال کردندازایشان 

که چی بود چه خبربود؟ گفتندکه این درست جمله خودشان بودکه‌بمن تکلیف 
دولت کردند ععویم با فضطرا ب گفتندقبول که‌نکردید؟ گفتندمیر زا بوالحسن خان 
این جمله دیگردرست یا دم نیست که ولی مضمونش این بود گفتندمیرزا 

ابوا لحسن خای یک عمرمردم ایران‌بما احترام گذا شتند مقام دادند زندگی‌ما را 
تاء مین کردندهمهاینها را برای یک شب وآن امشب است که‌یمن احتیاج دا رند 
بگویم نه . من یادم میآیدکه‌زدم آرنجم رابه برادریزرگترم مسعود گفتم 
که‌برادرم این خطاب ما هستیم نه عموی مان برای مادا رند میگویندکه یک شب 
ممکن است بشما مملکت احتیاج داشته‌باشن . بعد عمویم گفتندآ خرشما مریض 
هستید کسالت دا ریددیگراینها مطرح نیستش .بعدمن فضول باشی سئوال کردم 
اینجا ,رمیگرددبه آن مسئله استبدادی که پیش آمداینها . گفتم که فرق 

حا لابا شش سا ل پیش چی بودش ؟ گفتنداولا" رفتیم به سعدآبا دنشستيم ديدم 
که‌سا یق براین ما بحث میکردیم | علیحضرت گوش میکردند وآخرسرتصمیسم 
گرفته میشد حا لاهمه‌سا کت هستند | علیحضرت هم صحبت میکند هم‌تخصمیم میگیرند 
این تفاوت بود . 
س- حتی همان شب ؟ 

ج - همان شب . این تقاوتش باشش سال پیش است ودیدم اینجورنمیشود بنایراین 
به اعلیحضرت گفتم که ما میرویم درباغ ییلاقی وزارت‌خارجه تصمیما تمان 
راآنجا میگیریم وازسعدآ بادآ مدیم‌بیرون رفتیم باغ بیلاقی وزارت خارجه‌تا حا لا 
بودیم . 

س- ما بعتی کی ؟ 

ج - ما یسی, هئیت دولت . چون شمه هیکت دولت آنجا بودند .همه هیکت دولت بودند 
بعدفهميديم کدوقتیکه مرحوم فروغر را میخوا هندمیروند . 

س هیکت دولت متصور ؟ 


ج - هیئت دوئت منصو رآ نجا بودندگویا منها ی مشصور . بعدرضاشاه یااول بسك 


فروغی ( ۱ ) - ۲۳ - 


آهي, یا اول به سهیلی تکلیف میکنندکه شما نخست وزیربشوید به ایشا ن میگویند 
ازمن ساخته‌نیستش . حالاچطور میگوید والله یک نفرآنهم فروغی میتواند 
بیا یدا ینجا ‏ . بعدآن یکی را میخوا هند که‌حا لا گرا ول سهیلی بوده دوم آهی 
اگراول آهی اگراول آهی بوده دوم‌سهیلی بها وتکلیف میکنند اوهم عین همین 
حرف را میزند‌میگوید از... 

س- منصوررا چراکنا رش گذاشته بود ؟ 

ج - منصوردیگرکه با یدبرود بااین حمله متفقین اگراوضاع باید برگرده 
حکومت با یدعوض بشون .۱ وهم‌همین تکراررا میکند .وبعدگویابه ایشان 
میگویندآخرا وبه‌یکی | زاین دوناراکدا مبوده من دیگرالان حافظهام عرض‌کردم 
به شماآدم خیال میکندحافظه همیشه‌سرجا یش هست نخیر . حتی به یکی از 
این دوتا میگویندکهآخرمثلا" فروغی که‌سن با لاست اینها میگویندمطرح سن نیست 
ما ها همه درخدمتگزاری حاضریم‌وبرای کرک یک کسی باید با شدکه مردم گوش 
بکنند اعتما ددا شته‌باشنداینها_ آنجا میگویدکه واقعه اسدی چی میشوه ؟ 

س - رضاشا + میگوید ؟ 

ج - آنها میگوینداین فروغی کسی نیست که امروزیخواهدگرو گروکشی اسدی بکند مملکت 
است .میگویدما نعی نسسدارد و آنوقت میشودکه دیگر میقرستند تلفن 
را میکنند آن جریان بعدی پیش میآید . بنابراین هیئت دولت درکاخ سعدآباه 
بودند استعفایشان رادادند شا یدمنصوررفته بقیه بودند بقیه جمع میشوند 
میرونددرباغ بیلاتی وزارت خارجه که میرزاجوادخان‌عا مری معا ون وز ارت 
خارجه بوده درآنجا . تنهاتنییری هم که درهیشت دولت دادند مرحوم سهیلی 
شدوزیرخا رجه وجوادخان عامری رفت به وزارت کشور . برگشتندآ مد ند از 
صبح کارها شروع شد . این آن جریان این قسمت سوم شهریوربعدیافردایش 
بودیا پس فردایش, یادم نیست شب سربازها را ول کردند عشرت آبا دسربا زخانه‌ها 


خالی شدش واین سربازها ریختندتوی خیابان مردم‌وحشت زده تلفن میکردند 


فروغی ( ۱ ) - ۲ - 


خب ما تاء مین ندا ریم سربا زها ریختندتوی خیابان وخب ناراحتی کلی پیش 

آ مدش آنوقت مرحوم فروغی دیدم تلفن رابرداشتندبا ولیعهد اعلیحضرت 

فال توا ده باه قرب با تسکت را شزوما مان ماه اهر وة 

بدون اطلاع من کی سربا زخانه ها را تعطیل کرده . گویارضا شاه هم‌خبرندا شته 
بعدخیربه رضا شا ه‌میرود اینها روزیعدش خیال میکنم این میشوددرحدود 

نهم شهریور رضاشاه آمدپا ئین دروزارت جنگ که درآنجا نخجوان وریا ضی 

را نخجوان حتی گویا یک کشیده‌زده ریافی راپا گون ها يشان را کندندفرستا دندش 
به زندان دوتائي راکه‌درا مرا زادکردن سربازها اینها را مقصر‌میسدانستند . 

با مسعه: کو متا نظا من پیش مد که یک حکومت نظا می اغلام گند که مرحو م‌فروغی 
میخواست حا کم نظا می یزدان پناه باشد رضاشاه سپهبداحمدی رامیخواست . 
آنوقت یزدان پناه‌سرلشکربود سرلشکریزدان پناه‌باشد مرحوم رضا شاه سپهبد 
احمدی را میخواست بلا آخره هم‌سپهبداحمدی شد گویا علت هم این بودکه سیگفتند 
سپهبدا حمدی یک رعبی دردل مردم داردکه‌اسمش خودش آرا مش میا ورددر مملکت . 
اوحاکم نظا می شد وا گرشنیده‌با شید چون شما که‌یا دنیا نیا مده‌یودید یاخا طرتان 
درهرصورت نمیا ید نبودید شهرتهران راافسرهای وظیفه وسربازهای وظیفه حفظ 
میکردند دیگرافسردواطلیی اینها کسی دیده نمیشددرشهرتهران . خلاصه با 
آمدن حکومت فروغی متا رکه شد با متفقین . من یادم میا یدکه‌شبی که سفیر 

ا نگلیس وبعدسفیرشوروی آمد ندبه دیدن مرحوم فروغی ۰۰ 

س این همین جلسه پنج صبح است که 

ج = نه آن پنج صبح سراغ منصوررفتندکه ۰۰۰۰۰ نه آن شب بودش که بطور 
عادی که آ مدندهمه یک نفسی کشیدندکه‌خب دوباره فعلا"یک ارتباطی برقرارشده 
حالادراین فاطه .هان_یعدازآن داستان پاگون کندن تقریبا "درحدوددوشب مرحوم 
فروغی حالشان بهم خوردوآنژین دوپاترین داشتنددوباره آن حمله قلبی شدید 
آ مدویستری شدند وعلتش هم حدس میزدیم که‌همان آن حالت خشونت بادوتاافسر 


فروغی ( ۱ ) ۲ات 


پرخاش هااینها دوباره اینها نا راحت شان کرده‌بودنداین حالت آمده واین 
دفعه دوم بود یک دفعه‌اش در سلام ۳ این دفعه دوم . 
س- شاه‌هم حضوردا شت وقتی که‌این انفاق افتاده بود ... 


ج - سله حافربودند . دیگرآنوقت بستری شدند » بستر ی شدنددر .. ی 


روایت کننده : محمودفروغی 

تا ریخ + 2 مارچ ۱۹۸۲ 

محل : پالم بیج - فلوریدا 
مصا حبه کننده . : حبیب لاجور دی 


نوا رشما ره :+ 


حا لادیگرا وضاع مملکت چه‌جور است اینها معلوم دیگر درچه‌وضع یک قدری کم کم دها نها 
دا ردبا زمیشود مردم کم کم جراء ت میکنندصحبت کنند هی خبر میرسدکها رتش 
انگلیس تاکجاآمده ارتش روس تاکجاآمده شوروی چه کارکرد انسکلیس چه کار 
کرد اینها همینطورکجدا رومر یز بودا وضا ع واحوال تا اواخرشهریور . دراینکه 
برایتان عرض میکنم درحدود بیستم - بيست ودوم شهریوربود حالا !یشان همینطور 
بستری هستند دراطاق خوابی که بستری هستندپشتش یک سالنی که هیشت دولت 

میا یدآنجا تشکیل میشود دوتا وزير که سهیلی وآ هی با شند مرتب میا یندا یبنجا محبت ها 
رامیکنند میروند ایشان اجازه ندارندازاطباء که بروند پهلوی وزرای دیگر 
ویحث واینها بکنند .شبپاهم را دیولندن حمله است که میکند وآنوقت ها هم هر 
خانه ای که یک را دیوکه‌بیشترنداشت مایک راديوداشتيم نوی آن اطاق پهلو که 
جمع میشدیم گوش میکردیم ومن معمولا" تندتندیک یادداشتهاشی بر میداشتم 

میا مدم اینطرف برای پدرم میخواندم . یااین خیال میکنم بیست وچها رم شهریور 
بودش که شب حمله بسیا رشدیدبودثی شا ٥با‏ دمجا ن فروش ویک شعری همخوا ندندپای 
رادیوازبی بی سی بادمجان میفروشد اینها . البته ضمنا " هم بایدعرض کنم‌که .. 


س شاه بادمجان فروش معنی این .۰ 


س تخیر 
ج - من بخیالم میدا نیدکه‌کوتاه آمدم حالا برایتان میکویسم , بعدازسوم شهریور 
تایک ده - پانزده روزدیگرا سلاک مردم اینها را نمیگرفتنددوبار هصحبتبشدکه سله 


شروع کردندبا زا ملاک مردم را میخوا هندیگیرند که اینهم يكي ازناراحتی های برحوم 


فروغی ( ۲ ) کا 


فروغی همین بوددوباره شروع شداینها . رادیولندن خیال میکنم که مرحوم 
مینوی بود که عکسش هم اینجا است بامن خیلی دوست هم‌بودش ازاجله واقعا " 
ادیای ایران بودش . اوگوینده‌را دیولندن بود . . آنها الیته سوم شهریور 

که حمله شد ا عتصا ب کردنددیگرپای رادیولندن صحیت نمیکردند انگلیسی بود 

که بالهجه انگلیسی صحبت میکرد یا هندی بعدا زاینکه متا رکه شد دوباره اینها 
شرو ع‌کردندحمله شدید این بودش که این شاهی که بادمجان میفروشد کدو میفر وشد 
به مبلغ گران میفروشد مرد-م عاصی شدند املاک مردم‌را میگیرند ازظلم وجوررضاشاه 
بطوربسیا رزننده وشدید وبعدیک شعری هم خواندند که‌این شعرهم‌یکی ازکسانیکه 
درزندان است وگویاشعرسا لته خودمینوشی بودش اززندان واينهاهم نبود اینها 
را دیگردرست کرده بودند آن شعر شدیدراخواندند من اینها را یا ددا شت کردم 

تاآن حدی که میتوانستم حتی یادم کاغذهم تمام شد کنا رروزنامه نوشتم تمام 
که شد آمدم این اطاق دیدم‌که مرحوم سهیلی ومرحوم آهی‌نسته اندودارندمحبت 
میکنندمن عذرخواستم گفتم رادیولندن برایتان آوردم برای اینکه عجیب بود 
گفتندها ن چی بود ؟ خواندم برایشان . رفتندتوی فکر حالامن هنوزوایستادم 
گفتم‌که به آن دوتا وزراء دووزیرگفتندکه شما به بقیه‌شم‌بگوشید دیگرفردا با ید 
که‌کا رراانجام داد .من نمی فهمیدم یعنی چی . وهمه صبح ساعت یاه با٩‏ 

بیا ینداینجا . من دیگرفهمیدمکه‌با یدبروم بیرون رفتم ازاطاق بیسرون ۰ 

فردا صبح شدخودشان خب بستری بودند ساعت ۸ شدهیچکس بیدا ش نشد هشت ونیم کسی پیداش 
نشد نزدیک نه با زکسی پبداش نشد و گفتندکه خب من خودم بایدپاشم . چه 
خبراست ؟ استعفای رضاشاه رابایدبخواهيم ازش . ای دا دشما که نمی شوه 
بلندشوید بیما رستید ولی‌گفتنددیگرچاره‌نیستش . پاشدندلیاس پوشیدند و 
رفتند ما هم بسیارنگران میدانیدآن حالتی که‌برای ماجوانها آنموقع بود 

آن شا هو اینها میگفتیم خب یک وقت برگشت با یک هفت تیرزدکشت طرف راکه استعفا 
چی چی اصلا"کاری نمیشودکرد . رفتنددراین فاصله بازحاشیه عرض کنم از 

نه شهریورببعدرگیس دفتر محرما نه‌یا رمزنخست وزیری یک آقا ی برومندبودبسیا ر 


مردشریف وخوبی بود اومیاً مدتوی کتابخانه مرحوم فروفی می‌نشست ورضاخان 


فروغی ( ۲ ) س ۳ مه 


صا لحی پیشخدمت وزارت خا رجه‌همآنجا بودبرای اینکه اینها میشنا خت مردمی که 
میآیند ومیرونث ما که دیگسسر نمیشناختیم آن اواخرکی به‌کی هست 
(؟) او (؟) مردم رابشناسند حالااین دوتاهم آنجا هستند تلفن هم دیگر 
پهلوی آنها هست ماهم توی این راهروی بزرگی بودش خانه‌ما که دوطرف اطاقها 
بود آن بالا اینجا هی قدم‌ميزنيیم نگران هیچخبری نیستش طرفهای ساعت ۱۱ 
اینطورها بودش دیدیم یکی یکی اتومبیل ها خش ترمزمیکندتوی باغو یک وزیر 
میپردییرون میاآیدکه آمدند . ( ؟ ) چه میدانست ازصیح ساعت ۸ 
منتظرتان بودندهیچکدا منیا مدید گفتندروسها آمدند یکی یکی وزراء هی ترمز 
کردند غیرازسهیلی همه آمدند حالا ماکه خيرنداريم ولی کویاسهیلسی خودش 
مستقیم خواسته‌بودنش رفته بوددربار اوپهلوی مرحوم ف وغی‌بوی.یکی یکی وزراء 
آ مدندتوی همین را هرو قدم‌میزدند حتی یا دم میا یدیکی شان پای ماراهم لکد 
کردندا زحولشون نمیدا نیدچه حال اضطرابی به‌همسه‌شان دست داده بودش .فقط 
آن برومندبودهی میگفت آقاچه‌کا رکنیم ؟ تلفن کرد هرجا تلفن کرد املا " هیچکس 
خبرندا شت کہا ینها کجا هستند درحدودظهرا ینطورها بودینظرم حاج محتشم السلظنه 
اسفندیا ری هم که رئیس مجلس بودا وهم آمد خوب یادم ميا یدهمیشه دستش ابنطوری 
بودتسبیح اینجاآویزان آمد سلام پیرمردی آمد چه خیره ؟ گفتیم والله‌این است 
جریان خیلی خوب اوهم رفت توی سالنی که‌همیشه وزراء آنجا حمع می شدند نشست .بعضی ها 
میرفتندتوبعضی‌ها ميا مدندبیرون حالت خیلی ناآرامی بودش . یک کمی بعدازآن 
مرحوم فروغی واردشدند » واردشدید بازازهمان پله . کاغذی آوردند بیرون 
که متن استعفای رضاشاه‌رادا دنددست من » من خواندم وگفتم به ایشان که 
خاطرتان میآید نه آذر ۱۳۱۴ بمن فرمودیدکه تلفن کن به شکوه‌الملک که 
رئيس دفتررضا شاه بودکه من برای یک امری میخواهم بیایم رفتندا ستعفا رادادشد. 
این عین آن متن است‌که عین متن تقریبا " شبیه یک تکه‌اش نه همه اش .این تکه اش یا دم‌میا ید 
که نظر به‌کسالت مزاج فلان اینیا شماهم همینطوری استتعفاداه‌یدهیج فکرمبکردید 
شش سا ل پیش که‌همین کسا لت مزاج رابایدا علیحفر ت‌بها نه کنند بروند ؟ 
گفتند عجب من ملتفت به‌این مطلب نشذه بودم دادندکه ماهما نجا ‏ زرویش هم 


فروغی ( ۲ ) بت 


برا دربزرگ من محسن یک عکس گرفتش که ماداشتیم این راکه‌اگراین سندرفت 
عکسش بادوربین هم عکس گرفت نه مثل فتوکپی های امروز بادوریین یک 

عکس گرفت . 

س - امضاء شده بودیاهنوزامضاء نشده بود؟ 

ج - امفا* شده بود بسله خط خط مرحوم فروغی است‌امضا* امضای رضاشاه . 
معلوم میشودکه‌محبت ها یشان کرده‌بودند گفته بودکه شما بسنویسید من امضاء 
کنم نوشتندا مضاء کرد که متنش رادا رید دیگر میدانیدچی چیه . خب هنوز 
کسالت دا رند دیدیم رفتندتوی اطاق حاج مشیرالسلطنه آ مدبیرون برود گفتیم 
آقاچه خبره گفت میرویم مجلس را تشکیل بدهیم . مجلس تشکیل دادندکه خبر 
استعفا را بدهندتا فردا یش | علیحضرت برونده قسم بخورنددرآنجا ۰وزراء هم دیگر 
همه‌راه‌افتادند دیدیم بله همه الحمدالله دیگررشید شدندسینه سپرکردندآم دند 
همه راه افتا دندرفتندبه مجلس آنجااست که آن گفته معروف سیدیعقوب الخیرو 
فی ماوقع آقای دشتی سیدیعقوب اینها شروع کردنددیگربه‌هت] کی ها نطق کردن ها 
همه دیگرسینه ها راسپرکردندآ مدندبیرون, بعدکه برگشتند ما سرنا ها ربوديم . 
س بعصدازمجلس است‌این ؟ 

ج - خیال میکنم بعدا زمجلس حالادیگراینجا یک ذره داردم خلوط میشودبرایم 
درضمن یاد میا یدسرنا ها رنشسته بودیم که یک پیشخدمتی داشتیم به‌اسم علی اکبر 
درزدآ مدتو خطاب به عرض کردم‌با زبپدرمآن بالابود ما این ته نشسته‌بودیم گفتش 
که قربان سرلشکربوذرجمییری عرض میکندکه وا لاحضرت شاهپور علیرضا میفر ما یندکه 
من نمیروم هرجابرادرم هستندمن هم آنجا میمانم . یکی ازنا دروقتها ثی بود 
که ديدم مرحوم فروغی عصیا نی شدندگفتندبرویهش بگویا برویا میا یم‌مذل موش 
دمت را میگیرم ازمملکت میانداز مت بیرون ,ماها را میگوشید ماها مثل موش 
نشستیم سرجایما ن مدای مان دیگردرنیا مد شاید یک ربع طول نکشیدش آن 

علی اکبریرگشت گفتش که‌قریان سرلشکربوذرجمهری میگویندکه‌والا حضرت تشریف 
بردند» بنا براین تمام خانواده‌سلطنتی هم دیگررفتندغیرازگویا والاحضرت آشرف 


فروغی ( ۲ ) ھ۵ - 


که علتی داشتش وعلیا حضرت مادر نمیدانم دیگررفتندیانه اینهاستش 

توی یادداشتها . آنها هم‌رفتندفرداهم روزی بودش که مجلس تشکیل میشد و 

| علیحضرت قسم میخوردند اینجا هم دونکته‌جا لب هست که یک نکته‌اش را من همیشه 
برای شاگردهای موء سسه مان مال وزارت خارجه محبت میکردم برای اینکه 

یک شرق معط ادا ری شای تالم اس سرفب مخبت‌ این بتوه که چب 

فردا با یدچه جور مجلس تشکیل بشود زثیس‌تشریفات وزارت خارجهآ مدویه‌او 
دستوردا دندکه خودم حاضربودم که به‌اودستوردادندکه وکلا که‌البته میا یند 
وزراء بایونیفورمشان آن عکس است . با یونیفورم‌میا یند معا ونین رزارت خانه‌ها 
سفرا ووزراء مختارخارجه اینها رادعوت میکنند فردا بیا یند. آن عده دیگربا 
ژاکت بقیه با ژاکت آنهاییکه با یونیفورم آمدند . بعداز این رفتش از 

آنجا رفت وبعدا زیکی دوساعت بعدتلفن کردش بازمن بای تلفن بودم گفت 

به ایشان عرض کنیدکه‌سفیرروس ووزیرمختا رانگلیس آنوقت سفیرنداشتیم وزير 
مختا را نگلیس میگویندمال انگلیس .. 

Sir Reader Fo 

ج Sir‏ :انمیاآئیم . من آمدم گفتم گفتندبه ایشان بگوکید 
کی بشماگفته بودسفر! ووزیرمختا رها را دعوت کنید امریست داخلی مملکت 

خا رجی راچرادعوت کردند ؟ مرا میگوئیداصلا" مبهوت آخرخودم بودم که 
شماگفتید من که جراء ت نمیکردم حرف بزنم رفتم پای تلقن بهش‌گفتم فرمودند 
کی‌گفته بودشما سفرا را وزرای مختا رخا رجه راامرداخلی مملکت است‌فقط ایرانی‌ها باشند . 
میدانید جواب چی داد؟ گفت عرض کنیدخیلی معذرت میخواهم طلب بخشش دارم 
من نفهمیده عملی‌کردم معذرت میخواهم حالاترتیبش را میدهم . شما ببینیداینها 
چه جوربا هم حرف میزدند یعنی نخست وزیرحق ندا رداشتباه کندولیرکیس تشریفات 
اگراشتباه کرد که‌مانعی ندا رداصلاح میشود وسفرا راالبته دعوت نکردنددر 
این جلسه وآن روزدرواقع انومبیل | علیحضرت رامردم روی دست بردندیه مجلس . 


س همین را میخواستم سئوال کنم که این راست بوده یا تبوده چون ooo‏ 


فروغی ( ۲ ) عم 


ج - بله . یعنی شما نمیدانیدداستان چی بود و .. 

س خودتان کجا تشریف داشتید ؟ 

ج - من این عکس راشما یبینید من این پشت بودم من ودویرا دردیگرژاکت 

و هتم هقی قوی ھا الا کی ودی دروم ]شا ربا یکسا ون 
کوچک دولت مستخدم آنها هم‌که مسعود هیچ‌مثل اینکه محسن هم معلم‌دانشگاه بود 
استاددانشگاه یک همچین چیز ولی دیگرگفتيم امروزما میخوا هیم بياشیم . 
س ¬ درمسیر خردشما ؟ 

ج - مابچشم ,یچشم آنجاراندیدم ماازتوی مجلس » ماتوی مجلس بودیم 
تکه آخررا میدیدم که‌دا شتند میا مدندچه‌خبربودش .که آنروزیادم‌میا ید مرحوم 
فروغی بما گفتندکه خیلی‌خوب سلطنت | علیحضرت رامردم تثبیت کردند . 


س - پس این که‌گفته شده | زکوچه پس کوچه یرده بودنشان که مردم نید .۰.۰ 


ج - نخیر شن ریختند ؛ ط خبابانها چون نیست آنوقت خیابا ن آسفالت که نبود 
سنگفرش بود هروقت این تشریفات بودشن واینها میریختندکه این کار ها 
نمیدانم اسبهااینها لیزنخور ند تمام اینها مرتب بودازوسط خیایان هم 
آمدندومردم چه کردند آن روز بعنی واقعا " آنکه شما میشنویدکه پادشاه 

سمبل استقلال مملکتاست یعنی ملت است‌که این مسئله‌ای که درزمان 

جنگ دوم درنروژ اتفاق افتاد دردانمارک اتفاق افتاد درهلند اتفاق افتاه 
یک قدری دربلژیک ناراحتی ایجا دشدوتما مين مما لک با دشاه راآنسموقع واقعا " 
شاخص استقلال شان می دانستند عین این رااین مردم‌ایرانی که میسگویند 
که نمیدا نم تحصیل نکرده اند قا بلیت مشروطیت راندارندکه من باهمه‌این 
حرفها مخالفم اینها اصلا"فهمیدندکه اینجا محبت رضاشاه اینها نیست صحبت 

یا محمدرضا شاه نیست صحبت استقلال مملکت است ما دیگرتنمها این نقطه راداریم 
برای اینکه ثابت کنیم باخارجی که ما استقلال مملکت مان رامیخواهيم و 

چه کردندمردم . من این جمله معروف رایادم نمیرودکه مردم ایران سلطنت 
محمدرضا شاه راتثبیت کردند .این خیلی هایش راکه "یشان گفتند . 


فروغی ( ۲ ) # ی 


س وقت وفرصتی نبوده که مردم مثلا" بیلا ورند یا کامیون نمیدانم 
ازاینکا رها ... 

ج - املا" هیچ » اصلاکی گوش میداد اصلا" شمانه اینکا رها آنوقت‌ها که 
نمیشدکه اولا" که‌کا میون دولت نداشت ولی‌بخاطرم ميا یدکه مرحوم 

فرا مرزی که روزنامه مینوشتش فقط دادمیزد که آقااین دولت قم مطاع هم 
نیست تا چه برسدجهان مطاع . قم یعنی شاه بدا لعظیم هم حرف دولت را 

گوش نمیکردتا چه برسدجهان مطاع باشد . ازاین حرفها آنوقت نشبودکا سیون 
بیا ورند الا" یک داستانی بودش تا آدم ندیده باشد وا ء‌روزآدم فکرمیکند 
ارزش آن روز مادرمتن بودیم‌نمی فهمیدیم چه خبراست . این داستان سوم 
شهریور بودیک فقط دونکته .یک نکته اش راکه این وسط انداختم این بود 
که بعذازنهم شهریورکه مرحوم فروغی بیما رویستری بودبا زتا ریخش رانمیدانم 
یعدبا یدیرایتان پیدا یکنم یک روزی تلفن کردندا زسعدآباد | علیحضرت هیچوقت 
نیا مدندا زسعدآ با دپا کین رضاشاه . تلفن کردندخواستنشان جواب دادندکه 

من بیمارم این ارتفاع رانمیتوانم بیایم بیماری قلبی دارم اگرشهرتشریف 
آ وردندشرفیاب میشوم وآن روزخودش آ مدمنزل مارضاشاه بعد؛ زظهری بود 
درحدودسا عت سه بعدازظیر بود . اتومییلش هم ازآن رولزرویس های قدیم 
بود ماهم دوتانارون بزرگ بودیک نسترن یک اتومبیل که میا مداگر خیلی 
بلندیوداین شاخه ها یسک خش‌خش میا مد . رضاشاه . 

س - اسکورت اینهابود یا ..؟ 

ج - هیچ تنها یک اتومبیل آمدش هرچی بودبیرون باغ بودماآنها رادیگرمن 
نمیتوانم برایتان بگویم فقط یک داستانش رامیذانم که رئیس شهربا نی که 
رکن الدین خان مختاری بوددم درب وایستاده بودکه بازهمین علی اکبر 

آ مدتعظیمی کردکلاه راگرفت وبهش فرموده بودندکه رضاشاه بروبه رئیس شهربا نی 
بگوهیچکس نیا یدتو وعلسیاکیر آمده بودبا ما ذوق میکردمیگفتآقا مختا ری 
دستش راگذاشته با لا من باهاش حرف میزدم . آخرمیدانیددرنظام شما پیغام شاه 


فروغی ( ۲) ا 


راکه میبریداوبه احترام شاه این راخیال کردکه علی اکبرمختاری آنهم 
مختاری آن روزدستش راگذاشته بالا این پیغام دا دکه هیچکس نیا یدتو . و 
ازآن مذاکرات من هیچ خبرندارم هیچکس خبرندارد اینهم یک داستانی 

شده . فقط میدانم که‌اول که آمده بودبرمیگرددبه مرحوم فروغی میگوید 
که!ه این اثاخیه مبل واینها که‌هما ن مبل های قدیمی است شما آنموقع 

یعنی زمانی که‌من سردارسپبه بودم دائم ميا مدم این خانه همین ها بود 
حالاهم‌همین ها . گفتیم بله قربان با همین رفع احتیاج میشود . بقیه 
صحبت ها را من نمیدانم . عموی من میدانست که فوت شد هیج جاننضو شت 
خیال میکنم یک حدس قريب به یقین است مرحوم دکترغنی خبرداشت و 

يا دداشت کرد یادداشت ها با یدانشاء اله پهلوی آقای سیروس غضی باشدکه یک مقدا ر 
کاب چاپ‌کرده داده‌یمن آدرسش زاهم ندارم داده بمن خواندم خسلی 
هم خوب بود ولی آن راهنوزچاپ نکرده حالامحظوری دارداینها دیگرمن وا رد 
نیستم چون من نمیدانم جیه مطلب ۰ وعجیب است که در ۱۹۵۰ که من سرکنسول 
نیویورک شدم آمدم دکترغنی درنیویورک بودندوخب علاقه‌ای که ماداشتیم 
تقریبا " هرروزمن میرفتم سرا غشان با ایشان محبت میکردندسری می‌زدندبسا . 
سه یاچها ربا رشروع کردنداین داستان رایرای من تعریف کنندولی خب چون 
خیلی خوش محبت بودمرحوم دکتر غنی مقدمه راکه میا مدندما تاسر این 
مقد مه که میرسیدیم درمیزدیک کسی میا مد یکی یاازاعضای قتسولگری همکارهای 
خودمن بودندیاازایرانی هائی که آنجا بودندهمه‌خب | رادت داشتند مرحوم 
دکترغنی ميا مدند سه یا چها ربار وسرنوشت این بودکه من این مذ اکرات را 
نداشته‌باشم . یک جزئیش رانه کاملش راآقای انتظام داشتند مسعودانتظا م 
بمن گفتنددارم ویادداشت کردم که آنها هم شایدحالادرایران ازبین رفته باشد . 
اینهم یک دراین فاصله این اتفاق هم افتاده شد ولی‌گویا بیشترسپردن فرزند 
دست مرحوم فروغی بودترتیبات معلکتی . 

س - یعنی بعدا زاستعفابود؟ 


٩ = ) ۲ ( قروغی‎ 


ج - نه این قبل ازاستعفا بود . این قبل ازاستعفا » این بین نهم شهریور 
وییست وچهارم شهریور که تا ریخش رابایدبعدپیداکنم که چه وقت بوده . 
این یکی » یکی هم اینکه این پیمان سه جانبه ای که بسته شد این 
پیشنها دایران بود . من یادم میاآید که مرحوم فروغی از ححام آمده‌بودند 
بیرون روبدو شا مبرتنشان بود برادرشان هم همین عموی من رسیدند برای 
ایشان میگفتندکه خب ماهم منم بشنوم مثلا" که من یک چنین تصمیمی 
گرفتم که با شوروی ها وا نگلیسها محیت کنیم بیائیم این وضع اشفغال را 
برگرداندیم به یک اتحادوتضمین برای خروج این قوای خارجی بعداز جیگ 
اینها راهم نمیدانیم اینهاهم همه اش روی تقریبا " تجربسیاتی بودکه 
ازجنگ اول بدست مده بود این رابا یدیک کا ری بکنیم که استقلال مملکت 
تثبیت بشود . این پیشنها دراایران کرد خیلی پافشاری کردندبلاآخره به 
روس - انگلیس قبولاندند وبه پیمان سه جانبه انجا میدکه بعقیده من 
اگرمذاکرات مجلس آن دوره راداشته باشیك !ز۲۵ شهریور تاوقتی این 
قراردادیسته شد حتی بعدش نه فقط راجع به پیمان ها راجع به مسائل 
دیگرمملکتی . یکی آزشیرین ترین دوره‌های مجلس ایران بود . 

مبا حشات واقعا " عالی است ویکی ازدلایل بنظرمن یکی ازدلایلی که ثابت 
میکندکهایران میتوانست مشروطه داشته باشد . بقدری این بحث ها شیرین 
بود من دارم یک مقدارش را اگرپیدایکنم حاضرم بدهم اگر میسخواهیدازرویش 
عکس بردارید اگر ... 

س - یله » دارم . میکروفیلمش هم کردم . 

ج - کردید‌میکروفيلم . مثلا" من یادم میا یدکه‌خب یکی ازکارها این بودش 
کها ملاک مردم بیشون پس داده بشود وآقای دشتی خیلی تازه یک روزبلا آخره 
فریا دکشیدش توی مجلس کهآ قاحا لاشا ه بخشیده شیخ علیخان نمی بخشد . خب 
مرحوم فروغی آنوقت مریض بود باز همه‌اش هنوزیستری بود مرحوم آهی آمد 


وبه‌ایشان گفت که‌بله آمروزديگردشتم, این راگفت خب‌شما همانجا حالانگفتیه 


فروغی ( ۲ ) کت 


فردا بهش بگوشیدکه ماکه مشغول رسیدگی هستیم دردستگاه دولت هم که 

شیخ علیخانی خیست آقای دشتی هم که موافقند که‌میدانید دشتي اسمش 

شیخ علی است دیگر . آقای دشتی هم موافقندینایراین دیگرکا رروبراه 

است . که خیلی برخورد »بودبه دشتی چون دیگر نمیخوا ستش کسی شیخ علی 

سی سال پیش رابیا دش بیآورد ۰ ازاین شیرین کاری ها زیا ددرآن چندما ه 

که .. خلاصه یکی ازجا روجنجا ل ها ی وکلا این بودکه میترسیدندکه مرحوم 
فروغی انتخا بات مجلس سیزدهم را ملغی کند وا زسریخواهدا نتخا با ت کند 
درمورتیکه آن کاررا نمیکرد. مملکتی که بدست قشون خارجی اشغال شده بود 
اوحاضرنبوددرش انتخابات بشود .محیح است‌که انتخابات زمان رضاشاه 
هميشه فرما يشی بودولی انصافا " با یدگفت که مسعمولا" این را میشودا ستشنا 
معمولا" مهمترین شناخته‌ ترین اشخاص ازولایات میا مدندکه اگکریک انتخایات 
واقعا " آز دی میشدکه محلی حاهم اعمال نفوذ نمیکردند نظا ,ی ها نمیکردند 
با زیک کس ها ئی شبیه اینها انتخاب میشدند هیچ دلیل نداشت اینها راعنو ض 
بکنند . یک اختلاف ناراحتی وکلا سراین بود . عرف‌کنم که یکی اینکه 

همه میخواستندحا لادیگرتو دور باشند دوری دستشان آمده بود بحث ها بحث ها ی 
جالیی میشد . . بنظرمن ازدوره های بسیا رشیرین بودوخب این کشمکش ها 
طول کشید تادرماه اسفند , اسفند ۱۲۲۰ خیال میکنم بود بازکابینه عوض 
شد یک کابینه تازه ای مرحوم فروغی تشکیل دادندکه درآنجاوزارت جنگ هم 
خود شان عهده دارشدند برای اینکه یکی ازاشکلات همیشه وزارت جنگ بود یکی 
وزارت بهداری بود یک داستانها بودش .وآن روزمجلس به یک اکشثریت کوچکی 
بهشون راءی داد که آ مدندمنزل ا.متعقارادادند گفتندمن بااین وفع مسمسلکت 
بااین اکثریت کم نمیتوانم کاری ازپیش ببرم استعفادادند ورفتند . که‌یادم 
میا یدا زدرب آ مدنند ازدرب منزل بیرون اتومبیل هم دنبا لشان بر گشتندبهش گفتند 
توکجا من ازدست‌شماهادارم میروم توکبا میائی دنبال من ؟ پیاده رفتندو 


البته هیچکس نمیدانست کجا هستند رفتند منزل خواعرسان که اول جزوشرح حال 


فروغی ( ۲ ) = ۱1 - 


خواندم گفتندکه این خواهرم که عیال عبدالرزاق بقایری مهندس رفتندمنزل 
مهندس .بقایری ازپیرمردها ی آن زمان بود سرحدات ایران را همهاش رانقشه 
بردا ری میکرد . رفتندآنجادو - سه روزما ندند هیچ دسترسی بهشون بیدا نشد 
بلا آخره سهیلی راا علیحضرت بهش تکلیف دولت کردند دولت راتشکیل دا دند 
آنوقت ایشان آ مدند و ... 


س بهدا زوا*ی تما یل با قبلش ؟ 


ج - بعدا زآن رای‌اعتماد . تمایل به سهیلی دادند بعدآ مسدتد وا علیحضرت 
خواستنشان راوزیردربا رشدند . وزیردربا رشدندودرحدودشش ماه .عد - هفت ماه بعد 
ماء مورواشنگتن شد ند سفیرکبیرشدندبه واشنگتن . ولی روزولت دوافقت کرده‌بود 
که ماسفیرکبیرداشته باشیم ولی آنها وزیرمختا رهنوزداشته باشنددرایران و 

منهم بتا بودش که من الحیث دبیر دوم - یا دییرسوم همراهشان بروم همه کا رها 
راهم کردیم یک هواپیمائی هم فرستاده بودند که‌یادم میا یدخلبانش ازآن 
تکزاسی ها یک لهجه عجيبي هم داشتش . واکسن های عجیب بماً زدند همه اینها 
راآماده کردیم ولي حمله سومی هم آمد وپنجم آذر شب درحدودساعست ده فوت 
شدند . 

س- چه سالی ؟ 

ج د سال ۱۳۲۱ ۰ پنجم آذر ۱۳۲۱ . یعنی یک سال وچندداه بعدازواقعه سوم شهریور 
فوت شدند . البته دراین فاصله تمام این دوره بیماری که بعدازنهم شهریور 
چه بعدازاین خیلی ها محبت زیادکردندچه ایرانی چه وزیرمختارآمریکا وسفیرشوروی 
هم که آنموقع بودش که‌سفیرشوروی عضویت آکادمی شوروی رابرایشان آورد ۰ 

این داستان فقط یک مسئله دیگرازقلم افتادوآنکه اصراربراینکه مرحو, 

فروغی رکیس جمهوری بشوندوسلطنت ازمیان برود . 


س بعدازسوم شهریور ؟ 


فروغی ( ۲ ) - 1۲ - 


ج - بعدازسوم شهریور که البته:بهیجوجه قبول نکرد‌ند واصرارشان این 

بود آن‌سفیر آن وزیرمختارهم که آ نشب نمیا مدند اعتراض شان به‌این يود 
که‌سلطنت را نمیخواستند . حتی نوشین اسمش راشنیدید نوشین ؟ ازهترمندهای 
برجسته ی ایران بود 

س - بله بله . 

ج ‏ ) ؟ ( اوبا مرحوم فروغی آشنائی داشت . پیس های 
مولیری که مرحوم فروغی ترجمه کرده بودنوشین هم بازی کرده بود هم 

روی صحنه آ ورده بود. 

س - عبدا لحسین نوشین 

ج - عیدالحسین نوشین بود بنظرم . ویادم میآیدکه یک روزحتی اوآ مدگفتش 
که پیخام آورد البته‌مرحوم فروغی مریض بود عموی من نشسته بود من نشسته 
بودم خیال میکنم آن‌برومندهم بودش گفت آقاماسوختیم ماآتش‌ کر فتیم ما 
نمیخواهیم بیایند دیسرکتسوار درست‌کنند ایشان بشوند 
دیسرکتسور اول .فرمودندکه تقریبا " عموی من ازخانه بیرونش کردش 
رفت . خیلی تقلا کردندکه سلطنت ازبین برود وایشان زیربا رنرفتند . وهمان 
بازهم این رابطور مسلم‌بشبا یگويم علاقه به شخص خامی نیودش این تنها 
مظهرا ستقلال مملکت درآن زمان این سلطنت ما نده‌بوددیگرچیزدیگری مانداشتیم 
درآنموقع .۰ ویخصوص بااشنال مملکت معلوم نبود خیلی‌خوب حالافرض کنیم که 
مرحوم فروغی هم قبول کردرئیس جمهورشد اولا"ديديم که یک سال بعدش فوت شد 
حالافوت نمیشد یک انتخا بات بعدی کی میا مد بدست کی یایکی ازعوامل این 
قدرت یا یکی ازعوامل آن قدرت میا مد آینها . با زحا لاسلطتت رابلا آخره نگهمیداشتبم 
این تقریبا " یک خلامه ای حالایک تکه تکه هم بازیادم میاید برایتان یک 
خلامه ای ازآن اوضاع سوم شهریور . 

س یک چیزی من راجع به‌همین سوم شهریورشنیدم ازیکی از آقایانی که باهاش 
صحبت میکردیم این بودکه میگفتندکه ما احضا رشدیم بهکاخ سعدآبا دوقتی که وارد 


فروغی ( ۲ ) = ۳ 


شدبم. دردیم که اصلا" نه‌نگهبانی هست درب همینجور بازاست رفتیم داخل باغ 

وآنجا حتی پیشخدهت اینها نبود اصلا" مثل اینکه‌نگهبا نها ی؛سعدآ با درفته بودند 
منزلشان وچیزی درا ینموردشنیدید ؟ بیاددارید ؟ چه جورآخرمیشودکه برفرض 

اگر ... 

ج - من خیال نمیکنم این صحت داشته باشد البته این راهم برایتان عرض بکنم 
که آن نزدیکی های بیست وپنج شهریور که‌این خبراین قشون روس میآید اینها 

یک دفعه حتی میگویند بعضی ها میگویندرضا شاه باجماعتی رفتنداز بران ولی 

گویا سوا رهم شده بودندبروندکه مرحوم فروغی میرسندبه ایشان میگویندشما بما نیدتا ما 
موقش وا لاهمچی | زدست ما درمیرود . وآن روزپنجم‌شهریورهم که به شما عرض 

کردم که یمن گفتندکه جنگ که تمام شده گفتم بشما ما احضا رشدیم جنگ 

تمام شده این رابرای این گفتم که‌بعدمعلوم شدکه صیح سا عت شش یا هفت صبح 
درکتا بخا نه‌شان کا رمیکردندیک نفر میا یدپهلویشان نمیدانم گویا یمین 

اسفندیا ری بوده ...۰ 

میا یدا زطرف آهی که آقا وضع‌خراب است چه بکنیم ؟گویا پیغا م میدهندکه خب اگرشما 
میخوا هیدمن کا ری بکنم شاه نبا یدیرودیماندتا ببینیم چه‌کار چه‌جورمیتوا نیم 

جمع وجورکنيم . ومن خیال نمیکنم. اینکه میگویندکه دروپیکربا زبوده 

خیال نمیکنم اینها راست باشد برای ؛ینکه آن روزها میگویم دیگرما ایستطور 
ارتباط مستقیم بادربار داشم داشتیم . 

س چون برفرض آینکه قشون را رها کرده بودندکه بروندمتا زلشا ن بالاخره چندتا نگهيا ن 
بودند . 

ج - عرض‌کنم یک افسرهای وظیفه وسربازان وظیفه یک مقدار بودند که اینها را 
دزست است که آنها را ول کردندرفتندولی اینها یک مقدا ربودندکه اداره‌شان میکردند . 
س - چطور میتوانسته ولیحهه همچین دستوری بدهدوقتی خودرضا شاه درتهران بوده 
ودستور ... 

ج رهائی اینها را ولیعهدنداده بود نخجوان وریاضی این دوتا بودند . 


س - چطور آخرآنها میتوا نستندبدون اجا ژهرضا شاه .... 


فروغی ( ۲ ) = ۱۴ - 


خوب این خیلی این حرف بود . ملا"خیلی حرف ها آنجا زدند. 
س - چون بعضی ها این راگردن ولیعهدا نداخته بودندا ودستورد اده بود ولی 
خوب چه جور 
ج نه نه ولیعهداصلا" » اصلا" ولیعهد توکار نه‌نه ولیعهدیدوربود ۰ 
نه آنکه محیح نیستش . ولی‌خیلی‌ها میگفتندکه خب اینها کینه‌ها دا شتندهمه 
چون بییسیدا وا خر سا ل این رامن میتوانم بهما بگویم کها وا خرسلطنت 
رضا شاه حتی اشخاصی مثل مختاری یانخجوان باریاضی فرض بفرما کید 
حتی ضرغا می اینها خودشان را زیا ددرا من وامان نمیدیدند یعنی ازفردای 
خودشان نگران بودند . خب این کینه‌ها دا ین عقده‌ها این ناراحتی ها 
سبب شده‌بودا ینها | ینطورحا لت انتقا م گیری رابکنند ارتباطی با عوا مل 
خا رجی داشتند ندا شتند من نمیتوا نم‌یشما بطوریقین هیچکدا ما زا ينها را 

بگویم ولی اینکه سعدآبادبی درب وپیکرمانده باشد نه اولا" 
میدا نیدحتی درآنموقع هنوزمستخدمین شما ماء مورین شما یک فداکاری ها 
یک میمت ها ئی داشتندکه دیگراین روزها شما درایران نمیدیدید شما ببینید 
درواقعه آذربایجان مردم املا ک شان راول کرده‌بودندآ مسده‌بودندبه تهران 
زارعین که آنجا کشت میکردندسهم مالک راازبیراهه میا وردندیهش میرساندند 
که حرام خوری نکرده باشند عرض کنم که بیوفاثی بها ربا بشان نکرده‌یا شند 

مردم هنوزآنموقع اینطورنبودندیی علاقه ول کنندیروند البته درشما ل 

یک مقدا رچپا ول وغا رت درا ملا ک شدش -دراثاشیه کاخ های شمالسی اینهاشد اینکه 
طبیعی ! سب 
س - شما خودتان خاطرتان ازرضاشاه ازنظرشکل ورفتاروایتها ... 
ج - من ازرضاثاه چندچیزمیتوانم برای شمابگويم یکی اینکه فرض کنم که 
راجع به‌رضاشاه اولا"وقتی که‌سردارسپه بوداینها . آنوقت وقتیکه کودتا شد 
آنوقت داشتم شش‌سال نزدیک شش سال داشتم خب اسمی بود سردارسپه اي بود 


فرما نده‌قواشی بوه ميديديم که ا صل“ شیر تهران دا رد صبح ب ۱ بزرگترها 


فروغی ( ۲ ) - 1۵ - 


که محبت میکنندکه‌حا لاا منیت هستش شب میشودرفت بیرون سربا زها همینطور 

دسته دسته راه میرفتندسرودمیخواندندتوی خیابانها میرفتند آنجا دثلا" 
فرض کنیدکه حالاتوی آن عالم بچگی اندا زه‌ها بنظرآدم بزرگ میآید ولی 
خیال نمیکنم مثلا" ازه۳ تا ۴۰ تا همینطورمف می بستندویاد ممیا یدمچ پیج 
هم داشتند لباسهاهم هنوززیا دخوب نبودش مارش میکردند میرفتند. 
بعددرمو قع روزهای عا شوراکه میرفتم درهمان سن مشلا " هفت‌ساله فرض 
کنید میرفتم بایکی ازنوکرها یمان که قدش بلندبودمرا میسگذاشت روی شانه‌اش 
که‌تما شا میکردم میرفت بطرف‌با زاراینها جلوی دسته قزاقخانه آنوقت 
مبگفتند رضاشاه راه میافتاد قدبلندی داشتش کاه میریختندروی سرش 

یخه‌ا ش با زبود . 

۳ 

ج - کاه موقع عزاداری کاه میریختندیسرش واین دسته قزاقخانه دسته 
خیلی‌معتبری بودش معمولا" این دسته‌ها بهم برخوردمیکردندتوی بازار 
میجنگیدند زدوخوردمیشد خونریزی میشد .این دسته قزاقخانه ازوقستی 

که راه افتاده بودورضاشاه درراء سش بود دیگرا زاین حرقهانبود امن و 
امان همه میا مدندردمیشدندعزاداری میکردند . بعدموقعیکه سراغ مسرحوم 
فروغی میا مد دیدن مرحوم فروغی, ميآ مدمن وبرادربزرگترم بلافا طه 

سه . چها رسال | زمن بزرگتر مسعودکه‌فوت شد ما با هم‌میا مدیم بیرون وامی ایستادیم 
که فتن رها شاه میا تعتعتی بترها وسیه وها شاه سردا رسپ "میا هیا ما عرق 
بزنداین خیلی مهم‌یودش وميا مدهمیشه هم دستش را میگذا شت روی سرمن ومن 
نمیتوانستم ازاین شمشادها ردشوم چون مسعودردمیشد من نمیتوانستم ,دستش 
رگا شرو رمن انوا ل سنگری ارما فردفنه هم سفو آل همی زود 
جواب ماهمین بود معلوم بود خوب گوش که‌نمیده برایش مطلبی نبودش که 
خب شماچه کار میکنید ؟ مدرسه میروید ؟ کلاس چندم‌هستید ؟ کلاس اول یا دوم 


يا اومیگفت کلاس پنجم باششم بارک الله بارک الله خوب درس بخونید. این 


فروغی ( ۲ ) اب 


هرروزتکرا رمیشد برای ما . اینقدراین مسحبوب بودش . آنوقت ما 
دوتاشی مان سربا زداشتیم که‌برایمان آ ورده‌بود پدرمان ازهمان سفر 
اروپا آورده بود مال مسعود . 

س - چی چی داشتید ؟ 

ج - سربازهای اسباب‌بازی . سریازکه بازی میکرديم مال مسعودسربی 
بودوسنگین مال من زیا دبودولی سبک بود من تنها چیزی یا دم‌ميآید عقلم 

رسیدا ینکه به مسعودگفتم این فرمانده من سردا رسپه‌است ,نمیشه دیگه ودیگراواین 
را بهش کا ری ندا شت ببینیدچقدرحرمت دا شت پسهلوی ما بچه‌ها ی شش - هفت سائه 
سردا رسپه که‌من وقتی اسمش میگذاشتم‌سردارسبه دیگراین کسی بهش کا ری 

نداشت . خیلی خوب محبوب بودوخب با رها میدیدمش . سواردرشکه میشدا زجلوی 
منزل ما ردمیشد واقعا " چشم بسیارچی بگویم مثل عقاب بگویسمبرایتان 

چشم گیرائی داشتش قدخیلی خوش هیکل قدبلند رشید . وواقعا " یک نبوغی 

دا شت هیچتردیددرش نیست . 

سنب سخنرا ن خوبی هم‌بوده با نبوده ؟ 

ج - نه نه‌اصلا"نمیدا نست چکا رمیکند مثلا" فرض کنیدکه‌دفعه اول که کابینه‌اش 

را در مجلس معرفی کرد هستش دیگر می بینیم میگوید که رئيس الوزراء ووزیر 
جنگ خودم وزیرمالیه آقای ذکاء الملک تراچه کارکردم بقیه ر!ایشان میگوید 
دیگر » دیگرنه‌بونا مه بدا ندهی ایتها را هی گر نمیتوا نستش 

س - خب مثلا" سوادچی بوده که سوادداشته بانداشته ؟ 

ج بت سوادنه آونه نه 

س - یعنی نمیتوانسته بخواند ؟ 

چب یکا خیلی کم ختلی‌خرلی کم + وستطرمن یکی رشبا بدا ین رایبودهپنومی کرد 
اولا" اینقدرفهم داشت که‌یادتان میا یدبسبب پنجاه سالگی خاندان پهلوی سلطنت 
خا ندا ن پهلوی نشری: هائي. دادندبیرون ازجمله سفرنا مه‌اش‌ بود که خودش 

اجا زه نداده‌بود که‌سفرنامه راچاپ بکنند . گفت یک این حرف زدن من اینجور 


نیستش که یک چیز مصنوعی 


نروغی ( ۲ ) - ۱۷ - 


س - این درزمان خودش نوشته شده یودونگذا شته بودچا پ بشو د؟ 

ج - نگذاشته‌بود .دبیراعظم. نوشته بودآقای ( ؟ ) من اینطوری حرف 
نمیزنم که یعنی یک؛آدم عجیبی بود اصلا" بنظرمن فرق زیادی ټین پدروپسر 
بود . 

س - ازچه لحاظ ؟ 

ج - او اوواقعا " معتقدبودکه این القاب اینها همه‌را با یسدریخت دور . من 
خیا ل میکنم که | علیحفرت محمدرضاشاه اگرچندسالی دیگرمیماند هیچ اعتبار 
نداشت که لقب هم‌میدادبه اشخاص اینطورکه برای خود ش لقب دا دند 

اواملا" یک دفعه به‌کی برگشت گفتش که منکه ناصرا لدینشا ‌نیستم که‌بهسم 
ظل الله بگوید نمیدانم ازاینحرفها بزنید . یسعنی اینها راواقعا " کسرشاء ن 
مبدانستش . درصورتیکه‌اگریادتان باشد درسالهای آخربه فرزنضدشان سایه 
خدا همم‌گفتند ومنعی هم نشد . حتشی چون نمیدانم این چقدر 
صحت دا ردنمیخوا هم اسمش رایبرم یکی ازرئیس الوزراء مده بودیندکفشش را 
بیندد بعدرضا شاه گفته بودآخرنا سلامتی تورثیس الوزرائی باشو صاف 
وایسا پیشخدمت هست اینجا اینکاررابکند . درصورتیکه‌شا یدمن شنیدم 
فرزندشان خوشش میا مدکه با یش را هم ببوسند اصلا" ازاینکا رها خوشش نمیا مد . 
من خیلی دیدم رضاشاه ولیازهمه بیشتر سفری بودکه برای جشن هزاره 
فردوسی من آنوقت شاگردمدرسه بودم مرحوم فروغی رئيس الوزراء مرحوم 
فرزین رئیس بانک توی یک اتومبیل باهم رفتیم روزاول رضاشاه‌جلومیرفت 
دستورات میداذتوراه روزدوم ما میرفتیم هم دستورات رضاشاه سیدادیم هم 
اجراشده اش رامیدیدم روزسوم مستشرقین ميا مدند ازعقب . واین برنامه 
واقعا " برای آنروزایران برنامه عجیبی بودکهاینقدرمستشرق رایشود 
بردبه مشهد . ودر مشهدوقتی آنجا بود هرروزمیدیدمشان چه دقتی چه چیزها فی 
رادقت میکرد افتتاح آرامگاه فردوسي که آن نطقی که کرد مرحوم فروغی 


نوشته بودمن پاک نویس کردم بخط من بود خوب هم یادم میآید بسیا ر مسروریم 


a ) ۲ ( فروغی‎ 


اولش بود برای اینکه من شایدشش تاهفت نسخه نوشتم یکی خیلی خوب برای 
خودا علیحفرت که‌بخوانند بقیه راآنموقع فتوکپی اینهانبود به روزنا مه نویسها 
دادیم آنجا . وخیلی هیکل آبرومند خیلی‌خا لاعکس ها رامیبینید عکس‌های آن روزها 
وا میبيشید: فیلی وب ۰ ۰۰۰۰ وبعهقاتبال ۱ علیعفرت ما | رقمال:برگدخیتم 
ستشرقین اینها که ازاینطرف برگشتندما ازرا‌یجنورد آمدیم به‌گرگان 
ازدها نه‌گرگان بود بعدباترن آمدیم به اشرف ازاشرف به شاهی ازشاهی مثل 
اینکه جدا شدیم‌ما رفتیم به را مسرتا زه! ندا خته بودندا زان راه آ مدیم رضا شاه 
ازاین راه برگشتش . آمدپای ترن و آنجاغوب من چیز ها ی عجیسب دیدم 

راه کناره میرفتیم اتومبیل ما من آن کنارنشسته بودم پدرم آماده بودندکه 
هروقت رضا شاه پیا ده‌میشودبروندجلویش یک وقت دیديم کهاتومبیل شاه 

رفت دست چپ جا ده آنوقت هم کهآسفالت که نبودخیلی یک مقدا ررفت زد 

کنار وا یستاد پیا ده‌شد بهشون گفت رئیس راه کیه ؟ رئيس راه راآوردندیک 
فحش ها ئی بهش دا دببینیددست راست که من میروم‌هموار است این دست چپ جرا 
اینجوری این پرلهاثی که ازما گرفتی پس برای کجاخرج شده؟ هما نجا یا رورا 
فرستا دش زندان . 

س زندان ؟ 

ج - زندان . شما ببینیدفکراینکه یک نگاه کندیگویدحا لاببیتیم دست چپ 
رایبینیم په کارکردند آخراین خوذش با زیک چیزی است‌دیگر . حالا ینها بنظر 
کوچک میاآید ولی وقتی مقایسه کنیم بااوضاع واحوالی‌که مااین اواخرداشتیم 
آن ظا هرسا زی هائی که میشودنمیگذا شتندشاه ازهیچی خبربشود تابه این 
روزافتادیم . بعدشاه‌رفت درشاهی بودیم خب من هیچوقت وقتیکه مرحوم فروغی 
میرفت جلو همان عقب ها یک جا وامی ایستادم که اطا" دیده هم نشوم البته 
رضا شاه میدانستش که من آنجا هستم ولی من هم‌بایدیدانم که‌نبایدبروم 
جلو . اینهم برای خیلی هااین داستان راگفتم.ازدورنگاه میکردم ديدم 
رضا شاه ومرحوم فروغی دارندمیروندیک سرهنگ شهربانی نمیسدانم بر گرد 


- 1٩ ) ۲( فروغی‎ 

بودکی بود همراهشان است بقیه هم وزراء اینها دیگر همینطوردنبال دا رند 
میروند یک وقت دیدیم که اوسرهنگه شهریانی رفت رفت رفت رفت ریس 

| ملاک بودنمیدانم چی بوداصلا" گم شد خب من | زدورکه میدیدم که نمیدا نستم 

وقتی که مرحوم فروغی آمدتوی اتومبیل پرسیدم که چی شداین سرهنگه 

راستی چی شد ؟ گفتندها ن | علیحضرت یک داستان بامزه ای تعریف کردند 
منهم خندیدم خوشم آمداین سرهنگه هم خندید یکد فعه برگشتندب‌هش گفتند 
مرتیکه کی گفت نوبخندی ؟ خب باباقصه خوب خنده دا رددیگرآ قاخنده تو 

حق ندا شتی بخندی این فهمیدکه یعنی دیگراتواصلا" محوشد رفت رفت رفت 

که دیگرکسی ندیدش . یافصلی درگرگان بودیم نمیدانم حاکم مازندران 

کی بود ؟ که معزولش کردند مابه‌شاهي که رسیدیم دریا بیگی ژاکت » 

دریا بیگی بودیاکی بودژاکت پوشیده حاکم تازه آمده آنجا معرفی شدش 

چه جوری اینها درعرض یک روزخیردادند آنموقع باآن رفت وآمد هااین 

میا مدمیرسید یک نظم وترتیب عجیبی داشتیم . درمازندران کارخانه 

قند افتتاح کردند که‌بعدمیدا نیدکه‌نگرفت آن راجسم کردندنمیدانم 

آن بودآ وردندکرج یاجای دیگربردندنمیدانم ؟ خب منهم بازآن عقب ها 
ایستاده بودم یک جوانی معلوم بودتحصیل کرده‌ای که‌رفته‌کا رقند خوانده 

آ مده‌شروع کردبه توضیحات دادن حالا هیئت دونت ایستا دندوا زهمه کسیکه 

مسلط تربودبها مورکا رخانه هاقنداینها مرحوم‌صبصام الملک بیات بود برادر 

سهام السلطا ن خیلی هم مردشریفی بودخیلی هم خدمت کردبه این مملکت . 

آن نزدیک وایستاده بودمن این عقب عقب ها ایستاده بودم این جوان 

شروع کرد زیادواردمساثل علمی شدن لغتها ی فرنگی بکا ربردن وتوضیح 

دادن که‌یک وقت مرحوم صمصام الملک به فراست دریافت که داردرضا شاه 

عصبا نی میشودپرید وسط که قربان مقصوداین جوان تو شیحاتی که‌راجع به ساختن قند 
و برگردنداندبایک وضع ساده ای با دوجمله‌کارراتمام کردورضاشاه هم 


فهمیدراه‌افتادند رفتند . چیزها من درآ ن‌سفردیدم بعدا مدیم سوآرترن 


فروغی (۲ ) ¬ و۲ 


شدیم یک واگون سلطنتی بودش بعدشآن واگون بعدی من خب هرجاکه مرحوم 
فروغی بودندمن آنجا مینشستم آنجانشمته بودیم وزراء هم آنجانشسته بودند 
آ مدیک نفرگفتش که آقای نخست وزیرراخواستند ,۱ ؟ ) خب مرحوم‌فروغی 
رفتند یک مدتی طول کشید دیدیم هی آ مدندرفتند . آمدند رفتند این میخواست 
بگویدکه محبت ها یش را که‌با ایشان میکرد درعین حال منصورهم‌وزیرراه‌بود 

بها وهی دستور میدا د‌ندمیا مد میخواست به یک سرعت خاصی ترن برودتاآن سرعت 
راه افتاد . من هم هما نطورنشستم من اصلا" نمید انم چه‌کاریکنم اینجا 
معذب ناراحت یک وقت ديديم که قدیلندسرآ مدتو رضاشاه همه بلندشدیم 
تعظیم کردیم گفت اه خیلی ساده اه همه‌تان اینجا کید رفت من با ور میکنید 
سربرگرداندم هیچکس نیست اینه هما نقدرگفت همه تان اینجا فیداینها خیال 
کردند که‌یعنی که هیچکس نبا یداینجا باشد همه رفتندفقط من تنها بودم‌تا 

آن آخرمن تنها آنجا نشستم تاپیاده شدیم رفتیم . 

س | ینجورحساب مییردند . 

ج - اینطورحسا ب میبردند. بعدآنوقت دیگردوره نظام وظیفه! مبودش‌که روزهای 
پنجشنبه عصردا نشکده افسری که بودیم میا مدندسرکشی آنجا میدیدیم | علیحضرت 
را خیلی دیگرشدیدیود خیلی سخت بودآن روزها بعد ... 

س - یعنی لبخند او دیده نمیشد ؟ 

ج - هیچ هیچ من دیگرآنجا یادم نمیرود . اطا " لبخندرضا شاه رامن دربیمارستان 
شاه رضا دیدم ازدرمشهد خیلی خوششان آمده بوداصلا" آن‌شادی آن روز رضاشاه را 
من دیگربعدازآن زما ن بچگی که میا مدمنزل میرفت دیگرندیدم تاآن روز .. 

س بخاطر چی ؟ ساختن آن بیما رستان ؟ 

ج - ازاین ساختن این بیمارستان .ماه بود ساختمان قشنگی وطب..آلمانی 
خواستندهمان آن واردشده بودتوضیحات داده بود عصرکه‌برگشت گفت اصلا " بیمار 
اینجا بیا یدمعا لجه میشودتوی آین مریضخانه . 


س - کی مسگول ایتکاربود ؟ 


فروغی ( ۲ ) ا 


ج - مرحوم اسدی . مرحوم اسدی . اصلا " شادبودآن روزازدیدن این بیمارستان 
خیلی خیلی خوشحال بود . ولی هیچ اصلا" خنده نبود .بعدسوم‌اسفند ها بودش که 
حا لا فسروظیفه که‌بودیم آنموقع که‌رژه میرفتیم آنجا میدیدم رضا شا هرا میا مد 

ز هه الم بای ات اع وا فعا دم ن رفن ا مخت یه مت تال یک وة 
واقعا " یک حالت خاصی داشتش . (؟) بعدمن افسر مدتی درستادا رتش 
مترجم فرانسه‌بودم وقتی میا مدرضا شاه‌سرکشی میکرد آنجا بعدا فسرکشیک بودم 

یا دم ميا یدیک روزی سرتیپ اسمش چی بود سرتیپ را زندا نش کردآنجا گذا شتیمش 


آنجا . حسا ب میبردند همه | زش حساب میبردند ۳ معروف بودکه مسیگفتندکه یکی 


ازوزرائی که یک ۱ داشت توی وزارتخانه هروقت احضارمیشد 
ازتوآن ) ؟ ( میگذشت و میر فتش پیش شا ه ۰ 


س- هیچی اصلا" بخا طردا ریدکه‌ایشان ازنظرنحوه‌اداره کا ربه اصطلاح اصول را 
دستوررامیداده بااینکه جزفیات را دمتورمیداده؟ 

ج - بله گویا گویا که وا خرجزگیات راهم دستورمیداده اوایل شایدفقط به 
کلی! ت میپردا ختند ولی تمام جزگیات رارسیدگی میکرده ونمیشدهم هنوز 
آنموقع هنوزکا رطوری بودمثلا" یادم نمیا یدچه روزها ئی بودش‌که رئیس با نک 
ملی شرفیا ب میشد جمعه ها بود جمعه تعطیلی رئیس با نک ملی شرفیاب میشد 
تما م جزئیات رابایدیعرض میرساند . 

س- یعنی موضوع ارزو ۰۰۰ 

ج - تمام تمام تمام رایعرض میرسانیدش . ولی اوایل مبدانم مثلا" ین را 
از مرحوم‌تقی زاده شنیدم وقتی که من لندن مساء موربودیم زمان جنگ مرحوم 
تقی زاده سفیرما بودومیگفت وقتی من وزیرداراشی بودم صبح به صح موجودی 
خزانه وموجودی آرزراروی میزم‌میگذاشتم که وقتیکه دستورهای رضاشاه میا مد 
برای ارتش فلان اینها من با یدجواب بدهم که‌قربان نداریم‌نمیشد با میشوه 
ویک مقدا رهم که مغفوب شدافتا دسرهمین نمیشوه‌نمیشودها بود بنابراین روی 
این قیاس ها میگویم اوایل شایدبهآ نقدرجزئیات نمیرسید ولی ب‌عددیگکر 


فروغی ( ۲ ) = ۲۲ 

همه چسی توی دست خودش بود شا یدهم ... 

س - آن زمان به‌اصطلاح زندگی اجتماعی پدرتان بچه صورت‌بود منظورم 

بیشتر دوستانی که‌داشتند یااحتمالا" دوره‌هاشی که داشتند وچه جوری 

این دوره ها میگذشت .. ؟ 

ج - واینها بیشتربه محبت‌های ادیی موسیقی بحث میکردن دوخیلی جالب 

بودش 

س - یک عده خاصی بودندکه ۰.؟ 

ج - عده خاصی بودند . 

س کی ها بودند ؟ 

ج - اولا" دوروزدرهفته مرحوم ادیب پیشاوری که منزلش درمنزل بهاء الملک 
بودش میا مد منزل ما وخوب چون آنوقت پدرم گرفتاری داشتند اینها مرحوم 

| دیب ميا مدنبودند من ماء موربودم‌که مینشستم روی آن‌صندلی دم درب مینشستم 
مرحوم هم اینجا مرحوم ادیب مینشست اگردستوری بود چاثی میخواستند آب 
میخواستند هرچی که میخواستند من مثل مستخدم درخدمت ایشان بودم میرفتم 
میا مدم خدمت میکردم تاایشان میرسیدند آنوقت وقتی که میرسیدندیک عده‌دیگرهم 
میا مدند مثا" فرض کنیدکه اینهائی راکه‌یادم میآید آشیخ مرتض نجم‌آیادی » 
حاج سیدنمراله اخوی ءتقوی آخوی تقوی بهش میگفتند » این دوتابودند 
میرزا غلام‌حسینخان رهنما » میرزا عبدا لعظیم خان قریب » عرف‌کنم که دکتسر 
ولی اله خان نصر . 

س پدرحسین نصر ؟ 

ج - پدرحسین نصربود آدم بسیارشریفی بود اصلا" یک آدم .... بحث دیگری 
بودنداین آدمهارا آنموقع . اکثراینها بودند اینشها میا مدندآنجا دورویر 
مرحوما دیب بودند با هم شعر میخواندند بحث میکردند بحث لفت میکردنه شام 
با هم میخوردندتا مدتی ازشب آنها میرفتندمرحوم ادیب هم جای خاصی داشت 
میخوابید تافردا »فردا همینطورتکرا رمیشد تا آنوقت یک روزش هم جمعه بود 


جمعه شب دیگر مرحوم ادیب مسرفت ٠‏ جمعه صبح شيخ الملک | ورنگ میا مدو 


فروغی ( ۲ ) = ۲۳ 

آنموقع عمامه ای داشت هیکل بزرگی داشت قاری |شعا رادیب بودش باصدای 

بلند قشنگ میخواند بعدا ینها با هم بحث میکردندراجع به‌این اشعار . 

حا لانمیتوا نم برایتان بگویم ماهی یک بار ,دوما هي یک بار - ماهی دوبا ر 

روزی بودکه روحانیون ميا مدندآنجا برای ناهار . آنوقت این اطاق ناهار خوری 

را میزسنگینی هم بون آین میزرا میبردندبیرون تابلوها را همه‌را مسیبردند 

بیرون سفره راروی زمین میا ندا ختندوآن روزملاقا تها دیگرهمه ملفی بود تاهرساعتی که علما 
میخوا ستند میما ندندهرسا عتی میخوا ستندمیاً مدند هم نا ها رمیخوردندوهرسا عتی میخواستند 
میرفتند.آن روزدیگرا زسا عت مثلا"فرض بفرما کید یا زده صبح مال علما بودش . 

بن نت انا فی بت هن را 
ج نمیتوانم من دیگرآنموقع اینها را نمیشتاختم درست که‌برایتان بگویم 
من یا دم هست مثل اینکه یکی حا جی امام جمعه خوئی که خوب يا دم | ست 
برای اینکه اوتااین اواخرهم که حیات داشت ميا مدش پیر مردی بود 

س - وجه مشترکشان بااین علماء چی بود ؟ 

ج علماء این احترام دستگاه حکومت دولتی بود به‌علماء و.. 

س - این اواخر اینها لایدگله ای چیزی هم مطرح میکردند نزدپدرتان ؟ 
ج - هرچی دا شتند میا مدند مستقیم به شخص رئيس الوزراء اینهاحرفها یشان 
را میزدندیعنی یک مرجعی داشتندکه بيا ینددرددلهارا بکنند حرفها را سزنند 
را وی هم دیگردربین نبودکه تویش یک حیف ومیل ها ئی بشود . وینظرمن 
بسیاراین بسیارمهم بودش . واین مسئله بود تاواقعه خراسان . 

س - واتعه 

ج = واقعه ی خراسان . واقعه‌ی خراسان که دیگرهمان سال آخربوددیگر 
مثل آینکه دربا روروحانیون رابطه‌شان خیلی بدشد تیره شد . من یادم 
میآید این جزئیات راواردنبودم ولی مید ه پدراین عبد ه 

س- پدر سیدجلال ؟ 

ج - پدراین جلال عبد ه » پدرماء موربودکه میا مدمیرفت درشاه عبدا لعظیم یا 


قم وشا ه ءبدا لعظیم ایت را میدید وپیغا مها یشان رامیا ورد ولی من هيج 


فروغی ( ۲ ) ۴ 


وا ردوسط نبودم که‌حتی بتوانم بشمابگويم چی بود . آن آقای قمی اینها که 
آمده بودندا زخراسان وقهرکه بروند به عتبات اینهادرشاه عبسدا لعظیم 
بنظرم بودند وعبد ه واعطه بودمیرفت پیغام میآورد . یعنی بنظرمن تا 
آن واقعه خراسان هم بین دستگاه حکومتی وعلماء وروحانیون ارتباط سالمی 
برترا ربود اگرهم گله مندی بودبه این شدت نبود مثلا" فرض کنیدفاضل تونی 
حالا آن جنبه روحا نیت نداشت‌کا رش ولی بلا آخره ازعلساء زمان بودش یا 
مرددیگری داشتیم به‌اسم فاضل گنا بادی اینها اصلا" عما مه‌شان رانمی"خواستند 
بردارند خب اینها را مرحوم فروغی واسطه شده‌بود رضاشاه‌هم مسوافقت کرده 

بود استدلالش هم‌این بودش که | علیحضرت اینها مرا سم‌کلاهی را بلدنیستند مفحکه 

میشود اینها عمری دیگرکردند چقدرمگرزنده عمیما نند ایتها رایسگذ اریم همین 

روال لباس خودشان باشند . البته‌بعدا زاستعفای اوبرداشتند اینها رایه 

زوربردا شتند ولی تااو بود اینها عما مه‌شان راداشتند راه خودشان بود زندگی 

خودشان بودمیکردند . اینکه این زندگی اجتماعيی شان بیشترازاین نبود 

آنوقت تقریبا " میتوانم برایتان بگویم که ازهرجما عتی ازهرمنفی اگربگوشيم 

یک نفرراداشتند که‌میاً مدروزهای جمعه روزهای تعطیلی یا شبها اینها مینشستند 

با هم محبت میکردند . مثلا" فرض بفرماگید که مرحوم نجم آبادی یک چیسزی 

بودا زقضات دا دگستری ویک عده ازآخوندها یا علماء. هرچه میخوا هیدیگوشید . 

اینها میا مدند . میرزا عبدال‌ظیم خا ن قريب میرزا غلامحسین خان رهنم‌اعلاوه 

برکما لات وفضا ئل خودشان نماینده معلمین هم بودند بنابراين من معلم 

میدانستم که میرزاعبدالعظیم خان نخست وزیررا میسبیند هرحرفي دارم میتوانم 

بهش بزنم آوهم‌یرود . وجاافتاده‌هم بود حتی آبانداشتم ازاینکه بهش بگویم 

که‌شب فرض کنیم نان ندارم من بخورم هم بها ومیتوانستم بگویسم هم به رئيس الوزرا* 
ممل؟ ۳ . کی برایتان بگویم هروقت میدیدم میدیدم که ... 

س- ازتجار ؟ 


ج - ازتجارخیال میکنم که خیال میکنم که میدانم! زقدیمش که حاجو امین ضرب 


فروغی ( ۲ ) بت ۲۵ بت 


اینها بودند . 

س- با نیکپور آشناشی ندا شخند . 

ج - نه نه نیکپوراینها آنوقت هنوز ۱۳۱۲ نیکپوراینها اوا خربودند 

یکی بوشهری بود یک امفها نی بود ولی اسمش حالایا دم نیست کهاویا دم 

میآید میا مدش 

س - به‌این ترتیب خودشان راآگاه‌نگهمیسد اشتندازاینکه‌چه میگذرد ؟ 

ج - یعنی اینها بله لازم نیودکه‌حالاا گرحزبی نیستش تشکیلاتی نیتش ولی 

ازهردسته ای وحرفها مون گاهی گاهیثر که من بودم شدیدبودها 

ومیزدندحرفها یشان را میزدند جوایشان را میشنفتند . در هرصورت دردل راکرده 

بود اگرهم برآورده نمیشودحاجتش دردش راگفته بود خالی کرده‌بودخزدش را. 

این مظهرحتیا لان‌هرطبقه ای که فکرکنید مثلا" ثاز ده فرنفرما با شا زده 

مجددا لدوله . 

توت که مقر ما تزا با ؟ 

ج - فرما نفرما گیان بزرگ پدرهمین ۰ آنها بودش مجددا لدوله‌بودش عرض کنم 

که تهاب الدوله بودازآن رجال قدیمی .هرمیدیدم که مجموع بلا آ خره‌هستندو 

بعدهم شفا عت میکردجلوی وضاشاه . اینها حرفهایشان راآن تازمان مرحوم فروغی 

که‌حا لایعدش من واردنیستم نمیتوانم قضا وت‌کنم ولی دززمان مرحوم فروغی اینها 

خرفها یشان رابه رضاشاه میزدند حالا گا هی جواب ردمیشنیدند گاهی جواب قبول میشنیدنه 

مثلا" شفا عت کرد‌ندیرای شیخ زین لعا بدین رهنما ودا دگرودییراعظم اینها که‌تبعید 
شده بودن‌دالیته پذیرفته‌نشد هما نقدرخوب بهشون مدارا میشد بازندگیشان»‌کشته 

نمیشدندزنده میما تدند .عرض کنم‌که تدین راشفا عتش راکردندکا ری بهش ندا دندولی‌مدمه‌ای 

هم بهش نزدند نشسته بودخا نه | ئر,. حالاجمله‌های با مه‌ای هم‌گا هی وضا شاه جوا ب میدا د 

بعضی هایش‌شهرت ۰دا رد بعضی ها یش ندا رد .دیگراینهاکیفیت زندگی رویهمرفته 

اینطوری بود . 


۱ = 


روایت کننده ۽ آقای محمود فروغی 


تا ریخ : ۶ مارچ ۱۹۸۲ 

محل : شهرپالم بیچ - فلوریدا 
مصاحبه کننده . : حبیب لاجوردی 

نوا رشما ره :۳ 


س - سرنا ها رداشتیم راجع‌یه‌موریت تان به انگلیس محبت میکردیم 

ج - هان من اول ماء موریتی که‌درخا رج رفتم‌هاء موریت انگلیس بود البته از 
لحا ظ شخمی برایم خیلی جالب بودکه وزارت خارجه مرا بعنوان دییراول 
فرستادآنجا خیال میکنم سابقه نداشته باشد که دروزارت‌خارجه که سفیر مطحت 
دید که‌دبیردوم‌معرفی کند یک درجه هم‌تنزل بدهد هرچی هم‌فکرکرديم 

چرا نفهمیدم که‌یرای چی آن حالا سئله‌ی مهمی نیسستش . رفتیم آنجا 

کارهاشی که من آنجا میکردم کا ری که‌یرای شماجا لب باشد ندارم بگویم 
اولش‌کارهای دفتر بود بعدکارها ی کنسولی سال آخر .. 

س این چه سالی میشود ؟ 

ج - این میشودا ز ۱۹۴۲ تا ۴۸ . سال آخر من کارهای مستشاررامیکردم وتنها 
موضوعی که میتوانم برایتان بگویم جالب بود یکی مسافرت | علیحضرت بودش 
به انگلستان طی یک برنامه و اینها که خب مسا گل بیشترتشریفاتی است و 
آنچه که‌سیاسی بوداملا" من وا ردنبودممن ماء مورکوچولوئی بودم‌که با آن کا رها 
کاری نداشتم .یکی هم مسافرت هیکت ایرانی برای مسابقات المپیک که 

خب آنهم ازلحاظ سیاسی چیزجالبی یامن واردنبودم یانمیدانم . 

س مثلا" مذاگراتی که بین شا ه‌بوده وآن سفیرشان 


فروغی ( ۳ ) - ۲ 


ج - هیچ اینها را من املا" نه‌یمن اصلا" کسی . یعنی من ماء موری نبودم که 
حدم به‌اینکا رها نمیرسید یا فرض بفرما شید که‌مذاکراتی که شاه‌داشت با 

خیلی کس ها من یادم میآیدچرچیل بودش اتلی بودش ایسسدن 

بودش که‌سا ل بعد در هما نموقع بود یا موقع دیگر بسویسسن 

اینها بودند ولی من کسی بودم که مثلا" فرض کنیدکه‌اینها را راهشمائی کنم 
بیارم را هنماثی کنم‌یبرم خودم هیچ جورکمترین مداخله‌ای داشته باشم با مسثلا" 
| علیحضرت دستورمیدادند که ( ؟ / Lord‏ را میخواستند 
بیینند من بروم فقط تلفن کنم پیغام بیرم وبیآورم ولی اینهاچی میگویند 
چی میشنوندمن املا" کسی نبودم‌که‌واردا یل مذاکرات شده‌باشم . بنایراین 
المپیک هم بیشترجنبه تشریفاتی تاآنجاش که‌من خبردارم جنیه تشریفاتی داشت 
رفتیم تماشاکرديم بسیا رخو بود. 

س- باآقای پایمن آشناشدیه ؟ 

ج - باآقای پایمن املا" کارما بیشترش باآقای پسایمن بودوآن 
کارعمده‌ای که من سال آخروظیشه‌ام بودگرفتن دوکشتی جنگی بود بعنوان 

خسا رت درمقایل آن دوکشتی که اینبها درخلیج فارس درسوم شهریورغرق کرده 
بودند ودوافسرنیروی دریاثی هم فرستاد هبودند که روی اینکار ها رسیدگی 
میکردند یکی سرهنگ صفا ثی بود یکی که بعدهم شدفرما نده نیروی دریاشی 

شا هین این دوتاآ مدندآنجاکه ماهمکاری میکزديم . البته آنهاتمام 

کارها ی فنی اش راآنها میکردند دیگر این کشتی هابایدچه جور توپ رویش 
باشد نمیدانم جزشیات که‌من املا" وا ردنیستم آنهاراآنها معیین مسیکردنه 
مذاکراتش رامن میکردم باهمین آقای پایمن که شماسئوال میکنید . 
س- ایشان رئيس قسمت امور ایران بود . 

ات قیال متس بایان یه هال یکی که تاه توا راد 
دستشان بودش ماذاثم باایشان مذاکره میکردیم ولی من تا مدتها نمیدانستم 


فروغی ( م ) - ۲ 


که صلا"ا یشان فارسی میدانند وچون ماء موریت اولم هم بود حقیقتش رابگویم 
املا"نمیدانستم چه جوراین رابرآوردکنم‌یاچه جوربها مطلاح خودم اداره‌اش کنم 
بیااو مرا چه جوراداره میکرداینها را خوب ناشی بودم . 

س - اویا قبل ازاین زمان یا بعدش درایران بود ؟ 

ج - قبلش درایران بود . قبلش بود بعدخيال نمیکنم هیچوقت به ایران آ مده 
باشد برای اینکه من بعدش آمدم به‌ایران وکارهاتی که داشتم درایران نه . 
دیگرمن پایمن را ندیدم زیادهم سنش پائین نیودوتفاوت‌سنش با من زیا دبودش 
وآدم بسیا رپخته‌ای بودش ویک وقتی ضمن مداکرات من فهمیدم که فارسی بسیار 
خوب میدا نسدودرآن مذاکرات خیلی لولانی بودش خیلی طول کشید خیلی صدمه 
کشیدیم هان مذا کرات برنا مه مسا فرت ا علیحضرت هم من باهمیین آقای پایمن 
ترتیبش رادادم . مثل اینکه آنها خیلی وضع خوبی داشتند یک سیستم خویی 

دا شتند همه‌کا رها ی مربوط به‌ایران را همین دفترمیکرد دیگرقسمت تشریفا تش 
برودتشریفات اینها نبود همه رایک جاجمع بودش . و باایشان مذاکره کردیم 
یکی ازتوفیق ها ئی که پیداشدکه آن آقایان افسرها میخواستند این بودکه‌این 
دوکشتی رادرخلیج فا رس بما تحویل دادند اینها میخوا ستنددری‌ندرتحویل بدهند . 
که من واقعا " باکما ل صمیمت هم بهش گفتم که‌شما اینها رایما تحویل میدهیدو 
درفرض كنيم ‏ ( ؟ ) ما میا کیم اینها راببريم پس بایداقیا نوس اطلس 
ردیشویم برویم‌دریا ومدیترانه برویم وبرسیم خلیج فارس خوب این توی راه طوفان 
است یک چیزی اتفاق میافتاداینها ازیین میروددیگر میگوین دبا زدیدیدا نگلیس ها 
چی تحویل دادند من خیال میکنم منعقت شمااینکه این .... 

افسرا نما فقیده. فان این بودکه یک. سلیون با قدان رووتفا وت ا ست رای یا 
که‌اگراین را درخلیج فارس .. وبلا آخره روزآخرماء مسوریت من بودکه دیگر 
أحضا رشددبودم که‌بيایم تهران علتش هم !ین بودکه حقوقم کافی نبودومیخوا ستم‌زودتر 
بیایم به ایسران وموافقت کردند مرحوم سهیلی هم موافقت کردندمن آمدم . 
روزآخری که میا عدم یادداشت رامبادله کردیم توافق حاصل شدکه‌این رادرخلیج 


فروغی ( ۳) - ۴ 


فا رس بما تحویل بدهندویا ددا شتی هم که‌ماداديیم که به این ترتیب جبران 
خسارت شده . بسیار بسیارمذاکره‌کرديم ( ؟ ) که جبران خسارت 

ما دی شده‌باشد که مستله معنویات که بماصدمه خورده‌ما آنرا نمیتوانیم 
برایش اصلا" رقمی معین بکنیم که‌چه جورجبران شده . بنایراین بطورخلامه 

این تنهاکا ری که مذاکراتی که من کردم درلندن که قابل نیست نسبتا" قا بل 
بوداین بود بقیه‌دیگر کارها .... 

س- آنموقع مسائلی یابی بی سی اینجورچیزها نبودکه .. گفتار ..؟ 

ج - نه نخیر تخیر نخیر . یعتی اگربودمن بااوهیچ کاری نداشتم نغت رامن 
اصلا" کاری باهاش نداشتم بی بی سی رامن کاری نداشتم بیشترروی این 

مذا کرات بودوکارهای روزمره محصلینی‌که میا مدنداول تازه جنگ تما م‌شده‌بود 
محصلین ميا مدند زیا دکاردا شتند ازاینجورکارهای معمولی به‌اصطلاح فرنگی ها 
روتین روزمره جا ری . 

س- ماء موریت بعدی تان آنوقفت میگ ام 
ج - بعدازآنجاآمدم به‌ایران ماء موریت بعدی سرقنسول نیسویورک بودم ودر 
آنموقع قرا رمن با سفا رت این بودش که ما همین یک سرکنسولگسیری را دا شتیم 

درآ مریکا . سرکنسولگیری نیویورک تما م کا رهای کنسولی کشور مسریکا را انجام 
میدهد سفارت درواشنگتن تمام کارهای سیاسی را بنابراین من بهیچ کار 
سیاسی در آن چها رسا لی که نبویورک بودم دست‌نزدم تمام کارهای کنسولی بود 
حتی وقتي که مرحوم دکترمصداق با هیئت آمدندآنجا من هیچکاری با هیشت ندا شتم 
البته آقای نخست وزیرهروقت سرا میخواستندمیرفتم تلگراف مسیدادندکه من 
رمزکنم بفرستم به‌تهران خیلی محرمانه بود خودم رمزمیکردم میفرستادم ولی من 
کاری با مسائل سیاسی اصلا" نداشتم یک دفعه هم بخود آقای مصدق هم عرض کردم 
کهآقا من اینجا توی کا رگذرنا مه روادید عروسی ولادت | یسنکا رها را خبت وضبط میکنم 


وکا لتنا مه ازاینجوراموراست من دیگرواردکارها ی سیاسی نیستم اما خوب ازکناز 


تاش ان 
س- یعنی این‌تغفییرچندکا بینها زرزم آرا به علا به مصدق به زاهدی اشری روی 

کا رشما !ينها نداشت ؟ 

ج اصلا" اصلا" اصلا" صلا" فقط درا واخرشایدشش - هفت ماه آخرزمان مصدق بود 

که بمن‌تلگر؛! ف کردندکه تممیم گرفتیم شما را بفرستیم کا ردا ردائم به‌واشنگتن که 
میخوا ستندسفیرنفرستند . خب درآنموقم برای من این خیلی مهم بود یک ترفیع 
مقام با لاثی بودش ۰ من هرچه‌حسا ب کردم دیدم که‌این درست درنمیاآ یدبا عن معتقدم 

پله پله‌برويم جلو هیچ‌عجله‌ای نیستش من جواب دادم کهاگرتصورمیفرما ئیدکه 
ازمن کاری ساخته است درواشنکتن حاضرم موقتا " بروم به‌واشنگ‌تن آن کا رها گی را 
که میخوا هیدانجام بدهم برگردم سرکنسولگری اگرنه یااینجاباشم یابرگردم 
به‌تهران ؟ من کاردا ردا شم درواشنگتن به زندگي وسیک کارمن ساخته نیست . مسنتظر 
هم بودم که البته احضار شوم به .. نمیدانم چی شدکه جواب دادندکه‌چون نمیخواهیم 
مخالف مثلا" میل شما یا زندگی شما رابهم بزنیم دیگر متنش رایسادم‌نیست انجام 

بدهیم که شخص دیگری را معین کردیم ومیآید شما هما نجا درنیویورک بما نید 

آن شخص دیگرهم آمدش رفتش به‌واشنگتن وهنوزیکی دوماه نمانده که آقای الهیا ر 
صالح به سفارت آمد وبه واشنگتن . که‌اینهم درحاشیه‌با یدبگويم بنظرمن از 

شریف ترین مردم روزگارآقای الهیا رصا لح بودکه‌ من درعمرم ديدم .سفیرخوبی 

نبود ولی یکی ازشریف ترین مرد انی بودش که من ديدم . 

س عییش چی بوددرسفارت ؟ 

ج خب‌اینکاراصلا" کارآقای صالح نبودش مردی بودیسیار صاحب اخلاق صا حب 
دین مذهب ایشان تمام ماه‌رمضان روزه‌اش رادا شت وعرض کنم کارها یش را میگرد 
ولی این روزه داری بازمانی که انتخایات آمریکادرجریان بودواینها زیا دبا هم 
جوردرنمیآمد ازلحاظ کارشری شان .ولی خب که واقعا " یکی ازشریف‌ترین 


مردمی که ۰ ه ۵ ۵ ۵ ۰ 


فروغی ( ۳ ) تا 


س بعضی هامیگفت: ر که ایشان بخاطر مصدق که میخواسته! ست 
ایشا ن راا زخودش دورکند که فرستا ده‌بودآنجا ؟ 

ج - نه هیچ همین چیزها من خودم اینجادیدم که‌هیچ اصلا" خیال میکنم آن 

جما عتی راکه‌من دیدم پهلوی مصدق شایدا مین ترین شان ازلحاظ مرحوم مصدق 
الهیا رصا لح بودش . چندبار چندتلگراف میخواستندخیلی محرمانه آقای 
صا لح فقط میدید و آقای مصدق ایشان دادندیمن رفتم با لاخودم رمزکردم 
تاپاسی ازنیمه شب گذشته آوردم دادم به‌تلگرافخانه رفت . امروزهماگر 
بپرسیدمتنش چی بودبه حقیقت املا" یادم‌نیست‌چی بودش و میدانم خیلی 
طولانی بودش مستقیما " به | علیحضرت بودش .نخیربسیا رطرف | عتما دبودش ومردی 
بودکها زلحا ظ مادی درمضیقه بودمیدانستم که‌مقداری مقروض است‌برای آینکه 
دو - سه نقرا زدوستها ئی که با ها ش همشاگردی بودنددرنیویورک مقیم بودند 

وکا رها ی تجا رتي میکردند؟ نها خوب خبردا شتندا ززندگیش ۰ ومیدانیدکه وقتی‌که 
هم‌که مرحوم مصدق افتاد وکا بینه‌بعدی آمد به‌ایشان آقای سپپبدزاهدی گویا 
پیشنها دکردکه بما نند قبول نکردند بعدا علیحفرت دستورفرمودندبعدتوضیح 
دادندکه من تا بحال ازیک سیاستی متا بعت میکردم اگربنا با شدکه‌این برگردانم 
نه به منعفت مملکت است نه به منقعت شخص شمانه به منفعت خودم وبا قرض هنگفتی 
که داشتندایشان برگشتند وا مدندبه‌ایران . ومن کمترکسی رادیدم کهازمقا مش 
تا این اواخردرایران ازمقا مش بسبب یک اصولی که معتقدبودگذشت کرده‌با شد . 

س - بعدصحبت بودکه مشل اینکه درهمان زما ن مسکله نفت آقای نمازی وعده‌ای 
میخوا ستنددرصددبودندکه مشل اینکه وکشتی کرایه کنندچه کا ربکنندکه‌نفت رابه 
بازاربرسا نند ؟ 

ج - میدانید که بعدا زکه‌مرحوم مصدق یک چندوقتی که‌درنیسویورک ماندند رفتند 
به‌واشنگتن آنجا تقریبا " همراها نشان بعضی ها اصلا" درمنزل مرحوم نمازی متزل 


۲ م + دا هک ۰" 
کرده بودند روزوشب همه آنج جمع بودند نمازی واقعا " مهمان نوازی عجیبی منکره 


فروغی ( ۲ ) - ۷ 


نه ازآنها ازهرکس هرایرانی که میرفتش آنجا . البته درکارکشتیرانی » تجا رتی 
اینها هم‌بودش چه‌مذاکراتی آنجا شده چی نشده حتی آینها دیگرهمش شا یعه‌ها بود 

که من میشنیدم هیچ چیزدرستی نمیتوانم بشما بگویم حتی شایعه بودش که دکتر 
متین دفتری که دا ما دمصدق بوداآنجا برعلیه مصدق ازلحاظ سیاسی یک تحریکاتی 
کرداینها راست است یا دروغ ؟ من نمیتوانم بشمابگویم . آنها ش‌را من وارد 
س - آنوقت ازنیویورک کجا رفتید ؟ 

ج - آنوقت | زنیویورک برگشتم به‌ایران بعدا زچها رسال . آنوقت بودش که ماء موریت های 
پنجسا له وزارت خارجه شدچها رساله بنابراین من شدپایان ماء موریتم 
برگشتم آمدم به ایران یک دورهآمدم به مجمع‌عمومی ساز مان ملل سال 

بعدش هم دوباره آمدم به‌مجمع عمومی سازمان ملل وبعدسفیرشدم به‌یرزیل 
ولش وزیرمختار بعدش سفیر . یعنی وقتی سفارت شدسفا رت کبری منهم شدم 
سفیر دربرزیل . 

س- این درچه سالی ؟ 

ج - سال ۱۹۵۷ من رفتم به‌برزیل ن ۶۱ بازچها رسال درآنجابودم . 

س- این متطق اینکه دریک مملکتی مثل برزیل ماسفارن.داشته باشیم چی بود 
بعنوان نمونه ؟ 

ج - ببینیداینجا استدلال من همیشه این بودش که فرق بین سفا رت ويا مسا ثل 
سیاسی ومسائل کنسولی . وقتی که‌بگويیم یک جا ئی مثلا"فرض بفرماشیسد مشثل 
برزیل که‌مانه‌منافع با زرگانی داریم نه اتباع زیادی داریم اینها خوب 

ما قتسولگری نداریم درآنجا ولی منافع سیاسی که حتما " داریم . وما یک 

سفا رت خیلی کوچولوئی داشتیم درآندا بنابراین نمیشودگفت که زلحاظ سیاسی 

ما یکیا زیزرگترین مما لک آ مریکای جنوبی رالازم‌نیست باهاش رابطه داشته باشیم . 
من نمیتوانم بگویم ازلحاظ سیاسی کارمیمی درآنجاانجام دادیم اماخب 

مسا لی بودیا یدروشن بشود فرض بفرما شیدکه یک کا رها ئی دا ریدشما درسا زما ن 


فروغی ( ۲ ) ا 

ملل با بقول آقای قدس میگفتش که خدابیا مرزد میگفت هرچه ماازاین سفا رتخا نه‌ها 
بیشترداشته باشیم بشرط اینکه دستگاه را عظیم نکنیم مایتوانیم یایک 

حدا قل بچرخا نیم یک حا لت خیلی شبیه خرج بیمه دادن )ست‌یک روزممکن است بدرد 
آدم بخورد ممالک بزرگی‌ستندکه ازلحاظ وسعت | زلحاظ جمعیت وتااندازه‌ای 
ازلحاظ نفوذ سیاسی دربعضی مراحل که مامیتوانیم ازاینیا بعدیک استفاده‌ای 
بیریم ۰ 

س ‏ هیچ مثا لی‌به‌نظرتان میرسداین چها رسالي که آنجا بودید مشلا" چه . 

چون بعضی‌ها ستندیکی ازایرا دها ئی که‌سیگیر ندبه, رژیم‌سا بق این بودکه همه جا 
بیخودی هی سفا رت دا شتنددرحالیکه ماکاری‌با آنها نداشتیم وآنهاکاری‌با ما 

ندا شتند . 

ج اولا" با برزیل شروع کردیم به گذشتها زمساتل سیاسی مقدمات سیاسی که 

بودش شروع کردیم به مسائل اقتصادی .این اواخرمن ندیدانم امروزدرچه وضعی 
ستیم ؟ ولی اواخرواردات ما ازبرزیل زیادبود صادرات مان هم به برزیل نسیتا "زیا د 
شده بود وخب این یک روزه که نمیشودکه یک مدتی بایدروی این کارکرد تابه اینجا 
برسیم . برزیل ازخیلی لحاظ شبیه به وضع مایودش‌ومااز خیلی لحاظ میتوانستیم 
باانها حالت مشورت داشته باشیم باهم مذاکره بکنیم ما میتوانستیم‌در اگر 
معتقدبا شیم که سازمان ملل ممکن است مو قربا شددر مسا ئلی که درآن خیلی‌بحث 
هستش ما میتوانستیم ازآراء برزیل ودوستان برزیل ازطریق این مملکت استفاده 
ببریم من میتوانم بگویم که درآن چها رسال که‌من د,برزیل بودم بایرزیلی ها 
خیلی نزدیک بودیم نمیگویم من نزدیک کردم من آن رانمیگویم ولی نزدیک 
بودیم حا لادرنتیجه زحمات آنهاثی که قبل ازمن بودند منهم شایددتبال آنها را 
گرفتم ما با اینها خیلی نزدیک بودیم هروقت ازآنهاچیزی خواستیم نه مادی بشتیبا نی 
معنوی خواستیم آراء خواستیم هیچوقت ازما مضایقه نکردند. ودرمسائل 

مختلف توشیحا تی که‌راجعم به سائل بین المللی داد ه میشودونظریات ومشی سیاسی 


ایران ,اتوضیح میدهیم اینیا هست . حالا البته‌با یدسنجیددیدکه این خرجی که 
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درآنجا میشود ارزش داردیاندارد آن یک مسئله دیگری است که نه‌من طاحیت 
را دا شتم هیچوقت بسنجم شا ید مثلا" | گردرمکزیک سفارت با زميکرديم لازمتربود 
ازا ینکه دربرزیل دا شته‌با شیم‌اینها را با یدیک قدری با مطا لعه بیشتراظها رنظر 
کرد ولی بطورسطحی من همیشه معتقدبودم که شا یددرمکزیک ماییشترلازم بود 
که یک سفارت‌داشته باشیم . 

س این‌تصیما ت امولاگچه جوری گرفته میشد که کهاسفا رت با شدکجا نیا شد 
آیا یک کسی نشسته گفته که‌برزیل مهمترا زمکزیکواست یااصلا " این موضوع 
اینجوری بهش نگاه نشده ؟ 

ج -واللمن خیال نمیکتنما صلا" ینجوری نگا ه‌شده با شد وا ینطورکه ما خیا ل میکنیم 
درش دقت شده باشد . گاهی میگوینداین رابا زمن چون خیلی اول اول خدمتم 
بوددروزا رت خا رجه هیچ نمیدانم راست‌یادروغ ؟ مثلا"میگویندکه درپرتقال 
ما سفا رت با زکرديم یکی برای اینکه مرحوم سینه‌کی رابهش شغلی دا ده‌با شیم 
یکی برای خاطر"ینکه گلبنگیان درآنجا بودوما بتوانیم به این رایزن 

با زرگانی افتخاری سفارت‌را این عنوان رابهش بدهیم که این بتواند 

آنجا مقیم باشد . میگفتندراست یا دروفش رابازمن نمیدا نم ولی اگربنا با شد 
ماسفارت‌مان واایتجوری بخواهیم بازکشيم ؟ نه . خیلی بی مطالعه است 
ولی اگردقت‌کنیم مطالعه بکنیم واقعا " بیینیم که . 

س تاریخچه سفارت برزیل راهیچوقت بر!ی شمامعلوم شدکه این ازکی 

سفا رت شد وانگیزه اش چی بوده؟ 

ج .- ماسقارت ازپیش جنگ , پیش ازجنگ یک وقتی آنبا سفا رت با زگرديم . 

س- زمان وضا شاه ؟ 

ج - زمان رضاشاه که خیال میکنم که نادرمیرزای آراسته هم بود اول ماء مور 
ما یودآنجا . میتوانم به اینجانگاه کنم برایتان بگکویم انگاراوبودش بعد 
زمان جنگ مرحوم عضدی رافرستادند"نجا بایک ماء مورآ نجا بودنشد وایشان ودر عیسن 


حال ماء موریت دا شتنددرآرژانتین وشیلی همه این مما لک بساایشان بودش .بعد 
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ازمرحوم عضدی که دوره شان تمام شدمعا ون الدوله غفاری بودند بعدآقای 
حسین نواب » یک مدت‌کوتاه پشتش هم من ساء مسورشدم . 

س- آن زمان شما علاوه بربرزیل جای دیگری هم بودکه مثلا" مسئولیت یا ؟ 
برزیل تنها بود . 

ج د من نه .نه ته من املا" معتقدبه آن نیستم بطوریکه یک دفعه‌برای من 
وقتی که‌دربرزیل بودم پولی هم فرستا دندخرج سفراینها فرستا دندکه‌بروم به 
جمهوری دومینیکن . من برایشان پول راهم پس فرستادم نوشتم من اینکار 
ازمن ساخته نیستش اگرمقصود سیاحت است که بایدمرخصی بگيريم بروم 

به سیاحت اگرسقارت است من کسی نیستم که بتوانم دوهفته‌درآن سفارتخانه 
ویتوانم یک‌کاری برای مملکت انجام بدهم شناسائی میخوا هدرفتن میخوا هد 
دیدن میخواهد . خب مثلا"من دراین برزیل که بودم راجع به شناسائی ایران 
قرخ ا یران حمدن ایران گدفته آیران.عال یران خیلی امیزاسمن زا 
بشودگذا شت تبلینا ت کردم بسیا را زمردم آشناشدند حالا این | رزش دا ردیا ندا رد 
خب این را با یدسنجیدواقعا " دیدکه چه میشود . حالاموقعی هم که مابودیم 

فقط یک دوهعیت آ مدندا زایران یک هیکت بین المجالس آمدند یک دوره‌اش 
دربرزیل بود بعدهم گویا یکی ازمرا کزبزرگ دنیا برای ساختن سرمهای مقا بل 
سم‌ما ردربرزیل هست من رفتم دیدم آن مرکزراولی یک بزرگترین دردنیا هست 
يانه من نمیتوانم بگویم مرکزیزرگی خیلی پیشرفته است‌ومادونفر آنجا 
ماء مورداشتیم کهآ مده‌نودندا زتهران وتعلیم دید ند رفتند. بعدخانواده‌های 
ایرانی نسبتا " زیادیود پخش بودندآ نها درحدودنسبتا" که عرض میکنم شاید 
درحدودپا نصدایرانی دربرزیل داشتيم مجموعا " . 

س آنوقت ازیرزیل به کجا رفتید ؟ 

ج - بعدازیرزیل » من دریرزیل بودم سال آخر ماههای آخرصاء مسوریتم بودش 


وآقای قدس نخعی وزیرخارجه بودند یک تلگرانی فرستا دندکه دیگر ماء موریت توکه 
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تما ممیشودومیآئی به معا ونت سیاسی وپا رلمانی وزارت خارجه منصوب شدی زودتر 
حرکت کن وبیا . من نمیدانم چرازیادشایق به این کارنبود م جوابی ندادم 

یک تلگراف دیگرآ مدش که به | مرا علیحضرت تصویب فرمودندوفوری بیائید. بلا آخره 
آن راهم جواب‌ندادم . حالاداستان است‌ها ببینیداینجا ماداریم میگوشيم . 
خلاصه راه افتادم آمدم آمریکا وبهرترتیب برگشتم به ایران که آمدم معاون 
وزا رت خا رجه شدم ودیگرروزآخری بودش که آقای قدس فردایش میرفتند به آمریکا 
برای شرکت درمجمع عمومی سازمان ملل شنبه‌ای بودکه من رفتم وزارت خارجه 
آقای دکترا مینی هم نخست وزیربودندتوی اطاق آقای قدس بودند ومحصلین شلوغ 
کرده بودند به آینکا رها هم دا شتندرسیدگی میکردند . ماهم رفتیم 

س- زمانی است که دکترامینی ؟ 

ج - نخست وزیرند آقای قدس وزیرخارجه هستند عرض کنم که منهم تاز »وا ردشدم 
بعدا زچها رسال که‌اصلا" درایران نبودم رفتیم آقای قدس‌همه کا رها را تحویل 
دادند یمن . وقتی من دریرزیل بودم سفیرا نگلیس دربرزیل ماء موریتش عوض 
شدوماء مورشد به تهران .رئيس تشری‌فات رئيس جمیهوربرزیل هم شدسفیر 
برزیل درتهران این دوتاازآشناهای قدیم بودندکه ميا مدند .ویادم میآید 
این رئیس تشریفات رئیس جمهور بمن گفتش که خب حا لاکه تومیروی درایران . 
خیال میکردمثلا" معاون سیاسی وپارلمانی وزارت خارجه‌سا زنده‌سیاست هم‌هست 
گفت توجه‌کا رمیخواهی یکنی فلان اینها ؟ گفتم والله اگرکاری ازدستم ساخته 
یشودخیال میکنم که مطحت !یران اینکه روایطش باشوروی اگر وستانه نیست 
لاا قل عادی بشود اگرازمن کاری ساخته باشد دراین راه کوتاهی نخواهم کرد . 
یکی هم خیال میکنم که ایران با مصرنبا یددراین حالت قطع رابطه باقی بماند . 
بلا آخره ما کشورها ئی هستیم به‌نحوی شبدهمجوار دریک منطقه‌ای هم منافع 
مشترک زیا ددا ریم اینطورازهم جداشدن خیا ل میکنم به‌نفع هردوتا .... 

س خیراین روا بط چه جوربه‌برزیل میوسید شیا درروزنامه‌های برزیلی میخوا ندید 
یاگزارشها ثی میرسید ؟ 


ج - نه مرتب ازتهران بهمون خبرمیدا دند . 


فروغی ( ۳ ) = بت 


س گزارشها ی بخصوصی بود ؟ 

ج - گزارشهای بخصوص مرب ‌برایمان میا مدش . وروزنامه‌های برزیلی خیلی 
کم خیلی خیلی کم داشت ولی روزنامه‌های فرانسه وآ مریکا وا نگلیس که‌ماميگرفتيم 
آنجا بیشترداشت . 

س - یعنی منظورمنیع اطلاعا تی یک سفیرایران راجع به روابط ایران با بقیسه 
ممالک چی بود ؟ 

ج - خودوزارت خارجه بود . خودوزارت خا رجه ولی بایداذعان کنم که روزبه 
روزبهتر میشدولی‌هنوزضعیف بود ۰ واین یکی از بنظرمن یکی ازبزرگترین وظا یف 
مرکزوزارت خا رجه رساندن این اطلاعات است به‌ماء موریئش درخارج . دریافت 

یک ا طلاعا تی زآ نها در مرکزوبعدتجزیه وتحلیل این دوتااست . وهرکدام از 
ایبیا را که‌ما دراش یک قدری لنگ باشیم وظیفه مان آنطوریکه‌با یدا نجا م‌ندا دیم . 
اکرشما در مرکزآنچنان که‌شایسته است بمن اخباررا نفرستیدثروع‌کنید فقط یک 

سری اخباربدهيم که راجع فرض بقرماگیداینها من روی هست‌یانه آن کاری ندارم 
فقط راجع به پادشاه مملکت باشد .وخانواده سلطنتی رفتنداینجا آ مدند 
آنجا اینکه خبری نیست که من بتوانم تجزیه وتحلیل کنم چیزی ازاین دربیاً ورم 
نیخواهیم بینیم مملکت چه خبراست , این راخیال میکنم کارآسانی هم نیستش 
با یدیک تشکیلات حسا بی درمرکزبا شدکه بتوانداین را منعکس بکندبه ماء مورین 
درخارج . مهم آنجا اگربرای شما درمرکز فقط بگویم که حا لارکیس جمهورسوار هوا پیما 
شد رفت دربرازیلینتامثلا" عما رت وزارت دا دکستری راافتتاح کرد این املا" 
چه معنی داردیرای شما؟ منهم‌بایدبتوانم بک اخباری رایرای شما بفرستم با 

اظها رنظرخودم که شدا بتوا نیدد رآنجا با متخصصین تان این راتجزیه وتحلیل کنید , 
ومن خیال میکنم امروز معا لک بزرگ هم قدرت این را نداشته‌با شندکه‌سفا رتخا نه‌ها 
شا ن راطوری مجهزکنند که تبزیه وتحلیل اخبا ردرهمه سفارتخانه‌ها بشود. باید 
این -رمرکزبشوه . خیلی‌ما هنرکنيم ماء مورینی‌درخارج داشته باشیم که اخبا روا 


فروغی ( ۲ ) ۱۳ 


س- خیرها راکی میفرستاد آنجا ؟ چه شکل بود این اخبار ؟ ودفعا تش‌چی بود ؟ 
ج - خب دفعات مرتب میرسید پست دیرمیرسید . این اخبا رخب دیرمیرسید . 

س - معمولا" پس با پست نرستاده میشد .... تلکس واین ۰۰۰ 

کے بک مقا ر یک قدا ریا قرا فا لبه میرد: مقلا نول راسا از 
برزیلی‌هاا ول شنیدیم بعدتلگراف خودمان رسید . ملاحظه میفرمائید ؟ حالا 
این زاغو ت مادم ما د کا پد اغبا ردیگری راھ اافربرریلی ها راان 

خوش آ مددا شت خوششا ن میا مدیا انتره سه بودن ذینفع بودند بهش شاید آنهاراهم 
آنها زودترخبرداشتند . 

سد ( ؟ ) در وزارت رجه قسمتی هست متمرکزبرای اینکار ؟ یاهر 
اداره .... 

ج د بله اداره اطلاعات . اداره اطلاعات وزارت خارجه یک وظیفه‌اش اینست ولی 
هیچوقت این اداره اطلاعا ت بعقیده من آنطور که با یدتقویت نشد . گاهی لوازم 
وایر! زکا رش درست شد ماء مورین محیح نداشتش . اینهااصلا" مانرفتيم دنبال 
تربیت ما مورمحیح ما غیا ل کردیم که هرکس که با یک دکترا ویک لینا نسیه وفوق 
لیسا تس وا ردشد شاا ؤراگذاشتید این سرآن این یک مسثله‌ای بودکه‌یک روزبرای 
یکی ازجوانان گفتم , گفتمآقاجان واقعا" بی .اچ.دی گرفتی ازکلمبیا خیلی 
هم زحمت کشیدی خیلی هم‌خوب هستی ولی بینی وبین الله در .بدا مریکا چندهز! رتا 


شبیه نوآمده امروزبیرون ؟ ۵ و و و و و وه و 


بعدا زچندسا ل یکیشان ممکن است مثلا" مثل یکیشان کیسینجر مشلا" بیا بدیشود 
وزیرخارجه حالاشما بمحض اینته وا ردشدید که‌نمیتوانیدکه مسئول یک همچین کا ری 
بشوید تحصیل فقط کافی نیستش کارکشته‌گی آماده‌گی تجربه .وتازه خودا مریکا 
هم‌مگرکی دا رد یک Service Insti tute‏ ۳0۳6122 دار و . شماباید 
برویهآنجادوره ببینید تجربه پیدایکنید . مانرفتیم دنیال املا"تربیت ماء مور . 
همیسن این چهار - پنج سال آخربود که آنهم اگرخواستید با زبرایتان 


توضیح میدهم این مو* سه‌ای که درست کردنددروزارت‌خارجه برای ایسنکار وخب 
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این چها ر - پنج سال برای عمریک مو٤‏ سسه خیلی کوتاه است تا بیا یدرا هش را 
پیدا کند آنهم بااینهمه فشارهای خصوصی جور واجور یک خرده این زمان 
میخواهدش . ما نرسیدیم بنابراین با زتکرا رکنم درجواب سئوال جنابعالی 

نه آنطورکه بایداین اخبا رنمیرسید ۰ 

س - بسله ولی خب درهرحال شما درجریان بودید که روایط با مصر وروس ۲.۰۰۰ 

ج - مادرجریان بودیم که . بله آن جوراخباربله آنهاکه فورا" میرسید . 
بعد من این مطلب رابه آنهاگفتم وواقعا " هم وقتی که آمدم درایران نیتم 

هم همین بود تصادفا " همینطورکه‌برایستان عرض کردم آقای‌قدس که رفتندبتا براین 
دکترا مینی بایدما را شرفیاب بشویم حضورا علیحضرت معرفی بشویم‌که تابتوانیم 
مشغول کاراینها . آقای دکترا مینی مرا بردند وتصادفا " *قای دکترا ردلان هم 
که علیقلی اردلان هم‌که‌سا بقا "وزیرخا رجه بودندا ینهاحا لا مده بودندشده بودندسفیر 
درمسکو ایشانهم بامن هردورفتیم باآقای دکترامینی که شرفیاب شدیم معرفی 
شدیم . آنجاهم این مسئله مطرح شد .مثل اینکها علیحضرت هم ز یادا میدوار 
نبودند که بشودکاری کرد وآ مدیم ومن اولین ملاقاتی هم‌که داشتم با سفیرشوروی 
بود ش یکشنبه صبح رفتم فرودگاه ساعت شش آقای قدس رفتند آمدم وزارت خارجه 
بیینم اصلا" چه خیرهست حالا چها رسال نبودم اینها 

س حا لاشما معا ون هستیه ؟ 

ج - حالامن معا ون هستم دیگرمعا ونی که با یدحا لادیگروزیری هم‌نیستش بای 
وزارت خارجه رااداره کنم . آمدآن منشی من این آقای ممتازبوه این سالهای 
آخرتشریفا ت دربا ریودش بسیا رجوان خوبی هم بودش . آ مدگفت سفیرشو.وی 
میخواهد.یاید خیلی خوب . ساعت یک - دوبعدا زظهرآ مد بااعتراض توی روزنا مه‌ها 
نوشته بودندنمیدانم ارامنه میخوا هندجلوی سفا رت شوروی تظا هرات بکنند 

وضع خیلی خراب بود ناجوربودرویهمرفته . 

س- کی کارگردانی میکرداین تبلیغات ضدشوروی اینها که این مطا لب نوشته 


بشوه ؟ 


فروغی ( ۲ ) ¬ ۱۵ - 


ج - آنموقع البته مقایسه بکنیم بااین اواخرروزنامة‌هایک استقلالی خودشان 

دا شتند هنوزا ینطورحکومت روی مطبوعات تسلط ندا شتش ویک مقد:راز خودشان 

دا دندبیرون یک مقدا رشا یدتحریکا تی بوده بن واردنبودم فرصتش هم‌نداشتم بروم 
دنبال اینکارها . ولی ازهمان جلسه ديدم اه این سفیرشوروی همانی که 

چها رسال پیش من درایران بودم و آنوقت مدیرکل وزارت خارجه بودم . مدیرکل 

وزا رت خا رجه‌بودم‌که رفتم بعدش به‌برزیل ایشان را میدیدمش پگ اوف » بودش ۰ 

بلا آخره بعدا زیکی دوسا عت که محبت کردیم کم کم با هم آشنا شدیم و مقدما ت 

ببینیم میشودیک جوری املاح کرد فراهم بشود . درکابینه آقای دکترا مینی 

کا ری نشدش آقای قدس هم بعدا زچندصباح ماء مورشدن:به واشنگتن رفتند آقای 

آرام آ مدندشدندوزیرخا رجه ولی درآن یکسالی که من دروزارت خارجه معا ون 

بودم این دوتاوزیرخارجه هیچوقت تهران نبودند خیلی مدتهای کوتاه بودند 
تهران.یتا براین بیشتر با رروی دوش خودمن بود درکابینه آقای علم ما مسوفق 
شدیم که یک یا دداشتی باسفا رت شوروی مبادله بکنیم وطرفین بهم دیگر یک 

معا ملة. فعفا باه اتود وروی که هنچین کار شمیکره بگویتم. که .بایگاه 
موشکهای بلندنميیدهیم به یک کشورخارجی . واین اول سازش شدکه‌یادم میا ید 

یک شبی منزل خودآقای علم بودیم مذاکره میکردیم آقای علم پسای تلفن که‌خوا ستند 
من به پگ اوف کفتم آقاتاآقای نخست وزیرنیست من یک مسئله بشما بگویم 

شما هدچی دیگرغیرازامپریا لیزم , میلیتاریزم , کولونیالیزم اينهابلد نیستید؟ 

گفت چطور ؟ گفتم رادیوی شمارا هروقت آدم بازمی‌کند حمله به این امپری‌الیزم 

کولونیالیزم میلیتاریزم . یک قدری صورتش هم چهره سفیسدی داشت ديدم سرخ شدگفت 

چي گفتم‌کهآقا شما اینهمه نویسنده دارید اینهمه موسیقیدان داریداینهمه عالم 

دا ریدیک ذره زندگی اینها را یگوشید شرح حالشان را بدهید یک چیزی که مردم 
برایشان جالب است آخرچقدرکولونیالیزم امپریلیزم .وباور . بعدآقای 

علم آ مدما حرف راقطع کردیم .با ورمیکنیدبعدا زیک هفته ماتوی رادیوسکوشروع کردند 
راجع به چایکوفسکی محبت کردند مال چیزهای دیگرمحبت کردند . یعنی منظورم 


فروغی ( ۲ ) بت ۱۶ = 


أینکه افتادیم نوی جریان . این کشیدتابا ئیزسال بعد دیگرحالا نزدیک یکسا ل 
است که من آمدم وزارت خارجه رسیدیم بجا ئی که میخواستیم دیگریسادداشت را 
مبادله کنیم اتفاقا" آقای آرام واردشد حالادیگرنمیدانم بازازکجارفته بود 
که‌ایشان وا ردشد وجلسه ای داشتیم 3 

س - سال ۶۲ میشود با 2۳ ؟ 

ج - این ۶۲ . ۶۲ میشود . سال ۶۲ میشود ایشان آ مدند آقای پگ | وف با مترجمش 
آمد یادداشت راآنهاحاضرکرده بودند ماهم حاضرکرديم‌ما به‌فارسی آنها هم به‌روسی 
فا رسی هردوراحا فرکردندبیا یندکه مبا دله کنیم آقای آرام آقای پگ اوف 

پا را ف کنندزیرش را يانامه بودش امضاء کنند . منهم ناظریسودم برای اینکه 
ازاول جریان بودم اینجا نشسته بودم‌دیدم‌اول کهآ مد آقای پگ اوف گفتش که 

آره نمیدانم آن روزیاروز پیشش گفت من پهلوی | علیحفرت بودم آ مدبمن 

گفت که گفتندشما میرویدبه مسکو .من تعجب کردم که چطور میشودکه | علیحضرت 

یک همچین حرفی را به‌پگ اوف زده باشندمن خودم هم دیروزشرفیاب بودم آرام 
که نبودتازه آمده بودش چطوریمن نگفتند این را یک نگاهی کردم به آقای 
آرام گفتم ... 

س - اوهم بی اطلاع ؟ 

ج - بی اطلا ع بی اطلاع . خب فوری گفتم من که خیلی خوشوقت میشوم امراعلیحضرت 
هرچی باشد که‌اجرا میتود خيلي هم خوشوقتم که ۰ گفت بلس.ه شما 
گفتندشا میرویدآنجا یرای مبادله متن قراردادهای ترانزیتی . البته 

فهمیدم عنوان آن است‌ولی ,,, بلسسه بسیا رخوب است‌ایسنها . واینجاهم 
درحاشیه بايدبگويم که من دیدم هی آقای آرام دست رودست میکند یادداشت 
نامه راامضاء نمیکنند .بلا آخره از پگ اوف گفت یک دقیقه معذرت میخواهم 

با من رفتیم آن شناراطاق ديدم که‌نوشتندکه آخراسمها را که مسینوسندنوشتند 
جناب آقای غلاسعباس آرام وزیرخارجه ایشان گفت من غلام نیستم من عباس 


خالی ام . کاردرحدودیک نیمساعتی آنوقت تراف. > شهرا ینقدرخراب نبودمن‌مترجم 


فروغی ( ۳ ) - 3۷ مت 


آقای پگ | وف را کشیدم اینطرف وبهوتوضیح دادم یادداشت هارابرداشت بیرون 
حالا عکاس وروزنا مه‌نویس اینها هی توی آن اطا ق پهلومنت‌ظرند .رفت سفارت شوروی 
ودوباره اینها را ما شین کرد ... 

س - درآ نجا نمیشدبکنند ؟ 

ج - نه دیگر بایدمن چه‌کارش کنم ما اصلا" وسیله نداشتیم ,فتند عرض کردند 
آمدند این دیگرحاشیه بودش . آن روزاینها راا مضاء کردندخوش وبش, وتما م 
شددیگرحمله‌ها ی رادیومسکو تمام شدیما . مذاکرات تقریبا" روابط مان جنبه 
عا دی پیداکردش . بعد | علیحضرت فرمودندکه‌سله بروآن‌جا ودستوراتی که 
بمن دا دند دستورجزشی ندا دند گفتندا زنیات من که خبرداری روی همان زمینه 
مذاکرات بکن . درآنموقع هم ما وسیله هواثی نداشتیم بین تهران - مسکو اگر 
خاطرتان باشد اين اواخر ... 

س- آین وسط نخست وزیرووزیرخارجه هم درجریان کاره‌ای نبودنددراین فوضوع ؟ 
ج - غب هرا دیگرنست وزیرکه آقای علم بودکه همینطو رکه بشصا عرض کردم‌عتی در 
منزل خودش این مذاکرات را من همه رابه‌ایشان هم میگفتم به‌وزیرخارجه هم 
وتتی که ميا مدتمام را توضیح میدادم ,بهشون که اینها تااینجا ما رسیدیم تااسنجا 
ما رسیدیم منتها یش وزیرخارجه فرصتی که خودش اقدام بکند میگویم‌دانم درسفر 
بودش .سنتوبودعرش کنم سازمان ملل بود سقرپاکستان داشت: دانم چطورشداین 
یکسا ل اینها دا شم درسفربودند . 

س - ولی درهرحال اینجوربنظر میا یدکه‌کا رگردان سیاست خارجی درآن زمان شخص 
شاه بوده ؟ 

ج بسله واوکه مسلم ؛مسلم مسلم است ۰ اواملا" یعتی به‌امطلام انگلیسی 
P1۷ Maker‏ شخس‌شاه‌بودش . دستورات منهم که‌در مسکوچه مذاکره 
بکنم شخص‌شاه دادند وزیرخارجه بن دستوری ندادند . بعدآمدم متن قراردادها 

راهم قراردادهای ترانزیتی راکه‌ما با یدببريم آقای حمیدسیاح آ مدنذایسنجا 


متن روسیش اینها را مقایله کردند یک چیزی دادندیمن و مایرداشتیسم رفتیم یک 


فروغی ( ۳ ) = ۱۸ بت 

نفرهم آقاشی بودبه‌اسم آقای معرفت‌جوان بسیا رخوبی بودمعا ون وزارت راه 

یکی هم آقای شیبانی معا ون وزارت با زرگانی این دوتاراهم همراه من فرستا دند 
برویم به مسکو . ویاراه آهن میرفتیم تا مسکو 

س - تاکجا ؟ 

ج - تامسکو باراه آهن . ازراه جلفا ازآنجا رز ) , روز یکه میرفتیم 
که باراه آهن برویم یک عصری بودش شا یدیک خیلی‌ها ] مدندآ نجاخیلی هاکه‌اقوامشان 
بس‌گانشان درروسیه آن زمان واقعه آذربایجان رفته بودند و دلشان میخوا ستند 
برمیگردند خیال میکردندخب حا لادیگرراهی با زمیشود غلط هم‌فکرنکردند راه‌با ز 
شد آمدند . اینها همه ریخته بودندتوی گارراه خیال میکردندکه من 

حالادا رم‌میروم که‌اینها را ییا ورم . آقای مهاجراني نمیدانم میشناسید اوهم 
دعای سغربرای ماخواندندکه پگ اوف بودش پرسید این چیه ؟ گفتم این دعای سفر 
است برای ما میخوانند . آنجا درگوش من گفتش که درجلفاشما را مسیبرنسدبه 

| رمنستان . همان دقیقه آخربود چی بگویم؟ گفتم خیلی خوب ولییسا دم‌نمیرود .. 
یک کا نف باکت 

ج - سفیرگفت میبرنندتا ارمنستان . من یک قدری ازشماچه پشهان تارا جد شدم 
برای اینکه آنموقع مسئله مها جرت | را منه به‌ارمنستان بودترسیدم اینها بخوا هند 
آنجا مثلا"تظا هرا تی کنندچیزی کنند آنجا چی معنی داردایتکار ولی خب گفتم 
خیلی‌خوب ۰ وارترن شدیم ورفتیم ترن خیلی راحت بودش تیریزتوقفی داشتیم 
بعدرفتيم به جلفا رسیدیم جلفا با یدبرويم روی خالاترن های روسی چون خط ها 

فرق داشت ترن های روسی ( ؟ ) آنجانشسته بودیم سه‌تایمان بار اینها 

یک وقت دیدیم که صدای به‌یک ارمنی محبت میکنند یک کسی آمسمد یک آقائی یک 
خانمی آمدند خانم مترجم آقاوزیرخارجها رمنستان بودش که‌اسمش‌رایادم رفته 
یک مردمهربانی گفتندمن آمدم شماراببرم به‌ارمنستان ما میریم شمارابه 
ایروان شب آنجانگهمید ا ریم وازشما پذیراشی میکنیم فردابا هواپیما بروید 
به‌مسکو . اسباب ها یمان راخودشان برداشتند: وردندرفتيم بطرف جلفا جلفا یک 
مدتی آنجا منتظرشديم تاکارها یشان راانجام دادند اینها بعدسواراتومبیسل 


فروغی ( ۲ ) حه 1۹ = 


شدیم رفتیم به ایروانءشایدیک سه ساعتی هم راه بود طولانی هم بودراهوجا ده 
بسیا رخوبی بود میساختندسرحدات جاده ها مثل جاده‌هان آسریکاشی روبطرف 
سرحدات . رفتیم دریک قصربسیا رخوبی ازما سه تاپذیرائی کرد ندومیوه 
خورای اینها آخرشب هم توی سالن خصوصی یک فیلم خیلی قشنگی بمانشان دادند 
فردا صبح هم همینطورا زما پذیراثی کردندبعد ما راگذاشتندتوی هواپیما ورفتیم 
کو تم 

س منظورا زاینکارچی بود ؟ که پذیرائی ؟ 

ج - که باهواپیما ما برویم ۰ دیگرباترن گویاسه روزطول میکشید اینطورطولانی 
نرویم . یک قدری هم ارمنستان رایما نشان دادند گفتندبرگکشن هم ما خوا هش 
میکنیم ازهمین راه بیاشید خواستم بگویم دست مانیست دیگر هرجا گفتند 

ما برگشتن ازهما نجا ميآ شیم ۰ رفتیم به‌سکوازهوا پیماکه آمدم با شین آقای 
اردلان که سفیرمان باشد بودوهمکارانمان توی سفا رت .. 

س- این حالاکی‌هست اکتبر نوامبر است ؟ 

ج - این الان ماه اکتبراست . اکتیر ۶۲ . وآقای لاپین کهآ نوقت معا ون وزارت 
خا رجه بودبعدشدسفیرچین حتی من خبرش راداشتم که شد يا قبلش یا یعدش آژانس 
تاس رااداره میکردش مردبسیا رخوش صورت خوش صحبتی بود اوهم بود آ مدیم 
سواراتومبیل آنها شدیم آقای اردلان ولابین و من بقیه هم که رفق] میا وردنشان . 
همینطورکه میرفتیم آقای لاپین توضیح میدادایسجااینه اینجاآن شهرمشهور 
گفت تاحالامسکونیا مدی ؟ گفتم نه توضیح میداداینها یک جارسیدیم گفت اينهم 
سفا رت آ مریکااست هنوزهم اینجا هستند . من برگشتم آقای اردلان یک دستی زدیمن 
که یعنی هیچی نگو بلا آخره بردندما رایه‌هتلی که هتل بنظرمسکو , 

هتلی بود که‌مهما نها ی. خا رجی شا ن آنجابود هتل بسیا رقدیمی نه‌کهنه‌ها قدیمی بود 
اطا ق خواب بزرگ حما ۶ بزرگ خیلی مجلل خیلی قشنگ, رفتیم آنجادیگرا زآقای 
لایین خداحانظی کردرفت آنوقت آقای اردلان بمن گفتش خبرنذارید؟ گفتم‌نه دو 
روزتوی راه هستیم . مسگله کوبا آنوقت موشکهاو کوبا آن داستا نسهامطرح بود 


فروغی ( ۲ ) = 0 ۳۳ 


اینها] مریکاثی هنوزهم اینجا ستند درآ نموقع ما آنجا بودیم . خلاصه زياد 
دیگربه حاشیه نروم باخروشچف جاسه مذاکره بسیا رطولانی داشتیم . 

س یعنی خودخروشچف ؟ 

ج - با خودخروشچف . ومترجمشان انفاقا " مستشارسابق سفارتشان درایران که من 
دیده بودمش زیا دنمیشنا ختمش ولی دیده‌بودمش آن مترجم بودسرمیز می نشست 
خروشچف آنور من رو برویش . ( ؟ ) بودکه‌بعدشدسفیردرایران رئیس ادا ره 
ایران بودوآقای اردلان چها رتا . محیت کردیم صحبت مان خیلی خوب بودخروشچف 
رامن خیلی خوشم آمدا زش یعنی برخوردی که پیش آمده یک جلسه آن روزداشتیم ‏ 
من مردی دیدم واقعا خرش قلب‌دیدهش واقعا " مثل اینکه صلح میخواست 

همش راه سازش میخواست . دیگرآنجا محبت گردیم‌وقراراین شدکه !طا " از 
گذشته دیگرمحبت تشون همش صحبت روابط آینده‌رابکنیم ذوب آهن اگرما 
خواستیم بسازند سيلو خواستیم بسازند ماهی استرجن خا وریا رکه دا ردکم 

کم در بحرخزرازبین میرود این را تولیدش رازیا دیکنند روی رودخانه ارس 
طرحها ی مشترکی انجام بدهیم روی اترک همینطور خیلی پروژه‌ها ی زیادی 

محبت شد گفت ما همه‌اینها راحا فرهستیم بعدیمن گفت‌شما هرجا را درروسیه میخوا هید 
بیینید بگوشیدمن بشما نشان بدهم . ودلم‌میسخواهدکه شما برویدبه ساحل دریای 
سیاه آنحارایبینید . خب من خیلی جا هادلم میخواست ببینم ولسی زنم‌ویچه‌ها 
سوئیس بودند منم سفیرشده بودم بروم سوگیس عحله‌داشتم تما م‌بشودکاربروم به 
سوئیس ۰ خیلی‌تشکرکردماینها ببدگفتش که هان ما درهفتم‌نوا مبرهم‌جشن انقلاب مان 
ست شما با يدا ینجا بما نید . گفتم من بایدا زا علیحفرت اجازه بگکیرم گقت 
بگوکید اجا زه رابگیریدویما نیدکه جشن انقلاب راهم‌با ما باشید . خیلی مجلس خوبی 
داشتیم ومذاکرات مان راهمه راآقای اردلان وراتیسوف دوناشیشان یادداشت 
میکردندآن مترجم مان هم که واقعا " کارسنگینی داشت آوهم مترجم بود ماهم 
عحبت میکردیم > آمدیم آن جلسەتما م شد سه سا عت وبنظرم بيست دقیقه طول کشید 


فروغی ( ۲ ) بت ۲۱ 


خیلی طولانی بودش . آ مدیم بیرون ولی جلسه خوبی بودش . فردایش‌با 
گرومیکو این جلسه را دا شتیم جلسه بسیا ربدی بودش یعنی وا قعا "سخت بود 

یمن خیلی بدگذشت آنجا هم با زهمینطورچها رتاثی بودیم با مترجم ومن فقط 
تنهاکاری که میکردم هردفعه این بودکه‌یا دا وریش میکردم که مایا آقای 
خروشچف گفتیم گذشته رامحبت نکنیم والامنهم خیلی حرفها دا رم بز نم‌راجع 

به گذشته آنوقت کوتاه‌ميا مد. بلا آخره همبن روهمین گرده مذاکرات مان 

را کردیم بعدیه| مطلاح برای اصل کا ری که آمده‌بودیم قراردا دترانزیت مان 

را مبادله کردیم معلوم شدآنجا هم یک اشتبا ها تی دا ردا صلاح شد آنهم مبادله 
کردیم ودیگریک چندروزی بودیم مارا یردندبه‌تماشای یک کارخانه ساعت‌سا زی 
عرض کنم کارخانه‌ها چندکارخانه من بردندتماشا کردم چندتا موء سسات مختلف 
بردنددیدم هرجا خروشچف گفت برویدخا نه‌سا زی های مارا ببینید مرا بردند 

خانه سا زی ها یشان رادیدم خیلی سفرجا لبی بودش .موزه‌ها رفتم چه‌موزه ها ئی بودش . 
بعد گفتسم حالاکه جواب | علیحضرت هم آمدکه من بمانم برای هفتم‌اکتبر . 
گفتم حا لاکها ینطوراست‌برویم لیننگراد یک سفرهم بردند هرستای ما را هیکت 
رفتیم به لیننگراد آنجا هم خیلی‌تماشائی خوب برگشتیموشدهفتم نوامبر رفتیم 
درآن میدان سرخ تماشای آن رده . سرماهم سرما بودها بعدهم‌پسذیراشی 
یزرگی درکاخ کرملین بودکه آنجا دیگرهمراهان من دعوت نداشتند فقط آقای 
اردلان ومن بودیم آنجا خروشچف نطق ها ئی میکردش. ما نه‌یدا نستیمدست بزنیم 
نزنیم اینها یک وقتی ديدم که پشت سرمن یک کسی انن تند تندبه‌اسپانیولی 
برای سفیرمکزیک دا ردترجمه مییکند من پرتقا لی! زبرزیل میدانستم‌این را 
میفهمیدم هردفعه به آقای اردلان میگفتمنه ما میترانیم‌دست بزتیم خطری ندا رد 
درصحبت ها یش گا هی حمله به آمریکا بود وبعدهم دست سفیرآ مریکاوخانمشان را 
گرفت‌و رفت جنددفعه هم بامن بهلامتی اعلیحفرت خیلی‌توجه کردیمن یعنی که خب 


هستی مهمان هستی این نزدیک بودیه سلامتی | علبحفرت خوردوسعد رفت دست 


فروغی ( ۳ ) - ۲۲ 

سفیرآ مریکا وخا نمش را هم گرفت رفتیم یک جا ئی سالنی شبیه تثا تربودش ۰ آنجا 
نشاندشان . یک تثا تربود خیلی زییا صحنه های مختلف | زانقلا ب نشان دا دند 
مجلس خیلی‌خوبی بودتما م شدآ مدیم ,یکی دوروزبعدش هم من از همان راهی که 
آمده بودم برگشتیم ازجلفا یکی ازهمراها نمان میخواست‌ برود اروپا رفت 
اروپا مادوناهم ازآن راه برگشتیم‌وبا زباراه آهن آ مدیم به‌تهران گزارش مان 
رابه | علیحضرت دادم . این راکه شما میفرماکیدکه پس‌سیاست‌خارجی با 

| علیحذغرت بود حتي | علیحضرت به وزیرخا رجه‌گفتندکه »من با وزیرخارجه رفتم » 
رفتم اوآ مدبیرون یک قدری هم نا راحت بودگفت | علیحضرت بمن کف تند من بروم 
وشماً برویدتو یعنی تنها من بروم به علیحضرت گزارشم رادادم بسه‌وزیرخارجه 
من ندا دم‌گزارشم را بها علیحضرت دادم خیلی رای بودند یکی پرسیدندکه همه 
اینها راگفته ۱ ؟ ) گفتم سفیریادداشت کرده من که‌نمیتوانستم هم صحبت 
کنم هم یادداشت کنم بنابراین ایشان هم دارنداین مذاکرات‌را . که‌همین 
زمینه ذوب آهن اینها البته من آنجا بهشون عرض کرد م بعقیده من هربرنا مه 
طویل المدت طرح مشترک طویل المدت با شوروی رابا یدبیش از اینشها مطا لعه 
کرد با یددقت کردکه چقدر مصطحت ما هست که برنامه طویل المدت با یک مملکت 
خا رجی داشته باشیم که‌این اندازه برنا مه‌ها یش تابع سیاست است دریوگسلاوی 
دیدیم چی شد . دیگربعدمن هیچ وارداینکارها نبودم . 

س- آنوقت وزارت اقتصا دا ینها چه جور درجریان قرار مسیگرفتند که‌موضوع مثلا" 
دوب آهن محبت شده ؟ 

ج ..تمام راخودشان دیگراین رایعد ... 

س خود ؟ 

ج خودا علیحضرت . 

س - پس اطلاعا ت میرفت پهلوی ایشا ن دیگرایشان میخواستندبه کی بدهندکی ندهند 
دیگربا خودشان بود ؟ 

ج - ایشان‌هرچه بله دیگرروی آین زمینه مذاکرات ماایشان سیاست‌شان راطرح 


فروغی ( ۳ ) - ۲۳ - 


میکردندبهرکس بگویندکه حا لاسروجه‌کا ربکن با نکن‌مثلا"هیچکا ری نکن مثلا"من 

نمیدا نم سیلوسا ختندیا نمیسا ختشدنمیدا نم . 

س - خب قبل ازرنتن ایشان بشما راجع به ذوب آهن گفته بودندکه دراین 

زمینه ؟ 

ج - نه یمن فرمودند بطورکلی فرمودندده | زنیسات ما شماخیرداریدومن یک 

مدتی هم گیچ وویج خوردم که‌آخراین کافی نیست‌که ازنیات من خبردا رید . 
ولی خب اینها فمن صحبت اینها آ مددیگرهمهاینها مظرح شد . 

س - آنها گفتندکه ماحاضريم ذوب آهن هم بدهیم ؟ 

ج - گفتند ذوب آهن هم میتوانیم بدهیم اينهم میتوانیم‌بدهیم.یس‌ضی‌ها یش 
رامن دیگفتم بعضی ها یش را آنها میگفتند . 

س- آنوقت این طبیعی بوده که برای یک همچین مذاکرا تی خودخروشچف وقت 

صرف بکند؟ یااین یک موضوع غیرعادی بوده ؟ 

ج - غیرعادی بود . البته غیرعادی بود . یعنی ... 

س- که معاون وزارت خارجه مثلا"روسیه بیاید 

ج - بسله دیگرمعا ون وزارت خارجه برودباشاه مثلا "محبت کند نه‌غیرعا دی بود 
بخصوص درموقع كوبا ۰ یعنی که‌من یفاطله » درموقع کوبا وسوقعی که هندیها آ مده 
بودندیرای اسلحه آنها هم‌آن گرفتاری چین وهندوآن زدوخوردها راداشتند . یک 
موقع خیلی سختی بودمعلوم بودکهآنها هم‌وا قعا "میل دارندوینظرمن شایدیکی از 
نا درترین وقتهائی بودش که‌دولت ایران قبل ازدتانت دتانتش راشروع کرد 
با روسها نه‌اینکه‌تایع دیگران باشد البتداین راهم‌با یدبگویمکه من درتمام 
مدتی که‌مذا کره میکردم باشوروی ها در مقدمات مبادله‌آن یادداشت سفیرآمریکا 
سفیرا نگلیس سفیرپا کستا ن وسفیرترکیه راخیلی‌به اختصا رنه‌یساجزگیا ت درجریا ن 
کلی میگذاشتم برای اینکه مابا اینها پیمان دا شتیم‌در مقابل کمونیزم دیگر بله 
حا لادا ریم با یک کشوراملی کمونیستی کنا رمسیاکیم . من خیال مسیکردم که‌شرط 
دوستی یا بیما ن ذاشتن یا اتحا دوهرچی اینکه قلا "نها را بطورکلی نه جزگیات بطور 


فروغی ( ۲ ) ¬ ۲۴ 


کلی درجریان بگذا ریم‌که ما یک همچین خیا لی دا ریم وآنها هم البته‌وا ردیودند 
اینطور بطورخیلی کلی که‌ما مشتول این مذا کرات هستیم... 

س- کی زمینه را عوض کرده‌بودکه این شدت روابط روابط تیره باروسیه بوجود 

آ مده بودویعددیگرچی موجب بوجودآ مدنش شد وکی با عث شدکه e‏ 

ج خب روابط .من خیال میکنم که روا بطش ؟5+چرکین شده‌بودکه‌خیلی روشن 
است خب وا ردآ نوقت پیمان بغدا دبود وا ردپیمان بغدا دشدن عرض کنم که‌این 

کشمکش ها را داشتن اینها همه مشکلاتی بودکه‌داشتیم آنش که‌خیلی آسان است‌که 
به‌این روزبیافتدکارما . کمونیست‌ها را درایران تعقیب‌کردن اینها .ولي 
من خیال میکنم که‌عادی شدن روابط یا دوستانه شدنش نمیشودکفت دوستانه 

عا دی شدن روابط روی گرده‌سیا ست کلی شوروی بودکه پشتش هم دیدیم باسایرین 
هم همینطورروبه‌سا زش بودند آن مبارزه طلبی شان درآن مدت باید ۰ .. 

س پس عا مل | طی‌خودروسها بودند تاایران ؟ 

ج - من خیال میکنم . خب ایران شایدیموقع قدم جلوگذاشت ۰ حسن نیت را نشا ن 
داد . ولی‌من معتقدم شخصاً "با آنکه حقش اینستکه‌هی بگویم نخیرفاکرديم چون 
من خودم هم‌بودم ولی من معتقدم کهاگرروسها | ین‌تغییرسیاست کلی رانمیدا دند 
ما هرکا ری میکردیم هیچوقت موفق نمیشدیم . 

س خب بعضی ها مییگفتندبرای به اصطلاح یک مقداری کروکشی با آمریکاوکندی 

شاه تصمیم گرفت با روسها نزدیک بشود ؟ 

ج - نه . من آین رامیتوانم‌بهتون بگویم این رآچون واردبودم نه این نبودش 

هیچ همچین چیزی نبودش دلیلش .... 

س ‏ وبعدهم ( ؟ ) عألیخا نی‌وزبراقتما دشد دا دوستدخیلی بیشتری با مما لک 

کروی ا 

ج - اینها که‌دیگر . هان این بعدش شد اینها دیگریعدپیش آمد . اول پایه این 


بودش دیگرهرچه دنبالش آمد روی آین پایه‌گذاشته شد . من هنوزهم‌معتقدم که‌اگر 


فروغی ( ۳ ) = ۲۵ 


روسها این مشی سیاسی شان ر! درزما نخروشچف یا لاا قل درآن دوره زمان خروشچف 

عوض نکرده بودند وروی سا زش نمیخواستندنشان بدهند ما هیچ کا ری ازما ن 

سا خته‌نبود مگراینکه گذشت های بزرگی بکنيم . چون ما درواقع گذشتی نکردیم . ما 
نمیخواستیم پایگاه به هیچکس برای خا رجی به این عنوان بدهیم . اگرهم 

چیزی دادیم بنظرمن برخلاف قا نون اساسی اگرداده باشیم» پایگاه نمیخواستیم 
بدهیم . وبطوری که من وقتی معاون وزارت خارجه بودم هیچوقت زیریاراین 
نرفتم که آن لایحه معافیت ماء مورین نظامی این آقای هلمز سفیربود 

حا لافوت شده ولی معاونش راک ول بودش همیشه هم‌بیش گفتم . آنوقت بدون 
اينکه بها علیحضرت هم‌بگويم بدون اینکه به وزیرخارجه بگویم . بهش گفته بودم تا 
من اینجا هستم‌محال غقلا ست .ولی من همیشه نیستم من میروم . خیلی هم 

حسا بش درست بودتا من رفتم آوردند مطرح کردند بردندا زمجلس .میدا نیددیگر تا نمف 
شب نسشتند گذراندند ۰ که بنظرمن هم یفررما بود هم‌یضررآ مریکایود وهم بضرر 
روابط بین دوکشوربودش . خلاصه اگرکه روسیا این وضع . کلی راه کلی 

سیاسی شان را بنظرمن عوض نکرده بودند ما هیچوقت موفق نمیشدیم . 

س - خب عکس العمل سفرای انگلیسآمریکاچی بودنسبت به این روابط ؟ 

ج - میتوانم بگویم که انگلیس خیلیه‌وافق بود آمریکاتقریبا "یی توجه بود 

س , چه فرقی میکرد ؟ 

ج - نه اینکه زیادهم بگویدفرقی نمیکند ولی خیلی خوب‌حائت اکراه 

واستدلال من بحق نه روی سیاست‌بازی بهش‌گفتم‌یاباجان مابرای شما ها 

هم که دوستان ماهستید متحدین ما هستید مااگرکه‌باشوروی یک وضع عادی 

داشته باشیم بارشما سیک ترمیشود اصلا "این تشنج جهانی راهرچه بتوانیم تخفیف 
بدهیم درمناطق مختلف که من خیال میکنم منعفت کل ممالک است هیچفرق 
نمیکند » چه ما چه شما . واقعا " من معتقدبودم‌وهستم به‌ایسن هرکس میتوآاند 
بشرط اینکه امتیازی ندهد .من خیال میکنم اگرکه‌ما میخواستیم اینکاررا 
بکنیم بدون اینکه روسها بخوا هندسیاست‌شان راعوض کنند میبایستی امتیا زات 


فروغی ( ۲ ) - ۲۶ 


خیلی زیا دبهشون بدهیم . بطوریکه شایدازاخباریکه جسته گریخته می شنویم 
الان ایران امتیا زات زیا ددا ردمیدهدبه روسها ۰ ما همچین چیزی ندادیم بهشون که . 


فقط گفتیم که پا یگاه موشک بلند نمیدهیم به‌یک نیروها ئي که 


ا 


رواید کننده + آقای محمودفروغی 


تاریخ : ۶ مارچ 1۹۸۲ 

محل : شهرپالم بيج فلوريدا 
مما حبه کننده : حبیب. لاجوردی 

نوارشما ره ۳۰ 


ج - بعدمن ازشوروی برگشتم گزا رشم رادادم یک هفت - هشت روزگذشت رفتم 

وزیرخا رجه برد مثل مرسوم سفیردرسوثیس معرفی کرد آمدیمو راه افتادم 

بطرف برن . درآنجابودم دیگراینش تاریخ خودما نیا دم مياآید چون ازلحاظ 

عیدنوروز تا نزدیک عیدنوروز که یک شب تلگراف آمدکه ماء مورشدی . 

س پس خیلی کرتاه بوده . 

ج - خیلی خیلی . خیلی کوتاه بود علتش‌هم آن قانوني بودش‌که آقای آرام 

گذرا ندندکه سفرا درسن مثل اینکه ۶۵ با زنشسته میشوند آقای قدس که‌سفیربودنددرواشنگتن 
بموجب آن‌قا شون با زنشسته شدند . آنوقت مرا ازآنجا منتقل کردندبه واشنگتن 

به‌جا نشینی آقای قدس که آقای قدس هم‌سفارت واشنگتن شان به‌یک سال نکشیه محض 

همین خیلی کوتاه شد . خیلی‌تغییرات آنجا پیداشد خیلی ها درنتیجه این تا نون 

احضا رشدندکه‌جا ها یشان را با یستی پرکنند .| زجمله من که‌رفتم به‌واشنگتن و .. 

س - درا پریل ۶۲ شما رفتیدواشنگتن ؟ 

چک ما وج ختی همقل | بتک آپریل اه دیگرماهاپریل. براق آینکه امن سن 

کردم که‌یعنی آخرما رچ به‌نیویورک‌بروم سعی کردم‌که‌برای عیدنوروزبه وا شنگتن 

نرسم چون دوروزا زعیدگذشته من بایداینجا . محض همین هم من با کشتی رفتم 

يواش يواش بروم که‌موقع عیدتشریفات کسی رامن هنوزنامه هایم‌راندادم 

بخواهم آنجا عیدنوروزراچه‌کا رکنم اینها فکرکردم یک دوزوزا زعسیدنوروزگذشته 

رسیدم به واشنگتن .. 

س - این زمان کندی بود ؟ 


ج مس زمان کندی بودن کە با مه‌ها یم را دادم بعد متا ء سفا نه‌ما ه نوا مبرآان سال بوه؟ 


فروغی ( ۴ ) - ۲ 


دیگر ]ره بعدش شد شصت . 

س .جربا ن اولین تما س‌ تان با کندی چه جوربود؟ 
ج - خیلی خوب بود . خیلی‌گرم نزدیک مدت تقریبا " بنظرم ۲۰ - ۲۵دقیقه طول 
کشید درصورتیکه معمولا"با یدا زاین کونا هترباشد یک مقداری عکس برداشتیم که 
اینجا نمونها ی راکه ملاحظه میفرمائید یک مقداری مذاکرات کرديم همانجا بودش 
که غله خواستیم‌که قحطی بوددرایران غله خواستیم بلا آخره ایشان هم دستور 
دا دندیکی ازکشتی ها را متحرف کردندبه خیلج فارس غله پیاده کردند . بعدهم 
هربا رکه تصا دف ملاقا ت میشد درجا ها ی مختلف درکاخ سفید یسیا ربر خوردخوب بود. 
با وزیرخارجه دين راسک خیلی خوب بودش و"ن معا ونش هریمن بودیگ مدتی . 
عرض کنم که‌بعد حالامن نمیدانم اورااسمش رابگذاريم معاون کل یک قدری این 
مقا مها با هم درترجمه آدم اشتباه میکند معاون کل هریمن بودمعا ون منطقه 
ماکه ۱۷ - ۱۸ مملکت میشدش تالبوت بودش بااوهم خیلی روابط 
خوبی داشتیم . 
س - این ارتباطی کد میگویندبین سیاست آ مریکا واین ! نقلاب سفیدبوده یابه 
عبا رت دیگر میگویندکه املا" موضوع اعلا حات ارضی راآمریکاشی ها طرح ریزیش کرده 
بودندواین فشاری که به‌ایران آوردنداینها اینکا رشروع شدش خلاصه این . 
ج - والا من حقیقتش رابشما عرض کشم میدا نیدکهاینها پیش ازرفتن من آنجا شده 
بود . ولی من اصلا" یاخیلی ساده فکرمیکنم یااملا" نمیتوانم مسائل را 
اینطوری تجسم بکنم که‌مثلا" آمریکائی ها بتشینند یک برتا مه‌بریز ندیبعدییا یند 
فشا ربیا وروند بما که‌حا لابا یدا صلاحا ت | رضی رابکنید اینها من خیا ل مسیکنم‌که 
یک مقدا رمذا کرات میشود یک بحث میشود مشورت میشود صحبت میشود ب‌دآ دم 
میگویدمثلا" !گرا ینطوربودخیلی بود اگراینطورمیشد . ممکن است توی ماء مورین 
جوان آن پاخین یک کسانی باشندکه ازاین شوروشرهاد‌اشته‌باشند . مشلا" من یادم 
حا لاا سمش رایادم رفته یک ماء موری داشتند یک مدتی کارایران دستش بودخیلی 


شوروشرداشتش اما مثلاشما هیچوقت باتالبوت ابا دین راسک اینطوری من 


فروغي ( ۴ ) بت ۳ 


درهرصورت : 

س ( ؟ ) میلبر منظورتان نیست ؟ 

ج - نه نه . حالاا سمش یادم میآید هیچوقت من باآنها ا ینطوری‌من صحبتی مثلا" 
بگویندبا یددرایران اینطوربشود هیچوقت هرکس هرگزا ینطور محبت نداشتیم حتی 
برعکسش من با دم‌میاً یدیکی ازدفحاتی که خب وزارت خا رجه ماگله‌دا شتنشد که زياد 
محصلین اینجا جنجال میکنند وشهرعا ی مختلف وزارت خار جه‌گفتند . من حتی 
یادم میآیدکه با آقای مالبون محبت شدگفتم‌والله میگویندکه دستگاه 
خوددولت آ مریکا هم بی دست نیست د,؛ینکار وگفتش که 

س- | غتشاش دا نشجویان ؟ 

ج ‏ گفتش که نه نه هیچ وزارت خارجه . گفتم عرض نکردم وزارت خارجه این 
دستگاه ؛ولت آمریکا میگوینددستی دارددراینکا رها اینها هم . بعدا زیک مدتی 

هم البته بمر گفت تحقیق کردیم همچین چیزی نبود حالا . ناوقتی که من در اففغا نستان 
بودم اخباردرآ مدکه نخیردستگا ههای دولتی آ مریکادست داشتنددراینکار 
وحتی صدرا عظم وقت افغانستان میگفتندیکی ازکسا نی‌بوده که ماء مورآ" نها بوده 
اینها تمادفا " ایشان آمدیک سفربه افغانستان گفتم آقایادتان میاید یک روزی 
ما باهم این صحبت راکردیم حالامیگویندکه آقای ؟) هم دست 
داشته درکارهای محصلین افغاني که درآنجا بودند البته مسئله لوث شده‌استه 
با ری منظورمن اینکه من غیال نمیکنم اینطوری با شدکه مشلا " آشها بنشینند 
بگربندکه نخیرحا لابا یدا صلاحا ت ارضی کنید حالا: با بدا ینکا ررایکنید شاب ددر 
سطح پاشین ترها یک همچین محبت ها ئی بشود ولی خیال نمیکنم نه با من در 
هرصورت 

س - درسطح بالاثر چظور مثلا" ازطريق سفیرآمریکا درایران باخودشاه مطرح 
بشود ودرحا لیکه 

ج - آن راممکن است به شرط اینکه مثلا"منی که‌سفیربودم هیچ نبودم درش . 
من درتمام دورانی که‌درمرکز یادرواشنگتن یادرجای دیگریودم اینطور 


فروغی ( ۴ ) بت بت 


مذا کرات نداشتم باشایدناشی بودم 

س هیچ شکی بردید که مثلا" یک طرق دیگری هست برای یک نوع مذاکراتی که 
سفیردروزا رت خارجه درجریانش قرارنگیرند ؟ 

ج - بله . بله ممکن است آنهم نه میتوانم صددرصديگويم هست نه میتوانم 
بگویم صددرصدنیست برای آینکه میدیدم که خب یک کسانی ميا یند میروند 
صحبت ها ئی میکنند ملاقا نها ئی میکنند وخب اینها لابدیک منظورها ئی دارند . 
ولی من هیچوقت واردآن نبودم که بتوانم واقا " به قطع برای شما بگویم که 
این بقول فرنگی ها مکانیزم اینکارچه حوری بوده . من هیچوقت این را 
نفهمیدم . حالاميگويم یاس خیلی ناشی بودم میدان نمیدادم بلدنبودم 

به اصل آنجا ئی ها معتقدنبودم که یک قدرت خا رجی ها هر قدرهم‌با ما دوست با شد 
مابیا شیم ازاین محبت‌ها با هاش بکنیم بطورکلی میشودیک مسا ئلی راگفت اما 
بیا شیم واربچزشیا ت‌سیاسی مان بشویم بنظرمن شایسته نبود ۰ اما عرض کردم 
بشما نمیتوانم صددرصدطردش كىم نه میستوانم بگویم که ..... 

س- میگویندحتی بعضی ازمقا مات بالا ی سایق مملکت واینکه شاه دستورش را 
ازآ مریکا وا نگلیس میگرفته . 

ج ‏ خیلس سخت است برای من قبول کردن اینها را یعنی چطور میتواندیک شا هی 
دستورا تش را حالاممکن است بگویند که‌مشورتها ئی میکند یک رعایت هاثی میکند 
ولی قبول با یدکردکه درعرف بینا لمللی یک مراعاتها شی مشود بدونا ینکه به 
زبان بیاید بعضی ها هم هستندکه زیراین قواعدیازی میزنند که یکی ازآنها 
بنظرم بگین است وقتی که میتران مسافرت میکندبه اسرائیل یک قواعدی باید 
درا ینجا رعا یت بشود که گاهی وقتها ا ونمیکند واین اسیاب ناراحدن میشود . 
درا ینجور مذا کرات واینها همیک قوا عدی هست که رعا یت میشود وا نها خودش میرسا ند 
که شماطالب چی هستید من طالب چی‌هستم . حالااین رانبایدبه آن حساب گذا شت 
که دستوراتش را میگیرد . ازطرف دیگرخب خودشاه درکتاب آخری آخرطوری نوشته 


که من نمیدانم ایشان بیماربوده اینطور نرشته یا حقیقت است .که‌همش منتظر 


فروغی ( ۴ ) - ۵- 

که ببیندسفیرانگلیس یا سفیرآ مریکاچی میگویند . آقاببينيم خودمان 
میخواهیم چه کا ربکنیم.سفیرآ مریکاو‌انگلیس را جه کارش‌داری . تاچه مدت 
میتواندحتی یک نیروی خارجی مرا درسرمقام خودم نگهدارد آخر اینکه غير 
ممکن است,یک حدوحدودی دا ردقدرت خا رجی 

س میشود نتیجسه گرفت که درگذشته یک همچین روابطی بوده و 
بتابراین 

ج - خب مثل اینکه در۲۸ مرداد مشل ایندهیک جیزی بوده ولی قبول داریدکه 
من میگویم چون وا ردکا ر٣۲‏ مردادمن آنوقت سرکنسول بودم درنبویورک وا صلا" 

با کا رسیاسی کارنداشتم . ولی درم۲۸ مرداداگربخواهيم اصطلا ح شرط بندی 
اسبدوانی رابگوئیم باید گفت آمریکا هائی روی اسب برنده‌شرط بندی کردند 
معلوم بود . ودرفرض بقرما شید ۱۹۷٩‏ و۷۸ این شرایط دیگرموجودنیودش 

اینها رامن میتوانم بفهمم که خوب شما روی اسب برنده شرط بندی میکنید خب 
دنبا لش هم یک مقدا رمیا یستید . 

س پس بعنوان سفیر شما موا ردی ندید ید حس کنیددولت آ مریکادا رد 
تكليفي برای ایران مثلا" معین میکند ؟ 

ج - هان من »من هیچوقت . هیچوقت بعنوان سفیرمن ابن راندیدم ولی‌نمیتوانم 
هم بشما بگویم که ممکن است مرا دور زده باشندومستقیم رفته باشند آنهم 
تمیتوانم بگویم نبوده ها . 

س پس اگریک چیزی بوده خارج ازاین جریان عادی ... 

ج - خارج ازاین جریان عادی » جریان عادی بين المللی روابط بین‌المللی 
ممکن بوده‌با شدولي من هیچوقت ... 

س- خب این چیزها ئی است میخوا هیم برای تاریخ روشن بشود . 

ج - بله من هیچوقت . بله یعنی درزمان من حالامسکن است . 

س درزمان کس دیگر ؟ 

ج - جانشین من باسلف من جوردیگری بوده درزمان من ازطریق سفیرهمچین چیزی 
نشده که برای ما تکلیی معین کرده‌با شند هیچوقت . البته غرولندمیزدندجافی خیال 


فروغی ( ۴ ) ۳ 


نمیکنیم که‌شما | سلحه مثلا"زیا دمیخرید ازاین حرف ها ميشدها که| زما زیا دا سلحه 
میخرید ما این اسلحه هاراچد جور .. ازاین حرفها زیادزده میشد. یااینکه 

خب شما آخر . 

س - پس‌اینهم برخلاف حرفی است‌که بعضی ها میکنند که آمریکاثی هااسلحه بما 
مثلا" به زورمیفروختند که مطلبی که شما میفرما کید 

ج نه نه نه برعکس .دردوره ۶ من ها با زهم‌یشما عرض میکنم دردوره‌من‌گفتند 
این اسلحه ها رایرای چی میخواهید ؟ حتی یادم میا یبدیک دشعه من ناراحت شدم 
همین آقای تسالی وت گفتم آقایعنی دوست ماشما میتوا نیدتمیزبدهید 
دوست ما کی یا ما خودمان با یدتمیزبدهيم دوست ودشمن مان کی است ؟ ما میگوشئیم 
که مثلا" ما موردت‌هدیدهستيم شما میگوشیدتهدیدکی ؟ من بشما میگویم من مورد 
تهدید مثلا" فرض کنیدکه کویتم فرض بفرما شید شما میگوشیدنه میگویم دیگر 

این بشما مربوط نیست که من با بدتشخیص بدهم که من موردتهدیدکی هستم 
ودرمقایل کی میخواهم خودم را مجهزبکنم . 

س - آن مطلبی که آن مرحوم ستاتورهامفری گفته بودراجع به اینکه یکی 
ازجنرال های ایرانی بسن گفته که مااین اسلحه هارامیخواهیم‌برای اینکه جلوی 
مردم خودمان بایستیم نه‌اینکه باچیزخارجی بجنگیم‌درچه زمانی این بوده ؟ 

ج - درزمان من که‌نبوده . اماشب تصورمیفرما کیدکه‌این جنرال هر قدرایله باشد 
میا یدیک همچین‌حرفی را بزند؟ اگرهم‌میخوا سته نمی گفته اگرهم میخواستیم درمقا بل 
مردم وابا یستیم حتما " نمیگفتيم وبعدهم مافرض کنبدکه هواپسیما جت جنگیچی 
اف ۱۴ راکه‌یخواهيم که‌ایرانی هارابا هاش سرنگون کنیم . اینکه یک قدری 
تعارف است‌دیگر اگربایدسنا تورهمفری که مردبسیاربرجسته‌ای بودیعنی اینقدر 
شعورن سمیرسیدکه ما برای ذاخل خودما زلابد یک مقدار مسلسل وتفنگ وهفت تیرا زاین چیزها 
لازم داریم نه میگ حالاتانگ هم بازقبول دارم ۰امامیگ ازروسها سگیر یم یا 
نمیدانم اف ۴ مب اف :! !زاین حرفها ازاینهایگیريم که به . من یک قدری 


فروغی ( ۴ ) - ۷ 


توی این مايه ها میرود. ولي بازهم میگویم ممکن است من خیلی ساده وابلها نه 
فکرمیکنم یک چیزها ئی هستش بوده ولی من درجریان نبودم‌من درتمام مدت 

ببینیم باآن حسابی که‌کرديم حالامیشود ۴۱ سال امرو زمیشود ۴۱ سال اول 

۹ کهمن آمدم من دراین ۴۱ سال اینطوردستوراینها ندیدمای‌نجور . 

س - حتی ازروس, انگلیس ازاینها 

ج - ازروس, ازانگلیس هم ندیدم . آنوقت با انگلیس‌ها یا با آمریکاثی با اینها با بعضی شان 
نزدیک مث لا" Harrison‏ 911۳0[ 51۳۲ میگویم چون دربرزیل ماباهم بودیم 
دریک مملکت خا رج دوتا ئی بهم نزدیک بودیم‌ولی اوهیچوقت بمن یک چیز بگوید 

که من ببینم که مثلا" دا رددستوری میدهد من ندیدم همچین چیزی ۰ حتی خیلی 
حرفها میزد معلوم بودکه خب اینها یک اشخاصی رادرمقامات با لاستنداینها که‌اینها 
خودشان رابسته به انگلیس میدا نندوازاین حرفها هم‌میزد اما بیا یددستوری بدهد 
فلان اینها . من تنها چیزی که این رامداخله میدانستم همین معا فیت ما* مورین 
نظا می شان بودکه بااین اصرار .,..., درواقع مداخله نبودبا یدبا 

مذاکره بگیرندکه من اصلا"حاضر نمیشدم‌بد مذاکراتش هم حاضرنميشدم .بعدهم مداخله خب 
یا مثلا" بازآنهم مداخله نمیشود شکایت ازاین وجه الضمان های شدیدی که برای 
هرحادثه اتومبیل برای آمریکائی ها میگذاشتند . نه هرچی من حساب میکنم من 
ندیدم همچین مسگله‌ای را اینطور دستوری ندیدم . 

س- البته این سئوال هم مربوط به دوره قبل ازشما میشود یعنی چون شما یک 

سال - دوسال بعد“ آنجا بودید شایداقلا" دست دوم شنیده‌باشید موضوع روی 

کا رآ مدن امینی وبرداشتنش این رابه اصطلاح هردوتاراگردن آمریکائی ها و کندی 
میگذارند که ایشان تحریکی کرده بود بعدهم ما دربختیار آشجا تول وقرارها شی 
گرفتند که‌هان سیروم ایران رئيس جمهورمیشوم خبر ش به شاه رسید و ..... 

ج - عرض کنم که آهان . عرض کنم که‌راحع به آقای امینی من چیزیکه میتوانم 
برای شما بگوبم جون آخرمن همینطور روی هوااگربخواهم‌بگويم شایعه که ارزش ندا رد 


اینقدرمادرایران شایعه داریم که‌واقعا " من أ طلا" گا هی شما درحیرت میبمانیه 


فروغی ( ۴ ) مس 


که حتی کی دزداست کی درسته چون همه شایعه !ست . 

یک له گفکو چون کن ات 

چا افا اگرخاطرتان باشدهما ن پیش ازمسافرت آخرشاه به‌آمریکابه واشنگتن 
یک جلسه ای حا لاا سمش چی سود : سیمپوزیوم بودث یا تشکیل شددرواشنگتن 

راجع به دهه »۸ ایران - آمریکا یاایران یک کتابی هم بعدهمه مجموع 

اینها چا پ شدثر که من دارم یااینکه دربوستون دارند . آقای جمشیداآ موزگار 

نخست وزیریودش یک موء سسه تبلینغا ت نمیدانم سیاسی اقتصادی بودش که 

یک آقای امیری رئیس بود. آقای امیری تهیه این کنفرانس را میدید مقدمات 

این کنفرانس را یک روزآ مدندسراغ من وگفتندکه من رفتم پهلوی آقای 

نخست وزیر صورت ها رادادم راجع به سیاست ایران - آمریکاکسی بودکه خط 

زدند اسم شمارا گذا شتندگفتندکه شما قبول بکنیداین را . ومن رفتمآنجا . 

وآن مقاله ای که من تهیه کرده بودم آنجا راجع به روایط ایسران - آمریکا 

وپیش بینی آینده اش که واقعا" پیش بینی خیلی بیخشید مفتضانه‌ای از 

آب درآمد . نوشتم که علتی نداردکه ما آتیهاش را بدیدا نیم‌که‌به‌این روز 

افتاده حالا . یک تاریخچه ای بودازروابط ایران - ]مر یکا درحدود ۴۰ - و۵ 

صفحه بودیعدقرا رشد یک خلامه ايش مطرح بشود خلامه هما نطورکه خبردا رید 

درآن جلسه مینشینند من مقاله‌ام را مطرح میکنم یک کسی بحث میکند بحث کننده 

آقای آرمین‌ما یربودیک وقت سفیربوددرایران که پیش ازبنظرم ما ک آرتور پیش 

ماک آرتور . مردخیلی خوبی هم بودش من خوب میشناختمشی برای اینکه 

درافغانستان یک وقت مستثاربود شا رژدافر ۰ وقتی من مقاله‌ام‌را مطرح کردم ایشان 

آ مسدبحث بکند خیلی تعریف کردازایران که ایران حالا مملکت. خوبی شده من 

وقتی که‌سفیرشدم که بروم . نمیدانم این راشنیدیدیانه ؟ دربایگانی 

سفارت یک پرونده ای خلاصه آوردنددیدم بله این همان مملکتی است که 

وقتی که‌ازما یک کمک نمیدانم چقدری سی میلیون دلاری خواستند ماشرایط 

۰ 06 ۰ ظ . ۸ فلان اینها گذاشتیم ؟ه‌یکیش اینکه فلان کس با یدنخست وزير 


فروغی ( ۴ ) = ٩‏ بت 


اینهاراچرااینجا صحبت میکنند اینها ؟ فهمیدم هم منظورثر آقای دکترا مینی 
نمیدا نستندچی ازش پرسیدندکی ؟ گفتش که یله دکترامینی . بنایراین 
چیزی که خودسفیر آمریکا بنابراین این رامن میتوانم تااندازه‌ای مدرک 
بدانم یعنی ازشایعه دیگرتجا وزکرده . ولی ازکارافتادنش که من آنوقت 
تهران بودم با زهمان معا ون وزارت خا رجه بودم واین رادیدم . من بايد 

ديدم ۰ 

س دخا لتی داشت اصلا" یا مشل بقیه نخست وزیرها اینها کنا ربود ؟ 

ج - میخواستندد‌خالت داشته باشند ولی نمیتوانستند یااز عهده برنمیاً مدند 

من یک آ زمایش ها ئی هم کردم دیدم نمیشود ونمیشود. میگویم من ایشان را 

نا پخته ديدم وناشی ديدم ممکن است من اشتباه کرده باشم ایشان دستش بستد 
بود ه با شد ولی راه o‏ 

س چطورشاه اجازه میدادکه‌ایشان اصلا" چیزبکننه ؟ 

ج - خب دیگرآ خرمیدا نیدا طل" با شرایطی که‌ایشان 1 مدخیلی فرق داشت با شرا یط 
که‌ایشان خیلی کارها میتوانست بکند ویک اختیارات خیلی بیشترازدیگران 
آمدش . حتی اشتباه اصلا" راههای اشتباه خیال میکنم ایشان رفت . مثلا" 
بجای اینکه شما را بفرستدبیا کیدبا من صحبت بکنیدیت کس دیگری را میفرستا دکه 
اصلاانه آزعهده ساخته بودنه‌واردبودکه‌چه‌کاربکند . من ازدوراینها را میدیدم 
برای اینکه من جزو آن عده خیلی حرم داخل نبودم محرم باشم ... 

س- آنطوریکه میگویند میگویندوقنی که‌شاه آ مده‌بودبه دیدن کندی که نمیسدانم 


چه سا لی بوذ ه قبل ازآن زمانی بود ه که شماتهران بودییث مکل ایتکه ۰ و 


فروغی ( ۴ ) و 
گفته بوده که ماخوشحا لیم که ميشنويم که‌ایران الان یک شخص رژیم جدیدی 
ویک نخست وزیرجدیدخیلی خوبی خلامه سرکارهست امیدواریم این خیلی 
به‌شاه‌یرخه ۵° وه 

ج _ برش دا.ت.. ؟ حالامن جوردیگر . حالاکه الان الان که‌گفتيديادم آمد. حالا 
جزوشای.." هیچ مدرکی ندا رم 
س | لبته‌این را میشود نگاه کرد کتابی که یعنی منتشر میکنند درآ ینده 
بیینم اطا" کندی همچین نطقی کرده با نکرده 
ج - کرده یانکرده ولی نه هیچ قربنه‌ای ندا رم‌که‌بشما بگویم این صحیحاست 
یا غلط ولی حزوشایعاتی که ميشنیدم این بودکه املا" قای قدس دروزارت خارجه 
ماء مورشدبرودبه واشنگتن برای اینکه بااميتي دمسازنبود . این هم شایعه 
هست ها من نمیگویم درست است شایدنبود . رت به‌واشنگتن برای اینکه مقدمات 
مسا قرت | علیحضرت رابه‌واشنگتن فراهم کند وکرد وا علیحضرت مسافرت کردندبه 
واشنگتن به دیدن کندی برای اینکه بهش بگویند توآقابه امینی چه‌کاری داری 
من خودم‌هستم. هرکاری بایدخودم بکنم . وحالابیینیداین درست برعکس آنکه شما 
میفرما کید من ینکه‌میگويم شایعه هااینجوری ‏ . بنابراین وقتی که‌کندی دید 
خب حرفها ئی که با یدخودا علیحفرت میکنند ا علیحفرت‌هم که مها رتی داشتنددر 
جلب | شخا ص درمذاکرات‌حضوری.این را که‌البته داشتند درجلب مذاکرات 
جفوری خوب مر دم راجلب میکرد این راجلبش گره وآنهم غیا لش را حت شدگفت دیگر 
به امیتی لازم نداریم بنابراین .۰. 
س- که هرجورخودتان ملاح میدا نید . 
ج - جوازعزل ایشان راهم گرفت وبرگشت | علیحضرت به‌تهران واین مسافرت 
بعدا زنوروزشد امینی هم درماه خردادرفت. . خب اگرکه قبول بکنیم که کا رها 
اینجوری حل وفصل میشود این خیلی خوب باهم جوردرمیاآید که شما درماه 
فروردین برویدجوا زعزلش رابگیرید تضمینات رایدهیدکه من خودم میکنم ... 
س واین نوارهائی که میگوینددرآقای کندی ازمذاکراتش داشته انشاء اله 
این یکی هم باشد . 
ج - خیال نمیکنم ازایشها توش دیا ید جا لا راست است واقعا " ایا اینجورمذا کرات 


فروغی ( ۴ ) = ۱۱ - 

هم میشده‌یانه ؟ من در خب | علیحضرت موقعی که من درواشنگتن بودم درزمسان 
جا نسون آ مدندبه آمریکا درمذاکرات هم شرکت داشتم ولی نیمساعت یا یکسا عت 
خودشان دو بدومذاکرات داشتند . وتوی این یکی اطاق دین راسک , تالبوت 
ویکی دوتای دیگر ومن باکی بودم من مثل اینکه‌تنها بودم ومن تنها نشسته 

بودم کها علیحضرت هم آ مدندبا جانسون دوباره یک مقدارمذاکرات آنجا 

شد آنجا دیگر مسا ئل آ نطورعمده‌ای نبودش که ازاین حرفها یعنی نبودها مسائل 
سیاسی بودش حتی مسئله نفت بود جزو نفت که شما پرسید یدحا لايا دميا یدکه ؟نجا 
یک مسله مطرح شد سرقیمت نفت بودیا میزان نقت بودیکلی فرا موش کردم که 
یک چیزی | علی‌فرت خوا ستندوجا نسون هما جا دستوردادیه راسک رانک بسلنه 
شدرفت وتوی آسا نسورآ مدبمن گفتش که آن چیزیکه | علیحضرت خواستندحل شد 

ومن بهشون عرض کردم که حل شا . ولی حالانمیدانم چی منظورم قیمت نفت 

دوسنت برودبالا .۰ آنوقت صحبت دوسنت ‏ سه‌سنت بودصحیت دلار اینها نبودش . 
آن رفت با لاحل شد . ازاینجورمحبت های منافع مشترک بین دوکشوربودی | 

روابط مشترکی که داشتیم . حالاا زاینکه حالا ؛ مینی بروداین بیاید آن بیاید 
آن بیاید اطا" . 

س جریان این؛یختیاد چی ؟ ,,,,, 
ج - جریان بختیا رراهم باز من شنیدم 

س شما آنموقع سفیرنبودید ؟ 

ج - من آنوقت نبودم . من آنوقت دربرزیل بودم وحتی بمن‌گفتندکه بعدها ها 
بمن گفتندکه‌آن ماء موریتی که بمن دادندیروم جمهوری دومینیکن برای اینکه 
آقا ی بختیا رهم بنابوده بیایدآ نجا معا مله‌قندبوده کارخانه بوده ازاین حرفها 
که‌خوشبختانه که‌من اصلا" ردکردم اصل ماء موریت رابدون اینکه‌بدانم برای 
چی چی . ولی راجع به بختیاربا زشایعه هائی که من شنیدم مختلف شنیدم یکی 
اینکه بختیارآمده پهلوی مذاکره یابا کندی يابا دالاس درآنموقع دالاس 


برادر رفیس سی ,آی ,ا۔ که درست برعکس که ما اصلا" کا رخلافی نکردیم‌که‌چیزی نکردیم 


فروغی ( ۴ ) ۷ مت 


ازاین چیزها من شنیده بودم نه‌اینکه بیایدبگویدمن میخواهم بروم رئيس 
جمهوریشوم . شایعه دببگری که بعدشنیدم آنوقتی بودش که بین نیس وژنو ميآ مد 
میرفت هیچ جا مقیم‌نبودکه من سفیربودم درسوئیس آنموقع ونه سوکیسی ها بهش 
اقا مت داثم‌میدا دندنه فرانسوی ها وایشان ميا مد میرفت بین این دومملکتی 
که درهیج‌جا مقیم‌نبا شد میگویندآنوقت ایشان هی دست وپا میکرده که به آ مریکا تی‌ها 
يا به‌ا نگلیسهااینها بگویدکه خب من میخواهم بیایم بدو که‌بعدهم رفتش به 
عراق وفلان این حرفها . اینها شایعه‌های جور واجوری که‌من شنیدم . ولی خیلی 
تردیددارم که یک همچین چیزی باشد به‌این علنی یعنی آ دم‌بیا یدبگوید 

ولی آن مالآ رمین مایرش دیگرعین مطلبی که‌خودش. یبا دداشتی ديدم که‌این ما 

0 ۰ 8 ۰ ۸ چندین فقره شرط گذاشتیم که یکیش نخست وزیرباید. باشد 
این راهم‌دیدم 

س درموردا تشجویان زمانی که شما سفیربودید موقعی بودکه بحبوحه اختلاف 
دانشجویان با ماء مورین دولت بود وتظا هرات برعلیه دولت ایران دستورات 
اگردستوراتی ازایران میا مدکه با محصلین چه جوررفتاربشود چه بطورکلی چه 
اخص‌که مثلا" گذرنامه فلان آقارابگیریدیاجه‌کا ربکنید ؟ اینها ازچه‌طریقی 
میا مدا زطریق سفیر وزارت خارجه به سفیرابلاغ میشد . 

ج - همه ازوزارت خارجه ميا مدیه‌سفارت ویکی ازیحث های عمده من باتهران 
سرهمین بود گاهی موفق میشدم گاهی موفق نمیشدم . من معتقدبودم‌که حا لایک 
مقدارازاین گرفتاری هایاازاین تظا هرات بستگی خا رجی داشت خیلی ها دست 
داشتندتوی اینکار ولی یک مقدارث هم روی بی توجهی ما ما* مورین دولت بود 
من حاضرم که شمایک محطی پیذابکنیدکه‌درزما نی که من درهرجاماء موربودم 
این یک ربع توی اطاق انتظارنشسته باش برای دیدن من بدون اینکه وقت 
گرفته باشد ها . من هیچوقت هیچکس را بخصوص محصل راحتی اگرخارجی پهلوی 
من بوده که مجبورا "مبرکرده من ازآن خارجی‌عذر خواستم رفتم توی اطاق 
انتظار وبه آن محصل گفتم آقاجان توازسن وقت نگرفته بودی من یک همچین 


فروغی ( ۴ ) = 


کسی پهلوی من است اگرمیتوانی بنشین تااین برود اگرنه‌برویکسا عت دیکسر 

بیا برویعدا زظهربیا بروفردابیا . چون هیچوقت خودم دوست نداشتم که در 

اطا ق انتظارکسی بنشینم هیچکس‌هم دراطا ق انتظارم معطل نکردم . غب محصلین 
بخصوص » برای اینکه خب جوان همه‌مان محصل بودیم . مدا نیدیا 

محصل آدم یک حالت دیگری دا رد ۰ فرق دارد ۰ ولی ماخیلی به اینها بی توجهی 
میکرديم بکارها یشان من خیال میکنم نميرسيديم . اقلا" نمی نشستیم به 
درددلشان گوش کنیم . من برایتان مشلا" مثال بزنم یک شبی همیسن 
درواشنگتن من بودم شب طرف سا عت یا زده زنگ زدند مستخدم آ مدش گسفتش 

کیک محصل ایراخی بایک خانم مشل اینکه خانمش ۲ مده یک کاردا ردبا شما 

رفتم پائین ازاطاق خواب بالارفتم پائین دیدم یک جوانی است دختر 

جوانن هم همراهش اسمش هم‌گفت که‌الان یا دم نیست گفت من فلان محصل هستم 
عروسي کردم بااین خانم ماه عسل آمدیم به‌اینجا رفتم متل یا هتل تسام 

پول جییم رازدند هیچی ندارم وآمدم ازشما یک پولی بگیرم که‌جلوی این 

زن خا.جی که حالازنم شده فارسی هم میگوید این زن خارجی آمریکاثی که 

زنم شده آبرویم راحفظ کنم دیگریک شب هم میمانم برمیسگردم . گفتم 
چقدرمیخوا هی ؟ بنظرم گفت »۱۰ دلار من دست کردم توجیبم چهل دلار با پنجا ه 
دلار داشتم گفتم این پول نقدی که‌من دارم برای امشبت فردامیح بیاسفارت 

با قیش رابهت میدهم . فرداآمد فرض کنید مثلا" من ههادلاربه‌اين, دادم ممنون بنده‌شد . 
شما با ور میکنیدکه‌یک هفته بعداین پول رابرای من فرستاد. بنابراین راست 
میگفت درست است ممکن بودکه من آن شب یازده شب اولا" این رانپذیرم‌بگویم 
وقت نگرفته این وقت شبآمده ثانیا" بگویم دروغ میگوید مثلا" فلان . 

بلا آخره آبروی این جوان پهلوی یک تازه عروسش پیلوی یک دخترخارجی . خب 
ما ؛گراین دقت های کوچک رانکنیم من دراین سنم یاغی میشوم وای بحال آن در 
سن ۲۴ - ۲۵ سالنگی وما ازاین بی دقتی ها زیا دکرديم ج 


س - خب حا لا درمواجه شدن بابه‌امطلاح اشرات ... 


فروغی ( ۴ ) = ۱۴ - 


ج - اثرات این چی میشود؟این عده‌راکی میبردش ؟۲ نطرف خب می‌قا پد میبردش 
دیگر.آنطرفی که من خیال میکنم که‌یک عا مل خا رحی درش هست .درآ نموقع که 

سا | ختلاف با مصردا شتیم مصری ها دست داشتند .مسایک راهي رامیدانستیم که 

حتي | زطرف ها ی شرق اروپا یک هزینه‌ها ئی ميا ید میرسدبعضی ها یش | زوین 

میا یدبه سوئیس | زسوگیس منتقل میشودمیا یدبه آمریکا که خرج ها ئی میشود دربین 
محصلین . خب این اتفاقا " جزوقوا عدبا زی بین المللی است دیگرهمه بجا ن 
همدیگر اینکارها را میکسند شایدما هم میکردیم منتها یش نه‌وزا رت خا رجه شاید 
دستگا هها ی دیگرمان میکرده که‌ما نبا بددروزارت خارجه‌بدانیم لابد میکرد یم ۰ 

ما نبا یدمیدان بدهیم که آنها بتوا نندجما عت بیشتری | زاین جوانان برجسته 
ونخبه‌ی ما را بطرف خودشان جلب بکننف . وماکوتاهی کرديم . بنایراین یکی 

| زمشکلات من همیشه با مرکزاینکه املا" » اصلا"این مجا زات گذرنا مه‌اش را میگیریم 
یعنی چی ؟ 

س - این تصمیم راکی میگرفت وزارت خارجه میگرفت یاسازمان امنیت درآن 
زمان يا وزارت علوم بود ؟ 

ج - من خیال میکنم . من خیال میکنم من چون آنوقت . من خیال میکنم که تما م 
اینها نما ینده هایشان جمع میشدنددریک کمیسیون عالی این کمیسیون در 
وزارت خارجه بوده یادرسازمان امنیت بوده دروزارت علوم بود ه جمع میشدند 
آنوقت جمعا " یک همچین تصیمی میگرفتند برای اینکه من مو قعیکه‌در مو* سسه 
روابط بین الملل بودم آخرسر جمع شدیم که‌رسیدگی به اينک رسحصلین یک 

تکه اش بمن مربوط شد ویک درصورتی که من ایشکاررانه اول گفتم . گفتند امراست گفتم 
چئم ویک گزارش تهیه کردم که‌من یک نسخه اش رااینجادارم جون آنجا نوشتیم 
اول جملهاولش راکه من نوشتم اینکه مسئله دانشجویان ایرانی درخارج 
ازمساگل مملکت ایران جدانیستش اینها اصلا " بهم بستگی دارد شما چراشتر نفر 


فروغی ( ۴ ) = ۱۵ - 


جمع میشویدتوی یک اطا ق فقط محصل را میبینید شماکلی راببینید .واین مسئله یک 
جزئی ازآن کل است.بایددرآن کلی حلش بکنید وما درآنجا یک پیشنھا دا تی هم 
کردیم نوشتیم .من بایدیک نسخه اش راپیداکنم بدهم حالاشما بخوانید تذشته 
رفت یک همچین چیزی میشده جمع میشدندشش تا توی یک اطا ق یک همچین تصمیمی 
میگرفتندکه آقاچه خرب است‌گذرنامه شان رابگيريم چرابگیرید ؟ گذرنا مه 
رابرای چی میگیرید ؟ اولا"دیدیددراین مملکت خیلی آسا. است شما گذرنا مه را 
میگیرید من به یک طریقی یک گرین کا رتی چیزی میگیرم دستم جواز مسا فرت هم 
میگیرم املاذیگریا شما هم‌کا ری ندارم ولی دائم محصلین تان شورش برایشان 
راه میاندازم برعلیه شما بشورند . عرض‌کنم که جا ر وجنجا ل راه بيا ندا زند 
تظا هرا ت بکنیم بکشم شا ن بطرف خودم پدروما درها آنجا ذلیل بدبخت که پسرم 
ودخترم ازدستم رفتش . این گناه باماماء مورین دولتاست بنظرمن . 
ببرت پس متا براین یک کا تال جداگا نه نیوداین نوع مسا ثل ؟با مخلا" اداره سرپرستی 
يا ... 


ج نه نه . نه نه حالا نه . البته لابدآن دستوربه اداره سرپرستی هم ميآ مده 
پهلوی ماهم میا مده . 

س - سفیردرجریان بونه ؟ 

ج بله شایداصلا" وایسته نظا می ودستگاه ساواک هم که آنجا با هم بودند برای 
آنها هم لابدمیا مده ولی برای سفیرهم میا مدش . که حالابعدا زاین مثلا"گذرنا مه 
علی و حسن وتقی رنقی راازشان بگیرید ودیگرب. 'ن ندهید . واین(! هم جمع میشدند 
درسفا رتخا نه ها بخصوص درقنسولگیری نیویورک که یادم میآید > روزی آقای آرام 
وزیرخارجه بودآمده بودنددرنیویورک وتلفن میکردش که بمن تلفن کردپای تلفن 
صدا یش گرفته میگفتآ مد ند آ بدندگفتم آخرچی آمدند ؟ گفت پاسیپورت‌شان را 
میخواهند گفتم خب‌بله که پاسیورتشان را میخواهند . آنوقت میدانیدچه کار 
کردم پلیس هم آمده بودیگیردشان باروهم به فارسی فحش رکیک میداده به آقای 
آرام بعدبه انتلیسی میگفته 0111665 من‌پاسیورتم رامیخواهم بمن بدهند 


فروغی ( ۴ ) - ۱۶ 


من کا ردیگرندا رم . واگرخاطرتان باشدتمام اینها مظلوم‌بودنددرمقابل مقا مات 
آمریکا ئی اینها مظلوم واقع شده‌بودندروی همین کار . 

س - آنها که پهلوی کندی رفته بودند چندتازاینها پهلوی رابرت کندی رفته 

بودند اینپاشماآنجا بودید ؟ 

ج - من نبودم . پیش ازمن بود . که من بعددیدم که مصلحت اینست که اقلا" حالاو 
رابرت کندی گویا قبول نکرده بودبرودبه ایران سن شنیدم ها ؛ من روی این 

چیزها ئی که شنیدم گفتم پس مابياشيم 09166 00195 را بفرستیمش به 

ایران که رفتش به ایران آمد وپذیرائی خوبی هم ازش‌کردند . و گفتیم اقلا حا لا 
1 ۸01116 نتواندیرود . 

مه ازنظرگذرنامه اش آینها رفته بودندپهلویش آنهاکه گذرنامه ها یشان 
راگرفته بودند ؟ 

ج - گویا فقط قضیه گذرنا مه نبوده ازقراریکه من شنیدم بازآنهم اطلاع دقیق 
ندا رم خیلی‌سا ئل درآنجا مطرح شده‌بود ویکی ازمخا لفین دستگاه ایران رابرت 
کندی بحساب میرفته . 

س- آنوقت شما هم تماسي با هاش داشتیدبعدا " دررفع اختلاف ؟ 

ج - من بارابرت کندی خیلی کم خیلی کم اصلا" یعنی کا ری ندا شتیم غیرازیک مورد 
رفتم به دستگاه اف . بی . آی . چها رتا محصل پلیس‌داشتیم که دوره شان تمام 
شد مرا آنجادعوت کردند یک عكسي هم دارم با Hoover‏ | نفاقا " رایرت 
کندی نیا مدش چون با 00۷9۳ خوب نبودش.با Edgar Hoover‏ 
خوب نبودش ویک معا ونش یک همچین کسی رافرستا ده‌بودش که آن موردهم من ندید مش 
یک عکسی هم دارم با Hoover‏ 27 آن دوتا محصلین پلیس . 

س - آنوقت آن آتاشه‌های‌وابسته‌ها ی نظا می وساواک آیا مجراشی دا شتندبرای گرفتن 
دستوراتی که سفیرمطلم نباشد ؟ 

شرت تفه دز 


س داشتند ؟ 


فروغی ( ۴ ) ۷ 


له E‏ 
س یعنی آن چیز دا نسته بود دیگه که آنهااین کار ستقیم 

و سفیرهم خودش را دیگرسبک نمیکرد کد ... 

ج - بسله معلوم بود . من مبفهمیدم که .نه نه به روی خودش . نه. من 

حتی یادم میا یددرسفا رت برن که‌بودم یک ماء مورسا واک که البته نمی گفت 

که من ماء مورسا و! کم که من حدس میزدم ماء مورت واک است درژنویودش . 

س - یعنی با یدجزونظا می ها بوده که حدس بزنید چون اگرا زقنسولی چیزی بودکه 
معلوم ميشد ؟ 

ج - معلوم میشد لابدا گرتوی آنهاهم اگردا شتندندا شتندمن نمیدانم . ولي یا دم 
ميا یدکه یک روزآ مدش تلفن کردبه خدابیا مرزد صفی نیا وزیر بختار مستشار بود 
پونسم Ministre‏ بها مطلاح خودش تلفن کرده بودتوسط اوکه بیا یدآنها را 
ببیند آمد یاشام با هم خوردیم وسرشام صفی نیابود او بود من بودم گفتش 

که آقا گفتندکه‌کا رها ئی هست که بشما میتوا نم بگویم یک کا رها ئی صت که نمیتوانم 
یگویم . گفتم من خوا هش میکنم آن کا رها ئی هم که میتوانیدیگونید نگونید 

که من کارها ی شمارا هرچه کمتربدانم خیالم را حت تراست . اصلا" اینکه میگوشید 
سفیر ... واقعا " آدم ندانداین چیزهارا راه خودش رأ میرود راه سیا ستش را 
میرود املا"اینکارها کا رما نیستش که این کا رماء مور یین سیانسی تیستش که ما رابطه 
صحیح سیا سی بین دوکشور را میخوا هیم ءهمیشه هم نزدیکی این دوتا را .7 نصورا عمال را 
بنظرمن هر چه‌سفرا ندانند اصلا" وا ردنشوند بهتراست . حالابگذريم که درزمان 
کندی میدانیدکه دراینجا دستوری داده شدکه ماء مورین سی . آي .| . بايد 

تحت نظرسفیر ا نجا م وظیفه کنند . مانمیدانم حالاا ینهاچه کا رمیکنند ؟ ولی 

ما آیا یک همچین انضبا طی راداریم که وقتی که من به ماء مور سی . آي .۱ 

میگویم آقا توچه کارداری آقا مردم راولشون کن اوهم بگویدچشم . بعد‌میشوه 

تحت نظرمن ولی سرخودهرکا ری هم میخوا هدمیکند . 


س بله .مسئولیت لوث ميشود ۰ 


قروغی ( ۴ ) = ۱۸ - 


ا خر مان آ نفا ظط ر اها تا و وا نها فا دا رة من شم ٠‏ من 

میدانم که مانداریم ولی اینهاشایددا رند میتواننداینکا ررایکنند ولی ما 
نمیتوانیم درسفا رتخانه هایمان بنظرمن اینکاررا. 

س - اززمان تاء سيس سا واک ماء مورین خارج رفتند یاازقیل هم رکن ۲ اینها 
یک.چیزها ئی دا شتند ؟ 

ج - نه به هیچوقت . نه 

س قبلا" نبودند پس ؟ 

ج - قبلا" ما هیچ نداشتیم . من یادم میآید وهرچی فکر میکنم چون تاء سیس‌ساواک 
اگراشتباه نکنم سال ۱۹۵۵ من ۵۴ ازنیویورک آمدم آنها شروع کردندکه‌با دم میا ید 
اول دفته هم بود .خدابیا مرزد آقای پاکروان بودویک سرهنگ دیگرکه من 

وقتی نظام وظیفه بودم فرمانده مابود . آقای پاکروان هم معلم توپخانه 
مابود. آمدم وزارت خارجه من دریک کمیسیون هم بودم وکه یک ایرا دهم بهشون 
گرفتم تازه آمده بودم نمیدانستم اینها ازاین ماء مورین دا رند . یک قا کی را 
سرهنگ کی ؟ حالاهرچه اسمش مهم نیست . نایب سرهنگ بودفرستاده بودندیه دمشق 
بعدترفیع بهش داده بودندیالباس‌سویل اینها به‌اسم سویل ترفیع بهش دا ده 

بودند عکسش ومقا مش راتوی روزنامه‌ها چاپ‌کرده بودند . گفتم آقا آخراین 

چه جورمیشود مگرآن مرددرسوریه آن دستگاهشان خیلی ببخشید ابله‌هستند نمیفهمند 
که‌این آقاحالاترفیع گرفته عکسش هم هستش بعدشما میگو ئید نخیر این سویل نایب 
دوم درسفارت . خب‌این اول کارشان بودا لبتها زاین ناشیگریها داشتند . 

ولی بنظرمن تا آخرهم ازاین نا شیگریها دا شتندهنوز . ولی پیش‌ازآن من هیچ یادم 
نمیا یدما همچین چیزی مثلا" فرض کنیدما لندن بودیم وابسته نظا می داشتیم چه 
مردشریفی هم بود بایندر. وظا یفش | هبخیلی خوب میدا نست خیلی آبرومندتکلیعش 
هم خیلی روشن بود میا مد میرفت . ازاینکارها هیچ اصلا" ناراحتي مانداشتیم . 
البته بایدبدانیدکه زمان رضاشاه پیش ازآ مدن هیتلردرکارمادرآلمان خیشی 


با محصلین گرفتاری داشتیم ها زمانیکه مرحوم‌فرزین وزیر مختار بءدرآنجا 


فروغی ( ۴ ) ¬ 1۹ - 

دکترا را نی‌وا ینها درآ نجا تحصیل میکردند ازاین مشکلات دا شتند . ولی من آنوقت 
بچه بودم همینقدرمیدانم بوده‌اینها ولی جزئیا تش راخبرندارم . نشریه میدادند 
بیرون حمله میکردند فحا شی میکردند . هیتلر کهآ مد دیگرهمه این دستگا هها 
راجمع کرد مال آنهاهم ازبین رفتش . خلاصه این داستانی بردراجم به واشنگتن . 
بعد من در ... 

س موقعی که کندی کشته شد اینها شماهم آنجا بودید وجانسون آمد . 

ج - من درآنجابودم که عجیب است جانسون آ مدش سرکا ربودتا علت احضا رمن 

هم بظا هر خب اگرمسئلهد,بگری بوده که دیگرمن واردنیستم مسثنه خیبرگودرزیان 
بودش . که این مسئله سیاسی چون نیستش من خیال نمیکنم برای شما جا لب 
باشد اگرمیخوا هید . 

س - خیبرگودرزیان هما ن شخصی بودکه مطالبی داده بودچاپ کرده بودندتوی 
مجلات راجع به بنیا دپهلوی ... 

ج - کهاگرمیخوا هیدمن آنهم میتوانم بطور ... 

س - چون این هستش توی نشریات برای اینکه فقط شماآن قسمتش راکه میدانید 
راا 

ج بله اینها همش دروغ است . اینکه خیبرگودرزیان . 

س تخب پس گفتن همین‌چون آن صورت‌حسایها واسمها اینها همش | ملایش اصلا" 


ج - آنها تما م تمام جعل .تمام‌جعل است . فوق العاده است یعنی کا رجعلش فوق العا ده 
بود . من خلاصه اش اینکه یک روزتوی دفترم نشسته بودم تلفن کردندکه تما م 

موجودی وا لاحضرت محمود رضا را دا رندضبط میکنند مبدهندیبه خیبرگودرزیان . 

وکیل گرفتیم وجلویش راگرفت اینهاولی اصل براینان بگویم آن جالب است 

این مسئله. معلوم میشودکه آقای خیبرگودرزیان با منشی داشتندبه‌اسم مریم گویا 
میرونددریک بانکی درکا لیفرنیا خیبرگودرزیا ن خودش را معرفی میکند وا لاحضرت 
محمودرضاً منشي شان معرفی میکند وا لاحضرت شا هدخ فاطمه وحساب با زمیفنند . 


فرض بفرما ئید سه‌هزا ردلارهم هرکدام میریزند توی حسا بشا ن.بتدریج چک میکشند 


فروغی ( ۴ ) حت وا 


صدهزا ردلارمیرود . بعدیک چک گنده‌ای که حالاا رقام همه یادم رفته به اسم 
کمپانی خیبرگورزیان صا درمیکنند چک بلامحل برمیگردد . بیینیدمها رت کار چی 
است.یعنی امضاء امضاء جعلی نیست امضاثی که ازروزاول توی با نک نشان 

دا دندیحسا ب محمودرضا جا دا دند . برمیگردد میروندبه دا دگستری اخطا ریه 

ما درمیشود . ومیدانیدکه تا آنجا مقررات اینجاکاقی است که شمابروید قسم 
بخورید که من این اخطاریه به وا لاحضرت محمودرضا درفرودگاه ابلاغ کردم .آن خانم 
منشی میروددردادگاه قسم میخوردکه‌من این رابه محمودرضا ابلاغ کردم .واصلا" 
روح ما هیچکدام خبرندا ردا زاین جریانات . مملکت‌درییا اینهمه انفا قات 
میشود . ومحمودرضا حا لاهم درمحکمه حا فرنمیشود.چه کا رمیکنند دا را کیش فیط 
میکنند . شا هدخت فاطمه گویا هیچی نداشت دراینجا ایشا ن یک مقدارسها م 

سیصد - چها رصدهزا ردلارسها م داشته که ميا یندهمه را دست میگذا رندرویش این 

را پنجشنبه بما خبر مید‌هند وقت هم دیگرنداریم دوشنبه‌هم بایداین تحویل داده 
بوه . من وکیلی گرفتم اتفاقا " خیلی با مها رت‌جلوی اینکا رراگرفت وا فتا دیم 
توي جریا ن محکمه واین طول کشید حالاهی این فشارمیاآ ورندکه این چراطول کشیده. 
چون اینها قافی است بحاکمه است آقای آرام وزیرخارجه چندبارآمد اینجا . 
آقاشماکه میدانیدکه چه‌خبره کها قلا"با یدتوضیح بدهید. میا مدشبها وکیل ما را 

سا عت نصف شب خبرمیکرد اوهم | زخدا میخواست میدانید از نصف شب 

چی صورت حسا ب میفرسناد ؟ هر چی میگفتم آقا چه کاری ؟ آخرتظا هربه خوش 
خدمتی یک اندازه ای دارد . خلاصه جریا ن خیلی طولانی شد ما درهیج جا شکست 
نخوردیم ما هرمرحله مرحله میرفتیم جلو . مشلا" یک جابمن نشا ن دادیک نا مهأ ی 
وکیل مان گفت این امضاء شماست ؟ کفتم بسله . بازکردم ایوای عجب جعل 
کردند نامه من به محمودرفا به انگلیسی گفتم آخرمن به‌محمودرضا هیچوقت 
انگلیسی نامه نمینویسم ۰ ولی امضا یش رانمیدانیدچه عالی جعل کرده بودند. دست هم 
داشت خیلی جا ها این آقای خیبرگودرزیان برای اینکه کا غذها ی دربا ررا که 


جعل کرده بودعلامت تاجش سرش تیزبود من محرمانه خبردادم‌که آقااین یک 


فروغی ( ۴ ) = اه 


موضوع که‌این جعل میکند اینکه این دایره کا غذبعدی راروی داایره 

دیگرجعل میکند کی بهش خبرداده بوداین نامه محرمانه را ؟ میدانیدهمه 

جا هم دست دا شت . بعضی ها میگفتندکه نخیراین یک معا ملاتي داشته با محمود 

رضا بعضی ها میگفتند .. من چون نمیتوانم وارد خوشبختانه وارداین 

کٹا فت کا ری ها یش نبودم . من دراین موضوع میدیدم که حق باآنها ست . 

بلا آخره بجاشی رسیدکه اینها گفتندبا یدمحمود رضا وفاطمه بیاینددراینجا 
ودرمحکمه بااین مردرویرویشوند من گفتم شما بمن قول میدهیدکه این دوتا 
اگرآ مدندتظا هرا ت برعلیه شان راه نیا ندا زید محکمه را تحت تاء ثیرنگذا رید 
گفتندما نمیتوا نیم اینکا رها رابرای شما بکنیم . خب پس جا نشا ن درخطراست هم 
تظا هرات‌راه میا ندا زید نمیشود بیائیدایشان راببریدآنجا . آنهم گفته 
یودمن جانم درخطرامت . رفتندنشستند اینها گفتندبرويم دریک کشورثالث 

من فکرکردم که خب اول گفتندبرويم لبنان گفتم باوکیل خودمان نه وکیلی 
که برای اینها گرفته بودم ‏ ( ؟ ) که‌توی فیرم دين آچسن است ۰ 

گفتم آقااین به استقلال ما هیچ برمیخورد گفت این محا کمه‌که‌نیست این روکردن 
طرفین است‌واین را میشود درتسرکیسه درآسلامبول اقلا" ما درپیمان 
سنتوبا هم ستیم باهم رفیقیم‌برویمدراسلامیول که بتوانیم بیشترروزنا مه‌ها 
ر"کنترل کنیم . ( ؟ ) آزتهران جنجال راه اندا ختندکه‌مگرما چه کار 
کردیم, ما وقت آن رانداريم ما اینها بیاینداینها محکمه خارجی چرا مگراین 
کا پیتولاسیون است ؟ 

س- توی روزنابه‌ها بوده ؟ 

ج - ته وزیرخارجه وزیرخارجه تلگراف‌فلان ایسها خوشبختانه من سراین احضار 
شدم.که این به حیثیت واستقلال مملکت برخورده که این دوتامدعی مدعی 
اینجا جمع بشوند . سعدهم من‌صریح گفتم گفتم میخوا هدبرادرشاه باشد میخوا هد 
خواهرشاه باشد ازلحاظ آمریکا یک تبعه خارجی فرقی ندیکند شمااینقدرلفتش میدید 


فروغی ( ۴ ) - ۲۲ 


بعدهم من ؟مدم ازآمریکاوآن جریان ادامه پیدا کردش وآ خرش هم محکوم شد 
منتها یش طول میکشد شما میدا نیددیگرا ینجا الان صحبت قتل هستش که هشت سا ل نوی 
محکمه‌است طول کشیده .بلا آخره محکوم شده ادعای افلاس پولی هم گیر 
نیا مد بنظرم چها رصدهزا ردلار با ششصدهزار دلارهم خرج اینکا رها شد کهاگررا هي 
راکه‌ما گفتيیم گرفته بودندبا هفتاد - هشتا دهزا ردلارسرش هم میا مد . 
س - این همین شخصی است‌که توی مجله 2107 یک چیزنوشته بودنه ؟ 
ج Nation‏ آن تمام آنها افسانه‌است ۰ دورسفا رت سیم کشیده املا" 
تمام بودجه مرا زده بودنددا دندبه آقای اردشیرزا هدی درلندن این بودجه 
شخصی بود . بودجه دولتی نبودکه آن پول رامن نداشتم که . تمام این 
پول ها رازدند فرستا دندبه لندن . من اصلا" برای خرج روزمره سفا رت ما نده 
بودم بایدتازه یک مقدارازبد هی های آقای اردشیرزا هدی راهم من میدادم . 
دستگاه نقره‌چاشی خوری صبح شان اجاره‌ای بود تازه‌نوشته بودندکه آن را بفرستید 
گفتیم که اینکه اجا ره ای بودپس فرستادیم چی چی رامایرای شما بفرستیم 
! و تقصیرنداشت ها دستگاهش اینجااصلا خبرنداشتش که این احا ره ای کرایه کردند 
صبح با هاش چائی میخورد یاخریدند اصلا" خبرنداشت . تمام بدیهی ها یش 
مانده بودخودش که این حسابداری که نمیگویم حالا خب آدم سالمی نبودش 
من آنش بحث نمیکنم ولی قا عدتا " اوخبرندا ردکه‌ا ین حسابداری ها چی چی میگویند . 
تمام بودجه را فرستا ده‌بودندآنجا ,بعدمیگویددورسفا رت سیمها بودش مزنگ 
زدند صدا درآمد تمام روء یا وا فسانه‌ا ست اصل مطلب اینستکه, که من برایتان گفتم 
خیبرگودرزیا ن کی بود چی بود چه حسابها کی با دربارداشت یک جا ئی دق دلی 
اینها یش را من دیگروا ردنیستم ۰ چون من تاا مروزهم اکریبینمش هم نمیشتاسم 
که‌این خیبرگودرزيا ن است . یک سنددیگرهم که‌ما دا شتیم شا هکا رآ قای قدس 
بودییش گفتم هرچه‌هم گفتم گفت نه بادم‌میآید نه میدانم چرا ؟ یک کا غذ 
نوشته به خیبرگودرزیان یک کاغذی نوشته به آقای قدس این یک جواب داده 


فقط میخواسته امضاء قدس راداشته باشده بعدجعل کند . قدس صدا میکنددوتا 


فروغی ( ۴ ) = ۲۲ 


مستشا رها یش را میگویدآ قاجا ن من نمیدانم چرابه دلم برات شده بایدامضاء 
جعلی این زیریگذارم امضاء معمولیش رانگذا شته یک امضاء بیخودی گذا شته 
عین همان را جعل کرده بودگذا شته بود یکی ازمدرک ماهم این بودکه‌ا ین 

امضاء آقای قدس نیست جعل شده است که خیلی ببما کمک کرداینکار. این سر 
این شد که من | حضا رشدم آ مدم تهران وماء مورا فغا نستان شدم ۰ 

س میرسیم به آن جریا ن 1 ختلاف ooo‏ 

که‌ماء موریت افغا نستان رابرای من درست کردندکه‌من بگویم نه نمیروم وبه 
شاه بگویندکه تمرد‌میکند . برای اینکه ... 

ج - برای اینکه بمن یک روزتلفن کردش آقای وزیرخارجه که من کارفوری دارم 
با شما. گفتم من | مروزکه ته حوصلهاش رادا رم ته میا یم فرداانشاء اله . 

س کی بودآنموقع ؟ 

ج ‏ آقای آرام بودوزیرخارجه . فردا که‌رفتم گفت آقادیرشد.گفتم خب چه فرمایشی 
دا رید ؟ گفت برای اینکه | علیحضرت صبح تشریف بردند دیروز! مرفر مودندکه‌شما 
برویدیه کایل ومیخواستندا مروزصیح بهشون بگویم میرویدیا نمیروید؟ گعتم اگر 
شما میکوئید | مرفرمودند که‌دیگر میرویدیا نمیرویدندا رد . خیلی دیدم‌نا راحت 
گفت یسی میروید؟ گفتم شما میگوشیدا مر فر مودندنمیگوشید که‌سئوال کردندکه به 
فروغی بگوئید میرودیا نمیروه ؟ یک امرفرمودند بنایراین حرفی ندارم . 

دیدم وارفت . چون عین اینکارراباآقای محموداسفندیاری کردندواومتاء سفانه 
گفت نه نمیر وم اتیوپی وپر وندد برا یش درست شد ۰ من گفتم بله میروم به 
چندعلت اولا"یرای من افغانستان بسيارمهم بود ئا نیا " افغانها را دوست داشتم 
شا نیا " دلم میخواست یک خدمتی برای مملکتم بلکه بتوانم انجام بدهم و 
بخوبی وخوشي هم راه‌افتادم رفتم . 


س چه سالی بوداین ؟ 


فروغی ( ۴ ) - ۲۴ 


ج - سال اینش دیگربه سال خودمان یا دم میا یدمن دردوم - سوم - چها رم 
با زآنجا مسگله‌نوروزیودش . نوروزکه گذشت در ۱۳۴۵ من رفتم به‌افغانستان 


یاسوم عیدیاچها رم عید در ۱۳۴۵ رفتم بها فغفانستان . 


روایت کننده : آقای مخمودفروغی 
تاریخ : ۷ مارچ ۱۹۸۲ 

مل ;۽ شهرپالم بيج فلوریدا 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشما ره  .:‏ ۵ 


س - ا مروزیکشنبه هفت ما رچ است‌که برای جلسه دوم ونوار پنیم خدمت 

ای قرو ی هام رو را ن ۲ ری جل کا تھا ری که جا با 

تشریف برده بودیدافغانستان بعنوان سفیر . چی شدکه اصلا" شماستا رت 
افغانستان را قبول کردید ؟ 

ج - یک روزی آقای آرام وزیرخا رجه بودندیمن تلفن کردندکه کاری دا رند 

بروم به دیدنشان من آن روزگرفتا ربودم نتوانستم بروم . یادم میا بدروز 
تعطیلی بودش . بعددویار سه بارهم تلفن کردندکفتمم‌با زهنوزگرفتارم مهفاان 
دارم نمیتوانم بيایم مهمان دارم نمیتوانم , بلا آخره گفتم آقافردامیاایم 

دیگر شب شده دیراست‌فردامیایم . فردا مثلا" فرض کنید ساعت‌ده - یازده رفتم 
گفتند که نه دیرشده صبح | ءلیحقرت تشریف بردندبه مسافرت ایشان امرکرده 
بودندکه تویروی به کابل سفا رت‌ایران درکایل میخواستندکه جواب رادیروز 
گرفته باشم که بی ,شان برسانم . گفتم وقتی که شما میگوئیدا مرکردند دیگر 
این سئوال ندارد دیگر بله .این با تعجب پرسیدندکه بله مییروی ؟ گفتم شا 
میگوشید ! مرکردند که‌برو نمیگوئید که‌سئوال کردند که میخواهی بروی یا نمیخواهی 
بروی ؟ بنابراین البته که میروم . یک قدری تو فکررفتند وبعددیگرواره 

مذاکره درباره مقدمات کارشديم که‌همان موقع پیشنها دمن این بودکه چون 

عیید ,نوروزنزدیک است یک چندروزی بعدا زعیدنوروزمن بروم که فرصت برای 
تسلیم استوارنامه و معرفی شدن بلا آخره پذیرائی عیداینها نخواهدبود . بتابراین 


بخاطرمیرسد روزسوم - چهارم فروردین من عازم کابل شدم . البته ازشما چه 


فروغی ( ۵ ) کو 


پبتها ن که وقتی که وا ردسفا رت شدم خیلی حالت یاء س‌آوری بودش . عمارت 
کهنه خراب اشثاشیه قدیمی ناجور املا" یک حالت بهتی بمن دست دادکه اینجا 
چه جورسفا رتی میشودا ینجا دا یرکرد اداره کرد چد کارمیشود کرد . آخربرای 
ما بنظرمن اففانستان خب همه ممالک مهم است بخصوص یک مملکت همسایه وافغا نستان 
چقدراینجا در چی برایتان بگویم بی توجهی بی اعتنائی واقع شده . این 
وضع ظا هرش بود . البته بايديگويم که قبل ازمن آقای محتدذوالفقاری بودند 
بسیا رآ برومندبرگذا رکرده مردبسیا رشریفی که‌همیشه در اففانستان افنانها 
ذکرخیرش را کردند اینها ولی نمیخواهم بگویم پیشی ها ی من گنا هی داشتند نه 
اصلا" نمیدانم چرامااینقدرهمه مان › همه مان مقصربودیم اینقدربی خیا ل 
بودیم راجع به‌اففانستان بنظرمن درروابط بین ما دومملکت چه ازلحاظ سیاسی 
چه ازلحاظ اقتمادی چه ازلحاظ فرهنگی چه ازلحاظ اجتماعی بسیار تقمیرکار 
بودیم هم ماهم افغانها هردوطرف . ویک حالت سوء ظني بدبینی بهمدیگر داشتیم 
خیلی کارمشکلی بودش املا" با مردم افغا نستان با.جال افغا نستان کنا رآ مدن 
محبت کردن یک حسا سیت فوق العاده نسبت بماداشتند واین رامن راجع به 
رفقای خودمان دروزارت خارجه‌هم میدیدم . املا" یک گفته های نا مطلوب 
نابابی تامحیت افنا نها میشد میزدند روی پیش دا وری ها ی غلط روی نوهما ت 
عجیب و غریب نمیتوانم برایتان علتش رانمیتوانم یگویم . 

س- نظرا فغا نها راجع به‌ایرانی هاچه بود ؟ 

ج - آنهم همینطور . آنهم یک سوء ظن عجیبی . حالامثلا" من برای مثال عرض 
کنم برایتان ببینید اینها زیا ن رسمی شان راا زسا لها قبل کرده بود.دپشتو 
وفارسی . امایماچه مربوط است زبان رسمی شان هرچه میخواهدیاشد . ماچرا 
اینقدرحساسیت نشا ن بدهیم که قامی بینید اینهاچه کردند این فلان قلان شده 
زبان رسمی شا ن را پشتوشم کردند . خب‌یماچه . حالاآنها من دریک مصا حبه 
مطبوعاتی داشتم اولا" هیچ سابقه نداشته گویا درا فغانستان مصاحبه مطبوعانی , 


بمن واقعا " محبت کردند چون همه چی تقریبا " دردست دولت بوددیگر با وجوه 


فروغی ( ۵ ) = ۳ 


اینکه حا لادردوره دمکراسی بودکه شروع شد*بود ول هنوزدولت روزنا مه‌ها دردست 
دولت بود که‌وقتی‌میخوا ستی مصاحبه کنی بلا آخره روزنامه دولتی با یدبا 
اجا زه دولت‌بياید ۰ آمدندهمه اینها یک سئوال کردیکی شان راجع به 

همین فضیه زبان پشتو گفتم بسیا رخوب است بسن چه من خودم هم شروع 
خواهم کرد اینجا پشتو خواندن همینطور که وقتی که دربرزیل بودم پرتقالی 
خواندم حالاهم پشتو خواهم خواند زبان رسمی شبا است‌اصلا" بماچه مربوط 
است که شماچی زبان رسمی تان است‌مگر مااگربخواهيم درایران زبان لری 
یا زبان کردی یا زبان گیلکی رابکنيم زبان رسمی مان بشما مربوطه ؟ بعداز 
چنددقیقه همان مدیرروزنامه برگشت بمن گفت آقا شما منظورتان توهین بوده 
میخوا هیدبگوشید پشتو مثل گیلکی کردی و لری است . گفتم‌نه‌والله منظورم توهین 
نبود منظورم این بودش که یکی اززبانها ی محلی ما ست مااگرخواستیم این 
راختفا بابکتيم که نها مرو نی ج 

س - عجب | ینقدرحساسیت داشتندکه .. 

ج - این حساسیت بود بعدآنوقت ملاحظه یفرما شیداین تنها مملکتی است درواقع 
که بامابلا آخره زبان نشترک دارد . اگربخواهيم راجم به دین هم صحبت 
کنیم دین مشترکی هم هستش حالا اصطش اسلام آنها هم شیعه دارند هم‌سنی 
دارند ما هم هم شیعه داریم هم سنی داریم بعدمیراث مشترک فرهنگی واقعا " 
داریم برای اینکه خب‌آنها هم همین تاریخ باستأنی ما ازروی شاهنامه که 

حا لا یاواقعی یاافسانه اي هرچه هست آنها هم اینها رایرای خودشان قبول 
دارند . حتی بعضی ازادبای ما ومخققین ما معتقدندکه این کوه البرزی که 
درشا هنا مه هستش این هندوکش است‌نه البرز طرف‌شمال ما . این خب‌البته 
دنبال دامنه همین است که بیرودیه هندوکش .رضم اینکه اینقدرمابهم 
نزدیک هستییم . خب این شاید یک قدری یک توجیهی با شد برای این سوء ظن ها ئی 
که ماباهم داشتیم . ما میگوشیم جمشید نمیدانم رستم همه رابخودما ن تسبت 
میدهیم . آنها میگویندمال ما هم هستش اسلا" اصل مائیم شمافرع هستید . 


فروغی ( ۵ ) ۳ 


ماگاهی وقتها میگوئیم نخیراصل کارما شیم شما بعدا زما جداشدید . این‌ناراحتی ها 

داشتیم .ولی مردمی هستند بسیا ربا مفت مید یدمشا ن‌دردوستی واقعا " 

دوستند واگر هم کاری کرد بد که باشما دشمنی پیدا کردندبه نظرمن واقعا " 

دشمن هستند . غرورملی بسیا رشدیداس درشان وا ین وطن که‌میگوید من 

ديدم مردم » حتی مردم بسیار حادی کوچک صحیت ازوطن که میکند این را 

بایک غروری میگوید من این رامثلا" درایران هیچوقت ندیدم این استقلالی 

که‌محبتش میکنیم وطن اینها یک حا ات غروری هم درش هست . خب مبا رزاتشا ن 

هم الان با روسها میبینید درچه حالت است قبلا" هم درسه جنگی که با ا نگلیسها 

داشتندديديم چه کردند رشیدند بیشترش عرق ملسی دارند خیلی صفات برجسته‌ای 

دارند . ماهم‌باآنها درواقع هیچ اختلانی ندا شتیم غیرا زسرتقسيم آب‌.هیر مند 
.آنجاثی هم که هیر مندمیشود سرحددوکشور آنجا هم با هم اختلا فی ندا ریم 

بقیه سرحدما ن هم علامت گسذا ری شده آنجا ها هم خوشبختانه اختلافی ندا ریم . 

ویک نقطه‌ها ئی هما گر چیزها ئی بوده یک دفعه حکمیت ترکها راداشتیم حالا 

طرف مایا طرف آنها اینها گذشته رفته . خلاصه منظورم این بودکه من وقتی 

واردشدم دیدم که یک وضع آسانی نیستش دراینجا ولي هرروزبیشتر میگذشت من 

بیشترمعتقدمیندم که واقعا " یک گنا» شبخشیدنی اگرکه ماباافغانها زیا د 

نزدیک ودوست نباشیم. . تعارف خیلی میکنیم با خیليی ازاینها که بلد ما 

آمدیم اینجا مثل خانه خودمان اینها ولی وا قعا " درا فغا نستان شما خیلی 

مشکل استا گریخوا هیدا حما س بیگا نگی بکنید . بایدقا عدتا." افغانها هم که 

میا ینددر! یران میگفتند آنها هم همین احساس رادارند . باوجوداینکه خب 

یک اختلا ف‌لهجه داریم فرض کنیم که لغاتی راآنها فارسی قدیم راهنوز 

استعمال میکنند به‌معنی قدیم مایک ذره تحول پیداکرده زبان ما ولی این 

را با یدیهتون عرض بکنم که سثلا" مردم هرات !ا زحیث طرزبیا ن محبت لهجه رفتار 


بمردم خراسان نزدیکترندنابمردم کابل . ومردم خراسان مشهد وتمام خراسان 


فروغی ( ۵ ) - ۵ 


به‌این کابل این نواحی بیشتر نزدیکترندتابه تهران . من این دریک سقر 

من زرا هزعین رفتم چون درمشهدبوديم کنفرانس بود ازآنجاازراه زمین رفتم 
اصلاینچشم شما میدیدید که اینها چقدربهم نزدیک هستند . خب‌طبعا " یک سفیر 

که خباگرما بتوا نیم که این مسکله تقسیم آب‌هیرمندراازمیان بردا ریم این 

ا ختلاف را جاده دیگرصا ف میشودبرای اینکه روزبروزما بتوانیم بیشترباهم دوست 
ونزدیک بشویم . حالا اتفاق «یگری هم به نظرمن دررابطه بین ماواففا نستا ن 
ات اوا خر ین یا ی و و 

کرده بودیم یک ثروت ملی پیدا کرده بودیم که درمقایسه بااففانستان خیلی 
بیشتربود . بنابراین اگربگوئيم یک پدری بوده که صا حب دوفرزندیودواین 
ارئش به‌این دوفرزندرسیده یکی فرض بفرما ئیډکه توی ده خودش یا نوی زمینی 

که بهش رسیده توانسته یک ثروت بیشتری گیربیا ورد وان یکی درهمان حا لت 
اولی باقی مانده .این اختلا ف ثروت بین این دوملت هم مزیدبرعلت اختلا ف 
شده . ومن معتقدبودم که هما نطورکه شما درزندگی شخصی وخصوصی تان اگرکه 
همسایه ای داشته با شیدکها زحیث زندگی روزانه درزحمت باشد آسایش شما طبیعتا " 
سلب میشود وتاحدی شما در معرض خطرهستید . درزندگی بین دوملت هم همینطور 
است . درافغانستان سخت بودکار به موجب آمارها ی خودشان درسالها ی خوب 

حدا کثرصا دراتشان میرسید مثلا" به هفتاد ‏ هتفادوپنج میلیون دلار . خب با 
این ترتیب شما میتوا نیدفکر بکنیدکه چقدربا یداین مردم درمضیقه با شندودر عین 
حال هم هما نطورکه عرض کردم غرورملی بودش خیال نکنیدکه آسان هم ازکسی کمک 
خا رجی قبول میکردند . برای نمونه وقتی که , یک ماداشتیم یک چندتاسفرای 
خا رجی که درایران مقیم بودندودردربا رکابل هما کتیویته بودند ازجمله سفیر 
دا نما رک بود که مقارن با موقعی که من اعتبارنامه ام راتسلیم میکردم اوهم همانموقع 
آمددرافغا نستان ,در آن تا ریخ پیشنها + اگراشتباه نکنم سی یاسی ودومیلیون 
کمک دانمارک رابه افغانها کردش . واین تاوقتی که ماء موریتش خاتمه پیدا 


کرد و ازایران وا ففا نستان رفت این قراردادبه تمویب نرسید بلا آخره که اینها 


فروغی ( ۵ ) کم 


موافقتنامه بکنند . درصورتیکه دانما رک نه‌کشور »نسبتا بیطرفی میشود 

گفت دراین اوضاع واحوال امروزبوده حالادرسته که توی درآن اتحاد 

اروپای غربی اینها هست ولی بلا آخره این مملکت های بزرگ فرض بفرما کید 
شوروی یا آمریکا یا انگلیس اینها نبودش . اینقدر آنها متاعت طبع دارند 
اینقدر دقت میکنند اینقدررسیدگی میکنند . خلامه پس‌سعی اصلی من ازاول 
این بودکه‌ببینیم این مسگله‌هیر مندراچه جوری میشودحل کرد . خب‌اول 

گزارشی هم که به‌تهران نوشتم خوب‌یادم میاآید که ... 

س - کی ازکی شکایت دا شت؟ لابدبلا آخره یک کسی بیش | زسهمش دا شت آب بر 
میبداشت ؟ 

ج - هردوا زهم شکا یت داشتند . حالا اصل شکایت ازکجا شروع شده ؟ من نوی 
آن‌گزارش مینوشتم . مینوشتم آقادرزمان به نظرم ۱۸۵۷ آنوقت‌ها بود در 

زما ن سلطنت نا صرالدینشاه میا یندا نگلیسها حکمیت میکنندسرحدبین ما وافغانستان 
را حالا هم مشخص بود , سیستان را تقسیم‌میکنند.سیستان راییک تکه‌اش را میدهند 
به افغانها یک تکه اش‌رابرای مامیگذا رند ۰ماآن روزتن به‌این تقسیم دادیم 
سرچشمه تمام این اختلاف‌ها آن تقسیم است‌ماآن روزمیبایستی اعتراضات‌ مان 
را ميکرديم آن رااگرقبول کردیم میگوشيم بقیه اش‌دیگر یک سرزمینی 

است آنطرف بیشتربایر طرف ماآباد . یک رودخانه اي هم‌هستش درحدود اگر 
اشتباه نکنم حالا حافظه ام کمک بکند درحدود ه۰۰اکیلومترتوخاک اففا نستان 
میآید یک چندکیلومتری میا یدما را درسرحدبین دومملکت میگذارد دوباره بر 
میگرددبخاک افغانستان . ما واقعا " ازاین رودخانه چقدربایدآب‌بیریم ؟ 
بلا آخره یک نورمهای بین المللی هنوزهست که میشودبا ها ش سنجید . واگرحصل 
به افغان دوستی يا عرض کنم که تهمت اجنبی پرستی وخیانت به آدم‌میزنند ۰ باید 
بگوید بایاجان ما چقدرميتوانيم مگرادعاداشته باشیم ؟ وبعدهم بسرويم یک 
فکردیگری بکنیم حالا این یک رودخانه وحشی هم‌هسشتش . با ورنکردنی است که 
سالهای پ رآب هست که بهش میگفتندبه نظرم سال نوح یک اصطلا حاتي داشتنه 


فروغی ( ۵ ) - ۷ 


آب میا ید وهمه جا را میگیرد وچخان سورافغانستان سیستان ایران را 

سیل میبرد خرابی ببا رمیا ورد درسال بعد یک قطره آب توی این روذخانه 
دیگرنیستش خشک خشک میشود . واین راشما میبینیدکه درتا ریخ سیستان که 

مرحوم ملک آلشعرای بهار تصحیح کرده بود منتشرکرده بودچه فارسی قشنگی 

هم هستش وبنا برتحقیقی که ایشا ن کردند معتقدندکه‌این ازنهمدسال قبل به 

پیش نوشته شده یا ببینید تاریخ خیلی قدیمی انت . آنجاهم مینویسد که باز 
امسال این رودخانه خشک شد مرغایی ها مردند ما هی ها مردند یعنی یک دوره‌ای 
دا شته هرچندسالی این خشکی میآید هرچند سالی زیادی آب است . این جریان این 
رودخانه بوده . ماهردفعه که‌ایین رودخا نه‌خشک میشد آب دیگرطرف ما نمیا مد 
اختلا فات‌ایران وافغانستان دیگربحدا علا میرسید سیل هم که میا مد هردوطرف 
را میشست میبرد با زطرفین با هم اختلا ف پیدا میکردند .وهیچکدا م نمیخواستند 
قبول بکنند . بارها هم حکم بین ماو ففانها انگلیسها بودند . اگراشتباه 

نکنم با زحافظه کمک کند آخرین بار ماک ما هون بوده در ۱۹۰۲ میا یدیها ین 

حکمیت یک راء ی میدهد . در ۱۹۴۸ بله ۴۸ بودش‌ که دوباره این خشکی بزرگ 
آمده بود ه واختلا ف بین ما خیلی شدید شد و حتی یک نوع قطع رابطه ای بود 
دیگرسفرا را احضارکرده بودندا ینها حالا جزئیا تش رایا دم نیستش , که | علیحضرت 
آ مدندبه انگلستان یک مسافرت رسمی بود . که من آنوقت دییراول سفا رت 

بودم . آنجا شخصی که دربیشترسا لها ئی که من درافغانستان بو" , صدراعظم 

بود به‌اسم آقای نوراحمدا عتما دی یا کاردا راففا نستان بودیا وزیر مختار 
افغانستان بود حالایادم نیستش . وآنجا آ مدحضورا علیحضرت ویک مذا کراتی شد 
این مقدمه شد برای اینکه درهزار وخیا ل میکنم نهصدوپنجا ه یک هیئتی که منشی‌آن 
هیکت یک آ مریکائی بود وچندمتخصص آبیاری یادم میاآید یکیش ‏ زونزوئلا بود به 
نظرم آمدند بازیک نوع حکمیتی بود یک گزارشی دادند یک سهمی برای ایران 
ازاین آب معین کردند یک سهمی برای افغانستان . بازهم‌ایران هم اففا نستان‌این را 


ردکردند . گفتندبه نفع مانیستش . و جوری هم شده بوددروزارت خارجه که شما 


فروغی ( ۵ ) =۸ 

مثلا" اگرمیگفتید که میا مد بیکی میگفتش که آقا هرکس بگویدا زهفتا دمترمکعب 
درثانیه سهم ایران است خیانت کرده ملا" هیچکس جراء ت نمیکرد حرف بزند. 
وا میدوارم به بخشتد مرا همه همکارامان همه ایرانیها بلا آخره من 
به‌اینجا رسیدم که‌ما متختصی راجع به هیرمند نداریم درایران ۰ یعنی کسی 
رانداشتیم که بدانشداین هیرمندچه جور رودخانه‌ای هستش . اصلا" کجا 

میرود وضع چه جوری چه بایدکردش ؟ واففانها هم چندین شخصی دا شتند 
که اینهاچه ازحیث تحصیلا ت‌چه ازحیث سوا بق چه ازحیث آشناشی به‌اوضاع مسلط 
به وجب به‌وجب این رودخانه هیرمند بودند ازجمله سردا ربحمدنعيم که 
سالها وزیرخارجه شان بودش پسرعموی پادشاه هم بودش وبعدا زاینکه‌برادرش 
داود کودتاکرد اوبعنوان مشاور هم بود اویکی ازواردترین اشخا ص بود 

به مسئله فیرمند . یک نفردیگری داشتندکه حالا اسمش‌یادم رفته تاخبری 
ميشد اينهم ازهرجا ماء موربودمیاً وردنش . عرض کنم که این آخرسری وزير 

کشا ورزی وآبیاری شان بودو زیرزرا عت وآبیا ریشان مهندس رضا بودکه 

تحصیل کرده ام , آی . تی . مسلط به هم مساثل آبیاری مسائل فنی 

شم مسلط بها مورهیرمند . ما هیچکدام آزاینها رانداشتيم . برای اینکه من 
هرکدام ازآقایانی که شناخته شده بودندکه درکارهیر مندتخصص دا رندیا وا رد 
هستند یک مطا لبی گفدند من رفتم آنطرف‌دیدم بعضی هایش‌که واقعا " جنجا ل 
پا کردش . یک دفعه‌میدیدید که‌ما رفتیم توی خاک افغانستان این املا" 
نمیدا نستندکه این علامتی که میدهید توی خاک اففا نستان است بما مربوط 
نیست . اینقدرمنظورم اینکه مایی اطلاع هم بودیم ازاین اوضاع . ویا درهمان 
زمانی که آقای دکترا مد نی سفیربودنددرواشنگتن درنتیجه همین میخوا هید 
اسمش رایگذاریم میانجیگری یا واسطه شدن آمریکا کی ها یک هیکتی ازایران 
رفتند به واشنگتن یک هیکتی ازافغانستان آنجایک مذاکراتی راجع به هیر منه 
کردند . آن صورت مذاکرات را که‌ميخوانيم که اصلا" واقعا " صورت زننده دا رد 
مشل اینکه دوتا دشمن نشستند حا لابنگی میخوا هدتما م بشود اینها حتی سرافعال 


فروغی ( ۵ ) کا 


سریک واو عطف سریک چیزهااینها بحث میکردندکه آدم وقتی که‌این پرونده 

را میخوا نداصلا" نمی فهمید این مسئله‌هیر مندچی چی هستش . خلاصه زیا ددیگر 
نمیخوا هم وارد جسزئیات بشوم من تودنبال این بودم ببیتم این اففا نها 

چی میگویند ماچی میگوئیم ویعدا زیکی دوماه به‌این نتیجه رسیدم که تااین 
هیر مندحل نشود ماروایط مان با افغفانستان هموا رنخوا هدبودو دوستانه هم 

نخوا هدشد . موقع هم مناسب است‌بسبب اینکه وقتی که اختلا فبا پاکستان 

بالا کشید وپا کستانی ها سرحدرابستند آنوقت من معا ون وزارت خارجه بودم. 

س سرحدیین ؟ 

ج - سرحدافغان‌ستان و پاکستان بسته شد. و میدانیدکه اکثرواردات اففانستان ازکراچی 
میا مدش این را که‌یستند اطا" واقعا " يا مكل این میماندکه اگرا ففا نستان 
راببندیم املا" خون بهش نرسد یک همچین حالتي . من آنوقت معا ون وزارت خا رجه 
بودم سفیرافغانستا ن یک روزا مدوگفتش که خب هی شما برا درر دوست اینها میگوکید 
این باحرف که نمیشود این روزماگرفتا ریم اگرراست میگوئید راه ترانزیت 
بما بدهید گفت ورفت . من مثل معمول که ساعت یا زده شرفیاب میشدم این را 

به اعلیحضرت عرض کردم گفتم . گفتندخب بدهید . 

سر - آقای آرام نبودشما شرفیا ب میشدید ؟ 

ج نه نبود . آقای آرام نیودندآ نموقع عرض کردم اصلا" باآقای آرام بود 
یاآقای قدس هرکدام وزیربودند نبودند.عرض کردم دراین یک سالی که من 

معا ون بودم این دووزیرخارجه تقرییا " هیچوقت نبود . 

س هرروزشما شرفیا ب میشدیه ؟ 

ج - هرروزسا عت یازده . وفرمودندخوب بدهید . من وقتی برگشتم وبه سفیر 
افغانستا ن خواستمش آمدبهش گفتم با ورنمیکردیبینید . حتی کاربه جا ئی 
رسیدکه ماتعرفه راہ آھں مان رااینقدرآورديم پائین که برایشان صرف بکند 
که ازاین راه بروند البته یک علت هم این بودکه آنموقع ماراه آهن مان 
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داراختیا رگذاشتیم .واین مقدمه یواقعا "بسا رخوبی شد برآی نزدیک شدن با 
أفغانها . بعدش‌ هم که خودا علیحضرت رفتند به‌افغانستان به یک دیدا ررسمی 
بعدآنجا من همیشه این راگفتم این شا تل دیپلوماسی که میگویندکه کسی است 
آن راا علیحضرت آنجا شروع کردند هی رفتنداسلام آباد وبرگشتنه. تا بلاآخره بین 
اینها ملحی برقرارشد يا مصا لحه شد بین افغا نستان و پاکستان بعدا زچندی 

آ مدنددرایران مذاکراتی کردند سرحدبا زشد بین آنها . این مقدمات بود 

حسن اثر بسیا ردراففا نستان بود.... 

س - ونقش شماهم درآن مشخص بودبرایشان دیگر؟ 

ج - من خب نقش زیادی » من یک نقش واسطه‌ای داشتم ,همان یک پیفا می بردم 

یک پیغا می آوردم بعدش البته تقلاشی کردیم قراردادیسته شده‌اینها . ولی واقعا " 
نقش زیادی من ندا شتم ابن تصمیم ! علیحضرت بود ش. ومعلوم میشودکه یک 
نقشه بزرگتری داشتند مسا فرتو دیگرآنها راکه بمن که لازم نبودبگویند دا شتند 
که یک مسافرت رسمی بکنندآنجابین این دوتایلا آخره مصالحه بشود . اینها 
معلوم میشود آن قرا ردادترا نزیت یک جزئی ازاین برنا مه وسیع تربودش . 

س - توی وزا رت‌خا رجه کس‌دیگرهم نیودمطلع باشد ازاین برنامه ؟ 

ج - نه ند . من خیال نمیتسم . تاآنجا که من خبردارم کسی ازاین برنامه اطلاع 
نداشتش . ومسا فرتشان هم چه سالی بود من یادم ولی من تهران بودم بعدکه 
رفتند و[ مدند . حالامیتوا نستم حاشیه بروم اینجاباشد یاجای دیگر اتفاقی هم 
دراین سفرافتاد راجع به کارمندان وزارت خارجه بود. بایدیک جای دیگریاه م 
باشد بگویم . باری این زمینه بودومن ديدم که بعدازیکی - دوماه که مطا لسعه 
کردم ديدم دیگرازاین موقع مناسب ترنیست مابیا ثیم باآن مقدمات بلکه بتوانیم 
یک کا ری ازپیش ببريم . آمدم البته هردفه میدانید که ما .میا شیم به 
تهران با اجازه‌با یدبیا شیم‌وبا اجا زه ! علیحفرت‌هم با یدباشد هرسفیری این 
مقررأت قبل ازانقلاب را من عرض میکنم هرسفیری | زکشور محل ماء موریتش اگرخارج 


میشود بایدبااجازه اعلیحضرت باشد . من اجازه‌گرفتم وا مدم به‌تهران .... 
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س خب به چه ترتیبی این تقاضا میشد ؟ 

ج این شمابه وزارت خارجه مینویسید دیگرنمیگوئید که بعرض برسا نید . 
وزارت‌خارجه مینویسیدکه من تقاضادارم که بیایم برای عرض‌گزارش آن 
وزیرخارجه خودش بعرض میرساند موافقت تصویب | علیحضرت را میگیرد بهتون 

ابلاغ میکندکهاجازه فرمودندبیانید . دومسئله عمده من داشتم وقتی آمدم 

یکی همین مسئله خانه > خانه سفارت بود . این باغ بزرگی هست درحدود 

بیست هزا رمترمریم این به امطلاح ا ندرون امان اله بوده پادشاه سابق 
افغانستان . یک اندرون داشته یک بیرونی »بیرونی رابه دولت ترکیه داده 
اندرون رابه دولت ایران داده ومتاء‌سفانه ازلحاظ این تقسیم پادشاهی بوده 

که فقط یک زن داشته بنابراین اندرونش کوچکتربود بیرونیش تقریبا " دویاسه 
برایراین بودش‌باغ آنها خیلی بزرگترازیاغ مابود . یک عما رت وسط که کهنه ملاحظه 
بفرما شید مال چه‌سا لی‌میتو ندباشد تما مش باگل وخاک بود . آمدم یکی برای 

این داستان منزل یکی برای مسکله هیر مند . 

س - هم محل اداره آنجا بود‌هم محل منزل سفیرآنجابود ؟ 

ج یله . منزل سفیر یک عما رتی بودوسط باغ خیلی کهنه . وزلزله میدا نید 
زیا ددرا ففانستان درکایل زیا دزلزله میآید خوشبختانه خرابی ببا رنمیا ورد ولی 
وحشتناک است . توی این عمارت که شما نشسته بودید دوطبقه بودطبقه بالا این 
یک تکانی میخورداین ور که آدم میدید املا " اصلا" حالا با یددیگرخراب بشود بیا ید 
روی سرآدم‌خراب بشوداینجا . ولي شاید مئل اینکه آن مهندسین متخصصین 
میگفتندهمین گل وخشت یک الا ستی سیته‌ای بهش میدادش . آنوقت یک عمارتی شم 
چسبیده به دیوارجنوبی بودش که میگفتندکه آنوقت ها مثلا" قرا ول کشیک خدمه 
اینها آنجا بودند آنهم شده بوددفترمان . خیلی به نظرمن آسباً ب‌ بی آبروئی 
بودش که ما یک همچین دستگاهی بایدآنجا دا شته باشیم . آمدم آنجا موا فقت 
گرفتيم‌که یک خانه ای پیداکنيم اجاره کنیم آنجا را بکوبیم وپیشنها دمن این 
بودکه‌وزارت آبادانی ومسکن که چندسالی بودتاء سیس‌شده‌بودوکارهان ساختمانهای 
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دولتی را میکرد بیایند ببینند نقشه ای تهیه بکنند تسئول ساختمان شان 

باشند به منا قصه بگذارند واینجارا بسا زيم . 

س - این درکشورها ی خا رجي هم وزارتآبادانی ومسکن قراربود بسا زد ؟ 

ج - آنوقت کی بودوزیرکه‌من رفتم به اشتباه رفتم وزیرآبیاری رایبینم 

نمی شنا ختم هیچکدام را ... 

س - نمیشنا ختیدوزراء را ؟ 

ج - هان بله‌احسنت . من هیچکدام ازاین وزراء رانمی شناختم . وقت 

داشتم بروم به آنهم به دستورا علیحضرت بود حالامیگويم برای چی ... 

س - پهلوی کی ؟پهلوی روحانی بود؟ 

ج - بروم نه . بروم روحانی رایببینم . من که اینها رانمی شناختم به آن 

راننده ای که وزارت‌خارجه دراختیا رم گذاشته بود گفتم برویم وزارت بيا رق میبرد 
به وزارت آبادانی ومسکن . من ديدم نه متتظرمن نیستند بعدمیگوید که 

منشی شان میگوید که‌ایشان آخر وقت ملاقات باکس های دیگر ... 

گفتم حالاشما بهشون بگوئید . خیلی یشان محبت کردند خودشان آمدند بیرون و 

گفت مثل اینکه شما یک اشتباهی کردید من بودم تصادفا " وقتی که ! علیحضرت 

به آقای روحانی گفتندکه شما ببینیدشان . گفتم خیلی به بخشید من چون شما را 

نمیشناسم عوضی گرفتم . ( ؟ ) گفتم آقا یک همچین مسئله ای یک 

دقعه به فکرم آمد ؛ )حاضرید ؟ گفت‌ولی ماخارج | زمملکت‌رانميکنيم ولی 

افغانستان چون نزدیک است خیلی خوب با هم محبت میکنیم من اصولا" قبول دارم . 

وبلا آخره هم‌همین شد . یک مهندس معما ر بسیا رشایسته‌ای فرستادند بسیا رمرد 

خوش ذوقی بودش وآمد دوهفته آنجا ماند ازشهرداری محل اوضاع جوی اینها را 

همه راگرفت نتشه ای کشید بعدهم وزارت آیادانی ومسکن به مناقصه گذاشت 

یک مقا طعه کا ری برد آمدند ساختند . یک مسئله این بود که موافقت گرفتم 

یکی هم به اعلیحضرت‌گزارشی دادم راجع به عقیده خودم نسبت به مسکله 

هیرمند ووضع کلی ما درا فغا نستان ویهشون عرض کردم‌که‌من در این مدت کوتا ه 
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ا ینطوردستگیرم شدکه مااگرمستله هیرمندرابه نحوی کنارنیا شیم دچا رگرفتا ریها ی 
زیا دخوا هیم شدبا افغانستان وعوا قب خطرنا کی برای هردو مملکت خوا هددا شت . 
بعدهم با یدقبول کردکه روابط بین دوکشوردرهرسرمسثله اي على الابدکه به 

یک نحوی نمیماند . یک وقتی ما ميشنيديم دادمیزدندکه سیستان انبارغله 
ایران است . جمعیت ایران درآنوقت چی بود ؟ وضع کشا ورزی چه‌جوربود ؟و 
میزان صا درات ما آنوقت صادرات‌داشتیم چی بود ؟ اینها همه عوض شده. شروت 
ملی ما چقدربود ؟ درآمدمان چقدریود؟ اینها همه این عوامل که عوض شدنتیجه‌هم 
میتوا ندعوض بشود . ماحتی میتوانیم یک گذشت ها ئی بکنیم . واجازه میخواستم 
که بروم رو دنبال این زمینه آن اجازه راهم گرفتم . وبراي اینکه دوباره 
برنگردم سراین سثله هرچند بیشترنزدیک به شش سال يک دو - سه ماه مانده 
بودیه ثش‌سال من درافغا نستان سفیربودم . 

س یعنی تمدیدشدپس ؟ 

ج - همینطور مرخب . مرتب‌نه حتی من اول که رفتم صحبت دوسال بودش‌ این 
همینطور ماند ماند سرچها رسال شد پنج سال » پنج سال قانون بودکه من یقین 
داشتم تمام میشوددیدم نه چون آنوقت ها دٍیگرپنج سال که میشوداملا" حقوق تا ن 
را اتوما تیک وزارت‌داراشي, قطع میکرد .نه‌آنهم قطع نه من همینطورما ند تا 
بلا آخره‌بعدمیگویم که‌چه جورشدکه برگشتم . هرچی بیشترگذشت سن ديدم که اطا" 
ماداریم افغانستان رادچا ریک گرفتاری میکنیم که بعدش دودش بچشم خودمان هم 
خوا هدرفت اصلا" معتقدبودم وا علیحضرت کا ملا" متوجه این مطلبی که من عرض 
میکردم بودند . آقای هویدارابازیرایشان گفتم به آقای خلعتبری هم گفتم 
وخیال میکنم تاقبل ازایشان آقای زاهدی هم که وزیرخارجه بود این مطلب 
رابهش گفتم شایدهنوزبه این میزان نرسیده بودیم ولی چرا چرابه ایشان هم 
گفتم واينهاهمه تبول کردند الیته ازابن سطح پائین ترمادیگربه این علنی 
نمیتوانسیتم مطلب رابگوئیم . مطلیم چی بود ؟ من معتقه‌بودم که ایران 


بعنوان همسایه درغرب آفغانستان .ما درحدودنهصد کیلومترسرحدمشترک داریم . 
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باکشورافغانستاني نه راه به دریااصلا" ندارد بایدآنچه میتوانیم کمک 
بکنیم ۰ بگذريم ازاین تعا رفا دی که هي میگوئیم کشوریرا در کشوربرا در 
واقعا " اینها مثل برادرما میمانند . اصلا" شایسته نیست که مابه اینها 
فوجهی.نکتيم واگرکه فزروزیبفتر ۲ ها مجیوربهوندکه رف ورو نزوده 
برای ادامه حیات برای ادامه زندگی شکرشان ازآنجا بيا ید سمشت‌شان 
ازآنجابياید غله شان اگرکسری داردازآنجابياید سالی که قحطی میشود 
خراب میشود . عرض کنم که .... 

س میا مد آنوقت ؟ 

ج - بله . یله بله اگرکه مال التجاره شان ازراه ترانزیت روسیه بنا 
بشودوا ردبشود اگرمتخصی هست ازآنجا با یدبیا ید اسلحه که ازآنجا املا" 
دیگرکس دیگری که آنهاراه ندارد .پاکستان که خب اینها با هم نمیتواننه 
بسازند . هنداینها افغانها هیچوقت این مطا لب یادش نمیرود یکی از 
خوشبختی های به نظرم ملت‌افغانستا ن اینکه این حسابها همیشه یادشان است . 
هیچوقت يا دشا ن نمیرودکه یک روزی نهرو یایکی دیگرا زرجا ل هندگفته که 
سرحدما هندوکش . اینهم خاطرشان هستش . بنایراین اینجا فقط وظیفه ایران 
است که خوشبختانه باداشتن یک سابع سرشا رنفتی میتوا ندقدرتش رادا رد 
توانا کیش دا ردکه‌بياید بااین مردمی که اینقدرنزدیک اندیما کمک بکنیموا گرنکنيم 
توجه فرمودید منظورم چه گرفتاری که درافغانستان پیدا میشودو مالا" ما 
هم این صدمه راازپشت خواهیم کشید . مادرزمان بادشاهی افتانستان همان 
سالها ی آخر مااصلا" درواقع ارتشی درخراسان درمقابل افغانها نداشتیم 
احتیاج هم نداشت . من همیشه‌هم‌بهشون میگفتم میگفتم مافقط ژاندارمری 
آنجا جلوی قاچاق اینها رایگیرد والا ما ارخش‌ندا ریم درمقابل اففانستان 
چون خطری ما | زطرف شما احما س نمیکنیم | میدوا ریم که شما هم | زطرف ما خطری 
احساس نکنید .اصلا"ا زتصرفاراضی گذشته . حتي یادم میآیدکه یک دفعه خیال 


میکنم بخودا علیحضرت پادشاه افغانستان بودکه‌من میگفتم‌که محبت این بحث 
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اینها بودگفتم بله یک روزی ماالبته هرام .امیخواستيم . جزوخاک ما بودش 
ولی یقین داشته باشیدکه امروزاگرمن باشم شما هرات راتوی سینی طلا بگذا رید 
با یدهید من قبول نخواهم کرد . که‌برگشتيم يا ا علیحضرت بود یا صدراعظم 
بودندکه نخیر هنوزاینها توی این فکرندکه ما خیا لاتی داریم . گفتند چطور 

چرا قبول نمیکنید ؟ گفتم برای اینکه امروزمسئله اینکه بایدآن پول نفتی 

که داریم ازخوزستان درمیا وریم مقدارزیا دش را بیا وریم اینجا بدهیم به مردم 
بخورند واینجا رابلکه بتوانیم آيادکنيم آخراین چه کا ری است ؟ ضرردا رد 
بعدهم بهشون گفتم » گفتم اگرماهم آن تکه سیستان هم دادیم بشما من جای 
شما با شم قبول نمیکنم میخوا هم چه‌کا رش کنم؟ ولی اگربه‌اندازه یک حلقه چا ه‌نفت 
را درخوزستان دادیم دودستی بگیرید آن ارزش‌دارد ولی این خاک های با یر 
غیرازاینکه پول جاها ی دیگررابیا وريم خرج کنیم . ملاحظه بفرما ئید به نظرمن 
اصلا" امکانات عوض‌شده » طرزفکرها با یدعوض بشود زندگی ها با ید عوض بشود 
وا لاعمینطور ما جا مدمیماند در ۱۸۵۷ ایتطوربود حالاهم با یدهمینطوربا شد این 
نمیشود . باری »ولی این نگرانی همیشه بودش که خب ما آن جدولی که‌معین کردند 
که مااینجا ازآب هیرمندیما میرسد درفصل پاشیز میشود دومترو خرده‌ای مکعب 
درثانیه البته کم نیست‌این آب ولی اگربادها ی موسمی آنجا را حسا ب کنیم 
درجه حرارت راحسا ب کنیم وبخا رشدن آب راحساب کنیم یجنی هیچی همه بخار 
میشود . حالا این چندراه دارد اولا" یکی امروزدیگرآبیاری ما یعنوان یک 
مملکتی که درحا ل توسعه است‌یا توسعه یا فت است‌یا درحا ل پیشرفت است‌دیگر 
نبا یدتوی آن جوی ها ی خا کی مشل قدیم نهرهای خاکی آنجور برود بایداینها 
راجلوی تبخیرش راگرفت وجلوی نشت آب راگرفت اینها را میشود گرفت 

واین دومترو خرده ای راواقعا " ازش بحداعلا ی استفاده راکرد یایاید 

خرج کردوازاین استفاده بردش . وثانیا " ببینیم چه راه دیگری دارد ؟ 

من یک روزبه بهانه ای خب وظیه‌ام این بودش که درعین حال با مخا لفین 
حکومت هم ارتباط داشته باشم "۱ زجمله میشدند‌این دوتا پسرعنوها ی | علیحضرت یکی 
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داود یکی نعیم . 

س- ازهما نموقع معروف بودند به مخالفت ؟ 

ج بله . املا" خیلی اینها دا ود صدراعظم بود نعیم وزیرخارجه بود 
اینها را | علیحضرت کنا رگذاشته بودند وا زغیرخاندان سلطنت آورده بودند 
وقانون اساسی تازه تهیه کرده بودند دیگرحالا مجلس شورا بودش مجلس سنا بودش 
وواقعا " یک دمکراسی راه افتاده بود وداودو نعیم بااین اوضاع سازگار 
نبودند . بخصوص که خب ماده ای بودش درقانون اساسی که خاندان سلطتت 
به وزارت ونخست وزیری نمیتوا نندبرسند . یک روزرفتم برای یک ملاقا ت کوچک 
پهلوی نعیم وآن ملاقا ت تقریبا " شد نزدیک سه ساعت کشاندمش به هیر مند 
آنجا ديدم که خب خیلی ماده مستعداست ایشا ن میگویداین پنج شاخه ای که 
میا یدهیر مندرا تشکیل میدهد یک شاخه اش ازهمه پرآب تراست وازهمه هم 
بیشترطفبا ن میکند موقعی که این سیل ها که مال آي شاخه است واگرآنجا 
ماسد ببنیدیم وآبی ذخیره بکنیم میزان آب بحدی خوا هدرسیدکه هیچوقت 
دیگرگرفتا رخشکی نخواهیم شد هم سیستان ایران هم چسخان سور آنها 

را میشودتا بحدا علا آبیا ری کردش . خب‌این گفته یک آدمی بودکه عرض کردم بهتون از 
وا ردترین اشخاص درمسئله هیرمندیود . این برای من یک درتازه ای بود 
که‌با زشد .فوری آمدم ایران دوباره به | علیحضرت عرض کردم . 

س- اینجا کسی به شما ایرا دنگرفت که‌چرا بهلوی ایشان رفته بودید کها و 
مخالف ... 

ج نه نه . انصافا " هیچ نه اعلیحضرت نه صدراعظم هیچکس . چون یک 
وضع خاصی هم بودش اولا" نعیم مردی بودکه به نظرمن درهرمملکت مترقی 
صنعتی هم بود میتوانست بک وزیرخارجه خوبی يشود یک آدم فوق العاده‌ای 
بود به نظرمن . داود نه بامن حرفی نمیزد میدانستم آدم قرصی است چیز 
ولی با من حرف نمیزد , من مثلا" به دیدن اورفتم شایدیک ربع بیشتر نجا وز 
نکرد ازنظر احوالپرسی ازوالاحضرت عبدا لرضا پرسیدکه شکار میکردند آ مده 


یودنداینجا ازاین جورحرف ها ولی نه این واقعا " یک آدم به نظرمن یک 
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رجل سیاسی به تما م معنی بودش‌وخیلی حرمت دا شت دربین بزرگان افغانستا ن 

خودا علیحضرت به اوعلاقه داشت پادشاه افغانستان ولی این اختلا فا ت هم با هم 

دا شتند . نه فکرمیکنم من هیچ ایراد... من آمدم این داستاان راحضورا علیحضرت 
عرض کردم وضمن محبت‌ها ئی هم که کردم با صدرا عظم افغانستان بدون اینکه محبتی 
| زاین مطلب بکنم وهمان محبتی که بانعیم کردم دستگیرم شدکه تا ما مسئله هیر مند 
راحل نکنیم این سدرانمیشود ساخت ولی اگرما هیرمند راحل کردیم وکمک کردیم 
واین سدبا خته شد . 

س سد پس دراففغانستان ساخته میشد ؟ 

ج - درافغا نستان بایدسا خته بشود . میتوانیم قراردادی ببندیم این سدرا 
بينيديم وهم ما استفاده کنیم هم افنانها استفا ده‌کنندوا ملا" این مسقله هیرمند 
تمامتیدود: دیگر وسال کشک که میا یه یی آب‌نتورا اشفا دفيکتيم. نطو ریک 

یک سدکجکی آنها بسته سدخا کی کوچک که موردا عتراض ما هم بودهمیشه که این 

با بنعید. ب پا تند ولن همیخ ان نا لهای شک اقلا" یک یا رده رون رک 
ماهی آب میرسانت بعدآن سدهم دیگرخشک خشک شد که بعدجریا نش رابرایتان عرض 
میکنم . بنابراین اعلیحفرت به این مطلب واردیودند که خب‌مااگرهیرمند را 
حل بکنیم میتوانیم این سدرا بينديم املا" دیگرکسی هم نمیتواندیگوید که 

آب کم آمد. دراین وسط کم کم افتادیم به مذاکرات یک طرح قراردا دها ئی 
تهیه شده من این طرح را میا وردم درایران بحث میکردیم میبردم افغا نستان 
رویش بحث میکرديم تابه یک جا ئی رسیدکه فكرکرديم که این حالا امضاء خوا هد 

شد وصحبت اینهم بودکه آقای هویدا یک مسا فرت رسمی بکنندبه افغا ستان . 

س- که هردو مطلب تویش بود هم تقسیم آب هم سد یا ....؟ 

ج - نه اما" سدرا هیچکس غیرا زا علیحفرت خبرندا شتش . 

س وزیرخا رجه هم خبرنداشت ؟ 

ج - وزیرخارجه هم خبرنداشتش . آزسفرروبراه شدآقای هویداآمدند با همراها نشان 
ازجمله‌همراها نشا ن آقای روحانی بودند محبت کرد کرد کرد سرسیلا ب مذا کرات 
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به بن بست رسید . حالامسکله سیلا ب‌چیه ؟ که آن سالهاشی که سیل که ميا ید 
این آب میآید دریاچه ها مون رابرای ما پرمیکند وما مقداری ازاین استفاده 
تیم : متیر قوی ما متفه که با دوا نما جک اوه کرک بقوه 
که اففا نها جلوی سیلاب رانمیگیرند وسیلا ب میآیدطرف ما . البته به نظر 
همینطور لابدیه نظرشما هم‌مفحک میاید که آدم چه جوری بگویدکه‌سیل بیا یدش 
ولی علت اصلی این بودش که درزیر چسخان سوردرجنوب چخان سور 
یک جا ئی هست به اسم گود زره ومیتوانند افغانها با یک مقدا رخرج اصلا" 
این هیرمند سیلاب اینها رابیا ندازند توی گود زره وآنجا آب‌برود جمع 
بشود صدمه ای هم بجاثی نزند بعدهم خشک میشود ومیرود . این نقشه راهم 
هميشه داشتند که اگرروزی نا امیدشدند که باماکنار بیایند و سدیسته 
بشودروی آن شاخه وآب مها ربشودمآلا" واقعا " منهم اگرافغانی بودم میرفتم 
خرجی میکردم هروقت که‌سیل میا مدعوض این که چخان سسسسورراآب 


بگیره میا ندا ختم توی گود زره حا لا به‌ایران آب مان هم نمیرود خوب نرود 


بنویسیم که‌سیل بیایدبه ایران . آنها میگفتند ما نمیتوانیم همچین کا ری 
یکنیم وشب آخری که فردایش آقاي هویدا میرفتند نراطا ق پپلوی هشیت دولت 
افغا نستان تشکیل بود این !طا ق مانشسته بودیم وصدرا عظمو وزیرزرا عت‌شان 
هي میرفتند اینجا ومیا مدند وتاگویا سه‌یاچهار بعدا زنصف شب هم طول کشید 
وموافقت حاصل نشد . ولی دراین سفرآقای روحانی یک مورتی اراثه داد یک راه 
حلی پیدا کردکه به نظرمن خملی کمک بود وآن اینکه آن ما هی که آب میشود 
دومتروخورده ای مکعب این دوماه ماازافغانها آب بخریم بنایراین ملاحظه 
بفرما کید درموقع طرف بها رکه میا شیم که آب زیاد‌میشود ما هم شمت متر مکعب 
پنجاه مترمکعب میا یدبرایما ن زیادهم بودبرایمان احتیاج نداشتيم . که 
آن جدول ماراقبول کردندکه مادراین ماهها ازمثلا" فرض بفرماکید ازما هبه 


نظرم خردادحالا خاطرم نیستش جدول چه جوربود دارم سوادش را ازآنجا شروع 
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کنیم هرماه چقدرآب بخریم که خیال میکنم درماء شهریور و مهر يا مردادو 
شهریور درآن ما هها بیشترین مقدارآب را ما سیخریدم وافغانهایااین موافقت 
کته ایمیک رام ها وم ای که به رمن نک رام حل موقن پود ا 

ما بتوانیم اینکارراحل کنیم . ببریم بعدبرويم آن سدرادرست کنیم . 

خب آ نها دست خا لی آقاي هویدا برگشتند قراردادبسته نشد ولی خیلی بیشتر 

س خودشان تصمیم گرفتند اینجا یااینکه اینها با تهران درتماس بودند 

و بعرض میرسا ندند ؟ 

ج نه خودآقای هویداتصمیم میگرفت . ودیگزنه هیچی احتیا جي.دیگر بعرض رساندن 
چون دستورکلی بودش معلوم بودکه ماتاکجا میتوانیم برویم وبیشترهم همه 

هم ابا داشتندازاینکه طرف ماهمه ابا داشتندا زاینکه مسئولیتی قبول بکنند 
میخواستندکه مشا ورین حقوقی ماهم موافقت کرده باشند وما بیشترگرفتاری مان 
سرالبته مشاورین حقوقی مان بودش . 

س - مال کدام وزارتخانه بودنداینها ؟ 

ج - وزارت خودمان . وزارت خارجه . عرض‌کنم ایشان برگشتند ولی خب‌این 

مسا فرت واقعا " خوب بودش خیلی مقیدبودش بسیا رمفیدبود.ولی من ول نکردم 

ماء یوس هم نشدم دنبال کا رراگرفتم . تابجائی رسیدیم که تقریبا "موافقت 

حاصل شدکه خب یک جوری این قضیه سیلاب راهم حلش بکنیم وبرویم دنبال آن جدول 
خرید آب آن جدول خریدآب راکه‌موافقت یک قدری شدیدترازآنها گرفتیم بااین 
جزئیا تی که‌گفتندخرید نمیگذاريم اسمش‌را حتی معامله میگذاریم معا مله آب 
برای اینکه فروش آب دردین اسلام جایزنیستش . این مسا گل به اینجا ها هم 

رسید یم . بعدصدراعظم هم درتمام این مدت آقای نوراحمدا عتما دی بودش 

وزارت خارجه هم باخودش بود واواین راهم بایدبهتون بگویم که ازتربیت شده‌گان 
نعیم بود بنابراین من میدانستم که بستن سدراصدراعظم افغانستان هم خبر 


دارد ازاین مذاکرات تمام مذاکرات خبردارد چون میگویم اصلا" تربیت شده 
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نعیم بودش . زیردست نعیم کارکرده بودوهمیشه هم بااوارتباط داشت . 
بعدبیما رشد طول کشید خیلی طول کشید این جریان آب آهسته جلومیرفت 
گاهی آدم ماء یوس میشد گاهی سرمیخورد ولی میدیدم هرعملی ما میخوا هیم 

" جام بدهیم این مسئله هیرمندمانع است که دیگرا سمش راگذاشته بودیم 
استخوان لای زخم دیگربا مدراعظم هم صحبست کردیسمتااین استخوان 
درنیاید املا" کاری نمیشودکرد . مثلا" فرض بفرمائید که یک کارخانه 

کمپوت ‌سازی داشتند به نظرم ازچکسلواکی آورده بودند درقندها ر بهترین 
میوه رادراضنانستان شمادا رید واین را میتوانستند کمپوت کنند صادر 
کنند وآنوقت آقای عا لیخانی وزیراقتصاد بودند من محبت کردم گفتندکه ما 
میتوانیم متخمص بفرستیم این کارخانه راراه بياندازيم وکمبوت‌ها رابرایشان 
آماده کنیم محبت کردم راه‌بهشون بدهیم ازقندهار به خیلج فا رس وبرخلاف 
منافع مااینها بیا یندرقیب ما بشونددربا زا رخیلج فارس ازلحاظ سبزی و میوه 
حتی گوشت همه اینها خب برنامه‌ها ی بسیا رشیرینی بودبرای افغانستان عرض 
میکنم توی فکرمنهم همش این بودکه ما بایداصلا" راه برای افغانستان 
بازکنيم افنانستان بتواندنفس بکشد زندگی کند .نمیشود دردنیاامروزکه 
نمیشود که بادرآمد سرانه فرض بفرمائید که کمترا زصددلار زندگي کرددیگر . 
با زمیرسیم به بن بست تا هیر مندحل نشود کا ری نمیشود کرد . قرارداد 
ترانزیت را تهیه کردیم ماتمام راهها مان راراه شمال ایران که میروداز 
ترکیه ردمیشود حتی را هی که ازجلفامیرود به روسیه راهی که ازترکیه میا ید 
راهی که از عراق میرود وراهی که به خیلج فارس میرود تمام این ترانزیت 
دراختیار افغانستان بگذاریم . عرض‌کنم راه آهن » راه آهن ها ی موجودرا 
بتوانندا ففا نها دا شته باشند . حتی قرا رشد که دریندرعیاس محوطه ای را 
برای افغانستان تهیه ببینیم که اینها بتوانندما ل التجاره شان رابیا ورن 
آنجا ویدون اینکه گمرک ما بخواهدگمرکی ازآنها بگیرد ترانزیت بتوانند 


عبوربدهند وبا کا میونها کی که لاک ومهرشده ازآنجا بیا یدردبشود . تمام این 
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ترتیبات‌داده شد ولی باز شرطش اینکه تا هیر مندحل نمیشد املا" نمیشد 

کا ری کرد درآنجا,حالا خوب ماهها سالها هم همینطورمیگذرد منهم هی 

مذکرات رابه یک جا ئی میرسد میآیم تهران مطرح میکنم جواب میبرم تابلا آخره 
وا ردسال ششم شدیم ۰ من دیدم ۰ که‌هان آقای نوراحمدهم مجبورشد استعفا 
داد مدرا عظم تازه ای مدش وایشان هم یک مدت کوتا هی ماندش ولی آنها سیاست‌شان 
هیچ فرق نکرد درست دنبال همان کار نورا حمدراصدرا عظم تازه هم گرفت 

صدرا عظم تازه هم عوض‌شد صدرا عظم بعدی آ مدش دیگرآن روزها بودکه من 

تقاضا کرده بودم که‌برگردم وموافقت شده بودومیاً مدم که صدراعظم تازه 

آمده بود وزیرخارجه بود یامدرا عظم نشد وزیرخارجه‌بود به‌نظرم وزیرخارجه بود 
که آقای موسی شفیق بود .به نظرم‌او وزیرخارجه بودکه بعدشدصدرا عظم . 

من که آمدم ایران به نظرم صدراعظم شد این الان.یا دم نمیا مدش . ولی مذا کراتی 
که‌کردم دیدم موسی شفیق خیلی مثبت تروجدی تردنبال اینکاره . این دیگر 

من داشتم میا مدم . تولدا علیحضرت چها رم آبان برگزارکرديم مسا فرت 

شا هپورغلامرضا هم بودش آنهم برگزارکردم آخرهای آبان دیگربرگشتم آمدم ودر 
تمام این مدت پادشاه افغانستان بمن نها یت محبت اعتمادرانشان دادند وقتی 
ميآ مدم بزرگترین نشانشان رابمن‌دادندکه برابرمیشدبانشان تاج سایق ما که 
فقط ما ل مدرا عظم ها اینهابود آن رابمن دادند . البته من آن سال آخرش 

شيخ سفراهم بودم . دیگرآنفدرمانده بودم که شيخ سفراهم شده بودم . 

خیلی محیت کردندموقع آمدنم عرض ... هیچ وقتی نشدکه من تقاضا ی شرفیا بی 
کنم ازا علیحفرت‌همان روزیمن اگرلازم بودوقت ندهند . بارها یمن صحیت 

میشد من پادشا. افغانستان راواقعا " یک پادشاه دمکرات‌دیدم ایشان 

معتقدبه دمکراسی بود . محبت کردندازمن نظرخواستند به ایشان گفتم به نظرمن 
بهذرین خدمتی که شما برای افغانستان میتوانیدبکنیدهمین ادامه حکومت 
دمکراسی است‌واین مردم راآماده کردن برای این حکومت چون تاخودتان 


هستید وقدرت هم دستتان است اگریک وقتی دیدید که‌شیرازه داردپاشیده میشوه 
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خب دوبا ره تمام اموررادردست خودتان بگیرید تااوضاع به وضع عادی برگردد 
ولی تحت نظرخودتان بستدریج این مملکت روبه دمکراسی میرود بخصوص که 

املا" اففا نها طبعا " دمکراتند . مثلا" فرض‌کنید پادشاه وسط مردم خانواده 
سلطنتی وسط مردم بودند . یایک دقعه مثلا" فرض این برای مشال برایتان 
الان یادم آمداول ها که من رفته بودم این راننده افغانی بود اتومبیل مارا 
میبرد من ديدم که خیلی تندداردمیرود اینها گفتم بینیم این کجادا رد 
ون کت این مه هرادا ری نهر | یگنت بجه غا که که بخ امه 
توهین کند ها اصلا" مثل خب بچه شاه دارم میروم ببینم‌که آه این کجاداره 

ا ینقدرتندمیرود . مثلا" چراغ قرمز کنیدکه اینهاباید بایستند پلیسی با شد 
ردکند اسکورت املا" این حرفها نبودش تویشا ن . خیلی حا لت فرض بفرما کیدکه 
بزرگ یک قبیله حالت پدری اینها را داشتند . مثلا" فرض کنیدعروسی های افغا نی 
دعوت میشدیم ملکه اففانستان میا مد به حالت بزرگ قبیله نمیدانم دست به 
دست دادن عرو س‌وداماد نمیدونم عموی پادشاه بزرگترین شا ن بود تحت نظر 

| ومیشد . یا فرض بفرما کیددر ميهماني ها و دربا رکه‌میرفتيم البته پادشاه 

جلو میرفت ولی بعدا زپادشاه ولیعهد نمیرفت عموی پادشاه میرفت . بینید 
یک حالت » حالتی خاصي داشتش ومن خیلی می پسندیدم این وضعشان را . 

س - ازنظردخا لت درا مورمملکتی چه جوربود ؟ 

ج - سعی میکره کمترین را . کمترین دخا لت رابکند ۰ وشما میدا نیدکه مدرا عظم 
مسلط است کارواقعا " دردست صدراعظم است مسکولیت با صدراعظم است مجلس 
بحث ها ئی که میشددر مجلس بحث ها ی واقعا " حقیقی بودش شدید‌بودش . خوب 
مشکلات ما زیا ددا شتیم اینها دیگرجزثیات روابط فرهنگی مان مجلات میا مدش 
حمله هائی که درآن به فرض کنیدکه ازلحاظ مذهبی ازلحاظ اینها خیلی از 

این گرفتاريهاداشتیم ولی خب برگزا رمیشد میرفت . 

س پس این جریان هیرمندتاشما آنجا بودیه حل نشد ؟ 
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ج - حل نشد . حالامنظورم اینست دیگر بقیه مسائل اففا نستان نمیخواهم 

به تفصیل برایتان عرض کنم چون به نثلرمن شاه‌بیست کا رهمین هیر مند 

اشد من دیگرخداعا فش ام راکردم وبر گفتم اموم ایرا ورد دم به ا ران 

ویک روزی آقای هرمزقریب که رئیس تشریفات‌ بودند همان روزها ی اولی 

که آمده بودم تلفن کردکه | علیحضرت احضا رتان فرمودند. بااینکه من 

خودم میخواستم تقاضای با زنشستگی بکنم من میدانستم که این دفعه آخری 

است که من شرفیاب میشوم البته | علیحضرتا زاین نیت من خبرندا شتند . 

خودش هرمزقریب خب‌ماازمدرسه باهم بودیم نظام وظیفه باهم بودیم وارد 

وزارت خارجه که شدیم باهم بودیم خیلی با هم نزدیک بودیم تا وقتی که 

سلیقه مان ازهم جداشد که مدتها بوداوراندیده بودم آمد سراغ من »مرا 
بردا شت رفتیم .منظوردارم ازاین جزثیات که برایتان میگویم ها , آ مدیم 

بعدا زظهری بودش من رفتم شرفیاب شدم گفتم خب من که این دفعه آخر پهلوی 

خودم حساب میکتم دفعه آخرکه دارم شرفیاب میشوم . آنچه که دردل 

دارم بگویم خوب‌هم یادميآید که میدا نیدهردفعه یکی ازماء موران دربار 

کشیک میدهد پشت اطا ق | علیجضرت آقای ذوالفقاری هدایت ذوالفقاری هم 

ماء مورکشیک بودآن روز . من رفتم هرمزقریب هم دیگرخدا حا فظی کرد گفت 

برگشتن که خودیبرمیگردی ؟ گفت‌آره . رفتم حضورا علیحضرت توی همان 

کاخ نیاوران دفت رآ کینه کاری » مثل معمول قدم میزدند من گزارش اففانستان 

را بعرض شان رساندم . 

س یعنی نشسته نبودگزارش را گوش کنند ؟ 

ج - هیچوقت نه . هميشه | علیحضرت راه میرفتند واین بهترین کاربود برای 

اینکه پشت میز این ستون فقرات این گردن اینها که‌ما ل ما پشت میزنشین ها 


ا 


روا یت کننده : آقای محمود فروغی 
تاريخ : ۷ مارچ ۱۹۸۲ 
محل : شهرپالم بیج - فلوریدا 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشما ره .۶ 


گفتم فعلا" که قریان دوران دروغگوئی وتملق وشا رلقانی است . 

سد کجا ؟ درایران ؟ 

ج - بسله دیگرء یعنی درنسبت به اعلیحضرت دیگر این تملق ودروغگوتی 

شا رلاتا نی‌رسیده بودندجلوی میزشان یک دفعه نشستند روی میز گفتند چی؟ 

گفتم عرض کردم » فعلا" که دوران دورغگوئی وتملق وشا رلا تانی است . 

گفتند منظورت چیست ؟منهم‌دیگرآنچه که دردل داشتم گفتم به ظا هرالبته هیچ 
به رویشان نیا وردند که مبادا ولی یقین دارم که خوششان نیا مد واین 
مذاکره ای که بنا بود شرفیایی که بنابود مثلا" ده یا پانزده دقیقه 

طول بکشد یکسا عت وربع طول کشید . 

من: کب پیختین: قط قما میت میگزدید: با شا دهم :۴ 

ج - هی سئوال کردند منهم حرفش راگقتم . و.. 

س سر فص[ عا چه بودندء اقلا" آن را میتوانیدیگوشید ؟ 

ج - دیگرحالا گذشته بگذريم . این همین که برایتان گفتم این دستتان باشد 
خودتان میتوانیدحدس بزنیدکه چی بود که آمدم بیرون بعددیگرتمام شد دست 
دا دندآ مدندیبیرون وخب میدانیدهیچوقت هم به روی خودشان نمیا وردندکه .ین 
حالا خوب بود بد بود چی بود هیچ خیلی مشثل همیشه محبت شمیشگی‌و آمدم 
بیرون که این آقای هدایت ذوالفقاری گفتش که آقا شرفیایی این روزها 
پنج تاده دقیقه است شمابک سا عت وربع طول کشید دکتراقبال روزشرفیابی 
اویود اومنتظراست . من خیلی باخنده گفتم آقای ذوالفقاری میدانیدکه من‌که 
| علیحضرت را نمیتوانم‌نگهدا رما علیحضرت خب | مرمیفرما بندمن اطا عت میکنم‌خدمتشان مبما نم , 
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ویقین دارم اویا دش هست هنوزکه آن روزا ینطورشد رفت . این گذشت 
س - پس میشودگفت که بعضی ها که میگویند که شاه درجریان نبوده راستش 
رانمیگفتند یک موردی بوده که دریگ سری مطالبی حتما " آمده واقعیت 
راگفته ورفته . 

ج من !ین راگفتم راستش را یشما یگویم پهلوی وجدان خودم من همیشه میگفتم 
ازاول خدمتم همیشه میگفتم یک کسی چون مرده اسمش را نمیخواهم ببرم همیشه 
به‌همین هرمزقریب هم میگفتم . میگفتم آتااگرما میخواهیم مثل این نباشیم 
زبان مان درا زباشد آخربایدرفتارمان هم طوری باشدکه بتوانیم این 
نمیکشند آدم راکه فوقش چیه؟ مرا وزیرم نمیکنند سفیرم نمیکنند خب 

هدف که این نیست این ابزاریک کا ری است وقتی من نمیتوانم بااین ابزار 
کا ربکنم پس بهتراست که اقلا" به این مناصب‌نرسیم . آمدم بعدرفتم تقاضا ی 
با زنشستگی ام راهم نوشتم دادم به آقای خلعتبری که وزیرامورخارجه بودند 
وزیرخارجه سله دادم به آقای خلعتیری وضمنا " ازایشان خوا هش کردم که 

این راوقتی که بعرض | علیحفرت میرسا نید اجازه هم ازایشان بگیریدکه اگر 
موا فقت میکنند میخوا هندمن رئیس هیئت مدیره بانک صادرات بشوم اگرآنهم 
تصویب میکنند اجازه میفربابید من هم با زنشسته بشوم هم اینکاررا بعهده بگیرم . 
خب خیلی خدابیا مرزد آقای خلعتبری راواقعا " مردشریفی بودش مرد خوب وصا حب 
اخلاقی بودش خیلی هم بمن محبت کرد بها مطلا ح عا میانه خودمان چونه زدیم 
اینها گفتم‌فایده نداردمن این کارر! دیگرنمیخواهم بس است دیگر . ویک مقدار 
هم به‌ایشان توضیحاتی دادم که آقااینجوری که‌کا رنمی‌شودکره 

یک گله بزرگ من این بودش‌که . با زمجبورم اینجاحاشیه بروم راجع به‌هیر مند 
آن سا ل هیرمندخشک شده بودسال آخری بودش که‌من درا ففا نستان بودم آب 

خشک شد بطوریکه سدکجکی هم آبش تمام شد واینقدرتویش ما هی واینها 

مرده بودندکه آن محوطه متعفن شده بوداملا" دیگرکسی نمیتوانست ردیشود , 
ودرایران مرکز قبول ندارد حرف مرا قبول نداشتند گفتم با با خشک شده 


ا ینها قبول ندا رند ... 
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س . میگفتندچی؟ آب فت ؟ 

ج - میگفتندآ خر ب ست | فلا نستا ن نمیخوا هدبفروشد گفتم آقاجان شما 
خیا ل نتنید این جوی آب را میشود جلویش راگرفت من باموافقت وقتی 
میگویم موانقت برای آینکه هیچوقت سوء ظنی ایجا دنشود‌همیشه به‌پادشاه 
افغانستان میگفتم . به ایشان گفتم که اگرکه مصلحت میدانید من بروم 
هیرمندرا ببینم قبل ازاین واقعه خشکی ها که رفتم بازنم باهم رفتیم 

با اتومبیل به هیرمندآ خر یک رودخانه عظیمی است مگراین را میشودبابیل 
جلویش را گرفت, یک سدمیتوا ندجلویش را بگیرد . گفتم اگرافنا نها بتوانند 
که بااشاره هیرمندرا هش را کج بکنند که املا" ماجراء ت‌نمیکنیم که بهشون 
آب بما بدهیدکه . شب پادشاه نپال مسافرت رسمي داشت بها فنانستان سرمیز 
شام من چون شيخ السفرا بودم آخر جاکه برای همه سفرادیگرنیست حا لا 

توی اسنجورمیهما نی من شيخ السفرادعوت داشتم شيخ السفرامیدانید جا يش 
ازبالاترین جاها ا ست یعنی دوپادشاه روبروی هم بودند من اینطرف پا دشا ه 
نپال بودم تقریبا " روبروی پادشاهاففا نستان .صدراعظم آنطرف پادشاه نپال 
بود . تامحبت‌ایران شد فلان اینها شد گفت خشک سالی خشکی هیر مشد . 

س - چه زبانی محبت میشد ؟ 

ج ب فارسی . حالا نه به‌تپال ماکاری ندا ریم شپال دا ردآن طرف محبت میکند 
من باپادشاه افغا نستان ازاین وربه آن ورمیزعحیت میکنیم . خشکی گفت 
امشال سال بدی است خشکی است اینها گفتم بله اعلیحضرت ولی متا سغاته 
طرف ما قبول ندا رند گفتاه چطورهمچین چیزی ؟ گفتم آخربرای یک با رهم 
| علیحضرت اگرکه موافقت میفرمودیدیک هیشتی ازایران بیا یندیروندا قلا" 
خودشان ببنند . گفت خب بیایند . تا گفت بیا یند گفتم که خیلی ممنون هستم 
برای اینکه مشکل بزرگي راازمیان برداشتید نگاه کردم که ديدم که 

صدرا عظم به امطلاح با زخودما ن اگرتیربزنند خونش درنمیاً ید خیثی نا راحت 
شد این حالا نمیتواندجلوی من که به پادشاه بگویدچرا همچین ابا زه ای دادید 
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یمن نمیتوا ندبگوید که پادشاهاجا زه داده من اجا زه نمیدهم بیا یند واین 
| سبا ب شددوروزه هم هیشت ما آمدش من همان آن تلگراف را فرستا دم شا یدتلفن 
هم کردم‌در هرصورت برقی بااولین طیا ره هیئت ما وا ردشدند هیشت آ مدند 
برای اولین . !ریک همچین هیئت آ مد رفت درهسرمسورت دیدند 
برگشتند بدترازآن چیزی که بما میگفتنددیدند بعدا زیکی دوما هی شددیدم که 
مدیرکل وزا رت‌خارجه به وزیرمختار یعنی نفردوم سفارت آمریکاکه رد 
میعدها زایران بیایدبه اففانستان رفته وزارت خارجه میخواسته یک کسی 
یبینند راجع به همین هیرمندا ينها محبت بکند گفته که بله فحش زیا دی 
به‌افغانها که آب‌فراوان است بما نمید‌هند 

س چطورشده بعدا زاینکه این هیشت 

ج بعدا زاینکه این هیئت آمده . می بینید اینها را 

س - مدیرکل وزارت خارجه ؟ 

ج - وزارت خارجه به‌آقای خلعتبری گفتم که آقااینطورکه نمیشود این 
مسا گل جدی استاینها هم سرحد ۰۰۰۰۰ 

س بد گوش‌افغانها رسیده بوده ؟ 

ج - حتما " آمریکاشی رفته تحویل داده بهشون دیگر . خب 
دراین زمینه ها محبت‌بودکه خب خیلی خوب است آدم بیا یدفحش بدهدبهافغا نها 
وخودش را مثلا" عزیزکند ملت‌خواه بکند دولت‌خواه بکند ولی این به نظر 
من خدمت به مردم آیران وبه مملکت‌ایران نیستش ما با یددوررانگا ه‌بکنيم 
خلاصه دیگرجریا ن با زنشستگی من مدتی طول میکشد جریا ن عادی معمولا" 

چها رما ه مرخصی میدهند اینها حکم با زنشستگی ام آمدش , آمد و ... 

س ریا ست با نک چی ؟ 

ج - بعدرفتم آنجایک مدتی گفتم اول ببینم ... 

س پس‌بااین موافقت کردنه ؟ 


ج این راهم موافقت کردند هردورا موافقت کردند وضمنا " آنجا هم رفت یک 
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مدتی بعنوان مشا ور دیدم اصلا" ازمن کاربانک ساخته نیست من فکرمیکنم 
پول اینجا هست هرکه ميا یدپول میخوا هدبا بدبهش دا دا صلا" من نمیتوانم 
بگويم که نه دیدم اینکا رمن اصلا"نیستش ویعدا زمدتی ازآنجا آ مدم وآ زا دشدم . 
ولی درهمین بین شاید حالا سال ۱۳۵۰ بنابراین من آمدم اواخر ه۱۳۵ آ مدم 
٥‏ آ مد شد ۵۱ طرفها ی ماه تیر مرداد آنوقت ها بود که خب دراین فاصله‌ها 
آقای خلعتبری تلفن میکردند میرفتیم با هم محبت میکردیم همدیگررا میدیدیم 
یک روزبا زایشان تلفن کردکه‌بروم به دیدنشان رفتم آنجا گفتش که اعلیحضرت 
فرمودندکه‌ما موریت مخصوص برگردید به‌افغانستا ن وهمان راجع به مسئله هیرمند 
سفیرهم جانشین من آقای جها نگیرتففلی بودندکه حا لا آنجا سفیرهستند . گفتم 
چشم . به‌نظرم درما ه‌شهریورماه آنوقت ها بودکه من راه افتادم ویک هشیتی 
شدیم ازوزارت خارجه یکی دونفرازوزارت خارجه بودکه آقای شهیدزاده 
یا دم میا یدکه بعدشدسفیردرعراق اورثیس‌اداره پنجم بودکه این افغانستان جزوش 
نبودایشان بودش و دونفرا زوزا رتبا ری بودند یا سازمان آبیاری ویکی دونفر 
دیگر یک هیئت چها ر - پنج نفری بودیم وراه افتادیم رفتیم به کایل . 
حالا آن آقای موسی شفیق صدرا عظم است هم صدراعظم هم وزیرخارجه خیلی آدم 
مثبت فعا لیت شدیددارد کاملا" متوجه است که منفعت ا قفا نستان درایشستکه این 
مسکله هیرمندحل بشود وبتوانیم کا رهای دیگرانجام بدهیم اوضاع هم بسیا ر 
بدا ست درنتیجه آن مشک سالی عظیم این پشت هم شد دوسال درنتیجه آن قحطی 
آمده درا فغا نستان وقبلا" دولتاففا نستان نمیخواسته ازکسی تقافا ی کمک بکند 
وآقای موسی شفیق مجبورشده بودکمک خواسته بود ایران خیلی کمک کرددراین ضمن 
اتوبوس ها ی کوچک ا زاین مینی بوس ها فرستادند کا میون ها ی کوچک فرستا دند 
شیروخورشید خیلی کمک کردخلامه حالاکمکها هم رسیده آذوقه هم میرست ازمما لک 
دیگرهم میرسد ولی وضع خوب نیست . اینجااین حاشیه رایگویم که‌دیگردوبا ره 
برنگردم وبه نظرمن املا" سقوط سلطنت وا نقلابی که درا ففا نستان شد دنباله 


این قحطی عجیبی بودکه پیش آمده بود .وما اگرقبلا" اینکارها را کرده بودیم 


فروغی ( ۶ ) سا 


ما میتوا نستیم کمک بکنیم وبه اینجا نرسد کار جای بسیا رتاء سف‌است . با ری 
من رفتم بها فغا نستان وشروع کردیم به مذا کرات‌دیدم که آقای نوراحمدا عتما دی 
که‌سا بق صدرا عظم برد حالاسفیرا ست‌دررم خواستنش آمده. تمام کسانیکه در 

کا رهیر مندو! ردند همه راخوا شتندوجمع کردنددرکا بل . خب‌اينهابامن خیلی 
نزدیک بودند با همه شان رفت وآمددا شتیم‌با همه شا ن ملاقا ت کردم . وزير 

دربا رشا ن که یکی | زشریف ترین مردمی که من شناختم فوت شد متاء سفانه 

پیر مردی بودش ازقبل | زامان اله درکا ربود تاوقتی که انقلاب‌ شد . !یشان 
را ملاقا ت کردم اینهادیدم نه همه هم مسا عدندواینکا رحل میشود. متن قرارداه 
لغت‌به لغت وضع کردیم تابلا آخره رسیدیم به بن بست . 

س سیلاب ؟ 

ج - سرسیلاب بودسرمسا ئل دیگر اندازه گیری آب همه اینها رسیدیم به بن بست و 
یک تلگرا فآ مدش کها علیحضرت فرمودندبرای تقدیم گزارش با یدیروید به‌تهران. 
گفت,م. خیلی خوب . انفاتا " روزی بودکه ظهری رسیدکه صبحش هوا پیما بودبرای 
تهران فوری جاگرفتم با هوا پیمای افغانی میا مدش باهواپیمای افغانی هم 

جا گرفتم و مدم ازهمان فرودگاه هم رفتم شرفیاب شدم ديدم املا" آ مده بودند 
اصلا"عقبم بردنم رفتم جریا ن را عرض کردم اینطور شد به‌ا ین اشکالات برخوردیم و 
اجا زه گرفتم ازایشان که هم بطرف آنها یک قدرشدت بخرج بدهیم هما زلغت های 
اینجوری مرف نظرکنیما ین ببینیم یا يدبلا آغره تما میا يديکنيم دیرمیشود 

وضع خیلی خراب است دراففا نستان ۰ خیلی به تفحییل عرض کردم به تفصیل هم 
جوا ب گرفتم وباطیا ره ایرانی که یک روزبعدش میرفت برگشتم ... 

س نظرمسا عدبود ؟ 

ج - نظرمسا عدبود رفتم وآنجا هم خیلی صریح گفتم آقا اگراینجوری است من 
الان رفتم. بعرض رساندم بعرض | علیحضرت هم رساندم آمدم اگرا ینطوراست‌کار 

من با طیا ره بعدی دیگربرمیگردم میروم خوددانید . اگرمیخوا هیدکنا ربیا شید 


که بیا کید بنشینیم ببینیم جه کاربایدکرد . این سریک لفت که نمیدانم‌که 
آب آشا میدنی بشود آب نمک اینطوربشود شد اینطوری گرده اینطوربااینکه 


فروغی ( ۶ ) ¬ ۲ 


قرا رنمیشود , شما سرا پا سوء ظن هستید برویدکنار . ودیدم که وباز 
پاشدم ازجلسه هم رفتم بیرون صدراعظم فرستاد رفتیم خیلی نرم آخر 

چرا یمن نمیگوشید اگرنا را حتی میشود بمن بگوئید آخر ماآ مدیم حل کنیم 
مستله گرفتا ری دا ریم . خلامه چه دردسربدهم بشما قرا ردا دمتنش حااضر 

شد وا ززما ن نورا حمدهم با آنها قرا رگذا شته بودم من دیگراین طوری شده بودکه 
تا من میا مدم بگویم نورا حمدخودش صدرا عظم تکرا رمیکره واین صدرا عظم هم 

تا زه هم همینطور که بله قراردادهاراامضاءميکنيم باضمایم شان ( ؟ ) 
افغانستا ن میبر دبه مجلس شورای ملی تصویب میشود میبر د به مجلس سنا تصویب 
میشود | علیحضرت توشیح میکنند ما هیچکا ری نميکنيم . بعدا زدرحدودیک ما ه 
بعدا زیک ماه قراردادمعا مله آب‌راامضاء میکنیم تصویب میشود آنوقت ما 
قراردادمان را میبریم به مجلس وبه سنایا قراردادمعا مله آب وبه توشیح میرسد 
واسنادمبادله میشوه . 

س استد لال این چی بود ؟ که میفرمودید ؟ 

ج - برای اینکه درسال ۱۷۰۱۳۱۷ ۱۶ ما یک دفعه درهیر مندموافقت کردیم 
به‌موا فقت رسیدیم قراردادها راامضاء کردیم آنها گفت ند مجلس مان تصویب 
نکرد ومن اصرارداشتم که همه کارها بشود وآنها میگفتندترا ردا دمعا مله آب 
رابا هیر مندما نمیتوا نیم یک جا بدهیم .گفتم ماقبول داریم شمااینها را 
تصویب بکنید توشیح بکنید ما دست نمیزنیم بهش تا قرا ردادمعامله آب هم 
امضاء يشود آنوقت ما میبریم طرف خودما ن تصویب میکنیم آنها هم قبول کردند 
دیگرکا ربجا ئی رسیدتا من میگفتم که آقا درسته اول قرارداد آنها دیگرتا 
آخرش خودشان میگفتند . این منظورم دارم راجع به این مطلب که‌اینقدر اصرار 
دارم رویش . ( ؟ ) بعدرشئیسی تشریفات‌دربار آمدبه سراغ من گفت 

| علیحضرت مشلا" فردا فلان سا عت گفتندکه شمابیا کیدببینند شمارا تنها 


فروغی ( ۶ ) - اب 


یعنی بدون سفیر . آ خرمیدانیدمن بایدباسفیرمان بروم . گفتندکه 
| زطرف ما کسی نیست ازطرف شما هم کسی نبا شد ایشا ن تنها میخوا هند . 
من رفتم آنجا ایشان هم با زدوباره . 
س - خب یعدباآقای تففلی چه جوری حلش‌کردید ؟ 
ج - گفتم به ایشا ن که مرا خواستند وازآنها هم کسی نیست گفتم . 
خود آقای تفضلی هم احساس کرده بودند خسب میفهمید مردیسیا ربا هوشی بود 
میفهمید که خب ا صلا" وزیردربا ردعوت میکند فقط مرا میگویددعوت خصوصی 
| ست اصلا"نمیخوا هندکه ازآن جنبها یکه با من دا شتندهمیشه خا رج نمیشوند 
خیلی هم افغانها عرض کردم بهتون صاف ورو راست برعکس این حرفها ئی که 
ميشنیديم من اینها را خیلی رو راست‌دیدم یعنی این شجا عت را دا شتندکه 
شما را آنجا مبگوینه قا شما بیا شید ما فروغی را نمیخوا هيم بيا ید هیچ رودروا یستی 
هم ندا شتنذ. صدراعظم سایق که حالاسفیر رم بوددعوت کرد با زتنها بودیم 
همش اینها اصلا" به‌سفا رت کا ری نداشتند . آنجا رفتیم پادشاه افنانستان هم 
جریا ن را پرسیدمن همه رابهشون گفتم بعد بیفغا مها ئی هم دادند برای اعلیحضرت 
وگفتندا ینها را میخوا هيم خودتان بهشون برسانید گفتم چشم خداحافظی کردیم 
با خویی وخوشی با متن قراردادها ئی که دیگر موا فقت شده بودپاراف شده بود 
برگشتم به تهران . یک جا فقط مسئله حل نشده‌بود وآنکه میزان آب یک مقدار 
بستگی دا رد همان چه معا مله آب که‌میخوا هیم بکنیم که ميزان آبی که میا ید 
به آبی که درهیرمندهست این کجااندازه گیری بشود واین مسگله بقدری 
تخصصی است که‌من میترسیدم که یک موافقتی بکنم وغلط باشد بگویددرکجا ها 
آب رودخانه را میشوداندازه گرفت .برگشتم حضورا علیحضرت شرفیا ب شدم با 
آقاي میرفندرسکی که معاون وزارت خارجه بود ووزیرخارجه نبود آقای خلعتیری 
نیودند رقتیم درحضور آیشان هم باحضور اوبه اعلیحضرت گزارشی دادم آخرهم 


صریح بهشون گفتم , گفتم اعلیحفرت اگرقراره مسئله حل بشود امربفرما ثیدکه 
وزارت خا رجه‌دیگرا شکا ل تراشی نکند اينه غیرازاین هم هیچوقت نخواهیم 


فروغی ( ۶ ) بت ٩‏ بت 


توا نست بگیریم اساس همآ ن‌عرضی | ست که بتهتون کردما ینکا ربا یدبشود پشتش آن 
سدبسته بشود . که البته هیچوقت آقای میر فندرسکی نفهمید آن سدیعنی چی ؟ 
آن سدبا یدبسته بشود . این رامریح برگشتندبه میرفندرسکی گفتند که عین 
این مطلبی که مزگونه عمل بکنید . ماهم خداحافظی گردیم »ا یتجا میا« 
حاشیه عرض‌کنم که آن روزکا رگذا من خیاال میکردم که آخرین دفعه است که 
حضورا علیحضرت شرفیا ب میشوم حا لا همینطورپشت سرهمدیگرهی شرفیا بی ها پیش 
میاآید وکا هی میگویم که عجب‌کاری کردم گاهی میگویم خب خوب شدچون 
حرفها یم را زدم دیگر حرفی ندارم بزنم . عرض‌کنم که آمدم بعدرفتم برای 
آقای هویدا به ایشا ن جریان را به تفصیل گفتم گفتم اینجا دیگرحا لابا ید 
یک متخصص طرف | عتما دی راانتخاب بفرما شید این یک ماده مربوط به اندازه 
گیری آب را یک متخصص حسا بی میخوا هد اینهاثی که همراه من فرستادید اینکا ره 
نیودند . بعدآقای خلعتیری سم آمدند نمییدانم کجا شا یدسا زما ن ملل رفته 
بودند کجا بودند آمدند به ایشان هم من جریان رارفتم گفتم . بعدا زیک 
چندروزی آقای هویدا سرا خواستند گفتندکه آقای امفیاراکه یسیا روا ردند 
درکا رآبیا ری اینها میفرستیم شما هم همرا هشان میروید . گفتم من خیلی 
معذرت میخوا هم زیردست کسی به ماء موریت نمیروم . خیلی هم ناراحت شدند 

س - آقایا صفیا آنموقع رکیس‌سازمان برنا مه بود یا تایب نخست وزیر؟ 
ج - نا یب نخست وزير ووزیرمشاور . بعدمیدانیدکه خوا هرا مفیا خانم خلعتبری 
هست . بعدخیلی ناراحت‌شدآقای هویدا .گفتم نمیروم . بعدبه آقای خلعتبری 
هم گفتم , گفتسسم همچین مطلبی گفتندایشان ومن زیردست کسی نمیروم 
بعد ازیکی دوروزآقای خلعبتری تلفن کردکه خب بله حاضرهستیدکه 
با آقای اصفیا توضیح بدهید ؟ گفتم باکمال میل هرروز که .میخوا هندهرسا عت 


درهرکجا وهرمدتی . قرارشد گذاشتند ویمن خیرداه‌ندرفتم آقای اصفیارادرعما رت 


فروغی ( ۶ ) - وا بت 


نخست وزیری دیدم تمام جزثیات رابه‌ایشان گفتم مخصوصا " این مسئله که 

این قراردادها اینطور اینطور اینطور میشود آنها تصویب میکنند بعد 

قرا ردادمعا مله آب امضاء میشود آنوقت با می ریم .من 

نفهمیدم این وسط چطورشد که اینها رفتندقراردا دها را امضاء کردندا وردند 

درمجلس ما درمجلس سنا که یک روزآقای شریق اسامی رامن , شریف‌اما می 

وا ردبودیکا رهیرمندبرای این که یک وقتی گویا رئیس اداره آبیاری بودند 

و موقعی هم که نخست وزیربودندرفته بودندبهافغا نستان وراجع به هیر مند 

مذاکره ای کرده بودند . یک روزی من درسفا رت سوثیس ديدم آقأاینکه آ وردند 
مجلس سنا اینکه هیچ نیست .گفتند بسله 

س که چی هیچی نیست ؟ 

ج - یعنی این نمیشود گفتند بله برای اینکه این اصل که قزارداذمعا مله آب‌است 
نیستش گفت آخرچرا اینطوری ؟ گفتم‌وا لله‌قرا را ینطوربود . من به‌همه هم 

گفتمافنا نها هم خوب واردیودند . خب اففانه دیده که مارفتیم امضاء کردیم 

به‌قرا ردا د معا مله آب‌هم کاری ندا ریم خب‌برای اوچه بهتر امضاء کردش 

واینجا من نمیدانم کی این قصور رااگردیگربخوا هم‌خیلی ضعیف لغت بکا رییرم 

با یدگفت قصور این قصوربعهده کی است من نمیدانم . وقراردا درفت در مجلس ما تصویب شددر 
سنا تصویب شد «توشیح هم شد آنها هم درمجلس شان تصویب شد ولی به توشیح پادشاه 
افقا نستان نرسیدیرای اینکه کودتاشد واین مدتی ماند . مدتي ماندتابعد 

یک وقتی متوجه شدند شا یدآنهم یک محبت بیخودی بودکه من یک روز کردم 

کفیل وزارت خارجه شان آمده بودیه‌ایران خیلی بامن دوست بودیک وقتی معا ون 
تشریفات بود وقتي‌اوایل که من رفنه بودم به افغانستان . آقای خلدتبری 

یک نا ها ری بهش داده بودند و مرا هم خبوکردند بعدگفتش که من میخواهم سرشب 
بیایم منزل شمارایبینم که خانم‌راهم ببینم فردامیح مسیروم. گفتم خیلی 

خوب بیاشید آمد رفت . بعدهم به آقای خلعتبی گفتم اگرحرفی داریدکه بخواهیدبهش 


بزنید این سرشب میآید من بهش بزنم راجع به مسئله‌بلوجو پاکستان اینها 


فروغی ( ۶ ) - اب 


خوشوقتم که شماقرار دادهیرمندرا تصویب نکردیدکه ماتازه‌که آمدیم برای 
اینکه این زیا دینفع ما نیست بااین ترتیبی که گذشته . این کارمن بسیار 

خطا بود برای اینکه این برگشت وفوری قرار داد راقبول کردند ۰ آنها قبول 
کردندوینا براین اینجا با یدیدا نیم که ما آن منظور اصلی مان انجام نشد 
ماقرا ردا دمعا مله آب رانداريم وآن سدراهم نیستیم اوضاع هم که به این 
روزافتاد که ملاحظه میفرما شید معلوم نیست بعدچه خواهدشد . 

س د یک دو - سه سال بعدش رفتم آنجایک قعا لت ها ی خاک برداری ساختما نی 
نزدیک آنجا یود آن مربوط به سد ی چیزی نبوه ؟ 

ج - نخیر .۰ متاء سفانه ازقراریکه شنیدم این رازیادبه حرف من اعتما دنکنید 
متاء سفانه یکی ازآقایان رافرستادندآنجا یرای یک کمک ده میلیون دلار بعد 

یک میلیا رددلاری بنا بوددولت ایران بدهد آن ده میلیون رایدهند . نمیدانم 
چه رفتاری آن شخ آنجاکرده بوداینها که اینهابرگشته گفته بودندکه 

ما همین ده میلیون را میگیریم آب‌ راهم منحرف میکنیم توگودزر؛ . آنهم نفهمیده 
بودا صلا" این حرفها یعتیچه » خب میریزیم توگودزره . یعنی با کمک ما میخوا ستند 
حتی اینکا ررایکنند . میگویم خیلی حساس اند شما نمیتوا نیدیا اینها لج ولجبا زی 
کنید , حساسیت دا رند حق دارند من دیگرنمیخواهم واردجرثیات گذشته بشوم 
که‌ما »ما هم چه رفتارها کی کردیم که به‌اینجا رسیده‌کار آنها هم کردندما هم 
کردیم.حالا بگذریم ازاینها ولی نه !گرهم ..امیدوارم آن فعا لیت ها با زکردن 
راه گودزره نبوده باشد . ولی خب ۰.۰.۰۰۰ 

س- آزبیرون زابل فکرکنم این مرزاست ۰ 

ج - شما درخاک افغانستان‌دیدید یا درخاک‌ایران ° 

س- درایران ۰ 

ج - ته درخاک ایران آن سد , آن سددرخاک افغانستان بایدبسته بشود وبعد 


ازآیش ! لبته ما هم استفاده ببريم , این داستان مسکله هیر مندبودش که 


فروغی ( ۶ ) = 1۲ = 


خیال میکنم برای مابسیا رمهم است که بدانیم چې بنابودبشود وچی شد . 
س- خب وقتی که مثلا" شما دفعه اول راجع به ترانزیت با مطلب رایعرض 
شاه رسا ندید وتثریف آ وردیدبیرون یعنوان مثال این موضوع را می پرسم 
چه جوری به دستگاه مربوطه که حالاوزا رت راه بوده یاوزارت اقتصا دبوه 
مطلب چه جوري ابلاغ میشده ؟ 
ج - هان من میآمدم وقتی که‌برمیگشتم آن مطالیش که میبا یست میگفتم به 
آقای وزیرخارجه میگفتم اینطورشد بنایراین راه چی چی است راه کاردا 
چی چی خوا هدبود. گفتم خیلی خوب » این خوب یادم مثل همین ترا نزیت 
قرارشد که یک کمیسیونی تشکیل بشوددروزارت خا رجه ورکیس اداره پنجم رئیس 
ادا ره اقتصادیات وبعدیک نمایندهازگمرک یک نما بنده ازوزارت اقتصاد اراین 
وزارت‌خانه ها بیایند گمان میکنم ازوزارت کشورهم بودش بیا یندمنهم 
باشم ومطلب رابیان کنم کهآنجا خیلی 
س پس این مثلا" را هش هما نجوربوده که آقای خلعیتری تلفن میزده 

... تلفنی میگفتندکه‎ a 
ج - بله سله یعنی !یشان . یاتلفنی میگفتندیانا مه مینوشتند یگ همچین‎ 
مطلبی هستش کمیسیونی برای اینکارتشکیل میشود . مسن یادم ميا ید‎ 
که بعرض رسیده اش رامن درآن کمیسیون یکی - دوبا رگفتمکهآقایان این‎ 
بعرض رسیده وتصویب هم شده روی مصلحت با لاتری که داردا ینکا رانجام میشوه‎ 
آخربرای اینکه یکی کی بودنما بنده خیال میکنم وزارت اقتما دبودویا یکی‎ 
زوزا رت خا نه‌ها میگفت آقا این چه کاری است‌که مابياشیم رقیب وا ردمعا ملات‎ | 
خودهان درخلیج فارس میکنیم ۰ گفتم اولا" مافاطه مان بااین شیخ نشین های کار‎ 
خلیج فا رس کمتراست تا ازقند‌ها ربه آنجا اگرفیسمت ما با لاا ست یک لنگی در‎ 
ما هستش باید راه ( ؟) این اصلش ثانیا" بازاربزرکترازاینستکه فقط ما‎ 
بتوانیم آنجا سیرآب یکنيیم وثالشا" یک منافع بالاتری ما درآنجا درگیرستیم‎ 
که بایداینکا رراانجام بدهیم وخب خوب که توضیح ميداديم‌بقیه همکا رانمان هم‎ 


فروغی ( ۶ ) = 1۳ 


متقا عد‌میشدند . 

س- گا مي این سئوال مطرح میشودکه با این روشی که | علیحفرت دا شتندکه 

مطا لب راتوی مجلس بله ونه میگفتندکیدردربا رجا ئی با ددا شت نمیشد امکان 
داشت یک روزسو* تفاهم يا عمدا "هم آن شخص که میرفت بیرون یک چیزبیخودی 
یگویدکه بعرض رساندم ؟ 

ج بله این ازاین گرفتاری بودکه من همیشه داشتم.خب اولا"میدا نیدبه آدم 
میگفتندکه امرفرمودندکه شما بروید درفلان کمی‌سیون .من چه میدانم این امر 
فرمودندیعنی چی ؟ یاامرا ینطورفرمودند آیا فرمودندیا نفرمودند ؟منکه نمیتوانم 
بروم سئوال کنم من آن یکسالی که میگویم هرروزشرفیاب میشدم هرکس‌هرچی بمن 
میگفت | مرفرمودندمن‌میرفتم دوباره سئوال میکردم .......۰ 

یا دم میا یدیکی دوباروقتی که میآمدم به طرف میگفتم که تلفن میکردم یا 
وزیری بودش یاکسی بودش میگفتمکوبله بعرض رساندم | ومیگفت مگرشما با زبعرض رسا ندید ؟ 
میگفتم من این را یعرض میرسانم میخو؛ هم ببینم چه دستوری میدهند . 

ومن بایداین رااینجا یرای شما یگويم درآن یکسا ل من بعدر؛ نمیتوانم بگویم 
درآن یکسا ل چون به همه کارمداخله داشتم هرچیزرا میگفتم که مثلا"میگفتم 

قربان فلان وزیر یافلان کس یک هدچین مسئله‌ای راابلاغ کرده است ازطرف 

| علیحضرت همایونی اول سئوال شایداین با شدکه خب مطابق مقررات تان هست 
يانه ؟ که‌یادم میا یدیعنی میگفتم که نه شانه‌ها را اندا ختندبا لاکه خب نکنید 

که آمدم تلفن کردم گفتم آقابعرض‌ شان رساندم فرمودندنکتید گفت اه بعرض رساندید ؟ 

گفتم بله کفتم مطابق مقررات ما نیست نمیشودکرد ۰ من هیچوقت ندیدم‌که 

بگویندنخیر بر ویدبکنید همینی که‌هست هست درآنموقع بعدچو, شده با دیسگران .. 
س خب یک کسی بیخودی گفته با شدبعرض رساندم این همچین موردی هم بود 

یعنی کسی سوء تفاهم یا دروغ بگویسدکه ۰۰...؟ 

ج - من نه ۰ من"درآن مدت همچین چیزی ندیدم ۰ 


س - موردی که‌ایشان یا دشان نبا شد چې ؟ 


فروغی ( ۶ ) - ۴~ 


ج - مدمکن است مثلا"یا دشا ن نباشد نگفته باشند یاگفته با شندمن گفتم مثلا" 

ممکن است زاین چیزها پیش آ مده باشد .۰ ولی من هردفعه دوباره بعرض میرسا ندم 

ودستورهم میگرفتم . 

س | يشا ن خود. ن سیستمی نداشتند که مثلا" به هر که شما ر نتید بیرون 

یا خودشان یا ددا شت کنند یا مثلا" رئیس دفتری بخوا هندوبگویندکه | ينها را 

با ددا شت ۰.۰۰۰۰ 

ج نه خیال نمیکنم .والله‌آنموقع . همه آینها ئی‌که ميگويم آنموقع است‌ها 

من حافظه عجییی ديدم ازشان یک فوق العاده‌ای بودوبعدا صلا "| ینطورنبود ۰ 

بثلا" من برای مثال چندنیونه برای شما بگويم »> خب میدا نیدکه‌سفیر که عتبارنامه‌اش 

را میدهد | علیحضرت میا یستا دندوسط طرف راستشان وزیرد,باروامیایستاد طرف 

چپ شا ن وزیرخا رجه یاجا نشین وزیرخا رجه دوطرف هم رئيس دفتر مخصوص شا ن یک 
آجودان های سول تشریفاتی شان آن طرف هم آجودان های نظا می شان . رئيس 

تشریفات وزارت خا رجه هم سفیررا میا وردیلنداسمش رااعلام میکند میا ید سه‌تا 

تعظیم با یدیکند نامه اش را میدهدنطقش رامیکند وهمکارانش را معرفی میکند و 

| علیحضرت میروندتوی دفترپهلوبعدبا سفیربا وزیسرخارجه یاجا نشین وزیرخارجه 

س- نشسته یاایستاده ؟ 

ج نشسته ۰ نشمته مجلس تمام میشود, وزیردربارآنجانمیا یدازآ جودان اینها 

هیچکس ۰ هیچکس نیست جزاین سه نفر .من هم دراین یکسا ل چندین سفرسفیررا 

بردم ۰ 

س - همه تعظیم ها را میکردند ؟ حتی کمونیستها ؟ 

ج - همه ا صلا"! ينها تما م راایسس دیگرحتشریفات بوداینها راآماده‌اش 

میک نند حتی اگروزیرمختار مستقل با شد يعني حالا دیگرندا ریم آ نوقت داشتیم 

ما مثلا" سفارت پرتقال داشتیم نه سفارت‌کیرای پرتقال | واصلا" بعدا زاینکه 


نامه آش‌دادباید عقب عقب عقب‌ازدربرودبیرون واین رابایدتمرین کند آخر 


فروغی ( ۶ ) 1۵ ت 


آسان نیستش که آدم سالن به آن بزرگی عقب عقب بخوا هدیرود که‌گا هی 
وقتها حا لت مضحک پیدا میشود ولی قالی عظیمی بوددیگر مثل خانه های 

ما نبودکه چندتا قالی پهلوی همدیگربا شد پای آدم گیرکنددیگرردمیشودو 
میرود . عرض‌کنم که درآن شرفیابی سفرا فوق العاده بودیعتی سفیر 

راجع به مملکتش آنچه که ! علیحضرت ما میدانست بمراتب بیشتراز 

این بودکه خودسفیرمیدا نستش . این دیگرچیزی است‌که من | مروز 

بشما میگویم نه بیم تملق ازش میرودنه هیچی . من اینها رادیده بودم 

س - اطلاع دا شت نسبت به ممالک دیگر ؟ 

ج - فجیب بود . اطلاعا تش عجیب بود ازلحاظ رتم فوق العاده بود .یا فرضی 
بفرما گید که وقتی که آمدندبه واشگتن زمان جانسون که گفتم من آنجا 
سفیربودم خب یک هیئت نظا می آ مریکا آ مدندیرای مذاکرات راجع به اسلحه 

یمن فرمودندکه بنشین بازفضولی هم میکردم‌میگفتم قربان این آناشه‌نظا می 
فرمودندنه ۰ بنایراین من نشستم بودم‌نه اینکه درمحبت بوده نه من مشل 
اینکه] نجا نشسته بودم بگویم جاثئی بیاآ وریم نمیدانم شربت نیا ز رید ازاینجور 
کا رهافقط گوش میکردم‌یک مطا لبی راایشان سئوال کرد خیال میکنم اگراشتباه 
نکم نه نفربودند بعضی ها با یونیفورم بعضی هابالباس‌سویل . تمامشان با 
پرونده ها یشان هم بودند معلوم بودکه هرکدام اهل فن ستند ازوزارت دفاع 
آمدند جلسه بسیا رطولانی شددرهرمورد مسئله هواپیما بود یادم میا یدتا نگ 
بودش نفنگ بوددرهرمورد اینقدرا علیحضرت وا ردجزئیا ت شدندسئوالاتی کردند 
که این متخصص تویش ما ند وجلسه همینطورما ند . آخرآن رکیس هیئت مستشاران 
آمریکا ئی درایران که یک ژنرالی بودکه یک اسم لهستانی مانندی داشت 

س- جا بلاتسکی . 

ج - آره به نظرم . اوگفت | علیحضرت شمادا ریدفردا میرویدیه‌نوس آنجلس برگشتن 
میا کیدا زنیویورگ ما میا کیم درنیویورک جواب این سئوالات شمارا آنجا میدهیم 


این اسباب آبروریزی است . آنوقت من نمیدا نم‌چطورشدکه این سالهای آخراین 


فروغی ( ۶ ) پوت 


وضع دیگرنبودش ۰ يعني ما درجلسه ایکه داشتیمش وصدراعظم افغانستان آ مده 
بودبه ایران همان نوراحمد یک دفعه حالامن هنوزسفیرم درافنانستان ولی 
سالهای آخراست وجمع شدیم وناها ررفتیم حضورا علیحضرت ومحبت مذاکرات 
راجع به هیرمندشد هرچی ایشان. گفتند مثل اینکه اصلا"ا ز هیر مندخبر 
ندارد.من میگفتم اه این تاجلسه پیش که مابودیم تمام جزشیات به رقم 
میزان آب و همه اینها را میدا نستندچطورشدیک دفعه اینطورعوض شدند آیا 
کسالت ازآنوقت شروع شده بودیا مسئله بود؟ 

س این مسئله‌ای: که‌گفتید درچه سالی بود؟ 

ج - بایدمثلا" درهفناد بوده‌باشد آیاکسا لت ازآنوقت شروع شده‌بود؟آیاگرفتا ری 
دیگر داشتند مشغله ؟ من این رانمیستوانم .ولی دیگراین چیزیست که خودم 
دیدم دراطراف این من خیلی ناراحت‌شدم ‏ . 

س- شماتفا وت رایین مثلا ۶۴ ۰..؟ 

ج - بین ۶٩‏ د ۷۰ من تفاوت رادیدم بین ۶۸ تاه۷ من تفاوت‌رادیدم حالااین 
یا ».۷ - ۷۱ بود... 

س خب بعدا زاین جلسه ۷۰ جلساتی بعدی هم که بعداز ه۷ دیدیدبازهم این تفا وت 
رادیدیدیا ۰۰۰۰۰.؟ 

ج - دیگر نه دیگرواردا ینطورمسا ئل نميشديم که من بتوانم تشخیص یدهم نه 
دییگرمن کا رم کاری نبودش که فرض بفرما کیدکه‌همین ما* موریت فوق العا ده 
راجع به کایل که رفتم من میا مدم بیشترمن گزارش میدادم . 

س- گزا رش که میدا دید حس میکردیدکه بایدعجله کنید زودحرفتان راتمام کنید 
یا میتوانیدقشنگ توضیح بدهید ؟ 

ج د من هردفعه که بودم قشنگ توضیح دادم تا آنقدری که دیگرمیتوانستم توضیح 
داده بودم حتی یک .۰.۰ 

س- یعنی درایشان این عکس العمل نبودکه زودحرفتان رایزنید حوصله گوش 


کردن نداشته باشنه ؟ 


فروغی ( ۶ ) - ول بت 


ج - نه هیچوقت ۰ هیچوقت من تاآخرین باری هم که يا دم‌نیست که‌دیگرکی بود 

که شرفیا ب شدم هیچوقت من درایشان این حالت راندیدم که مثلا"اینها چی است 
میگوئید برو فوری عجله دارم من هرچ همچین چیزی . دیگران میگفتندولی 
من حقیقتش همچین چیزی احساس‌نکردم . حتي بادم میا یدیک دفعه اش چه 
موقع بود ؟ بخاطرندارم که آمدم من ازافغانستان بودبه نظرم آمدم‌یک روز به‌این 
هواپیما ها ی کوچولو ماراسوارکردندرفتیمبه رامسر یانوشهر نوشهربودیا 

را مسربود آنجا ها رفتیم نخیربه تفمیل نشستندگوش دا دندکه‌حتی پرسیدندحا لا 

چه جوری برمیگردید ؟ گفتم قربان گفتها گرتاسا عت شش رسیدیدهواپیما میرود 
گفتندپس بدونیددیگر یعنی اینطوری شدکه مدیم والا همیشه با دقت همه را 
گوش میدادند خونسرد هیچ عجله ای این حرفها هم ..من حس نکردم ولي دیگران 
میگفتند نه عوض شده وضع . اینهم این جریان ۰ نمیدانم سئوال اول شمارا 

چی بود ؟ من جواب دادم درست یانه ؟ 

س له . یله . 

ج - بله . 

س - همین‌سئوال راجع به‌همین عادات روش هاو طرزمدیریت اداره امور ۰.. 

ج بعله . این این طوری بودکه من دیدم .وجاشی ندیدم که اینها یا ددا شت 
بشود . این اواخرمیدیدم مشل اینکه ازطریق دفترمخصوص این تصمیما - ابلاغ 
میشده این اوا خره آنوقت ها | ینطورنبودش . مثلا" درهمان یک سالی که هن هرروز 
شرفیا ب میشدم هرا مری که داده میشد تند تندزیرنامه هایادداشت میکردم 
ومیا مدم ابلاغ میکردم دیگراصلا"تصوراینکه ممکن است. یک مستخدم دولت خلاف 
بگوید اصلا" تصورش نمیرفت ولي ازشماچه پنهان این اواخرمن بسیا ردرمواره 
مشکوک میشدم که‌آیااین حقیقت دا رد بانداره ؟ 

س- آن یک سالی که شما خودتان شرفیاب میشدید مسائل «انشجوی ی خارج ازایران 
هم پیش آمدکه مطرح بشود مثلا" همین مسئله‌بگیر وبینددا نشجویان درخا رج ایسن 
مسائل باسازمان امتیت اینها که این وقتی که به آن مرحله میرسیده جطور 
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حل وفصل میشده ؟ 

ج - ته هیچی ۰ هیچ درآن موردماراجع به آن ها ... 

س اگرهم بودلاید ازطریق ..... ؟ خودشان مستقیما " 

ج - شایدآنها خودشان .بسله شایدخودشان مستقیما" . واین رامیتوانم 
برایتان بگویم که خیلی | علیحضرت مصربودندکه حتما " من هرروزشرفیا ب 

بشوم برای اینکه یادم میا یدیک روزهیچی نداشتم نه تلگرافی ازجائی 

آمده بودنه چیزی منهم نرفتم ۰ عصرش آنوقت آقای هیراد بودرگیس دفتر 
مخصوص تلفن کردکه | علیحفرت فرمودندچرانیآمدی ؟ گفتم آ خرمسئله ای 
نیست» فرمودند نیست وهست باید بیآئی . 

س - آنوقت ایشان اطلاعا تشا ن نسبت به ممالک خارج ازکجا میگرفتند خودشان 

با خواندن روزنامه‌اینها بااینکه درخارجه گزارش میدادند ؟ 

ج - لابد بود لابدمطا لعه . نه من گزا رشی یعنی اطلاعات ایشان را حقیقتش را 
برای شما گفتم جامع تردیدم ازآن گزارش‌های خیسلی عادی که میگویند ۰.۰ 

س - وزارت خا رجه وظیفه‌به‌اصطلام مطلع نگاه داشتن ایشان را .... . 

مسائل مما لک 

ج - متاء سفانه مثل اینکه . بایداذعان کنم مثل اینکه نه یا تنها من بعد 
درهرصورت وزارت خا رجه نبودش ۰ یعنی درآن مسائل فرض بفرما کیدوضع طبیعی 
آن مملکت منایع شروتش میزان ارتشش این جزشیات را ما دیگردروزارت خارجه اگر 
هم دا شتیم درآن پرونده‌های اطلاعا تی بودکه دیگرهرروزنبودش بفرستیم برای 
اعلیحضرت اینها دیگر آنجاضیط بودکه هروقت میخواستیم بهش بتوانیم مراجعه 
کنیم با باتغییرات زاصطاحا ت درش انجام بدهیم چیزی نیودکه ما درآنجا ... 
س- مثلا" اگرسنای آمریکاراجع به یک مسقله راجع به ایران اظها رنظری کردیا 
ی جور تا موی 

ج - چرا چرا آنهاچرا اینها رابله . اینهاسله . ولی اینها عرض کردم آن من 


تصورکردم راجع به آن سفرا بود ۰ 
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اینها دیگرچیزی نبودکه درآن‌موردبخواهندمطرح کنند . یا دم‌میا یدمخصوصا " 

يکي ازکس هائی که من بودم شرفیاب شد همان سفیربرزیلی بودکه دیروز 

برایتان عرض کردم واین رااینقدرا زش پرسیدندکه وقتی که آمدبیرون» 

اوکه آ مدییرون که من نبودم فردایش آ مدپهلوی من تقریبا " یک نوع 

گله گذاری هم کردکه بمن اینجوری نگفته بودی . گفتم آخرمنهم خبر 

ندا شتم تومیدانی من باتوآمدم ازبرزیل ولی من چه میدانستم که | علیحضرت 

این سئوال ها را میکنند ‏ ۰ تمام منطقه آ مریکای جنوبی کارا یب اینها را 

یکی یکی جزئیات با این مطرح کردندوسئوال کردند. یک سفیردیگریزگسلاوی 

بود مطالبی راجع به یوگسلاوی مقدا رجنگلش معا دنش نمیدانم تمام جزثیات 

راهی میپرسیدند. خب سفرااینها را نمیدا نندسعمولا" ازحفظ که نمیدا نند 

که شما یک پرونده دا رید این اطلاعا ت درش هستش همراتا ن هست برای کارتان 

ولی خودشان یکی یکی راجواب میدادند میگفتندمن خیال میکنماینست 

من خیال میکنم معلوم بودکه میدا نندودارند .۰.۰ 

س - آنوقت نقش وزارت دربا ر درسیاست خا رجی چه بود چون گا هی میگفتندکه 

فلان مطلب ر!ازطریق دربا رمثلا"فکرشده یا مطالعه‌شده يا جواب داده شده 

یا فلان شده نه ازظریسق وزارت خارجه ؟ 

ج - این اواخرآینطورکه‌من میدیدم زمانی که آقای علم وزیردربار. 

بودنقش وزا رت دربا رخیلی زیا دیود ...۰۰۰ گاهی اززمان آقای علاه هم گا هی 

یک مسائلی ولی نه به اندازه زمان علم ۰ واین که من برای شما عرض میکنم 
گفنه ی یکی ازسفرای خا رجی شنیدم که‌اینها مسستقیم‌میرفتندباوزیردربار مسا کل 

را خیلی ازمسا ثل رابا وزیردربا رمطرح میکردند » 

س پس آنجاکادری نبوده فقط شخص وزیسودربا ربوده این نبوده که مثلا" 

ایشان معا ونی یا دستیاری چیزی داشته باشدکه برای ... 

ج - خیال . خیال نمیکنم من . 

س - رایطه مستقیم مثلا" فلان سفیربوده باآتای علسم و ۰ 
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ج - آنکه » آنکه‌سفرا من میگفتم من دیدم آنهاارتباط شخصی ومستقیمی که 

با وزیردربا ردا رند یا کا رها یشان گیرمیکرد ماء یوس می‌شدند دراین پیچ 
وخخ‌نروکرا تیک ایران بعدمستقیم با وزیردربا رمسکله راحل میکردند + حا لا 

آقای علم دردستگاهشان کسی را ماء مور داشتند یاهمان دستگاهی که داشتند 
این نا مه‌ها را تهیه میکردند اینها آن رادیگرمن ازلحاظ سازمانی وارد 
نیستم ولی میدانم که خیلی مسائل بود... 

س- این زمان شما هم اتفاق افتادیک همچین چیز یا موضوعی | زطریق ۰۰. 

ج - آنوقتی که من وزارت خارجه که بود م نه آنموقع کی بود وزیردربار؟ 
وزیردربا رخیال میکنم آقای علا ‏ بودندآنموقع .نه نه آنموقع ما همچین 
مشکلی یعنی مشکلی که نبودیک همچین مسیِله ای را من هیسچوقت بخاطرندارم . 
س - که شخص مهم خأ رجی بيا یدوبعد معلوم بشودکه شرفیا ب شده ووزارت خا رجه مشلا" 
اطلاع نداشته باشد ....؟ 

ج - نه ۰ درآن مدت من ندیدم یک همچیسن چیزی را نه ولی بعدها خیلی میشد . 
حتی خیلیاتفاق میا فتاه . 

س عرض کنم اواخر سال ۱۹۷۸ اینجورشایع بود که شما بهتون پسسست 

وزارت دربا رپیشنها دشده بود ؟ 

ج - درسته . آقای هویداکه ازوزارت دربا ررفتند یک روزبمن گفتندکه همان 
اوایل رفتند بمن گفتند که بله من برای جانشینی خودم پی یک کسی میگشتیم 
تراقراره که جانشین من بشوی وخوب ‌یادم میآید که‌گفتندکه آره من با عباس 
خلعتبری بیشتردوستم تایبا توییشترنزدیکم ولی امروزیک کسی را میخواهیم که 
نه بتواندبگوید . که من بشوخي بهشون گفتم خیال میکنم .یک قدری دیراست 
دیگرالان نه گفتن اینها گفتند نه درهرصورت اینها اینکه آماده باش که 
با یدشرفیا ب بشویم معرفی بشوی برای وزارت دربار , من البته به ایشان چیزی 
نگفتم گفتم بسیارخوب ببینم چی پیش میا دش . بعدتما دفا " خب نگران بودم 
ازاینکه دراین اوضاع واحوال البته هنوزوضع به آن روزگارید:د یفتاده بود 
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خیابان ژاله آن حوادث اتفاق نیفتاده بودولی خب اوایل ناآرامی بود 
وتوی این فکر ۰۰۰ 

س - نخست وزیرکی بودآن زمان ؟ 

ج - نخست وزير ؟ 

یاقا ی رنت اما ىو 

ج - نه هنوز نه . آقای جمشید آموزگاربود . وشاید هم اواخرآقای جمشید 
آموزگا ربودبه یک علتی که حالابهتون عرض میکنم یادم میآید .ومن توی 
این فکربودم که خب‌اگریک همچین تکلیفی شد ومن ماء مور چی بایدکرد ؟ 
مادا ریم یک سراشیبی عظیمی داریم میرویم ما کجاداريم‌سيرسيم ؟ این 

چه جور میشودترمزکرد چه جورمیشودجلویش راگرفت ؟ که دراین موقع یک 

شخصی که طرف اعتما دمن بودمیدانستم که هروفت هم حضورا علیحضرت میرود 

میتوا ندمطا لیش رابگوید آمدبه‌سراغ من ویک کاری داشت ومربوط به‌کار 

این موء سسه روابط بین المللی هم بودکه من تویش بودم.باماکارداشت . 

| وخبرداشت که یک همچین کا ری بنااست که من بعهده بگیرم گفت خب کی 

شروع میکنی اینها ؟گفتم‌والله چه خوب شداین مطلب راگفتی من خودم میترسم 

که | علیحفرت مرا بخوا هندویگویندبایدا ینکارراقبول بکني وبگویند 

اینکا رراقبول کن ومن میترسم‌که رویم نشود که مطالیم رایگويم میخواهم 

قبل ازاین توکه داری میروی بعدا زظهرشرفیا ب میشوی ازطرف من این مطلب 
رابگو ,بگوکه آقای هزیدابمن این مسئله را گفتند من این مطلب را میخوا هم 
قبلا" بعرض . نگفتم این شرایط رادارم گفتم این مطالب رامیخواهم برایتان 
عرض بکنم. که خب با ید' ین اوضاع واحوالی که داردآشفته میشودجمع وجورش 

کرد یک طوری اولین راهش ایشنتکه| علیحشرت! ولا"مصا حبه مطبوعا تي نفرما یشد 
مشل زعان روزولت مثل زمان دوگل اینها میرفتندپاي رادیویا تلویزیون 
مینشستند محبت میگردندبا مردم که دیگرکسی یک سکوالات ناباب نتواندهی بکند 
آدم درگیربشوددراین مسا ئل شما آنجا هم یک محبتی بفرما کید تصدیق بفرما کیدکه 


این اواخراوضاع روبراه نبود کارهای خلاف زیاداتفاق افتاده حتی درخاندان 
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سلطنت وا مرفرمودیدکه همه تبعیدبشوندبخارج اموال شان توقیف بشودموقتا " 
ومآ لا"محا کمه بشوندمعلوم بشودکه هرکس کا رخلافی کرده اموالش توقیف بشود 

به ملت پس داده بشود هرکه هم نکرده که‌تبرثه بشود برود ۰ وچندمسا ثل دیگر 
امل این بود یک فرعیاتی که یک اشخاصی باید حتما " کناربروند واقعا " 

ما دربا ررااول تصفیه کنیم پاک بکنیم یک مقدارمن آن پاخین ها راکا ری ندارم 
آن‌ماء مورکوچک که کا ری ندا رد که ماء مورین بالا را یک مقدا رپاک بکنید نه 
فقط مستله هم فق دزدی نیست | خلاق هم‌هستش آخر مااصلا" فرا موش‌کردیم این 
مسا ثل راه اینها ر ابهش گفتم وبعدا وهم رفت پیغام راداد برگشت گفت 
همه مطا لب را گفتم گوش کردند ودیگرمن خبری نشیندم ,حتی یک صبحت این بود 
تلفن کردند بمن که الان دیگر آقا دارید دارید میاآتی دیگرداری میا شی پشت 
میز بشینی فلان اینها . من هی گفتم بابامبرکنید حالا ببینیم آخرچه میشود 
ایتها . حالا اينهم بهتون عرض بکنم که من نمیدانم این پیشنها دمن بود مسیب 
شدیا علل دیگری بود .... 

س - آن شخص وقتی که‌برگشت نگفت که ....؟ 

ج - گفت من فقط پینام رارساندم , دیگربهاوجوایی البته بها وجوابی نداده 
بودند بعدهم رفت برگشت رفتش .۰ و ولی من حقیقتش را به شمابگویم 
نمیتوانم بگویم که علت اینکه این شغل بمن داده نشد این بودکه‌این شرایط را 
قبول نکردند یا یک مساثئل دیگری بودش من هیچ نمیدانم . فقط این+:هستش که 
بعدشنیدم یک مدتی هم طول کشید اتفاقا " آقای اردلان خواسته بودند ایشان 
گویا دراروپابود درآمریکابودش بله برای معالجه آمده بودآمریکا ول 
کرد ویرگشت آمد ولی این رایادم میآیدکه همان اوان بودکه آقای جمشیدآ موزگار 
استتفادادند ومن رفتم دیدنشان یعنی برادرم میرفت دیدنشان مسعودمیرفت 
دیدنشا ن گفتم اه میروی دیدن آقای آ موزگا رمن هیچوقت وقتی نخست وزیرشدند 
نرفتم دیدنشان من تبریک اینها اصلا"رسمم نبوداینکارها ما ماء موردولتيم 
هرکی میخواهدبیا ید هرکه مسیخواهد برود ولي حالاکه افتا ده تومیروی منم 
میآیم . رفتیم آنجاواوخیلی اصرارداشت که حتما " هان من بهش گفتم که وضع 
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بسیا ر بداست من نمیدانم این چها ردیواری که‌پدران ما بما تحویل دا دندما 
میتوانیم این چها ردیواری راسالم به اولادما ن تحویل بدهیم يانه ؟ گفت 

من برای همین است که میخواهم خواهش کنم که شماحتما " قبول بکن ووزیر 
درباریشو ۰.. 

س پس | ومیدا نست که .۰.۰ 

ج - هان که ديدم پس‌او میداند ومحض همین هم یادم میا یدکه پس‌آن 

دوره اوا خرنخست وزیری آقای جمشیدآ موزگاربود . گفت محض همین است که 

من خوا هش میکنم اصراردا رم که شماحتما " اینکاررا قبول بکن بلکه بشود 

اوضاع راجمع وجورگرد ازاین صحبت ها کردیم وآمدیم بیرون ۰ بنایراین 

من هنوزحقیقتش رایشما یگویم نمیدانم که علت آن پیشنها دبودیانه ؟ 

اصلا" اومربوط نبودش ومنصرف شدندبه علل دیگر من نمیدانم این را . 

س یک عده هستندوقتی که میخواهندبه اصطاح علل این انقلاب را تجزیه 

وتحلیل بکنند مسئولیت ؛ ملی رایعهده آمریکامیگذارند میگویندکها ینها 

به علل مختلف نا راض بودنداز وضع ایران تحت رهبری شاه ومیخواستند 

این را عوض کنند وترتییاتی دادندکه این مسئله ی کمریند سز 

را مطرح کردند غیرذالک . خودشما مثل بقیه ماها اینجا میشنوید وفکر میکنید 
که خب چی موجب شد اگراین خلامه ای که‌به نظرتان میرسدکه واقعا " عوامل اصلی 
این انقلاب ایران چی بود چی به نظرتان مسیرسد ؟ 

م - والله "یک مقدا رش خودم که معتقدم ولی راستش رایشما بگویم به نظرخودم هم یک 
حالت افسانه‌ای میا ید ولی هرچه بیشترخب بنده همینطورکه ما 
میگوگیدبه درستی فرمودیدهمه مان ایرانی ستیم ودائما "توی آین فکرهستیم 
آخرچه‌شد ؟ چرااینطورشد ؟ بنابراین من هم مشل هرایرانی دیگرداشم توی 

این فکرهستم.من علت های زیادی می بینم ولی یکیش یک قدری به نظرافسا نه 
میآید اماشایدزيادهم بی حقیقت نبا شد ! ینستکه دریک دورانی که شایدبشود آن را 


گفت درحدود ۶۱ - ۶۲ احساس این بودش که‌داردا وضاع واحوال ایران روی یک 


فروغی ( ۶ ) - ۲۴ 


روا ل محیحی میا فتدوواقعا " تکان خوردهاین‌مملکت:, مقدمات منعتی شدن دا رد 
فرااهم میشود وهیچ مانعی نیست ازاینکه یک واقعا "یک ژاپن دومی داشت با 

قدرت نفت دراین منطقه ماایجاد نشود . وبا زعرضی میسکنم ممکن است صددر 

صدتصا دف با شد واین به یک‌حالت افسانه‌ای با شدکه‌من برای شما میگویم بعد 

آدم می بیند که‌مثل اینکه یک دست نا مرشی بطوری این جریان رایرمیگردا ند 
وبا یک مها رتی میافتیم توی یک سراشیبی عجیبی که ازآن وا قعه‌ای که ممکن بود 
صددرصدبه نفع ما با شدیکلی بر ميگرديم وبه‌این فاجعه منتهی میشود کار . حالا 
این رااگرمیخوا هیم بگوشیم صددرصدآ مریکا ئی کرده به نظرمن غلط است‌اگر 
صددرصدا روپای غربی کرده بازهم به نظرمن غلط است . برای اینکه من 

اساسا سعتقدم که اسمش رایگذاریم جهان صنعتی.این جهان منعتی یعنی مما لکی 
که‌واقعا " پیشرفته هستند مردم شان به یک میزان ازرشدرسیدند تعلیم وترتیب 
درش اشاعه کا مل دا رد اینها لازم نیست‌که اوضاع واحوال راایجا دکنند ,ا ینها 
ازوقایع استفاده را میبرندیه تفع خودشان . شاید ماخودمان یا غره شدیم گمراه 
شدیم افتادیم روی سرا شیبی اینها هم بدشان نیامده. با ما هیچوقت صحبت | زاین 
نکردندکه بابااین راهی که داریم میرویم به کجادا ريم‌میرويم گفتندیگذا ر 
برویم.رفتیم . من دراین حدودمیتوانم برای شما یا اگرپهلوی خودم یک وقت 
تجزیه وتحلیل کنم وبه‌این نتیجه برسم . ولی قبول داریدکه یک مملکت خا رجی 
میخوا هد مریکا با شد میخوا هدهرکس دیگربا شد تا کی عیتواندشما را درمملکت خودتان 
برسرقدرت نگهدا رد ؟ شما با یدهمیشه متکی‌به سردم خودتان با شید»چقدرمیتوانید 
متکی بخارجی باشید ؟ آن انکاء به‌خارجی زیاد نقطه ضعف شما نیستش ۰ من خوب 
یا دم میاآیدکه دراوایل سلطنت | علیحضرت موقعی که مرحوم فروغی بخصوص وزير 
دربا ربود نمیدانم دیروزبرای شمااین نکته راگفته ام يانه ؟ مرتب تکیه کلامش 
بها علیحضرت این بودکها علیحضرت پایه ها ی تخت سلطنت شما در علب مردم با یدبا شد 
نه روی ارتش تان ونظا می ها ,آن فایده ندارد» به نتیجه نمیرسد .-واکفرواقعا " 


بدون خبرقبلی با | علیحفرت میرفتنددرجنوب شهر درشما ل شهرنه‌فقط به جنوب شهر 


فروغی ( ۶ ) = 


وهی این اصطلاحی که میگوئیم جنوب شهری هانه خب شمال شهری هاهم آدم اند 

شرق شهرها هم آدم اند غرب شهری ها هم آدم اند . بطرف‌شرق به جنوب میرفتند 
توی مردم میرفتند که شاه‌شان رااحساس این شاهی راکه باآن شورآ وردندو 

به تخت سلطنت نشا ندندا ین حالابا ها شون چه رفتاری دارد . واگراین قامله 

بین مردم ومقام سلطنت نیفتاده بو دشا نسدا وا م به اینجا نمیرسید . 

س- ازکی واقع شد این فاطه ...؟ 

ج - این من عقیده‌ام اینستکه اضل اساسش از ۲۸ مرداد شروع شدوپایه اش 
ریخته شد . حالا خودا علیحضرت هم استعدا دا ینکا ررا دا شتند اطرا فیا نشان کردند 
ومااین را دیدیم حتی درآمریکا موقعی که‌این فاصله بین نیکسون وملت افتاده . 
آزبین رفت دیگر یک حصا ری دورخودش کشی‌ده‌بود آن گارد نمیدانم کاخ سفیدرادرست 
کردن نمیدانم آن دونفرکی بودند ؟ آلسسسدرمسسسسن و اینهاکه دور 
وبرش بودندکسی راراه نمیدا دند املا" بکلی نیکسون با مردم آمریکا مشلا ینکه 
قطع رابطه کرده بود این دردمکراسی اش آن هم درسلطنتش .شماه وقت 

ازمردم دورافتادید وخیال میکنم که‌این شایعه نباشد چون دراینجا که‌شا یعه 

نیست مطلب را مسنو یسند وقتی که روزیکه کندی تیرخورد همان روزی بودکه 

بهش گفتندسوا را ین | تومبیل روبا زنشوا ین خطردا رد گفت من اگربنا باشد از 

مردم جدابشوم که دیگرمن ریس جمهورنیستم من بایدتوی مردم باشم خطرش 

راهم بایدقبول یکنم . البته به نظرمن آن فامله که‌افتاد ... 

س - پس میفرما گیدکه شروعش ازهمان ۲۸ مرداد بود ۰۰؟ 

ج - به نظرمن ازآنجاشروع شد . خوب که فکرمیکنم هردفعه می بینم دیگراز 
آنجاکم کم شروع شد . شاید یاازآنوقت نبود؟ حالامن میگریم ها فکر میکنم 
آیاازآنوقت نبودش که خب‌کم کم اعلیحضرت به فکراین افتادکه خب همینطور 
که اینها مرا آوردنداینجا ممکن است فردا یک کس دیگری راجای من بيآ ورند 


فروعی ( ۶ ) = ۲۶ 


که شد بجا ن | علیحضرت شوخی نیستش ۰ ما درتا ریخ ديدم درزمان وف 


E 


روایت کننده آقای محمودفروغی 


تاریخ + مارچ ۱۹۸۲ 

مسل شهرپالم بیچ - فلوریدا 
مصا حبه کننده حبیب لاجوردی 
نوارشماره ۷ 


س - شماخودتان بخا طرداریدکه ازچه موقعی این مثلا"بجای با اتوه‌بیل رفتن 

با هلیکوپتر رفتن شروع شد ؟ 

ج - خب‌کم کم شد که وقتی اعلیحضرت اینها ما ترا فیک نگهمیداريم مزاحم 

مردم میشویم خب اینها را لازم‌نبودبکنيم. چرااصلا"مزاحم مردم میشذیم چرا 
بایدیک کاری بکنیم که وحشت داشته باشیم .قبول دارم که دوره دوره یک 
زمانه‌ای هست درتا ریخ قبلا"هم بوده زمانه ترور ءترورها ی سیاسی میشد ه 

یا ترورها ی‌انواع واقسام ميشده ولی جزء حکومت کردن اینها هم هستش دیگر 

جز* سلطنت کردن هم اینها هست جزء حکو مت کردن هم هست »۰ برای هرکسی که 

فقط درمقا مها رسیدن وعرض کنم که لذت مقام داشتن که کافی نیست اینها 

یک وظا ئفی هم جزو ش هست آنهاراهم بایدانجام داد. با زیک قوا عدبا زی 

تویش هست آنها را با بدپیروی کردبهش قبول دارم گاهی هم لازم است که با هلیکوپتر 
آدم این ور وآن روبرود وگاهی هم بایدتوی مردم باشد اصلا" نمیشود چطور 

ممکن است که یک رثیس کشوری رثئیس دولتی رئیس حکومتی یک وزیری اینها 
چطورمیشود که! ینطورفا مه بیا ندا زند . شمااگرخاطرتان یاشددرسالهای آخر 

آیا هیچوقت میتوانستید به یک وزیری تلفن بکنید مگراینکه یک آشناشی خاصی 
داشته باشید . این منشی بازی فاصله ها انداختن آقانیستند آقاتشریف 

نیا وردنداینها والله نبودسابق سایق درب دفتربه روی مردم با زبود به روی مردم 
بازبود اینها واقعا " مستخدم مردم بودند , اصلا" به یک جائی افتاده بود 

که من خیلی متاء شرم این رایگویم ولی هروقت میرفتم مثلا" میرفتم پهلوی 

آقای, هویدا مئل این بودکه توی یکی ازاین کاخ های زمان قرون وسطی که 


فروغی ( ۷ ) ۳ 


آدم توی سینما ها میبیند یک جا ئی که یک سدی بستند صلا" ؛ ین بخارج ازتدا م 
ایران وتهران هستیم ما . یک حالت افسانه‌ای دورازهمه چیز بود . من .. 

تک کرت کان وم[ ج تنمدا عت این خود ان واف ۳ نچو بت 
ریق چو اتاک هرک که قلفی میکره» میدا دکه یکا ويکر میرن ؟ 

ج - قبول دارم به آن اندازه نمیشود ولی اقلا" شما یک انخا صی رابگذا رید 

که جواب مردم رابه نحوی بدهندکه موجب نارضا یتی نشود . بثلا" من یادم میا ید 
یک مدتی بایداسم ببرم برایتان این آقای شا پوربهرامی که آخرین شغلش سفیر 
ما بوددرپا ریس ابشاای شن با ت رش دفر هرچه میخواسیدیگذارید این 
وزیرخارجه بود بقدري این مراجعین راخوب جواب میداد بقدری این مردم را 
راضی ۰ چیزی بهشون نمیگفت ولی اقلا" انسانی باهاشون رفتارمیکرد.ولی 

من مثال برایتان میزنم ببینید من برایتان گفتم که ازچه سالی وارد وزارت 
خا رجه‌شدم‌یا ازاول اول جوا نی واردوزارت خارجه شدم . مادروزارت خا رجه 

جمع ماء نورين مان چقدریود ؟ ما اصلا" همدیگرراخوب میشناختیم همیشه میگفتیم 
که دروزارت خارجه هرکس دوپرونده دارد یکی آن پرونده رسمی اش‌است یکی 
آنی که رفقایش توی دلشون هست‌که ارمهم است همدیگر رامیشناسیم که ممکن 
است توی پرونده‌رسمی نباشد یعنی اینقدرتعدادماکم بود . شایدواقعا" ما 

به اندازه نمیتوانم‌واطلاع ندارم ولی شایدبه اندازه اداره مالیا ت بردرآ مد 
هرا ور ما جیشدر نبو ديم > میج ات ها لامخ ذم از اافغا شتا ن یکی زاین 
سفیر تا زه یاسفیرخا رجه‌است کا دری | زاین جوانک ها میایستند بلا آخره ۳۷ - ۳۸ 
سال خدمت دا رم توی این وزارت ځا رجه ازاین پله هااقلا" رفتم وآمدم 

صدرا عظم افغاندتان میا یدومن میخواهم به تشریفات وزارت خارجه بگویم که 

آن پساویین دولت رابازکنند آماده باشد بسسپارندکه من میروم آنجا 
یک کسی هم ازوزارت خا رجه که میاآید مراقب باشد . خب ریس تشریفات نبودش 
به کی دادند ؟ به یک منشی دادند آنجا پرسیدشماکی هتید ؟ میگویم من 
فروغی میگوید چه کاره هسنید ؟ میگویم سفیرم درافغانستان , اوخیال میکنشد 


فروغی ( ۷ ) = ۳ 


که من سفیرافغانستان هستم درتهران آخراین واقعا" این مصبیت راآدم به 
کی بگوید ؟ که شما یک ماء موری دا ریددراداره تشریفات وزارت خا رجه حاللاسم 
مرا که نمیداند که هیچ چی‌خب تازهآ مده | ینقدرنمیفهمدکه سفیرایران و اففغا نستان یعنی 

چی وسفیرافنا نستان درایران یعنی چی .واین خبرندا ردکه صدرا عظما فعا نستا نمیا ید «قبولدا رید 
که اینها دیگرهیچ کا ری مربوط به کثرت مشغله نیستش این دیگریک نوع هرج و 

مرج اداری است همانی که هی میگفتند که انقلاب اداری میخواهیم بکنیم . | نقلاب 

اداری چه جوری دا رید میکنید ؟ اصلا" ازپای بست خراب بودش . بله این .. 

س داشتید که مقایسه میکرد ید طرزحکومت را درافغانستان وایران چه‌شبا هت ها 

وچه تفا وت هاشی بین این دوکشور چون شماا زتنها کسا نی هستیدکه هردوجا را خوب 

میشنا ختید وازآن جورکه مافکرميکنيم فکرميکنيم مثلا" اففانستان » نها 

ازما عقب تربودند وینایراین هرایراد واشکالی هم که مادرایران داشتیم 

مال افغانستان با یدصدیرایربدترباشد. همین جوربوه ؟ 

ج - نه درصورتیکه به نظرم اینطورنبود . خب‌اولا" عقب ماند گی وپیشرفتگی را 

با یدببينيم که میزان سنجشش چی چی است ازبعضی جهات بسله » ویک در 

ظا هر یک چیزها ئی بودش که آنهاازما عقب تربردند مثلا" بیائیم بناهای 

وزارتخا نه‌ها یشان را بگیریم این آخرسری ها وزارت دفاعی ساخته بودندخیلی 

خوب مجلل وزارت خارجه تمام شده‌بود یک عمارت تازه :ی بود آنجا وقبل از 

آن خب اینها توی یک بناهای کوچکی بود » وزارت دا دکستری شان یادم میا ید 

یک بنای محقری بود ش وزارت کشور محقربود داشتندمیسا ختنداگراین ظرا هررا 

بخواهیم بسنجیم , ولی یأدم میا یدکه من اول که‌رفته‌بودم میرفتم‌به دیدن 

وزراء کی » کدام‌یکی ازوزراء بود ؟ وزير به نظرم یادادگستری بودیا وزير 

کشورشان بود که رفتم درصورتیکه وقت قبلا" هم‌معین شده بود اینها , :ین 

پهلویش بگویم ۱۵ نفر - ۲نفرکه معلوم بود روی زمین وصندلی اینها نشستند از 

همین مردم بسیا رعا دی وازاین عمامه های مخصوص سرشان نود وکفش شان را لم در 

آورده بودند پای برهنه نشسته بودند اینها ازپهلوی وزیرهمه رابه عجله آ وردند 


بیرون که حالا یک سفیری آمده موقتا " یک ده دقیقه بیایدوزیرر ایبیند برود. 


فروغی ( ۷ ) - ۴ 

ومن راستش را بشما بگویم قلبا " خیلی خوشحال شدم ديدم اینها هنوز تماس وزير 
ومردم شان دراین مرحله است . حالا با زآنجااین مشکل برای من بیش میا ید 
همین مسئلها یکه‌شما گفتیدآ یا[ نها کار کمتردا شتند که به این مردم میرسیدند ؟ 
یا وقتی شما بدردمردم رسیدیدکا رخودش کمتر میشود ؟آ خربیینید حتی صحبت این 
بودش که ترا فیک تهران یک گرفتا ریش اینستکه شما دروزا رت خارنه‌ها بکا رمردم 
نمیرسید من وقتی میآیم فرض بفرمائید که یک سوادشناسنامهازشما بگیرم یک 
دفعه بايدييايم یک دفعه شماوعده بدهیدکه دوروزدیگر بيا دوروزدیگردوباره 
بیایم با زدوباره بگوشید حاضرنشده بروسه روزدیگربیا خب‌اینکا رخودتان 
راهی چندبرابرکردیددیگر . نه مال افغانهابه نظرمن خیلی ساده بود روبراه 
بود همانی که بهتون عرض کردم واقعا " یک وضع دمکرا تیک داشتش درب بروق 
همه با زبود آاینطورگرفتا ري‌ها ندا شتند . 

س- شما ازبا لابگیرید وپائین مشلا" شاه اینها را مقایسه کنیدباشاه سابق خودمان 
ازنظراداره امور ورسیدگی به جزئیات .... ؟ 

ج - مثلا" شاه آنها هیچ به جزئیات کا ری نداشتش به جزئیات رسیدگی نمیکرد 
یک مسائل کلی بودش . واقعا " بهتون عرض کردم معتقدبود به‌یک شاه مشروطه 
سلطنت مشروطه . صراعظم آنچه که میگفت همان بود . 

س- قدرت صدرا عظم آنهاازآقای هویدا بیشتربود؟ 

ج - خیلی یمرانب بیشتربود . تصمیم راصدرا عظم‌میگرفت یحنی آن شبی که عرض 
میکنم بهتون آقای هویدا آنجابود وماناسه - چها ربعدا زنصف شب این اطا ق 
بودیم هثیت دولت بود پادشاه نبود وکسی هم به شاه کاری نداشت وقت خوب 
خوابیده بودسرکارخودش بود اگرهیشت دولت تصمیم میگرفت وصدراعظم هم که 
جز“ هیکت دولت موافقت میکره پادشاه ردنمیکرد . من واقعا" آنجارایک 
سلطنت مشروطه ديدم دربخصوص آن سالهای آخر آن دو سه سال آخر . 

س - حتی‌مجلس شا ن مثلا" وقتی که صحبت ا زفرستادن آن قرا ردادهیرمندبه 
مجلس بود حا لاتشریفات داشت ومسلم بودتصویب میشودیا ممکن بود ..ه؟ 

ج مجلس‌شان بله . نه ئه نه نه اوه که چه جنجالی شد چه جنجالی شد 


فروغی ( ۷ ) - ۵ - 


بیش | زاینکه اصلا" برود . یک کتاب | نقلاب سفیدرا دیدیدکه! علیحضرت چا پ کردند 
ازآن کتاب درحدودتعدا دزیادی فرستاده بودندبه‌سفارت که ما پخش بکنيم که 
زبان هم‌که زیان فارسی بود.درصفحه ۲۱ آن به‌نظرم یا ۱۱ هنوزهم یادم هست 
پائین درآن کتاب نوشته شده که یک چیزی شبیه اینکه افغانهای وحشی که 

آ مدند که دراصفهان زمان شاه سلطان حسین خب من این راکه ديدم این 
کتاب راکه مانمیتوانیم پخش بکنیم . یک سفری که آمدم تهران وشرفیا ب 
شدم به اعلیحضرت عرض کردم قربان یک همچین کتابی آ مده ودراین صفحه 

این نوشته اگرموافقت میفرما شید این رااملاحش‌کنیم گفتند چه جور؟ من 

سه ر اه پیشنها دکردم هیچکدام را موا فقت نکردند گفتندنخیرهمین که هست 
باشد . من هم دیگرحرفی نزدم پخش نکردم این کناب را. عدد ایازافغانها 
خبر:ندند یک همچین کت بی وواقعا " میخواستند این کتاب رانه آن صفحه 
رانمیدانستند ولی میخواستندیبینند انقلاب سفید چی هست » چون درعین 

حال با یدعرض‌کنم که خیلی‌مطا لب‌راهم نایل بودندکه شبیه ما عمل کنند مشلا" نقلاب 
ادا ری بتوانندمثل ما یکنند فرض بفر ما کیدکه یک مقدا را زاین انقلاب سفید 

که املاحات ارشی باشد با زحاشیه بروم آنها همه جاا ملاک بزرگ نبودش ولی طرف 
سرحدا یران آنها هم | ملاک بزرگ دا شتند اینها رابلکد بشودتقسيم کرد خلاصه 
میخواستندیدانندکه درایران چه خیراست واین کتاب را میخواستند . 

من آن صفحه راپاره میکردم میفرستادم منتها یش یک جورهای مختلف . بلا آخره 
یک نسخه اش بدست یکی ازوکلای مجلس رسیده بودکه ارتهران آورده بود 

وصبحی بودکه من داشتم میا مدم یکی ازروزهاشی که میا مدم به‌ایران درفرودگاه 
یکی ازاعضای سفارت آ مدگفتش که مجلس تشکیل شده واین وکیل دارد آن صفحه 
رامیخواند وحمله است که به دولت . به دولت خودشان که چرابا ما دا رند 
توافق هائی میکنند اصلا" این روابط بایدخصمانه میشد. اینها بنابراین 
تشریفات نبوی واقعا" .... يا هردنعه که دولت تا زه ای تشکیل میشه 

یک ماه یک ماه ونیم طول میکشید تانطق این وکلا حمله به دولت اینها تا 


فروغی ( ۷ ) ۶ 


بنوانندراء ی اعنبا دآ یا بگیرند یانگیرند . که من یادم ميا ید یک دفعه‌اش 

ماه رمضان بودش ووقتی تمام شد یک روزکه رفتم سراغ صدراعظم یک تسبیحی 

بمن دادکه دارم این تسبیح‌شاه مقصودی کوچک ۰ گفت این یا دگا ری بهت 

میدهم برای اینکه تمام این مدتی که اینها نطق مبکردند من فشارم به این 
تسبیح بودم حرص میخوردم‌وبا یدبلندمیشد وجواب میداد .نه هیچ تشریفات 
نبودش ۰ عرض میکنم روزیروز دیگربه‌یک حگومت مشررطه واقعی اینها نزدیکتر 
میشدند .عرض کردم بهتون یک دفعه هم که پادشاه افغا نستان با من محست 
کردند تا آنقدری که ممکن بود حرف من مو* ثرباشد من خیلی تشویق میکردم که 
اوا ا تین ات این تفا وها توق که واه 

س - درمواردی که به ایران میا مدیدهیج جا ئی مثال میزدیدکه افخانها 

مثلا" ...۲ 

ج - من غالبا" » غالبا" من این ر؛ مبگفتم . ولی بایک , گاهی بایک لبخند 
تسخری وتحقیر گاهی وقتپا بیا عتنا ردمیشدندازش ۰ من هرچه‌میخواستم بگویم 
کهآ قا قبول دارم ممکن است که تعداد » ممکن نیست مسلم است تعدا د تحصیلکره 
درایران خیلی بیشترا زا فنا نستان است‌ولی درافغا نستان یک تعدا دکوچک نخبه ای 
هستند وهمه! ينها موء شراست درکا ر وو!قعا " برای مملکت‌شان کا رمیکردند جوا یا" 
ازافراط وتفریط اینها جلوگیری میکردند. درهزینه‌هاچه جورمراقبت میکردند 
حالایا علت فقربود ندا ری بوداینقدرهریک شاهی را میخواستندیجا خرج بشود دیگر 
ما آنها را با یدهرکسی حا لاخودش هرقضا وتی میخوا هدیکندمن فقط بیان مطلب را 
تیک اقا ریش ت + 

س - یعنی جلوی انقلابشا ن را نتوانست بگیرد یااین راگودتااسش راگذاشت ؟ 

ج - آن کودتا عرض کردم به نظرمن علت بزرگش خشک سالی وآن قحطی بودکه مقدمات 
رافرا هم کردیرای یک همچین کودتائی . کودتاهم خیلی با مها رت شد . وشما ببینید 
با یک داودی که خیلی ازاففا نها طرفدا رش بودند چون سابق صدراعظم بودودرآن 


زمان زندگی شان بلا آخره بهتربود راحت تربودندا زاین دوره قحطی وپسر عموی 


فروغی ( ۷ ) ا 


خودپا دشاه بود سردا ر اینها را بهشون سردا رمیگفتند یک سردا ردا ودخان بيا ید 
بیا یدکودتا کند واوبایدبگوید جمهوری . من نمیدانم این به شوخی بودیا به 
راست من آنوقت درایران بودم ازآشناهای افغانی که درایران بودندبرايم 
گفتنددرخا رج کا بل درهرحا ل نزدیک غز نین آنجاا ہن دهاتی ها با هم صحبت میکردند 
میگفتندخب این دا ودش که دا ودخودمان است این جمهوری خان کی است ؟ این 

کی آمده سرکار . منظورشان این بودکه اصلا" اینها جمهوری راکاری ندا رندچی 
است دا ود را میشناسند . شما میبینیدبااین مها رت دا ودآ مد مرحله بعدی از 

بین بردن داود بود دیگرحالاجمهوری شده سلطنت رفته دیگر . دیگرراه برای 

چپ گرا ئی با کمونیست با زشده اورفت بعدترکی آ مدش این رابایک مها رت. 

ونقشه ای انجام دادند .بتایراین میشودگفت که آنها واقعا "دست خارجی بوده 
در این کودتا برایشان . منتها یش حا لادا ودا ول فریب خوردیا چپی ها قريب خوردند 
این دیگرباخدا * ست بایددیدکه چی شد . ولی من برایتان بگویم پیش ! زاینکه 
بیایم همان سال ۵۰ که ميا مدم یقین داشتم درا فا نستان کودتا خواهدشد منتهایش 
نمیدانستم که‌کودتای راستی میشود بیشترحدس میزدم‌که دامادپادشاه افخانستان 
یک کودتاثی بکندکه این حکومت مشروطه ازبین برودوقدرت دوباره بدست مقام 
سلطنت بیا فتد وآنها سوا ربکا ربشوندیا کودتای چپی میشود ن را نمیدا نستم .ولی 
برایم روشن بودکودتا میشودوبه دوتاازماء مورین ما درسفارت گفتم که من میروم 
شما مواظب با شیدیک همچین چیزی راجع به این جریان کدام یکی بموقع بتوانیم 

به تهران گزارش بدهیم . 

س بعضی ازایرانی‌ها هستندکه اعتقاددارندکه اصولا" موضوع مشروطیت درایران 
اشتباه بوده وغیرازصورت ظا هرچیز دیگری نمیتوانسته باشد چون مردم !یران 
آما ده‌گی وسوادکافی وتجربه کافی ازاین مشروطیت راندا شتند وا زاول هم ندا شتنه 
وهردوره ای هم که به اصطلاح قانون مشروطیت به نحوی اجرا میشد» غیرازهرج و 
مرج نتیجه‌ای نداشته بنابراین اگر راجع به آینده هم صحبت میکنیم‌با یستی درانتظا ر 


یک سرهنگ قلدری باشیم . 


فروغی ( ۷ ) نت 


ج - اینکه جای خیلی تاء سف است به نظرمن ۰ قبول دارم راجم به , اما" 

تاریخ » مابه نظرمن ماتاریخ ایران نداریم . تاریخ قبل ازاسلام را 

مشیروا لدوله با زحمت زیا دنوشتند ولی بعدا زاسلام اگرتا ریخی شما بمن نشان 
بدهیدکه ما بتوانیم بخوانیم بعنوان تاریخ نه وقایع نگاری .نداریم تاریخی 
تا آنجاکه من میدانم یک تا ریخ کسروی هست راجع به مشروطیت خوب است نسبتا " 
ولی‌با زهم آن تاریخی که من میخواهم به معنای مدرن تاریخ نیست .کتابها ثی 
هست که دوست عزیزمن فریدون آدمیت نوشته راجع به مشروطه وواقعا " زحمت 
کشیده است قبول دارم نقص دا رد هنوزهم ناقص است خودش هم ادعانداردکه این 
کامل :رین چیزیست که نوشته شده ولی یک راه بسیا ربزرگی رااوبا زکرده » 
امیدوارم که گرچه بااین اوضاع واحوال ممکن است دیگراسنادی بدست نیا ید 
امیدوارم اسنادی دیگری بدست بیاد کسان دیگر تحقیق های بهتری بکنند این 

را تکمیل بکنند . اوهست . بعدآن چیزها ثی که من ازطفولیت | زپیرمردهای مان 
شنیدم که اینها همه درمشروطیت شرکت داشتند به کلی این اشتباه است . وقتی 
که من میگویم مردم ایران میدانستندکه مشروطه‌چی میخواهند منظورم این نیستش 
که فرض بقرما کید اگرآنوقت جمعیت ده میلیون بوده ...ر ده 
میلیون میدانستنداین چی است . ولی درهرصورت آنها ثیراکه مامیتوانیم بهشون 
عنوان بگذا ریم که چرخاننده دستگاه بودند نمیدانم حالا بهشون بگوکیم طبقه 
روشنفکر بودند طبقه حکومتی بودند یا آنپا ئی که دست درکاربودند اینها 

میدا نستندکه مشر وطه چی هست ۰ وبسیارازاینیا مبدا نستندکه چی میخوا هندو 

دنبال چې دا رندمیروند . وشماوقتی که » که حتما " خواندید صورت مذاکرات مجلس 
اول » مجلس دومی راکه میخوانید میبینیدکه اشخاصی به اسم چی مثلا" مشتی 
باقر نمیدا نم | وستا و ...اینها میفهمیدندچی دا رند‌میگویند واقعا "اسان لذت 
مینرد که اینها را میخواند . یاگزا رش‌ های سفارت انگلیس رابه مرکزشان وقتی 
میخوانیدراجع به مشروطیت ایران زمان احتشام السلطنه رياست مجلس احتشام السلطنه 


اینها حظ‌میکنیدمی بینید که اینیا تصدیق میکردندکه این مشروطه به راه افتاده . 


٩ = ) ۷ ( فروغی‎ 


حا لابدبختی ما این بودن روس وا نگلیس بودش اینها نگذا شتندکه ماسروسامان 
بگیریم دائم نفوذ ..... و۱۹۰۶ مشروطه شده ۱۹۰۲ مملکت راتقسیم کردند 
آمدیم تکان بخوریم مسثله شوستر پیش آ مدش بعدش جنگ بین المللی شدش 
قشون روس و عشما نی و عرض کنم کها نگلیس ها اینها همه وا ردمملکت شدند . بعد 
ازجنگ هم که تا آ مدیم نفس كشيم قرارداد ۱۹۱٩‏ رااول به حلق ما کردند 

پشتش هم کودتای ۱۲۹۹ شدا, بنا براین خیلی بی انما فی هست که یک چنین 

قضا وتی راکردن وبه نظر:ں ... 

س خب درزمانی که خودسرکاربه یاددارید بعدا زسوم شهریور ۲۸۰۰۰۰ مرداد ؟ 

ج بله همین » الان همین را میخواستم برایتان عرض کنم بعدا زشهریور 
بعد.ا زسوم شهریور درصورتی که بسیار حمله هابه شخص پدرمن بودش چه درروزنا مه‌ها ی 
آزاد چه درمجلس آن هیچ اهمیت ندارد این باوریفرما گید که به نظرمن خواندن 
مذاکرات مجلس درآن دوره وروزنامه های خیلی ببخشیدهتاک وفحاش درآن دوره 
اصلا" این معرف پخته‌گیاین مملکت است برای مشروطیت منتها یش زمان میخواست 
یک قدری ازاین حالت هرج ومرجی خارج بشویم چون شما یک دفعه فرض کنیدکه 
سرپوش رابرمیدا رید واگرپی یک فشا ری بوده این سرپوش رابرمیدارید بلا آخره 
این میزند بیرون هرطوربا شددیگر . این دوره که میگذشت وبرای عمریک مملکت 
ده سال - پانزده سال که چیزی نیستش اگرمادوام میا ورديم اینقدر حساس 
نبودیم که بهمون این ایرادها,آتوی روزنامه شا توی مجلس بگیرند میگذاشتیم 
این به ترتیب طبیحی پیش برود من یقین دارم شایدالبته این یک حدس است 
بنده میزنم مدرک ندارم رقم نمیتوانم این شاید بعداز ۲۰ سال د ۳۵ سال 

میا فتادیم به طریق راست ویک مشروطه حسابی داشتیم . من دنبال یک یا ددا شتی 
گشتمهیچوقت پیدا نکردم که میگویندیک (؟) مارمانندی که یک ( ؟ ) مار 
لازم نیست من بشما عرض بکنم که نه ما رک دا ردکا غذش نه یک کاغذی سفیدی که شما 


یا دداشت رویش مینویسید . میگویندمرحوم فروغی داده به‌سفا رت آمریکا یعنی 


فروغی ( ۷ ) تب وا 


به‌سفیر آمریکا وسفیرانگلیس نوشته‌که مدا خله دراموراین مملکت نکنید , 

به نظرهرج ومرج میآید بشما ها هم حمله میشوددرروزنا مه بمن هم میشود ولی 
این جریا ن عادی است بعدا زیک دیکتا توری که ما میخواهیم برگرديم به یک 
دمکراسی وهرچی این عقب بیافتد این دوره هرج ومرج طولانی تروخطرناک تر 
میشود بگذا ریدمااین دوره رایگذرانیم ویرسیم به‌مشروطه واقعی یابه دمکراسی 
واقعی . ومتاء سفانه نشداوضاع برگشتش . خب بله الان شما بیینیددرخوداین 
مملکتی که ما هستیم حالا این روزنامه تلویزیون رادیو اینهاواقعا " گاهی 
وقتها دیگریک سره به امطلاح عا میانه ,)| شورش رادرمیا ورند دیگرآ دم گا هی 
وقتها مبهوت میماند . ولی به نظرمن این قدرت یک دستگاهی است‌که میتواند 
همه این مطا لب گفته بشود . شما ببینید چه به سراین رئيس جمهورنمیاً ورند 

پای این تلویزیون چه نمیکنند . ۱ ؟ ) این ضعف نیستواللها ین قدرت 
است . آدم لذت مییرد که این دستگاه هم میچرخد اینها هم نشستهاندحرفها یشان 
راهم میزنند دیگرهیچکس عقده آی ندارد دل پری ندارد . من خیال نمیکنم 

که کسی هم دیگرشهوت این مقا مها را زیادداشته باشد اگرهم میرودبرای مقا م 
واقعا " برای خدمتگزاری برای اینکه خب فرض کنیدکه من اگررئیس یکی ازاین 
شرکتها ی بزرگ باشم حقوق خوبی بگیرم زندگی عالی دارم من دیگرچرابروم دنبال 
مقام وزارت‌سناتوری اينهابيایم خودم راگرفتاراینها بکنم آنجا دارم زندگی 
خودم رامیکنم ولی اکرمیاً یم‌واقعا " برای خدمت است که میآیم . نمیدانم 
شایداین تعبیرمن غلط است ولی من اینطور برای خودم استدلال میکنم ودرهرصورت 
من معتقدم که مشروطه مشروطه ایران بودش دست‌خارجی درآن نبود منتها 
سیاست‌شان اقتضا میکردکه این رقابت‌ روس و انگلیس » انگلیسها فوری آ مدند 
طرف مشروطه خواه روسها هم همان طرف مستبدیین برای اینکه بامزاج شان باوضع 
حکومت شا ن سا زگا ربودش .ولی من صددرصدمخا لف این هستم که بگویم که انگلیسها 


مشروطه آوردند به‌ایران » انگلیسها مشروطه بیا ر نبودند ۰ تا دیدند مشروطه ای 


فروغی ( ۷ ) ¬ ات 


داردمی ید البته منافعشان رادرآن کا ردیدند. ومن یکی ازچیزهائی که‌همیشه 
اسیاب تاء سفم بوداین بودکه | علیحضرت هم دراین اوآخردائم این مشروطه 
ما راتخطه میکردند وچرا ؟ آخریابااین املا" این سلطنت بنایش روی این 
قانون اساسی بود شمااگراین را تخطثه کردید که‌سلطنت را متزلزل کردیدکه . 
س- البته الان تمام سلطنت طلب‌ها تکیه کلامشان قانون اسا سی 


ج - قانون اساسی است فقط دیگر . آنموقع اصلا"مایادمان رفته بود که قانون 
اساسی هم داریم » یادمان رفته بودکه اصلا" قانونی هست مجلسی با یدبا شد 

این چیزه-ارا فرا موش کرده بودیم . 

س (؟) 

ج یله .بنایراین نخیربنده معتقدم که ایرانی . آخرفقط فرهنگ به 
نظرمن خوا ندن ونوشتن نیستش ما درطفولیت خودمان همه تایه‌هاثی داشتیم 
مستخدمینی داشتیم که اینها خواندن ونوشتن بلدنبودندولی چه بسااشعا ری 
اینها | زحفظ داشتند چه داستانها برای ما میگفتند درطفولیت که حالاوقتی که 
فکرمیکنم می بینم این پرا زفرهنگ وتمدن بود تویش خب‌آینها ازبیین رفت 

متاء سفانه . این ملت وا لله ملت فهمیده‌ای هست ملت سنجیده‌ای !ست منتها یش 
گامی اوقات یک اقلیتی ميا ید میا فتد رویش مثل بختک و برش تسلط پیدا 
میکند ورا ه‌نفس دیگربرا یش نمیگذا رد .ما ازاین روی اقلیت‌ها نبا یدا کثریت 

ملت رابه نظرمن قضا وت بکنیم این عقیده شخص من است . 

س - یک محبت ها ئی هم دیروزمیگردید وقتی قدم میزدیم راجع به اینکه گروهی 
هم که شا یدقبلا" درایران حکومت میکردند اینها یک نوعا قلبتی بودند . 

ج - آنها یه نظرمن واقعا " یک اقلیتی بودند که شاید شما ومن هم جزوآنها بودیم 
اصلا" نمیخواستیم خودمان راآشنابکنيم به اینکه آقادر!ین مملکت زبان ما 

چی هست مذهب ماچی هست ؟ همین تانون اساسی ما جی هستش ؟ نشست وبرخاست با 
چه‌جوراست ؟ رفتاربزرگتر نسبت به کوچکتر , کوچکتربه بزرگتر تمام اینها را 


فروغی ( ۷ ) ¬ 1۲ 


گذا شته بودیم کنار خیلی معذرت میخواهم برای اینکه خب اینها بلا آخره 

یا آدم درغربت میشنود اینها دردها هست که آدم میگوید . یک عده ای هم 

پیدا شدند هی میگفتندفرب زدگی شرق ردگی بدون اینکه‌بدانند .من برای 
شماالان یک کتابچه ای میا وردم که عموی من در۸ه۳۰: یا ۱۳۰۹ نوشته تجددو 
ملیت » آنموقم این سعی کرده بمابفهماندکه آقا مسئله ملیت جدا از 

مسگله تجددا ست اینها باهم منافات ندارد آدم میتواندراه جدیدرا پیش بگیرد 
وعلوم جدیدرا پیش بگیرد ولی ازراه سنتي, وعرض کنم میراثی که بهمون رسید ٥‏ 
آنها را نبا يدبريزيم دور . بماچه که برویم درروزاول ماه رمضان درشیراز جشن 
فرهنگ وهنر شروع کنیم یک عده هنرمند من این رانمیگویم! ینطوریک عده 
هنرمند غربی رابیا وریم برای کی ؟ غیرازاین است‌که‌برای یک اقلیت‌هاآ وردید 
شما یا مردم‌شیرازاز این لذت میبردند یایک اقلیتی که ازتهران میا مدند ؟ 
خیلی عا شان هم نسیفهمیدند فقط ثروتمند بودند تمول داثتند برای اینکه 
بعدبرگردندبه رخ همدیگربکشند . آینها بودتضنعی .اینها بودیم آن اقلیتی 

که املا" سرمان راتوی برف رده بودیم ونمیخواستیم که ببینیم که چه داریم 
میکنیم . عده ای هم که میفهمیدند دا دمیزدند کسی به حرفشان گوش نمیدادش . 
ینله من هبا نطوریکه با هم محبت کرديم من هنوزشم معتقدم که ماکم کم یک 
حالت اقلیتی پیدا کرده بودیم که یله هردومان حکومت میکردیم حالایکی سهم 
بیشتری داشت یکی سهم کمتری داشت . اصلا" بی خیال بی اطلاع ازاینکه چی 
میگذره .نمیدانم حالا شما جزو من بودم جزو این یکی گاهی وقتها به حضرت 
عبدا لعظیم میرفتیم به ابن بابویه میرفتم . اصلا"تاء ثرا وربودکه شما وقتی که 
ازخیایان چراغ برق دیگرسرا زیر میشدیدبه‌پاشین مثل اینکه رفتیدیه یک مملکت 
دیگر نمیگویم به یک شهردیگر اصلا" مثل اینکه رفتیم به یک مملکت دیگر . 
بعدبیا یندمتصد يان امربگویند دیگرجنوب شهرازبین رفت . که بیشون میگفت 


جنوب که آزبین نرفته بلا آخره شهرهمیشه شمال وجنوب دا رد شما میخوا هیدبگوکیه 


فروغی ( ۷ ) - ۱۳ بت 


بن با بور چادرها ی پلاستیکی زده بودندزیرباران مردم توی آن بدبختی و 
فلا کت زندگی میکردند حرف هم میزدیم کسی گوش نمیکرد . خدای بیا مرزدیک 
دفعه آقای هویدامن بهش یک مطالیی گفتم به شوخی یاجدی که خواست‌ از 
سربا زکند گفت الا" تومثل اینکه با مردم ناباب معا شرت میکنی اینها را چرا 


میگوئی ؟ گفتم من معا شرت ۰.میروم مي‌بینم برویدببینیدچه میکشند مردم . 


س - خب درجواب باز بعضی ها میگویند خب پس این مردمی که خب این اقلیت 

را جالا زدندو بیرون کردند حالاتوی ایران چی میگذرد بنابراین پس مردم 
ایران این ستند ؟ 

ج - نه . حالاهم با زیک | قلیت دیگرهست به یک نحودیگر .من ازدورمیگويم این 
راحقیقتش رابشمابگویم نمیخواهم ظاهرسا زی کنم یا عقیده‌ام رادارم میگویم 
منتها یش چون اطلاعات‌ما الان کم استازاوضاع واحوال ایران ولی من حدس 

میزنم که حالاهم یک اقلیتی است‌باز . این هم بازایران نیستش . اينهم 
ایرانی نیستش اينهم یک اقلیتی ازآن جمعیت ایرانی هست به یک نحودیگر 

دا ردیرمردم تسلط پیداکرده . 

س اینها را نمیشود به حساب اکثریت دربیا وريم ؟ 

ج - من این را هرگزبحساب اکثریت مردم نمیگذارم . اطا" میدانیداینطور عکم 
کلی زدن فرض کنیدکه‌سا بق رسم بودمیگفتند با زاری ها اینظور » میگفتم آقا 
بازاری ها شماآخربرویدیسنجید ممامتاء‌سفانه کم کم یک حالتی پیدا کردیم 
اصلا" به این حکم کلی ما درميکنيم , برویدبسنجيم کی سنجیده ببینیدکه اکثریت 
بازاری چی میگوید اقلیتش‌چی میگویث ؟ شمااین بازاری راکه دیدید جزو اقلیت 
بوده جزواکثریت بوده ؟ يا محصلین اینطور کدام‌محطین ؟ خانمهااینطور کدام 
زن؟ کدام جماعت شان . من تقریبا " میگویم اطلاعا ت ما خيلي کم است راجع به 
داخل ایران ولی مسلم است‌برای من که یک اقلیت خیلی محدودی هست که یک عده 


فروغی ( ۷ ) - ۱۴ - 


عما مه بسرگذا شتند یک عده هم پادوی آنها هستند . حالاقبول دارم ممکن ست 

که تعصب شدید ۰.۰۰.۰ 

که تعصب شدیدمذهبی هم داشته باشندولی ن اقلیت ما هست اکثریت به نظرمن 

نیستند . آنموقع یک اقلیت دیگری بود حالایک اقلیت دیگری است که حکومت 

میکند . هروقت گذاشتند دوباره مثل دوره اول ودوم مجلس تااندازه ای هم 

دوره های بعدتادوره چها رم - پنجم انتخابات آزادی باشدوقتی هم‌میگوکيم 

انتخاباتآزاد لازم ن.ست حتما " ماء مورین حکو مت یا فرش بفرما ئیدکه نظا مي‌ها 

دخا لت کنند ممکن است که مجتهدمحله .+اخله کند بله ممکن است که ملاک 

ده مداخله کند نه واقعا " بگذا رندمردم بروندراء ی بدهند نتیجه ای که از 

آن بدست آمد آن رآمن میگذارم بحساب آنوقت اکخریت . املا" این مطلب را 

هم برایتان عرض کنم یاحاشیه است یا مربوط به‌این است » یکی ازبزرگترین 

خطا ها ثی‌که دردوران سلسله پهلوی اتفاق افتاد عدم توجه به تربیت کردن 

مردم بود . مااگر ... 

س - آ ما رمیدهند که دانشجویان سیم اول داشتند . 

ج - آنها را » آنها رااصلا" من بحساب نمیا ورم آن رامن نمیخواهم من منظورم 

ازطرزتعله وتربیت این است که اگرما میا مدیم فرض کنید آزه۱۳۰ که‌کودنا 

شده وازغ۵ه۱۳ که رضاشاه آ مدسرکار چون بودندکسانی که دنبال این برنامه بودند 

بود‌ندکسا نی که نمیگذا شتنداین برنامه اجراء بشود ما میا مدیم ازهمان زمان 
بمردم علاوه برنوشتن وخواندن آموختن بهشون بگوشیم بایداینها راشما 

بيا موزید وهی رقم بدهیم که تعدا دمحصل چی شد میا مدیم به اینها تربیت سیاسی 

میدادیم مااگرمباً مدیم درکلا س‌ دوم سوم - چها رم - پنجم ابتدائی به این 

,چه ها میگفتیم که آقادراین کلاس ما با یدیک هیکت رگیسه ای داشته باشیم رئیس 

کلاس معلوم » مئل همین کا رها ئی که شما میبینیددر فرب درممالک دمکراسی میکنند 

بیا شیدراء ی بدهید تبلیغات بکنید اندخاب بکنید .اگرما اینها راازآ نوقت آماده 


فروغی ( ۷ ) .= 1۵ - 


کرده بودیم درهه۱۳ آیا درهزا رسیمد نمیدانم سی وپنج - سی شش یا چهل یک 
اقلیتی میتوانست‌حاکم بشودبراین ملت ؟ یااگردره۱۳۶ میتوانست یک اقلیتی 
حاکم بشودبراینها . هرگزنمیتوانست بشود . بزرگترین دیگراینجا با يدا سمش 
قصور نمیگذارم خیا نت میگذارم که‌در ه۵ سال به این ملت شدتربیت نکردن مردم 
بود . وهی رقم دادن ومدرسه ها ودانشگاههای بی معلم ساختن . ویعقیده من 
چون ممکن است خیلی ها موا فق نبا شند یکیا زبزرگترین علل ا نقلاب درایران 

این تربیت نکردن مردم بودچون قبول داریدکه نتایج این آنوقت خیلی هست 
اختلاف بزرگ طبقاتی نمیدانم افراط درزندگی هوسرانی اینها تمام به نظر 

من زاده تربیت نشدن یک ملتی هستش .۰ عرض کردم این معتقدات من است 

ممکن است اشتباه باشد . وبعدیکلی شما منکر مذهب بشوید . من یادم ميا ید 

یک روزدریک کمیسیونی دروزارت خا رجه شایددوسال پیش | زا نقلاب بودش من 
به‌سیب مو* سسه ای که بودم شرکت داشتم درآنجا » معا ون وزارت آ موزش وپر.ورش 
هم بودمتاء سفانه الان یادم نمیا یدکه راجع به چه موضوعی بود؟ که وقتی 

که من بهشون گفتم که فرهنگ ایران ازتشیع جدا نمیتواندباشد املا" مئل اینکه 
کفرگفتم همه برگشتندیک جوری بمن نگاه کردند که این حرفهااصلا" چی است که این 
میزند ؟ هان صحبت راجع به برنا مه‌های فرهنگی ایران درخارج ازمملکت 
بود. مااصلا"_ » اصلا" مذهب رایک رقم گذاشته بودیم کنار . واشتباه نفرما شید 
متظور مرا من تعصب مذهبی رانمیگويم . آخریک قیودی » شما ببینیدتوی همین 
شهرکوچولوشی که الان بنده‌دارم زندگی میکنم یکشنبه این کلیساثی که دیروزقدم 
میزدیم ازجلویش ردشدیم بنا زیبائی داشت آن یکشنبه بيا ثیدجلوی این رد 
بشویدببینید چه خبراست . 

س امروزردشدم ديدم .. 

ج هان امروز دیدیدچه خبراست ؟ اینها لاز, نیستش من تعصب مذهبی داشته 


باشم اینها یک قیودی | ست یک جیزها ئی !| ست . من باکما لتاء سف این یک کلمه را 


فروغی ( ۷ ) بت 2.1۶ 


کوت یرونم یه فلت دنگری که فاد رند > فقط اقا درا یی :۵ ا ل 

متاء سفانه به نام به نام بنیادپهلوی يابه نام خاندان پهلوی متاء سفانه 
حتي قما رخانه‌سا ختند ولی یک مسجدمانشنیدیم ساخته شده باشد .من بهتون 
بگویم من تعصب مذهبی امیدوارم نداشته باشم یاخودم خیال میکنم ندارم 
ولی من یک پایبندی رابرای یک جا معه ای لازم دارم یک جاشی بایدا ین 
متصل باشد والا نمیدانم بعدمیگویند من این راازخودپدرم نشنیدم ازیک 
کس دیگری راشنیدم که یک روزي بارضاشاه محبت میکرده وبه رضاشاه گفته 
که! علیحضرت مذهب را اگرا زمردم گرفتید یااین حضرت عباس گفتن حفرت 
علی گفتن این رانگویدچی بهش میدهیددر مقابل این ؟ نمیدانم !ین راست 
است یا دروغ . ولی درهرصورت اگرهم سا ختند خوب ساختند . چی درمقایل این 
بهشون میدهیم ؟ درا نقلاب د-یرفرانسه که زدندزیر مذهب میبهن وطن را 

دا دندیهش . ولی‌ما به آن معنی نتوانستیم درمشروطه این ناسیونالیزم ها 
شروع شد بحدا علا رسیدیم ولی خفه شد نگذا شتند . خيلي ببخشید من زياد 
حاشیه رفتم . 

س- مه خیلی‌ممتون ومتشکر .شما اگرممکن است‌راجع به آن سفری که وقتی که 
سرکا رسرکنسولی درنیویورک درسال بايد ۱۹۵۲ میشود یک یا ۵۲ میشودکه 
آقای دکتر مصدق نخست وزیربودند وبرای دومرتبه ۲ مدندیا ...) 

چ فان هان ۰ فرکت قی. ٭ برای شر کت ور عورا ی | کیت 

س - ولسی بعدهم واشنگتن رفتند ۰.؟ 

ج - بعد دیگردنباله . اصل شورای امنیت بود آ مدند وبعدرفتندبه‌واشگتن 
من هما نطوردیروزهم که بهتون عرض کردم موقعی که سرکنسول بودم به کارها ی 
اساسی املا" کارنداشتم بنایراین این چه که بشما ءرض میکنم مشاهداتم هست 
ومسموعا تم است که دارم میگویم . به نظرمن بزرگترین هنردکتر مصدق درآن 


سفر آرردن این جمع غیرمتجانس باهمدیگر بودزاین رانمیدانم چه جوراینها را 


فروغي ( ۲ ) ت ۱۷ 


ایشان اداره میکردش . آقای الیهیار صالح بود . ضمنا" اين راهم عرض یکنم 
که ما دیروزمحبت کرديم راجع به قراردا :۱۹۱۹ من به اشتباه گفتم که خیال 
میکنم گفتم آقای الهیار وجیانشاه نه آقای الهیار وعلی پاشااست این 
دوتا 

یت بل ا یخان مخا ور نود رسفا رق ۶ 

ج - هردوگویاا ول درسفا رت آ مریکا بودند آقای الهیا ریعدآ مدند بیرون وآقای 
على پاشا ماندندتااواخرکه با زنش ته شدند درآ نجا بودندوا زمردما ن شریف روزگار 
هردوقان ستند . آنوقت آقی دکترشا یگان » آقای دکترسنجا بی » بعداقای 
حسین فاطمی ۰ آقای مظفر بقائی , آنوقت یک مرتبه آقای سها م السلطان بيات 
دکترمتین دفتری ملاحظه میفرما تید اینها اصلا" هیچ جورسا زشی با هم ندا شتند 
ولی خوب همه راایشان اداره میکرد همراهشان بودند و . 

س - وجه مشترک شا ن چی بود ؟ 

ج وجا مشخ زگ فا وا که میت اازسا ست كك هدق لبت »مرش کردم امن 
شایعه است من واردنیستم‌راجع به آقای دکترمتین دفتری نه خیلی محبت میشد 
ولى بقيه واقعا " تابع مرحوم مصدق بودند . 

س دکترمتین دفتری هم که فامیل شان بود دیگر؟ 

ج - دا ما دشان بود > دامادشان بود بله . بعدآنجا آمد این به نظرمن 

آنچه که عرض کردم من که وا ردمذاکرات اینهانبودم درظاهربه نظرمن .. 

س - طرز وروداینهاشان چه جوری بود ؟ درفرودگاه ؟ 

ج - هان درفرودگاه من صیح خیلی زود رئيس پلیس آمد مرا برد ش‌به فرودگاه 
تما م دورفوودگاه راآنوقت اگربخاطرتان باشد ( ؟ ) ابنطوری نبودش 

س - یسله درضمن آنجا آن روزآنجابودم یک عکسی برداشتم . 

ج - ها ن دا ریدعکس راهان . آنجا بعدبردتمام آن دورنگهدا شتا زلحاظ ناء مین 
جانی مرحوم دکترمصدق اینها خیلی نگران بودند که بمن گفتش که ماخوب این 


روزها ا گریک کسی کمونیست ها طرفش با شند میدانیم ولی این رانمیدانیم هزار 


فروغی ( ۷ ) ¬ 1۸ بت 


نوع عوا مل مختلف هست که میخوا هند وممکن است بخوا هندیجا ن ایشان سو قصد 
بگنندا ينکه ما خیلی مرا قبت‌کا مل دا ریم شمارافی هستید اینها ۲ گفنم من که 
سررشته ازاینکارندا رم ولی ظا هرا " خوبست . ومااین راهم برایتان عرض بکنم 
خیلی تقافا دا شتیم برای اینکه وسایل فراهم کنیم ایرانی ها ئی‌که میخوا ستند 
بروندیه فرودگاه به استقبال . اینکه برایتان میگویم عین حقیقت است یعنی 
من میتوانم بشما بگویم بعنوان سرکنسول هیچکسی را هی فردورابهش نگفتم بيا 
فرودگاه بانیا به‌فرودگاه ولی زیا دمراجعه کردند گفتم نه بنابراین ما مجبور 
شدیم بخاطرم راستش نیست چندتااتویوسی تهیه کردیم وبهرکدام با تلفن که تلفن 
میکردند گفتیم یک اتویوسی مااینجا تهیه کردیم اگرمیخوا هیددرفلان سا عت › 

سا عت خیلی زودی هم بودش شش بیا شید .ومن بعدا زبا زدیدفرودگاه که‌برگشتم به 
کنسولگری یادم ميا یدیک خانم خیلی پیری بودش آ مدش گفت من آ مدم بروم فرودگاه 
اینها گفتم ازکجاآمدی ؟ گفت ازکانا تیکت نبیدانم چه وقت راه افتادم که 
بیام بروم به‌فرودگاه .وواقعا" یک محبوبیت فوق العاده‌ای داشت مرحوم مصدق . 
آ مدند رفتم به فرودگاه پلیس هم گفتش کهآ قا ما همه‌جور مراقب هستیم ولی ایشان 
با یدحتما " بیا یندا زدا خل ایمگریشن گمرک ردشوندیدون اینکه‌ما کاری دا شته 
باشیم .ولی دیدیم که درآن آخرسرطوری شدکه ا زاین ردکردن ترحوم مصدق هم 

صرف نظرگردند وا تومبیل راآوردند پای هواپیما همانجاسوا رکردند ازآنجا 
بردنشان یک سر به بیمارستان ۰ خودشان خواسته بودندبروند . 

س - بیما رستان نیویورک ؟ 

ج - نیویورک ها سپیتال . ویادم میا یدکه آقای پرخیده آ مددرب اتومبیل راباز 
کند نمیدانم محيتي کندباایشان چه بود یک دفعه من دیدم هفت تیرپلیس همچین 
راست 1 مدپشت آقای پرخیده گفتم الان ...۰ | زاین شوخی ها ما هیچ ندا ریم 
خیلی‌مرا قب بودند . وآنموقع به‌نیویورک که حالامیگوشیدخودتان بودید یا دتان 
بياید ازاینطور مرا قبت ها نبودوواقعا " یک امراستشناکی بودکه بچشم میخوره 


آنموقع . حالامن این قسمت ها یش رایادم میآید دیگربیشترازاین نمیتوانم برای 


1٩ = ) ۷ ( فروغی‎ 


شما راجع به آن مبا فرت ... 

س - این موضوعی که میگفتندکه آقای دکتربقاثی چمدانی داشته ۰..؟ 

ج - هان این راهم من آنجا شنیدم چون من خودم نرفتم جلوی هواییما پاخین 

من روی هما ن‌وصفی که بهتون عرض کردم من بکا رها.ی سیاسی اینها هیچکا ری 
نداشتم این وسایل راداشتم آمدم بالا با بقیه ایرانی ها هم آن با لابودیم 
اگریادتان . شا یدشما هم آن با لابودید . 

س - نمیدانم عکس ازیک با لائی گرفتم . 

ج - همان آن با لايوديم . حالا من دیگریادم رفته که آنوقت فرودگاه چه جوری 
بود ولی یادم میآید که همه ایرانی ها من هم وسط آنها با لاا یستاده بودیم 
ازماء مورین رسمی آقای انتظام وآقای اردلان که اولی سفیردرواشنگتن دومی 
درسا زمان ملل وآنها جلوی هوا پیما بودندما بعدا زا ینکه آقای مصدق خیا ل 
میکنم آقای مصدق دکترغلام مصدق یک نفردیگرهرا هشان بودیادم نیست کی 

بودکه باهم سوا راتومبیل شدندرفتنددیگرما باایرانی ها هم جدا شدیم رفتیم . 
بعدشنيدم که آقای انتظا م آقای اردلان گرفتا ری آن چمدان اسنادآقای دکتر 
بقائی راداشتندحرفهای نابابی رد بدل شده بوداینها را من بعدشنیدم . ولی همان 
مو* یداین عرضی است که بنده کردم که این جما عت نا جورراایشان حمع کرده بودند 
و ان 

س - خب با هم اختلانی هم داشتند اینجا ؟ وقتی واردشدند ؟ 

الها . املا" ایشهادوهتل بیک من میدا شیدنزدیک‌سازمان ملل آنجا 
منزل داشتند من ۰۰ 

س .همه شون 

- همه‌شون یک جابودند ومن معمولا" میرفتم آنجا بدیدن آقای الهيارصالح » 

بسیا رگفتم برایتان من ایشان رامردشریفی میدانستم . مبدیدم که اینها دسته 
دسته هرکدام آن سالن پاشین نشسته اند مئل اینکه اصلا" باهم اینها کا ری ندا رند 


فروغی ( ۷ ) = ۲ = 


گروه‌های مختلف هستند . یعنی هرکدام میدیدم آقای دکترفاطمی بابرادرشان 
آقای سیف پور فاطمی که درآ مریکا مقیم بودند آاينه‌اباهم یک طرف بودند »آقای 
شا یگا ن آقای سنجابی باهم بودند » آقای بقائی آن طرف بودند آقای الهیا ر 
صالح اینطرف تنهانشسته بودند گاهی هم آقای سهام السلطان ییات پهلویشان 
بود . آخراین .. 

سس آقای مکی باکی بود ؟یااونبود ؟ 

ج - مکی نبود یادم نمیآید مکی باشد . آقای متین دفتری هم یادم نمیا ید 
آنجابود ميا مد نمیا مد ؟ یادم نیست . ولی ازهمن فارغ تر وکنارتر من آقای 
الیها رصا لح وسهام السلطان بیات راآنجا دیدم که نشسته بودندکنار . وخب 
روزها ی جا لبی بودش مردم‌نیویورک بخصوص ایرلندی ها یش خیلی ایرانی را 
میدیدند خیلی شوری نشان میدادند . 

س چراایرلندی ها بخاطر مقایله باانگلیسها ؟ 

ج - یک کینه‌ای که باانگلیسها هان داشتند حتی یکی » نمیدانم دیگرمن نمیتوانم 
بگویم راست بودیادروغ یکی ازایرانی هاآ مدگفتش که وسط خیابان راننده تاکسی 
نگهداشت وقتی فهمیدمن ایرانی هستم وآ مدبغلم کردش وگفت بلا آخره یکی 
پیدا شدکه یک مردی پیداشدکه یک لطمه ای به اینها بزند واصلا"کرایه تاکسی ام 
راهم نگرفت » این رایک ایرانی آمدیما گفت . 

س - عین حالا ؟ 

ج ‏ هان عین حالا له . همین اوضا عی که حالا . دیگر محت وسقمش‌باخدا است 
هست . شوری بودش واقعا " شوری بود وهمکاران ما درقنسولگری باورکنید یک 

حا لتی دا شتندیبینید حقوقهای ما.رازده بودندفوق العاده‌ها یمان رازده بودند 
یعنی با حدا قل‌معیشت با ورکنیدا گریکی !زاین همکا رهای ما کوچکترین سکا یتی 
میکرد نه یعنی خودش را مشثل اینکه حس میکرد سهیم است دریک امرملی ۰ اینجور 
نور بودش صحیح بودیا غلط قضا وتش با من نیستش ولی من آنچه که دبدم برایتان 


دارم میگویم.بین ایرانی های مقبم‌آنجا یک حالت خاصی بودش . بعدآنوقت بعدا ز 


فروغی ( ۷ ) = 


چندوقت نیویورک را درمثلا" شنیدم که نطقی که تهیه شده بود ګویابه آقای 
الهیا رصا لح دادندکه خواندند ووسطش اسم › شنیدم این رایقین ندارم . 
وسطش !سم یکی ازدوستان خودآقای الهیا رما لح بودکه به آنها تقریبا ۲ یک 
حمله ای بوددرش وناراحت شده بودولی‌هسینطور میخواند غا فلگیرشده بود 
میخواتت . 

س - این درسازمان مالل بود ؟ 

چ ‏ درسارمان ملل بودش بله ۰ 

ت اگل وراد 

اجه ۱ شکایسی امیخوا که لةه سره ترم رفت آ میری بود بارآ قا 
رفتندبه واشنگتن برای مذاکراتشان که من دیگراصلا" هیچ اطلاع ندارم نه بودم 
نه میدانم چی بودش . 

س - اینجا نقش آقای نما زی چه بوده, درواشنگتن ؟ 

ج - آقای نمازی مثل اینکه برایتان یا همینطورراه میرفتیم محبت کردم ایشا ن 
عرض کردم منزلش با زبودبه روی همه ایرانی ها بخصوص وقتی یک همچین هیئتی 
آمدش اینها داثم گویا آنجا بودند ازقراری که بقیه برای من میگفتند آنجا بود‌ند 
ازآنها پذیراثی میکرد بعضی ها حتی درمنزل ایشا ن مسکون شده بودند یعنی منزل 
کرده بودند ودرخدمتگزاری این هیکت ایشا ن آماده بوده وخدمت میکرده بهشون 
بعدیرگشتند آ مدند نیویورک که یادم میا ید آ مدندنیویورک ومن درفرودگاه بودم 
سردبودخیلی ومعطل شدیم بددآ مدیمن پلیس فرودگاه گفتش که ما مجبوریم بایدتما م 
اثاشیه رابگرديم برای اینکه بما خبردا دندکه بمب گذا شتند دراکاثیه . یکسا عت ا ینطورها 
طول کشیدمنهم به آقای دکتر مصدق عرض کردم یک همچین خبری هست‌وآقای الهیا ر 
ما لح عرض کردم این موضوع اینطورست بقیه هم نشسته بودند .. 

س - عکس العمل شان چی بود ؟ 

ج - هیج . خیلی خونسرد:نشسته بودندمحبت ها یشان را میکردند فقط من هی میرفتم 
میا مدم ببینم که‌کارها درچه حالت است بعدا مدگفت نه خاطرتان جمع باشد تمام را 


فروغی ( ۷ ) = ۲ 


گشتیم هیچ چیزی نیستش حالااً قایان میتوانندسواربشوند وه.ارشدند حرکت 
کردند رفتند . یعنی دیگرا زوا شنگتن که آ مدند درنیوبورک اقا مت نکردند 
همان درفرودگاه ردشدندرفتند .اینهم داستان ۰ نقدرش‌که من ازمسا فرت شان 
خبرداشتم . 

س - آ نوقت وقتی که‌حکومت ایشا ن برکنا رشد آقای زا هدی نخست وزیرشد شما هنوز ۰ .. 
ج - من هنوزهم درنیویورک بودم . 

س آنوقت هنوزآن احساس بین کارمندان بودتاآن آخر..... دکترمصدق بااینکه 
عوض شده بود ؟ 

ج - بود » بود این رابایدبهتون عرض کنم که نه بودش . این احساس بودش 
والبته خب بحث میشد بین ایرانی ها بحث میشد . که آخر اگرخا طرتان با شد 
مسا فرتها ی هریمن بودش میرفت به‌تهران میا مد پیشنها دمیبردند میا وردند 

گا هی وقتها خبرمیرسیدکه پیشنها دشرا یطش اینست شرط بندی میکردندکه دیگر 
ایی کی دا یزان قول کید ایی خا لت عاي غا دی ات یبود ول 
من بایداین رابهتون بگویم ازمحبوبیت دکترمصدق بین ایرانی ها وماء مورین 
قنسولگری ندیدم چیزی کم شده باشد . 

سی- ولی مقل ایتک بیین تجاری که مقیم اینجا بودندآن اواخرکه 
نگرانی | زقدرت حزب توده اینها بود یک مقداری ...کاسته بود . 

ج - حقیقتش رابشما بگویم بین بعصی ها یشان بین بعضی هایشان این بیشتر 
نرخ دلاربودکه ناراحت میکرد . یادم میا یدیکی شان آمده بودپهشوی من حا لا 
اسمهادیگر ببخشید محفوظ باشد .ناله اش بلندبودش که | مروزمجبورشدم سیزده 
توما ن یا چها رده تومان یگ دلار خریدم اینجورکه دیگرنمیشودزندگی کرد ولی 
دیگرآن روزهای آخر آخربودش . خب یک عده ای هم آمده بودندییرون آنهائی 
بودندکه درواقع فرارکرده بودندازاین جریان آمده بودند . ولی تجا رمقیم 


من بین آنها تا آخر يا درمقابل من حرفی نمیزدند چون من ماء موردولت بودم تا 


فروغی ( ۷ ) ۲۲ 

آخرمن بین تجا رمن چیزی نبود . آن کسی هم که میگویم شکایت میکرد جزو 
تجا ر مقیم نبود ازکسانی بودکه موقتا " آمده بود . بخصوص که بعضی ازنجار 
که بودندا زهم دوره ای ها هم مدرسه ای های مثلا" فرض کنیدآقای الهیا رصا لح 
درمدرسه آمریکا ئی اینها بودندکه اصلا" یک تعلق خا طر خاصی دا شتندنسبت به 
آشهاه ا 

س - آنوقتی که خبرکودتا ياتفيررژيم یاهرچیز اسمش رایگذاریم آمد چه؟ 
ازرا دیوشما شنیدیدا ول شما خودتان یادتان هست‌که کجا شنیدید ؟ 

ج - تامدتی یک حالت .که بعدمن بارادیوشنیدم که یادم میآیدرفتیم به وحتی 
گفتندکه حسین فاطمی راکشتند درآنجا که برادرشان یک عا رضه قلبی پیدا کرد 
وبردندمریشخا نه من فوری با زنم رفتم بدیدن برادرایشان یک تسلی خاطری 
بپشون, بدهیم اینها . میدا نیدهمه یک حا لت بهت زد گی وسرخورد گی پیدا کرده 
بودیم . اینهم بهتون عرض کنم نه‌به اینکه به اصطلاح تعلق خاطرخاصی به 
شخص ممدق بودیک نهضتی بود دیگر » یک نهضتی بوددرایران وآدم‌میدیدکه این 
نهفت شکست خورد . تاء سف‌آن بود والاخب فرض کنیدکه برای ازلحاظ شخصی 
برای ماچه فرقی میکرد هرحکومتی باشدما مستخدم دولتیم وهستیم ولی آن موقع 
یک نهفت ملی بود ودیدیم این نهفت ملی شکست خوردش این یک سرخوره ی 
یک بهت زدگی یک حالت ياء س وبا امیدی تایک مدتی بود بعدهم که متاء سفانه 
یا خوشبختانه حالت بشراینستکه فراموشی پیش ميا ید میا فتدتوی گرفتاری های 
روزمره زندگی میگذرد . 

س چه حورآدمی بوددکتر مصدق ؟ 

ج والله به نظرمن آنقدرکه من دستگیر مشد وطن پرست بحدا علا,‌نا سیونا لیستی 
دردرجه اعلا بود . خب یک قدری درایشان بایدهرسیاستمداری بایدلابداین را 
داشته باشد وازنظرمردم‌یک حالت اداره کردن مردم بهرنحوی شده محبوب بودن 
طالب بودن در محبوبیت بین مردم این درش شدیدبودا لیته . وازیک لحاظ 

من همیشه آیشان را یک سیاستمدا رقرن نوزدهم میدیدم آن اندازه استقلال طلب 


وناسیونا ليست درمورتیکه درنیمه دوم قرن بیستم آن میزان وآن درجه! زا ستقلال 


فروغی ( ۷ ) بت ۲۴ 


شما درنزدمما لک بزرگ هم نمیتوا نستیدیبینید وای برحال مما لک کوچک ترولی به نظر 
من ايان تقد أن ميزان أمخقلال بوي شمیداتم ا طلافا تش را خر به اوقا ع 

بین المللی کافی بودیانه ؟ آنطوریکه به نظرمیا مد کافی نبود لنگی داشتش 
درآن قسمت . یک درصحت عمش اینها که اصلاهیچ تردیدی نمیشود کردش ولی خیا ل 
کو ا راف ای وساشت‌بین: ا کی یشان كه فف 5ا ك 

س بعضی ها توی کتا بهایشان نوشتندکه !یشان جمهوریخواه بود ؟ 

ن ال کک ی وکیا کان را طت طت وا فا دت رای هیدیدم 
آدم ملاک دست را ستې ضدکمونیست سلطنت طلب , منتها یش با زمحبت کردیم راجع 

به نطقی که ایشان درزمان به سلطنت رسیدن رضاشاه کردند معتقدبه یک سلطنت 
مشروطه خیال میکنم بودش . من هیچوقت احساس اینکه ایشان جمهوریخواه 

املا" تلگرافهاثی که به اعلیحضرت میکردند تلگرافهای تبریکی که اعلیحضرت 
برای مدق میفریکا دند قمیدا تم مرا این را اک مال ا ليحرت هم جرا 
توسط قنسولگری میا مد توسط سفارت بسبب اینکه درنیویورک بودند ولی 
تلگرافهای خودشان حالا یابه اعتما دی آقای! لهیا رما لح داشتند ایشان 

میدا دندیه شخص من » مر خودم رمزمیکردم میفرستادم . املا" نحوه تحریر 
تلگراف خطاب به شاه یک آدم جمهوریخواه اینطوری نمیتوا نست تلگراف بفرستد . 
نه ولی اگربگوشيم که ایشان مخا لف‌سلطنت مطلته بودند یله . بودند. 

وبه اعتقادمن دکتر مصدق بزرگترین درزمان خودش بزرگترین پیشوای جها ن سور 

بود وحق تقدم داشت برنهرو » ناصر » تیتو » عرض کنم دیگرخیلی اینها 
نکرومه اینها که دیگربعدبودند . من خیال میکنم که اگر ...۰ 

س - یک سیاست بی طرفی ؟ 

ج - سیاست بی طرفی »سیاست غیر متعهد بودن ذه بی طرفی غیر متعهدبودن واستقلال 
طلبی ویک گروهی با شدجها ن سوم که درمقایل بلوک شرق یا بلوک غرب یک استقلالی 
داشته باشد به نظرمن بایداذعان کردش که این فکررابه نحواحسن اول با رمصدق 
کشید وعملی کرد . من هنوزخیال میکنم که اگرنهشتی که درایران زمان مصدقا مد 
پیش نیا مده بود کانال سوئز راناصر شاأیدبه این روانی جرات نمیکرد ملی بکند , 


فروغی ( ۲ ) - ۲۵ ¬ 
یااگرخاطرم باشد آنموقع کا ریکا تورها ئی هم میکشیدند حتی درروزنا مه‌ها ی 
غرب شرق خاورمیانه به اصطلاح خودشان که انگلستان بصورت شیر میا وردند 
این شیررااول با ردکترمصدق نشان دا دکه نخیرباایشان هم میشودمبا رزه 
کرد .چو ن ما همیشه و همینطورکه با زآن روزراه میرفتیم صحیت کردیم زمان 
ومکان واوضاع واحوال یادمان میرود امروزدولت انگلیس ضعیف شده ولې 
آن روزگار هنوزخاطرات قرن نوزدهم ونیمه اول قرن بیستم‌تا بیش از 
جنگ انگلیس دراذهان مردم بودش ورعیش توی دل مردم هنوزیود. مصدق 
بودکه این رعب راشکستش داد .وای کاش بعدهاهم این تما مش هروقت | علیحضرت 
محبت میکردند میگفتند من چنین نخست وزیری داشتم نه‌اینکه اورا تفعیف بکنند 
وتخطئه بکنند . بلا آخره این اوضاع واحوال خیال نمیکنیدکه با عث غرورملی 
باشد ویا ما چنین ملتی حستیم که‌یک همچین لیدری داشتیم که کیفیت 
جها نی داشتش . چراخودمان بیائیم این را تضعیفش بکنیم . به نظرمن این اشتباه 
بود . این اشتیاه بو بعدلکه دا رکردن مشروطیت اشتباه بود اینها اشتبا ها تی 
بودکه میشد , حالا آیا اینها راکسانی خثویق میکردند یابه فکرخودشان دیگر 
من خیرندارم آزش . 
س با دکترشایگان تاجه حدآشنا بودیه ؟ 
ج - من با دکترشایگان خیلی آشنابودم . اولا" من وقتی دانشکده حقوق تحصیل 
میکردم ایشان معاون دانشگاه مابودند دانشکده مابودند . رئيس دهخدا بود 
ایشان‌معا ون رئیس بودند .معلم‌من نبودندولی معاون مدرسه بودند . 
و سید نیدکه دکترشایگان ازجمله کسانی بودکه تحصیلات قدیمی داشت شاگرد فرصت 
شیر ا زی بودش تحیطات عا لی قدیمی دا شتندونست به سایرمحصلین درسن با لاتر 
جز و محصلین اعزامی رفته بودندبهاروبا تحصیلات خیلی خوبی داشتش برگشته بودش 
بعدباهم من دراداره مستشا ری وزارت دا رائی که بهتون گفتم یک مدت کوتا هی 
بودم آیشان ازمستشاران مابودند همانموقع که استاددانشگاه هم بودند وباهم 
دوره دوره ای داشتیم همديگرراميديديم ایشان بودند دکترکاویانی سودش 
دکترهدایتی سودش > 


فروغی ( ۷ ) = ۲۶ 


ج - محمدعلی هدایتی » ودکترجلالی بود اینها بودندبا هم بردیم 

س - دکترجلالی که وزیرکشورشد و 

ج - وزیرکشورشد بعد . آنموقع خیلی باهم هم سلیقه بودیم . اولش خدا 

بیا مرزد دکترشپیدنوراثی هم بود بعدفوت شد ش واینها با شم بودیم دوره ای 
داشتیم دورهم جمع ميشدیم من ایشان رامرداولا" بسیا ردحصیل کرده وسالم 
خدمتگزا رمملکت میدانستم خب متاء سفانه قرصتی پیدانشد هردفعه یک گرفتا ری 
برایش پیداشدکه صدمه خوردش هم بخودش هم به نظرمن خر؟دم صا لحی که فرصت 


خدمنخزا ری پیدا نکرد یه مملکت هم صف مه خوردش ۰ ٩‏ ۰ و ۵ ۵ ۰ 


روایت کننده : آقای محمو دفرو غی 


تاریخ :+ ۲ مارچ ۱۹۸۲ 
محل + شهرپالم بیچ - قلرريدا 
مصا حبه کننده :۽ حبیب لاجوردی 
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س آ نوقت که آقای دکتر فا طمی رابرای اولین با رشما درنیویورک دیده بود.یدشان 

يا آشنائی قبلی هم داشتید باایشان ؟ 

بودم آنجاوایشان همراه رهنما که وزیرمختارایران بودنددرپاریس 

س - کدام رهنما ؟ 

ج - زین العا بدین رهنما . وزیرمختار رم بوددرپاریس وآقای رحمت ممطفوی » این 
سه تا ئی با فمدیگرر اه افتاده بودند وا مده بودندبه انگلستان وآقای رهنما که وزير 
مختارایران هم بودند متاء سفانه ليره انگلیسی پا ندا نگلیسی اسکناس د رجبیب شا ن 
زیا دترا زمقدا رمجا زداشتند وانگلیس ها این راازشان گرفتند ۰ 

س - با وجوداینکه دیپلما ت بودند ؟ 

ج - با وجوداینکه دیپلمات بود »چون‌دیپلما ت آ کرد تیه درا نگاستان که‌نبودند .| زجیب 
شان درآورده بودندواسباب رسوا ئی هم شد حا لا دیگرهیچکس خبرنشد ولی من نامه ی 
کپی نامه‌ی وزارت خارجه انگلیس به سفارت ما درلندن رادارم که+بسیا رلحن زننده‌ی 
بود»این پول راازجیب ایشان درآ وردند آمدند هي مادیدیم که کنایه اشاره میگویند 
واقعا " اگریک کسی بیا دردشوددرسرحدپول ازجیبش بگیرندیلا آخره آنوقتآقای قدس نخعی 
مستشا رسفا رت بودندوبا رهنما اینها مربوط بودند. گویا یک وقتی معلم فرانسه این 
زین العا بدین رهنما قا ى قدس بودند ۰ بلا آخره به قدس گفتندکه باباازجیب ما 
پول درآ وردندا ینها گرفتند توقیف کردند . آقای تقي زاده بهاصرارآقای قدس بعد 
ازروزها بحث حا ضرشده بودکه‌اجازه , ههندکه آقای قدس باوزارت‌خارجه مذاکره کنند 
بلکه این پول راپس بدهند . آنها این کا غذزننده رانوشتند » نوشتنه خب به 


فروغی ( ۸ ) ۳ 


را درپاریس به ایشان پس میدهیم . آنجا من اول دفعه آقای فاطمی رادیدم . 
س آنموقع چی بود روزنامه نویس بود ؟ 

ج - روزنامه نویس بودگویا تحصیل هم میکرده درپا ریس بله . بعددیگردفعه دوم 
ازدورمن زیا دباایشان تما س نداشتم درهمین نیویورک ب همراه آقای .۰.۰ 

س - آنموقع وزیرخارجه بود ؟ 

ج - وزیرخا رجه بودند همراه آقای دکترمصدق آمده بودند . خیال میکنم وزیرخا رجه 
بودیا معا ون نخست وزير درست نمیتوانم برایتان یگویم » یادم نیستش 

چون تماس زیا دنداشتم ۰ برادرشان راچرا زیا دمیدیدهشان » ودر پرینستون 
بودندومیاً مدند قنسولگری همدیگررا مید بدیم‌منزل ما میا مدند منزلشان میرفتم ولی 
باخودشا ن نه من زیا ه‌نشمت ویرخاستی نداشتم » ولی‌یاز ازقول کسانی که آنموقع 
دروزارت خا رجه بودندزیا دتعریف نمیشنیدم شا یدهم حق این بوده برای اینکه 
اینها را نمیشنا ختندخیال میکردندبپشون ظلم شده بدگوشی میکردند با مملحست 
روزگار » حقیقتش من اطا" به آن نبایداعتناکنم به آن حرفها . 

س - یعنی باآقای تقي زاده شماکا رکرده بودید ؟ 

ج - یله باآقای تقی زاده همان درلندن بودم باهاشون کا رکردم . آقای تقی زاده 
خب البته ازسیاستمداران کهنه کارایران بودند با کما ل تاء سف با یدبهتون بگویم 
که زلحاظ اخلاقی من ضعف ها ئی دیدم درایشان وبحث زیا دهم داشتیم با همین دوست 
عزیزمان که خدا وندرحمتش کندآقای مینوی بحث های زيادداشتيم ایشان گا هی 
غلومیکردند » میگفتم دیگراینقدرحا لادیگرننویسید که فرشته ای بود » فرشتسه 
بودن خیلی مقام بالائی است نخیرایشان انسان عادی بودا زاین حیث یک قدری هم 
ازلحا ظ اخلاقی پا کین تربود . سوادشان خیلی خوب بود منتها یش به اذعان خودشان 
من نه موسیقی میفهمم نه شعرمیفهمم » عحیب است همچین آدم‌محققی ولی نه از 
شعرزیا دخوشش میا مد نه ازموسیقی » املا" اهل ذوق نبودند ایشان . 

س آدم خشکی بود ؟ 

ج یک آدم خشکی بود , خیلی دم خشکی , بیشترباارقام کارداشت » وکتابی که 


فروغی ( ۸ ) ج 


نوشتندبه عنوان گاه شماری آدم خیلی دقیقی بود وبه مته به خشخاش » خیلید قت 
دا شت خیلی وسوا س داشت » عرض کنم که احترا می داشتش درجا معه دیپلما تها درآنجا » 
ولی باوجوداینکه سالها درا روپا بودندایشان » میدانید که درجنگ اول همه اینها 
ولی به نظرمن هنوزاو ن چی برایتان بگویم آن حالت اروپاشی دستشان نیا مده بود 
نطق شا ن درشورای امنیت که برای مسئله آذربایجان بوددرلندن بودهکیتی آ مدند 
ازایران نطق کردند که من هیچ وا ردنبودم چون کارکنسولی را درلندن با زآنموقع دست 
من بودش خب سنگ را بسته وسگ راا زا دکردن سعدی را مثلا" به انگلیسی ترجمه کرد ند 
۱ ؟ ) کسی نمیفهمیده این حرفها یعنی چی » ببینیددوربوده ازمرحله از 
آن حالتی که به زبان خا رجی انگلیسی یافرانسه بایدیک مطلبی راآلمانی گفت که 
اینها بفهمندبه نظرمن ایشان دوربودش ۰ 

س - | نگلیس ها چطورتحورلش میگرفتند ؟ 

ج - انگلیسها با وجودهمه این حرفهائی که میزنندکه‌ایشان نمیدانم توی دستگاه اینها 
س برایش ؟ 

ج - احترام داشتند . این رابایدبهتون عرض کنم آن معایب راگفتم این راهم بایث 
بگویم برایتان که برایش احترام داشتند ۰ یک مسئله‌ای که من مثلا" واردنیسودم 
میدا نید ما یک کمیسر 0 یک کمیسر ایرانی دا شتیم‌درشرکت نفت که درآنموقع ا ولش 
آقای نوری اسفندیاری بودند » میگویم چون واردبه این مسائل نبودم ولی میدیدم 
یک سئوالی دولت ایران کرده بودویک نمیدانم طرازنامه میخواست رقم میخواست 
چه میخواست ازشرکت نفت » بهیچوجه به آقای نوری اسفندیاری روی نشان نمیداد 
یا دم میا ید قای تقي زاده رشیس شرکت نفت خواست تهدیدش هم‌کرد وروزسعدآن استاه 
راگرفت وفرستادبه دولت ایران . چنشد مور دشبیه این من ديدم «بنا براین بايد 
واقعا " اذعان کنم که انگلیسها برایش احترام دا شتند . 

س (؟) یک کسی هاثی کد توی وزارت خارجه بودندومخصوصا " وزیرخارجه بودند 


شماکه الان به عقب‌نگاه میکنیدکدامشان را بیشتر برایشان احترام قائل بودید؟ 


فروغی ( ۸ ) - ۴ 


ج - دوره ایکه من بودم میتوانم برایتان بگویم کسیکه واقعا " وزارت خارجه را 
تکانی دا دسروصورتی بهش دا دکه همه هم تعجب میکنندوقتی من میگویم آتسای 
علی | صفرحکمت بودش دوره اولش » دوره دومش رامن نمیتوانم راجع بهش محیست 
کنم ۰ دوره اولش ۰۰ 

س کایینه کی بوده ایشان ؟ 

ج - ساعد . کابینه ساعدبود درهزار خیال میکنم نهصدوچهل ونه » !ینکه فرنگی اش 
یا دم متا ید برای آینکه من | زلندن برگشته بودم ایشان ۰۰ واقع؛ " تکانی داد 
وزارت خا رجه را . 

ج - میدانیدمن یک مشکلی که دروزارت خا رجه بوداینکه وزراء وقتی | زخودوزارت خا رجه 
میا مدندا ينها همه با هم مثلا" سی سال » بیست‌سال > چهل سال باصم دوست بو دند » 
اصلا" رویشان نبیشد که با هم تحکم بکنند دستوربدهند . ومثلا" وزیرخارجه فرض 
کنیدآ قای نوری اسفندیاری یادم میا ید صدا میکردکه آقای شاهرخی » همه هم خدا 
بیا مرزد » خدابیا مرزدهاشان رادیگرفاکتوربگيريم همه رفتند . رئیس اداره اول 
سیاسی بود . گفت شا زده جون مثلا" آن کا غذچی شد ؟ این خیلی نرم ملاحظه کا رها 
راکد (؟) ایشان نه یادم میا یدرئیس اداره دوم رامداکرده بودیک مسئله ای 
بودراجع به شوروی گفت خب آقااین رابایدچه کارکنيم ؟ گت هرطسور 
بفرماشید › گفت هرطوریفرماشید چی آقا » رئیس اداره هستی متخمص اینکا ری 
پیشنها دت رابکن يا من می پسندم با نه ,. اصلا" ماتاآنروزازاین چیزها ندیده بودیم 
توی وزارت خارجه . بعدکسی دیرمیاً مد زودمیرفت اینها را مرا قبت آمدن سرک‌ار 
بودن وانا م وظیفه کردن مجله ای برای وزارت خارجه راه انداختن » یک مقدار 
س بعدا زا وکی بود ؟ 

ج - دیگر »› دیگربهتراینستکه بحثش رانکنیم دیگر روزبه روزپائین ترافتا دش . 


آقای قدس رامن چون با ها ش دوستی شخصی دارم میترسم اگرتعریفی بکنم حمل 


فروغی ( ۸ ) - ۵ 


بردوستی شخصی بشود ۰ بقیسه اطا" بعضی ها رامن قابل اینکه من وزیرخا رجه 
یشوندنمیدیدم . آقای خلعتبری هم مردیسیا رشریف صا حب اخلاق اینها حالاا زلحاظ 
قدرت سیا سی فهم سیاسی اینها چی بودمن نمیتوانم قفا وت‌کنم . ولی شخما" 
واقعا " مردشریف به تمام معنی مردشریفی بودش ۰ 

س - ازآقای آرام چه خاطره ای ۰..؟ 

ج - هیچی املا" » اینهاکه املا" بحثش را نکنید . 

س - یاآقای زاهدی ؟ 

بت ها اطا اما یکی فرش رق تاره 

س - چون میگفتندا یشان هم آنجا تکانی داده بوده , 

ج - نه تکان چی » نه آخربیینیدتکان دوجوراست .یک وقت هستش که شما فرض کنید 
که ميا ثیدخانه سرا نکان میدهید یک اثانیه بهتر عرض کنم که یک سلیقه بهتری 
بکا رمیبرید یک کتابخانه قشنگی تویش میگذارید » یک وقت هستش‌که‌این رایه روز 
مبتذل زار بدبختی منیا ندا زید که اطا" ...هه 

س پس ازآن امتحان وروی بوی نمیدانم امتحان ارتقاء و .... 

ج - خیلی عرض‌کنم که خاصه خرجی ها زیا دشدش ء خیلی خیلی کارها شدکه من واقعا " 
املا" محبتش رابکنم اسباب تا» ثراست , البته‌ایشان بسبب اینکه موردا لتفات 
وتوجه خاص | علیحضرت بودند شما ببینیدوقتی مرکزقدرت یک جاشد هرچه شمابه 
!ین قدرت نزدیکتربا شید خودتان هم بیشترما حب قدرتید وهرچی ازاین قسدرت 
دورترشده باشید اگرعلامه باشید اگربهترین مدیرباشید هیچکاری | زدستتان ساخته 
نیست ۰ ایشان بسبب قرا بت وبسبب التفا ت خاصی کها علیحضرت بهش داشتند خب 
هرچی میگفتندمثل این بودکها مرا علیحضرت است همه هم اطا عت میکر دندو میترسیدند 
آن روزی هم که ازسروزارت‌خارجه | علیحضرت ایشا ن رابرداشتند املا" کسی نگا هشا ن 
هم نمیکرد اعتنا هم نمیکرد . 

س - چه بودجریان آن که گفته بودندمثل اینکه خلستبری بیایدببا ی زاهدی ۶ 


3 بببتيد تما م اینمدت بين آقای اردشیرزا هدی وآقای علم وآقای هویدا 


فروغی ( ۸ ) عم مت 


| ختلاف بودش ۰ 

س - پس بین هرسه تا شون ؟ 

ج - بین هرسه تاشان اختلاف . یعنی بین ایشان وآن دونفردائم اختلاف بودش . 
گویابه یک » این شنیده ام شایعه است » گویاکه به آقای » دیگربه آقای هویدا 
کارنه‌توهین اینها رسیده برد » آقای هویداهم بعرض | علیحفرت نرساند به 
آقای علم گفته بودندکه] قاشما وزیردربا رهستید بدونیدکه بین منه نخنست وزير 
ووزیرخا رجه یک همچین چیزی دیگرمشثل اینکه اعلیحضرت خسته شده بودند ایشان را 
بردا شتند وآقای خلعتبری راگذا شتندجا یشان . 

س - ارتباطی با موضوع بحرین نداشته این ؟ 

ج - نه نه » مسائل سیاسی نیودش . مسگله همین نقا رها ی شخصی بردش . 

س - میگفتندکه این آقای زاهدی سرمسئله بحرین ۰.۰۰ 

ج - ذخیر . املا" | علیحضرت یک مها رتی داشت که فرض کنیدکه اگرآقای زا هدی 
میخواست بگویدکه من نسبت به بحرین مخا لف هستم میگفت بدست خودت با یدبشودکه 
بفومسی توکسی نيستي ۰ مستله خیلی ببخشید حالادا ریم ...۰ 

س یک نفرهم که اینقدربه‌ایشان نزدیک باشد سریک مسئله .. 

ج - اطا" هیچ اینها اهمیت ندا رد . املا" دیگرحالارسيديم به نقطه حساس » این 
اواخرکاربجاشی رسیده بودکه بایدکسانی درمصدرا مرباشندکه جراء ت نکنشسد 
بگویندکه من بااین مخالفم واگرگفتنه مجیورشان میکنندکه بدست خودشان آن 
مسئله ایکه گفته برخلاف عقیدهام است اجراکندکه ثابت بشودکه آقاجان تو 
آدمی نیستی که ازخودت عقیده ای داشته باشی . شما هیج شنیدیددراین اواخر 
کسی استعفا ئی داده تقاضای با زنشستگی کا ری یکندبرای اینکه با عقیده اش‌این 
اوضاع واحوال موافق نبوده ؟ نخیر . من فقط درآخرشنیدم که » نمیدانم چقدر 
حقیقت دا رد که درکابینه آقای جمشیدآموزگا رشنیدم آقای آگاه رئیس‌سازمان 


برنامه بودخواستندکه جزیره کیش راشرکت نفت بخرد ,سازمان برنامه بخره چکش 


فروغی ( ۸ ) 7 


راامضاء نکرد گفت من مخالفم . اوتنهاکسی بودکه این اواخرمن شنیدم که . 

س - منوچهرآگاه ؟ 

ج - بعله منوچهرآگاه رابرداشتند خب روی سوا بقی با آموزگاراینها داشت وزیرمشا ور 
نگهدا شتند واگراوضاع هم میماند بلا آخره روانه!ش میکردند میرفت که کابینه 
عوض شد ورفت . من تنها این یکی رااین اواخرشنیدم که واقعا " روی عقیده یک 
کا ری راانجام داد. نخیراینها همه تعارف بود این اشخاص همه کوچکتربودندکه 
یتوانند » اصلا" بستگیشان به ملت نبودکه آن رجال قدیم ماریشه توی ملت دا شتند 
اینپا تما م یک بوروکرات ها ئی بودندکه بنایراوضاع واحوال روابط شخصی آ مده 
بودندیه‌این مقا مها رسیده بودند حالامیخوا هدتحصیلات داشته باشند میخوا مد 
نداشته باشند ۰ اینها هیچکدا م قبول داریدکه سیا ستمدا رنبودند ایشسها 
بوروکرات بودندهمشون . ما دیگربعدا زان جما عتی که رفتنداز قبیل مرحوم مصدق 
اینها دیگرسیا ستمدا رندا شتیم همه‌بوروکرات بودندمیا مدندیرسرکار ۰ 

س - آنهاچه جوربوجوداآ مده بودند؟ 

ج - زمان مشروطه وآن دوره آزادی . شما ببینید همان دوره‌ی بین سوم شهریور 
۸ مرداد یک عده رجال سیاسی داشت پیدا میشد ح لاا عم ازاینکه شمابااینهیا 
موافق باشید یا مخالف آن نیست مسئله رجل میاسی . مظفربقائی یک رجسل 
سیاسی بودش این دراین دوره پیداشد واگراین آزادی نبود هرگزاین پیدا نمیشدش 
این تبول دا ریدکه مکتب تربیت رجل سیاسی درسیستم پارلما نی همین خودپارلمان‌است ۰ 
سلطنت مشروطه يا جمهوریخواهی دراین پارلمان است وامروزاگریک کسی درسنای 

آ مریکا انتخا ب میشود یا درمجلس نما یندگان آمریکاانتخاب میشود آنجا مکتبی 
است » البته مکتب دیده درانتخابات ایا لتی محلی بعدهم آنجاآن مکتبی است 

که این تربیت میشود . مااصلا" این رانداشتیم . بنایراین همه ماها یک عده 
بوروکرات بوديم که میا مدیم سرکار ۰ حالامن که املا" آداری بودم من سا سی 


نبودم من عضووزارت خارجه یودم ۰ ولی کسی هم که وزیرشد ۵ کسی هم که 


فروغی ( ۸ ) بت 


نخست وزیرشده اینها قبول دا ریدکه هیچکدا مشان سیاست اینهاا زرتبه یک - 
دو - سه آ مدندیا بعضی ها هم یک دقعه آ مدندیک رتبه‌ای گرفتندآ مدندوزیرشدند , 
توی کدام مکتب اینها توی کجا بحث سیاسی کردند . آنها ثی هم درموقع شهریور 
اینها دا شتیم مال زمان دشروطه بودند . ۲ خرخدمتشان بود گذاشتندورفتند. 
شما میدا نید اصلا" درزما ن آقای ساعد شما هیچیحث جا لبی در مجلس میدیدید مرد 
شریفی مرددرستی وطن خواه همه اینها سرجایش ولی یک بوروکرات بودش.نخست وزیر 
که اینطوری نمیشوه که ... 
س - با آقای علم آشناثی داشتید ؟ 
ج امن باآقای غلم خیلی شتا داشتم وا یخان به ا ملیحضرت بسیا روفادا ریود 
تسلیم محض بود » یعنی من ایشان را میگذاشتم بحساب یک پیج مهره ی صدیق 
صمیمی شاه ۰ دیگرا زاین تجا وزنمیکردش » بازهم بسبب نزدیکی به مرکزقدرت 
البته قدرت زیادی داشتند برای اینکه هرچی ایشان میگفتند مثل این بودکه 
شاه گفته باشد چون نزدیک بودند ۰ منتها یش آو یک مسثله رابایددرش‌اذعان 
کرد خوب‌یابد. ... قفاوت نمیخواهیم بکنیم حالتش را میخواهیم بگوئیم » آن 
جنبه ولایتی ایلاتی خان زاد کی یک همچین چیزی هم درش بودش که با زآن 
خودش یک قیمتی دا رد . 
س چرا ؟ 
ج - یک چیزی برایتان بگويم ؟یک ازلحاظ اخلاقی ورفتاربامردم ,ء آخرببینید یک 
گرفتاری بزرگ این اواخراین بودش که شمااگریک آدمی بودید آبرومند بودیسد 
یک گرفتا ری داشتید یک دردی داشتید ۰ کی بایدمراجعه بکنید ؟ املا" خجالت 
میکشیدید پهلوی هرکی بخوا هیدیروید . این یک حالتی برای خودش داشت بعلت 
خانواد» گیش سوایقش طرزرفتا رش بامردم یک ادب فوقالما ده‌ای داشت که شما 
توی اینهای دیگرنمیدیدیخودش راکوچک میکرد درعین حالیکه میدانست که خیلی هم 


فروغی ( ۸ ) تا 


قدرت دا رد بسبب بستگی به شاه » که من رقتی ميا مدم ازکایل روی همین 
حرفی که زدیم که وزارت دربا رهم درسیاست خا رجی موء ثربود » من معمولا" ایشان 
راهم مبدیدم» میدیدم خیلی کسان میا یندسرا غش | زاین پیرمردهای قدیمی تقافا ها یشان 
درددلها یشان » بایدگفت که ایشان بدردخیلی ها میرسید . معا یب زيا دیوددر 
کاربه سلیقه من معا یب زیا دبودولی بدردخیلی ها میرسیدش . 
س قکرمیکنیدکه مثلا" یک مقدا را زمطا لب یاحقایق راایشان به شاه میگفت یا نمیگفت ؟ 
ج - میگفتندکه میگویم . ميگفتندميگويم تایک اندازه ايش را . ولی آخر 
بیینید با زهم عرض کردم ذات ایشان قدرت ایشا ن همچی با زبستگی به شاه داشت باز 
درمردم ممکن درمردم بیرجندا یشان ريشه ای داشت ولی دریک منطقه کوچکی ازایران 
ولی درجا معه ایران که ایشان ريشه ای نداشتش چقدرممکن بود » من پهلوی خودم 
همینطوری حدس میزنم » چقدرممکن بودا یشان جراء ت کندکه مطا لب رایگوید » چندبا ر 
ممکن است بگوید وتشر بشنودو دوبا ره تکرا ربکند . گرفتاریها اینجا ها هست . 

س - بعضی ها هستندمیگویندا یشان اگراین | وا خرحیات داشت شا یدتوانسته بود اقلا" 
برای یک مدتی رژیم رانگهداره ؟ 
ج - آیاخیال نمیکنیدکه این رامقایسه میکنندباسالی که درتهران آن اغتشاش شد ؟ 
س ۱۵ خردا د. 
ج - ۱۵ خردادکه‌ایشان خب بود وایستاد زدومقاومت کرد شایدیاآن زمان مقایسه 
میکنند ممکن است‌واقعا " حقیقت هم داشته باشد اگربودبا زهما نطورا یستا دگسی 
میکردند . چون دراین دوره واقعا " کسی ابستاد گی نکردش ء حالاخوب یا بدش را 
با زمیگذا ریم كنار », که‌حق بود ایستاه گی میشد نمشد » که یک کارهاشی میبایست 
میشد بعدایستاه کی میشد . یک تمیزکاری هائی میشد بعدایستاده گی میشد . اصلا" 
یکی ازاشتباهات‌ خیا ل نمیکنیداین بودکه مااول تميزنکرديم بعدیک آزادی ها کی 
دادیم که بیاینددرمجلس , شماآنوقت درتهران بودید آن مطا لب گفته بش‌ود » 
اگرپاک کرده بودیم آنوقت هرچه مطلب میگفتندراجع به‌گذشته بودبازیک چیزی , ولی 
هرچه میگفتندراجع به حال بود . مابیاگیم این کثافت رادرمله عام بگذاریم و 


فروغی ( ۸ ) ت ۱۵ کک 


درپای تلویزیون ورا دیوهم پخشش بکنیم این املا"غیرا زتحریک ملت دیگرچیزدیگر 
هم نداشتیم . 

تیا دکتر قیال رای ایفان واا سی ختوی دا هقی ۶ 

ج - دکتراقبال رامن خب بله غالبا" میدیدم بخصوص یک سفری که با زیکی از 

مسا فرتها ی رسمی که ازایرانیها 7مدندبه‌اففا نستان آقای دکتراقبال بودکه 
که یا ن ارت تم هه محم که ها به فا وش ابش مرو ف یروا کو فر گی ها 
میگویندکه بوروکرات درست نمونه این بودش .. ؟) هرچه استاد 
ال گفت کو زر ان جیوی محفت که غو آنه با شا امن اانا ن راگن شید که 
بتواند ... 

سد (؟ ) درمقایسه باآقای علم ؟ 

ج - من خیلی که ازاوضعیف تردیدمشان . نمیدانم شایدمن اشتباه میکنم ولی 
خیلی فعیف تر جاه ومقامشان را بسیا ردوست داشت خیلی دلشان میخواست همیشه چسبیده به 
شاه باشند » توی عکس‌ها همه ایتها باشند . یعنی با زبرمیگرد م به اینکه تمام 
حیثیت وا عتبارایشان این چسبید گی به شاه بود یعنی اینکه ازش میگرفتيم میشد 
صفردیگر » با زیسبب اینکه توی مردم ریشه‌ای نداشتند ایشان ۰ واین گرغتاری را 
هرحکو مت مطلقه‌ی که بسرکا ربياید این گرفتاری راخواهدداشتخش . سبا ستمدا رنخوا هد 
داشت یک عده میرزاینویس یک عده مطیع چاکر جان نشار غلام جانن نثار 

س آقای هویداراکه خوب میشناختید ؟ 

ج بعله . آقای‌هویداراازروزیکه آ مدندبه وزارت خارجه و ... 

س اولین شغل شان آنجابوه؟ 

ج - بله دروزارت خارجه بود یک روزآقای علی نقی اسدی که شوهرخوا فرکوچک 
منست » آمدندایشان راآوردپهلوی من دروزارت خا رجه گفت امروزامیرعباس 

هویدا آمده وزارت خارجه من آوردمش چون تنها نمیخواست بیاید » یک رعبی 


دا شت آ نوقتها وزا رت ځا رجه » آوردمش دیگر میسپارمش دست شما مراقبش باشید 


فروغی ( ۸ ) بت 


اینها وایشان اندیکا تور نویس شددردفتروزارتی آنچ_ | . من میشناسم 
جوا ن تحصیل کرده ای بودش خیلی خوش خدمت خیلی خوش کا ر خیلی خوب بود. یک 
چندصباحی ایشان بودکه من دیگرماء مورشدم به انگلیس ولی داثم باهاش ارتباط 
داشتم . بایدقبول کردش که کتاب خوان بود داثم میخواند حتی درزمان نخست وزیریش 
هیچوقت | زخوا ندن کتا ب مجله های جدی غیرجدی هیچوقت خوددا ری نمیکرد ۰ وراجع‌به 
کا رها یش خب یک مقدا ریش به‌سلقیه من خوب بود ۰ یک مقدا رزیا دیش ... 

س- درآن زمانی که اووزارت خارجه بودوقتی که واردکابینه منصورشد آن بها مطلاح 
سر موفقیتش درآن دوران چی بودش ؟ 

ج - میدانید دوره های عجیبی داشتش ۰ اتفاقا" آقای هویدادوره‌ی سرویسش جا لب 
است » یک مدتی دروزارت خارجه بود بعدماء مورشد بخارج زیردست آقای عبداله انتظام 
کا رمیکرد » آقای عبداله! نتظا م !وخیلی ا زش راضی بود خیلی خیلی ودوستش داشت . 
بعدمنتقل شد به‌سا زمان ملل دفترپناهند گان آنجا مدتهاآنجاکا رمیکرددرژنو. ومن 
گا هی درسال ۵۵ - ۵۶ که میرفتم به مجمع عمومی سازمان ملل ایشان همراه رئیس 
دفترپنا هند گان میا مدندیرای دادن گزارش به مجمع عمومی . نمیدانم من وارد 
نیستم چه شدکه ایشان دوباره ازآنجا برگشتندا مدندوزارت خارجه . اگراشتباه 
نکنم موقعی بودش که منصورالملک که سفیرشادرآنکارا وچون با حسنعلی منصور 
دوتاشی زیردست آقای انتظا م درآلمان خدمت میکردند حسنعلی منصوربه نظرم 

به آقای منصورالملک پیشنها دکرده بودکه آقای هویدا را بیرندهمراهشان به آنکا را 
اينکه دوباره برگشت وزارت خارجه ورفت به آنکارا . بعدا زمنصورالملک سرلشکسر 
ارفع شدسفیرایران . دیگرمبانه شان با هم نتوا نستندبسا زند وآقای هویدابلا آخره 
برگشت . حا لادا ستا نها میگفتندکها ينها جدی بودیا شوخی من نمیدانم که منلا" آقای 
ارفعم صبح اعضای سفا رت رابخط میکرد به ترتیب قدوآقای هویداکها رشدبودپا کین 

میا فتاه یک مردی دا شتیم‌ما شین نویس حالاا سمش ... دژبان قدبلندی داشت این 

سرخط میافنادکه ماشین نویس بود آقای هویدا نمیدانم اینها راست است‌ یا 


شوخی دیگرنمیدانم . ذرهرصورت با هم نتوانستندکا رکنندوایشان آ مدنددرتهران 


فروغی ( ۸ ) ۲ 


اگرخا طرتان باشد آقای عبدا لها نتظا م رئیس شرکت نفت بودندوایشان را بردند 
برای کا رهای اداری شرکت نفت . آنجا دیگرمقدما ت‌ این جهش بزرگی بودیرای 
ایشان . بعدهم که باآقای حسنعلی منصور با هم خیلی دوست بودند وکا بینه 
راکه ایشان تشکیل داد آقای هویداشد ۰.۰ 
س د بعدهم که عضوکا نون مترقی شدندو 
ج بله بعدشد » گرچه باهم بودند دائم باهم بودند . شدوزیرداراشی دیگر 
بقیه اش راکه خودتان واردیدکه چه شد . این خلاصه ای ازآن چیزیست که من 
خبردارم از هوی دا e‏ 
س د خب درزما ن نخست وزیریش اوراچه‌جورآدمی‌دیدید. ازنظررفتار ازنظربرخوردو 
فهم مطا لب 
ج د ببینیدمن جز باتمام این سوایقی که باهم داشتیم حقیقتش اینستکه جزو 
محارم نبودم‌که ازچیزهای پشت پرده بدانم ولی چیزهای عجیب میدیدم » مثلا" 
میدیدم دربعضی مواردآدم بیریست . شخصا " بمن بسیا ر محبت کرد من هرچیزی 
که این برای خودم هیچی نه ها هرچی برای دستگاهم میخواستم هرپیشنها دی 
میکردم خیلی بمن محبت‌کرد میدیدم مثل اینکه بمن اعتما دی دارد اطمينا نی 
هم دا رنددرکار بنابراین آنچه که میگویم ازلحاظ عمومی ازلحاظ شخصی نیستش 
دربعضي مواردمیدیدم ببره تصیم‌میگرفتند بعضی مواردمیدیدم که املا" 
نمیخوا هدخودش راآشنا بکندبه این مسائل . شمایک » یاازاختیا رش خارج بود 
نمیخواست به روی خودش بيا وردکه من اختیاراینکارراندارم . یک مطا لبی 
راکه بیش میزدیم فوری میزدبه راه شوخی اینها لوث میکردمطلب را . مثلا" 
یک دفعه این خانم همای ناطق رایادتان میآید آن روزهای آخر قبل ازا نقلاب 
گرفت ری .های‌دانشگاه اینها زده بودندبه قصدکشت اینها من یک جلسه‌ای داشتیم 
پهلوی ایشان یاقبل ازجلسه بودیاهمه رفتند درهرصورت گس دیگری نبودغیرا ز 
یک نفر ازآقای ثایتی بودکی بودا زسازمان امنیت .... من به آقای هویدا 


کفتمآ قای هویدا شا یسته است یک همچین خانمی استاددانشگاه ر ؟ ) 


قروغی ( ۸ ) = ۱۳ 


بزنند اینها مگرتروریست هستند؟ اینها آ دم کشند حرف میزنند حرف که گناه نیست 
فلان اینها . بله آن آقای ثابتی گفت‌که خب نمره اتومبیل , گفتم آقای 

ثا بتی شما که بهتر میدا نیدکه اتومبیل هائی که شمامیفرستید بی نمره است 

| ودیگرسا کت شد هویدا دیدبدطوری شد زدبازبه جنبه شوخی . میدا نیدسک 
میفهمیدم من حس میکردم که اینجا دیگرا زاختیا رش خارج است . 

س د (؟) 

ج وشایدآدم » شاید نمیدانم زیاددراین مقا مها میماند دوست دا ردکه دیگراین 
صندلی را ول نکند مجبورمیشرد یک جا ئی چشمش راهم بگذارد آلود گی پیدا میشود 
شا یدا ینست نمیدانم حقیقتش .۰ ولی میگویم یک جاآدم میدید مشثیت است ببره 
درا ینکه آدم نهمیده‌ای بودهیچ تردیدی ندارم تحصیل کرده بود میخوا نددر 
جریان بود ولی شا یدبعضی وقتها با یستی نفهمد بشوخی بزند دیگراینها آلود گی ها 
وگرفتاری ها ی خودش بود . 

س- اززمان وزارت خارجه ایشان با خلعتبری دوست بود یانسبت خانواده گی 
داشتند یاچه جوری بود ؟ 

ج ‏ گوياياهم » خب‌ازوزارت خا رجه هم که باهم بودند گوياباهم دریک لژفرا ما سونری بودند ۰ 
بتدریج هم با هم خیلی نزدیک شدند خیلی خیلی با هم نزدیک بودند ۰ 

س و: قفا " اثری داشت این جریان فواما سیون درایران .. 

ج - والله ظاهرش که مشل اینکه داشت . برای اینکه میدیدیم اکثرا " آنها .. 
س- واقعا " نان بهم قرض میدادند ...؟ 

ج - ببینید من خب چون خودم نیودم اطلاع زیا دندارم! زفرا ما سونری ولی پدرمن 
فرا ما سبون بود عموی من فراماسیون بود شایدجدم هم بوده . آن فراماسونری 
که مادیدیم خیال میکنم حکیم الملک. ,مستوفی المما لک بود » مصدق السلطنه 
بود » مشیرالدوله بود. واینهایرای مشروطه میچنگیدند مشروطه خواه بودند 
تمام این قراماسونها واینکة معروف بوداینها بهم کمک میکنند نه اینکه بیا یند 


بهم نان قرض بدهند برای آن هدف‌که آزادی بودیهم کمک میکردند که برویم به آن 


فروغی ( ۸ ) - ۱۴ - 


آزادی برسیم . آنهاشی که من دیدم یک قماش آدمهای دیگری بودند . این جما عتی 
که فرما سونهای بعدا زشهریوربودند اینها فقط ازفرا ما سونر ی بهم کمک کردن نان 
قرض دادن من میدیدم فهمیدند, هدفشان من نمیدانم هدفشان این ویرا.نی مملکت 
بود ؟ هدفی من ندیدم آنجا .۰ 

س - یعنی محبت میشددرجا معه که نکند فلان کش فلانکا ر گرفته میخوا هدیروه 
فراماسون هم نیست ؟ 

ج - نمیگفتندنکند میگفتند بسبب اینکه فراماسون است آوردنش سرکار 

س- این را میگفتند آنوقت ؟ 

ج - علنا" میگفتند ۰ من خیلی هارا میدیدم که میگفت خب‌بله اوکه فراماسون 
است . خیلی ها هم خی؛ ل میکردندمن هستم یک چیزهائی میا مدند بمن میگفتند من 
حقیقتش بشما میگفتم نمیگفتم نیستم که ببینم چی میخواهد میدیدم پرونده دارد 
آمده یمن میگوید آخرمیگفتند برادر . میگفت میدانیدما برادرستیم پر ونده 
مرا بایدیک کا ری بکنید هیچ خجا لت نمیکشید . من میگفتم الله اکبر اون 
فراماسو ری آن ایده آلیز می که آنهاداشتند حالاشده این که پرونده 
دزدیش رامن بروم درست بکنم ؟ یا یکیشان آمدگفت یسراور بلا آخره ماء موریت 
چها رسال مارابه پنج سال باشمابرادريم فلان اینها ۲هاين است فراماسون اگر 
اینست ؟ میسدانید همه » همه چیز قلی شده بود دیگر زیروروشده بوددر 
ایران . ولی به نظرمن هویدا بله آنوقتی که میخواست خیلی میتوانست در 
محافل بین المللی درهرصورت آیرومندیاشد . 

س - میتوانست ؟ 

ج - میتوانست خرلی آیرومندیاشد . 

س- دیده بود یدش درمما فل وعکس العمل خارجی ها واینها ؟ 

ج د من دیده بودم , دیده بودم سله . اصلا" میتوانست باآدمهای درسطح بین المللی 
میتوانست مذاکره داشته باشد صحبت داشته باشد واین راقبول داریدکه ٠...‏ 


س - قیافه وزستش هم خیلی Soe‏ 


فروغی ( ۸ ) نت 


ج - ژستش اینها یش هم خیلی خوب بودش . من همیشه فکرمیکردم که این اگرمثلا" 
درآ مریکا بوددرهرا نتخا با تی میتوانست شرکت کندوببرد میدانیدا ملا"میتوانست 
اینکاره باشد . ولی نتیجه چندان درخشان نبودمتاء سفانه . وخدابیا مرزدش ما ... 

حق ندا رم من قضا وت بکنم ولی جای تاء سف است که به نظر من آدم فهمیده‌ای 
بودوا ینطور شد › آخرمیدا نید یک وقت ازنفهمی متوجه نیست خطا ا زش سرمیزند 
ولی آدم فهمیده نمیبا یستی که اینطوربشود متاءسفانه . 

س- خب نوا رما ن دا ردتقریبا " به آخرمیرسد اگرمطلبی ازقلم افتاده که خودتان 
فکر میکنید ۰..؟ 

ج - من دیگرفقط چون ازخودم پرسیدیدکه چی مرحله آخرکارمن موء سسه روایط 
بین المللی بودش . حالانمیدانم اگروقت دا رید راجع به آن بهتون بگویم 

توت سم هنز 

ج - یک وزارت خا رجه موء سه روابط بین المللی درست‌کردند آقای محی الدین 
نبوی ایکا ررا کرده بود دیگرمقدمه‌اش رانمیخواهم زیا دبرایتان بگویم خیلی 
زحمت کشیدش . 

س - منظورا زاین موء سبه چی بود ؟ 

ج - منظورازاین موء سه این بودکه حالاییا ثیم ماء مورین وزارت خارجه راتربیت 
بکنیم » تربیت درحین خدمت وتربیت قبل ازورودیخدمت . ویعداینها. ازمقام 
دییراولی که میخوا هندتجا وزبکنندوا زمقام رایزنی درجه یک که میخوا هندبرسند 
یک | متحا نی بدهند وبیینیم که خب | ينها درحین خدمت چه کردند ؟ 

س - مدلی هم بود . 

ج - خب بسیاری از » میدانیدکه بسیاری ازمما لک این رادارند قدیمی ترینش مال 
اطریش است دروین ۰ وزارت خارجه آمریکادارد م.عرض کنم که ... 

س این مال خودوزارت خارجه است یا ۰.؟ 
ج - مال خودوزارت خارجه است . 

س - اسمش چی هست ؟ 


Foreign Service Institute ج مه‎ 


فروغی ( ۸ ) = 21۴ 


من رفتم دیدم آنجارا آن دستگاه شان رادیدم . خلاصه‌این رآاراه انداختند 

آقای نبوی خیلی زحمتش کشید بناشی گرفتند آنجا ما ندند بعدیک روزی ديدم 

که با زآقای خلعتبری آنوقتی بودکه من با زنشسته بودم وخانه بودم تلفن 

کردند یک نا ها ری مرا دعوت کردندرفتم حا لاجزئیات نا هار باشد بر اسواری 
بوداایتها تاها ر گە نا م ولا هم :ایا ن رفح که تا ها رفیخورفيم یمن گفخق 
که ما صحبت را میگذا ریم .عدازنا ها ربقیه بروند ۰ همه رفتند نشستیم وشروع کرد 
ازاین موء سسه صحبت کردن » چنددفعه هم مرا دعوت کرده بودآقای محوا لدین 
نبوی به کنفرانسها یش به جلسا تش من خیلی اززحما تش‌ واقعا " تعریف کردم 

گفتم موء سسه‌ی مفیدیست وخیلی‌خوب اینها , گفت پس حا لاکه مفیداست بیا ریا ست 

آن راقبول کن . گفتم نه من » آن من گفتم خیلی زحمت کشیده بود من اینکار ؟ 
بهیچوجه » اصرار گفتم ... بلا آخره آخرش گفتش که پریروز ۰ دیروز به عرض | علیحضرت 
هم‌رسا ندم‌وتسسما م‌شده گفتم آقانمیشه من املا"نمیخواهم توی کارباشم وکا ری به 
اینکارها ندارم اینها وبعدیرای چی ؟ اول ببینم نبوی چرادارد میرود » گفت 
نها ون خیال راحت با شد خودش میخواهدیروذ میگویدمن » میدا نیدوکیل دا دگستری 
بود میگفت من وقتم زیاداینجا تلف مبشود من دنبال کا ردیگرهستم . گفتم من 

اول بایدایشان را ببینم وبا و صحبت کنم » بعد پس شرط من اینستکه من با 

هیچکس دروزارت خا رجه دیگرکاری ندارم غیرا زبا خودتان معاونین تان مدیرکلتان 
اینها بخواهندمزاحم » من نمیتوانم کاری داشته باشم با ... این راهم ایشان 
قبول کرد بعدآقای نبوی رادیدم گفت آره من خودم معتقدم که توبیائی اینجا ولی 
من میخواهم‌بروم دنبال کارخودم ومن دوست دارم بروم ترقی کنم وزير اینها بشوم 
این برای من نردیانی نیست برای اینکار . خلامه ماآنجاراقبول کردیم شروع کردیم 
شروع کردم با آنجاکا رکردن ویک قدری باآن چیزی که آقای نبوی فکرمیکره با لطیع 
سلیقه ها متفا وت است دیگر » مثلا" ایشا ن میخواست اینجا کتا بخانه نداشته باشد 
من یک کتابخانه‌ای درست کردم ۰ اساد سازمان ملل رامیدهیم ما مجلس شورای ملی 
نگهبا ن اسنا دسازما ن ملل درایران بود اینهاتمام انبا رريخته بود داگم کا غذهای 
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زننده میا مد . خدابیا مرزوریاضی وبعدآقای رشتی اینها آ مدند گفتندآ قا حا لا 
شماحالاموء سسه ای دارید این اسنادماآنجا استا درا مرتب کرديم با زحمت زیا د 
شروع کردیم امتحانات ورودی وزارت خا رجه راداشتیم ۳ اینها را خیلی خلاصه دارم 
برایتان میگويم . بعدتعلیما ت حین خدمت میدادیم وا متحانات دوره خدمت و 
امتحان آخری برای سفیر شدن . دراین ضمن یک روزی رئيس انستیتوی ژنوآ مده 
بودیه‌ایران مهمان آقای هویدایود مرا هم خیرکردند صحبت شد آقای هویدا 

گفت بیا ثیم بااینها یک کاری کنیم آخروزارت خارجه تکان بدهیم . گفتم آقاراهش 
اة سام نک مناه درست کنیم بشما یران ما خده‌ای: را خربنت کد »یک 
برنامه‌ای خیلی گرانی بودش البته باموء سه ژنوشروع کردیم ومحصل میفرستا ديم 
حدا کثرسا لی پنجاه تا . ولی‌هیچوقت نتوانستیم پنجاه تادیپلمه انتخاب بکنیم . طرز 
انتخا بش هم خیلی‌جا لب بود به نظرخودمن » به‌روء سای ناحیه‌ی آ موزش وپرورش 
تفت بود قط ماگ تما کت را مسیتوا تی کور بدا ریم . مراد 
میکردیم ازهرمدرسه ای یک لیست بهترین شاگردان شان راازلحاظ درس واخلاق 
میفرستا دند مااینها رایک امتحان زبان میکردیم زیان فارسی وآن زبان خارحی 
که میخوا ستیم وبعدیک مصا حبه در مصا حیه هم هرکدام لاا قل یکسا عت تما م جزشیا ت 
زندگیشان را میپرسیدیم وآنوقت توی آنها فرض کنیدکه چهل تا - پنجاه تاانتخاب 
میکردیم پدروما درهردورا دعوت میکردیم اگرزنده بودندیا داشتند معمولا" داشتند 
میا مدندد رحضورخودفرزند وپدروما دربرنا مه راتوضیح میدادیم که اینها میروند 

به سوئیس برنامه سخت است سنگین است درماه اکتبر درسوفیس شروع میکننددر 
ژنو تاماه ژوئن » 1۵ روزمرخصی ميا وریم شان تهران بازدرموء سه تاریخ ایران 
جغرافیای ایران مبانی حقوق ایران عرض‌کنم که فقه اسلامی آنچه که لازمست در 
اینجا ترجمه اینها را یهشون درس خواهیم داد باز۵! روزمرخصی اول اکتبردرسوئیس 
تا غا هکره هه یه که جر بر کته ماراق ا بتع بال :با ید 
درس بخوا نند وبعدمیا بندمستقیم وا ردکا درسیاسی وزارت خارجه میشوند . خب ما 


درمو؟ سه سه دوره محصل هم انتخاب کرديم فرستادیم ولی خب بایک جار وجنجال 
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عجیبی هم مواجه شدیم یک مده ای مخا لفت میکردند بهشون برخورده بود . انفاقا" 
یکی ازمخا لفین بزرگ هما ن خودآ قای نبوی خردمان بودکه موء سسه راداشت » نخیر 
اینکا رها محیح نیست اینها درهمان دانشگاه تهران ميکرديم میگفتم آقا نمیشود 
ما تا زه اینها راکه میفرستیم به ژنومیگویندئش مااه طول میکشد مابه اینها درس 
خواندن يا دبدهيم اینها همش میخوا هندهی حفظ کنندبیا یندپس بدهند . ویبدنیود 
برنامه‌ها ... 

س - | ین موء سسه خودش هم معلم هم داشت ؟ 

ج - ماخودمان معلم هائی ازاستادان دانشگاه قرض میگرفتیم يا غیردانشگاهی » 
ما هرکسی که به نظرما ن برجسته میا مد . به نظرمن بهترین اشخاص راما جمع کرده 
بودیم درآ نجا بعنوان استاد ودرس میدادند . واینها نمیدا نیدچه علاقه‌ی خا ص 
داشتند چون میگفتندا قا تنها جا ئی که آدم میا یددرسش را میدهدجدی است یک 
دیسیپلینی هست | متحا نش جدی است توصیه نیست هیچگرفتاری نیستش . 

مثلا" خب تصا دفا " باکمال تاء سف سه تاازبستگان نزدیک ملکه »علیا حضرت ره 
شدنه هیچکس نبودبه‌این استا دا ن گفت چراردشد نسد. فشا ری آوردند نه ۰ 
بعدیکیشا ن آ مدزحمت کشید دوباره آ مدا متحان دادش بعدا زدوسال قول شد 

این یک داشت یک جای تمیزی میشدهیچجور وانصافا" نه آقای هویدانه آقای 
خلعتیری هیچکدا مشا ن یک با راگربگوئید بمن توصیه کسی رایکنند فشا ربیاورند 
هیچوقت نبود. مایک هئیت امناهم داشتیم دستگاه مستقلی بود هیئت أ سنا 
داشتیم رکیسش نخست وزیر معا ونش وزیرخارجه اعضایش وزیردریار وزیر علوم 
عرض کنم که رئیس شرکت نقت دونخست وزير یاوزیرخارجه‌سایق ء که یکیش 

آقای انتظام بود یکیش آقای دکترسیاسی بود یک استاددانشگاه اینهم هیکت 
امنای مان بود ۰ 

س اینها میا مدندبه جلسات ؟تمامشان ؟ 

ج - میا مدند . تما م جلسات راهمه میا مدند . فقط یک دفعه یک جلسه داشتیم 
وزیرعلوم نیا مده بود یک دفعه هم مشل اینکه , آنوقت جالبترین جلسه .جلسه‌ای 
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بودکه درکابینه آقای جمشیدآ موزگار بود . آقای جمشیدآ موزگا رنخست وزیر رکیس 
آقای هویدا وزیردربا رآ نوقت بودند » آقای با هری استاد دانشگاه مان بود درهیشت 
امنا که دبیرکل حزب رستاخیز املا" این سه تا توی یک هیکت امنا نشستن چه 
داستانی بودش بی تفریح نبودآن جلسه ما وهردفعه هم من در ... 

س - آقای انصا ری هم بود لابد آ نوقت رئیس شرکت نفت شد یا مسا فرت بودآ نموقع ؟ 

ج - آقای انصاری درآن جلسه بودیا نیودیا دم نیست ولی دکتراقبال بودکه هردفعه 
هم صدهزارتومان برای کتابخانه مان پول داد . انصا ری اگرهم نبوددویست هزار 
توما ن برای کتابخانه دادوما کتایهای نفیسی خریدیم که خداکندکه غا لیش چا پ 
اول کتایهای حسابی خوبی خریدیم باآن دویست هزارتومان ۰ وهردفعه من در 
هیئت | سنا این پروگرام ژنورا مطرح میکردم واصرارمیکردم که‌این پروگرام‌گرانی 
است ۰ که‌هردفعه هم حتی آن دفعه آخرهم یا دم میا یدآ قای جمشیدآ موزگا رگفتش که 
برای تربیت انسان هفت - هشت - ده‌میلیون مسئله‌ای نیستش تومان که پول بدهیم 
میشودیک میلیون دلار وخرده ای میرفت . ولی بعدکه درکابینه .... 

س د درسال دیگر ؟ 

رال تلم هرا له وب ای زره اول دا اة رون روا نا سى 
اينها ... 

تنب پول :۱ کجا میا مق ازسازماى برخامة» میا مف. ؟ 

ج نه . پول ازبودجه وزارت خارجه یک گویاازلحاظ مالی یک ستونی داشتت:به‌اسم 
کمک همان پولی که مثلا" مثل آن پولی که به سازمان ملل ما میدهیم سهمیه اینها »یک 
پولی هم داشت برای‌مو» سسه که آنها یک جا میریختندیما » آنوقت من یکیا زرو“ سای 
وزارت خا رجه راخواهش کرده بودم میا مدحسا بدارما بود کارهای حساب ماهم دست 

أ وبود که‌کارهای حسابداری وزارت خارجه راهم داشت با زنشسته شده بود . اواینها 
رارسیدگی میکرد . ودستگاه خیلی‌مرتبی شده بود چون کوچک بود جمع وجوربودوما 
مقررات اداری وارعا یت نميکرديم تا یک کسی خلاف میکرد بیرونش میکردیم ذیگر معطل 
نميشديم . خیلی دیسیپلینی بود نظم وترتیبی محصلین سرسا عت بیایند سرسا عت بروند 
امتحا نا تمان › امتحانات ورودی وزارت خارجه مشلا" درمدرسه البرز ازآقای مجتهدی 
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خوا هش کرديم سا لنش را درا ختیا رما ن میگذا شتش | متحا نا تما ن آنجا بودش » استادهای 
خوب داشتیم خیلی خیلی خوب بودمنتها بعدا زاینکه آقای خلعتبری رفتند آقای افشار 
که شدندوزیرخارجه آقای میرفندرسکی مشا ورشان آقای نبوی اینها شروع کردندبه 
مخالفت بااین برنا مه‌ها | متحانهاشی که مبدانید .... میگویم آخر 

خدا بیا مرزد خلعتبری, آدم‌شریفی بود خیلی مثل اینکه برای ماها سخت است که وزير 
خا رجه بشویم ومثلا" بشماکه پدریک مو* سسد ای هستید یا یک عضووزا رتخا رجه هستید 
یگوگید والله من زورم نمیرسد این را به زه ریقبولانمش سراین مساثلا ينها کدورتها 
پیدا شد ومیخواستنداین برنامه‌ها را همه رابهم بزنند منهم یک مدتی مقا ومت کردم 
ديدم که اصلا" فایده ندارد .بعدنوشتم که من قصدرفتن مرخصی دارم ديدم من مرخصی 
بایدا زرکیس هیشت | منا بگیرم آن آقای انصا ری املا" وا ردنیست که‌چی به چیه است 
چرا مزاحمش بشوم . پاسپورتم رافرستادم ویزای خروجی خدا حفظش کندآقای خوانساری 
خیلی محبت کرد خواهش کردم آقای داودی راکه ازاففانستان آ مده بودسفیربودبفرستد 
موقتا " من دستگاه رابهش تحویل بدهم » تحویل دادم وشایدکه خیسرهم‌دراین بود 
والامن » اینکه میبینیددربیرون هستم برای اینکه من بسیب که نمیتوانستم باآن 
دستگاه دیگرکا ریکنم مرخصی گرقتم آمدم بیرون که بعددیگراوضاع بهم خوردش ۰ ولی 
ازقراری که رئيس موء سسه ژنوبمن گفت آقای سنجایی که وزیرخارجه بودند تا موقعیکه 
ایشان وزیرخا رجه بودند این برنامه را دادند یعتی اآوهم پستندیداین برنامه راه 
وهنوزهم که هنوزاست اگریک روزی شما بخوا هیدوزا رتخا رجه ایران بتوا ندماء موریتی 
داشته باشدکه برابری بکندبا ماء مورین خوب ممالک مترقی راهش آاینستکه برای مدتی 
مااینها را دریک موء سمه ای مئل ژنو دریک مملکتی بیطرف ومرکزاروپائی سازمان ملل 
تربیت‌شان یکنیم . مثلا" این محصلین ما ازهمان سال اول درجلسات‌سازمان ملل و 
کنفرانسهای بین المللی هروقت که معلمشان مصطحت ميدأ نست میبردشان . وباید 
تعطیلات پا ک وتعطیلات میلاد مسیح را یکیش را دریکی ازمما لک بایکی ازاستادان بطور 
راهنما بروند موزه‌ها کتابخانه ها مدا رس آنجا رابا زدیدکنند »یک تعطیلشان دردا خل 
سوئیس تحت نظر معلمشا ن یگردند یعنی واقعا " هم تعلیم بوه‌هم تربیت بود واگریک 
کسی هم موفق نمیشد پس میفرستادیم بطوریکه ازدوره اولمان یکیش سال اول 
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دیدیم چیزی | زآب درنیا مد . پدر وما درش رأخواستیم گفتیم باباجان این بدرد 

ما نمیخورد رودروایسی هم‌ندا ریم پسش فرستادیم . 

س قراربراین بودکه آنوقت که کا درجدید وزارت خارجه همه ازاین طریق بیا ین 

تو یااینکه ازهردوطریق ؟ 

ج - ته . نه فردوطریق بود این هیچ جلوی آن رانمیگیرد . این عده ... 

س- خسن اینکه کسی اینجا بیا یدیجای اینکه مستقیم برودچه بودش | زنظرخود 
دواطلب ؟ 

ج - ازنظرخوددا وطلب یکی این بودش که خب تحصیلات عا لیش را 

س یعنی لیسانس میگرفته به این ترتیب ؟ 

ج یله . یله . شورای عالی دانشگاه موافقت کردند. اینهم یکی ازمخا لفت ها ئی 
بودکه آقایان دا شتندکه چرااین موء سسه میتواندلیسانس بدهد شورای عالي دانشگا ه 
تصویب کردندکه این موء سسد وموء سسه ژنو باگواهینامه این دوتا میتوانندیک گواهی 
لیسا نس صا دربکنند . وما هم‌ترتییش راداده بودیم که موء سسه ژنوصا درکند . بنایراین 
لیسانسیه میشدند بخرج وزارت خارجه تحصیلاتشان را میکردند . 

س - وهمان رتیه ای شروع میکردندکه لیسانسیه جدید ؟ 

ج یاهمان رتیه منتپا یش دیگرا متحان ورودی هم نداشتند . درصورتیکه بقیه 
با یدا متحان ورودی بدهندوشش ماه درموء سسه تعلیمات پیش | زخدمت ببینند اینهااین 
راهم نداشتنددیگر واردمیشدند .۲نوقت چهامتیا زدیگرداشتند ؟ ها یک سرهم وارد 
کادرسیاسی بودند ومیرفتند جائی ۰.. 

س - این میوه اش نرسید به .... 

ج - نه میوه آش نرسید . ونمیدانم اصلا" آن جوانهاچی شدندگویابعضی ها یشان هفا نجا 
درسوگیس ما ندندرفتنددردا نشگا ه ژنودرس میخوانند . خیلی من برای آنهانگران بودم 
برای اینکه خب‌یعنی نگران بودم برای همه مملکت نگران هستیم تازة درایران بودند 


چی میشد معلوم نبودتکلیفشان چی بشوه ۰ اماجوانهای بسیا رخویی بودند با ورکنیددر 
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آن مصاحبه ما چیزها دیديم . اینکه میگویم مایعنی دوتامعا ون وزارت علوم یک 
استاددانشگاه رامن خواهش کردم آمدند واول ناراحت بودند گفتندا زشان من 
اصلا" امضاء نمیخواهم که خیال کنیدکه بعدمیآیندبهتون فشا رمیا وردند این 
حرفها امضاء نمیخواهم فقط میخواهم شماواقعا " برای خودم میخواهم که خیا لم 
راحت بشودکه ماخوبه جمع کرديم . یک پسرکارگر با زنشسته دخانیات بودشمااگر 
بدا نیدا ین چقدربرجسته بود چقدرواردبه مسائل روزسیاسی بود تعجب میکنم . 

س - آنوقت این کارمندان جدیدا زنظرخا نواد گی باکادرسابق وزارت خارجه یا 
بقیه فرقی پیدانمیکردند مسئله طبقاتی پیدا نمیشد ؟ 

ج - خب ملاحظه کنید املا" بعدا زجنگ دوم این مسئله منحصربما نیستش درمما لک 
اروپای غربی هم این گرفتاری رادارند بخصوص قبل | زجنگ اول بین الملل 
دیپلما تها اصلا" یک طبقه ممتازی بودند که زبان ۰ به‌اصطلاح زبان همدیگررا 
میفهمیدند آداب ورسوم خاصی داشتند . بعددرتمام مما لک غربی هم این عوض 

شد کها مروزحتی دیپلما تها ی یک مملکت بها مطلاح زبا ن همدیگرراهم‌نمیفهمند چون 
ازهرطبقه اي توشان هستش . 

س - توی وزارت خارجه ماازکی این عمل شد ؟ 

ج وزارت خارجه ماهم » وزارت خارجه مادرواقع‌اصلا" من ازکسانی هستم که با 
آن امطلاح هزا رفا میل هم مخالفم » ما هیچوقت هزا رفا میل ندا شتیم میگوشیدنه من 
برای شما یک یک وزراء رامیشناسم اگرپدرها یشان را فهمیدیدکی ها ستند. داشتیم 
یک عده ای شان ولی بقیه شان اصل معلوم نیست پدرشان کی هست . همین آقای 
آرام شما میدا نیدپدرش کی هست ؟ نمیدا نیداصلا" پدرش کی بودش ؟ بنابراین 
ممکن است درهردوره‌ای یک هزارفا میلی بوده باشنه درهریک سالی ولی این هزار 
فامیل مثلا"فرض کنیدازسوم شهریوره۱۲۲ تاهزاروسیصد پنجاه نمیدانم هشت 
مایک هزا رفا میل نداشتیم اینها همه زیروروشدند بالا وپا شین رفتند» دروزارت 
خارجه هم ما هیچوقت یک عده ای بودند که‌پدرا نشان‌دروزارت خارجه بودند جدشان هم 


دروزارت خارجه بود ندمثل انصاری ها مثلا" اولین وزرای خارجه انصاری اینها 


نروغی ( ۸ ) بت ۲۳ 


بودند ولی کسانی داشتیم که‌نه این حالت رانداشتند ۰ یک عده ای داشتیم 

که متمول بودند یک عده ای بودندکه نه متمول هم نبودند. اساسش مدرسه سیا سی 

قدیم بودکه مرحوم مشیروالدوله »مرحوم مو* تمن الملک اساسش راگذاشته بودند 

. ازآنجاکه میا مدندوا ردوزا رت خا رجه ميشدند.‎ ٠ 

س - بین کسانیکه بیرون وزارت خا رجه بودندگاهی آدم میشنیدکه به | مطلاح 

یک مقداری ازکا دروزا رت خا رجه بدگرتی میکردند میگفتند یک عده آدمهای فوکولی 

هستندکه کا ری بلدنیستند نمیدانم فقط 

س- شتلوارراه راه ادوکلن بله . اینها را قبول دا ریدکه درآ مریکا هم همینطوراست 

درا نگلیس هم همینطور است درفرانسه هم همینطور است ۰ 

س واقعا " اینجوربود ؟ یعنی عده زیادی شامل این مشال میشدند ۰..؟ 

ج - نه خیلی زیادنه ولی یک عده ای بودند . یک عده ای بودندکه اصلا" فقط 

خیا ل میکردندکه یعنی همین . حتی یادم میا یبد بحث مادر »۱۹۵ حتی ۵۴ » ۵۵ 

هم بودکه آقاجان گذشت یک وقتی بودکه بله جزو وظا یف دیگریک دیپلمات تنیس 

با زی کردن عرض‌کنم بریج بازی کردن اینها بود املا" | مروزشما فرصت اینکا رها را 

دیگرندا رید شما با یدمثل یک طلبه اگرشب درستان را روان نکنید فردا » بخموص 

اگرمثلا" درسا زما ن ملل با شید شب درستان رانخوانیدفردانمیدانیدچی چی بگوکید 

میما نیدتوی کارتان . وواقعا "هم همینطوره ء آنوقت ببینید سالی یک مرتبه یک 

عده| زروء سای این موء سسات »یک موء سسه خصوصی ها یک تشکیلات خصوصی است نه میشود 

گفتش که نمیدانم بگویم چه جوری بهتون بگویم نه کلوب است نه باشگاه است 

ولی جمع میشویم که عبارت‌از › دروین هم ست مرکزش ۰ ازآمریکا رئیس فلچر 

هست ورکیس مدرسه علوم سیاسی بین المللی جورج تان هستش ورکیس همین م0۳۵1 
Institute‏ وزارت خارجه » ازکانادامال دانشگاها وتا وا هستش این میشود 

اروا ما زیوریل شين مو سته: بين الملل ارت زايا نا -فرفرا تة مقرنه 

انا مدیرش میاید » ازبلژیک کالج اروپا ازانگلیس ازآکسنورد وین را 


فروغی ( ۸ ) = ۲۴ س 


بهتون عرض کردم ازژنو همین انستیتومیا دش | زایتالیا یکی ازاندونزی یکی 

ازژاپن یکی ازآلمان ویکی ازلهستان این جماعتی هستند یکی هم ازمصر . 

حا لایا یکی - دوتاشان یادم رفته , اینهاماجمع میشدیم سالی یک دفعه برنا مه‌ها یمان 
راباهم مطرح میکردیم بحث میکردیم راجع بهش وتربیت دیپلمات . بجائی رسیدیم 
که اولین شرط این بودکه کسی با یدبا شدکه دا ثم اهل مطالعه باشد والا دیگرامروزفا يده 
ندا رد. آنوقت دی دم تمام این گرفتاریهای ماراهمین مطالبی که الان 
شمامیفرمائید تمام اینها راآنهای دیگرهم دارند. یعنی بعداز همه‌تکیه ام بر 

این بودش که بعدا زجنگ دوم اصلا" مخلوط شده دیگرآن امتیاز آن طبقات‌واینها از 
بین رفه «خوب است یا بد این اصلا" مطرح نیست یک وا قعیتی هست که این راما با ید 
قبول بکنیم . ماهم همین کارراداشتیم مثلا" این بچه‌کا رگربا زنشسته دخا نیا ت 

خب اگرشما عرض کردم دراین پنج سال هم تعلیم بهش میدهید هم‌تربیت , بنابراین 
این بمرا تب بهتراست ازیک دانه ازاین قا زاده‌های لوس وننری که نه‌تعلیم 

دیده نه‌تربیت دیده حالاخیلی شلوارش رارام راه بکند » بچه دردمیخوردا طوی 

شلوا رش درست باشد این دیگرمطرح نیستش . به نظرمن خیلی خوب میشد ولی عمرش 

وفا نکردوگذشت . 

س - خب یک دنیا ممنون ومتشکريم . 

ج - خواهش میکنم امیدوارم چیزهائی که گفتیم بدردتان خورده با شد 

س - قرن دوهزا رکه یک محققی -ارداین راگوش میکندیک دعائی هم واسه ما میکنة . 

ج - آینها چقدرحرف گفتند . 


روایت‌کننده : غلامعلی فریور 
تاریخ مصاحیه : ۱۲ جون ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : شهر نیس » فرانسه 
مصا حبه کننده : فیاء صدقسی 


نوار شماره 2 ۱ 


س- آقای فریور میخواهم از حضورتان تقاضا کنم که در شروع مصاحبه راجع به سوابق 
خا نوادگی خودنان و تحصیلاتتان و مقامات‌سیاسی که داشتیسدو فعالیتهای سیاسی که 


داشتید به تفصیل برای ما صحبت بفرما ثید تا وارد جزئیات قضا یابشویم . 


ج ‏ خانواده من » واله من از یک‌خانواده متوسطی بودم که بدرم کاسب بوده تاجسسر 

بوده » تاجر خیلی کم ما یه. تحصبلات ابتدائی من در مدرسه فرهنگ تهران بودهو 

تحصیلات متوسطه من یک قسمتي » یکی دوسال مدرسه تدین بوده بعد مدرسه داراافنون. 

در ضمن تحصیلات متوسطه دو سه سال ترک تحصیل داشتم و رفتم در مدا رس قدیمی بمناسیاتی 
مدرسه مروی و سید نصرا لدین تحصیلات دینی می کردم تحصیلات مذهیی و دینی و عریسسی و 
دیگر تا نسبتا" مجددا " برگشتم دارلفنون و پس متوسطه‌ام را تمام کردم . بعد هم 
تا قرار اعزام محصل » چون خانواده من وسعش نمی رسید که مرا بفرستد اروی! برای 
تحصیل ؛ خیلی ساده است . قرار اعزام محصل به‌اروپا داده شد تانون اعزام محصسل 
کنکور دادم و قبول شدم و آمدم به اروپا. اینجا اول Mathenatique spéciale‏ 
ریا ضیا ت مخصوص بود » بعد سه سال دوره دانشگاه گرونوبل بود . مدرسه الکتروتکنیک 

گرونوبل » در ؟نجا مهندس‌شدم . بعد رفتم به ( ؟ ) پاریس 
آنجا را تمام کردم ٠‏ بعك یک مدنی !ستاژ دا دم از جملسه یک سال ونیم با سید عبدا له 
ریا ضی» که رئيس مجلس شده بود» در زوریخ در بادن . در ( ۶ ) بادن استاژ 
دادیم , و دراواخر ۱۳۱۳ به ایران برگشتم . این از لحاظ خانوادگی . از لحاظ بعد 


فریور (۱) = ۲ = 


در کار . به ایران برگشتم . سال اول نظام وظلیفه کردم از اسفند ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۴ ۰ بعد 
وارد » قبل از نظام وظیفه دو ماه در وزارت‌صناعت وقت که‌اسسش اداره کل صنا عت بود 
آنجا مشغول بودم . بعد از خاتمه نظام وظیفه دوها ره رفتم آنجا و از آنجا معرفی شدم 
به شهرداری » رشیس اداره روشناثی شدم نوی کارخانه برق جدید که میخواستنذ نحب بکنند 
نمب کا رخانه بود و نمیدانم ترانسفورما تورها » یک مدتی آنجا بودم تا موسه برق اصل" 
از شهردا ری مجزا شد » شد یک موه مستقلی . رئیس آن هم شد مرحوم میرزا تقی خان 
نصر که آن وقت‌والی مازندران بود . یک مدتی ایشان بیس بودندو بد رفتند ایشار از 
شعاد وتف ون مو نة برق بودم. تا یکی دوسال بعد مجددا " بدلائلی خواستند موسسه 
برق را جزو شهردا ری بکننه و من قبول نکردم و استعفا کردم . و استعغایم هم مدت 
چهل روز طول کشید » تا با لاخره منتقل شدم به وزارت‌پیشه و هنز مجددا" که به اسم 
صنا عت‌بود تبدیل شده یود . در وزارت‌پیشه و هنر دیگر جزو آن کادر بودم » مشاور فنی 
بودم » مشاور مخصوص وزير بودم » مدير کل بودم آنجا در ۱۳۲۰ ۰ ۲ ۶ ۳ بله . در ۲۱ 
ضمنا " تدریس دا نشکده فنی را هم داشتم . در اننخابات (۲ از تهران وکیل شدم . البته 
به کمک بیشتر دانشگا هی ها که مرکز آن دانشکده فنی بود . حالا به چه مناسبت ؟ بله » 
از تهران وکیل شدم . و این زندگی سیاسی ازاینجا شروع شد . دوره وکالت‌من فقط یک 
دوره بیشتر نبود . اواخر دوره دیگر وفع من طوری بود که مقا مات رسمی مملکتی خیلی 
با من خوب نبودند . یعنی خوب نبودند که بد هم بودند. بله , بعد ازخا تمه دورهبه‌ریاست 
یک کمیسیون پنج نفری آمدم به اروپا برای جمع آوری ماشین آلات‌سفارثات‌ایران قبل 
از جنگ » دو ماه در جکسلواکی بودم و آمدم به سه‌ئیس » چون دوسیه‌ها برشت ردر 
سوگیس بود ۰ از سوئیس آمدم به پاریس و در پاریس گفتند برای ویزای آلبان گرفتسسین 

باید رفت‌انگلستان مقامات‌نظامی انگلیس بايد ویزا بدهند » آن وقت‌آلمان اشفال 

بود دیگر. وفتم انگلستان » لندن بودم تا یک روز اطلاع پیدا کردم که آقای قسوام 

السلطنه برادر نیکبور را هم بدون اطلاع بنده حزو میسیون کرده است , من بسبرادر 


نیکپور ۳ نمی شنا ختم ۰ ولی خوت ¢« اصلا" این عمل که بدون اطلاع رئیس کمیسیونی بک 


فريور )١(‏ ا 


کسی را عضو میسیون کنند, تلگر؛ فی اسنعفا دادم و برگشتم تهران . دیگر از سیاسست 
تقریبا " کنار بودم ۰ یعنی (؟) 

یک هشت نه ما هی تهران بودم و بدلائلی دیدم اوضاع هیچ مساعد نیست بسرگشتم فرانسه. 
آ مدم فرانسه و برای اینکه خوډم را مشغول کرده باشم شروع کردم به حقوق خواندن .حقوق 
میخواندم »کورها ی فلسسفه‌ای اختیاری دی رفتم . حقوق نه » حقوق رسمی » سال اول دوم 
سوم همین جور. تا در دوران حکومت مصدی که خواستند بیایم تهران و آمدم تهران و قرار 
شد چون وضع ارزی مان‌بد است بروم به آلمان . شدم رئیس قسمت‌اقتصادی آلمان با دفتیر 
مجزا » به نفارت‌کاری نداشتم . یک چند سالی آلمان بودم تا بعداز افتادن مرحوم مصدق 
ما را هم احضار کردند و بنده دیگر ایران نیا مدم میخواستم بمانم اطا" . یک مدتی هم 
خودم در ها میورگ ماندم . ولي بعد به مناسیات‌خانوادگی و شوهر همشیره‌آم فوت‌کسردو 
بچه‌ها یش سرپرستی نداشتند ۰ پنج شش تا بچه داشت »› آمدم ایران . ولی خوب . همیشه 
کنار بودم . تا زمان *قای دکتر امینی که رئیس الوزراء شد . با دکتر امینی مادر 
دا رلفنون همشا گردی بودیم » باهم مربوط بودیم » باهمه برادرها یش » بعضسسسی از 
بر درها یش هم . 

س- شما در این دوره که کنار بودید تدریس من فرمودید در دانشکده فنی ؟ 

ج - نه دیگرهمه چیز را گذاشته بودم کنار . 

س تدریس هم نمی کردید ؟ 

ج - نخیر , هیچ کاری نمی کردم . بله, عرف‌کنم کهء در دوره حکومتآقای ذکتر امینی ء 
دکتر امینی اصرار ترد که وزیر کابینه‌اش یشوم . به این دلیل هم قبول کردم که امید 

به اصلاحی داشتيم در اوضاع در وضع » جون قبلا" هم بمن این پیشنهاد دو افعه از طرقه 

قوام السلطنه شده بود گفته بودم نمیکنسم . ولسی‌این مرتبه قرار بود که این‌کا بینه 

اختیارات‌شاه را محدود کند به اختیارات‌قانون اساسی مصوب ۱۹۰۶ . حتی گت 

" نخیر » تحقیقاتی کردیم و »" حکومت‌کندی بود دیگر » ریاست‌جمهوری کندی بود.قرار 


این بود . متا سفانه بعد از چند ماه همه کوتاه آمدند»در کابینه خیلی ها کوتا 7۵ مدند. 


فریسور ۱( ۳۹ 


و مجبور شدم دوباره استعفا کردم . این دفعه استعفایم بصورت شدیدی بود . برای 
اینکه مخالفت‌با امور اصلاحات‌ارضی بود که خود شاه ما را خواست توی آن حلسه 
در کاخ مرمر . یکی حق » گفت »" چون محلس‌سنا نیست و محلس شورا هم ني - 

بنابراین شاه تنها مرجع قانون گزاری است و من این حق را واگذار مبکنم به شما 
که هیئت دولت هستید ." این یک مسئله مطرح کرد . مسئله دوم قانون اصلاحات‌ارضی 


که گفت »" دردوره سیزدهم این قانون رفت‌به مجلس ولی سرو دمش را زدند. تالا 
می اف ریک نا شوی: املاهاا تا رفی توا کی ابااشه کم من »با بنکه .یک مخره یک مت فریع 
نه خودم , نه هیچ یک از اقوامم زمین نداریم و نداشتيم » و من در آن جلسه هم 
گفتم این را » با قانون املاحا ت‌ارضی به نحوی که او پیشنها د کرده بود یعسسی 
جلویش گذا شتسه بودندء مخالفت‌کردم ۰ یعنی سکوت » اینها را گفت , همه سوت 
کردند . من گفتم آقا معذرت میخواهم » اولا" من خیال کردم | علیحضرت‌این دو مسئله 
زا فراع کیک کے یکی پک وزیا ترس یسلا نیتم کال ]بتک کی 
صحبتی نمیشند و دا رند صورت‌جلسه میکنند . نه» من حرف دارم راجع یه آن . فرض 
کنیم که مجلس نیست » مجلس‌سنا نیست و مرجع قانون گزاری فقط شخص اعلیحضرت 
باشید. در مورتیکه واقعا " این طور نیست ۰ توشیح فرمان ها بوسیله شاه رک 
فرما لیته‌ای بیشتر نیست » ال مراجع قانون گزا ری است . حالاء فرض‌کنیم این طسور 
هم باشد » این حق مال | علیحضرت باشد . معلوم نیست این حق قایل تفویض با شد. 
هر حقی قابل تفویق نیست , ایشان گویا نفهمید . گفت " نمی فهمم چه میگوئید؟ 
مقصرد چیست ؟" گفتم» مقصود آینستکه بنده اگر زن گرفتم » این مسئله خیلی‌سادهای 
است‌که این اطا" بعد چیز شد » میتوانم کسی را وکیل بکنم که نفقه مرا بدهد 
به زنم . ولی حق المزاجهه یعنی هم خوایی با زنم را که نمیتوانم به کسسسی 
واگذار کنم » هر حقی قابل تفویض نیست ء معلوم نیست‌این حق قابل تفویض با شسد. 
چون اطا" این مابونی بود که زیر بای هیکت دولت داشت‌میگذاشت . "که شما بموجسب 


تصویبنا مه قانون وضع بکنید ," بعنی هر حه من خواستم بکنید . کما اینکه هر جسه 
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خواستآقای دکتر امینی کرد دیگر . بله» دوم مسثلنه اصلاحا ت‌ارضی است ۰ گفتم»" قا 
ا طلاعا ت بنده بسیار ختصر است . ولی این اصلاحاتارضی موجب این میشود که تمام قنوات 
این مملکت‌خشک می شود ." به همین عبارت‌گفتم و به این نتیحه رسیدیم که بقسسول 
کت هی که وی ان حه بویت ها ۳ پگ ما ای بو نز کوب ما پیش 
از او خواندم . نوشته بود »" جها رصد هزا رکیلو متر قنات یعنی ده برایر محیط سره 
زمین ". توی پرانتز نوشته بود »" قنات‌در ایران وجود داشت . از قنات‌ شش 
کیلومتری تا ص و چند کیلومتری که اینها خشک شد» ؛ زبین رفت ۰ و زراعتمان طوری 
شده است که آب از صدو بیست سی متری باید بکشیم بیرون » و چنین زراعتی هیج جور 
ضرف کک : 

سب میخواهم از حضورتان تمنا بکنم که برویم تا آخر این شرح حال شما . بعد راجسسع 
به این مسائل تمام جزگیات‌را میپرسم . 

ج - سئوال بنده » یله , استعفا کردم . هرجه هم بعد دکتر امینی و قوم و خویش های 
دیگرش و برادرها یش گفتنه . گفتم من نمیکنم . حتی از نزدیکان شاه هم آمدنده 
نزدیکان شاهی که بامن هم نزدیک بودند » یعنی هم شاگردی بودیم . آمدند به مسن 
گفتند ," اگر قانون املاعا تارفی را مبگوثی » قانون املاعا تا رفی رااو مجبور بوده 
قبول کند." گفتم من که مجبور نیستم قبول کنم . من نیا مدم ء استتفا کردم آمسدم 
کناردیگر. بعد هم البته مورد تهدید هم ساواک واقع شدیم » هم تعقیب عدلیه واتع 
شدیم » هم هیئت با زرسي فرستادند به وزارت‌اقتصاد که این آقای وزیر را برایش‌ یسک 
تخلفی پیدا کنند . تخلف پیدا کردند که دستور داده جون بعد از ظهرها ممکن اسست 
گاهی نها را ینجا بخورم و کار دارم » یک نازبالش بخرید بمبلغ سه تومان ." یکی این 
تخلف را بیدا کردند . یکی هم یک تخلف دیگری بیدا کردند که یک صسدی نسم 
معا دن هست‌که در اختیار وزير پیشه و هنر است » نه دراختیار رئیس الوزراء .یموجب 
قانون معادن از این صد و نیم یل از من در زمان شربف اما می تا دوازده هزا ر تومان 


حقو ق ثابت هم میدادند به اشخاص . متحدا لسالی از نخست‌وزبری آمد که بعد از ابسن 
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هرگونه پاداش غدغن است ." من کنارش نوشتمم که این مربوط به آن پاداش ها ئی 
است‌که از بودجه دولت‌داده میشوه . صدی و نیم دراختیار وزیر صنایع و معانن اسست ۰ 
به کسانی که از این راه, از این ماده تا جها رصدتومان حقوق ثایت‌دارند پاداشی داده 
ميشد › پاداش‌آنها کماکان » مثلا" پنجاه تومان به سرایدار میدادند» سی تومان به 
پیشخدمت میدا دند » این را بپردا زید لاغیر یک هم چنین چیزی .این را گفتند » گفتم 
این در اختیار همه‌است . تا دهازده‌هزار تومان هم هیچ مانعی ندارد . 

یقه شریف امامی را بگیرید . تازه آن هم مانعی نداشته ولی بنده که به کسی پبباداش 

دادم که سی تومان و بیست‌تومان . پلسسسه , بهر مورت‌آنها دیدنبد با ایب 

ترتیبی که من زندگی کردم زورشان بمن نمیرسد . 

س یله » برگرديم به فعا لیت هی سیا سی‌شما .| ولین‌فعا لیت‌سیاسی شمامشارکت‌در جریان 

حسزب ایران بود ۰ این طور نیست ؟ 

ج - یعنی تا سیس‌حزب ایران بود » یله . عرض کنم که » یک کانون مهندسین ما داشتیيم . 
کانون مهندسین تشکیل شد املا" موقعی که من مدیرکل معادن بودم ۰ در معادن یک عده‌ای 
حقوقشان بسیار کم بود » واقعا " هفتاد تومان هشتاد نومأن حقوق میگرفتند آن وقست . 
اینها شکایت‌داشتند . یک روز آمدند پیش من گفتند," آقا » مااز شما توقع نداریم که 
باما همکاری بکنید » ولی حمایت‌ازما بکنید." گفتم»" آقا ء من اول مهندس هستم بعد 
مدیر کل . اگر سفت صتید و میتوانید اعتصاب بکنید ,بکنید . من هم باشما ." و این 
کار ر؛ کردیم . و آن وقت‌کانون مهندسین تشکیل شد . کانون مهندسین بود که» ولی 
هنوز حزب نبود. کانون مهندمین داشتیم . در انتخابات‌دوره جها ردهم هم هنسسوز 
حزب ایران وجود نداشت . بمن هی میگفتند دوستان که " یک حزبی تشکیل بدهیم." گفتم » 
بگذا رید انتخا با ت‌تمام بشود .گر بجاشی رسید بعد حزب میشود تشکیل داد. انتخاسات 
که تما م شد حزب ایران را تشکیل دادیم . بله, حزب ایران موس آن من بودم ۰ بعدآقای 
صا لح هم خبر کردیم » جند تا از دوستانمان هم بودند ؛ زیرک زاده بود» عرض کنم که » 
حسیبی بود » از دوستان مهندس و غير مهندس مان بودند ء مرحوم نقوی بود : مرحسسوم 


نریمان بوك ۰ اینهاً بودند که حزب ایران ۳ تشکیل دادیم ۰ 
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س- آقای فریور» حزب وقنی تشکیل میشرد دا رای یک ایده‌ئولوژی هست . شما که آن موقع 
دورهمدیگرجمع‌شده‌بودید واقعا " برای تبلیغ چه نوع ایده‌ئولوژی درایران میخواستید که 
حج ‏ تکامل » اول خود بنده و بعد دوستان دیگر من » آن اندازه نبود که هنوز وارد 
مرحله ایده‌ئولوژی بشویم. بدون رودربا یستی » چون بودندتوی دوستان ما که بسیسار 
خوب تحصیل کرده بودند » ولی یک کتابی خارج از برنامه درسی شان نخوانده بودنسد» 
و این نقصی بود » کتابی که مربوط به ایده‌ئولوژیها ی مختلف سیاسی باشد . بنابراین 
اصلا" طرح مسئله ایده‌ثه‌لوژی هنوز زود بود . ما دتبال آزادی بودیم و دنیال فکر 
نوین . آنچه تجدد اسم آن را بگذاريم , لاغیسر. ملاحظه میترما کید ؟ 

س - دنبال اشاعه یک ایده‌کولوژی خاص نبودید ؟ 

ج - اشاعه ایده‌ئولوژیخاصی نبود » نخیر. این را همجین بدون رودریایستی بگویم که 
حزب ایده‌کولوژی دار آن وقت‌تنها حزب توده بود » حزب دیگری دبود . البته از لحاظ 
فکری ما خيلي چیزها یمان به سوسیا لیسم نزدیک میشد » به سوسیا لیسم واقعی دون 
محدودیت در آزادی . چون سوسیالیسم الان اشتباه میشود با محدودیت‌در آزادی ء با 
دیکتا توری‌پرولتا ریا »که من دلم نمیخواهد آن را اسمش‌را سوسیا لیسم بگذاريم . ولسی 
جنها اوا توا لیسم ةا رنه یی سوسیا لك ایدهال میگدا رده .مخ ا جن 
دیکتا توری‌پرولتا ریا را قبول ندارم . 

س شما منظورتان آن آرمان سوسیالبسم قبل از مارکس را میفرما شید ؟ 

ج - بله » سوسیا لیسم ها ی مختلف بوده دیگکرفوریه بوده » سن سیسمون‌بوده » ما رکس 
بوده » اینها هرکدام » منتهی بعضی از آنها رفتند تاآن مرحله آخری . سوسیا لیسم 
رفورمیسم » نه سوسیا لیسم رولوسیونسر. من همیشه خودم » من خودم یک خرده کتاب 
گوشه و کنار میخواندم اتفاقا. از خیلی قدیم طرفدار عقبده سقراط ونمیدا سم 


| رسطو بودم که رولوسیسون همیشه مضا رش بیش از متا نش است » بهم میزند 
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یک تشکیلاتی را . یک انستیتوسیسون هائی که مردم به آن عادت دارند و عادت طبیعت 
ثانوی است . بنابراین خیلی با رولوسیسون موافق نبودم . حالا البته با رولوسی‌ون 
خمینی موافق شدیم . حالا . به چه دلائلی ؟یعنی جا ره‌ای دیگر نبودان وقت . 

س راجع به آن صحیت میکنیم ۰ 

ج - بله ۰ 

س- شما راجع به مجلس‌چها رده چه خاطرات‌سهمی دارید ؟ چون در آن موقع جریا نسسات 
ج ‏ مجلس چها رده هر روز آن یک مبا رزه‌ای بود . هر روز آن یک خاطره‌ای. میشود داشت . 
بله › هر روز مبا رزه داشتیم . یعنی یک طرف , کم و بیش‌گاهی اوقات » بیشتر اوقات 
آن هشت‌تا توده‌ای هم با ما همکاری میکردند که میشدیم جمع مان سی و دو سه نفر »که 
اقلیت بودیم 6 با قیش همم جزو اکثریت بودند ۰ یله , هر روز این مبارزه " بود ۰ 

س- روابط شما با آن موقع فراکسیون حزب توده و آقای دکتر رادمتش و اینها چطور بود؟ 
س روابط شخصی را نمیگویم . 

ج ها ؟ 

س روایط سیاسی ۱ 

ج - روابط سیاسی مان ۰ ۰ ۰ 

س- در مجلس‌شورای ملی همکاری و اینها چگونه بود ؟ 

ج ‏ همکاری داشتیم اغلب ؛ ولی از لحاظ ایده‌ئولوژی . اینها یک اصرار عجیبی داشتند 
میکردند گا هی اوقات . گا هی فحش بمن‌میدا دند توی روزنامه " رهیر " که این در مشلا" 
متعصب آن جوری نبودم . ولی دین را برای مردم لازم میدانستم . همیشه عقیده‌ام این 
بود اگر یک عاملی برای اعتله اخلاق احتماع موشر باشد,آن عامل دین اسسست . و 
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گرفتاری ما در این چند ساله اخیر ء در این پنجاه شصت‌ساله اخیر ۰ تدنزل سطح ا خلاقی 
است ء اول باید مه او بپردا زيم . البته بعد از آن زیادتر هم شدهاست . بیعنسی 
افتادیم روی شید. . ین تنزل اخلاقی به مرا تب شدیدتر شد تا این آخری ها . راجع به آن 
روزها مسائل د .ر بود ازاین اختلافات‌داشتیم . ولی برای بعمی از اینها بسار 
احترام قاثل بودم . شخص را دمنش که مرد .۰ را دمنش یک آدمی بود در آنچه میگفت صدیق 
بود . رآ دمنش یک روز به خود من گفت‌که » یعنی بشوخی از او پرسیدم » یک روز روزنامه 
رهبر بمن فحش داده بود . صح آمدم مجلس » رهبر آنجا بود . برداشتم خواندم» دیدم 
فا گنه یه ری ووا و فة بای يخا ا نفد دعر ایا :ر فام س شال 
پیش من بودند . زادمنش‌اینها از دارلفنون ما با هم چیز بودیم » سی سال قیسسل» 
ایرج در گرونویل با هم رفیق بودیم » فلان اینها . ایرج اول آمد . گفتم" خوب » کس 
دیگر بر یر شتا وردید تعش بدهیه ۸ اروز بی فک دا کید ۰8 کیت :»تعسو 
برای ما شماها هستید , خیلی ساده . برایاینکه‌ماآنهای دیگر راکه هر روز بخوا هی 
بیندا زیم هزار نقطه ضعف دارند . شما ها گرفتا ری همتی.د‌شما سوسیال دمو‌کرات ها »" 
عین این را گفت . گفتم >" خیلی خوب > استدلالت اوه است چسبنتده 
است‌با خودت » حرفر, ندارم . از پله‌ها داشتیم میرفتیم پائین » رضا را دمنش‌را. مسی 
خیلی دوستش داشتم , از صداقتش . گفتم ۰" رضاجون » اگر رژیم شما مستقر شد 
دت ا ی ف ار ن 6 کف مآ سے دا وتر 
ولی به جان عزیزت من های های گریه میکنم ." باهمان‌لهجه رشتی اش . ماچش 
کردم . خبلی آدم صادقی بود . برای بعضی اینها خیلی احترام قائل بودم . بله» ولی 
در بعضی موارد اختلف شدید داشتیم . منتهی در مجلس طبیعتا " خوب » آنها هشت تا 
که کا رشان بجائی نمیرسیه » طبیعتا " با ما همکاری میکردند . کابیت 


صدرالاشراف فرض بکنید » آن ابستروکسیون دو ماهه » دوماه و نیمه » چه گرفتاری 
داشت . تا دو ماه و نیم نگذاشتیم مجلس تشکیل بشود دیگر . خوب , آنیا هم با ما 


بودند دیگر . در خیلی مواره با ما بودند . 
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توت هک یاف هه که ان مرف مرس متفه ورا نان نود 

2 

س- و نما یندگی "قای جعفر پیشه‌وری از آذربایجان بود . 

ی 

س و رای گیری برای اعتبارنامه ایشان . شما از این جریان ری گیری چه خاطسره‌ای 
دا رید در مجلس ؟ 

ج - جریان رای گیری پیشه‌وری را البته دست راستی ها سخت میکوبیدند . و من عقیده‌اماین 
بود که آنی که از آبادان به زور شرکت نفت‌انتخاب شده است » بااینی که در آذربایجان 
به زور » نمیدانم › فلانسکی یا فلان روسی انتخاب شده » ( ؟ ) 

تقو یا اتکی شاه باه هیا ربا کی 

س- یله . 

ج - بنایراین میگفتم این ماده را غلیظ ترش نکنید » شدیدش نکنید . انقاقاشد. 
غلیظ تر شد ء غلبظ تر شد» بجائی رسید که وقتی پیشه وری آمد تهران و قواما لساطنه 
مرا فرستاد با او مذاگره کتم که آرام بشود . رفتم به آو گفتم:" فا آقاسید» مسا 
متا کرد ف وهای روم میرن کیک سای کهآ فی او غاهای ف وان 
برخیزد و در سایه آن انقلب یک اصلاحاتی بشود در داخل . شما رفتید زبان ترکی درست 
کردید. این ترکی بازی چیست ؟" من این را باید حقا" بگویم . گفت ء" مجبورم کردنسد." 
و این را حتی جلوی آن سلام اله جاوید و آن رفیق دیگرش نگفت » تنهائی بمن گفت ٠‏ 
گفت " مجبورم کردند." این چیز هم بود» سنجایی . 

س دکتر کریم سنجا بی . 

ح - سنجابی هم بود . حضور داشت » بله . 

س- شما به اعتبارنامه پیشه‌وری پس رای موافق دادید ؟ 

ج - بله, بنده رای موافق دادم . 

س بیاد میا ورید که آقای دکتر مصدق چگونه رای داده باشند ؟ 
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ج - خيال ميكنم رای موافق داد . چون همه دسته جمعی در این جور مساثل ووذبوه ۵۱ اذدووه 
داشتیم دیگر » همه ما با هم تصیم می گرفتیم » همه وی موافق دادند . همه فراکسیون 

آ زا دی رای موافق دا دند . بله. 

بی- شما تا آنجافی که بخا طر میاآورید آیا واقعا " جریان آذربا یجان یک مسئله‌ای بسود 

که روس‌ها در آنجا علم کرده بودند یا اینکه ریشه‌های محلی داشت ؟ 

ج - مسلم روس ها علم . میدا نید در نتیجه ظلم » در نتیجه محرو میت طبقه پائین 
همیشه به ظواهر کار کاری ندارد > میخواهد اوضاع را برگرداند. ولی مسلم » خوب »رهسها 

درآن دخالت داشتند » تردید نداشت . 

توت لھ اوه بقرما شید من افوا لے را یک کر وون کر کتم: ج مور ین :۲ زک ريا 

واقعا " هیج شکایت‌و ناراحتی و این چیزهای محلی نبود ؟ 

چا 

س - و روس‌ها این را علم کرده بودند یا نه ؟ 

ج - عرض کردم » 

س- این بوده ولی آنها خواستنه که از آن استفاده یکنند ؟ 

ج - عرض کردم از این استفاده کردند. شکایت محلی بود . نه تنها در آذربایجان » انار 
دولت‌ایران»ءقریان , هر جا میرفت» بردم آنجا را می چاپید » دیگر هیج معطلی نداشت . 
آن وقت آذربایجانی‌ها دیگر یک اختلف زبانی هم داشتند » یک تعصب زبانی هم دارند اینها 
همه‌اش مزید بر علت‌ځده بود دیگر . تعصب زبانی آذربایجانی ها خلی زیاد است. اینها 
همه‌اش مزید بر علت‌شده بود . شکایت.بود » از این شکا یت بهره‌برداری کردند. تردید 
نداره . 

س- اصولا" جریان آذربابجان ... 

ج - بدلیل ابنکه روزی که روس‌ها به پیشه وری گفتند " عقب بکش "۰ عقب کشید دیگر. 
تما م شد رفت پی کارش . ما که میدانیم که قشون ایران بيیشه وری را عقب نزد . خود روسها 


موا فقت کردند که بیشه و ری برود عقب و آقای سا د چیکف با قوام| لسلطنه موافقت کرد که 


نریور )۱( ۲ 


حزب دموکرات‌قوام بياید و هرجه روس‌ها میخواهند به آنها بدهد . حالا راست گقته بود» 
دروغ گفته بود » گول زده بود » يا بعد زورش نرسید - آنها را بگذاريم کنار. ولی این 
موا فقت در گلندوئک شمال تهران انجام شده بود. 

س شما ازاین جریانی که میفرمائید چه اطلاعا ت 120۵1 دارید ؟ 

ج - واله اطلاعات ؛ البته حضور نداشتم که بتوانم بگویم . حاضر بودم ونی به شياع 
رسیده این قفیه ۰ به شیاع رسیده‌است . مظفر فیروز » سادجیکف و قوام رفتند درگلندوکک 
و او را متقاعد کردند که من حزب دموکرا ت تشکیل مبدهم و از حزب دموکرات نما یندگانی 
به مجلس » اکثریت مجلس را » میفرستم به مجلس و آنچه شما بخواهید برایتان میدهم . 
آن موقعی بود که قوام السلطنه به حزب ما فشار میآورد . با تهدید و تطمیع ء به خود 
من پیشنها د وزارت‌کرد دو دفعد » یا تهدید میکرد. و من عقیده‌ام این بود اگر حسزب 
دولتي تشکیل شد به اصول تحزب از نس نمی خورد » دیگر حزب آن وقت معنی ندارد. این 
بود که ما با حزب توده ائتلف کردیم . مورد اشتلافمان هم مخا لفت‌با حزب دموکرات 
ترام بود . ملاحظه میفرما شید ؟ دو حزب مستقل » ولی در این مورد موتلف شدیم .! فتلف 
نامه هم به امضای من بود و مرحوم صالح دیگر » از طرف آنها. و به شما عرش 
بکنم که یک عده زیادی از روسای حزب توده که تحت‌نفوة همان حرف های قوا ما لملطنسه 
و سا دجیکف بودند » زیر بار این ائتلف نمی رفتند » نمیخواستند این ائتلق را بکنند. 
و من به اینها میگفتم "آقا, اول مارا که ضعیف تریم میکوید, بعد شما را هم می کوبد. 
امول تحزب را از بین می برد قوام السلطنه با آن حزب دموکراتش ." 

تا ان موفت که اقا ی دكن حك امد قر رابطه با درب یمان ذا قت با ماه 
آذربا یجان » منظورمن جریان فرقه دموکرات »جه خاطسسراانی دارید ؟ چه در مجلس 
شورای ملی ء چه خارج از مجلس . 

ج ‏ خارج از مجلس که من دیگر تهران نبودم . ولی مصدق البته با خود مختاریآذربا یجان 
صد در صد مخا لف بود مثل هر وطن پرستی . 

س- به چه نحوی این را استدلل میکردند ایشان ؟ 


ج - در مجلس چپا ردهم مئل ابنگسه این موضوع ا صلا" بنظرم مطرح نشد ۰ يعنى اصل" 


فريور (۱) بت ۱۳ بت 


وز صحبت خود مختا ری نبود . اطا" این زبان ترکی که پیشه‌وری گفت‌در آذریایجان هنوز 
محبت خود مختا ری نبود . زبان ترگی بود که تدریس بشود که همین را هم ما به او ملامت 
ديکرديم و این بعد از دوره چهاردهم بود . بنابراین آنچه که حافظه من اجازه میدهد» 
حا فظه یک آدم هفتادو هشت‌ساله خیلی چیز نیست . ولی در دوره چها ردهم قضیه خیلی مدلرح 
نشد . بله : دوره پانزدهم هم که مرحوم مصدق نبود » من هم که نبودم. 

س ولی شما هرگز صحبت خصوصی باآقای دکتر مصدق دا شتید راجع به جریان فرقه دموکرات 
؟ذربایجان که بخاطر بیاورید ؟ 

ج صد در صد با خود مختاری "ن مخالف بود » صد در صد .هرکسی مخالف بود . یعنی ماها 

لاقل که نزدیک بود فکرمان بهم اگر همدیگر را میدیدیم در یک زمینه در همین زمینه 
صحبت ميکرديم . 

س- من میخواهم از حضور شما تقا فا بکنم که راجع به آن ائتلف با حزب توده راجع به 
مسا ئلی که موردموافقت‌قرار گرفته بودوهمچنین اعولا" منظور و مقصود از اين ائتسلف 
را برای ما توضیح بفرما کید ؟ 

ج - منظور و مقصود اثتلف صرفا " و منحصرا" مخالفت‌با تامیس حزب دموکرات‌قوام بود » 

حزب دولتی » منحصرا " همین بود . !لبته وقتی یک چيز, نوشته میشود » اشتلاف نا مسه‌ای 
نوشته میشود با حفظ آزادی های » نمیدانم» هرحزب . با حفظ افکار ایده‌تولسوژی 
با مطلاح» هر حزب » ازاین مقدما ت‌چیده سيشوه ولی منحصرا " و صرفا" مرحوم قوام! لسلطته 
میخوا ست حزب دموکرا ت تشکیل بدهد و احزاب را منحل بکند . خدا بیا مرزد مرحوم سید 
هاعم وکیل را که از #دم.های باقرف روزگا و بود دی حزب کرات با قوام الا 
رفیق بود » در حزب دموکرات‌هم بود ولی یامن هم خیلی لعف داشت ؛ خدابیامرزد او را » 
آدم بسیار باشرفی هم بود » این تدر این وساطت‌کرد که " خوب , بیا آقا » همان جا 
حرف ها یمان را میزنیم , ما عقاید ترا می پسندیم." گفتم. املا" حزبی که رثئیس الوزراء 
تشکیل بدهداین حزب حزب نیست » من حرفم این است ۰ وئیس الوزراء فرض کنید پر 


امام جعفر صادق ولی الان رشیس الوزراء است » این حزب را خراب میکند. و او متقاعسد 


فریور (۱) - ۱۴ 


شد بیچاره » آقا سیدها شم متقاعد شد , آدم باشرفی بود . 

وکیل رئیس‌کانون وکلا بود » بعد هم باقوام السلطنه درحزب دموکراتش‌بود . رلى 
خوب » واسطه مذاکرات‌ما بیشتر او بود » یعنی من او را به شرافتش اعتماد داشتشم . 

س- آقای فریورء بااین تفکری که شما و حزب ایران دا شت نسبت‌به فرقه دموکرات 
آذربایجان » چگونه شد که با حزب توده و با آن آقایان اشتلف کردید ؟ 


ج - افتلاف عرض میکنم برای این مورد بود . 

س ولی در ائتلف بهر حال میبایستی که یک کسی را به رسمیت شناخت‌تا با او 
افتلاف کرد . بنظر شما 

ج - اولا" حزب توده آن وقت‌با حزب دموکرا ت آذربا یجان خیلی ادعای هم پالکی بودن 
نمیکرد » این را بدانید . حزب توده در آن موقع خودش را خیلی طرفدار حزب دموکرات 
آذربا یجان نمیدانست . این را از روزنامه‌های آن موقع کا ملا" میشود استفاده کرد. 
حالا یا واقعا " این طور فکر میکردند يا چند تا ء در کمیته مرکزی حزب توده دو سه نفر 
بودند که تکلیفشان معلوم بود که از کجا دستور میگیرند . ولی یک عده‌ای هم بودند که 
از آنجا دستور نمی گرفتنه » جواب آنها را نمیتوانست بدهد . جواب سلول های پاشین 
< ب را نمیتوانست‌بدهد . عرض میکنم آن چند نفر » آن دو نقر بخصوصی که حالا تمید؛ تم 
ر دوی شان مردند » اسمشان را نمیتوانم ببرم ۰ مردند مثل اینکه , یله . ایتها اصلا" 
با این اثتلف مغا لف‌بودند . آنها میگفتند»" بگذا رید حزب دموکرا ت‌کا ر خودش را بکند. 
ساد چیکف مطمئی شده ." ملاحظه میفرمائید ؟ اینها تحب فوذ سلول های پاشین حزب 
توده مجبور شدند افتلف نامه را امضاء بکنند » والا خودشان نمیخواستنه با ماافتلف 
س آقای فریور, وقتی که آقای پیشه‌وری و نما یندگانشان به تهران آمدند آیارهبران 
غاب یو ای با ابو قايا ن ملافا ھم کروی 2 

ج - نخیر . بنده و سنجابی فقط آن هم به سفارش‌قوام‌السلطنه . قوام السلطته یک روز 


قفریور )۱ ت ۱۵ - 


مرا خوا ست › گفت >" دلم میخوا هد شما که | زاین آ دم یک وقتی به اعتبارنامه‌اش رای 
دادید و کم و بیش‌حما یت میکردید » بروید بااو صحبت بکنید »نرمش بکنید اینها 
بيا یند پائین.: درست است؟ خیلی خوب . میا بند جوادیه » فردا شب یک همچنین چیزی 
هم میرسند » پس فردا یا پس آن فردا یش , صبح قرار صحبت سنجا بی را هم بمن نکرده 
بود . صیح آقای سنجابی با یک اتومبیل سفید» یادم میآید» سفید بزرگی آمد در خانه 
من که " قرار است‌برویم جوادیه." رفتیم "نجا . اول کلمه حرفی هم که سید پیشدوری 
از آن اندرون باغ آمد وارد این حياط شد و وارد این !طاق شد » هنوز سلام اله جا وید 
و اینها عقب بودند » تأ وارد شد ,گفتم »" آقا » ماازاین حرف ها نداشتیم که ۰ ترکی 
با زی چیه در آوردی ¢ این و من بودم و سنجا ی یود و پیشه وری . گفست »› 
مجبو رم کردند." به یک حالت مظلو میتی ۰ 

س سا یر جزئیا ت مذاکرات‌آن روز را بخاطرمیآ ورید؟ 

ج - مذا کر ه دیگری نبود . گفتم »" قا » خراب کردید ا صلا" رقت پی کا رش . با ابن کلمه 
عراب کرد وق ا ودرا وکیا وا اب کرویت ۴۱ بو گنه را ال ار می 
شکا یت کرد ۰ چون من به او گفتم که ما دلمان میخواست اين انقلاب محلی نبا شد عمرمی 
در مورد میرزا کوچک خوان ٠ه‏ بل به قوام السلطنه گفتم که "در سا یه این انقسلب 
بشو د درمقایل طبقه مرتجع ایران یک اصلاحا تی انجام دا ۲۰ 

س- شما این مطلب را به آقای پیشه‌وری هم گفتید ؟ 

ج - آین مطلب را به پیشه‌وری گفتم بله . گفتم »" شما بردا شنیه خرا بش کردید دیگر » 
با ترکی بازی ۰ 

ا 

ج - عرض میکنم » گفت >" مجبورم کردند." همین ۰ 

سب یعنی روسها مرا مجیور کردند ؟ 

a‏ - لابد دیگر . "مجبورم کردند "۰ ۳ یک جا لت مظلو ميینو, ٠ه‏ بعك سلام! له جا وید و آن جوانک 


فریور )۱ = ۱۶ بت 


اسمش چه یبود ؟ فر... یک‌ف داشت . یادم نمیا ید . آن جوانک آمد که او را کشتند بعدش » 
تیربا را نش کردند در تبریز . آنها آمدند دیگر در این مورد » بعد به تعا رف و تواقسع 
ها من میگ وی کشا رن با یه ها لا نک جوري قاي فوا م تشه سیدرا هد گتار 
بیاید . خوب کنار بیا شید یک جوری . البته تقاضایتان هم »از این جور تعارنات‌کردیم 
و هیچی » که بعد قوام السلطنه . این را بشما میگویم . قوام السلطنه دو روز بعسدش 
دوب وف کی سکن کرد که مهو هم اکتا را بی ن ان ی وار وی فبل ان ای 
بنشینم او هم بلند شد از پشت میزش » گفت »" آقا ء ما شما را فرستادیم که اینه-ارا 
آرام کنید . شما رفتید سرود یاد مستان دادید ." این همین عبارت‌او است .گفتم ," چه 
سرودی یاد مستان دادم ؟" گفت >" شما رقتید گفتید انقلاب را عمومی کنیم." گفتم» بله » 
این مال من نیست؛ مال مثیرالدوله است» این حرف » درموقع میرزا گویک‌غان. انقسلب 
وقتی عمومیت پیدا کرد دیگر محیت خودمختا ری و تجزیه و "سپاراتیسم"در آن نیست . مسن 
منظورم این بود که "سپاراتیسم" را ازبین بیرم . گفت »" خیلی خوب , حالا بنشینید یک 


چا ئی بخورید ."به تعا رف گذشت . 


س- بعد از مجلس‌چها رده شما چه می کردید ؟ 

ج - بعد از مجلس‌چها رده , عرض کنم » دو سه ماه بعد از آن من آمدم در رآس‌آن کمیسیون 
به فرنگ . 

س کدام کمیسیون؟ 

ج - یک کمیسیونی تشکیل شده بود از سه يا پنج نفرکه سه تایشان ٣‏ مده بودند دوتایشان 
هنوز نیامده بودند ۰ آمدیم برای جمع آوری ماشین آلات‌سفا رش شده قبل از جنگ ایران به 
مما لک مختلف روا .۰ 1ول هم امد به پراگ , هدوز حکومت‌براگ حکومت ا یش 
بوذ ۰ 

س در این زمان هنور آقای قوام السلطنه نخست‌وزیر بود ؟ 


ج قوام السلطنه نخست وزیر يود »۽ بله , عرض کنم که 6 قوام ا لسلطلنه نخست و زیر بود که 


فریور (۱) - ۱۷ تب 


قبل از آن یمن میگفت »" بيا وزير بشو و آنجا هم نرو." تذکرهام را » ناخوش بود »توی 
سفارت‌آلمان در قلهک در زرگنده › انداختم جلویش » گفتم ۰" این تذکره » نه وزیسرت 
میشوم . اینهم تذکره » نمیخواهی هم نمیروم . " داشت‌هم تهدید میکرد هم تیم ۰ 
گفت »" نه» حالا میخوا هیا بروید بفرما کید. وزا رت‌قبول نمیکنید , خوب » نکنید ." بهر 
صورت؛ 

س - چطور بود که شما چنین روابطی را با قوام السلطنه داشتید ؟ 

ج - روابط چیزی نبود . 

س یعنی روابط شما انگار که روایط مخالف بود » مخالفت‌با قوام السلطنه بود. چرا؟ 
ج - آخر خوب » نیمه مخا لفی‌بود . خیلی من به قوام السلطنه ازقدیم ارادتی نداشتم . 

س چرا ؟ 

ج - نمیدانم . همین جور خوانده بودم این ور و آن ور ۰ خوانده بودم آين ور و آن ور 
و به هیچ کدام از دو برادر ارادتی نداشتم . وشوق الدوله را آدم با سوادی میدا نستم 
خیلی با سواد بود . ولی قوام السلطنه در او این را هم نمیدیدم . ملاحظه میقرما کید؟ 
خیلی ارادتی نداشتم به قوام السلطنه . این راستش است . 

س شما وقتی که راجع به آن توافقنامه قوام - ساد چد.؟.ف شنیدید, آیا باور کردید 
که واقعا " قوام السلطنه میخواهد چنین کاری ر! انجام بدهد و نفت‌شمال را به روس‌ها 

بدهد ؟ یا میدانستید که این یک با زی سیاسی است ؟ 

ج - نمیدانم حالا اصلا" با زی سیاسی بود یا نه ؟ میدانید», آدم یک وقت‌ها در سیاسسست 
یعنی اشخامی که خیلی به پرنسیب ها ئی اعتقاه ندارند یک عملی میکنند . گرفت‌گرفت » 
نگرفت نگرفت » بقول خودشان " سنگ است‌و گنجشگ " . ملاحظه میفرماشید ؟ من نه میتوانم 
بگویم از اول این بازی سیاسی میکرده . نه میتوانم بگویم از اول میخواسته , نمیدانم » 
واقعا " بدهد این نفت‌را » نمیتوانم این را بگویم . الان مرده» بیخود هم چیز نکنیم . 


ازاینکه بالماآل قوام | لسلطنه در امر تخلیه ایران یک سهمی دا رد »> سهمی نصیبش ده 


فريسور )1( = 1۸ - 


آ ھا اا ینک منگوفیه جع ا لفت وا ریهه ول٠‏ تاف با ید وا د مهن خصییق 
شده است » هیچ تردیدی ندارم » یعنی !ین جور پیش آمده » حالا این عالما "عا مدا "بوده 
است‌یا همین طوری » چون یک وقت‌با یک نظا می ما صحبت میکردیم موز آن وقتها خیلی جوان 
بودم و تند و بی تجربه » نپخته » نظا می عالی مقامی بود» گفتم. جه شمکاری دارم من 
با نظا می ها بکنم ؟ نظامی یا جانی با لفطره است يا احمق با لفطره . حالا» خیلی نپخته 
بودم و بعد اگر شغلش را عالما" و-عاندا " انتخاب کرده جانی نا لقظره.انست» اگرته: 
احمق بالفطره است. حالا از این چیزها . بله . حالا نميدانم» واقعا" اين از اول 
میدا نست یا ندانسته » بهرصورت فعلا" این سهم را دارد . 

س برگرديم به آن موضوع کمیسیون باز هم شما ادامه بدهید آن موضوع کمیسیوسی 
کته 


ج - آمدیم پراگ . در پراگ از چند تا کارخانه یک خریدها شی کرده بودند » با کارخانجا ت 


قند و فلان واینها » از اشکودا بود »از جسسکو مراف‌کا بود . عرض کنم کته » 
9 مطلبی که با پراگ داشتیم مطلب مهم‌مان این یبود هه ما مقداری به ! ینها بدهیا ر بودیم 
به دلار ۰ 


س از با بت چی ؟ 


ج - از بایت‌خرید همین ماشین آلات . قیمت‌اینها راباید به دلار می برداختی م ودلار 
هنوز پاریته بین المللی اش چهار دلار بود یک پوند . ما دلار نداشتیم , پوند داشتیم 
از محل نفت‌دیگر. پاریتسه بین المللی چها ر دلار بود یک پوند . ولی واقعیت‌آاین طور 
نبود » واقعیت‌دو و خرده‌ای بود . رقتیم و زحمت کشيدیم و یک پیرمرد پرفسور یونیورسیته 
پراگ هم که اسمش الان یا دم نیست » راویول , یک چنین اسمی داشت ءدیگر اسمش درست 
یادم نیست » این پیر مرد روحانی پروفسور یونیورسیته هم با ما کمک کرد دروزارت ما لیه 
شان که ۲۰ قا » پا ریته بين المللی الان چها ر دلار است یک پوند ." العمداله این وا 
موفق شدیم که در مقابل هر چهار دلار بدهی مان یک پوند بدهیم . درصورتیکه واقسصت 


غیر ازاین بود . عملا" بعد از چند ماه هم دو و هشت‌شد دیگر » ولي خوب » ماچها ر ... 


۱٩ - (۱) فریور‎ 


آن کار را تمام کردیم آ مدیم سوثیس . دوسیه‌ها در سوشیس‌بود از آلمان در موقع 
وه تاو گر مگ ا ری وھا ا ا که کرو نها رگ زی 
برای من ایجاد شد » يعنی‌یک واقعه‌ای اتقاق افتاد .۰ آنجا شنیدم که سه تاازتوده‌ای ها 
و آقای صالح رفتند توی کابینه قوام السلطنه . خوب » نوده‌ای ها حزبی است مج._زا 
خودشان میدانند » اختیارشان است . ولی صالح را توقع نداشتم برود. چون او درجریان 
دعوت‌قبلی بود و میدانست‌که کار قوام السلطنه بهم زدن حزب است › تفعیف مزب 
است . از آنجانوشتم " بنده را دیگر مبرا بدانید از حزب ایران ." اينهم جملبه 
معترضه بماند . یله » از آنجا آمدم پاریس و در پا ریس گفتند که بايد برویم به 
انگلستان . آمدم انگلستان » در انگلستان هم نزدیک دو ماه ماندم, حسین نخعمسی 
مستشار سفارت‌بود آن وقت . یک روزحسین نخعی بمن, گفت‌که »" آقا » ویزایتان رسی‌سده 
بروید به وزارت‌امور خارجه بگیرید." رفتیم وزا رت‌خارجه انگلستان پیش ریس 
ادا ره شرقسش . ریس !دا ره شرق بمن گفت که ." بله » ویزایتان حاضر است و مقامات 
نظا می وزیرا را دادند » تذکره‌تان را میدهم خدمتتان . ولی ما صبح یک تلگراقی 
شنيديم . تلگراف کردند که آقای اسما عیل نیکپور , بله اسما عیل ؛ برادر کوک 
نیکپور »نیکپور مشهور. بله » آن که عبدالحسین‌بود . درست » اسما عیل خودش بود » 
عضو هیشت‌شدند من اصلا" خبر ندارم . تلگراف را او بمن گفت .خیليی ناراحت شدم از 
این قضیه .کیک چنین چیزی بکنند و من خبر نداشته باشم و رکیس‌اداره شرق وزارت 

خا رجه بمن بگوید . یک فکری کردم‌وگفتم این ویزا رااصلا" رویش خط بکشید من دیگر 
نمیروم به آلمان . گفت »" نه» ویزا »" داد بمن . ولی آمدم » تلگراف کردم هزیر 
وزير پيشه و هنر بود » و رفتم تهران . 


س خوب » آقا » شما وقتی که به تهران آمدید چکار میکردید از نظر فعالیت‌سیاسی 


ج - وقتی آمدم دیگر فعا لیتی تقریبا " ندا شتم , اجتما عی . فعا لیتی نداشتم برای‌اینگه 
عرض کنم که » 


س در دانشگاه تدریس میکردید ؟ 


فریور (۱) ۲ - 


چک کید وق یر کف میگ ھا ما و کرد ل کک ها ون شید انم 
چی چیز , از وزارت پیشه و هنر برایم صادر کرده بودند برای اینکه حقوقم رابپردا زند 
همین ۰ فاتحه مع الصلوات . 

س - من یک سئوال دیگر دارم از حضورتان درباره همان دوره . 

ج - استدعا میکنم . 

س - شما گفتیدکه دلیل | ئتلاف حزب | یرازبا حزب توده | ین بودکه‌جلوی حزب دموکرا ت قوا م لسلطنه گرفته 
بشود. 

ج فقط جلوی حزب ... 

س حزب دموکرات‌قوام السنطنه گرفته بشود . ولی عجیب ایت‌تکه يعدا" رهبران هر دو 
حزب در کابینه قوام السلطنه شرکت کردند . 

ج - شرکت‌کردند . بله . به همین دئیل بنده دیگر اظها ر تبری کردم از انتساب به حزب . 
س شما از آن موقع از حرب ایران کناره گرفتید ؟ 

ج - بله دیگر از سوئیس بنده نوشتم. از حضور امتناع کردم . 

س - دیگر هیچوقت‌شرکت نکردید د. حزب ایران ؟ 

ج - نه » هیچوقت . هیچوفت‌دیگر شرکت‌نکردم ۰ از سوئیس که از این طریق من انلها رتبری 
س- من میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که ادامه بدهیم همین جریان فعا لیت‌های شما را 
در آن زمان ۰ هرچند که شما گفتید وقتی برگشتید به ایران دیگر هیچ 

ج - دییگر نه » فعالیتی نداشتم . 

س قعا لیت‌سیاسی و اجتماعی نداشتید . 

ج - نه » نداشتم . 

س بعد قعا لیت‌سیاسی و اجتماعی شما مجددا " در چه تاریخی شروع شد ؟ 

ج - یعنی بعد ارآینکه وزير کابینه آمینی شدم دیگر . 

۱ 

ج - فعالیت‌به آن معئی 


س - در زمان آقای دکتر مصدق شما چکار میکردید ؟ زمان ملی شدن منعت نفت . 


فریور )۱ = ۲۱ 


ج - زمان دکتر مصدق » بنده آمدم تیران و بعد مرا فرستا دند آلمان » آلمان بودم . 
رئیس هیشت‌اقتما دی بودم در آلمان . دفتری داشتم در با دگودسسسرگ مجسزای 
از سفارت‌و یک مقداری هم یک کا رها ئی کرديم . توانستیم که به کیک بعضسسی از 
"لمان های خیلی شریف یک مقداری اسعار برای ایران تهیه کنیم » چون مسثله خیلی 
آهمیت‌داشت ؛ یعنی فرش ایران را لیبرالیزه کردن . چون فرش‌سالی چند هزار متر 
مربع ۰ چها رپنج هزا رمترمربع » لیسا نس میدا دند » آنهم سفا رت میگرفت تقسیم می‌کرد 
بین اشخاص . رفتیم و خدا بیا مرزد آن دکتر راینها رت‌پیر مرد عالی‌ای بود که بعسد 

هم من در موقع وزارتآمدم آنجا یرای قرض‌گرفتن › برای قرضه از آلمان ها بادتان 
طرف بودیم » او هم کسک کرد و فول مالسهام هم کمک کرد . و عرض‌کنم که » و فرش 
ایران را لیبرالیزه کردیم , که خیلی اهمیت‌داشت . منبع . یعنی ما تنها ما درا تمان 
فرش بود دیگر . یعنی رقم اول مادرات‌ما فرش بود قبل از پتیه . 

س شما در تمام دوران ۲۷ ماهه حکومتآقای دکتر مصدق 

ج - اینجا بودم . 

س در آلمان بودید ؟ 

ج - در آلمان بودم . 

س- بعد ازاینکه کودتای ۲۸ مرداد اتفاق افتاد » شما برخوردی با مقامات‌دولتی 
کودتا پیدا نکردید ؟ 

ج - من آلمان بودم . و ماندم تا یک‌سال ونیم بعد . ماندم ... 

س- در همان شغل سابقتان ؟ 

ج - نخیسره 

س-استصفا کردید ؟ 

خ بله. یعنی استعفا کردیم که بقول فرزین " استعفااوندمان ۰۳ بعتی متفمل مسان 
کردند دیگر » بلد . و اصلا" دستگاه را بهم زدند . نگفتند" فلانی متقصل." گفتند "املا" 
هیئت اقتصا دی از بین میرود." خیلی خوب » بنده هم ماندم نجاو خیال داشتم بمانم» 
یک تجا رت مجا رتی بکنم ۰ یک کاری بکنم البته . حالا. مقدمات‌کار بود . 


فریور (۱) - ۲ ۳ ¬ 


س شما بعدا " چه سالی تشریف آوردید ایران ؟ 

ج بعد از ۵۵ و ۵۶ دیگر ۰ ۰۵۸ 

س - مزاحم شما نشدند ؟ 

ج - مثل اینکه ۵۸ ۰ ۵۸ ببخشید» ۵۸ برگشتم . نه » مزاحم نشدند . آن وقت دیگر آتش‌ها 
هه بر ا له وك ا : 

س آقای فریورء شما تاآنجا ثی که خاطرتان یا ری میکند میتوانید برای ما توفیسح 
بدهید که چه عواملی موجب سقوط دولت شریف اما می شد در سال ۱۹۶۱ ۰ 

ج - این اواخر ؟ 

س - نخیسر . من دارم می پردازم به آن زمان 

ج - ها ؟ آن زمان ؟ 

س قبل ا زنخست‌وزیری آقای امینی . یعنی سال ۱۳۴۰ ۰ 

ج - بله . چیز بود دیگر ۰ آن ما نیفستا سیونی» تظا هراتی بود که از طرف معلمین » 
س- جا معه معلمین . 

ج - جامعه معلمین انجام گرفت . 

س به رهبری آقای درخشش ۰ 

ج به رهبری ء بله » درخشش . او یک سروصداکی راه انداخت . حالا البته او تنها 
عا مل بود یا عوامل دیگری هم بود نمیدانم . احساس من اینستکه شریف اما می چون به 
ضعف علم و امثال علم نبود . حتی به ضف رفیق سابق من منوچهر اقبال » دکتر اقبال 
چون آنها خیلی چیز بودند , خیلی به اصطلاح» خاک در آستان بوس بودند .واین یک 
قدری چیز است » طبیعتش یک قدری شداست »› بعید نیست آن عامل هم موشر بوده‌است . 
حالا » نمیدانم » ظا هر قضیه این بود که آن ما نیفستاسیون ها به‌د. بله . 

س چگونه شد که زمینه فراهم شد برای نخست وزیری آقای دکتر علی امینی ؟ تسا 
آنجا کی که شما اطلام دارید ؟ 

رت اج ملم اتک آمریکا کی ها قفار وروند 4 حکومت کدی طلم 1 بست گت 


آمریکا ئی ها میخواستند یعنی حکومت‌کندی میخواست که اصلاحا ت‌اساسی از لحاظ قانون 


فریور )1( کک 


!ساسی از لحاظ اختیارات‌شاه در مملکت » درایران بشود . که این انزجاری که در 
طبقه روشنفکر نسبت‌به آ مرییکا هست‌از بین برود وت‌ااندازه‌ای جلوی این زیا ده‌روی‌ها 
گرفته بشود . فشار آوردند که امینی باشد لاغیر و همین موج دشمنی شاه نسبت به‌امینی 
شد . بنظر من امینی که نسبت‌به شاه کاری نکرد . امینی هر چه توا نست‌کونسه‌سیسسون 
داد به‌شاه » هر کاری شاه خواست‌کرد. منتهی چون آمریکائی ها گفته بودند" این ولاغیر "» 
همین شده بود عقده‌ای برای شاه . فشار "وردند » مشهور است , البته جلوی بنده این 
حرف را نزده شاه » مشهور است که شاه گفته بود"اکسر این چهار انگشتم همم ببرسد 
من فرمان نخست وزیری آمینی را صادر نمیکنم ." و یک هفته بعد از آن کرد تعت فشار 
آمریکاثی ها . و اصلا" کاببنه برای این مورد» با آنهائی که خیلی نزدیک بود محبتش 
را می کرد کابینه برای این مورد تشکیل شد که بیائیم و اختیارات‌شاه را کم بکنیم . 
روزی اولی که کابینه معرفی شد . روز دومسش افتتاح یک کارخانه کاربیت بود دربیرون 
دروازه قزوین . شاه بمن گفت »" آقا ء من بايد بروم سوشئد و وزير صنایع بايد با بسن 
بیاید." گفتم خیلی خوب ء اجازه بدهید من از رگیسم اجازه بگیرم . این حرف ها راا وزدو 
بعد به علی گفتم که ," آقاء اگر از تو خواست‌یگو که کارش‌داريم ها ؟ بگو کار 


1 


دا رد نمیتواند بیاید . " بنده باشاه سوئد برو دنبال فلان » با این روحیه ما آ مدیم 


س- شما که طرفدار دکتر مصدق بودید » و آقای دکتر علی امین در کابینه کودتا شرکت 
کرده بود و عاقد قرارداه کنسرسیوم بود . چه استدلالی باعث شد که شما بپذیرید که عضو 
کابینه آقای دکتر علی | مینی بشوید ؟ 

ج - عرض کنم که » موجب کلی آن بنظر من همین اشتباهی بود که بعضی از آقایان الان اینجا 
میکنند . و آن اینستکه میگویند اللن با هم متحد بشویم که یک علت‌العلل را ازبین بیریم 
بعد ۰ خیال میکرديیم بدبختی بزرگمان شاه است » اختیار او را کم بکنیم , حالا که 

از طرف ۲ مریکائی ها هم زمینه مساعدی نشان داده شده است ۰ بنابراین من به سیاست 

آقای دکتر امینی » خوب » باهم رفیق بودیم » دوست‌بودیم » قبول دارم , همشاگردی 

بودیم » همشاگردی خیلی طولانی هم بودیم» اینها موثر است » اروپا با هم بودیم » باهم 


فريور )۱( ۴~ 


تقریبا" در یک تاریخ به ایران برگشتيم » همدیگر را میدیدیم »انفصالی وجود 
نداشته است . خر بعضی رفقای همکلاسی هستند بعد منفط میشوند از هم. نه .این‌قضا یا . 
باتمام برادرها یش . بعضی برادرها یش را من خیلی دوست‌دارم اتفاقا" » محمد که قوت 
کرد خیلی آدم » بعضی هایشان آدم های حسابی بودند . بااین هم تقرییا" مااز بچسکی 
بزرگ شده بودیم » چه در ایران چه در اروپا . خوب » این بود و آن وقت مقصد 
و منظور هم آن منظور بود . منتهی بعد نشد و نشد تا خود شاه بلند شد رقت آمریکا 
و گفت " "قا » هرچه میخواهید من خودم انجامهیدهم » دیگر علی امینی لازم نیست ." 
س یعنی قبل ازاینکه شما وارد کابینه بشوید آقای دکتر علی امینی منظورش راکا ملا" 
برای شما توضیح داده بود ؟ 

ج بله » بله . باهم محبت‌کرده بودیم : بل . 

س . میتوانید که لطف بفرما کید حزشیات این مذاکرات‌را برای ما توضیح بقرمانید ؟ 
ج - کدام مذا کرت ؟ 

س - همین مذاکراتی که با آقای دکتر علی امینی داشتید . 

ج - مذاکرات این بود که میخراهیم بیاشیم و مشروطیت‌برقرار کنیم , مشروطیست 
واقعی . الان استبداد است . خیلی سادهء بله 

س - نظری که قای دکتر علی | ینی "ن زمان راجع به جبهه ملی دوم داشت‌چه بود "قای 
فریور ؟ 

ج - نیمه نیمه بود و البته مثل خیلی چیزها . مثلا" » خوب » من یک موقعی راجع به کسر 


بودجه » راجع به تهیه بودجه ايراد داشتم . 


روایت‌کننده . : غلامعلی فریور 
تا ریخ مصاحبه ‏ : ۱۲ جون ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه : شهر نیس ۰ فرأنسه 
مصا حبه کننده ؛ ضیاء صدقی 


نوار شماره ۲ 


که" قا » بودجه اکر میخواهید متا دل بشود بیائیم این وزارت‌خانه‌ها رابگیریسم 
بیینیم درکدام وزارت‌خانه آست‌که پورسانتاژ زیادی ازبودجه مملکت رامیگیرد ومیشود 
این را تقلیل داد » که بودجه متعادل درست‌کرد . البته منظور من › واو هم می‌فهمید 
منظور من چیست . منظورم وزارت جنت بود . حتی یک روز در هیشت دولت‌صاف و ساده 
گفتم , این آقای جها نگیر آموزگار که آن وقت‌وزیر» ابن مردي بود بسیار با شرف : 
اینهم خیلی طرفدا ری میکرد !زاین فکر . متظور من وزارت‌جنگ بود و گفتم ربسا" 
که ," آقا , حقوق نه یک سپهبد را یک ها ھی کم میگنیمءنه یک گروهبان را . ولی ازخرده 
ریز » خرده پاش ها ء بریز و بپاش های بی معنی جلوگیری اگز بشود میشود یک بودجه 
متعا دل درست‌کرد ." قرار شد یک کمیسیون چها رینج نفری درست بشود و بودجه متسادل 
درست‌کننه . که الیته این کمیسیون تشکیل شد ولی بودجه متعادل نشد و بودجه وزارت 
جنگی که ما خبال میکرديم پائین باید بیا پرندش بالاتر رفت . بنایراین اینها هروروز 
بها نه بدست من میداد که بگویم بنده نمیاآیم . بنده شش صفت‌ماه توی کابینه بسودم 
هر روز صحیت استتقا بود . حالا به چه دلیل هم خیلی ناز مرا میکشید, نمید‌انسسم. 
ولی شاید ظا هر قفیه. بیرون قضیه چیز ... بالاخره گفتم آقا ء بنده چطور توی یک 
کابیت‌ای بمانم که حسيبي و بازرشان حبس باشند ؟ گفت ," خیلی خوب » تا فردا شب 
بمن وئت بدهید ۰ فردا شب مرحزم پاکروان جفت‌اینها را برداشت آوره هیشت وزرا 


که از آنجا آزادشان کردشه › بازوگان و حسیبی را . بلهء از این جور با نه ها 
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دا شتیم دیگر . از این اختلافا ت خیلی داشتیم وخوب ءدرهمان موقع‌با زرگان و حسیبی حبس 
بودند دیگر . آنشب با آوردن اینها بوسیله پاکروان ... 

س شما معا ونینتان کی ها بودند در وزارتخانه ؟ 

ج - معا ونین بنده ,یک معاونی از قدیم » اما آن موقع معا ون نبود » آقای مهندس ۰.۰ 

یکی که دکتر ذهبی بود . دکتر حمید ذهبی بود که او را خود من گذاشتم و در گذاشتناو 
هم‌حتووشتی حکمش را فرستا دم به هیکت ؛ دکتر امینی تلفی کرد " قا » خوب » ایسسن را 
ہن باب فرم هم شده قبلا" میرفتیم می پرسیدیم» اجازه میخواستيیم ." گفتم» من خسودم 

را وزير کابینه مشروطه میدانم . یا این حکم فرمانش‌صادر میشود يا من میسسسروم 
خانه‌مان می نشینم ." صا در شد . چون او هم » شاه از دوره چها ردهم جنم مرا میدانست . 
اوایل دوره چهاردهم خیلی بمن به اصطلاح احترام قائل بود . اولا" خودش ضعیف بود. 
اوایل دوره چها ردهم کسی نبود دیگر . من هم نه اینکه از طرف » نمیدانم , دانشسگاه 
اینها , اسمش بود که اننخاب شدم ۰ یک وزنی بود . وقت‌و بی وقت تلفن میکرد که" 
بیا شید بنشینیه محبت‌کنیم." من هم میرفتم می نشستم مثل بچه آدم چائی میخوردیسم 
سیگار می کشيديم . منهم بچه کاسب بودم . من املا" القابات » نمیدانم., احتراما ت 

و فلان . تشریفات‌را بلد نبودم اصلا" . صاف و ساده می نشستیم با هم محبت می گردیم . 

محبت ها همه آن چیزهائثی که بنظرم میرسید صاف و ساده به او میگفتم . این جنم 

مرا می شناخت از آن‌وقت . بنایراین حکم را صادر کرد . حکم ذهبی را صادرکرد . 

یکی دیگر مهندس » در انارک بود . یک معا ون دیگر من هم او بود . دو تا معصستاون 

بیشتر نداشتم . 

ورا ایکا را احتقاب گرد بودید. ٩‏ معان شا برای ا تتاب ان افایان اجه بری؟ 

ج - آدم های بسیار محیحی بودند اینها . ذهبی رامن › اینها را » آخر بنده کاریمرم 

در وزارت پیشه و هنر بوده دیگر . اینها را بنده هرکدامشان را بیست‌سال می شناختم 

هم صحت عمل » هم سواد . 

س آقای دکتر على امینی » وزرایشان را بر چه اساسی انتخاب می کردند. و دتبال 
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په خصا کصی در افراد بودند برای انتخاب وزير ؟ 

ج - مشکل است‌جواب دادن این . مثل اینکه » مثل اغلب مردم دنیاکه هزار ملاحظه میکنند 
سر رشته آن ملاحظا ت ضف شان است ۰ ضعیف بودن طرف است . حالا یا ضعف فکری یا... من 
به بعضی ها یشان ارادت‌داشتم خیلی دم های نا زنینی بودند ولی برای امام جمعه مسجد 
جمله معترضه , در | غلب بحث ها ئی که بیش میا مد آنجا تعجب خواهید فرمود که سرلشکر 


بودند . اینها طرف عقیده بنده بودند . 


ج عجیب است »وسر لشکرنقدویک روزمن خودم ازایی‌قضیه تعجب کردم .گفت «" ]قفا »> بش ‌سسسد ۵ 


سرکار را از دوره چها ردهم می شناختم که آن وقتی که من معاون وزارت‌حنگ بودم تو 
پیشنها د داده بودی که عده‌ای که نظام وظیفه لازم دارد معین بکند » قرعه بکشند همان 
عده را بگیرند . یک عده بیشترش را دیگر معا فیت بدهند بروند پی کارشان. دیدیم 
خر ا یا ت کی ار او وت بهو ا ووت دارم لا این را انی یی ی گت : 

س - پس وزرای آقای امینی را دیگران هم انتخاب کردند برای ایشان در آن زمان ؟ 
ج نمیدانم, دیگران . بله, بله. 

سد ( ؟ ) 

ج - علم » یله . علم برایشان انتخاب کرد بله. یک وزیری که خیال میکرد من به او 
معرقی کردم » به سفارش من انتخاب شده » نخیر علم انتخاب کرده بود . 

نیت میخوا شم از احفورفای جقاقا یکتم که" اسم یی وزرای گا بیته:آقای فکتر آامیخی. را 
من میخوانم و شما یک شرح حال مختصری راجع به هرکدام از اینها که میدانید برای 
ايزا : 

ج ‏ هرکدام را بشناسم بله . 

س -ویکی دو تا ء عرض کنم , رویداه سیاسی را که اینهادر آنها شرکت‌داشتند و اگکر 
ما ۴ن قوش که یی میت ایا فانان تاه بو ا رل ها توت 


الموتی وزیر داد‌گستری . 
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ج - نورا لدین الموتی یک آدم بسیار ساده بی غرضی بود . خیلی ساده بود » از کشسرت 
سادگی این را همه طرف میشد کشید . ولی آدم ساده » بی غرض » پاکی بود. 

س هیچ چیزی بیاد میآورید » هیچ جریان سیاسی را که شما گفتگوئی با !یشان کسسرده 
باشید در کابینه آقای دکتر امینی یا در یکی از جلسا ت‌هیشت وزیران ؟ 

ج - گا هی اوقا ت‌یک محبت‌ها ئی پیش میا مد . مثلا" یک جمله‌ای که توی ذهن من همین جور 
مانده اینستکه مثلا" میگفت‌که ," مگر قا هم اشتباه میکنند "٩‏ میگفتم ۰ بله 
بزرگ تر از آقا هم اشتباه میکنند . 

س - منظور ایشان آقای دکتر امینی بود ؟ 

ج - بله . نه» ایشان آدم سالمی است . سالم » ساده . به درد یک کارهای دیگر میخورد. 
س - آقای قدس نخعی وزیر امور خارجه . 

ج - نخعي آدم » او از طرف شاه انتخاب شده بود . خدا بیا مرزدش‌حالا مرده . بله» یسک 
آدم یک کسی بود هشل کسان دیگر . 

س آقای امیر عزیزی وزير کشور . 

ج - اتفاقا" در آن بحثی که همان جلسه‌ای که پیش‌شاه بمدیم در کاخ مرمر راجع به 
قانون اصلاحا ت‌ارضی کردیم . خیلی ایشان یله بله قریان میکردند و نقی میکردن هد 
حرف های مرا که من اوقاتم تلخ شد . رو کردم به اوء پهلويم نشسته بود گفتم," قا 
من که این حرف ها را میزنم نه خودم نه هیچ یک از نزدیکانم یک متر مریع زمیسی 
زراعتی نداریم . . من این حرف‌ها را میزنم بر!ی اینکه این عمل تولید ایسسسران 
را ازبین میبرد . 

س آقای سپهید علی اصفر نحوی وزیر جنگ . 

ج ‏ بنظرم آقای باشرفی می آمد . "ن قدر که عقلش میرسید بسیار با شرف بود ۰ 
قا 

ج - عزیزی هم همینطور . 

س آقای عبدالحسین بهنیا وزير داراشی . 

ج - عبدا لحسین بهنیا آدم بدی نبود ۰ آدم خویی بود رویهمرفته ۰ آدم قدی بود. خیلی 
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برا یش حرف میزدند پشت‌سرش ‏ ولی دروغ از آب در آمد . حتما " میزدند . دروغ از آب در 

آمد . میگفتند » چیزها ئی میگفتند که دم ذهنش مشوب میشود ۰ من عبدا لحسین بهنیا را 

از سی سال قبلش میشناختم ۱۰و موقعی که محصل بود در اروپا دیگر . چیزها میگفتند 

ولی من جنم این آدم را تشخیی میدادم . این قدیش بیشتر به مقام اهمیت میدهد تا به 

پول . اهل دزدی و دغلی نیست . خوب » بتد از مرگش‌ هم معلوم شد یک شاهی نداشته دیگر. 

ملاحظه میفرما شید ؟ 

س- آقای جمال گنجی وزير راه . 

ج - علم او را فرستاده بود . راشی از خودش نداشت . 

سب آقای دکتر ایراهیم ریاحی وزیر بهداری . 

ج - او را هم علم معین کرده بود . ابراهیم ریا ی آدم خوبی است . از رفقای قدیم» 
خیلی قدیم من است . ولی آدم » اینها را من ايراد اساسی ندارم » مقاوم نبودند اینهاء 
فکری نداشتند دنبال آن بروند . میگفتند »" با همین که هست‌باید ساخت ." 

س آقای هوشنگ سمییعی وزیر دا دگستری . 

ج - او بسیار مرد نازنینی بود ۰ خیلی مراعات ہںم1] 12 باه هه 1e‏ را میکرد 
بقول فرنگی ها . یک اصطلاح فرانسوی است » نمیدانم شما میدانید یا نه ؟ هم مراعات‌کلم 
را میکرد هم مراعات‌بز را به امطلاح . یعنی مراعات جوانب امر رااز هر جهت میکسرد» 
ولی آدم بمیار با شرف خوبی‌بود. 

س- آقای دکتر جها نگیر آموزگار وزیر بازرگانی . 

ج - بنده روز اول به آقای جها نگیر آموزگار ازلحاظ اینکه خوب » از آمریکا آمده است 


و نمیدانم »> طبیعتا " آدم » طبیعتا " ممکن ا ت‌از آن طرف سفا رش شده باشد , جیز 


خوشی نداشتم . ولی بسیار آدم باشرفی از آب درآمد .ادم بسیار باشرفی از آب در *مد. 
در هیچ موردی کوجکترین خدشه‌ای در افکار این آدم من ندیدم . و نمی شناختم قبلا" .املا" 
نمی شناختمش و الق خیلی به این آدم اعتقاه دارم . 

س آقای دکتر حسن ارسنجا نی وزیر کشا ورزی . 


ج - حسن أ وسنجا نی بله » وکیل عدلیه بوك و نمیدانم ۰ 


س ایشان انتخاب خود آقای دکتر على امینی بودند ؟ 
ج - بنظرم بله . چون باهم ... بنظرم یله » نمیدانم . 
س آقای عطاء اله خسروانی وزیرکار . 


ج - نمیدانم جیز کی بود ؟ چون با اآمینی هم سابقه‌ای نداشت . حالا ارسنجانی از قدیم 


هم با امینی سابقه داشت . ميا مدندومیرفتند و فلان واینها . خوب » من کم و بیش 
وارد بودم . ولی عطاء اله "ن وقت‌ها نیود » عطاءاله خسرواني . بله » خسسروانی ها 
چند تا برادرستند » چند تا حنم مختلف . بعضی ها یشان خیلی خوب هستند . خرو 
خسروانی هست‌که الان هم شنیدم ... 

س آقای دکتر علیا صغر پورهما یون . 

ح این که بد آدمی نبود .ولی نهم‌دنبال فکر اساسی نیود. 

س آقای هادی عسکری . 

ج - خدابیا مرزدش » ییعنی در حدود نه بد بود » نه خوب بود . بد نبود» بله . 

س- آقای ناصر ذوالفقاری ۰ 


کدام ما تجانس‌با هم نداشتیم . من ناصر ذوالفقاری را دوست‌دارم . آدمی | 
از لحاظ آدم معاشرت و فلان وا ینها»ولی‌تجا نسی‌نداشت این‌کا بینه .نها زا ین‌طرف بنده‌با "قای 
الموتی تجا نسی داشتم » تجانس فکری میخواهم بگویم » نه با "قای» میگویم , با 
آن تجا نس پیدا کردیم که یک ساعت پیش از آن همدیگر را نمی شناختیم . مئل ها نگیسر 
آموزگار یا سرلشکر علی اصغر نقدی . عجیب است‌ها . 

س- آقای فریور» من میخواهم از حضورتان تقاضا کنم که راجع به یک مطلبی برای بنده 
توفیح بفرما کید و آن ایستکه شما با آقایان رهبران حزب ایران که بعد در جبهسه 
ملی دوم » در تشکیل جبهه ملی دوم نقش فعا لی داشتند» از سابق خوب » آشناشسسی و 
ممیمیت و دوستی و اینها داشتید و بعد در دولتآقای امینی هم که شرکت‌داشتید , آقای 


دکتر علی امینی میگویند که برنامه ایشان این بود که زمینه را فراهم بکنند برای 
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جیهه ملی دوم که بتدریج وارد فعا لیت‌های سیاسی و اجتما عی بشود که بتوانند بصدا "* 
زمینه استقرار یک حکومت مشروطه و دموکراسی را در ایران فراهم یکنند. آقایان 
رهبران جبهه ملی شکایت میکنند که نه » چنین چیزی نیست » آقای دکتر علی امیسی 
مجلس را تعطیل کرد + انتخابات‌را آن جوری که وعده داده بود انجام نداد. اگسر 
انتخابات‌انجام میشداآ نوقت ما میتوا نستیم که نمایندگانی داشته باشیم در مجالس 
شورای ملی و از آن بایگاه برای تشکیل حکومت‌دموکراسی در ایران فعاً لیت‌بکنیسم . 
آقای دکتر علی امینی باز هم میگوبند که اگر من اجازه انتخابات‌در آن زان 
میدا دم شاه دخالت میکرد . دکتر مصدق هم نتوانست‌انتخاباتآزاد را ادامه بدهد و 
در ایران بلتبشوی اجتماعي راه میافتاد » در نتیجه وضعیت‌اقتما دی ایران که وخیم 
بود وخیم تر میشد . شما از مجموعه این استدلالی که‌آقایان از دو طرف میکنند په 
چیزی بخاطر دارید و اصولا" نظر شما راجع به این جریان چیست ؟ 

جآنچه بخاطر دارم که اتقاق افتاده است » يا نظرم ؟ این دو تا است . 

س هر دو آنها , 

ج ‏ بله . آنچه بخاطر دارم اینهااست‌که روسای جبهه ملی آن وقت خیلی پرسناگراتای 
آقای دکتر آامینی نبودند . البته با بعضی ها هم کنار می آمد ولی ... 

س - هیچوقت شدکه‌ایی آقایان‌مذا کرا ت مستقیمی‌با همدیگ رکرده با شندکه شما در آنجا حضوردا شتید؟ 
ج - نه , فقط آن شبی بود که بازرگان ر حسیبی را پاکروان آورد توی هیئت‌وزراء اطاق 
دکتر آامینی که من بودم و او بود و پاکروان واین دوتا , که از آنجا هم آنها را مرخص‌شان 
کردند دیگر . 

س- آنجا مذا کره‌ای صورت‌نگرفت ؟ 

ج - آنجا مذاکره‌ای نه, که " چرا شما را گرفتند و فلان و اینها . چه کردید ؟" 

س پس‌چرا آقایان را آوردند در هیشت وزیران ؟ 

ج - آخردو روز پیش‌از آن من گفتم , اقا بنده درکابینه‌ای که این دو تاحبس با شتسد 


نمیتوانم بمانم . من با بازرگان و حسیبی یک عبر از بچگی با هم بزرگ شدیم و هیچ 
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عیبی در این ها نمی بینم . اینها حبس باشند من توی چنین کابینه‌ای نمیتوانم بمانم د 
گفت »" تافردا شب بما وقت میدهی ؟" گفتم خیلی خوب . فردا شب این ها را آورد و از 
آنجا هم آزادشان کرد . برای اینکه رفع بهانه بکند البته . این ده بیست‌روز بعدش 
هم ما مرخص‌شدیم دیگر . نهء مذاکرات‌کلی با اینها داشته باشد . اینها اولا"جیهه 
ملی آن وقت یک جبهه متشکل ,متحدا لعقیده‌ای نبود . این را همچین صاف و ساده بشما 
عرض بکنم . یک چندتاشی مال حزب ایران بودند ؛ چندتای دیگر بدون حزب بودند. آقای 
نمیدانم » یک کسانی خودشان را می جسباندند به جبهه ملی که با جیهه ملی چیز.آقای 
امیر علاثی بود » آقای نمیدانم» تویشان آدم های خیلی خوب داشت . ولی خوب ,آدم‌های 
بی ربط و بی معنی هم داشت‌که کسی تره برای اینها خرد نمیکرد . ملاحظه میفرما کید؟ 
اما حقیقت قفیه نمف از این . نمف از آن , شاید زياد هم در سایه انتخابات آن هم 
همه جا پیشرفتی نمیتوانستند داشته باشند اگر هم انتخایات میشد »این را دکتر 
امینی کم وبیش را ست میگوید . انتخابا ت هم میشد دکتر امینی کسی نبود در مقایل 
شاه بایستد . مشل آنکه نایستاده بود » نایستاد . ولی اگر می ایستاد که فلان 
نظا می اگر دخا لت‌میکرد برش میداشت . ولي نه» او این کاره نبود. از !ول کونسه‌سیون 
داد . رفت تسلیم شد دیگر . نه. 

س - خوب آقایان رهبران جبهه ملی استدلل میکنند که اگر انتخابات‌ میشد ما میدانیم 
که ء 

ج _ میبرديیم ؟ 

س- نمی بردیم » ولی حتی اگر چند نتفر نماینده را در آنجا می فرستاديیم میتوانستیم 
یک سنگر مقاومتی در مجلس تشکیل بدهیم چنانکه دکتر مصدق کرد . 

ج - محیح است . 

س و نهشتی بوجود آ ورد. 

ج - محیح است . املا" دوره چهارد هم با یک چند دوره بعد یک عده اقلیتی بودند که 
سنگرتشکیل » از پشت‌سنگر مجلس‌مقاومت میکردنشه و مودم را اقلا" وارد مه 
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میگردند » این خیلی اهمیت‌دارد . دوره چها ردهم کاری که از پیش نبرد ولی امتبآ زش 
این‌بود که جنگ را کشید توی مردم » این مبارزه راکشید توی مردم . این خیلی اهمیت 
دارد ۰ از پشت‌سنگر» والا ما عده‌ای نبودیم آنجا . آن دسته فراکسیون آزادی مان 
بیست‌و چهار پنج نفر بودیم . بیست‌ و جها رپنج نفر خیلی البته » افکارمان بقسول 
فرنگی ها "سیما نته" نبود» منسجم نبدد » صد در صد یک جور فکر کنیم » ولی کم و بیش » 
در یک جبهه . هشت‌تا هم توده‌ای ها بودند . این اقلیت‌آن دورد بود . ولی همین اقلیت 
در نتیجه نطق ها ی توی مجلس » درنتیجه فرض بفرماشید که . نمیدانم» استیفام آقای 
ساعد که بنده کردم » جنگ را آوره توی مردم ۰ یعنی مردم را وارد کرد . والا مردم 
ایران ایران دموگراسی ندیدند . مردم ایران یک چند دوره » یک چند سالی در دوره سوم 
و چهارم » اوائل دوره چها رم که ما آن وقت‌بچه بودیم . دموکراسی دیده بودند كەبعسد 
هم غورن با تفن فا فا فز یک وال هی بان تیدا مه یور تست 
دموکراسی ندیده بودند مردم . 

س آقای فریور شماکه با آقای علی امینی سوابق دوستی 

ج - بله » چندین سا له 

س - خیلی تدیمی و چندین ساله دارید» میتوانید آقای دکتر علی امینی را بعنسوان 
یک انسان و تقاط ضف و تقاط قدرتش‌را برای ما تومیف بفرما گید ؟ نه در راس » عرش 
کنم » ریا ست هیشت‌دولت » بلکه بعنوان یک شخص . 

ج مشکلماست . میدانم یک چیزها ئی ولی مشکلم است گفتنش . میدانید پنجاه‌سال» 
س شما میتوانیداینجا محدودیتی بگذاریدکه بعدها این مستله شنیده بشود و الق منتشر 
نشود . ولی برای تاریخ ایران که میتوانید که این را برای ما توصیف بفرماشید . 

ج - بله , اول نقطه ضعف نسبت به رسیدن یک مقام . بزرشترین ضعف آو این است . به‌هر 
سمورتی شده است‌و به هر نحوی ء این از لحاظ زندگی سیاسی . از لحاظ زندگی فردی هم 
ضف نسبت‌به نزدیکانش » ضعفی که دیگر هر نوع غرور شخصی را هم زیر پا میگذارد. و 
اجازه بدهید همین جور بصورت‌نزدیکان گفته باشم . 
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س- ایشان جلسا ت‌ هیشت دولت راچگونه اداره میکردند ؟ یا خودش مسئول نظم و اداره 
جلسا ت بودند ؟ 

ج - جلسات خیلی چیز نبود » خیلی مفشوش‌نبود که مستلزم نظمی باشد ۰ کم و بیش 
بعضی ها یش در عین سکوت‌بودند و تسلیم و بعضی ها هم حرف خود را می زدند دیگر . 

سب آیا هرگز شده که شخص شاه در جلسه هیشت دولت‌حضور پیدا کرده باشد ؟ 

ج - فقط یک جلسه ما رفتیم در کاخ مرمرء یک جلسه . آن جلسه‌ای که بعد از آن جلسه 
بنده یعنی دو روز بعدش رفتم مریفخانه دیگرء استعفا کردم. در بقیه »برخلف جلسات 
هیشت‌های وزیران سابق که شاه شرکت میکرد > در کابینه ما شاه شرکت‌نمیکرد .آ, "وایل 
که واقع قضیه این بود خودش بدبین بود نسبت‌به این کابینه . خیال میکرد این کا بینه‌ای 
استآ مده است‌برای کم کردن اقتداراتش . یک جلسه فقط شاد در , حالا بعد ازاستعف د, 
من شرکت‌کرده نکرده هیج خبر ندارم .چون بنده هفت‌ماه بیشتر وزير نبودم . 

س جطور شد که آن جلسه در کاخ مرمر آن روز تشکیل شد ؟ به جه دلیل ؟ 

ج مارا خواسته بودند . خواسته بود که » بیا کید اینجا حرف دارم ." رفتیم آنجاو 
آقای رئيس دفتر هم هیراد . هیراد رئيس دفتر بود گویا . هیراه را هم خواسنه بود. آن 
بشت نشسته بود که صورت‌جلسه بنویسد . 

س حرف چه بود آقا؟ 

ج - خودش شروع کرد اول بی مقدمه که " الان مجلس سنا نیست مجلس شورای ملی هم نیست 
بنایراین از سه مرجع قانون گزاری یکی آش مانده که من ضتم و من این حق رامیدهم 
به شما . شما قدرت‌داشته باشید و تصویب نامه قانونی وضع بکنید و اصاحاتی را شروع 
یکنید . دوم, این قانون اصلاحا ت‌ارضی که در دوره سیزدهم فلجش کردند و نمیدانسم ء 
شو و و ایو واه ای ورت ارا کی نها را کف و مدا ۸ 
کسید ر نیا مد «من زدم‌روی‌میز »گفتم »قا »من خیال کردما علیحضرت‌هما یونی مطلب را فهرست‌وار 
فرمودیده که بعد دانه دانه به رای گذاشت» بشود به بحث گذاشته بشود لا قل .اما 


قسمتاول آن ۰ بگذریم از ایتکه مراجع اصلی قانون گزا ری کدام ستند و توش مح 
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ا علیابرت‌چه اندازه جنبه تشریفاتی دارد » کمااینکه سی سال پیش هم خدمتتان عرض 
کردم » آخر سی سال پیش یک روز ابستروکسیون را خواسته بود در کاخ مرمر » گفت‌که»› 
" شما بروید رای بدهید به مدرالاشراف من عزلش میکنم ." آن موقع نصب رئيس الوزراء 
با اظهار تمایل مجلس بود بعدها ازبین بردند . گفتم اگر رای داد مجلس دیگر آن وقت 
عزلش نمیتوانید بکنید . گفت ء" اه, اختیار عزل و نصب با شاه است ." گفتم» به 
فرمان شاه است نه به امر شاه » این نوآنس‌است » بايد به او تذکر داد. این مال 
دوره چها ردهم است. آن روز هم گفتم» سی سال پیش خدمتتان عرض کردم جنبه تشریفا ی 
دا رد توشیح اعلیحضرت . حالا از همه اینها میگذريم » فرض میکنیم | علیحضرت تنها 
مقام قانون گزار مملکت معلوم نیست‌این حق قایل تقویض‌به غیرباشد . بنابراین مسا 
نمیتوانیم از این حق استفاده کنیم . گفت >" نفهمیدم." من توضیح حق المزاجه هه 
را دادم » که شوهر حق‌همخسوایگی با زنش‌را به دیگری نمیتواند تقویض کند» ولی حسق 
دادن »نمیدانم » نفقه را میشود » خیلی خوب » نفقه . کسوه »فلان . بهرصورت » اما 
دوم راجع به اصلاحات‌ارضی . گفتم, املاحات‌ارضی با این ترتیب مصادف با از بين 
رفتن تولید میشود که دیگر یک قدری شلوغ شد . از آنجا هم بلند شدیم آمدیسم 
در هیئت گفتم که," میخواهید قانون وضع کنید, تصویب نامه قانونی ؟ اول یک 
تصویبنا مه بگذرانید که ما مورین انضب' طی یعنی ژاندا رمری ونظا می‌وپلیس ذرمحا کم عا دی 
محا کمه بشوند نه در محاکم نظامی . اینها ضایسسط عدلیه هستند دیگر. اول این را 
بکنید . این کار را نمیتوانست‌بکند . اکر این کار را کردید بعد بقیسه را 
آنها هم نکردند . 

س - آقای امینی با وزرایشان چگونه رفتار میکردند ؟ یا به اندازه کافی قدرت در 
اختیار آنها میگذاشتند که کارها یشان را اداره بکنند ؟ 

ج - واله نمیدانم » منکه کارهایم را خودم میکردم و بکسی هم چیز نداشتم . 

س- تا چه اندازه وزراء در تصمیم گیری هیئت دولت مشا رکت میکردند . 


ا میگرفتند قاعدتا " در هر امری که صحبت میشد . 
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س- آیا واقعا" 1 رایشان به حساب میا مد ؟ يا مسائل قبل" تصمیم گرفته شده بود فقط 
بطور ظا هری به رای گذاشته میشد ؟ 

این بود ۰ 

سم کی ها بیش از همه مورد اعتماد آقای دکتر علی امینی بودند ؟ 

ج - واله نسیتوانم بگویم کی شا مورد اعتما دش بودند ؟ نمیدانم. 

س د نمیدا نید ؟ 

ج - نخیر ۰ 

س روابط آقای دکتر على امینی با شاه چگونه بود ؟ 

بود» شاه گفته بود . حالا از مجرای دکتر امینی به عدلیه ابلاغ میشد یا مستقی مسا 
میشد ؟ چون گفتند , این را من تضمین نمیکنم > که الموتی هم > الموتی را هم برده 
بودند به دریار و روایطی پیدا کرده بود مستقیم با آنجا . نمیدانم راست‌و دروغش را 
اینها شنیده شده است ۰ بهرحال قدر مسلم اینستکه یک ... 


ا 


روایت‌کننده : غلامعلی فریور 
تا ریخ مصاحبه : ۱۳ جون ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : شهر نیس » فرانسه 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره ۳ 


س- آقای فریور » ما دیروز داشتیم راجع به روا بط شاه با امیتی محبت میگردیم. اگر 
خاطر مبارک هست همان محبت‌را ادامه بدهیم . 

ج - بله » سئوال فرمودید که رابطه شاه با دکتر امینی چه بود ؟ 

س - یله 

ج - استنباط بنده این است‌که ؟قای دکتر امینی در زمان ریاست‌وزرایش هر چه 
شاه خواست‌کرد ء هر چه او خواست‌این تسلیم شد . حتی امیال قرعی شاه را هم 
مثل بگیرو ببندهائی که شد » که بنظر بنده مقدار زیادی ازآنها بی ربط بود » بجا ئی 
نمی رسید نظر شاه بود که به دکتر امینی میگفت , یبااین گفته شد »من باورنمیکنم , 
که الموتی بیچاره را هم به دریار برده بودند . شاید مستقیما " ۱, طرف شاه به 
الموتی ابلاغ ميشد که اینها ر! بگیرند . بجهت‌اینکه کسانی را گرفتند که ازدوستان 
نزدیک خود امینی بودند » مئل ابتهاج . 

س - بله ,من اتفاقا" میخواستم این را از شما سئوال کنم . 

ج - مثل ابوالحسن خان ابتهاج » بله دیگر . خودش نا راحت‌بوه از اینکه گرفتنداینها 
وا ولی روی تسلیم شدن به آنجه که شاه میخواست کرد این کارها را . یا نرنی کنید 
که کسانی را گرفتند نه اینکه بی ربط با شد ولی بهانه محيحيی نداشتند » ایراد صحیحی 
نداشتند و بعد به افتضاح کشید . آن که بود ؟ کیا ... 
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س حاج على کیا . 
ج کیا را گرفتند. من خودم توی تا کسی نشسته بودم »شوفر» شب روزنامه فروش مدا 
میکرد " توقیف کیا شوفر بمن گفت که»" فا میدا نیه این توقیك مظ چه میما ند؟" 
گفتم نخیر . به روی خودم نیا وردم کی هستم . گفت‌که»" این مثل این میماند من آن 
پاشین یک آدم کشته باشم , هیچ چیز بمن نگویند . اینجا بیایند مرا بگیرند بگوینشد 
چرا یک ذره از خط آمدی جلو . به این ايراد میکنند که چرا بولدوزر وزارت‌راه را 
بردی ورامین؟ این هزار کار دیگر کرده . میخواهند بهانه جوئی بکنند." بهرملال » 
اینها بیشتر موجب ناراحتی میشد . جرم واقعی بود میگرفتند و تعقیب میکردند »یسیا ر 
خوب » حرف حسابی . ولی بازی کردن با این جور مساگل قدر این مساثل رااز بین میبرد 
املا" » قدر تعقیب راازبین میبرد . ولی بهرصورت » روابط آقای امیتی رابطه‌اش‌باشاه 
خوب بود . از آن طرف خير . من خیال میکنم شاه در تمام این مدت با امیتی بد بود 
علتش هم این بود که عقده داشت . چون "مریکاشی ها گفته بودند " این با ید نخست وزير 
بشود لافیر." این برایش شده بود یک کمپلکسی ۰ از این جهت‌با او بد بود داشما "۰ 
تا روز آخر هم نه این را رئيس الوزراء کرد پیشنها د ریاست‌وزراء به او کرد به 
مدیقی کرد به عبداله انتظام با آن سوایق‌ کرد ولی به این نکرد نه پیشنهاد 
عضویت‌در شورای سلطنتی را کرد » که بنظر من اگر میکرد هر دوی اینها را روی خا میت 
ذاتي آقای دکتر امینی قبول میکرد . خوشبختانه شانس "ورد و هیچ کدام اینها تشد . 
ولی شاه به این کار نمیداه عقسده داشت نسبت‌به او . این روزهای آخر هم اگر با او 
مشورت میکرد » روزهای آخر که حالاء روزهای اولش هم شاه خوب »مشا عرش خیلی‌خوب کاو 
نمی کرد ؛ روزهای آخرکه به طریق اولی املا" دیگر مریض و مصروع برد » مصروع‌حسایسی 
بوذ 

س ‏ شما گفتیدا مینی آمده بود بخاطر اینکه حقوق شاه را محدوه بکند به آنچه که در 
قانون اساسی ء 


ج اسامی ۱۹۰۶ ۰ 


7 )۳(  رویرف‎ 


س - بله . معین شده و همیچنین رعا یت بکنند قانون اساسی را . چراآقای امینی که قرار 
بود که بیاید یک چنین کا رها شی انجام بدهد مجلس را بست ؟ 

ج - و آن کارها را نکرد از من بپرسید . هیچ کدام از آن کارها را نکرد. 

س - بله . 

ج - واله» استنباط من ایذستکه امینی بدست آمریکاشی ها آمد ولی به سفارش انگلیس ها 
هی شاه را تقویت کرد و هیچ یک از آن کارها شی که قرار بود بکند نکرد . ذره‌ای حتی 
برای تعدیل بودجه › ذره‌ای نخواست‌از بودجه مخارج اضا فی وزارت‌جنگ که یک کمیسیونی 
با نظر خود من قبلا" معین شده بود »این آقای دکتر جهانگیر آموزگار هم امسرار 
داشت‌روی آن » قرار بود این کار را بکند » این کار را هم نکرد. و من آن وقت 
"لمان بودم . تلگراف بمن شد » شب آمدم خانه ديدم که » موقعی بود که با آن شیشت 
۳ نفری ؛ فلاح و خداداد فرما نفرماثیان و › از وزارت‌خانه‌های مختلف آمده بودیم به 
آلمان برای قرضه مشهور دیگر . شب من آمدم خانه ديدم این تلگراف رمزی آمده ,نشستم 
خودم کشف کردم تا ساعت‌دو بعد از نمف شب , خیلی مفعل . یکی یکی بودجه وزارت‌خا شه‌ها 
مقایسه کردم با آنچه که قبلا" بوده ديدم نخیر » نه تنها تغییر نکرده , بودجه وزارت 
جنگ که تنها میشد از آن یک مقداری زد آنهم اضافه شده‌است . بسیار ناراحتم کرد 
ولی این ناراحتی خوبی بود برای اینکه فردا مجیور شدم به دکترراینهاردی که معاون 
وزارت‌اقتصاد بود و طرف مذاکره‌مان بود» به ام اصرار یکنم که شماها این قرضی که 
بما میدهید امرار بکنید که محل خرج آن باید معلوم باشد . برای اینکه من پیش 
خودم فکر میکردم این پول را هم قرش میگیرند» این عمل با مباشرت من انجام شده‌است » 
اینهم خورده میشود میرود پی کارش , بی ربط و بی جهت . و از طرف من » چون چنسد 
نفری بودند توی دستگاه که مراقب عمل من بودند » مراقب کار من بودند» من تباید 
بگویم پیشنها ه کنم که این محل خرجش معلوم بشود . به دکتر راینها رد که جلویمم 
نشته بود یاددا شت‌نوشتم به او دانم که شما روی ابن قضیه پافشاری کنید. "نها هشم 
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شد . خرج کانال سد مفید رود شد › کانال فومن شدکه مغبد بود . یغنی پسروژه. را 
می آوردند میدادند به بانک ملی » بانک جلی میداد به سفارت‌آلمان در ایران» سفارت 
آلمان می فرستاد به بن » رسیدگی میکردند بر میگشت . آن وقت پول می پردا ختنسد. 
و اصلا" این به خير من تمام. شد خیلی . هم کمک کرد به اینکه وجدانم راحت با شد که 
این پول خرج مردم میشود » خرج مفیدی می شود » ملا خور نمی شود بهر صورت ‏ ملا خسور 
یا سرباز خور فرق نمیکند . دوم اینګد دو سه روز بعدشآقای بستریک که یک مماون 
دیگر وزارت اقتصاد بود» آخر من اینها را می شناختم از قدیم می شناختم» "لمان 
بودم » اینها هم برای من شاید یک قدر و ارزشی قائل بودند . بستسریک بمن گفت 
که" آقای !رها رد که وزیر اقتصاد بود بعد رئيس الوزراء شد از سفر آمده»" حالا این 
جمله معترضه است » موقع کامپاین الکترال شان بود» انتخایاتی . گفت »" دیشب » 
نەف شب از برایمن آمده و بمن گفت‌که به آن کسی که این یادداشت‌را نوشته هرچسه 


میخوا هد بدهید . " دیدم همان يا ددا شتی است که من دوسه روزقبل با مدا دبه‌دکترراینها رد 

نوشتم . خوب » این مقداری ما را تقویت‌کرد . آن وقت‌فشار آوردم روی نرخ آن. من 

قرضه‌ای که از آلمان گرفتم سه و هفتادو پنج در صد است و چهار و بيست و پنج درصد . 
شش ماه بعد ,ار تاریخ شش ماه بعد از استفاده. آن موقسی که قرضه‌های بين المللسی 
محبت هفت‌در صد بود . اینها خیلی بما مسا عدت‌کردند در مورد آن قرض . یله »بهرحال » 
نکرد آقای امینی . بودجه‌های وزارت‌خانه‌هاشی که میشد کسر کرد کسر نکرد . هیچ یک 

از آن کارهاگی که قرار بود نکرد» صاف و ساده . 

س- من هنوز پاسخ سئوالم را نگرفتم از شما . 

ج - چرا همین است‌دیگر . 

س آیا بستن مجلس‌در واقع تصمیم آقای امینی بود ؟ يا اینکه تصمیم شاه بود و 

آقای امينی هم تملیم شد به شاه ؟ 

ح ‏ نمیدا نم ۰ 


س _ این را اطلاع ندا رید؟ 


ج - نمیتوانم به ضرس‌قاطع‌بگویم ۰ 


س- چرا 
ج - بهرحال بنظر بنده مجلس » ولو آن مجلس‌بد » بودنش مفیدتر از نبودنش بود »ینظرم ۰ 
حا لا درستاوضاع و احوال آن روز دار خا طرم مجسم نیست که چرااین مصلحت | ندیشی را 


کردند و چه دلائلی له و علیه این قضیه داشتند » الان بعد از گذشت » نمیدانم» چندین 
سال خوب خاطرم نیست‌که چه استدلالی روی آن . 

یت ابا یاف میا ورب که مف تن تما با مجح كك اماع ا زيرف رارق 
انتخا با ت‌در جلسه هیشت وزیران به بحث گذاشته شده باشد ؟ 

ج - نخیر بیاد ندارم . 

س- بیاد ندارید ؟ 

ج - نخیو . 

س- وقتی که ...۰ 

ج - رویهمرفتهبه آقا عرض کنم , 

س- خوا هش میکنم . 

ج - جلسا ت هیشت‌وزیران وا قعش اینستکه به مسائل خیلی جزشی می پردازد » تصویبنا مه‌ها ی 
کج و کوله‌ای که همین جور املا" نخوانده دور میگردد امضاء میکنند . یک اوراق مال 
ترک تا یعیت ارمنی‌ها شی که دثلا" رفتند در ارمنستان که رسید‌ند در مقایل عمل انجام 
شده است » تصمیم های بی معنی » از این جورحرف هااست . مسائل اساسی نه تنه 
در هیئت‌دولتی که ما بودیم , من خیال میکنم در اغلب هیئت‌دولت‌ها املا" مطسورح 
نمیشده است . مسئله بین شاه وء بین شاه خودش حل میشده اصلا" » خودش تصمیم میگرفته » 
کسی مقا ومت نمیکرده . نه » یادم نمیا ید که مسکله انحلال مجلس مطرح شده باشد . 

س درزمانی که هنوز مجلس شورای ملی تشکیل میشد . هنوز تعطیل نشده بود» روابط 

آقای امینی با نما یندگان مجلس چگونه بود ؟ آیا نمایندگان مجلس را به حساب میا ورد؟ 
ج - من نیال میکنم از اولین موقعی که رئیس دولت شد مجلس تعطیل شد . املا" مجلسی 
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تشکیل نشد خیال میکنم . خیال میکنم مجلسی تشکیل نبود در هیچ یک از › حتی از اولین 
روزی که آمد . تقریبا" این دو عمل باهم انجام گرفت » آ مدنش و انحلال مجلس . 
س بله . از سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۴۲ که شما 


ج - ۴۱ 

- ۰ ۰ ۲1 7 ۳ ۳ 4 
س تا نجا ئی که بخاطر میا ورید آیا مجلس واقعا " در تدوین قوانین نقش موشری بازی 
میکرد ؟ 


ج ۲۲ تا ...نخیر. 

س تا ۴۲ 

یه 

س - یعنی ده سال بعد از کودتای بیست‌و هشت‌مرداد . 

ج - یعنی بعد از کودتا نخیر . آنچه که خوب » از آشنایان و دوستان و نمیدانسم» 
کسانی که کم و بیش از آنها میشود حرف در آورد» متن قوا نینی‌که‌به‌مجلس می آمد مجلس 
اگر اظها ر نظری هم میکرد برای فرما لیته بود که حتی میرفتند گاهی اوقات‌به شاه 
می گفتند که " اجازه بفرما کید "یعضی هایشان که نسیتا " جرا تی داشتند," اجا زه بفرما شید 
این عبارت این طوری بشود." اصلا" با کمال بی اعتنائی میگفته »" دست‌به ترکیسسسب 
واو آن هم نیاید بزنید." 

س شما وقتی که وزیر بودید آیا خودتان را باسخ گو به مجلس‌شورای ملی میدانستید؟ 
ج - اگر مجلسی بود بله ۰ من خودم را بتمام معنی یک وزير مشروطه میدانستم .یله » 
مسگول » پاسخ گو که سهل است ۰ مسگول, مطیع ء بله. 

س - در زمان وزارت‌شما روابط شما با مطبوعات‌چگونه بود ؟ 

ج - با مطبوعات , بود نبود . بدنبود به این معنی که سعضی ها یشان را آنهائی را که 
می شناختم برایشان ارزش واقعی قائل بودم با من روابطشان خوب بود . با مطبوعا تی‌هم 
مها ل وهای که ان ٠‏ كه بخ توف خو عا ۳ 


س بنظر شمانقش مطبوعات‌چگونه بود در آن زمان ؟ بعنی اگر شما بخواهید نقش 


ملبوعات رادر "ن زمان ارزیابی بکنید بطور خلاصه به چه نتیجه‌ای میرسید ؟ 

ج - در ۴۱ که من وزیر بودم مطبوعات‌زیادی نبود . یک دوره مطبوعات‌زیاد بود آن 
دوره بعد از شهریور بیست‌بود که بتدریج عده مطبوعات‌خیلی زیا دشد دیگر» خیلسی. 
این چند سالی » دوسه سالی بیشتر طول نکشید . دیگر من دوره‌ای که مطبوعا ت‌زیاد 
باشد سراغ ندارم . مطیوعات زیادی نداشتیم . بله . مطبوعات همین تقرییسسا" 
روزنا مه‌ها ئی بودند که کم و بیش دولتی بودند دیگر . 

س- بین قدرت‌های بزرگ مثل انحاد شوروی و دولت‌انگلستان و همچنین !یا لات متحده 
تمایل آقای دکتر امینی نصیت‌به ابن ها چگونه بود ؟ یا چه نظری داشتنه شخصا " 
نسبت به !ينها ؟ 

ج واله, با اتحاد شوروی که قاعدتا " نباید خوب باشد » به هیچ وجه . با آن دو 
تای دیگر هم ظاهرا " که خیلی خوب بودند . ییعنی اینکه دیگر خوب , به شاع 
رسیده است‌و دلائلی هم در دست‌است . نه فقط شیاع » قرائن و اماراتی هم دردست 
است » ایشان بدست‌آنها آمدند. عرف‌کنم که» بدستآمریکائی هاو با فشار 
آمریکاشئی ها آمدند . با انگلیسی ها هم که روایطشان خیلی خوب بود. مقاله‌همای 
ایدن را لابد خواندید که. بله» مینویسد »" دوست ما دکتر».." بعنوان دوست ما 
انتخاب میکند در کابینه زاهدی بعنوان وزير مالی روا بطشان خوب بوده آنها دیگر . 
حب و بغ ۲09 ۲۵01 ا ست دیگر » معکوس است ۰ 

س- چه عواملی با عث سقوط دولتآقای امینی شد آقای فریور ؟ 

ج - والبه » من‌آنوقت که‌توی کابینه نبودم . من تا قبلا" چند هفت هشت ما ه 

س تا آنجاکه خارج از کابینه اطلاع دارید . 

ج - استعفا کرده بودم . خوب » عرض کردم . شاه آن عقده را نسبت‌به امینی داشت 
واز هر موقعیتی استفاده میکرد . شاید زیاد تحت‌فشا رش گذاشتند او هم یک استعفای 


ظا هری داد و "نها هم خوششان آمد, آمدند کنار ۰ امیشی را اولا" خیلی میترسا ندند 
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هی میگفتند آقا ء خدا بیامرزد مرحوم نامدار را » می آمد یک وقت‌به او میگفت »" "قا » 
مرا قب با شید قبلا" وقتی میخوا هید بروید بیرون : توالت میخوا هید بروید یکی بسرود 
نگاه کند » مبادا بمب گذاشته ,اشند ۰" آخر بمب واسه چې میگذارند؟ توی مستسراج 
نخست وزیری بمب واسه چی میگذارند ؟ این حرف ها چیست ؟ خیلی.یندریج که ایا م‌میگذشت 
یک وحشتی برایش‌ایجاد شده بود . 

س بعد از اینکه دولتآ میتی سقوط کرد شما هنوز روابط شخصی خودتان رابا آقای دکتر 
امینی ادامه دادید ؟ 

ج - روابط شخصی » بله . روابط شخصی مان بجا بود . من بابرا درها یش‌خیلی آمسدو 
رفت‌داشتم > همدیگر را می دیدیم . بله» روابط شخصی مان بود . و من به متاست 
همان روا بط شخمی گفتم » شهرت‌دادم که مبادا کابینه او تضعیف, بشود » شهرت‌ایسن 
دادم که نا خوش هستم آمدم کنار . 

س- من میخواهم الان از حضورتان تقاضا یکنم یک مقدار رویدادهای مهم را در دوران 
نخست وزیری آقای دکتر آمینی راجع به آن صحبت بکنیم . مسثله اولی که هست مه‌شلسه 
املاحا ت‌ارضی است . شما تاحدودی آن روز راجع به آن صحبت‌کردید . 

ج - اصلاعات‌ارضی را موقعی که شاه پروژه املاحا تا رضی را داد در آن جلسه هیسست 
وزرائی بود . تنها هیشت‌وز_اثی که با حضور شاه ما تشکیل » یعنی کابینه امیتسی 
تشکیل داد تا موقعی که من بودم » که آن جلسه هم درکاخ مرمر بود » آن پروژه 
قانون اصلاحا ت‌ارضی را آن روز شاه به هیشت‌دولت‌داد که باصطلام , اصلاح کنند و اجرا 
کنند . تا آن وقت‌من بودم . بعد دیگر در موقع اجرایش نبودم . در موقع اجرایش 
البته تهرآن بودم می شنیدم . اتفاقا " خود دکتر امینی اولین کسی بود کویا , یسک 
جا , یکی از اولی ها بود که | ملاک‌لشته نشاءاش را تقسیم کرد و پولش را حالاءترتیب 
قسط بندیش وا دادند . من هم اتفاقا " جزشئیات‌قانونش را هم نمیدانم چه جور قسط بندی 


میکنند چون خودم که ملکی نداشتم که تقسیم بشود و بيدانم قانونتش چطوری است ؟ ولی 
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او یکی از اولی ها بود . 

س- آقای دکتر امینی میگویند که برنامه اصلاحا ت ۰ يا لایحه اصلاحا ت‌ارضی یاقا نون 
اصلاحا تا رضی آنچه که انجام شد چیزی نبود که ما درواقع در ذهنمان بود و برنامه‌ای 
که برایش‌داشتیم . و آن چیزی که بعدها پیاده شد با آن چیزی که ما خیال پیاده 
کردن آن را داشتیم از زمین تا آسمان تفاوت‌داشت . آیا شما این ارزیابی را یسک 
| رزیا بی درست میدا نید ؟ 

ج - ببینید» عیب مهم قانون اصلاحا تا رضی بنظر بنده » عیب عمده‌اش‌این بود که 
میا مد اراضی را تقسیم‌میکرد . بهر زارعی دو هکتار سه هکتار» دو هکتار گو ا 
آن وقت‌گرفته بودند به این زمین میداد . زارعی که دو هکتار زمین داشته باشد این 
دیگر دنبال املاح قنا ت‌نمیروه . مسئله مهم ما غير از ناحیه گیلن را که بگذریسم 
از آن , مسثله مهم مسئله آب است‌در زراعت ماو آب بوسیله قنات‌ایجاد می شود. 
این را من در همان جلسه محیتاملاحا ت‌قنات‌را کردم . شاه گفت ۰" قا ۷۵ 22و00 
درست میکنیم که این کارهاً را بکنند." گفتم آقا ما شصت‌سال است توی این مملکت 
زندگی کرديم 911۷76وونهی هم غير از اینکه صنار سه شاهی پول همان زارع دو 
هکتا ری بدیخت‌را بدزدد کار دیگری نمیتواند بکند . زارع دږ هکتار زمین دار قادر 
به اصلاح قنات‌نیست . قنات‌هم اگر چند سال از آن گذشت‌بکلی خراب می شود از بین 
میرود املا" دیگر آن قنات‌را باید متروکش دا نست!: نویک قنات‌ایجاد کرد. ازبین 
میرود . یکی دوسال اگر عقب بیفتد اصلاح میکنند دیگر . یک امطلاحی دا رند مقنی ها 
برای این کار . بعد از یکی دوسال اصلا" بطوری خراب میشود که کا ریش نمیشود کسرد. 
آن قنات را دیگر باید آن رشته را ول کرد . زارع دو هکتاری قناتآباد کن نیست . 
اشکال عمده کار ما این است . حتی گفتم »" آقا » بنده یک مقداری در رشت مباشرت 
ملک یک دوستم را داشتم ,همان کوج اصفها نی ها » شما بجای اینکه‌این مقدار پول 
بدهید به مالک و زمینش را بخرید و به زارع دو هکتاری بدهید » بیاشید الان مقدمتا " 


یک مقدا ری را هنما ئی اش‌بکنید برای زرا عت » که فلا زمین برای این‌زرا عت‌خسسوب 
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است ۰ یک مقدا ری کود شیمیائی به او بدهید . دررشت در بعضی | ملاک کود شیمیا ی 
دا دند و چندین برابر محصول بردا شتند از زمینی که یک تن ونیم برنج‌برمیداشت در 
هکتار تا شش تن هم برداشتند." گفت »" پس‌چرا نمیکنند ؟" گفتم الان نمیکنند برای 
اینکه زمیی های رشت به اجاره‌است» به اجاره زارع ۰ زارع نه عقلش میرسد» یعتی 
میفهمد که بايد از کود استفاده کرد» نه پول دارد کود شیمیاشی بخرد . بیا کید 
این را در اختیا رش بگذا رید و بیمه‌اش‌ بکنید که "تو این یک تن و نیم رادر هکتار 
خوا هی داشت . " خواهید گفت عایدی مالک بالا میرود . عایدی ما نک بالا میرود مالیا ت 
به آن ببندید از او بگیرید . عایدی زارعتان هم بالا میرود . نخیر, اصلا" حرف 
جای دیگری بود » ”قا . پروژه‌ای جلوی ایشان گذاشته بودند . من نمیگویم آمریکاشی‌ها 
که این پروژه را داده بودند به شاه سوء نیت داشتنه . نه بلد نبودند» شرایط 
ایران را نمیدا نستند . املا" موضوع قنات یک موضوع تازه‌ای است‌برای اروپائسی 
و آمریکاشی ء قنات‌نمی فهمد چیست . خیلی از مهندسین آب » زراعت‌والفلاحست 
حتی مهندسین آگسرونومیک » قضیه قنات‌را نمی دانند . فرانسوی ها اتفاقا"میدانند 
چون یک قسمتی در بعضی از کلنی ها یشان ,| لجزیره › دیدند. املا" قنات‌نمی قهمتد 
یعنی چه ؟ تعجب میکنند .این سیستم را آمریکائی ها نمیدانستند . نمیگویم سسوء 
نیت داشتند . نتیجه‌اش آز بین رفتن صد در صد تولید ایران بود . 

س- آقای ارسنجانی که میدا نستند : 

ج - آقای ارسنجانی :: 

س- ایشان در تدوین قانون اصلاحا تا رضی دستی نداشتند ؟ 

ج - چرا ء اصلا" او وزیر کشاورزی بود و او خیلی چیز میکرد .نصبت‌به او دادند که 
بعد که به او ايراد کرده بودند »گفته بوده »" سنگ اول قبر شاه را من گذاشتم با این 
قانون املاحا ت‌ارضی ۰" چون خدا بیا مرزد ارسنجانی همچیی › 

س- خوب » آن حرف میتواند معا نی زیا دی داشته با شد ءولی ... 


ج - بهرحال ؛ نخیر ارسنجاتی هم نمیدانست . ا رسنجا نی قلاحت‌بلد نبود که. ارسنجا سی 
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حقوق خوانده بود » فلاحت‌بلد نبود . حالاء شاید هم عقلش میرسید ولی مصلحتش در سکسوت 
کردن و اطا عت‌کردن بود . 

س تا آنجائی که شما اطلاع دا رید » یعنی طبق اطلاعا ت‌شماء قا نون اصلاحا تا رضی‌را وا قعا " 
آ مریکاشی ها تنظیم کرده بودند و به شاه داده بودند ؟ 

ج - بنظرم بله . البته من حضور نداشتم . میدانید » برای شهادت دادن در یک موردی 

خیلی اهمیت‌دارد . ولی قراتن و امارات این طور نشان میدهد که» یعضی آمرییکا ثی‌ها 

میگویم سو* نیت‌نداشتند . آمریکا ئی ها برای جلوگیری از کمونیزم در شرق میخوا ستند 

سطح زندگي عموم مردم » عموم مردم ما هم هفتاد و پنج درمدش زارع بود دیگر» س‌طح 

زندگی بياید بالا . برای جلوگیری از ایده‌ئولوژی کمونیزم . قبول دارم این پسسروژه 
را داده بودند » منتهی اینجا یش را نفهمیده بوذند . بعید نیست‌حالا فهمیده بودند یا 
نفهمیده بودند . اگر فهمیده بودند که متعمدا" میخواستند تولید از بین برود» برای 

اینکه ایران فحتاج باشد . مملکت نفتی است‌باید مونوکولتسور داشته باشد» 

مونوکولتور یعنی هیچ چیز دیگر نداشته باشد غير از نفت » بعید نیست . ولی من اطا" 

دیگویم نه , اعمال مومنین راحمل بر محت‌بکنيم » نفهمیده ممکن است‌این را داده‌یودند 
ولی ما که بايد بفهمیم که آقا ء زارع دو هکتاری . خوب » دیدید بعد از اینکسه 

پروژه املاعا تا رضی را یکی دوسال بمرحله عمل گذاشتند و به آن صورت‌در آمد بعد 

آمدند دوباره این زارعین را جمع کردند گفتند»," این دو هکتار را بصورت یک سیم 

بده که بقول آ مریکا فی‌متا/, 1۳0010010108 858 بيکنیم دیگر «دستسه 

جمعی برویم کار یکنیم . آن وقت آن جوریش کردند »" تو سهیمی ". خوب » این چکاره 

شد ؟ شد گدا دیگر . شد سهم دار ء سهم دار دو هکتاری که عوایدش یعنی هیچ . عوا یدش 
کل آن هیچ بو .سهم این که بطریق اولی . پروژه غلط نتیجه‌اش این است . 

س- راجع به افزایش‌حقوق معلمین در گابینه آقای امینی چگونه تصمیم گرفته شد ؟ 

ج - جزثیا تش‌یا دم نیست ء مسثله مهمی نبود ‏ قدر مسلم أبن بود که معلمین حقوق شان 

کم بود واقعا " . زندگی میرقت با لاء,حقوق معلمین کم بود . حقوق همه کا رمندان دولست 
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کم بود . و خوب » معلمین حرکتی کرده بودند » یادم نیست‌جزکیا تش . 

س - تقسیم زمین های خانواده پهلوی به زارعین چگونه انجام گرفت ؟ 

ج - واله» آنقدر که من یادم هست » خانواده بهلوی جندین مرتبه هی زمین ها یش را 
تقسیم کرده » هی دوباره پس‌گرفته است . خانواده پهلوی » خود این محمدرضا شاه 
مقدا ری هی زمین تقسیم کرد هی دوباره پس‌گرفت . هی وزارت ما لیه خرید . نمیدانم 
هزار مرتبه اینها پولش را گرفتند دیگر . اینها در پول گرفتن که .هی قصر 
می فروختند پولش را میگرفتند . هی کیش درست میکردند پولش را میگرفتند. اینها 
از هر وسیله‌ای استفاده میکردند . آن قدر که من یادم هست و شهرت‌داشت می گفتنه 
اینها دوسه مرتبه هی زمین تقسیم کردند هی پول گرفتند . با زهم هی زمین دا رند همه 
جا . همه جا هم زمین بود دیگر . هرکسی یک قطعه زمین سیصد متری هم در ما زندران 
یا گیلن می خرید فوری اداره املاک باید اعتراض میکرد تا برود حق مالکانه آنجا 
بدهد . خود بنده یک تیکه ششصد و خرنه‌ای متری ».ده » سه هزا روششصد متر ء بیخشید » 
در کیلومتر هشت چالوس آن مهندس فخرائی برای من خرییده بود به شش هزار تومان 
و این سندی که داشت گفتند يايد بعد بروید به‌اداره املاک چیز بدهید , حق ما لکانه 
بدهید . من اطا" تقسیم املاک پهلوی را ء, بهلوی مالک همه جا بود . 

س شما از تشکیل بنیاد پهلوی چه بخاطر میا ورید آقای فریور ؟ چگونه بنیاد پهلوی 
را تشکیل دا دند ؟ 

ج - جزثیات‌آن را وارد نیستم ولی آن قدر میدانم که هرچه قمارخانه و , حالا اگر 
غیر از قمارخانه چیزها ی دیگری هم ضمیمه‌اش بود یعنی جی چی خانه‌های دیگر › یعنسی 
آن را نمیدانم ولی هرچه قمارخانه و اینها بود شد جزو بنیاد دیگر . شد جزو خیریه » 
اسمش را گذاشتند خیریه . 

س- راجع به آن قانون » فرمان شش ماده‌ای شاه ؟ 


ج - چه بود فرمان شش ماده‌ای شاه ؟ بگذارید ببینم . شما نظرتان هست ؟ 
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س- همان موضوع املاحا ت‌ارضی و نمیدانم » ملی کردن آب و ۰.. 

ج - عمده‌اش که همان اصلاحا ت‌ارضی بود . بقیه‌اش با صطلاح » دنباله وزن شعری بود 
بقیه‌اش . 

س - عرض کنم › اهم اقداماتی که شما در وزارت‌صنایع و معادن کردید چه بوده است ؟ 
ج - واله اقدا ما ت مهمی‌نکردم‌یعني اقدامات‌ مهمی نمیشد کرد . کاری که ما کردیم در 
قبل از من وزارت‌صنایع و معادن » یک بودجه مهمی ۰ معتبری در اختیار گرفته بود 
برای اینکه به صاحبان صنایع کمک کند . صاحبان صنایع که احتیاج به کمک ما دی 
دا شتند رجوع میکردند به وزارت‌صنایع . وزارت‌صنایع تشخیص میداد به این بايد 
فلان قدر کمک کرد و به بانک ملی مینوشتند و بانک ملی به اینها کمک میکرد . این 
الیته بصورت‌بسیار بدی افتاده بود . یعنی تمام کارخانه‌دا رها , تمام که میگویم ته 
تمام نه» ولی نود در صد کارخانه‌دارها به انواع وسائل متشبث می شدند بیایند یک 
پولی بگیرند و آن پول صرف ¡nvestnent‏ سرمایه‌گذا ری در داخل کا رخا نه 
نمی شد ۰ آن پول ها را صاحبان صنایع اغلبش را انتقال دادند از سمان‌وقت‌ها به خارج 
که هنز همیدرسا یه‌همان ها دارند زندگی شاهانه میکنند . ما اول کار مهمي که کردیسم 
این بود که گفتیم آقا » این یک کمیسیونی در داخل وزارت‌صنایع تشکیل بشود , ریس 
آن کمیسیون هم اتفاقا " یک پیرمرد مهندس آمریکاتی بود » بسیار مرد نازنینی بود » 
اسمش‌یادم نمی آید » خیلی آدم انسانی بود » پیرمرد هم بود کوتاه قد» اسمسش 
هرچه فکر میکنم یا دم نمیا ید » ها تکینز ؟ نمیدانم ؛ اسمش یا دم نمیا ید . بله , این 
کسیسیون اگر کسی درخواست کمک کرد این کمیسیون برود کارخانه وا مطالحه بکند, 
معا یب و محاسن کارخانه راببیند و تشخیی بدهد که این کارخانه اگر کمکی ہے آن 
بشود رانتابل هست‌یا خیر ؟ یعنی مرف میکند با خیر ؟ اگر جواب این چند مشاه 
مثبت‌بود آن وقت پول دولت‌در اختبار این کارخانه میگذارد بشرط اینکه‌یک نما ینده 
هم که با موافقت وزارت‌منایع و معادن و بانک ملی معین میشود در کارخانه حضور 


داشته با شد و حق وتو راجع به تصمیما ت او داشته باشد » که‌پول وا نبرند خسرج 
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بی ربط بکنند . و به‌این ترتیب جلوی مقدا ری از تلفات‌را گرفتیم . یادم میآید مشلا" 
مراد اريه » مراد اريه دوره چها ردهم وکیل بود از طرف بهودی ها » آدم بدی هم نبود. 
منتهی خیلی مورد توجه دربار بود . چون گویا موقعی که شاه در ۳۲ فرار کرده بود رفت 
رم » او رفته بوده یک چک سفید امضاء کرده بوده داده بوده . حالاء ایشان استفا ده‌نکرده 
بودند ۰ یعنی به آنجا نرسید برگشت . ولی خیلی مورد . ابشان آمد پیش من تقاضاً کرد 
گفتم آ قا کمیسیون میفرستم رسیدگی کنندیه‌کا رت .کمیسیون هم فرستادیم . بعد از مدتسی 
یک روز با آن کی بود که قوم و خویش‌شاه بود ؟ آتابای . یک روز با آتابای آمد» 
آمد برای همان پولش . گفتم قا باایشان با آقای آتابای بیا شید با دیگری بيا کید 
همانی است‌که گفتم . نتیجه کمیسیون بايد معلوم بشود ببینم چه میشود . نتیجس.ه 
کمیسیون هم منفی بود یک قران هم به او ندادم . بعد کسان دیگر هم با لاتر از آتابای 
هم تلفن کردند» گفتم روال من این است » تمام شد و رفت‌پی کارش . من بیش از این 
نمیتوانم بکنم . بله . از این قبیل میگرفتند. گرفتند و بعد » بعد البته آن وقت 
چهل و چند میلیون بدهکار بود . بعد شنیدم تا صدو هفتاد هشتاد میلیون نومان به 
با نک ملی بدهکار شد همان مراد اریه و خانواده. و مراد اريه ظاهرا" همین جاچنسد 
سال پیش‌از اینهم قبل از فوتش خیلی اظهار ارادت‌بمن میکرد میگفت ," واله , بخدا 
من ارادتم » همان ارادت دوره چها ردهم است . خیال نکنید آن وقت‌بمن پول ندا دید 
چیزی دارم ." گفتم نخیسر . و بعد چیز میکرد»آن وقت من هنوز این خانه را نداشتم » 
قبل از ۷۵ بود . آخر من از ۷۲ به این طرف اینجا ماندنی شدم دیگر . میگفت ء" قا » 
آپارتمان ما خالی است بیاشید اینجا منزل کنید ." گفتم مراد, همین یک کارم مانده 
آخر عمری بیایم توی خانه تو منزل کنم دیگر . 

س- آقای فریور , شما از آن زمانی که از کابینه آقای امینی استعفا دادید تا بعد!" 
دوباره در زمان انقلب یا بعد از انقلاب شغلی پذیرفتید چکار میکردید ؟ 

ج - هیچی متقاعد بودم من تقاضای تقاعد کردم . عرض‌کنم که , تقاضای تقاعدم همم 
با خیلی اشکال قبول کرذند ء باخیلی اشکال و تعارف . بله » متتا عد شدم قبل از مدت 
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قبل از مدت‌قانونی با زنشسته بودم . 

س - در ایران زندگی میکردید ؟ 

ج - نخیر بلند شدم آمدم اینحا . 

س- از چه سالی ؟ 

ج - از سال ۷۲ من عملا" اینجا بودم دیگره ۱۹۷۲ تا حالا » بله . 

س شما درزمان انقلاب در ایران نبودید ؟ 

ج - جنر . 

س - چگونه شد که شما دعوت به کار شدید مجددا"؟ 

ج - خوب » یک روز با زرگان همین حا بمن تلفن کرد که "فلانی بلند شو امشب بیا تهران." 


گفتم» به امشب که » به امشب بقول آن آخوند گفت >" این زن » این خانم به امشب ِ‌ 


که وصلت نمیدهد." آخر بنده اینجا مدتی مستقسرم» اآمشب بیایم؟ گفت ." آخرتو نمیدانی 
من چه گرفتاریهاثی دارم ."با بازرگان من رفیق هزارساله بودم دیگر از قبل از فرنگ 
رفتنم . عرض‌کنم که » گفتم میآيیم ولی دوسه روز اقلا" » اقلا" صر کنید دو سه ووز 
دیگر . باید بروم بلیط بگیرم واسه تهران . هیجی, بلند شدم رفتم تهران . رقتسم 
تهران » گفت ۰" تنها هستم ؛,بدیختم » کسی را ندارم فلان اینها ." گفتم , با زرگان»برای 
اینکه انقلاب در مسیر محیح بیفتد و به نتیجه خوب برسد , بمن اگر بگوئی یک جا رو 
دست بگیر اینجا را جارو کن من حاضرم . گقت "نه ما فکر کرديم تو با خاوج یک 


جاها ثی با آلمان با سوئیس , سوئیس را هم میخواهیم یک پارچه کنیم یعسی آن 
دلیگاسیون ژنسو را هم که در اوشو هست » در ( ؟/ , آنهم تحت 


نظر تو باشد . یا یکی از این دو کا را انتخاب کی ." گفتم ء آن را هم حرفی ندارم 
الیته با ... گفت ء," میدانم ." "خر من انقاکتوس کرده بودم دو تا . بلد , به این 
ترتیب بنده سفیر شدم . 

س چند وقت شما تشریف داشتید آنجا ؟ 


ج د نوزده یا بیست‌ماه ء بیست‌ماه . فروردین » خرداه سه ماه از اینجا , بیست ماه , 
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یک سال و هشت ماه . 

س در این بيست ماه چه اقدا ما تی کردبد در آنجا و چه وقایعی انفاق افتاد که شما 
را دلسرد کرد و وادار به استعفا کرد؟ 

ج ‏ ظاهرا" که استعفای من در نتیجه ناخوشی است . ولی خوب » مادامی که کایینه 
کابینه بازرگان بود و دکتر یزدی وزير خارجه بود» وضع خوب بود . یعنی اینها کسانی 
بودند که حرف سرشان می شد ۰ حرف می شنیدند ۰ یزدی ۰ من نمی شناختم یزدی راء ,لی 
بسیار بعد از شناختنش و در عملش در وزارت‌خارجه آدم حسابی دیدمش : آدم بسار 


حسابی . من روزی که وارد تهران شدم به بازرگان گفتم» این روزنامه‌ها هی مینویسند 


n 


بیق " ب و ی و ق یعنی بنی صدر و یزدی و 

س قط زاده . 

ج - قطب زاده . گقتم از موضع اتهام بایدآدم خودش را کنار بکشد دیگر.اینها کی 
ستند ؟ کف من آن دو کا را نمی شناسم . بنی صدر و قطب زاده را . ولی یسزدی را 
سی سال است می شناسم > آدم حسایی است . الان هم میآید اینحا می بینی خودت ." تلقن 
کرده بود به یزدی که" فلانی آمده ." همان شبش رسیدم صح درنخست وزیری بودم "بلند 
شو بیا اینجا ." که یزدی آمد . واقعا" من یزدی را آنجا شناختم , من نمی شناختم ,یله . 
مدتی وزارت‌خارجه بود . اولا" سعی کرده بود اعضای خوب سایق وزارت‌خارجه راء آنیاشی 
که از جها تی میری بودند نگهدارد . بودند ,کار بلد بودند . بارفتن بازرگان و یزدی 
اوضاع بکلی تغییر کرد . از دو جهت خیلی من ناراحتی داشتم من که اینجا بودم . 
یکی جهت‌گروگان گیری بود » عمل ضد حقوق بين الملل » هيج جور سرمان را بلنسد 
نمی توانستیم بکنیم . تا آن وقت‌ما جواب همه را میدادیم . من مصاحبه مطبوعاتیى 
در لوزان داشتم که سی و هفت روزنامه نویس نشسته بودند . خوب , واقعا" ج واب 
میدادیم . روزنا مه‌نویس های زن نشسته بودند راجع به اعنثلاء زن در زمان محمد وضا شاه 
میگفتند "اعنله مقام زن در اجتماع." میگفتم همچین اعتلاء مقام زن در اجتماع نبود . 

اعتلا" مقام زن معنیاش برای آنها فورنیکاسیون بود یعنی جنده شدن » همچین خیلی ساده ." 
که روزنامه نویس‌های زن خیلی هم نا راحت‌شدند » ولی بعد. بهرصورت‌جواب اينه ا 
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را میدادیم . ولی از روزی که قضیه گروگان گیری شروع شد » عمل عمل غلطی بود .ازآن 
روز اصلا" وضع ما تغییر کرد . دیگر بعد یزدی رفت و نمیدانم دیگر قطب زاده ». یک مدتی 
که اصلا" وزير خارجه نداشتیم . یک چند روزی گفتند بنی صدر وزير خارجه است » یک 
چند روزی . دیگر بلیش و بود دست هر را که میگرفتند از توی کوچه ميا وردندتوی 
وزارت‌خارجه این را میکردنش مدير کل و این دستور میداد . خوب » دیگر بنده در سن 
هشتا د ما لگی دستور از مشتی حستعلی که , خود یزدی بمن تفن میکرد»" این را چه 
جوری جواب بنویسیم ؟" ولی ملا علینقی کیه که بنده از او دستور بگیرم؟ 
یله , دیگرهمین جور کشید و کشیدو دیگر خیلی هم من بالصراحه هم همه را می توشتم . 
همه را مینوشتم به وزارت‌خارجه و مینوشتم . من شاید کپی بعضی کاغذهایم ر؛ داشته 
باشم که مینوشتم این کاغذ را به دفتر امام به دفتر رئيس جمهور بفرستید ا 
و رونوشتش را برای من میفرستادند که فرستادیم . من شاید بعضی ها را داشته باشم 
که مثلا" راجع به قضیه گروگان ها » راجع به خیلی مسائل بحث کردم » استدلال کسردم. 
یله دیگر» بعد از آمدن قطب زاده دیگر اوضاع خیلی » بله . آمدن قطب زاده و از 
رفتن قطب زاده , باز نمیدانم, یک کسانی . دیسر نمی شد» اصلا" حرف همدیگسر 
را نمی فهميديم » آنهاشی که تهران نشسته بودند با ما که اینحا بودیم . 

س - پس شما سفارت‌سوشیس را موقعی پذیرفتید که آقای دکتر یزدی وزير شده بودند ؟ 
ج ‏ بله دکتر یزدی وزير خارجه بود . 

س - یله ۰ یعنی زمان آقای دکتر سنجا بی نیودید ؟ 

ج - نه. دکتر سنجابی رفته بود کنار, یزدی وزير بود. 

ی نز 

ج - من درست در ژوئن » درماه ژوئن بود. يا اواخرمه بااوائل ژوشن بود که وفتسسم 
تهران و سنجایی نبود دیگر . نخیر» دکتر بزدی بود ۰ ولی سنجابی را که هزاو سال 
بود می شناختم . یزدی را اطا" نمی شناختم , ولی "دم حسایی دیدمش . "دم متطقی 
دیدمش ۰ دم بنظرم آمد خیلی ۰.. 
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س - آقای فریور من میخواهم اسم یک عده شخمیت‌های تا ریخی ایران را اینجا ذکر کنم 
و از شما تقاضا کنم که شما اگر آشنائی با این اشخای‌داشتید و میتوانید که يکي یا 
دو تا رویدادهائی را که این اشخاص‌در آن شرکت داشتند برای ما توصف بفرما کید که 
مبین شخمیت اینها با شدمن‌از شما ممنون خواهم بود ؟ 

ج - یله بقرما شید . 

س اولی آن آقای دکتر احمد متین دفتری است . 

ح -۲قای دکتر احمد متین دفتری را من دور دور میشناسم ء بمناسیت‌اینکه داماد 
مرحوم دکتر مصدق بودند . خانمشان را خیلی خوب میشناختم › خانم بسیار خوش قکسر» 
معقول » بسیار خانم خوبی بود . عرض کنم که » خود ایشان از نزدیک باایشان تماس یکی 
دو بار بیشتر» خیلی مختصر › تما س بیشتری نداشتم . ولی خوب » شهرت ایشان این است 
که رئيس الوزرای زمان رضاشا ه بودند » از رئيس الوزراهای بسیار مطیع و منقاد که 
حتی شهرت‌دا رد در مقایل رئيس نظمیه اظهار اطا عت‌و انقیاد میکرده است . رئب س 
الوزرای زمان رضاشاه » فرض بفرما شید حاج مخیرالسلطنه هدایت‌هم داشتیم که آدم 
وزینی بوده است‌و سنگین بوده تا اندازه‌ای » کارها یش‌را میکرده مطابق عقیسده‌اش . 
ولی "قای متین دفتری را این شهرت‌را دارد » بله . بیش‌از این چیزی » تماس نزدیک 
هیچوقت‌با !یشان نداشتم . 

س محمد رضاشاه پهلوی . 

ج د محمدرضاشاه پهئوی , خوب , بله دیگر زمان معاصر است . آیشان سنظر من جنتسد 
مرحله را در زندگیش طی کرده » این بد نیست‌اشاره بشود . 

س تمنا میکنم . 

ج س مرحله اول آن اوایلی بود که آمدوشاه شد . بیست‌بیسته یک سالش بود که رضاشاه 
را ازایران اخراج کردند وایشان به سلطنت رسیدند . آن وقت‌در کمال ضف , یعشسی 
یک جوانی بود از لحاظ تجربیات‌و اطلاعا ت هر دو بسیار محدود بود . متاسفانه ایشان 


بعتن از جند سالی که در مدرسه متوسطه ‏ روزه" سوشیس بودنله و آ مدند [یران »روزنا مه‌صا 
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چنان باد به آستین ایشان انداختند که قاعدتا" خیال میکنم امر به خودش هم مشتبه 
شد » چون زود به آدم امر مشتبه میشود . بله » گفتند " معلومات‌در جه حد است و 
فلان و اینها ." در صورتیکه خیر. حالا » ولی خوب » اوایل سلطنتش بسیار ضعیف بسود. 
بعد از مدت‌قلیلی من اتفاقا " ازتهران انتخاب شدم بعنوان وکیل » اظهار تمایل کردند 
که بنده را ببینند . من اوایل دوره پیش ایشان میرفتم . خیلی هم بصورت بسیار 
ساده » می نشستیم محیت ميکرديم . خیلی خودش را دموکرات‌نشان میداد. اوایل حتی 
دا نشگاه میا مد ۰ محملیی هم خوب از او پذیرائی میکردند » حتی ووی دست‌بلنضسسدش 
میکردند . یک وقت من یادم میآید که شروع کرده بود به یک قدری خشونت » گقتم ."قا » 
یا !ین طرفی است آدم یا آن طرفی ۰ یاباید دموکرات‌دموکرات‌باشد آن وقت‌بیا ید 
توی دانشگاه و شاگردها آدم را روی دست‌بلند کنند » يا مثل پدرتان از آن طرفی 
بیفتد, آن وقت‌دیگر یکلی درآن جبهه هست › ونط گرفتن ء وسط ندارد این کاو» " 

و !یشان بتدریج وارد آن مرحله شدند.یعنی کم کم باد به آستینشان مودم انداختند . 

روزنا مه نویس ها و مردم › اطرافیان . من خودم میگویم اوایل کار, حالا چرا ؛نمیدانم. 
چرا ؟ بدلیل اینکه ازتهران انتخاب شده بودم . جرا ؟ بدلیل اینکه شاید دانشسگاه 
در انتخایم کمک کرده بود» خیال میکردند ابشان که وزنی دارم » تلفن میکردندميرفتيم 
می نشستیم محیت ميکرديم . بعد از جند جلسه یک روز یکی از همین درباری ها , کی 
بود که پسرش هم بعد وکیل شد ؟ اسمش یا دم‌نمیا ید .بهرصورت‌تلفن کرد ," آقا , این‌دقعه 
که میا شید پیز کنید » روز سه شنبه که مثلا" میا شید بعد از ظهر ژاکت بپوشید." گفتم 
بنده ئه ژاکت‌دارم نه میایم »> تمام شد رفت‌پی کارش . فردا صح آن خودش تاقفن 

کرد که" نخیر» شما که ابن حرف ها را نداره بیاکید ." ببینید درست‌کردند همین 
جور هی بردندش بالا ۰ بعد» خوب » هر شخص‌ضعیقی هم زودتر در نتیجه تملق خسسودش 
را گم میکند ء و این هم مسلم ضعبف یود . بله, و خودش را بتدریج گم کسردو کرد 
تا به این مرحله رسید که مرحله » بنظر من ء صرع و جنون بود دیگر این آخری هبتا. 
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از لحاظ اخلاقی آدمی بود خیلی مبادی آداب یعنی حفظ ظا هر بکن » شاید جبن بود بیشرش » 
بیشترش جبن بود تا حیا » تا ملاحظه با مطلاح عرفی . یعنی هر کس هرچه میگفت‌سکوت 
میکرد ولی باطنا" خیلی کینه ورز بود . هیچ چیز یا دش نمیرفت » هیچ چیز یادش نمیرفت . 
من یک چیزها وبا مزه‌ا ز او دارم ۰ 

بی ت ا هیکت اسف رها شید: : 

ج - قرار بود من بیایم لمان در موقع وزارتم . قرار بودییایمآلمان با آن‌هیشت . دکتر 
امینی یک روز پیش از آن بمن تلفن کرد که ء" آقاء رسم کردند که آدم میرود احازه 
میگیرد . بيا برویم سعد؟باد » اقلا" اجا زه فلان ۰.۰" بسیار خوب . من وا قعش اطا" این 
رسم ها را بلد نودم بلند شدیم "مدیم با آقای دکتر امینی » آمدیم سعد آباد. آن 
وقت‌سعد آباد بود » تایستان بود . از درکه وارد شدیم بلند شد و بدون مقدمه گفت 
که." شما که میروید آلمان به اینها بفهمانید که شرق یعنی هندوستان که اگر هر قدر 
هم سعی بکند عده توالد و تناسلش آنقدر زیاد است » عده دهان‌های بازش‌آن قدر زياد 
است که وفع اقتما دیش اجا زه حرکت‌به خودش نمیدهد . پاکستان این طور است و ممالک 
دیگر شرق هیچکدا مشان به حساب نمیا بند جز ایران » یعنی شرق است‌و ایران . بنایراین 
اینها هم باید تمام سعی شان را در جلب دوستی ما بکنند." خوب » من گوش میکسردم . 
بعد یک نگاه » همین جور نگاه بمن میکرد. گفت >" لابد شما میگونید دارد مزخسرف 
میگوید ." می فکر کردم اه این عکس العمل حرف های سی سال پیش است . این هنسوز 
آن کمپلکس در او هست که‌من گاهی میگفتم که این حرف ها بهم ریطی ندارد ۰ گفتم » نه» 
اتفاقا " محیح هم هست . کلمه انفاقا" هم گفتم »که بعد دکتر امینی بمن وقتی بیسرون 
آ مدیم گفت >" اتفاقا "اش دیگر چی بود؟ معلوم میشود معمول" مزخرف میگوید , انذاقا". 
گفتم » نهء به زیانم آمد تعمدی نداشتم » همین جوری . گفتم, ا[تفاقا" صحیح اسست 
از این نظر صحیح است . ولی من که از راه رسیدم که نمیتوانم بالای متبر بروم «چشم 
اگر موقعی پیشآمد ۰ مناسبتی پیدا شداین را خواهم گفت . بسیار خوب . حالامقصودم 


اینستکه این چیزها یا دش بود و کینه‌ورز شدیدی بود . کینه شدید داشت نسبت به 
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اشخاص . کینه داشت‌و اینها یادش‌بود . و من بنظرم از اول این را کمک کردند در 
با لا رفتن یک جنون ها ئی ۰ حالا ا سمش را بگذارند مانیسسان امیت 


اسمش را بگذارند پارا با »بقول فرنگی ها . این ها یک جور جنونی است 
همها ش یک جور جنونی است » بتدریج رفت‌بالا. اواخر عمر مرض هم که کمک میکند 
به تشدید وسا شلی در آدم » به این صورت‌افتاد که دیگر هرکس هم خیرش را می گقت » 
می گفت " بايد بیندا زند توی مستراح آب هم بکشنسد." مثل قفیه عبداله انتظام 
بیچا ره دیگر » خدا بیا مرزدش . یله » راجع به عبداله انتظام گفته بود بیندا زند 
توی مستراح . 

س چرا این حرف را زده بود راجع به عبداله انتظام ؟ 

ج - در یک جلسه‌ای که گویا عبداله انتظام و دوسه نفر دیگر, عبداله انتظام » 
عله گویا ء موجب عله بوده است . عله دعوت‌میکند از چند نفر از همکارهای قدیمش 
وزارت‌خارجه‌ای ها » 

س بعد آز 1۵ خرداد . بەد از واقعه ۱۵ خرداد ۲ ۱۳۴ , 

ج - یله » بعد از ۱۵ خرداد ۴۲ . این مال مثلا" هفت هشت ده سال به آخر کار 
مانده بود» بله . یک جلسه‌ای عله دعوت میکند از چند تا از دوستانش » همکارانش 
آدم هاشی که خوب » در کار سیاست مملکت بودند منجمله عبداله انتظام بود, متجمله 
سپهید مرتفی خان یزدان پناه بوده است .۰ و دور هم نشسته بودند و محبت‌کبرده 
بودند» چون عله آدم ساده‌ای بود ولی آدم , بنظر من »› حمن نیت‌دار بوده بیچاره » 
خیلی حسن نیت داشت , آدم ساده‌ای بوده . صحیت میکردند که کجا ها ی کار خراب 
است که برویم اقلا" بگوشیم گوشزد بکنیم . وظیفه داریم که این ها را یادآوری 
بکنیم . نشسته بودند صحبت میکردند . گویا بعد یزدان پناه میرود قبل از اینکه 
علاء شرفیاب حضور بشود , یزدان بناه میرود گزا رش خدمتشان عرض می کند , بله . 
بمورت چغلسی کردن . بعد عله میرود , که" بله, این طور گفتند و فلان و 
ایسهاً ۰ صحبت این بوده ." "کی هابودند؟" مبگوید ," عنداله انتظام."میگوید , 


فریور (۲) - ۲۲ 


" آن مرتیکه‌را هم که بیندازید توی مستراح » چیزش هم یکشید » شاستور هم 
بکشید » سیفون را هم یکشید ." و بعد از آن عله هم از کار افتاد که دیگر نیا مد 
روی کار . عله را هم دیگر... مقمود اینست » کوچکترین ایرادی به کارهای ایشان 
دیگر نمیشد گرفت‌دیگر . اطا" دیوانه شده بود» مجنون شده بود . حافظه عجیبی 

داشت راجم به ثیفرها شسی که به او میگفتند . اینها را نگهمیداشت‌و مئل طوطسی 

پس میداد بدون اینکه بفهمد . یادم نمیرود آن نطق تلویزیونی که گفت‌که "کا لیپتوس 
خیلی هم تا کید کرد روی تافظ " اوس " ."خوب , آقاء این هائی که این قدر رفتنتد 
فرنگ دیدند این درخت آب را از زمین میگیرد بعد مثل باران پس میدهد . خوب » از 

این ها بکارند زمین ها آیاد بشود ." اه, خیلی حالش خراب بود بدیخت . منتهی آینها 
را میگرفت پس میداد. بعد روزنامه‌ها مینوشتند که " تابفه دنیا" . هوش سرشا ر »فلان ." 

نه , بدیختی بود برای ایران آمد . یله . 

س- آقای مرتفی قلی بيات . 

ج - مرتنی قلی بیات‌یک آدم ساده , آن اندازه که من شناختمش یک آدم ساده , سالسم» 


بی غل و غش , کلمه ساده کاملا" به او صدق میکند . ( ؟ ) بقول فرنگی‌ها 
یاقا ابرا هم کی :۰ 
ج - ابراهیم حکیمی جزو قراماسیون های دسته اول بوده است. ولی آن دست اول 


فراماسیونی ها همه‌شان بد نبودند . قراماسونی در ایرآن بصورت»بعد بصورت یک دسته 
سیاسی در آمده است‌که شاید یک مقداری هم کنار کار کاراسپیو ناژ میکرده. ولی 
فرا ماسیون های اولیه یک آدم های نسبتا " با کیزه‌ای بودند . نه, حکیم الملک ... 
س فرا ما سون های !ولیه که میفرما کید کی ها بودند از افراد سرشنامش‌در یران ؟ 
ج - ایتها که من شنیدم ۰ سرشناسش ؟ 

س آقای فروغی بود» محمد على فروغي ۶ 

ج - گویا بوده او هم . گویا او بوده بله . 


فریور (۴) بت ۲۳ بت 


س - بله 

ج - وای حاج سید نصراله تقوی بوده . حکیم الماک بوده . نجم الملک بوده گویا.این 
ها بودند .۰ من درست ... 

س- آقأی دکتر مصدق هم عضوش بود آقا ؟ 

ج - آقای دکتر مسدق » نه عضو فراباسونی نبوده . آقای دکتر مصدق را گویا پدرایسسن 
فریدون آدمیت که از نوشته‌ها یش "دم بااطلاعی می بینمش » عرض کنم که , پدر این یسک 
جمعیتی داشته است به اسم جمعیتآ دمیت »یک چنین چیزی . 

س - آدمیت‌بله . 

ج - فرقه آدمیت » جمعیتآ دمیت ۰ یک چنین چیزی » بله . گویا او یک کاغذی به مرحوم 
دکتر مصدق می نویسد که شما هم وارد این فرقه بشوید » مصدق هم یک جوابی میدهد, که 
فن بعضی جاها ديدم اگر اشتباه نکنم جواب تقریبا" دو پهلر است که" من از هر حیسث 
با این مرام آدمیت » مرام آدم شدن موافقم .ولی عضویت رسمی در فراما سونری هیچ جا 
ندیدم داشته باشد دکتر مصذو » نخیر . نه عضویت‌نه عکس با نشان و فلان و اینپی.ا. 
در . یکس با نشان » فرض کنید که, لنمان الملک و اینها را انتشار دادند .اغلسب 

" ینها عکس ها یشان هست ء ولی مصدق هیچوقت . نخیر . 

س آقای محمد ساعد . 

ج محمد ساعد یک آدم بامزه‌آای بوده ء آدم خوشمزه‌ای بوده . البته خودش رابه‌سادگی 
میزده برای اینکه حرف هایش را بزند » این طور مشهور است . ولی بقول مرحوم هژیر» 
خدا بیا مرزدش هژیر آ دم حادی بود » می گفت »" یک مقداری آدم باید مایه خریت 


داشته باشد و بعد بیشتر خودش را به خریت بزند . 


روایت‌کننده : آقای غلامعلی فریور 
تاریخ مصاحبه : ۱۳ جون ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه : شهر نیس » فرانسه 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره ۴ 


س - بله »راجع به آقای ساعد صحبت می کردید . 

ج ‏ و عقیده‌اش‌این بود که این مقدار مايه را ساعد دارد . ساعد خوب » آدم دی 
نبوده . آنهم یک آدم ساده‌ای بوده » بااین وضع هم کار خودش را پیش برده است دیگر . 
س آیا شما هرگز شخصا " با ایشان تماس‌داشتید . 

ج - بله . اولا" ساعد را بنده استیضاح کردم در مجلس » حالا پیش‌تر هم باهم آشت) 
بودیم » آشنائی نسبتا " خوب هم داشتیم » جه در اروپا چه در ایران. ولی در مجلس 
ایشا نآ دا یک رووی اک او او مکوال کرد تفرم رادمان کرد که" انار 
شما رضا افشار را فرستادید به اصفهان در صورتیکه این مطابق رای دیوان کشور رای 
دیوان جزا این محکوم به انفصال ابد است‌جرا شما این را والسی امفهان کردید ؟ " 
ساعد هم بلند شد از آن جواب های سربالا داد که ۰" الا خوب کردم و فلان و..." با 
همان لهجه ترکی اش . بنده این حرف ها برایم قابل هضم نبود حالا سئوال کننده 
هر کسی میخواهد باشد ۰ ولی جوابی که " خوب کردم "ء این حگومت مشروطه تیسست 
"خوب کردم " . فوری ورقه استیضاح دادم بدون اینکه با فرا کسیونم هم مشورت بکنشم 
این خلاف ووذیاوع0۱ مومهم بود تا اندازه‌ای» ولی ورقه استیضاح دادم 
قورا" . من استیفا حش میکنم » در دوره چهاردهم . روز استیضاح هم قرا رسد 
و استیضاح کردیم و عرن کنم که » قرار شد که تا آن وقت ,» اکثریت البته طرفداری 
از ؛و میکرد» و واقعا " آنی که در مجلس گفتم من تا آن تاریخ رضا افشاررانمی‌شناختم 
ءلی این حرف یک رئیس الوزراء وقت غلط است‌که, " کردم و خوت کردم." اگ ر 
ادن محکوم بوده به انفصال ابد غلط کردی چنین کاری کردی . نله ,وبالاخره قرار شد 


فریور ۴۱( بت ۲ 


کا ایت و ھت هنت کو ۱ من 0 ارام کے هکت ری یداه کور 
و همین طور شد . رجوع کردند به هیشت عمومی دیوان کشور . هیشت عمومی دیوان کشور 
یعنی تما م شش شعبه » آن وقت شش شعبه بود » بنشینند و رای بدهند و رای دادند که 


حق با مااست و این منفصل است + محبور شد که جیزش بکند . آن وقت‌جند سال بعد در 


روزنا مه مشلاث_مصا حبه کرده بودند با او » نوشته بود که ء" بله , مرا استیضاح کردند"» 


نگفته بود کی ۳ مرا ستر * ح کردند و رفتم و تمام جواب ها را دا دم 1 نخد سر 4 
در استیضا ح محکوم شد ایشان . به دیوان عمومی کشور رجوع کردند و عملشان را هم 


باطل کردند . ولی خوب دیگر, این خوب » یک عضو قنسولگری بوده است‌در باکو که بتدریج 
آ مده بالا . برای اینکه یک عضو کنسولگری باکو در آن زمان بیاید و به جائی برسد 
این با ید مراحلی را طي کند . یک ملاک ها.شی من همیشه از اول جوانی دستم بود . و آن 
ملاک ها گاهی اوقا ت‌با رفقا بحث میکردیم در زمان رضاشاه‌تمام مامورین سیاسسی مادر 
مما لک همجوار شوروی عامل انگلستان بودند » عامل مستقیم انگلستان بودند. این برای 
من یک ملاکی‌بود . 

س- اشرف پهلوی . 

ج - اشرف پهلوی ء واله, اوایل دوره چها ردهم یک جمعیتی تشکیل شد بعنوان جمعید 

حما یت ما دران , انجین حبایت‌مادران ۰ این انجمن حمایت‌مادران ملی هم بود یعنسی 

یک عده‌ای تعهد میکردند یک تختخواب دو تختخواب خرجش را بدهند .مشلا" حاج میرزاعلینقی 
کاشانی این را مینوشت بنج تختخواب خرجش را میدهم ما هی چها رصد تومان دوهزارتومان. 
ملاحظه میفرماشد » فلان حاجی خیلی خوب . این انجمن حمایت‌مادران هشت‌نه نفر هیشت 

مدیره داشت که رئیسش مرحوم امین الملک مرزبان بود , اسما عیل مرزیان , دكت سر 
امین الملک مرزبان » او کاره‌ای نبود وکیل مکیل نبود» از وزرای سایق بود . نایب 

رشیسش هم بنده بودم ۰ 1 حضا یش هم عبا رت بودند از طبقات مختلف بودند, دکتر معظی 

بود » شایگان بود » شایگان آن وقت‌وکیل هم نبود ولی معظمی وکیل بود . 

س دکتر سید على شایگان . 


فریور (۴) بت ۲ بت 


ج - سید علی شایگان » بله . عرض کنم که » خرازی بود. من میگویم از طبقات مخنلف . 

خرازی از طبقات » هشت‌نه نفر بودند رثیس‌داشتند امین الملک مرزیان , بنده تایب 

رکیس‌بودم . یک روز مدير عامل آن که آقای همین دکتر موتمنی بود که تا آخری ها 

بود » آمد پیش من که " آقا ء دو نفر انباردار برای ما گذاشتندکه‌اینا نبا ردا رها 

تابا لخد دزدند خیلی ساده . و من جرا‌نمیکنم اینها رااخراج کنم. کار 
کنم؟ " گفتم بده حکمش را ماشین کنند من امضاء میکنم . امین الملک پیرمسرد 
بیچاره بکاری کار نداشت . خوب » تشریف بردند . گفتم حای او من امضاء میکنسم. 
آوردیم و اینها را منفصل کردیم » تمام شد و رقت . جلسه دیگر هیشت‌من انقاقا "چها ر 
پنج دقیقه دیر رسیدم » در یکی از این کاخ ها تشکیل میشد » من که رسیدم ديدم کسه 
خانم اشرف نشستند آنجا . ماهم نشستیم سر جایمان و ایشان مطلب را عنوان کردندکه 
" بله, این انجمن حمایت‌ما دران ما خیلی به آن علاقمنديم و فلقو باید ترقی کنسد؛ 
منتهی من یک کسان مفیدی آنجا گذاشته بودم ولی آقای فریور این ها را متفصسل 
کرده هفته پیش و فلان واینها ." گفتم بله» نخواستم موتمنی راشکایتش‌را کرده با شم 

گفتم انفمال آنها من که باآنها سابقه شخصی که نداشتم دلیل داشته و این دلیل هسم 
به مطحت‌انجمنی است‌که ما اینجا بعنوان هیشت مدیرهاش جمع شدیم . گفت :" نتسه » 
اینها باید سر کارشان باشند." گفتم» در این صورت پس وجود ما دیگر زائد اسست ۰ 
قاعدتا" ما باید بلند بشویم برویم . گفت »ء" پس‌نه , شما که نایب رئیس انجمسسن 
هستید و انجمن ست , من وجودم زاشد است ." گفتم , ظا هرا " همین طور هم هسست ۰ 
من فکر میکنم اوایل دوره بود و اینها چیزی نبودند » بلند شد و رقت . اتفاقا" فردا 
یا پس‌فردا یش هم پیش‌شاه بودم . شاه بمن گفت »" خواهرم را هم که بیرون کسردی 
از انجمن ." گفتم بیرونش نکردم خودشان تشریف بردند . ولی اگر هم کرده بودم به 
مصلحت شما بود . برای اینکه فلن تاجر بازاری که ما هی چها رصدتومان برای بک 
تختخواب نعهد کرده است‌اینها یک قران که بخواهند خرج کنند جانشان در مروك 
چیا رصد تومان تعهد کرده این به اعتماد اول ابنکه انجمن حما یت مادرانی است‌که زیر 


۴ = (f) فريور‎ 


سا یه شمااست » ثانیا" به اعتماد تقوای پدر من که ده سال است‌مرده است . میگوید 
چون فلانی آنجااست این خرج فقیر و یتیم میشود تعهد کرده . والا اینها یک تران 
بی ربط خرج نمیکنند . ینابراین به مصلحت‌خود شا هم بوده اگر بیرون کردم . این 
حضورا " بنده ایشان رافقط آنجا دیدم »لاغیر . 

س- آقای عبدالحسین هژیر . 

ج - عبدالحسین هژیر را می شناختم . خیلی هم . خدابیا مرزدش . من آدم عمیق » مطلسع 
خوبی اورا میدا نم »میدا نستمو میدا نم »بها ین‌عقیده‌با قی‌هستم .عبدا لحسین‌هژیررا بنده‌درزما نسی 
شناختم که رکیس کمیسیون ارز بود در زمان رضاشاه . بنده آن وقت مشاور فنی وزير 
بودم يا , نه مدير کل نبودم » مشاور فنی وزير بودم در وزارت پیشه و هنر که ریس 
الوزراء و وزیر پیشه و هنر منصورالملک بود . یک روز بمن گفت که " در هیشت‌محیست 
شده است » محبت خرید کارخانه تعمیرات یدکی بود که دوازده‌میلیون ما رک اسار 
لازم داشت » که کمیسیون ارز گفته اسعار نداریم. قرار شده یک نفر از وزارت پیشسه 
و هنر » یک نفر از کمیسیون ارز بروند و توضیح بدهند آنجا ۰ شما تماس بگیرید یا 

آقای هژیر که رئیس کمیسیون ارز است و یک روز ,به شما میگویم چه روزی برویسد » 
شرفیاب بشوید توضیح بدهید . به رضا شاه ۰" کمیسیون ارز اگر خوب یادم باشد توی یک 
خانه‌ای بود مال صمد سودآور توی خیا بان رضاشاه ء نوی خیا بان پهلوی‌محمد رضا شاه 
غیال میکنم بود. غر کنم که ؛ خیابان رهاشاه نه محمد رضاشاه ؛ خیابایی کهء 

س خیا بان پهلوی را میگوئید ؟ 

ج ‏ نه قربان پهلوی نه . عمود بر پهلوی . 

س- خیا بان شاه ۰ 

ج - خیابان شاه بله . راندوو گذاشتيم آنجا که با هژیر باهم برویم آنجا , یعنشسسی 

هژیر را من نمی شناختم . آن روز که رفتم آنجا هژیر را شناختم .با هزیر بلند 

شدیم سوار شدیم رفتیم دریار» دربار همان دریار پائین » جلوی مدرسه نظام آن حیساط , 
اهر و 
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ج - وارد شدیم و اطا ق اول بنظرم شکوه‌الملک بود » رفتیم خودمان را معرفی کردیم» 
گفت »" صبر کنید» خیال میکنم بيا یند بیرون ." در این ضمن در آن طرف باز شد»ء 
ایشان عصا زنان آمدند بیروی, در جلوی حوض . حالا ماهم آنجا احترامی کردیم و تعظیم. 
گویا به او گفته بودند که اینها هم آمدند . بما یک نگاهی کرد » به هژیر و من 
نگا هی کرد و گفت‌که," هی چه میگوشید ارز نیست‌ارز نیست ." آ۰» یک نما ینده با نک 
ملی هم بود» ببخشید . نما ینده با نک ملی هم یک مسودب نامی بود کوتاه قد. که 
ما ین با تک می نود زو و قت عه کاش وی کیت ا هک هی او د ۰ 
ارز نیست . خوبءاین ارزی که داریم از صادرات این را آن مقداری که برای خضرج 
کا رخا نجا ت لازم است میدهید اگر چیزی زیاد آ مد به مریض و نمیدانم امثال اینها که 


لازم دا رند میدهید ." و راهش را کشید رفت توی اطاق حسابداری . اطاق های حسابداری 
همان اطا ق های دم در بود » املا" . من و هژیر بهم نگاه کردیم وحالا يا او يا مسن 
در هر صیورت گفتیم بله, اگر طرف منفي قضایا را در نظرنگیرند همه قضایا حل 
است . ما اصلا" میگویم همان مقدار هم که برای خرید کارخانجات‌لازم است نداریمارز» 
الان دوا زده میلیون ما رک برای کارخانه تعمیرات‌یدکی میخواهیم ۰ این آشنائی ما با 
هژیر شد . بعد هی کم کم همدیکسر را دیدیم . بعد آمد وزیر پیشه و هنر شد. من 
آن وقت مدیرکل » نهء او گفت »" مدير کل معادن بشو ." قبول کردم. در مورتیکه 
خوب » وضع سایقم شاید بی دردسرتر بود, راحت‌تر بود . ولی کمکی بود. درزمان 
وزا رت پیشه و هنرش بسیار آدم محیحی آو را دیدم . یعنی ایتدای قضیه این شد در 
کارم ء راپورتی از کارخانه گلیسیرین داده بودند بمن که موجودی صایون , زمان جنگ 
بود دیگر, در حدود هزار و ششصد تن است‌و مواد اولیه کارخانه تمام شده است . مواد 
اولیه نداریم ۰ قراردادی با علی وکیلی و چیت‌ساز ما زندران صت‌که هزار و پا ند 
تن ما بون به اینها تحویل بدهیم . و مابون هم در مملکت نیست » موقع جنگ است . اگر 
به آین تحویل میدادیم تمام صایون مملکت که آن وقت‌حواله‌اش » نمبدانم, تني جقسدر 


معا مله میشد» حواله روی کا غذش ۰ اول کمیسیونی که تشکیل شدا طا ق خودش بود که ای 
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علی وکیلی و آقای چیت‌ساز ۰ علی وکیلی هم آن وقتآدم مقتدری بوده » عرض کنم کسسه » 
اینها بودند و خودش‌بود و من بودم. مطلب عنوان شد و قرارداد را وزير سابق بسته 
بود گلشاشیان . اینها گفتند"نه » جنسی است‌قراردادی بستید يايد تحویل بدهیبسد" 
گفت که »" خوب » من این را تحویل شما دادم شما در بازار به چه قیمتی می فروشید؟" 
گفتند»" به هر قیمت‌دلمان خواست ." گفت »" من تحویل نمیدهم." گفتند»" ما میرویسم 
عدلیه شکا یت می کنیم ۰ این هم سفت‌ و سخت‌ایستاد در مقابل اینها ,»" که من هم به 
قانون منع احتکار متوسل میشوم . از موارد احتکاری است . من نمیتوانم تمام موجودی 
صابون یک مملکتی را بدهم دست‌یک نفر و مردم دیگر زجر بکشند." من از آنجا فهمیدم 
که این خیلی آدم قرصی باید باشد . برای اینکه هروزیری بود قراردادش‌را دیسگری 
بسته است , دورد معا مله هزارو ششصد هفتصد تن صابون آست‌که حنی نمیدانم» چهار 
صد پانصد تومان حوالهاش را میخرند » ملاحظه میفرما شید ؟ این یک جوری با اينه 
کنار میاآمد . طرف هم طرف ها ی گردن کلفت هستند . بنایراین فهمیدم آدم خویی است ۰ 
آدم خیلی با زنینی از آب در آمد . بعد روایط خصوصی ما , او بعد از وزارت‌پیشه و هتر 
رفت » عرض کنم که , زمان گذشت . روابط خصوصی ماهمین جور باقی بود , خانسهام 
میا مد خانداش میرفتم . یک خانه‌ای اجا ره داشت بقول خودش خانه آقا محمداسماعیسل 
صر؛اف ۰ صاحبش آقامحمداسما عیل صراف بود , که گاهی درد دل میکرد میگقت »" کرایه 
خانه برسد ما دیگر اشکالی در زندگی مان‌نیست ."می نشست شب ها مشنوی میخواند, 
نمیدانم , خیلی حال » آدم خیلی نا زنینی بود رویهمرفته من آدم خیلی خوبی دیدمش . 
یله , ولی خوب , آین‌مانع ایو نبود که در مجلس هر گاهی بهم پریدیم . حسابی هم بهم 
پریديم . بله ؛ ولی آدم خیلی نا زنینی بود , بعد از مرگش هم , حتدا " شنیدید که . 

س سر چه مسگله‌ای بهم پریدید؟ 

ج کاری پیش میا مد دیگر ۰ یک روزی ؛ نمریدانم » یک کسی . نه , یک کسی داشت دحیت 
میکرد » خوب,طبقه حاکمه این از کلماتی بود که توی همه نطق ها گفته میشد دیگر ء 
این به طبقه حاکمه حمله کرد . نطق او که تمام شد هژیر اجازه گرفت » هزیر 


فریور (۴) - ۷ 


وزیر دا رائی بود گویا در کابینه حکیم‌الملک › اگر اشتباه نکنم . بهرصورت وزير 
دا رائی بود . اجا زه گرفت‌و بلند شد و رفت‌یشت › هژیر اولا" خیلی خوب حرف می زد 
خیلی آدم با منطق با استدلالی بود » رفت‌پشت تریبون و گفت »" من میتوانم ادعا 
بکنم که در تا ریخ صد و پنجاه ساله اخیر ایران تا اندازه‌ای وارد هستم و حتسسی 
متخصص هستم . این مقدمه را یک قدری کشش داد و بعد گفت‌که»" بشها دت‌تاریخ طبقه 
حاکمه صد و پنجاه ساله اخیر ایران برای اعتلای ملت‌آایران کار کرده اند" خوب »> 
البته این حرف ها میدانید توی مجلس خیلی ۰" احسنت » احسنت ." همه فریا دکشیدند . 
من هم اجازه گرفتم » مرحوم آسید محمد صادق هم از تندی من یک خرده حساب داشت . هر 
وقت‌اجازه میخواستم فوری ماده ٩۲‏ اجازه‌ام میداد » بلنسد شدم. بلند شدم گفتم 
آقای هژیر متخصی تا ریخ صتندینده‌هم‌قبول دارم ادعسای تخمی‌کردند بنده هم قبول 
دا رم شما هم قبول کنید» !یشان متخصص هستند . ادعا کردند مدو پنجاه سال است‌طبقه 
حاکمه برای اعتلای ملت‌ایران کار کرده . حال ملت‌ایران ابن است‌که ملاحظه میفرما کید 
حالا بیینید طبقه حاکمه در چه جهتی کار کرده که دسته اقلیت‌فلن , اینها , ام لا" 
خنده دار بود دیگر ؛ آمدم نشستم . جای منهم درست پشت‌سر او یود ۰ من ومعشمی و 
دکتر معا ون و... پشت‌سر همان مف اول که وزراء می نشمتند . هژیر گفت »" قایم زدی" 
چون "خر مسخره‌اش کردم . گفتم مرد حسابی واسه‌چی؟املا"تو از طقه حاکمه وآسه‌چی‌رفتی 
دفاع کردی ؟ توکه‌از طبقه حاکمه نیستی اطا" . اشتباه کردی . خیلی خوب وزیر داراشی 
هستی :با ش . ولی تو جزو طبقه حاکمه نیستی . بله , باهم رقیق بودیم , دوست‌بودیسم . 
خیلی من باایشان دوست‌بودم ۰ یعنی برایش احترام قائل بودم ۰ آدمی بود. مطالعسه 
داشت . هژیر فرانسه هیچوقت ‌نیا مده بود . من آدعا مبکنم تا اندازه‌ای فرانسسهرا 
می فهمم و بلدم زان راء هژیر فرانسه را خوب حرف میزد. یعنی تشد 
حرف نمیزد ولی می نوشت متن قرارداد صحیح › بی غلط . و کم بودند اینهائی که 
حتی جندین سال اروپا بودند و بی غلط میتوانستند چیزی بنویسند . روسی میگقتنسد 


خیلی خوب بلد است ۰ من عقلم نمیرسد نمی فهمم ٠‏ چون مترجم سفقا رت روس بوده یک 
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موقعی . انگلیسی می فهمید . در کمیسیون‌ها ئی که داشتیم » آخر موقع جنگ بون یک 
کمیسونشسزی دا شتیم که نما ینده سقارتآ مریکا بود میا مد ۰ نماینده انگلیسها یود 
یک با رنت‌نامی بود که کاپیتان بود نمیدانم » کلنل بود در قشون ولی با لباس سیویل 
میا مد » در این کمیسیون ها میگفت >" اشکالی ندارد شما انگلیسی بگوشید من فرانسه 
جواب میدهم . " بنابراین انگلیسی هم می فهمید این مقدار » خوب چیز می نوشت . خیلی 
خوب چیز مینوشت » سیا ر خوب استدلال میکرد » بسیار خوب سقسطه می کرد» که من گا هی 
سربه سرش میگذاشتم . هژیر ۰ منصورا لملک مشهور بود به آدیب بودن و خوب چیز نوشتن , 
ولی هیچ قابل قیاس‌با هژیر نبود . هژیر واقعا " چیز مینوشتآدم حظ میکرد . كنار 
كا غذ مینوشت اولا" فلك » ثانيا " فلن » ثالشا"»رایعا "ءخامسا "» تاتاسعا " و عاشرا" 
آن وقت مینوشت‌و بالاخره . یک چیزی مینوشت که تمام آن از !ولا" تا عاشرا"اش رابا طل 
میکرد » جاهائی که میخواست‌سمبل بکند . یعنی این جور سفسطه هم وارد بود. خیلی 
اسپسسری حادی داشت . و آدم نازنینی بود . و بعد از مرگش هم معلوم شد که بک 
قران در تمام زندگی اش نداشته بیجاره » بله . 

س بعضی آز آقایان میکفتند که ایشان هم خیلی نزدیک بودند با خانم اشرف پهلوی 
و با دربار . و امولا" با حما یت شرف بهلوی نخست‌وزیر شدند برای اینکه املای را 
که بعد از اخراج رضاشاه از خانواده پهلوی گرفته شده بود دوباره برگردانند به 
خانواده پهلوی . شما زاین موضوع چه اطلاعی دارید ؟ 

ج - واله» بشر نقطه ضف زیاد دارد . در بکی از بحث هاشی که من توی اطا ق وزارت 
هژیر با خود هژیر داشتم . موقعی که عضوش بودم بعنی مدیرکل او بودم گفتم آقاجان» 
حب این میز ممکن است سر تو را هم ازبین یبرد . یک قدری حب مقام داشت » این را 
قبول دارم . ولی حالا با اشرف چه متاسباتی داشته من نمیدانم . البته با شاه 
خرب بود به دلیل اینکه بعد هم وزیر دریا رش‌شد . بیجاره در زمان وزارت دربا رش 


تسس 


کشت شد دیگر . وزیر دربا رش شد . حتما " با شاه مناسیاتی داشته , حالا واه 
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این مناسبات‌اشرف بوده یا نه ؟ من خبر ندارم . 

س- شما اطلاع ندا رید که چرا فدا ثیان اسلام تصمیم به قتل هژیر گرفتند ؟ خمصومت‌آن 
ها با هژیر برای چه بود ؟ 

ج - نمیدانم اصلا" هژیر را کی کشت واقعش . یرای من این مسئله لاینحل مانده است ۰ 
بعید نیست‌قداثیان اسلام با شند . چون‌هژیر »وآ قاسیدابوالقاسم کاشانی » که خ دا 
بیا مرزدش مرد ساده‌ای بود » جزو فداشیان اسلام بود . او با هژیر خیلی بد ود» 
به دلیل نزدیکی هژیر با شاه مثل اینکه »نمیدانم . و سید ابوالقاسم کاشا تسسسی 
ظا هرا " با فداشیان اسلام مع بودند بقول خودشان » بقول آخوندها یعنی با هم بودند» 
نفهمیدم » برای من حل » کی کشت‌هژیر را ؟ آخر خیلی ها کشته شدند و خیلی جیزه ا 
در موردش گفته شد . مثلا" میگویند رزم آراء را خود شاه کشت . میگویند دیگرکه علم 
آمد و نمیدانم» 

س د بردش به مسجد 

ج بردش به مسجد و بله , بعد هم تیری که از فاصله بوده نه»ء تیر از زیر گردن یعنی 
همان » یک کسی که یهلویش آیستاده بوده زده» ازاین حرف‌ها . مثل قتل جوزف کندی 
دیگر ۰ آخرش معلوم نشد ... 

س- جأن کندی . 

ح - جان کندی ء بله . جان کندی » حوزف که بابا بود » جان بله . خیلی کس ها کشته › 
منعور هم گفتند که » بعضی ها عقیده‌شان این بود که از طرف آن ها کشته شد» نمید‌انم . 
س سپهید وزم آرا . 

ج - سپهبد رزم آراء را من خیلی کم شناختم راستش ء» خیلی کم شناختم .ما دو سسسه 
جلسه همدیگر را دیدیم . بعد هم خیلی خوشم نمی آمد ۰ بنابراین قضا وت شخصی درباره‌اش 
نمیتوانم بکنم , ما باهم دو سه جلسه همدیگر را دیدیم » مرحوم هژیو هم بود و امامی 
هم بود . ولی آن قضه بهم خورد » من اصلا" شان نزول آن حلسات‌را نمیدانستم به چسه 


دلیل این ها این جلسات‌را تشکیل میدهند و از من به جه دلبل دعوت ‌میکنند ۰ مرا . ک 
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اله مان آنتی » فد شاه میدانند» از این نظر است ؟نمیدانم» برای من مستله . گفتسم 
اصلا" بهتر این است‌درب این معا مله را بگذاريم . این معامله را بهم زدیم . بهم هم 
طوری زدیم که با مطلام بین من و رزم آر*ء سن به او توهین کردم . شد. بعد دیگرندیدمش 
تا وقتی رئیس الوزراء شد من پاریس‌بودم آن وقت ۰ درست سال ۰۵۰ ۵۱ بود دیگر » ۰۱۹۵۱ 
سح ( ؟ ) 
ج - ۵۱ فرنگی . بله » وقتی رئیس الوزراء شد ۰ ۱۹۵۱ فرنگی . یک چنین چیزها . آه »,برا در 
شاه آمد پیش من که "دادشم پیفام کرده که تو بلند شو بیا تهران ." گفتم, نه » 
من الان امتحان دکترا .ارم میگذرانم » دکترای حقوق . نه» هن نیمه کاره کسام را 
نمی گذارم بروم . خیلی اعتماد به او نداشتم . نرفتم اطا" . 
س راجع به آقای دکتر محمد مصدق شما راجع به دوره چهاردهم مجلس و؛ینها محبست 
کردید . چه خاطراتی ازایشان دا رید در زمانی که ایشان نخست‌وزیر بودند ؟ 
ج - در زمان نخست‌وزیری !یشان من خیلی کم تهران بودم . من در زمان نخست‌وزیسری أو 
از اروپا رفتم ایران » عرض کنم که , حقیقت قضیه اینستکه لی از امتحانا ت‌دکتسرای 
اول حقوق اتایمرا گذرانده بودم دیکسسر کفگیر به ته دیگ خورده بود و پولسی 
نداشتم برگشتم ایران . برگشتم آایران و طبق معمول اول احمد پسرش » مهندس احمد 
مصدق که مرد بسیار نازنيني است » خیلی خوب . من !گر برادر داشتم نحیدانم برادرم را 
بیشتر دوست‌داشتم یا اورا ؟ خیلی آدم حسایی » هنوز حسابی مانده » آدم خیلی حسایسی 
است . او آمد پیشم یک کاغذی آورد که از طرف بابا که نوشته بود ." فدایت‌شوم» 
نمیدانم , وضع مزاجی من و وضع کارم اجازه نمین‌هد دیدنت‌بيايم . دلم میخواسست 
می دیدیم همدیگر را ." رفتم دیدمش و بعد هم همدیگر را دوه بار دیدیم: بک دو 
دفعه هم که مذاکراتی راجع به کار کرد گفتم," من ترجیم میدهم خارج ایران باشم الق. 
گفت ۰" خیلی خوب .۰" قضیه آلمان آمدنم مطرح شد که آن را قبول کردم آمدم .بنا براین 
مدت‌خیلی قلیلی من در تهران بودم و در آن مدت نخست وزیری اش . 


س مهندس حسیبی ۰ 
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ج - مهندس حسیبی دوست قدیم من بود از قبل از فرنگ رفتن و تمام مدت‌فرنگ و بعد در 
اداره کل معادن هم مدتی معاون من بود ۰ حسیبی یک آدم بسیار سالم ساده‌ای اسست. 
از آنهاشی است‌که اگر بگویند که تو باید از حالا تا آخر عمرت‌نان سبوس بخزری » نان 
جو بخوری و برای پیشرفست مملکتت » حاضر است . خیلی ازاین جهات خیلی مبرا ومنزه 
و پاکیزه است . ولی کارهای جمع را باید در نظر گرفت . یک کلیتی را باید در نظر 
گرفت . کار حسیبی نیست . حسیبی از آنها است‌که اگر ساعت‌شما در جیبت عیب بکشد 
میگیرد » در صورتیکه این کاره نیست‌املا" . ممکن است‌چها رشبانه روز ایی سا عت‌راب ا 
آن ور برود و درست‌بکند دستتان بدهد . ولی گفتم» این در یک مسا ئلی هست ء مسا ئل 
دئیوی که مجموع آن را باید دید , بايد قضاوت‌کرد » له و عليه قضایا راء چی پنجاه 


و یک در مدش » حسیبی اگر یک کا ری یک درصدش بد باشد میگوید این کار را تبا یس د... 


پس بنایراین هیچ کار در دنا نباید کرد . همه کارهتای دنب 8 
محبت پنجا ه و یک و چهل ونه است .۰ حسیبی این جور محدودیت‌فکری دارد . ولی آدم‌بسیار 
سالمی است . یله , این ببقیده خودش ترک اولسسی هم به قول متقدمین نکرده است » به 
عقیده خودش . بنظر من گاهی اوقات‌یک کارهائی راآدم میکند که اطا" گناه است. 

س گفته میشود که ایشان یکی از آن اشخای موثری هستند که مانع شدند که دکتر مصدق 
به طریقی مسئله نفت‌را حل بکند , ۲یا شما از این موضوع اطلاءی دارید ؟ 

ج - این طور شهرت‌دارد . حالا دکتر مصدق تا چه اندازه تابع نظریات‌او بود مسئله‌ای 

است . و چه اندازه مصلحت‌خودش را دراین میدید که‌نشان بدهد تابع نظریات اوسسست › 
آن هم یک مسئله‌ای است . چون دکتر مصدق هم بازی سیاسی را خوب میکرد . این ها یک 
عمر عا دت‌کرده بودند در بازی اقلیت مجلسی . این بازی را در خارج هم میگرد . بله» 
شهرت‌این را دارد که او مانع بود. بنظر من اشتباه بود » این اشتیاه بود. بعنی اگر 
یک جوری با سعه صدر » با وسعت‌نظر اگر قفیه نفت را مرحوم دکتر مصدق حل می کرد یا 

حل میشد ؛ شاید او هم زياد تقصیر نداشته , سایرین نمی خو؛ستنه حل بشود.؟ ختسلف 


شدید بین خود آمریکافی ها و اانگلیس ها شا ید نمی واسته حل بشود. درست استابنهفا 
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در مسائلی وحدت نظر داشتند ولی در مسائلی هم اتغاق نظر بینشان نبود . متافع 
خامشان بود که مقداری سهام نمیدانم » نفت. ".8.۶ " را آمریکائی ها بگیرند . این 
مسا یل هم وجود داشته . حالا اگر آن مسئله حل شدنی بود و حل میشد و مصدق حل می کرد » 
بنظر من آن روز حل کردی مسثله داغلی ماهم از لحا.ظ مشروطیت‌واقعی » کم کردن قسدرت 
شاه » قابل عمل بود و ما را از مصاگبی کد هر انقلابی طبیعتا " ایجاد میکند ء واسن 
مسثله تازه‌ای نیست .که از زمان سقراط و افلاطون و ارسطو هم بوده است‌و همه اینها 
معتقد بودند که رفورم بهتر از ؛نقلاب است‌چون انقلاب یک بهم خوردگی هائی ایجاد 
میکند . از این ممیبت‌ها مارا برکنار می داشت . شاید» غالا ممکن نشده است‌دیگر . 
س آقای سید ابوالقاسم کاشانی . 

ج - آقای سید ابوالقاسم کاشانی در دوره چهاردهم به چیز خودشان ء به پیشنهاد 
خودشان پسرش را پیش من فرستاد » بعد رفتم پیشش » بعد خودش‌خانه من میآمد» بعد 
عرض کنم که » بوسیله احسان نراقي و پدر احسان‌نراقی که مثل اینکه شمااظیا ر آشنا شی 
میکردید با او ۰ ره 
دة 

ج - پدر احسان نراقی همدیگر را می دیدیم ء خانه ناهار میخوردیم . خانه آنهابیشتر. 
خانه‌مان میا مد . خیلی ساده می نشستیم با هم محبت‌می کردیم. آقا سید ابوالقاسسم 
آدم ساده‌ای بود و سالم . ساده بود بیشتر . بیشتر ساده بود . البته در خیلی مسائل 
هم میخواست دخالت‌بکند که بنظر من حق نبود دخا لت‌بکند . بیش از این ۰۰۰ 

س آقای دکتر حسین فا طمی . 

ج - آقای حسین فاطمی در دوره چها ردهم ایشان برادری داشتند به اسم سیف پور فاطسی 
که وکیل بود از یک جای شیراز فارس .۰ و این آن وقت‌روزنامه " باختر امروز "میشوشت . 
نوی دا لانهای مجلس می آبد برای دیدن برادرش یا نمیدانم» روزنا مه‌نویس آنجا . آنجا ها 
می دیدمش » آشنائی مان همین جور دور دور بود . عرض کنم که , دیگر ندیدم ایشان وا 
تا زمانی که ایشان وزير خارجه بودند و ؟مدند به آلمان » وقتی آمد به آلمان پیله 
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کرد یمن که "بايد شما در کنفرا نس لاهم بیاشید." کنفرا نس لاهه کنفرانسی بود که سقرا 
را سفرای ایران را در همه جای اروپا دعوت‌کرده بود . گفتم آقا › کنفرانس‌ سفسر؛ 
دا رید من که سفیر نیستم » من نماینده بازرگانی و اقتصادی هستم . گفت »" نه » آقا» 
مسئله مسئله اقتما دی است ." و خودشآمد صبح تءی خانه‌ام و دفترم یک جا بود. آنجبا 
مرا سوار کرد رفتیم لاهه . توی اتومبیل خودش رفتیم آنجا . آن وقت‌در لاهه سفیر پسر 
مشاورالمما لک بود» عبدا لحسین انصاری . آنجا هم خیلی بما ظا هرا" احترام می گذاشت . 
بله , آنجا یک کنفرانس‌سفرائی ترتبب داده بود و از سفرا سه سئوال کرده بود که هر 
کدا م اول,وضع جغرافیائی مملکت ماً موریتشان . دوم »روا بط مملکت‌ماً موریتشان با ایران. 
سوم» امکان فروش نفت .هست‌یا خير ؟ این سه سئوأل را جواب بنویسند . اینهارا گفت 
اینها بنویسند هر کدام دوسه صفحد و فردا بیایند بخوانند ۰ ؟مدند خواندند.! زفرانسه 
و بلژیک و همه جا آمده بودند . ده پانزده تا جمع بودند . 

س- آقای دکتر مظفر بقائی . 

ج - آقای دکتر مظفر بقاشی را من دور دوریعنی همسایه خانه‌ای بود که من منزل داشتم 
این آخری ها . یک خانه‌ای » 

ی آخری ها که میفرما شید چ تا ریخی بود ؟ 
ج - آخری ها یعنی از ۵۸ به بعد . سال ها ئی‌که‌درایران‌بودم» ۱۹۵۸ فرنگی.من ۵۸ ازآلمان 
برگشتم به ایران و دیگر خانه خودم مستقلا" نداشتم » خانه خواهرم بودم ۰ و اصلا"علت 
برگشتنم به ایران این بود که شوهر خواهرم فوت‌کرد و این چند تا بچه داشت . بچه‌ها 
احیتاج به سرپرستی داشتند و بنابراین من رفتم یک اطا ق خانه خواهرم منزل داشتم در 
خیابان عین الدوله کوچه شیراز . مظفر بقائی هم همسایه آنجا بود . البته همدیگر 
را دور دور می شناختیم . ولی سلام وعلیک و چیزی نداشتیم . از آنجا سلام و علیک 
شروع شد ۰ بعد هم یک مهماني های هفته‌ای یک دفعه با عبداله انتظام دا شتیم آنجا شم 
گا هی می آ مد . دیگر همسا یه بودیم گا هی همدیگر را می دیدیم ‏ خیلی باهم نزدیک نبودیم » 


س آقاي حسین مکی . 
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ج - آقای حسین مکی از اول جزو» بله » اعضای حزب ایران و خیلی, آنجا بود و یک 
فقدا وق در کار مووتاعه غا بدا ها وة نا 

س ایشان هم جزو موسسین حزب ایران بود ؟ 

ج نھ » سن وق هیچ . نه » حسین مکی از لحاظ معلومات‌و این حرف ها در حسدی 
نبود که جزو مثلا" موسسین حزب او را بگذ! ریم . بنشا نیمش مثلا" فرض بفرمائید» با 
ما لح و نمیدانم, سنجابی و زیرک زاده و حسیبی و اینها » نه. يا حسین نقوی و "قای 
نریمان ۰ نه. ما معیارمان آن وقت معیار علمی بود. بیشتر به سواد اشخاص ... 

س آقای محمود نریمان . 

ج - محمود نریمان آن قدری که «ن شناختمش مرد بسیار مومن» متقسی » پاک خویسسی 
بود» بله . ایشان در دو اطاق که در دربند » خیایان دربند اجاره کرده بود زندکی 
میکرد در کمال پاکی و خوبی . خیلی آدم خوبی بود . همان مقداری که من شناختمش . 
خیلی زیاد با او مربوط نبودم»ولی آدم خیلی محیحی دیدش . خضوب آدمسی بود . 

س آقای رضا حکمت معروف به سردار فاخر ۰ 

ج - سردار فاخر دوره چها ردهم او یکی از وکلاه بود نه زياد مورد نظر . واز وکلائۍ 
نبود که حرف بزند و بگوید و فلان و اینها . بودند» بالست‌بود ؛ با لاست میدانید این 
شن ها کی است‌که روی راه‌آهن میریزند دیگر. که هستآنجا , کارش سنگین کردن مش لا" 
اکثریت یا اقلیت . یک عده‌ای با لاست هستند . یک عده‌ای پیش میا فتند و حرف میزنند 
و رهبری میکنند یک دسته‌اي را , نه» سردارفاخر از این ها نبود .۰ 

س- آقای دکتر منوچهر اقبال . 

ج - دکتر منوچهر اقبال را من قبل از فرنگ رفتن همدیگر را می شناختیم »از موقعی 
که دارلفنون بود ۰ او آخر دارالفنون را تمام نکرده رفت , آمد فرنگ ۰ بعد هم در 
فرنگ خیلی همدیگر را ميديديم تقرییبا" هر شنبه‌ها , چون بقی هه روزهابنده موقعی 
که ( ۶ بودم برای یک روزها صیح و عصر من گرفتار بودم 


بنابراین اصلا" نهار را هم در مدرسه مي خوردم » کانتین مدرسه ۰ ولی روزهای شنبسه 
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که بعد از ظهرها آزاد بودم شنبه ظهرها می آمدیم کا رتیه لاتن بولوار سن میشل » یک 
رستورانی بود" دارو راسین"؛ آنحا غذا میخوردیم بعدش هم ميا مدیم کاقه "سورس " 
می نشستیم که حالا وجود ندارد. همین دفعه که رفتم دیدم شده فری تایمم و بسیستار 
تا سف خوردم چون در آنجا یادگارهای ... در آن"سورس " هر روز عده زیادی بودند از 
دستجا ت مختلف » اطباء بودند» او بود » ایادی بود» عباس نفیسی مرحوم بود . عرض کنم 
که. مسیح دا نشوری بود » پدرزن دکتر سید حسین نصر ۰ عرض‌کنم که از حقوقی شا بودند » 
تقي نصر بود » آزموده بود ‏ از مهندسین ماها بودیم » ابتهاج بود» عرض کنم کته » 
از رشته‌های مختلف جمع میشدند آنجا » هشت‌نه نفر» ده نفر. چای و قهوه می خوردندآ نجا 
و همدیگر را میدیدیم . منوچهر اقبال در رفا قتش خیلی خوب بود . در سیاستش "دم مهملی 
بود . یعنی نوکر بود دیگر ۰ خیلی نوکر بود . 

س- آقای جعفر شریف اما می . 

ج - جعفر شریف امامی را من در تهران شناختمش بعد از برگشتن از اروپا. از "ن دسته 
قدیمی های ما نبود . برادر بزرگش دکتر محمد محسن شریف امامی که دکتر طب است او وا 

قبل از فرنگ رفتن می شناختم . فرنگ هم با ما بود» طب خواند . !و برادر بزرگش است 
محمد محسن . ولی خود جعفر شریف امامی را بعد از برگشتن شناختم آن موقعی که تازه 
کانون مهندسین تشکیل میشد و فلان واینها . او آن وقت در اداره ء در واه آهن بود 
قسمت جسریه و فلان واینها . وآدم تااندازه‌ای مستقل الرآی , خوب » بچه آخوند بودء 

اینها پدر و عمویشان هر دو آخوند بودند دیگر, دو تا آخوند بودند که اطراف حاج سید 
محمد امام جمعه بودند . من روابطم باحاج سید محمد امام حمته به مناسبت‌یدر و عمویم 
خیلی خوب بوده . سید محمد یعنی با من خوب بود . حاج سیف محمد خیلی آدم عمیق با 

ارزشی بود. بله , این دوتا هردو جزو محررین , بعني دنبال حاج سید محمد راه‌می‌افتا دند 
عما مه‌ها ی سفیدی داشتند » همچین خیلی هم پهن می بستنث عمامه راء نه گرد . هردویشان » 
شریف العلما و نظام العلما , هردویشان . بله » در راء آهن بود و می دیدیم , بعد هم 

که من مثلا" بیکار بودم همیشه خیلی آدم مبادی آدابی بود . باکی از این نداشت , مثل" 
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من مریض بودم مریضخانه میا مد عیا دتم فرض‌ کنبد که , گل میفرستاد» یا خانهاش دعوتم 
میکرد . درصورتیکه پرسونا گرا تا رفتن نبودم . آنهاشی دیگر املا" آشناشی بمن نمیدا دنسد 
آنها که خیلی نزدیک تر بودند از شریف امامی » مشل منوچهر اقبال مثل حتی دکتر 
ایا دی که از سیزده چها رده سالگی با هم بزرگ شده بودیم ولی دیگر بمناسبت‌اینکسه 
( ؟ ) سلام و علیک مان هم قطع بود . ولی این نه . این نگهداشته بود . 

س - اگر خاطرتان باشد بعد از ارزیایی پشتوانه و یک مقداری مازاد قیمت پشتوانه 
مانده بود که آن را داده بودند به بانک صنایع و معادن برای سرمایه‌گذاری در بخسش 
خصوصی . آقای شریف اما می متهم هستند که در آن جریان ایشان حیف و میل های زیا دی 

کردند و حتی طوری بود که آقای ابوالحسن ابتهاج هم توی مصاحبه‌شان میگفتند که حتی 
نرخ وام گرفتن هم در بازار مشخص بود بوسیله دلال ها و این حرف ها که چگونه‌یتوانند 
که وام بگیرند . شماازاین موضوع جه اطاعی دارید ؟ 

ح - واله» ازاینکه مقدار زیادی وام وام صنعتی به صاحبان کارخانجات‌داده شد که 
هم مبلفش زياد بود و هم به مصرف نرسید ء به مصرف سرمایه‌گذاری در صنایع نرسید 
ترديدي نیست ۰ عرض کردم خدمتتان» بنده که رفتم وزارت‌صتایع و معادن کمیسیونسی 
ترتیب دادیم که این کمیسیون اول برود هر کارخانه‌ای که وام میخواهد رسیدگی کند » 
به وضع ماشین آلاتش » به وضع محاسباتش . اگر کارخانه باامصلاحا تی که در نظ.ر دارد 
رانتا بل خواهد بود یعنی صرف میکند آن وقت مبلفی به‌آن وام بدهند بشرط اینکه یک 
نفر هم در هیشت مدیره نشسته باشد که حق وتو داشته باشد که این پول راء کما اینکه 
کردند این کار را » بلافا صله منتقل نکنند به خارج . اغلب صاحبان کارخانجات جنشد 
ده میلیون بدهکار بودند» اغلیشان . و*:قعا " یکی دو تا بودند که بدهکا رنبودند. 
آنچه من یادم هست مثلا" کوروس , او بدهکار نبود . بقیه اغلب صاحیان کارخانجات 
بدهکا ر بودند به دولت . و این بول ها معلوم نیست یه چه مصرف وسیده بود . حالا که 
انقللب شده است می بینیم آقایان زندگی شاهانه دار , معلوم میشود همین پول ها هم 
آن وقت انتقال پیدا کرده و دارند زندگی میکنند دیگر . 


فریور (۴) بت ۷ 


س- آقای مهندس مهدی با زرگان ۰ 

ج - آقای مهندس مهدی با زرگان را بنده قبل از فرنگ رفتن می شناختمو از موقعی که 
آ مدند در » من در ما تما تیک اسپسیال رنس بودم ایشان در ماتما تیک اسپسیال نات 
بودند » هندیگر را میدیدیم در تعطیلات » عرض کنم » بعدش موقعی که اکول‌سانترال 
بودند . بعد از خاتمه تحصیلات‌در ایران مرتب همدیگر را میدیدیم . خانه هم هم‌ميرفتيم 
بحث همه جوری هم میکردیم . بحث مذهبی داشتیم » بحث سیأسی داشتیم. آقای مین دس 
با زرگان یک مرد مبارز» مقاوم» متوکلی است که از هیچ چیز باک ندارن . رویهم رفته 
توی: نه فقط طبقه ما توی طبقات‌دیگر هم » توی مجتهدین » توی ... من کسی به مب‌ارز 
بودن با زرگان نمي‌شنا سم » از هیچ چیز باک ندارد . الحمداله مزاجش‌هم تأآن ا نداازه‌ای 
که تا چند وقت پیش‌بود » من الان مدتی است‌از او اطلاع ندارم » سالم است . تسوکل 
عجیبی دا رد » هیچ چیز › از آنهاشی است‌که بقول قدما » بقول بعضي از قدما » عرفاشون 
که"لانوشسر ۱" فی الوجود الالله " هیچ چیز بعقیده او در وجود تا ثیری ندارد جز 
خدا . و !و خودش را سپرده » بعد مقأومت میکند » مبارزه میکند . خوب » همیشه دارد 
میکند , الان هم دارد میکند . و این آدم یک عمر در کمال پاکیزگی و درستی زندگسی 
کرده‌است . البته این حرفی که من میزنم دلیل بر این نیست‌که صد در صد هه افکارمان 
با هم یکی است ۰ نه » هیچ دو نقری در دنیا همه افکارشار. با هم یکی نیست . یک نقا طی 
یک نکاتی با هم اختلف نظر دارند ولی مردی است‌که آن جه میگوید بقول خودش‌ برای 
خداست . بله , خیلی آدم حسابی است ۰ 

س- آیشان طبق گفته خودشان از سال ۱۳۴۱ با آقای خمینی در ارتباط بودند وعرض کم 
که » این جریان » 

ج ۴۲۰ 

س بله» ادامه پیدا کرد تا زمان نخست وزیری ایشان و تا حال . و خیلی از ملیون 
ایران ایشان را مته میکننن که ایشان راه گشای حکومت‌ملایان بودند ۲۰یا با شناختی 


که شما از آقای بازرگان دارید و اطلاعا تی که‌از فعا لیت‌ایشان دارید "یا این موضوع 


فريور )۴( = ۱۸ات 


حقیقت دا رد ؟ 
ج واله ایشان با آقای خمینی چقدر ارتباط داشتند من وارد نبودم . من جزو نهضت 
آزادی نبودم . ما همدیگر را میدیدیم » همان وقتی که من حزب ایران بودم او نود 
ملاحظه میفرما گید ؟ یا بعد که او جزو نهضتآزادی بود گاهی اگر من ایران بودم همدیگر 
را میدیدیم در کمال صدا قت‌و صیبیت با هم حرف هایمان را میزدیم و بحث‌ها یم‌انرا 
ميکرديم . این بحث ها هم‌همیشه وحدت نظر نبود » اختلف سلیقه داشتیم. ابنها ماع 
بزرگواری و پاکیزگی او نیست . 
سد اختلف عقیده شما راجع به حکومت‌مذهبی و این چیزها بود ؟ 
ج ‏ ها ء اما حکومت مذهبی . از ۴۲ با ایشان » با خمینی ارتباط داشتند» نمیدانم , 
س این را خودشان نوشتند در جزوه اخیرشان . 
ج - ممکن است ارتباط داشتند . پاریس هم که آمدند دیدنشان و پاریس هم یک دفعسه 
آمدند دیدنشان . از اینکه »سلسه » اینکه مسکلهایست به روایات متعددی خود آقای خمینی 
گفته بود"بعد از راندن شاه ما میرویم کنارمیرويم قم می نشینیم و عده‌ای که وارد در 
امور سیاسی دنیوی ستند بیایند و مملکت‌را اداره کنند » منتهی عملی که مخا لف مذهب 
باشد نکنند ." چون اینجا مسئله دو تا است . یکی آن آخوند قشری است‌که میگوید "هر جه 
میکنیم مطایق کتاب و سنت‌باشدو اجماع و عتل در آن دخالتی نداشته باشد ." این کار 
غیر ممکن است . برای‌اینکه هزار و جها رصد سال زمان گذشته است » تحول پيد کرده , 
یکی دیگر میگوید " مخالف مذهب نباشد ." اگر بگوید مطابق آن باشد باید همان سیستم 
iE‏ ذکات‌و خمس و فلان واینها را گرفت و مطابق یعنی آن قشری , قشری میگوید 
,۰ اگر شما یک هکتار ءیک ساق حالا بقول خودشان » گندم داشتی یا حو داشتی ا 
ذرت‌داشتی باید ذکاتش ر! بدهی . ولی اگر هزار هکتار برنج داشتی » جون برنج که 
وجود نداشت‌آن وقت , لازم نیست‌بدهی . منطق ندارید می بینید » این فلسفی نیسست » 
چون اینها برایشان نقوه عبارت‌است‌از طلا و نقره » چیز دیگر حساب نیست . عسسملات 


عبارت‌است از گندم و جو و ذرت و خرما ۰ بنابراین شما هزار هکتا ر برنج دا شتسه 


فريور )۴( = ۱٩‏ بت 


باشید هیچ چیز ء پایتان را بگذارید به دبوار و هیچ چیز هم‌ندهید. این منطسق 
ندا رد. ملاحظه میفرماشید ؟ اصول کلی را باید گرفت روی آن اصول کلی مذهب را سسوار 
کرد . مذهب هم این است . واقعیت مذ این است‌نه آن که يعضي از اینها نوشته يا چیز 


میکنند . حالا حکومت »› اگر آخوند غیر قشری باشد من با آخوند یعنی سرش عمامه باشد 


ا افیا که جرا سی فرق ککته گر ماه اقا بج وه ها اتان اه ۱ 
نمی کردند ؟ بچه آخوندها حکومت میکردند . خیلی ساده است . من یک روز مهمان بودم 

خانه اتفاقا" هسان شریف اما می که میگوشید » آقای شریف امامی بود و آقای دکترسجا دی 
و بامزه این بود اینها به آخوندها حمله میکردند . گفتم آقا» من که بابام آخوند 
نبوده . شماها باباهایتان هر دو آخوند بوده » من باید دفاع بکنم از » مملکت‌رااو 
معا ون سنا یش بود » نمیدانم» سنا تورش‌بود و معاون سنا . ابن همه کاره بود » رئيس 
الوزراء بود . نمیدانم» بچه‌های امام جبعه این جوربودند . بچه‌های امام جمعه خوشی 
جور دیگر بودند ۰ آن وقت‌بچه آخوندها بیشتر بودند دیگر . همه جای دنیا "خون سد 
ر فئودال با هم دستشان یکی است متأسفانه. متاسفانه جانشین عیسی میاآید دستش 
را میگذارد توی دست‌قیصر روم . اینها را داشته باشید . بله, امااین گناهی که یه 
آقای بازرگان می چسبانند که او حکومتآخوندی را ترویج کرد» اول انقللب مطلب 
این بود که آن بلای عظیمی که شاه اول شاه فعلی » شاه یعنی. محمد رضاشاه ۽ اصول 
سلطنت با شد محو کنیم و این عملا" افتاده بود دست‌اینها » نمیشد اینها را کشا 
گذاشت . منتهی دل‌بعضی ها خوش بود که بعد آقای خمینی میگوید میروم قم به کاری کار 
ناوم . حالا» والا این گناه بازرگان نبوده . بازرگان تا ؟نجاشی که توانست 
بدبخت مقا ومت‌کرد . ده دفعه هم استعفا داد » نمی پذیرفتند .و گاهی اوقات‌آدم در 
بست‌ها ئی که دا رد » حالا پست‌هر قدر حساأسیت‌آن بیشتر باشد شدیدتر این فکسر را 

میکند و من یقین دارم بازرگان طرز فکرش این است »میگوید," اگر من ", یعنسسی 
امروز که استعفا داده باز گفتند بمان مانده » گفته ." اگر من کنار بروم ممکن 


است وضع یک جوری بشود که بدتر از حالا بشود و آن وقت مسئولیت آن گردن من است » 


فريور )۴( ۲۵ 


بنابراین من این بدنامی را هم روی‌بدنامی های دیگر به گردن خودم سی گیرم » باز 
میمانم برای دفعه نمیدانم » ششم بعد از استعفا . این جور من این مرد را پاکیزه 
میدانم » این اندازه . 

س- آقای امیر عباس هویدا . 

ج - آقای امیر عباس‌هویدا را بنده در ۱۹۴۶ در پا ریس‌شناختم . آن وقت‌که آایشان 
عضو سفارت‌با ریس بودند » من آمدم پاریس . اینجا شناختمش‌با مرحوم شهید نوراشی 
ارتباط داشت » خیلی هم با هم دم خور شدیم . بچه کتاب خوانی بود » توی آیرانی ها 
کم هستند کسانی که کتاب میخوانند . بچه کتاب خوانی بود . خیلی با هم دم خورشدیم . 
منزلمان هم نزدیک هم بود اتفاقا" .من در هتل سرامیک آونیو دوآگرام بودم . اينهم 
توی آ ونیو ترن » یعنی صد قدم فاصله داشت , آنجا منزلش بود. خیلی با هم نزدیک 
شدیم ۰ بعد از شهید نورائی بیجاره که فوت‌کرد و بعد هم با هم مربوط بودیسم 
مادام که آینجا بود . بعد هم ایران همدیگر را میدیديیم ۰ بیش من می آمد. من 
خانه‌اش یک دفعه بیشتر نرفتم » اولی که میخواست یک حزبی تشکیل بدهد مرا یک شب 
دعوت‌کرد و یک مقداری محیت‌کرد. گفتم» من از ... من متذورم . بنده راهو 
کا ری دا رید بنده را معاف بدارید برای اینکه اصا" سنگی است‌به پایتان بستسه 
میشود . کار خودتان هم پیش نمیرود . ولی در زمان رئیس الوزرائی اش هیح ندیدمش ۰ 
مریص بودم یک دفعه آمد مریفخانه » درمریضخانه ابان "مد عیادتم . با زدیدش هم دیگر 
نرفتم » دیگر همدیگر را ندیديم . 

س- آقای دکتر کریم سنجابی . 

ج - کریم سنجابی از !ول تشکیل حزب » یعنی حزب آیران که تشکیل شد بعد اینها یسک 
حزب میپن پرستان داشتند که آمدند و منضم به حزب ایران شدند . یعنی کریم سنجا یی 
را که من از فرنگ‌با هم رفتیم اطا" » از ایران با هم رفتیم فرنگ . سنجایی بودو 
شایخان و حقوقی ها یشان عبدالحمید زنگنه بود . سنجابی بودء شایگان » آینها بود :ده 


آ خر رشته‌ها ی مختلف بودیم دیگر ؛ ا هم رفتم فرنگ ¢ تما م مدت فرنگ هم با هم بودیم 


N - (۴) فسریور‎ 


منتهی کمتر همدیگر را می دیدیم . من عبدا لحمید زنگنه را میدیدم مثلا" » با شایگان 
را زیادتر میدیدم » با شایگان ارتباطم بیشتر بود » سنجابی رآ کم تر. بعد در 
تهران اوایل حزب ایران آینها هم از مین پرستان بودندوآ مدند و ملحق به زب 
ایران شدند . عضو کمیته مرکزی هم بود در حزب ایران ۰ 

س - آقای آیت‌اله زنجانی . 

ج - آیت‌اله زنجانی را یکی دو مرتبه رفته بودم . شنیده بودم آدم خوبی است یکی 
دو مرتبه رفته بودم ء اگر خوب یادم باشد توی کوجه پشت‌بین باغشاه » که طرف 
شمال میرفت »› آنجا منزلش بود . يكي دوبار دیده بودهش » حالا با کی دیده 
بودمش یادم نمی آید . خیلی کم . 

س - آقای سید عبداله ریاضی ۰ 

ج م سید عبداله ریافی که‌ما از چندین سال قبل از فرنگ رفتن باهم رفبق بودیسسمو 
آشنا بودیم و عرض‌کنم که » از وقتی او توی مدرسه دارلفنون » مدرسه مادرشاه حجره 
داشت » او و برادرش آقا سید حسن که دکتر طب شد و بعد برادر کوچکش هم که به‌اصفهان 
آمد . با هم رفیق همه حوره بودیم . بعد هم با هم "مدیم فرنگ و باهم یک مدرسسه 
خواندیم و با هم استاژ دادیم . خیلی بقول بعضی ها وود فیرقابل 
جداشدن . با هم رفیق بودیم و باهم آمدیم تهران و عرض‌کنم که , باهم وارد شدیم‌املا" 
توی تهران . دیگر با هم بودیم . 

س از نظر سیاسی ایشان را شما حگونه دیدید؟ جه خاطراتی از ایشان دارید ؟ 
موهفم مها سن الا داشت او را کخفبهفة: و این ادم ابطر ن لشي رفحت 
وارد زندگی سیاسی شد , لایشعر , این در دانشکده فقنیاش واقعا " خدمت‌کرد. او میدویسد 
این ور آن ور این کارخانه آن کارخانه ء فلان وزارتخانه مثلا" سفارش داده فلن 
کارخانه را به آلمان ها . خوب » دو تا ماشین نمبدانم 2 فریز هم از آلمان‌هایعنوان 


به | مطلاح برای ابر توار دا نشگده فنی ۶ این جور کدافی ها ۰ خبلي, به دا تشگده د واقعا " 
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به کا رش علاقمند بود . علاقمند بود . حالا این کشیده شد » بنظر من کشیده شد بطسرف 
این سا واک و جاهای دیگر که آخر ساواک هم این ها را تحت‌نظر داشت . بعدا زاینکه‌سا واک 
تشکیل شد . بله . بعنوان اینکه شما رئیس دا نشکده‌هستید خبر بدهید و فلان واینها ونمیدانم 
ما را در جریان بگذارید » این جور کشیده شد » لایشعر هم کشیده شدو لایشعر هم مرد» 
برای اینکه این اینجا بود » ما با تمام آن رفاقت‌ها سال های اخیر همدیگر را کم 
ميديديم . خیلی کم میدیدیم . کم میدیدیم » یک مقداری من ملاحظه میکردم »خوب » شاید 
برایش اسباب دردسر باشد . یک مقداری هم از او دلگیر بودم راستش , بله. حالا دلگیری 
هايم برای چیزهای خیلی جزشی بود . مثلا" یک آخوند بدبختی که میرقت لفغت اتخ راج 
میکرد درکتایخانه ماهی سیصد تومان به او میدادند » این را مثلا" بیسه تومان سی 
تومان اضافه حقوق به او نمی داد وقتی سفا رش میکردند یک کسی را میگرفت‌ما هی هشتصد 
تومان به او میداد . اینها مرا ء خوب » برای من با آن سوابقی که داشتیم دیگسوه 
من میگویم ما مثل » خیلی با هم مربوط بودیم چندین سال فبل از ... بله , نمیروتسم 
سروقتش کمتر می رفتم»ءکمتر می دیدمش . آینج؛ بود . اینجا از دکتر غلامرضا شیخ نمره 
تلقن مرا پرسیده بوده . دکتر غلامرضا گفته بوده خانه دارم به تو تلقن میکنم." بمن 
گفت , گفتم به او نده ول کن » نمیخواهد بدهی » بعدا " هم توي رودربایستی‌میما ندم معا لا 
خیلی وقت است . و گویسااو به او تلگراف کرده بوده , شاه گویا تلگراف کرده 
نوده که"برو تهران که رای بدهی به کابینه بختیار." رفتآنجا گرفتنش . 

س - آقای فریور با تشکر از شما مصاحه را امروز در اینجا خاتمه میدهم. خیلی ممنونم 
از لف شما . 


روایت ک نده : آقای هرمز قریب 
تاریخ مصا حبه : .۲۵ ما رس ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : لوزان - سوئیس 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشما ره ۱ 


خاطرات جنا ب آقای هرمز قریب درروز ۲۵ تارج ۱۹۸۵ درشهر لوزان - سوئب س 
نصا حبه کننده حبیب لاجوردی . 

س - جناب قریب » خوا شمندم سوابق خانوادگی پدری خودتا ن را بطورخلاصه شرح دهید . 

ج - پدرم مباسقلی قریب که‌به‌اودرایران میگفتند مسیو برای اینکه یکی ازسه‌نفری 

بودکه‌درایران فرانسه مییدا نست ودرآنموقع هیچکس دیگرنمیدانست وبهسین جهت همیشه 
مسیوعبا سقلیخا ن معسروف‌بود . یک دیکسسیونر نوت ت فرانسه بفارسی وفارسی 


بفرانسه‌که متاسفانه خودمن ندارم. خودپدرم دروزارتخارجه بود قبل ازوزارتخارجه 


درمدرسه آلمانی درس میداد مدرسه سیاسی درس میداد وبعدش لیسا نسیه‌حقوق بسوددر 
تمیق وا وین لا ن ری واه را یران یه دا نشا هرا درست کرد هووک 
اوگرفت واین تامدیر کلی وزارتخارجه رسید سرکنسول شاهنشا هی دراستا میول شد 
وبرکشت درسن همان روزی که متولدشده‌بود در ه سالگی درست فوت کرد . 

س - خواهشمندم سوابق خانو؛ دگی مادری خودتان را بطورخلاصه شرح بدهید . 

ج - مادرم‌دختروزیرجنگ نامرا لدین شاه بود ودرآن تا ریخ که زن وشوسرشدند پدرم و 
ما درم پدرم ره‌مادرم فرانسه درس میداد . بهمین ترتیب آشنا شدند ویاه!ادرم ازدواج 
کرد. ومادرم خیلی مسلمان بود قرآن میخواند» سمازمیخواند نه‌مثل خمینی وایسا ن 
داشت به خدا وندمتعال بدرم هم همینطور . ما درم زن خیلی خوبی بود با وجودا ینکه 


قريب (۱) E‏ کیت 


سا و یکی میا کوک هن هنم وطا نگ دا قح کے هرا شا شم کر ا مت سنوت ای 
من بکند برای آینکه میگفت نبا یستی حیوانات رااذیت کرد وطرزفکر عجیبی داشت 
فمانموقع ما درایران پنج تا کلفت داآذنيم ودوتانوکر . وقتي تەلباسها را میشستنسد 

درآ نموقع اگرخا طرتان با شسددرطشت میشستند » شش تا طشت میگذا شتند پنج تا طق ت 
کلفت ها میشتند هرکدامش یکی هم مادرم میشست . ہدرم دید بدا وگفت »" توچ را 

ملوک رختها را میشوری ؟ کلفت‌که داریم," گفت ۰" نه آقا» برای اینکه اگرمن این 
کا ریکتم اینها فکرمیکنند کوچک بشدند, اگرنکنم اینها خودشا ن را کوچک احسا س خوا هند 
کردومن همین کاررا خواهم کردوبهاینها کمک خواهم کرد . " 

س - اسمشان چه بو * 

ES 

س خوا ه.مندم تاریخ ومحل تولدخودتان را مشخ کنید . 

ج د من در ۲۵ اسفند ۱۲۹۴ درتهران متولدشدم ودرتوران درس خواندم تا کلاس دوا زدهدم 
که 

س - کدام مدرسه تشریف‌داشتید؟ 

ج - مدرسه زرتشتیان رااول خواندم برای اینکه 

س _ اسمن همین زرتشتیا ن بودیا .. 

ج - آنوقت اسمش زرتشتیا ن بود والبته‌توی مدرسه هم توی راهروها یش نوشته بسسود 
من وگوشسن وکنشسست گفتارنیک . کردارنیک » پندا رنیک ومدیرما 
میرزاسهرا ب بود ومدرسه‌ای بودکه حقیقتا " بهدرین مدرسه تهران بود . بعدازآنجا 
مدرسه شروت رفتم که‌بعدها این مدرسه رایه‌اسم مدرسه عبدلعظیم قریب‌کردند . ازآنجا 
رفتیم به‌دانشگاه دردانشگاه » دانشکده علوم سیاسی واقتصا دی راخواندم. 

س - چه‌سالی وارددانشگاه شدید؟ 


ج خیلی زودترازآن حدی که‌شما میتوانید فکرکنید برای اینکه من نوزده‌سا ل وسه‌ماهم 


قریب (۱) ما۳ 


بودکه لیسا نسیه‌شدم درعلوم سیاسی واقتصا دی وبعدموقعی که‌من رفتما ستامبول وزن گرفتم 
باخانم ازدوام کردم درآنموقم دکترای اقتصادم راگرفتم ازدانشگاه استامیول و 

آنجا هم بهترین معلمین راداشتم من پروفسور نویمارک ویروفسور کسلسر. 

پر وفسورکسلس رکه‌سوسیولسسوگ معسسروف دنیا ئی است که شش تاکتاب نوشته ودردنیا 

این مشهوراست این شخص‌واین آدم همان آدمی بودیکیازآن چندنفری بودکه‌را یش‌تاگ 
رادرآلمان آتش زد. ازآنجا فرارکرده بود ترکها استفاده کردند گرفتندتودانشگاه 
ا گا هی حقوق کمی به اومیدادند وزندگی میکرد . 

س - حا لا میخواهم خواهش کنم که سوابق اداری خودتان راازآغازیکار تاآخرین سست 
با ذکرتا ریخ اگرمیشود برای ما شرح دهید . 

ج ب به » برای اینکه اکربخواهم این رایگویم خیلی مضحک است . یکوقتی شسددر 
ایران که وضع من طوری بود که هرکاری خالی میشدا زنخست وزیری تاجا روکشی درتما م 

روزنا مه‌ها مینوشتندکه این کاررایرای هرمز قریب گذاشتند ولیکن ازکارها ئی که 
کردم اولش رفتم وزارتخا رجه . 

س - آنموقع طبیعی بودچون رسم بودکه آنموقع . 

ج یله دیگر » امتحان دادم دیگر . 

س نه‌آاینکه پدرتان هم بود. 

ج - پدرم هم بودوامتحان » پدرم آنموقع تهران نبود» دادم وزارتخا رجه ووزارت- 
خا رجه قبسول شدم آنجاکا رکردم 

س چه‌سا لی بود؟ 

ج - در . فارسیش راهیج نمیدانم . 

س خوب فرنگیش . 

ج -بایستی ببینم یادم نمیاید . 

س - قبل ازشروع جنگ است ؟ 


E E )۱( قريب‎ 


ج - قبل ازشروع جنگ بله . پنجسال » شش‌سال قبل ازشروع جنک . بله سه‌سال 
قبل ازشروع جنگ ۱۳۱۶۰. درست اول تیر ۱۳۱۶ من داخل وزارتخارجه شدم. آخرسال 
۶ مشمول نظا م وظیفه شدم که رفتم نظام وظیفه . نظام وظیفه‌هم خیلی مضفحک 
بوددرآنموقع یکماه ماسربا زميشديم بعدیه‌دانشگاه افسری میرفتیم. دراین یکساه 
اقا کیا من تجا یودن کیش طقی عیام و اه مود که قالی ووی دارم که 
روزنامه کیهان مینویسد » یکیش محمودفروغی بود» یکیش مقتدربود » همین ها بودند 
که‌با آنها بودم . بعدبه‌من نوشت سند وزارتخارجه که وزارتخارجه سوابق شما را 
با کمال میل قبول میکندکه حساب‌هم میکندکه شما برگشتبد فورا " باید برگردیسد 
بوزارت خارجه . 

س - ببخشید ولیعهدآن زما ن هم همین همزمان نبودنددردانشکده افسری ؟ 

ج - حالا همین موضوعست . ولیعهدعلاوه براینکه ؛علیحضرت رضا شاه دوم فعلی ووا لاحضرت 
هما یون ولایتعهد قبلی درآنموقع موقعی که کلا س‌دوم دا نشکده افسری تشریسف 
داشتند درآنموقع من کلاس سوم دانشگاه تهران بودم . بطوری شدکه موقعی که‌من رفتم 
دانشکده اقسری اعلیحضرت‌سال دوم تشریف‌داشتندکه ولیعهدبود‌ندومن سال اول ۰ 
اینکها ینجا با زهم یک چیز خیلی مهمی است این بودکه من درورزش خیلی خوب‌بودم 
خیا ل میکردم خودم البته پزنمیخواهم بدهم . 

س - چه ورزشی ؟ 

ج - بخصوص تنیس . و شامییون بودم درتیران . اعلیحضرت یعنی والاحضرت - 
زا و ا ر بودند دردانشکده افسری بودند . هنوزمن ترفته 
بودم دانشکدء‌افسری مسابقات بین دانشگاهها تنیس شروع شدوطبیعتا " من ازهسه 
برده‌بودم والاحضرت ولیعهدر اهم‌برده‌بود ازبقیسه ( ؟ ) من د رآنموقع 


آپاندیسیت گرفتم. مراعمل کردند من سه‌ما هتنیس بازی نکرده‌بودم. برای اولین 


بارمسابکه فینال بين وا لاحضرت ولیعهدبودومن که رفتیم به سعدآ با دو مسا بقه‌دا دیم . 


قریب (۱) = ۵ 


من سه‌ماه چها رما ها صلا" دست به توپ نزده‌بودم دست به راکت نزده‌بودم خیلی هم‌خسته 
بودم چون عمل کرده‌بودم نارا حت بودم . با زهم فرا موش نکنید کهآنموقع ازن 
آ پا ندیسیت که محبت میکنیم این یک عمل بود یک 0 بودنه‌مشل 
له که یا تا کت کا رک کے افو وبا اه یپا ست که هرا رون تون ,تسس 
عمل کرد . پروفسوربلسربیمارستان آمریکاشی خودش هم آمریکاثی بود اومراعسسل 
کرد .آ با ندیسیت اد داش نم. خلاصه مارا بردندشمیران 
سعدآباد درآذجابازی کرديم مسابقه دادیم. یک سروانی بوددردا نشکدها فسری که قدخیلی 
بانندی داشت وکا رای » اسمش‌یادم نیست‌الان ؛ ورزش راانجام میداذواینه) 
این آنجا میگفت که ۵ ,۳ ۰ ۴۰ از این حرفها . دفعه‌اول که بازی کردیمم 
وا لاحضرت ولیعهدا ز ما بردند » واقعا " هم بردند حقیقتا " هم بردند راست هم میگویند 
ولیکن من عرق کردم‌طاوری که خسته‌شده‌بودم آب‌ازسرم مبریخت همینطور . اوگفست » 
" نه .بازی دوم‌شروع میشود بازی بکنید ." والاحضرت ولیعهدفر مودند»," نه »نه چسرا 
میگوفید ؟ وقتی که این خسته شدند نه بازی نمیکنیم یکدقیته مبرکنید 


جنددقیقه استرا ت بکنیسسد. من ایستادم طبق معمول که آدماحترام 


میگذا رد نگاه کردندبه من فرمودند؛آقا وقتی شما میا یستید عرق کردید سرما سیخورید 

نا خوش میشویدمن خواهش میکنم راه بروید ."من یک قدری راه‌رفتمآنجا بعدبا زی تما م‌شد .تما م‌شدو 
شب بهلوی خودم فکرکردم من یکنفرهرمزقریب عضو وزارتخارجه یک عضوکوچک ,وزارت 

خا رجه بودم آنوقت قبلا" رفته نودم دیگر اگرهم یس رفته بودم اگر 

بمیرم چهاهمیتی دارد . ولیعهد مملکت چرابایستی فکرکند که‌من سرمانخورم؟ این 


حرف وا لاحضرت ولیعه دآنموقع وشاهنشاه آریا مهرراکه داشتیم | ینقدردرمن تا یر 
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کردکه من برایشان برستش قائل شدم وازآن تاریخ ازاین پرستش من کم ن 


اداره اول سیاسی » پنجم سیاسی وتشریفات هرسه باهم. درمورتیکه سابقه ندارد 


قریب (۱) عم 


که‌هیچوقت سه‌تا اداره وزارتخارجه رایکنفراداره کند.ودرآنموتم هم , حالا هم همین 

طوری البته ۰ رئیس تشریفات ازمدیرکل سیاسی با لاترا ست مقا مش . ازآنجارشیسس 

تشریفاتی البته درمحبتها یم نگفتم وننوشتم من میخواستم که ازوزارتخا رجسسه 

بروم به ما موریت علتش‌هم این بودکه آن »۰ قدکوتاهی که نخست وزیرشد اسسش 

شم یادم رقت 

سد ( ؟ ) 

ج - نه » قدش کوتاه‌بود یادم رفت بعدهم رئيس ستادا رتش بود نخست وزیرشد 

س - رزمآ را . 

وزرا اهورین عرازم خا کے لی عیاش یا وا سن را ست 
که‌مرا وزیربکند منهم بها علیحضرت هما یونی عرض کردم که‌وزیرنمیخوا هم بشوم براق 

اینکه ملاح من نیست برای اینکه من اطمینان ندارم به این شخص اگرفلان بشود 
ممکن است که دعوابشود برای شاهنشاه هم خوب نیست که یک وزیربه نخست وزبریدبگوید 

یااینکه بز ند. 

س پس ازآنموقع شما رابطه‌ی مستقیم با ا علیحضرت دا شتید ومیتوانستید .. 

ج - داشتم . بعدهمیشه با ا علیحضرت هروقت شنا میکردند ورزش میکردند گردش میرفتند 
همیشه من باایشان بودم هميشه . همیشه باایشان بودم ازآن تاریخ تا موقعی که 

ازبین رفت . بتدآنوقت همانموقع دروزارتخارجه تشرینات رادوقسمت کردند یسک 

قسمت تشریفاتی که نظام السلطان که دررم بود بعد ا " رفت رم» اوراگذاشته بودند 

یک قسمتش همم مراگذاشتند . اوهم قهرکرده‌بردسراین موضوع که تشریفات رادولسست 

به دوقسمت کردند . من رفتم به خدمت اعلبحضرت همایون شاهنشاه آربا مهرا لبتسه 

عرض کردم که اجازه بفرماکیدکه من بروم بخارج دیگرتهران نمانم. به علا که‌وزیر 

دربا ربود دستورفرمودند ," قریب میخواهدبرود بروددیگر." علا رفت با محسن رئيس که 


وزیرخارحه بود صحبت کرد وبه محسن ر کیس گفته بودکه‌فر مودند که تریب میتوانشسد 


قريب (۱) مرت 


برود سوثئیس که خودش خواسته برود. محسن رئيس گفت »" اگرآقای قریب یرود اصلا" 
وزارتخارجه بهم میخورد تمام اربین میرود." علا هم که باورکرده بود یانکرده 
بود نمیدانم رفته بود خدبت | علیحضرت هما یون شا هنشاه بها يشا ن عرض کرده‌بودکسه 
قربا ن وزیرخارجه عرض میکندکه اگرآقای قریب برود وزارتخا رجه بهم خواهدخضورد." 
به‌ما موضوع راگفتند خبرپیداکردم من . رفتم سعدآباد تودفتر اعلیحفرت‌همایسون 
شاهنشاه درزدم ورفتم تو. فرمودند»" آه چیست ؟" گفتم قربان من نمیخواهمسسم 
سوئیس بروم »› خارج هم نمیخواهم بروم هيح جاهم نمیخواهم بروم ما موریت همم 
نمیخواهم. اما یک عرض میکنم امرفرمودیدکه موافقید که من بروم بەسوئیس . 
علا به وزیرخارحه محسن رئيس گفته‌من؛ لازم وملزوم وزارتخارجه هستم ." بن قسم 
میخورم که خودش هم لازم نیست حالا ... فرمودند»" برو." رفتم پهلسوی 
محسن رئيس وسه روزبعدش من رفتم سوئیس . رفتم سوئیس ودرسوثیس بعدا زدوسال آقای 
دکتر مصدق نخست وزیرشدیکسال . یکسال ونبم دوسال - یکسا ل بعدش - ومیدانستم این 
خطرات را یکنفربودکه بااودشمن بود من بودم بقیه همه با ودوست بودند . البته 
مرحوم فروهرهم که وزیرمختاربود اوهم با مصدق ید بود . نتیجه این شدکه مراازآنجا 
فرستا دند چکسلواکی . درچکسلواکی بعنوان رایزن سفا رت درآنحاکا رمیکسردم . 
یکسا ل ماندم ومصدق افتا دوبرگشتم من سوشیس ودومرتبه رایزن درسوئیس‌تدم. از 
سوثیس برگشتم تهران . برگشتم تهران ورئیس تشریفات وزارتخا رجه شدم ودرعیر حال 
هم رئیس دفتروا لاحصرت شمس بهلوی . درعیین حال هم‌بعد آزیکما هآجودان کشسسوری 
اعلیحضرت همایون شاهنشاه . بعدش شیروخورشید سرخ سمت رسمی به من دادند دوتسا 
سمت رسمی اصطی بص دادند که‌بافرمان داده میشد درآنجاهم بودم. ازصح تا 
صبح دیگرکارداشتم . کارمیکردم بالاخره‌بعدازاینکه‌چها رینج شش‌سال گذشت زاین 
حرفعا ابنها رفتم سضرشدم درژابن 

٭ - سوشیس . 


« نفر ثالنی که در مصاحبه حضور داشت . 


قریب (۱) = 


ج - آهان سوکیس بله سو ئيس سفیرشد م ودرسوتیس سنیرشده‌بودم برگشتم بعدرفت م 
ژا پن سفیرشدم . درژاپن که سفیرشد م به‌من گفتند»" تا یوان هم سقیرشما بشویسد ." 


چشم . بعدگفتند؛" برای اولین با رسفبرچیزهم شماهستید ." اسمش چیه؟ حواسم پرت 
| ست . 

- ۱ ؟) 

ج 

و کی هب کی ق 

چ ا اش چا بو یر کها بووم غیرا وتا يوان ؟ 

چ فیلیپین » کویت . 

ج ‏ فیلیپین . فیلیپین وکره جنسوبی واینپاراهم چها رسال سفیربودم. همش کار 
کردم شش ماه قبل تمام بشودما موریتم | علیحذرت هما یونی به‌من خبردادند»" من 
ترا درنظرگرفتم که رئیس کل تشریفات‌شاهنشاهی بشوو » به کسی هم نگو ویی] 


س این جچه‌سالی است ؟ 
ج - این درست ۰۱1۹۶۲ 
»چ - ژاپن ؟ 

س - نخیر » رئيس تشریفات . 

ج - ۷۵ بودرفتم . نه ۷۰ 

و - خوب‌قبل از 

ج- نه » رگیس کل تشریفات . 

س - وقتی ایشان تشری فآوردند تهران 

بو - پسرما ن »۱سال‌نودندصبوکنبد . الان بیست وپنج سال است » ۱۵ سال پیش 
سم ۱۹۷۰ مشلا" , 

ج ‏ بله همان قا عدتا " ۱۹۷۰ بايد باشد » ۱۹۷۰ بله 


#۷ - شخص ثالث . 


قریب (۱) - 4 


چ مثل, ا ینک ۷۲۲ بود» نه؟ 

ج - mY‏ ۷۰ . نه نه Ao‏ 

س ور راقتما دجه‌کسی بود وقتی شما 

ج - نه درست است ۷۰ . همان ۶٩‏ يا ۷۰ 

س همان موقعی است که هوشنگ انا ری هم 

ج - مراخواستندوزیربکنند » مراعلم خواست وزیربکند من نمیخواستم وزیریشوم. 
ردشبرزا هدی امرار گفت ۰" نه» تووزا رت علم راقبول نکن . " وا لاعفرت.ا شرف مرا با خودشان 
بردند به آمریکا برای . 

۶ - ۱ ؟ ) 

ج نه برای 105 ۵ 111160 بردنتم برای اینکه درآنموقع که ایشان همیشه 
کار 21015[ 1۳126 رامیکردند مرابردندآنجا . من برگشتم پهلوی اردشی_سر 
سفیربود درلندن . علم هم آمد آنجااتفاقا" هرسه‌نفرمان هم منزل ‏ ردشیرتوخانسه 
اردشیردرسفا رت بودیم . درآنجااسا می وزرا را خوا ندم‌که‌یکی‌دکتر ما لیخانی بود نمیدانستم 
علیخانی ات ؟ عالیخانی است ؟ یکی دیگردکتربا هری کیه‌اصلا". بعدېرسیدر مم 
تحقیق کردیم گفتند دکتربا هری نمیدآنم بول فلان دزدیده نمیدانم فلان کرده . 

س این میشود سال ۱۹۶۲ 

ج - ۰.۶۲ ۶۲ یا ۶۳ بود گمانم . 

س د ۶۲ 

ج برای اینکه ٩‏ من ده‌سال درست ریس کل تشریفات | علیحضرت همایون شا هتشاه 
بودم ده‌سال . 

س - ده‌سال . کی تما م شد ؟ 

ج - درهما ن آخردیگر . بعنی هشت ماه‌قبل ازاین ده‌سال من رفتم به‌ابتالیا سفیسسر 


شدم ایتالیا بعدش برگشتم تهران وازتهران خوردم زمین کمرم واینها شکست رفتم 


× - شخص ئا لث . 


قريب (۱) کوت 


آمریکابرای معالجه ودیگرنتوانستم برگردم . زبان هم یک کمی میدانم اماالان یک 
چیزی به‌شما عرض کنم من از,وقعی که شا هنشاه فوت‌کردندمن واقتا " زنده نیسبتم 
چون زنده نیستم حرف‌هم دیگر نمیتوانم یزنم واقعا " به شمابگویم. دستم دیگر 
نمیتواندبنویسد » حرف‌نمیتوانم بزنم تاریخ یادم نمیآید. من یک کسی بودم 
که یکروزی درجشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی اعلیحضرت فرمودند»" قرب بیا» 
قریب‌بیا ." رفتم تواتاق ديدم علم وزیردربارایستاده پیش‌شاه اع‌حضرت 
هما یونی درسعدآباد تواطاق اصلسی شان ایستادند . فرمودند»" ریب , این 
روسای کشورها را چطورمی نشانی ؟" من تمامش‌رابایک , دو, سه » چهار » پنج » شش 
اینورهآ نورخودشان وعلیاحضرن شهبانورا عرض کردم . به‌ایشان نگاه کردم یه علسم 
فر مودند؛ چرا مزخرف میگوشید؟" یی اینقدرحافظهام خوب‌بود ولی الان دیسر 
متاسفم که نمیتوانم دیگر ازبین رفتم بکلی . 

س - وظا ئف اصلی رئیس کل تشریفات چه بود؟ 

ج - میدانید , املا" دربار دربارنا هنشاهی فقط رئیس کل تشریقات‌است وا لا بقیسه‌اش 
شوخی است . علتش هم خیلی واضح است . برای اینکه کا رسای دولتی هست که نخست وزير 
است ووزرایش . آن کسی که رابط بین شاهنشاه ودولت است ریس دفتر مخصوص است . 
آن کسی هم که بقیه کارهای شاهنشاه راانجام مبدهد رئیس کل تشریفاتا ت 
دیگسرک سس دیگری نی 
کلمه بعقیده‌من ملاح نیست محیح هم نیست هيج محیح نیست . من به مرحوم ءلم 
خیلی احترام میگذارم برای اینکه آدم خوبی بود شا هراخیلی دوست داشت وخودش هم 


ت . بتابراین وزیردرباری اصلا" اين 


مردخوبی بود . اما یک حقیقتی است این حقیقت است که الان به شما عرض میکنم .ولیکن 
تمام کارها کارها ی که مثلا" من میکردم ساعت ۷ صح مس رفتم دفترخسودم 
کا رھائی که واجب است بعرض برسانم ۰ 


س - دفترتا ں کجابود؟ 


قريب (۱) = ۳۰ 


ج - دفترم درهما ن نزدیک نیا وران بود» دفتراصطلی یعنی 0118106 0 بها صطلاح 
آنجا بودم »کا رها یسم راحافرمیکردم» ساعت ۸ | علیحشرت هما یون شاهنشاه درستدآساد 
یادرنیاوران بسته به‌اینکه کجا هستند آنجا بودند . ساعت ۸ صبح من دفترشخض ص 

! علیحضرت همایون شا هنشاه راازاین سربا زها یمان تحویل میگرفتم , 

س گا ردشا هنشا هی . 

ج ‏ گاردجاویدان تحویل میگرفتم . یعنی دیگربعدازسا عت هشت هیچکس‌حق نداشت 
بدون اجازه من داخل اتاق بشود. نمام اشخامی که میخوا ستندشرفیا ب‌یشوند من 
بشرفعرض میرساندم اجازه میفرمودند یانمیفرمودنده تقاضایشان راعرض میکردم قبلا" 
ویه‌ایشان خبرمیدا دم وقت برایشان معین میکردم شاهنشاه اوامری داشتند که یه 
نخست وزیریا اشخای‌دیگر من به آنها ابلاغ میکردم , ازآنها جوا ب میگرفتم , بشرفصرض 
میرساندم وشب سه بعدازنصف شب » شب » تلفن ميشد ازکرمان استاندا رتلفن میکرد . 
ان ای ریت اه فرش کک یه ۲ ۲۱فا با توا هيخ فرةا يفخا 


راگلکاری کنیم بکنیم یانکنیم؟" من جه‌میدانم بکنید یانکنید میخواهید بکنید 


ج س مشلا" ......۔. مثلا" محض تشریف فرمائی . یعنی بحث‌آین بودکه می 
خواستندکه همه چیزراازا علیحضرت.یمرسند وراه نداشتند, راهشا ن هم من بودم فقط 

ازمن میپرسیدند . آخرسا عت سه بعدا زنصف شب که پهلوی | علیحضرت نمیرفتند معشی 
ندارد. مثلا" اینجا یک چیز راهم نگفتم یک قسمت تشنک بود . یکروزی ساعت ۷ سح 
خلعتبری , خدابیا مرزدش » وزبرخارجه بود وواقعا " ماهترین مرد دنیابود این مرد .تلفن 
گر گقت ۳۰ هوموخون ره الان وش رت‌ها ا ودا را ف اة )دی امین ايشا ت 
ومیآبد تیران فرداظهر مبخواهد بیاید تهران چکارکنم؟" گفتم من چە‌میدانسم. 


گفت ۰" دستم به دا منت ترابخدا بک کاری کن بروپهلوی اعلیحضرت هما بونی بیشان عرض 


قريب (۲۱ - 1۲ - 


کن اگرا مرفرمودند نیاید خوب بگوفيم راه راببندند راه هوائی راینندنشد. 
گفتم عباس الان میروم . ساعت ۷/۵ س اتاق خوا با علیحضرت بودم وبه ایشا ن عرض 
کردم که قربان . 

س - یعنی رفتید تواتاق خوایثان ؟ 
ج همیشه » تنها کسی که میتوانست برود . علم نمیتوا نست برود . وزیردربا رنمیرفت . 
س بین شماوآن اتا ق کی بود؟ لابد یک مستخدمی چیزی اقلا" . 

ج - نه »نه خودم آنجادیگودرمیزدم میرفتم توء توحما مشان هم میرفتم 

س بت عجب . 

ج بن تنها کسی بودم که میرفتم . بعدهم به‌من دعوا میکردند میگفتند »" نمیگذا ری 
راحت‌باشم » قریب بگذار یکدقیقه راحت‌باشم ." بعدبه من فرمودند ,به‌ایشان عرض 
کردم خوب اگرنمیخوا هید بیا یدمن الان بد خلعتبری میگویم بگویند که راه هواشی 
راببندند بگویند که ته نیاید. بلندشدندوفکرکردند , باپیژاما بودند رات ,» 
رمو ند )یتقو راابن ویوا شمه است که کر نوک فا یه هم میا زد متا برا یی ری 
نزن خواهدبیا ید بیاید کاریش‌که نمیشودکرددیگر ,* 

وت وت ی E‏ 

ج - یله » گفتیم بیاید . حالا همین آدمی که راجع به اوبحث میکنیم ومسخره‌اش می - 
کنیم این آمد. فرمودندبه من ۰" نخست وزیر , وزیردربا روشماسه نفریرویذفرودگاه 
ببریدش به سعدآباد." خودشان نیاوران بودند. مارفتیم فرودگاه ساعست 
بنج بعدا زظهربود چها ربعدا زظهررفتيم فرودگاه . آمدوبردیمش به‌آنجا .سا عت ۷بعدا زظهر 
اجازه شرفیابی فرمودند من رفتم امین دادا رابرداشتم باخودم بردم که شرفیاب 
بشود . یک آدم سياه گردن کلفت ودومتر قد این رابردمش . این خیلی بااحترام محبت 
میکرد بی نها یت با احترام صحبت میکرد . بعدا زیکسا عت هم شام ساعت ۸ شام میخوردند 
ساعت ۱۰ هم گفتيم که دیگربرود. سرشام که‌خود.نهم نشسته بودم زنم سم 


قریب (۱) - 1۳ ¬ 


نشسته‌بود درسرشام | علیحضرت همایون شا هنشاه وقتی میفرمودند که یک موضوعی را 
مطرح میفرمودندکه باید اینکاربشوداین بلندمیشدا زجا یش »بخدا »ا ینطوری بلند 
میشد میگفت» 691۲ 112 10001121 ۲0۲ ,1۵5" تعظیسم میکرد می نشت . 
این اینقدربا تربیت یود . اصلا" با ورکردنی نیست . من نمیدانم این چطوری بود 
یک وقتسی میگویسدبه ملکه انگلستان که میخوا هم خواهرشاه رایگیرم. یکوقتی 
اینجوری بود . من املا" نمیفهمم. البتد بعدش ساعست رقت ودیگر 

س - ممکن | ست کا دری که زیرنظرشما بود تشریح کنید چه‌شکلی بود؟ 

ج - من چھا رتا معا ون رئیس کل تشریفات‌داشتم بعدچها رتا هم ,ئيس تشریفات بعد 
س - آنها زیردست . 

ج - من بودندهمه‌شان . 

س - یعنی مستقیما " هرهشت نفر 

ج - نه تنها هشت‌تا بعدش هم هست . بعدش هم سی وپنج تا آجودان کشوری بودکه باز 
زیردست من بود . بعدش درحدودبیست وپنج نفرهم عضو اداری داشتم که مدیرکل 
اداری تهران 

س - آنوقت کسی که میخواست | زا علیحضرت وقت بگیردبه کی تلفن میکرد؟ 

ج - اجیارا " تلفن میکرد به رئيس دفترمن. 

س - ریس دفترشما . 

ج - رئیس دفترمن خبرمیداد من به اومیگفتم که چکارکند . وقت راما مجبوربودیم 
که مستقیما " به عرض برسانیم ولیکن ... 

س خانم لاشا ئی بودند؟ 

ج - خانم لاشا ئی بو؛ بعضی وقتها , بعض وقتهاهم اونبوږد. سه تاداشتسم 
ولیکن بایست موضوع شرفیا بی را میگفت قبلا" که چراشرقیاب میخوا هدبشود ویکنقهسر 


رااینها اصرار کردندهمیین معینیان ومتقی که شرفیاب‌بشود من گفتم کارندارد 


قریب (۱) کت 


نفیتواند به‌این علت اینها اصرارکردند گفتم آقا اگرچنانچه مابخواجیم هركس 
تقاضا را بیخودوبیجهت شرفیا ب بشودو هرکدام پنج جلسه شرفیا ب‌بشوند اعلیحضرت 
هما یونی ۱۸۰ سال بایستی ففط دست بدهند بااشخاص اینکه معنی ندا رد .۱ لبته| علیحضرت هما یونی 
به‌من | مرفرموده‌بودند» هیچ کا ری رابدون اجا زه شا هنشاه آریا مهر من نمیکرد م وممکنن 
نبود هیچ موضوعی‌رابه‌ایشان نگویم. این غیرممکن بود . خودشان هم میدا نس تند 
تشریف میا وردند میفرمودند ," قریب " یله" این کثافتکاری ها چیست ؟" کثافت- 
کا ری چیست ؟ حالاء ازقرارمعطوم » من که نمیدانستم آمده بودند» این چیست که 
با آن بنا میسازند خاک :نگ میتراشندوینا میسا زند 

٭* - ۱ ؟ ) 

ج نه » سنگ رامیتراشند 

س خوب ۰ 

ج - بله »فرمودند»" این راقیمتش رادربازار ۵ ريال گرانترمیفروشند درمورتیکه 
قرا رنبر‌دگرا نتربفروشند . "گفتم نمیدانم قربان فرمودند» " چرانمیدانی ؟" کفتسم 
اه نمیدانم من چیز نیستم که 

نب اغنان کا مم بود فود ریا و ری با عفد سس ٩‏ 

ج - نه اصلا" همه جا . 

س - بطورکلی . 

ج - بطورکلی املا" قیمتش را .. بعدفزمودن:," بروتحقیق کن ." من ازچها رصم 
کارخانه درایران که درجاهای مختلف بو:ند همدان بود, شمال بود » نمیدانم جنوب 
ودواینها تحقیق کردم !ينها جوا ب‌محیح املا" ندا دید همه‌شا ن دروغ گفتندوصحیح 
نبود. دونفرحسابدارکارخانه‌ای که دراصفها ن بود اتفاتا" درتهران بودن د» 
پیدا یشان کردم همان روزمبم اینها راخواستم آمدند پهلوی من . به آنها گفصم 
چیه این موضوع؟ گفتند ددم راسست میگویند | علیحضرت هما یون شا هنشاه‌حسق 


قريب (۱) - ۱۵ - 


دارند. گزارش‌ راهم حاضرکردم تلفن کردم به مرحوم هویدا که امیرا مروزبعدا زظهر 
دوشنبه است طبیعتا " جلسه ثورای اقتصا دهست اعلیحضرت همایون شاهنشاه ازشما 
راجع به این موضوع سئوال خواهند فرمود خودنان راحافرکنید. واین مجیدی 
رئيس سا زما ن برنامه بود وآن کاراوبود . اوحا ضرکرده بوده آورده بودند. بعداز 
پنج دقیقه‌شروع این مذاکرات شورای اقتصا د میگذشت من دیدم که اعلیحضنرت 
هما یون شا هنشا هی دررایهم زدند وخارج شدند. معلوم بودکه‌آنها گزا رش دروغ داده 
بودنددومرتبه . فرمودند»" گزا رش تریب رابخواً نید" انداخته بودند سرشان ورفتسه 
بودندبیرون . رفتندبیرون که آزیین رقت موضوع بعد درست شد . 

س - آنوقت فرما ندها ن | رتش ونخست وزیراینها وقت میخواستند بگیرند 

ج - همین » نخست وزیرکه‌همیشه . نه ببینید ارتش اصلا" وایدا " باماکارنداشست 
البته کارداشت که معین شده‌بود دوروز درهفته روزها صح هاارتشی ها شرفیاب 
میشدند » ارتشی ها هم رکیس ستا دبزرگ ارتشتاران وفرماندهان نیروهای مسسلح 
شا هنشاهي دیگرکسی شرفیا ب نمیشد . 

س - کجا ثبت میشدکه اینها .. 

ج - نه‌با مینوشتیم »ما مینوشتیم‌وبه‌ایشان میدادیم . بعدهم برنا مه دا شت که میدا دیم تقد یم 
میکردیسم بها علیحضرت هما یونی قبلا" که مینوشتندکه فلان ساعت ولی آن روزش- 
معین بود‌همیشه . 

س - منشیاختما صی هم داشتند اعلیضرت کسی که .. 

ج - نه‌دیگر » ماخودمان بودیم . ته خودمان بودیم ومستقيم من خودم قبلا" به 
ایشان تقدیم میکردم کس‌دیگری نداشت . 

س - پس دوروزدره‌فته‌شا ن مشخص بودوخودشان استفاده میکردند . 

ج - بله مشخص‌بود » خودشان بله . ارتشی هابه‌ماکاری نداشتند » هیج . 


س - نخست وزیرچطور ؟ 


قريب (۱) 1۶ 


ج ‏ مگراینکه یک کا رفوق العاده‌ای اتناق میافتادکه شرفیا ب بشوند که بگویند مثلا"کد 
شوهرخوا هرا علیحف. ت هما یون شاهنشاه که‌با ۴٥ا K1‏ میرقت خورد آنجابه‌سنگ‌ورد 
خوب » این رافورا " به‌من خبردادند مجبوربودم به اعلیحضرت هما یونی عرض کشسم 
این را . بعدهم برآیش درست کردیم که‌کارها یش رامرتب کردند. 

ولیکن نخست وزیرنه » نخست وزیرممکن بود بعضی وقتها خیلی کارمهمی راتلفن کنسد 
بگوید خودش شرفیا ب نمیتوانست بشود مگراجا زه بفرمایند » وزیردربارراهم: با ید 
اجا زه میفرمودند چون وزیردربا ررا صبح مثلا" . من اول شرفیا ب میشدم ولی وزیردربا ر 
قبلا" میا مد به‌من میگفت که #هرمزجان » امروز من عرض‌دارم به‌شرفعرض‌هما یونی 
برسان ." من که کارم تمام ميشد به ایشان عرض میکردم که قربان وزیردربار 
اجازه خواستند. فرمودند»" بیایه " 

س - نمیدا نستم . 

ج - این هميشه » هیچوقت خودش نمیرفت . هميشه من به آیشان عرض میکردم. ولیکن 
متاسفانه درایران » بدیختی ایران این بودکه جا سوس زیادداشتیم. نه تنهیا 
دردربار درتمام وزارتخانه‌ها .یک عیب‌دیکگر هم داشتیم‌وآن این بودکه تمسام 
افسرها یمان دریکجا تربیت شده بودند وتمام اسلحه هصاراازیکجا خریده بودند 
این درست نبود برای اینکه بوضع بدی افتادیم . 

س اصولا" وقت برنامه روزا علیحضرت چه‌جوری شروع میشد ؟ 

ج - ازساعت ۷ صح . ۷ صح اعلیحضرت هما یونی بلتد میشد ند 

س - کسی بیدا رشان میکرد يا .. 

ج ته خودشان ته »نه 

س - یا سا عت زنگ میزد؟ 

ج - نه » هیچ » هیچ » هیچ .ا علیحضرت هما یونی ۷ صبح چشم با زبنند میشد , 

س - کسی بیدا رشا ن نمیکرد ؟ 


قريب (۱) - ۷ 


ج - هیچکس . خودتان بلندمیشدند سرساعت ۷ همین جوری که خودمن » زنم میداند» 
منهم آن ساعتی که میخواستم هیچ دیگرنه ساعت زنگ میزد نه هیچکسی همان 
ساعتی که میخوا ستم سردقیقه بلند میشدم. 

س خوب » بیدا رکه ميشدند اولین کارشان چه‌بود؟ 

ج - اولین کارشان این بودبعدا زاینکه خودشان رایشورند فورا " آن گزا رای 
فردوست را میخواندند. 

س - قبل أ زصبحانه 

ج - قبل ازصبحانه . گزارشها ی فردوست رامیخواندند بعدصحانه میل میفرمود ند صبحانه‌شا ن 
سه دقیقه طول میکشید. 

س- تنها صبحا نه میخوردند يابا شهیا نو؟ 

ج - تنها » سه دقیقه طول میکش . نه شهبانو آنوقت خواب‌بودند. ویک چای کوچک 
میخور دند بعدهم تشریف میبردند ساعت ۱۰ صبح هم یک چای میخوردند , یک چای به 
این کوچکی » این همیشه دردفترشان . خلامه بعدش گزا رشا ت دولت را میخوا ندند . 
س- آنها را چهکسی میا وردوکی تحویل دا ده میشدا ینها ؟ 

ج - اینها همه راصح آن امریر باصطلاح میا ورد میدادیه گاردجاویدان » کارد 
جاویدان مییردبالا به‌ایشان تقدیم میکرد . بعدهم درش قفل بودورمز که بسته میشد 
کسی نمیتوا نست با زکند . 

س- خودشا ن با زمیکردشد . 

ج - خودشان میتوا نستندبا زکنند که کلید داشتند ودرعین حال هم پس میدادنسسد 
دربسته . ساعت بین ۸/۵ و٩‏ مبح البته میگویم بین علتش‌این بودکه بعضی وقتها 
یکی ازوا لاعضرتها کوچک ها فرزندها تشریف میا وردندودست پا پارا میگرفتند و راه - 
میرفتندوبا | وحرف میزدند , پنج دقیقه دیرمیشد والا ممکن نبود . ممکن نبود یک 


ثا نیه تاخیرداشته باشد شاهنشاه . تشریف‌میآوردند دفتر , منهم توی بنساغ 


قریب (۱) = 14 س 


منتظرشا ن بودم . درباغ منتظرشان میا یستادم وکا رم را بیگفتم ویا ددا شت میک ردم 
هرچه میفرمودند يا ددا شت میکردم درست ومیرفتیم بالا دفترشان ودردفترشسان 
هم بقیه را عرض میکردم »یا ددا شت میکردم» بعدش هم به‌ایشان عرض میکردم‌که‌طبق برنامه‌ای 
که خاطرتان هست ( ؟ ) ون ای م ق ای وان 
کشوری داشتیم گذاشته بودیم آنجا یکنفرکه وقتی اعلیحضرت همایونی زنگ میزنند 
یا چای میخواهند یا کسی را میخواهند اویاید برود تو که بین معا ونین من بودند 
همه‌شا ن که آنها میرفتندتو . آنها میرفتند بیشتراوقات علیحضرت هما یونی مرا 
میخواستند " قریب اینجاست‌یانه ؟" بله » " بگوشید بیاید نو ." میرفتم‌تو میفرمودند » 
" به‌نخست وزیراین رابگو." چشم . تلفن های ماهم تلفن اینطوری بودکه یک تلفسن 
پهلویش بودکه ( ؟) قرمزمیشد وا زتلفن دیگرهیچکس نمیتوانست بشنود 
س ‏ یله » آن دستگا ههای‌بهم زننده . 

ج بهم میزد بله . بهم میزد. بعد ( ؟ ) میکردیم . اماقشنگ تریسن 
قسمتش این بودکه یکمرتبه اعلیحضرت هما یون شا هنشاه میخواستند تشریف ببرند 
جنوب . طبیعتا " برای تشریف فرمائی به‌جنوب من بایستی یک یسیون درست میکردم 
که رئیس‌ساواک ورس شهربانی واستاندار وفلان وفلان واینها همه‌شان » همان رئیس 
فرمانده نیروی هوائی واینها همه‌شان میا مدنددفترمن وبرنامه حاضرمیشد . آن کسی 

که نوشته بودیرنا مه‌را گفتيم فاصله را غلط گفت . یعنی گفت سه ربع طول میکشد 
ازپایگاه وحدتی تایندربوشهر واین را قلط گفت . من هی گفتم به او که آقااین 
نمشود همچین چیزی کمتراست بااین هواپیما تا عدتا " یکربع بیست‌دقیقه دیگکر 
سه ربع چرا؟ گفت ," نه این فا له علامت گذا شته است‌وفلان وایشها .۰" گفت ؛"سه 
وبع ." بیخودی . نوشتیم سه ربع . برای اعلیحضرت خواندم برنامه را فرمودند » 

" خوبست اما ء" برای اولین بارالبته گفتند," جنم همه شما یکیست ." من !صلا" 


این لخت رانشنیده‌بودم تا آنموقع . چراقربان ؟ گفتند, " آ خرسه ربح چیه یکریع 


قريب (۱) :9 1ب 


طول میکشد." گفتم قربان این راسپهید کی بود؟ه‌بص_دش هم دردوره این مر تیکه 


خمینی رئيس .. 


ج - نه ربیعی که مرد کشتندش بدبخت را . سپهبد ( آذر برزیس )این این را 
گفت من نگفتم من به اعلیحفرت هما یونی عرض‌نکردم البته . گفتند » جنم همهتا ن 
بکبست ." این برای من فحش بود به‌من بگویند. من رفتم اتاق خودم . درست پنج 
دقیقه بعدش حیوانی خدابیا مرزدش امیرعباس تلفن کردیه‌من . گفت »" هرمز" بلسه 
سلام سلام | میر . گفت ء" الان | علیحضرت هما یون شاهنشاه به‌من تلفن فرمودند یک 
چیز فرمودندکه من نفهمیدم. ترابخدا بروازایشان بپرس . اجاز‌بگیرکه مجیسسسدی 
بیاید مستقیما " آنجااوامرشان رابفرمایند." گفتم متشکرم امیرجون » متشکسرم 
همین الان میروم. رفتم پیلوی اعلیحضرت‌هما یونی اتفاقا " توی اتاق کسی هم بود. 
رتم دم گوفساان کفعم که قربای جحد اشا وا ست فیقوما شیف عم همه :ما رگرش ره 
فرمودند» " چه مزخرف میگوشید؟" عرض‌کردم قربان حنم مان یکیست برای اینکه 
الان تفن فرمودید به نخست‌وزیر اوهم چیزی نفهمیده . پس جنم همه ما یکیسسست. 
اجازه بقرماکید که مجیدی بیاید . فرمودند»" خیلی خوب ." قاه‌قاه خندیدندوگفتند » 
" خیلی خوب‌بباید." ولی درطول مدت سی وخرده‌ای سال چهل سال سی وهفت‌سال 
سې وهشت‌سال چهل سال که خدمت شا هنشاه بودم من صدای بلند شاهنشاه رانشنیدم 
ته خود م با مطل کس اهم تیه 


س آنوقت این ملاقاتهافرمودندساعت ٩‏ شروع میشد, تاکی ادامه داشت ؟ 


قريب (۱) ۴۲۵ س 


ج - ٩‏ شروع میشد تا یک بعدا زظهر . ساعت ۲ شروع میشد 

س آنوقت | تا ۲ ؟ 

ج د ۱ تا ۲ . ساعت ۱ میرفتند منزل دستشان را میشمتند صورتشان را میشستند 
نها رمیخوردند . نها رهم تنها میخوردند چون شهبا نوقبلا" خورده بود. 

س پس هم صبحانه تنها میخوردندوهم نهار . 

ج بله » شام‌فقط باایشان میخوردند. سرکوشه میزنشسته بودند بعدهم یک سوپ 
کوچک میخوردند یک سوپ کم خیلی کم . این را میخوردند درست حدا کثرطول مدت 
غذا حوردن شا هنشاه آریامهر شاید مثلا" ۴ دقیقه ۴/۵ دقیقه بود » نان هم نمیخوردند 
هیج چیز دیگرنمیخوردند» هیچی هیج چیزی هم نمیخوردند . 

س - آنوقت میخواییدند؟ 

ج ‏ حالا مضحک اینجاست » اینکه گفتید سرموقم » ساعت یکربع به ۲ اعلیحضسرت 
هما یونی سرصندلی را حت ترالبته مئل این صندلی که شمارویش نشستها ید 

س - میل طوری . 

ج - مینشستند اینجوری چشم هم میگذا شتند خواب بودند. هروقت که[ نطور مینشستنسد 
میخوا بید‌ند , 

س - بطو رنشسته 

- بطورنشسته خواب بودند . درست پنج دقیقه قبل از ۲ شاه بلندمیشدند. من این 
موضوع رافهمیده‌بودم میدانستم که آفتاب‌کی تا ثیردا ردیخصوص درشمال اهمیست 
داشت !این موضوع درنوشهر . مسیرفتم و میگفتندکه| علیحضرت هما یونې دار ندا ستراحت میفرما یند . 
گفتم خیلی خوب عیبی ندارد . میرفتند‌جلویشای طوریکه نورآفتاب‌به شاه نخوره 
وقتی نورنمیخوردشا ه زودبیدار میشدندبلند میشدند . بعدا علیحضرت میگفتند ,"۱ زجلویم‌رد 
شومزخرف ." خوب » ردمیشدم . 

س بس فقط استراحتشان همین یکربع بود. 

ج ‏ فقط همین فقط . از ۲ تاساعت ۷ بعدازظهر ۷/۵ بعدا زظهرکا رمیکردند دومرحبسه 


قريب (۱) ¬ اب 


بعد ۷/۵ بعدا زظهر میرفتند منزل درآنجا ورزش میکردندتواتاق ( ؟ ) با مطلاح 


حواتاقی که سام میگیرند آنجا | زاین چیزها برمیدا شتند 


ج - بله . یگروزهم یکی دستشان بود یکی آن گوشه بود . من دیدم چیز کوچکی است 
به‌من | مرفرمودند»" بروبیاور. قریب‌بیاریده من ." رفتم ديدم یکدستی نمی توانم‌ا ین 
را بلندکنم »گفت »"دودستی بلند کن ." گفتم چیه قریان این رادست تان گرفتید ؟ 
بعدهم همین تاساعت ۸ بعدا زظهرطو ل‌میکشیدم یا ۸/۵ 

س - پس ورزش شا ن را شب میکردند . 

ج - شب میکردند بله » صبح وقت نداشتند . ش ورزش میکردند ۰۸/۵ ۸/۵ هم که‌بسصدش 
چیزدیگربود . بعدش ميا مدندبرای شا م خوردن البته کارهم میکردند بعدسرش . 
مثلا" ۸/۵ بعدش‌ساعت ۹/۵ کا رمیکردند» ۱۰ کارمیکردند . بعني من حساب کردم بطور 
متوسط روزی ۱۴ سا عت کا رمیکردند بطور متوسط وچون ۱۴ ساعت کا رمیکردند من ۶سا عت 
یایستی شلواروکفش واینها پا یم باشد خلاصه همه‌اش اینطوری بود . 

س - آنوقت این هفته‌ای شش روزبود دیگر؟ 

ج - شت روز ء جمعه هم کار میکردند . 

س - جمعه هم همینطور ٩‏ صبح میا مدند؟ 

ج - همینطور » عینا " . نه تنها جمعه روزهای تاسوعا » عاشورا , نمیدانم روزتولسد 
اعلیحفرت رضا شاه کبیر روز نمیدانم فلان تمام روزهای اعیا دیا فلان آنروزها راهم کار 
مبکردندهمش .حتی خاطرم هست یکروزی به ایشا ن عرض کردم یکروزکه قربان سردا 
روزتعطیل استآیاا علیحضرت هما یونی کارمیفرما یند یاخیر؟ خیلی ناراحت‌نگاصی 
به‌من کردند . فرمودند »" اگرشما نمیخواهی بیائی نیا شید من میایم ." 

س - پس برنا مه‌شان روزجمعه باروزها ی دیگرهیج فرق نداشت . 


ج - هیج فرق نداشت » نخیر همینطورکا رمیکردند . همینطورکار میکردند هرروز هرروز 


فریب (۱) ۷۲ مت 


هرروز وبرای کی ؟ برای ما . چرا ؟ میخواستند ایران بالا برود مردم وضعشان بهتر 
بشود زندگسی بهتر بشود آدم بشوند آنوقت این شدند که میبینید » این شدند 
این است بدبختی ما . 

س - حا لا | گرتوضیحا تی بفرما کید راجع به‌آجودان های کشوری که | ينها چه‌جورا نتخا ب 
میشدندوکا رشان چه بود؟ 

ج اھان 2 این اده کارفاان واا که می کار تاشت کی که سف ود 
یعنی یک کا رمهمی | زخودش نشا ن داده‌بود این یک افتخا ری بودبها ومیدا دند »درست 
مثل اینست که نشا ن به کسی بدهند این افتخا ربه‌اومیدادند. من ازآنهااستفاده - 
میکردم برای اینکه درروزها ئی که تشریف میا وردند برای نمیدانم استادیوم آریا مهررا 
افتتاح بفرما یندوبقیه خوب‌اینهاهرکدام جاهای مختلفی داشتندکه نگاه کنشد 
فلان کنند کارها یشان را مرتب میدیدم واینها . ولی والا کاردیگری ندا شتند . 

س - شماضمن محبت تا ن گفتید که همبشه یکی ازآجودانهای کشوری دم درایسستاده 
بودند 

ج ‏ بله آجودا:های کشوری که بعنوان آجودان ما گذا شته بودیم » بعنوان آجودان 
مخصوص من گذاشته بودم که گفتم قاعدتا " همه‌شان معا ونین من بودند . 

س - یعنی دوجورآجودان کشوری بو ؟ 

ج بله , معاون آخرفرق داشت . معاون رئیس کل تشریفات یعنی آجودان کشوری | علیحضرت 
هما یون شا هنشا ه . 

س یعنی آجودان های کشوری ها یکعده‌شان یک کا رها ئی با صطلاح | زخودشان داشتند؟ 
ج - خوب همه شان داشتند تقریبا ". یعنی يا بیکا ربودند پول داشتند زندگسی 
داشتند یااینکه خودشان کار اداری داشتند هیج ربطی به این نبود . 

س - آنوقت یک وظا ئفی هم داشتند کهمثلا" هفته‌ای یکروزباید بیایندآنجا یا ... 


قریب (۱) ی 


من میخواستم کس دیگری نمیا مد 

س چون من 

ج - من خودم نفراولم. یعنی اولین آجودان کشوری شاهنشاه من بودم. 

¥ — 710 بودید یکوقتی . 

ج - همان آجودان کشوری 0۳02110671217 است . 

e2‏ 02707 , فرق دا رد. 

ج - نه یکی است . فارسی میگوشیم آجودان کشوری . 

س آنوقت عیچکدا مشا ن وظیفه نداشتند پشت درشا ن بخوابند یا .. 

ج نه »نه هیچی اصلا" . 

س آجودان نظا می ها هم نبودند؟ 

ج این مزخرفات » مجله سیا ه‌وسپیدنوشته بود. نه بابا اینها نبود مزخرف نوشته 
بودند . نوشته بودندکه قویب میروه قبلا" غذارامیخورد سرشتام مهمانی ها بعد 
یکریع می نشیند به اعلیحضرت نگاه میکند چشمک میزد بعدا علیحضرت میخورند:مزخرف 
نوشت یک مزخرفات مردیکه‌های احمق های دیوث های آخونداحمق مزخرف نء‌شتسد 
اینها را . 

س - برای اینکه با صطلاح اطمینان حاصل بشودکه غذاخدانکرده نا جورنباشد چه احتیاطی 
میشه ؟ 

ج نه » احتیاط شده‌بود قبلا" برادر» شده‌بود . یعنی وضع مااملا" ا ینطورنبود . طوری 
نبودکه‌یک تفا قی بیفتد یا وضع بدی پیدایشود یاواقعا " ناراحت کننده بشود .| صلا" 
اینجورنبود هيج ۰ 


۱-۷ 


ج - جانم؟ 


قریب (۱) = ۲۴ - 


ج - چیزداشتیم خوب » چیزجاویدان آنجا خودشان بودندا صلا" 

بو کار دجا وان ارخا ته بر 

ج - نه خودگا ردجا ویدان . خودشان املا" آ شپزبودند . 

س- آهان صحیح . آشپزها خودشان اسلا" جزء گا رد 

ج - همه‌شان نه» بعشی هایشان بودند. نه اینها هیچی | ینجوری نبود. اصلا"ماایسن 
خاواحتی رانداشحیم :این تارا خی اواخرفروع شد: 

س - نه» ولی اصولا" شنیده‌بودم که همین آجودان لشکری یا کشوری جزووظا ئفشان بود 
ج - دروغ میگقتند .این جوری بودسا بقا :حا لاکه میگویم سابقا " مال بیست وپنج سال قبل »سی 
سال قبل البته عرض میکنم . این افسرها ازدرجه سرلشکری ببا لا اینها هرکدا مشان 
یکشب توی کاخ میخوابید توی اتاق دفتر بالباسش وآبن اسباب‌افتخارش‌بود برای 
اینکار والا کا ری نمیتوانست بکند یکنفرتنها برود آنجا بخواید . 

س - پس این کا را زنظرکا رکردن نبود 

ج نه بعدا" ازیین رتت هیچی ازبین رفت . 

س - آزیین رقت . 


ج ~ 1۵ سال بودکه ازبین رفته بود نخیر نبوددیگر . دیگرازاین چیزها نبود. 


روایت‌کننده : آقای هرمز قریب 
تاریخ مصاحبه : ۲۵ ما رس ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه ؛ لوزان - سوگیس 
مما حبه کننده : عبیب لاجوردی 


س - یک زما نی بودکه | علیحفرت‌تما م آجودان ها يشان را عوض‌کردند یا حذف‌کردضند 
چه‌بودآن موضوع؟ 

ج بله » دودفعه اتفاق افتاد. دودفعه اتفاق افتاداین موضوع یکدفعه‌اش من خودم 
هم بودم یکدفعه‌اش هم من نبودم . یکدفعه‌اش درزمانی بودکه مصدق دنست وزیربوه 
وقره‌گوزلواینها میخواستندکه خودشان دوست خودشان باشد کس دیگری نبا شدپهلویشا ن 
بعرض رسا ندندوهمه را ردکردمکه‌گفتند »" آجود! ن کشوری اصلا" هیچکس نیست وجسود 
ندارد." یکدفعه‌هم خودمن بودم به‌من فرمودند »" عده آجودان کشوری چندنفراست ؟" 
بعرض هما یونی رساندم گفتم قربان ۲۱ نفر . فردودند," خیلی زیاداست ." عرض 
کردم میدانم ودرعین حال هم فکر میکنم همه‌شا ن خوب نیستند بدردنمیخورند برای 
اینکه اینها میروند درخارج خودشان رابعنوان آجودان شاه پز میخواهند بدهند 
وصحیح نیست . فرمودند »" تمام مالیده ," 

س - همه‌شا ن . 

ج -"همه‌شان را بفرستیدبروند . " گفتم چشم همه بیرون . 

س - بعددو مرتبه یکی یکی 

ج - بعدیکی یکی نه دیگرنیا وردنددیگر 


س بت عجب ۰ 


قريب (۲) 


ج - دیگرنیا وردند هیچ » هیچ نه دیگر . همان موقع خودم هم بخودم کا غذ مینوشتم‌که‌دیگر 
نیستم دیگر . 

س - آنوقت چه‌کسا نی بودندکه وقت ثا بت دا شتند یعنی مشخص بردکه هرهفته فلان روز 
فلان سا عت وقت دا رند . 

هین قطا ام ھاگ ب شما رش کردم 

س - نظا می ها هم فرمودید عبا رت بودندا زرئیس ستا دو 

ج - وفرماندهان نیروهای سه‌گانه بامطلاح » رئیس شهربانی هم بود البته‌که این 
چها رتا , رئیس‌ساواک هم بود . 

س . طوفا نیا ن چطور ؟ 

ج - طوفانیان هم بعضی وقتها مینوشتیم . 

س ثا بت نبود . 

ج نه ثابت نبود . به اومیگفتیم میخواهی ؟ میگفت ۰" وقت میخواهم ." 

توت این ھا کی که فا بت واه نهد ری شاد 

ج - رئیس ستا دوفرما ندها ن تیروها ی مسلح شا هنشا هی 

س که‌شا مل ژاندارمری هم‌میشد ؟ 

ج - ژاندارمری وشهربانی هم میشددیگر . 

س رئیس سا واک هم میشد؟ 

ج - رئيس سا واک فرمانده‌نیروی مسلح نبودولی اوشرفیا ب میشد .| ودرروز افسرها شرفیا ب 
نمیشد اوباسیویل شرقیا ب میشد . 

س ۔ آنوقت هرکدا م اینها چقدروقت داشتند؟ هفته‌ای یکبا ربود یا 

ج - این هفته‌ای دومرتبه مال ارتشی ها 

س - دو مرتبه ۰ 


ج = دو مر دنب ۰ یکمر ستبه صبح تاشب یکمر تبه یا مبح يا عصر . آنوقت نخست وزیر .. 


قریب (۲) - ۳ 


س رثیس سا واک هفته‌ای چند دقعه؟ 

ج - دودفعه هردفعه نیمساعت . 

س فقط نیمسا عت. . 

ج - نیمسا عت بله . رئیس سا وا ک هیچی نمیدانست به‌شما عرض کنم. رئيس سا واک رامن 
خیلی برایش‌احترام دارم» خیلی برایش احنرام قائلم. هنوزهم‌که کشتندش احترام 
برایش‌قائلم برای اینکه این مرد یک مورچهرانمیتوانست بکشد واقعا " بکشد 

س تیمسا رنصیری را میفرما کید ؟ 

ج - نصیری . حقیقتا " به‌شما میگویم وتمام حقه‌ب زی بود برای اینکه فردوست‌را - 
جا نشین اش بود فردوست رئیس‌اداره دوم وپنجم وهفتم دستش بود هرحقه‌با زی می - 
خواستندآ نها میکردند به‌اینهم نمیگفتند این هم نمیدانمت . نمیری واقعا " آدم‌خیلی 
خیلی خوبی بود سواد زیادی نداشت ولی آدم خیلی خوبی بود . منهم که ازاواستفاده‌ای 
نمیخواستم بکنم کاری بااونه‌اشتم که , نه اوخوب بود . 

س - | وپس دوتا نیمسا عت داشت . 

ج .- دوتانیمساعت داشت . 

س دیگر؟ 

ج - بعدنخست وزیر یک نیمسا عت داشت یکروز ویکروز دوشنبه هم بعدا زظهرشورای اقتصا د 
بودکه اویود البته . اوبودووزرائی راکه مربوط به‌آن میشدند. بعدش دکتراقیا ل 
بودکه روز ها ی چها رشنبه بود 

س - اوشم نیمسا عت . 

ج - نیمساعت . رئيس سنابود روزسه شنبه بود نیمساعت » رکیس مجلس هردوهفته‌نیم - 
ساعت ابنهائی که مطمئن حتما " باید باشد. 

س - وزیرخاوجه چه؟ 

ج- وزیرخا رجه هرروز ازظهر , ظهرنیم بعدا زظهرتا یک بعدا زظهر هیمشه 


0 
س - از ؟ 


قریب (۲) کت 


ج - ازنیم بعدا زظهرتا یک بعدا زظهر اینجوری . 

س - هر روزنیمسا عت . 

ج - هرروز .برای اینکه ( ؟ )میا ورد بعرض میرساند وزیرخارجه‌ای که نبود» آن 
( ؟ ) باید بعرض میرساند, او همیشه . 

س - آ نوقت وزیردربا رچطور ؟ 

ج - نه‌وزیردربا رنخیر . 

س وقت ثابت نداشت هروقت کارداشت . 

ج - نخیر » هروقت کارداشت بمن میگفت که‌یعرض | علیحضرت برسانم . 

س - بقیه‌وزرا چه؟ مثلا" آقای انصا ری میدانم . 

ج - نه هیچوقت هيح . 

س شرفیا بی زیا دداشت . 

ج - نه» بمن میگفت » ازاوبپرسید 

س وقت ثا بت نداشت . 

ج - | زخودش بپرسید » | زجمشیدبپرسید جمشیدهم بااینکه وزیربود بعضی وقتهاگرفتا ری 
پیدا میکرد تلفن میکرد"رستع.... من شرفبا ب بشوم‌یا مشکل است مثل بیچاره چیز که 
کشتندش شهردا رتهران . 

س - نیک پی . 

ج - نیک پی حیونکی که‌کشتندش .خوب » این شرفیا بی نداشت ولی بعضی وقتها گرفتار 
میشد تلفن میکردکه‌با باجون برای من شرفعرض برسا ن ووقت بگیر ."من برای اوقت میگرفتم .بها یشان 
عرض میکردم که میخوا هدبیا ید . 

س - آنوقت خارجی هاچه؟ سفرای خارج » سفرای آمریکاوانگلیس ؟ 

ج - املا" وابدا ". اصلا" وابدا " هیچکدا مشا ن وقت ثا بت نداشتند سفیرآمریکا سیر 


انگلیس هرکدام ممکن بود هرما هی یکمرتبه استدعای شرفیابی بکنند باتوسط من یا 


قریب (۲) - ۵ - 


توسط علم که بمن میگفت وبعرض میرساندیم میفرمودندکه بعدا زظهرمثلا" ساعت ۵/۵ 

يا ۶ بسدازظهربياید نیمساعت یاسه ريع میماند . 

پوت قاف کین ایت وق متا ی مھا بات مین کته که ,وی می نها تست در 
شاید سالی سه چها ربا ربیشترشرفیا ب نبودم ." آیااین راست‌است ؟ 

ج - راست میگوید .دروغ نمیگویدبرای اینکه به شما گفتم . 

س - چون تصورمردم این بودکه 

ج - نه »نه اینجورنیست 

س - خیلی نزدیک بودند 

ج - نه »نه اصلا" وابدا " اینجورنیست . اعلیحضرت هما یونی شا هنشاه بدبختی این 

بود ازخارجی ها خوششان نمیا مد میدا نستند به‌ایشان دروغ میگویند میدا نستد 
خودشان وبهمین جهت هیج علاقه ندا شند خا رجی ببینند . اگرتقاضا میکردند خسوب 
سفیرخا رجی رئیس کشور مجیوراست بپذیرد قاعدتا " دیگر . خودمن هفت‌سال سفیریسودم 
خوب بیا ید میپذیرفتند . 

س پس اینها وا قعا " تما س‌خیلی زیا دی با ا علحیضرت ندا شتند ؟ 

ج - تخیر زیا دتما س‌نداشتند فقط عرض کردم کار مهمی دا شتندنقا ضا میکردندبا یدبعرض 
میرساندیم به‌آنها وقت میدادیم پنج روزبعد » شش روزبعد یکهفته بعد دوهفته بعد 
بستگی به وقت‌شاه داشت 

س - ولی درضن به من گفته شدکه رئیس | ینتلیجنت سرویس انگلیس درایران اویش 
| زسفیرشرفیا ب میشد ۰ 

ج - پهلو علم . 

س - پهلو | علیحضرت . 

ج - پهلو علم . رکیس اینتلیجنت کی بود درآنموقع ؟ 


س - آسمش رانمیدانم چه بود. 


A EE )۲( قریب‎ 


ج - درآنموقع درتهران يا کا لاهان بود 

× کا لاهان آمریکاا ئی بود. 

ج - آمریکائی بود ببخشید. مثلا" اسمش‌چه بود؟ آن پسره چه بودکه هم مدرسه من 
بود؟ برادر جی .. شاپور 

س- شاپور رپورتر مثلا" 

ج - رہورتر مثلا" . اوپیش علم میا مد . اوتقریبا " یکروز درمیان یاهرروز یا 
بعدا زظیرپهلوی علم بود ,پهلوی شاهنشاه نبود هیچوقت . حتی یکمرتبه یکعده‌ای می - 
خواستندا زا نگلیس ها شرفیا ب بشوند حضورا علیحضرت همایون ثاهنشاه علم بمن گفت » 
" هرمزجون » من به‌ایشان عرض‌کردم اجازه نفرمودندکه شا پورشرفیاب بشود تویک 
کاری کن شرفیاب یشوه حضورشاهنشاه ." من به‌ایشان عرض‌کردم که قربان اجازه 
بدهید شرفیا ب بشود به‌این علت دراین شرفیا یی فرمودند»" خوب بیایف." 
س - تمورمن این بودکه این شخص این سفیرانگلیس به من میگفت یک شخص‌انگلیسی 
بودکه رئیس اینتلیجنت سرویسثان درتهران بودکه میگفت 

ج -نه, درآنموقع پا یمن بود. پایمسن شرفیا ب نمیشد چون من می شنا ختمش 
درواقع پایمسن را من میدیدمش اما وهیچوقت شرفیا ب نمیشد هیچوقت . مستشار 
سیاسی انگلیس بود» رایزن سیاسی سفا رت انگلیس بود . 

سآن ۸ station chief‏ چه؟ اوهم وقت ثرفیابی نداشت ؟ 

ج - هیچوقت . هیچوقت اینها وقت نداشتند. اگرگفتم اتفاقی میافتادکه بایدسئوال 
میکردند موضوع رامیگفتم بعرض میرساندم اگراجازه میدادند وقت میدادم. خیسلی 
فرق دارد. 

س- همین . من خوشوقتم که‌فرصتی استٹ‌این مطالسب‌را شمابفرماگیدکه درتا ریخ 
ثبت بود . 

ج - بله , هیچوقت . 


س - چون تصوربراین بودکه 


قریب (۲) یه 


ج - وقت داشته باشندفقط. هرگزوقت ندا شتند هیچکدام » هیچکدا مشا ن . آن چیزی که 
با یددرتا ریخ ثبت بشود این چیزی است‌که دارم عرض میکنم است . این كنت 
دوس ‌اراژ رئیس با صطلاح سا واک فرانسه یعنی رئیس 6 فرانسه بود. 
این آدم بامن دوست بود فرانسه‌هم که‌رفتيم آنجا .. شاهنشاه راهم مبشناخت از 
فرانسد میا مدبعضی وقتها تقاضا میکرد یکماه بعدازآن وقت میدادند میا مد بسداز 
یکماه شرفیا ب بشود . این به من تعریف‌کرد . گفت »" ژیسکا ردیستن بمن گفت برو 
تهران >" درهمان سه‌چها رما هی که دیگرمن نبودم من آمریکا بودم که‌وضع عوض شد» 
"بروتسهران بشرفعرض | علیحفرت برسان بااحترا می که تقدیمشان میکنم که مردم 
با توبدنیستند بینشان صدنفرپنجا «نفر دویست نفرممکن است‌باشد , اینهارایگیسر 
بکشی درست میشود . من وقت‌گرفتم »" همین کنست دومس‌اراژ بین گفت وهیچکسس 
هم نبوده که آین چیزها را گفته فقط من بودم » نمیتواند دروغ بگوید زنده‌صسم 
است چون دلائلی دارم که‌میتوانم همیشه ثابت‌کنم که‌این بوده. من رفتم تمسران 
درحدودبیست‌روزقیل ازاینکه اعلیحفرت‌هما یونی نشریف بیرند ازایران بیرون» "رفتم 
محبت کردم وبه‌ایشان عرض کردم که قربان اینجورمیگویند که رئيس جمهورفرانسه 
عرض کرده ۰" 

س شما دا رید الان نقل قول میکنید ازیک کنت . 

ج - من نقل قول» کنت‌بله خوب‌کنت دوماراژ گفت . من که نه . اوگفت »"رئیس 
جمهورفرانسه بها وگفته که‌اینجورعرض کن . وبه اعلیحضرت‌همایون شا هنشاه 
عرض کردم که این پنجاه نقر صدنفررابکشید وضع درست میشود . | علیحفرت فر مودنشد 
من آیرانی رانمی کشم وهیج ایرانی رانمیگذارم بکشند وبحرف‌شما هم نمیروم بروید , 
من برگشتم اتومبیل ژیسکاردیستن درفرودگاه اورلی منتظرمن بود. سوارشدم رفتیسم 
به‌البزه. درکاخ الیزه ژیسکار عاجلانه بمن گفت خوب چه‌شد ؟ گفتم لوئی 


ځانزده. این چیزی است که هیچکس نمیدا ند به‌کسی نگفته .لوئی شا نزده .ولی | علیحضرت 


قریب (۲) شم تبرت 


فرمودند »" نه» من ایرانی نمیکشم." من ایرانی نمیکشم بهیچوجه وا جا زه‌نمیدهم.. 
یکی دیگرهم با زهم هست‌که‌علم برای من گفت من بر*ی برادرم تعریف کردم . برادرم 
با ورکرد نکرد نمیدانم » من ویرادرم منزل دکتربا هری, رفتیم. با هری خوب معا ون - 
کل دربا ربود برای او برای علم البته خیلی هم به‌علم پایش‌راماج میکسسرد 
دستش راماچ میکرد کارندارم وگفتم که دکتربا هری بگو این موضوع که من گفتسم 
به‌یرادرم این همین ست‌یانه؟ من میگویم حالا. کفت »" تونگو خودم میگویم." 
خودش هم وزیریود آنموقع . علم نخست وزیربوده با هری وزیردادگستری وهمین حیوان 
خمینی خرتسوخرمیکند ایران راکه تهران را مقداری آتش زدندوفلان کردندوا ینا 
یک عده ازقم میفرستند با زهرمار که بیایند .. 

س کفن پوش . 

ج - کفن پوش فلان که بیایند تهران . علم بمن گفت خودش . گفت »" هرمز جبان 
میدانی چه‌کارکردم؟ من دیدم کها گر من بها علیحضرت هما یونی عرض کنم خوا هندفرمود 
نه » هیح حق ندارید کسی رایکشید. من تلفن کردم به رئیس ستا دا رتش گفتم که 
امرفرمودند که دونا چندتاافسربفرستید واینها رایزنند جلویشان رایگیرند وبزنندشا ن. 
خوب آنها هم قبول کردند حتما " که من نخست وزیربودم وبا ورکردنت. این کسساررا 
هم کردند . بعدش رفتم پهلوی | علیحفرت هدا یون شا هنشا 7 خودعلم گفت‌که من رفتصم 
تعظیم کردم‌فرمودند ؛خوب چیست ؟" عرض کردم که قربان من یک کا ری کردم یک گنا هی 
کردم کاریدی کردم . هم حاضرم مرایکشید داربزنید هرکاری دلت میخو؛ هدیکن من 
اینکارراکردم ." فرمودند؛چه‌کا رکردید؟" گفت که خود علم که من ها قفش وشا 
بودم من ازطرف | علیحضرت همایون شا هنشاه به ستادگفتم که افسربفرستد یاسرباز 
بفرستد واین کفن پوش ها رایابکشند باجلو یشان را یگیرندواینکاررا کرد" 
!علیحفرت هما یونی نگاه کردندوخیلی عمبانی وهیچی رفتند: وعین همین حرف را 
همین دکتریه برادرم گفت ," ای رابت مت ای جوربوده ." یعنی علم اصلا" خودش 
گفته بوده اعلیحضرت‌همایون شاهنشاه هم نثر مودندکسی رایکشد چون ممکن نبوه 


قتریب (۲) = ۹ 


شا هنشاه کسی را بکشد » ممکن نبودیک چیزیدی بکند . 

س - خوب این البته یک جوردیگریکعده‌ای نعبیرکردندوگفتندکه خودا علیحضرت در - 
مواقع خطروبحرانی نمیتوانستند شخص مصممی با شند سست میشدند . 

ج - آهان » اشتباه همینست برای آینکه‌من با زهم‌خودم‌دیدم ,رشیس‌سنا » رئیس مجلسس 
دکترا قبا ل وعام دریک موقع اشکالات خیلی مهمی مادا شتیم دردا نشگاه . ایشها آ مدنسهه 
یک پیشنها دا تی کردندجلوی من » من ایستاده بودم . فرمودند»" مزخرف میگوئی د 
اینکاررا بکنید . "آنچه خودشان فرمودند . خودشان تصمیم میگرفتندو میگفتدواملا" 
این حرفها ئی که اینها میگویند بیخود میگوبند. این سه چها رما هی که‌من نیسودم 
که من آمریکابودم که بعدا " هم تشریف بردند مریض بودند , مریفشان کردنسد 
این بچه‌ها دورشان جمع ث .ند » بچه‌هاحقه زدند نمیدانم چکا رکردند اینجسوری شد 
والا اینطوری نمیشد املا" اینجوری نمیشه ممکن نود . 

س - این مریشی که سرکارالان اسم بردید ازکی شما مطلع شدید؟ واملا"خصوصیا تش‌چه‌بود؟ 
ج - درست ده روزبعدا زاینکه دکتریه آیشان گفت . 


س - دکتردرکجا ؟ 

ج - درآاطریش . 

س همین دکترفلینگر . 

ج - فلینگر » تشریف بردند آنجا وفلینگر گفت شماسرطان چیز دارید 
تن Lymph‏ 


ج لیف داريد بله. 

س - این چه‌سالی میشد؟ 

ب _ ق ا شش‌سال هفت‌سال قبل ازاینگه ازایران بروند. 
س کی به شما گفت ؟ 

ج ‏ خودشان . 


س خودشان . 


قریب (۲) ج 


ج خردشان بمن فرمودند . فرمودند»" قریب » من دیگرنا خوش نمیشوم بنابراین اتاق 
رادیگر ۲۱ درجه توزمستان نباشد ۲۰ درجه هم باشداشکال ندا ردا میگفتند ۲۳ باشد 
اول . ۲۱ باشد اشکال ندارد 1٩‏ هم باشد اشکال ندارد . "فهمیدی چه‌گفتم؟" گفتم 
بله . گفتم چراقریان چطوریکمرتبه عقیده شما عوض شدید , سابقاً , یفرمودید که 
۳ درجه یکذره اینوروآنورنباشد حالا میفرسا شید ۱ درجه . نگاهی بمن کردنسسد 
وفربودند »" آهان » رقتم آنجا فلبنگر بمن اینجسورگفت اینکاررا؟ + ودواداد 
س- چه‌به ایشان گفته بود؟ 

ج -سرطان للان دارید ویهمین جهت.سرما خوردگی پیدا میکنید فوری وخشرثک است 
برایتان این دواهارا مرتب بخورید ودیگرنا خوش نمیشوید سرما نمیخورید . بسذش صم 
دیگرسرما نمیخوردند . سرما نمیخوردند حالشان هم خیلی خوب بود . 

س - فرمودید غیرازشماکی میدانست ؟ 

ج - علم میدانست » ایادی میدانست » علیا حضرت‌شهبانو . 

س پروفسورمفویان کی فهمیدند ؟ 

ج نه» اوبعد اینهابعد آخرکه میخواستندبروند . مفویان آنموقم کاره‌ای تبودا طا" 
املا" کاره‌ای نیود. نه ,آنموقع بعد . 

س خوب این ددبرها ئی که‌میگویند میا مدند با هواپیما ودر ۰. 

ج- این دکترها که باهوا پیما میا بدند این دکترها راایادی ما موریت دا شت خودش برود 
آنپارا ازتوآنحا بردارد بااتومییل مستقیم ببردیکاخ بعدیرگرد‌اند. من چون 
باید اجازه میدادم که داخل کاخ میشد اتومبیل من میدانستم چ‌کسانی میا ید 
وبرای اینکه کسی نفهمدهمیشه میگفت مم که اعلیحفرت‌هما یون شا هنشساه 
سنگ کلیه دارندواین سنگ کلیه‌شان رفع نشود دردزیاد میگیرد دوسه روزطول میکشد 
ودردهم خیلی زیاه است درمورتیکه کیموتراپی بود. 

س - دوسه روز طول میکشید هردفعه . 


قریب (۲) ا 


ج بله » دوروزطول میکشید دیگر . خیلی دردمیگرفت . 

س - وقتی آن چندروز ملاقات نداشت . 

ج - دوروز . ولی حالشثان خوب بود . 

س خوب » تعجب اینست که چه‌جورتوایران که معمولا" کسی نمیتوانست‌ ری 
نگه دارد همچین مطلبی به‌این مهمی درزنکرد وحتی آمریکائی ها ادعا میکنند که 
دستگاه اینتلینجت‌شان نمیدا نستند . 

ج نمیدانستند » نمیدانستند یرای اینکه .. انگلیسی ها میدا نستند حتما "میدا نستند 
اینتلیحنت سرویس حتما " میدانست چون ایادی گفته بود . چون ایادی خودش عضو 
بود, ولیکن دراین مواقع انگلستان بحرف آمریکانمیرفت نمیگفت ب آنها . 

نوات ھر جا لفطو ر ا ست کج غور ای سل رآ خوا که یود جر شا کت نکیدا ریه: 
ج - چه‌کسانی بودند؟ شهبانومنفعتش ایجا ب میکردکه کسی نداند وکسی هم تباید 
مید انست درضمن زن شاه بود شوخی نبود. علم پرستش برای شاهنشاه داشت »پرستش‌داشت 
ونبایستی این حرف ازدهنش درمیا مد. من خودم شاه رامیپرستیدم ممکن نبودیگویم 
ب‌زنم هم نگفت بودم » به برآدرم هم نگفته بودم به هیچکس نگفتم . نمیگفتم من 
به‌هبچکس اگرتیکه‌تیکهام هم میکردند نمیگفتم , اگرمیکشتندمرا من این رانمیگفتم . 
فلینگ ربه‌ایشان گفته‌بودک» حداقل ۱۲ سال طول میکشد بنابراین رو حسایسسی 
که‌من میکنم قا عدتا " بایستی ازایران که خارج میشدند ۸ سال دیگرتقریبا " کش‌سال 
هفت‌سال هشت‌سال دیگرطول میکشید ولی خوب طول نکشید دیگر . دوسا ل فقط ... 

س یکی ازمحبت‌های دیگر هم میشود میگویند اعلیحضرت که اطلاع داشتند‌کسه 
با مطلاح خودشان !یں مرض رادارند چرادرآ نموقع استعفا ندادند وپسرشان رارو تخت 
ننشا ندنه ؟ 

ج - آها ن نمیتوانستند به چندعلت : اولا" که اعلیحضرت همایون شاهنشاه نمیتوا نستنه 
استعفا بدهند به‌این علت‌که پسوشان ۲۱ سالش‌نبود وطبق قا نون اساسی برای اینکه 


قریب (۲) ت1۲ 


کسی بخواهدشاه ایران بشود بایستی ۲۱ سال تمام داشته باشد . بنابراین پسرش 
را نمیتوانست . 

س شهبا نو میتوا نستند . 

ج -- شهبا نورانمیگذا شتند برای اینکه اگرمی گذاشتند تمام قوم وخویشهای شهبا نو 
میرفتند تما م کا رها را دست خودشان میگرفتندوصلاح ایران نبود . وا قعا " حالا هم من 
شهبا نورا خیلی دوست‌دارم . من واقعا " برایشان احترام دارم ودوستشان دارم اما 
صلاح شهبا نوهم نبود سلاح !یران هم نبود . برای اینکه همه هم اشتباه میکردسد 
همه خیال میکردندکه شهبانو طبق متدم قانون اساسی نایب لسلطنه هسنند . 

بی غ 

ج نایب السلطنه نبودند. آخرنا یب السلطنه نبودند همچین چیزی نیست درمتمم 
قانون اساسی . 

س - پس چیست ۶ 

ج نهء قراربود اگرچنانچه شاهنشاه فرمان ما درکنندکه‌من میخواهم استعفابدهم درآن 
فرما ن بنویسند طبق متمم قانون اساسی که پسر من پادشاه میخوا هدیشودوتاموقصی 
که به ۲۱ سال ترسیده شهبانو رسیدگی بکارها بکند . شاهنشاه بنویسد. 

س - خوب میتوا نستند بنویسند اگر میخوا متند . 

ج - خوب میدانم میتوانستند نکردند بنا براین نبودند . پلسه میتوانستند ولسسی 
نکردند ایتکاررا . نمیخواستندیکنند , نه اینجورنبودکه. اینقدرشما دروغ خواهید 
شنید من تعجب میکنم این شخصیت ها ی ماکه هستند همه‌شان دروغ میگویند . چها رجور 
ایرانی ماداریم یعنی پنج جور . یکجورایرانی هائی که همیشه خارج بودند کاری 
ندارم رویش اشاره نمیکنم بمن مربوط نیست . یکی ابرانی است‌کهازقبل ایسران 
وایرانی بودن پول درآوردند وبعدش پولها یشان رایواش یواش‌خارج کردند رفتند 


خارج خارج ماندند . میماند دوتای دیگر . یکعده‌ای بود‌ندته قبل ازشاهتشاه بعلتشی 


قریب (۲) ۱۳ 


بیرون رفته بودند مشل خودمن که اگردیگتر مریض‌نبودم نرفته بودم مرا هم کشته 
بودند . اتقاق اتفاق است زنده‌ام » میکشتندم . یک عده‌دیگرموقعی که خمینی برگشت 
تهران فرارکردند همانطورکه مثل بختیارفرا رکرد .البته‌بختیاررامن آدم حساسی 
نمیدا نمش حا لا هم کار ندارم ولیکنن چیزی که‌اسست فرارکرد: مشل اوفسرار 
کردند . یکعده‌دیکر بغدا " آمدندییرون . آنهاشی که بعدا" آمدندبیرون بعداز 
پنج ماه شش ماه یکسال دوسال با پول نمیدانم چه‌جوری آمدند » آنرااعتمادنسسدارم 
من . 

س - صحبت | زعلیا حضرت شد ارتباط دفترعلیا حضرت باآنهائی که جنایعالی سرپرستش 
بودید چه بود؟ 

ج همها شر را ریس دفترش بمن میگفت . رئيس دفترشهبا نو , علیا حضرت شهبا نو 
مثلا" میخواستند بروند جنوب‌شهر بمن میگفت مشلا" میگفتم نه لزومی ندا ردتثریف 
ببرند . مثلا" میخواستند باچسی بروندیمن میگفت چکارمیخوا هندبکنند من 
میدانستم .هرجا برای تشریفرما شیشان بود بمن خیرمیدادکه من باشم آنجا . آنجسا 
دیگرمن رئیس کل تشریفات بودم چون من راست‌که رئیس کل تشریفا تا علیحضرت 
هما یون شا هنشا ه بودم ولیکن رئیس کل تشریفا ت | علیحضرت هما يون شا هنشا هیا علیا حفرت 
شهبا نووولیعهدوهمه اینها من بودم دیگر . حتی وا لاحضرت ولیعهدآنموقع که | علیحضرت رضا 
شاه دوم هستندیه‌ایشان میگفتم‌که برای جشنهای ۲۵۰۰ ساله چطوری راه بروشد 
دنبال | علیحضرت هما یونی که علیا حضرت شهبا نو دست راست یکقدم عقب ووالاعضرت 
ولیعهددست چپ یکقدم عقب این رژه ایستاده موزیک سلام شا هنشاهی میزنداین سه‌تا 


و = 


ردمیشوند میروند . بعدبه‌ایشان میگفتم ( ۶ اینجوری سلام میدهید . وا لاحضرت 
وليعهدآنموقع وشا هنشا ه فعلی مبگفت »" نه »نه من اینجوری سلام میدهم گفتم 
اینجوری ؟ حق نداریدوالاحضرت باید میگویم عرض میکنم! ینجوری سلام بدهید . گفتند » 


"چراپابااینجوری سلام نمصی؛د شد | ینجوری سلام مید هد ." چون راست میگفتند | علیحضرت 


قریب (۲) - ۴ - 


هیچوقت | ینجوری سلام نمیدادند همیشه اینجوری سلام میدا دندا ینجوری . جوا ب همیشه 
اینجوری بود . 

س - یعنی دستشا ن را دورتراز چیز ۰.. 

ج دستشان دورتروباز هیچوقت نمی ببتند هیچوقت . ونطق هاثی هم که شده هرنطقشا ن 
که "00۷71012517 "تویش هست مال | علبحضرت همایونی است اگر "obviously"‏ 
نبا شد حتما " شا هنشا ه‌هم نگفتند حتما ". 

س- یکی ازمطا لب دیگری که کسانیکه تو دربا ربودندونزدیک بودند صحیت میکنند 
راجع بها ختلافاتی است‌که میگویند درداخل دربا ردرسطح بالا بوده بین تشکیلات مربوط به 
آقای علم وعلیا حضرت ازیکطرف آقای هویداکه مثلا" طرف علیا حضرت بوده . 

ج - نه » یکدفعه . نه یکدفعه بین هویداو علم اختلاف پیداشد یک شخص دیگربینشان 
] ختلاف | نداخت من به‌علم گفتم بخودم» که آقای علم » همین اسدالله‌خان 7 این 
کا رتا ن بداست‌برای اینکه الان بین مردم پرشده که‌شما وهویدابا هم بدهستید وایسسن 
آبرویتان را میبرد . صلاح میدانم که همدیگرراببینید با همدیگرشام بخوریدکه سردم 
ببینند . گفت ۰" هرمزجان » اگربمن میگوشی خیلبی خوب خیلی خوب ." به امیر 
جیا س تلفن کردم باهمان تلفن قرمز که امیر من باعلم محبت‌کردم شبها شام 
دوتاشی تان تنها برویه با همدیگردرهتل بالای سعدآباد شام باهم با شید کس‌دیگری 
نباشد که شماد‌تا را با همدیگریبینند ویک شا می میخورید . گفت ۰" هرمز جون متشکر م 
فرداشب . وقت‌دارد علم ؟ فرداشب ." قرارگذاشتم وشب به‌ایشان گفتم وبا عت هشت 
هردوتایشان رفتندآ نجا .. 

س- کحا ؟ هتل دربند؟ 

ج - هتل دربند شام خوردندکه‌مردم‌هیم دیدندویعدفردایش خودم شنیدم که اه مسا 
بيخودميگفتيم. / حا لا خودم منهم شنبدم » اینها با همم رفیقند سرما کلاه میگذا شتند. 


رفیقند. باهم؛ آخرمن میدانستم چیه نمیگفتم حرفی نمیزدم ولي میدانستم . نتخیر 


قریب (۲) = ۵[ = 


اختلاف املا" وایدا " نبود. کی بود آخرا ختلاف ؟ کدام یکیشان ؟ اختلاف نها وندی باآن چها رزشی 
داشت ؟ آن یکی که ,کیست‌که خانمش پرنس موناکوپهلوی چیزکا رمیکند .. 

س - بها دری ؟ 

ج ‏ بهادری . آقااین حرفها چیست قربا نت بروم . اختلاف چه بود اصلا" ؟ اصلا" ا ختلاف 

چه‌بود ؟ هيچی . 

توت تقو شتی کر ھا ست که ا ی وی وت یو لیل اس کم وال که 

ا غفل نچو 4 اھا فیوه :ایا هوی بودن اخقلاف بین شخاي کوک به 

بی ارزش آغر والا آن نوع اختلاف که شما فکرمیکنید آخراختلاف‌سطح بالا : .د. ولسی 


بمن تلفن کرد ," جناب آقای قريب ؟" بله وفلان واينها. خيلى هم بمن احترام 
میگذاشت البته یک چیزی دا ریم که باید فرما نش رابنویسی یک نش ان در 


United Nations‏ به یکنفرمیخواهم بدهیم اين فرما نش را لطفضتا" 
یقرما کید بنویسندکه ازطرف علیا حضرت شهبا نوداده بشود ." گفتم . همینطور »علیا حضرت 
شهبانو حق ندارند نشان به‌کسی بدهند چون برطبق قانون اساسی درجه » مقام ونشان 
از! متیا زا ت مخصوص شخص پا دشا ها ست . اگرتونمیدانی نخواندی من خوا ندم قانون اساسی 
را بروبخوان . گفت »" آخریارسال هم دادند شمانبود ید: گفتم من نیودم رئیس‌تشریفات 
کسی دیگسر بوده بمن مربوط نیست من املا" نمیدهم علیا حفرت شهبانو حسسق 
ندارند. علیا حشرت شهبا نویمن تلفن فرمودند ء" آقای قريب » تعظیم عرض میکنم 
حالستان . آن فرمان نشان راننویسند؟" عرض کردم که نه قربان آخرا ینطور نمیشوه 
چون علیا حضرت شهبانو حق ندارندکه نشان رابدهند فقط شاهنشاه میتواننشسد.," 
فر .ودند »" خیلی خوب . من خودم باشاهنشاه محبت میکنم ." صح اتلیحضسرت 
هما یون شاهنشاه بمن فرمود‌ند . قریب ,چرااذیت میکنی خوب‌فرمان بده ." عرض 
کردم قربان قانون اساسی رابه‌آن احترام میگذا ریم. طبق قانون اساسی این جملسه 


قریب (۲) = ۱۶ 


همست این جمله هم قبابل عوض شدن هم نیست . فرمودندء" خیلی خوب » پس اگرچنا نچه 
فلان کس بجای ما رئیساداره میکند فلانکس را امضاء میکند چه‌میشود؟" گفتم 
قربان میخوا هید به‌شما عرض کنم ؟ اگربنویسندکه‌یه| مرا علیحقرت هما یون شا هنشاه 
آریا مهر علیا حضرت شهبانو نشان میدهند حرفی ندارم مینویسم . ولی بایستی امسر 
پادشاه باشد برای اینکه قانون اساسی است من پایم راازقانون اساسی بسرون 
نمیگذارم . گفتم هرکاری برایتان میکنم اساقانون اساسی قانون اساسی | 


احترام هم به آن میگذارم همین که هست ۰حقیقت را هم به‌شما بگوییم که‌جلوی شب 


منتشر هم بشود نشود فرق نمیکند یک قسمتش موافق نبودم من . من مسلما سم 
یک امام رفته توی چاه فوت کرده ولی این امام بعدش میا ید بیرون ۰ بیخود میگویند 
امام میمیرد امام هم مثل همه مرده فرق نداشته باکسی . اینها چیزهاثی است 
که میحوا هیدبیخودیگوکیم میگوئيم .. 

ج م نه ءنه فقط تشریفات . حا لا چطورتشرب‌ها ت؟ ینجوری بود.رئیس دفترنشان شخص رئیس 
کل تشریفات شا هنشا هي بود. اما من وقت نداشتم برای اینکار . منتها یک چیزها ئی 
بودکه باید انجام بشود . یکی اینکه آشخاسی که نشان به‌آنها داده میخواهدیشود ,تقاضا 
میشودیرای آنها بایستی حتما " ازطرف دادگستری بپرسیم که اینهاحیس نرفته باشنه 
عمل مخا لف قانون هم نکرده‌باشند . این یک شرطش بود . شرط دومش موضوع مربوط به‌این 
بودکه چون | علیحضرت هما یون شاهنشاه تصویب میفرمودن: بایدعین اش بشرفعسرض 
| علیحضرت هما یون شا هنشا ه برسد . يعني | علیحضرت هما یون شا هنشا ه تصویب بفرما يبند 
تامافرمان راینویسیم . سومش | علیحضرت همایون شاهنشاه قبلا" میفر مودندکه چه 
میخواهند . یکجا بود که تشریفات دخالت نمیکرد . | رتش بودکه‌تقاضا که میکرد قب لا" 
| علیحضرت هما يوني تصویب فر موده بودند ۵۱ نفررابرایشان پیشنها دنشان میکسرد» 


آنها را عینا " ما ميداديم اما آنهم شرط دارد درجه‌اش مهم بود که چه درجه‌ای باشد 


تریب (۲) بت ۱۷ بت 


آخرهرکسی نمیتوا ندهردرجه‌ا ی نشا ن. بگیرد » هرکسی یک مقا می دارد مقا مش چیز دا رد . 
س - پس یک آئین نامه‌ای دا شتید؟ 

ج - خوب مسلم است دیگر آئین نامه‌ای بودکه دردرزمان اعلیحضرت رضاشاه کبیر نوشته 
شسده بود» آن که عوض‌نمیشد کرد ماده یک » دوء سه › چهار . آنوقت مثلا" این 
خیلی مهم‌است همین نشان که نخست وزیرپیشنها دبه شاه میکرد برای دولسس.ست 
کارمندان دولسست قرض کنید سیعدتا » پانصدتا , چها رمدتا یک همچین چیزی .رگیس 
تشریفات | علیحضرت هما یون شاهنشاه مثلا" فرض‌کنید یکیشان حالا نمیگویم پنجاه - 
تایشان یکیشان را ردمیکرد چون آخر جلویش نوشته بودندکه چکارکرده‌که تقاشتای 
نشا ن میکنند » ردمیکرد . تنها جا ئی بودکه نخست وزیرحق داشت هیشت دولت رابخواهد 
رکیس کل تشریفات راهم خواهش‌کند که برود دردولت باهم بنشینند وزیر مربوطه 
توضیح بدهد رئیس کل تشریفات شا هنشا هی جوا ب بدهد وچه جوری ردمیشود یاقسول 
میشود وهمینطوری که همیشه بود . همیشه هم همینطوربود . برعکس همه هم موقعسسی 
که من بودم میگفتم مثلا" برای دولت حیوونی امیرعباس . امیرعیا س‌ که خیلی مرد 
خوبی بود اومیگفت ۰" هرچه‌میخوا هی نده ," میگفتم نه میگفتم که به رکیس‌کا رگزی: 
نشان نمیدهم برای اینکه رئیس‌کارگزینی پول زیادترازهبه میگیرد. مدیرکل مالسی 
پول زیا دترمیگیرد . معاون اداری پول زیادترمیگیرد . امااگربه‌یک بنا که‌درجنوب 
کارمیکند تقاضای نشان رایکنید موافقم . به آن کسی که درتا بستان را هآهن مرا ت 
وا زاندیمشک ردمیشود وبرمیگردد اگرراضی هستید بنویسید نشان میدهم مواقم 
صددرصد موافقم . به‌معلم دیستان که درچاه‌بها رکا رمیکند بنویسسید به اومید‌هصمسم 
اما به‌اینهانشان نمیدهم بهیچوجه . البته به | علیحفرت هما یونی عرض کرده‌بودم . 
س- یکدفعه‌بودکه اختلانی بین آقای اردشیرزاهدی وآقای هویدا پیش‌آمد رای 
نشان دادن . آنموقع سرکا ررگیس تشریفات بودید ؟ 


ج - بله بودم . موضوع نشان دادن شبود. ( ؟ ) خودمن بودم . 


قریب (۲) = ۱۸ - 


س - که موجب ا صلا" کنا ره‌گیری آقای اردشیرزا هدی دیگرشد » نه؟ 

ج نه » نه . آن مربوط به نشا ن نبوداصلا" » آن مربوط بها ينها نبود. اردشیریک 
کمی بی تربیت بود یعنی بیش از حدبی تربیت بود . میدانید اردشیربا من نسبت دا رد 
قوم‌وخویشیم باهم امایی تربیت بود. این مثلا" یکدفعه جلوی من درپاکستا ن دردهلی 
ببخشید خانم معذرت میخواهم گفت »" تمام وزرا کونی هستند." نخست وزیرهسم 
بود . جلری همه ونخست وزير . 

س _جلوی هویدا . 

ج - هویدا . نگاه کردم گفتم که آره راست میگوشی اردشیر اولیش‌تو. عینشسسسا" 
بقیه جرا ت نمیکردند بگوبند. آنجا هوشنگ انصا ری هم بود. جرات نمیکر‌نسسد 
بگویند ولی من جرات میکردم بگویم . اختلاف این شکلی پیدا ميشد ولیکن اردشیر 
با هویدا خیلی بد بود» خیلسی بدشده‌بود . 

چ _ برای ی ؟ 

ج - هیچ» هیچ علت نداشت . با هویدادشمن خونی بود . 

ازاتاق | علیحضرت هم یونی درآ مد گفت »" هرمز پای جونت زدم ." بخودمن گفت دیگر 
ات وش 

ا ار 

وجرا 

ج من گفتم به‌شاه بعدش .. 

س چرا ؟ 

ج - نمیدانم » من که نمیدانم. خوب لابدا علیحضرت هم باورکردند لابد برای اینکه 
چها رروز شاهنشاه البته صبح یکدقیقه‌پهلویشان میرفتم عرایضم راکه عرض میکردم 
به‌من میفرمودند یله نهء نه بله» بله - نه هیچ سئوال دیگری نمیکردند . من 


هیچ بروی خودم نمیا وردم , به‌مرحوم علم گفتم که ۰" گوش کن برادرمرانمیخوا هتد 


قتریب (۲) بت 


من میروم من اینجوری کارنمیکنم ." گفت »" هرمزجان برو علتش رابه‌ایشان سرض 

کن ." گفتم علت‌چی ؟ آخربگوشیدمن چه‌کردم که علتش را عرض کنم . هرچه‌گفتند بو 
علتش را یانمیدانست یانمیدانم نمیخواست بگوید همان طبق قانون خودمان که 
نبا یدیگوشيم. ولی سه‌روزه‌ای که‌اینطوری بود | علیحضرت هما یونی خودشان هم تحقیق 

کرده‌بودند . سه روزگذشت روزچها رم رفتم آنجا ومنتظربودم که مثلا" بله, باه 
باشد . عرض‌کردم قربان یک اینطور. فرمودنسد»" بیا جلوترنمیشنوم ." آمدم جلوتر . 
رمودند»" میگویم بیاجلوتر." بخداعینا ". آمدم جلوتر اینقدرفا طه دارد مثلا" 
نیم متریشان . آمدیم جلوتر گفتم قربان اجازه میدهیدروی این میزینشینم؟کج سا 
بيا یم بنشینم » کجابه‌شما عرض بکنم. یکدفعه میخندند قاه‌قاه 

! لیته‌خیلی خندیدند منهم خندیدم هیچی دیگرتمام شد . ولی 

س آنوقت تما م شد؟ 

ج - تمام شددیگر » من نفهمیدم هنوزهم . 

س - یعنی چه‌جوری به‌شما گفتند ؟ 

ج نگفت . هیچی همان خنده دیگر که دیگربدنیستند با من . ولیکن هنوزهم نمیدانم 
چه‌گفته بوده , بجان شمانمیدانم. من خودم میدانم کا ربدنکردم چون کاربدنکردم من 
چه بگویم . درضمن هم فرا موش نفرما کیدکه هیچوقت | زشا هنشاه سئوال نباید کرد باید 

ابا رشان و بوقعی وا ها شوروک ا سا مه رکه ازع میس ری 
نخوا هید فقط میتوانید بخدایگوشید خدایا من آرزومیکنم اینجوریشود . اینجوربشود 

آرزو میکنم. شماحق اینکه ازخدا چیزی بخواهید ندا رید , خداخیلی بالاترا زاین است 

که شما بگوکید که نه خدایااین رابده‌بمن . ته این معنی نداردوپادشاه سایه‌خداست 
شوخی نیست . 

س - این ملاقا تها کیکه , شرفیابی ها ئیکه حضورا علیحضرت ميشد خیلی ازآقایانی که 
با آنها مما حیه کردیم طوری تعریف میکنندانگارهميشه | علیحفرت درحال قدم زدن بودنه 


قريب (۲) = و 


وبیدرت می نشستند درجلسات . این جریا نش چه‌بود؟ 

ج - نه . وقتی که نمیخواستند کسی بنشیندپهلویشان ومیخوا ستند زودتربرود راه - 
میرفتندتودفترشان اوهم راه مشکل بودیرایش . 

س آن شخص هم راه میرفت یا بایدمیایستاد؟ 

ج - اوراه میرفت . 

س اوهم همراهشان راه‌ میرفت . 

ج - اوهم پشت سرش راه میرفت . ولی اومیرفت زود . ولی وقتی میخواست‌کسی سا 
ایشا ن حرف بزند مینشستند . 

س- اصولا" مثل اینکه وزرا هیچکدام نمی تشستند . 

ج ده نمی نشتند , راه میرفتندویااگرمی نشستند وزرا ایستاده بودند › وزير - 
خارجه هم ایستاده‌بود همه‌شان . 


س چه‌کسا نی اجازه نشستن داشتند ؟ 


ج - علم مینشست » نخست وزیرمی نشست . رشیس ستادکل می نشست دیگربقیه ایستاده 
بودندهمه‌شان . 

س - آنوقت مکالمه‌ها ی تلفنی | علیحضرت به چه‌ترتیب‌بود؟ آیا ازطریق منشی چیسسسزی 
ج - همین . نه »نه هیچوقت . ما میدانیدکه آخرسه‌تاتلفن داشتیم هرکدا مان 
خودشا هنشا ههم سه‌تاتلفن داشتند . 

س - چی ها بودند؟ 

ج - یک تلفن تلفن دولتی بود . یک تلفنی بودکه به‌نخست وزیرووزراوشهردارتهران 
ونمیدانم ریس ستا دور یس نیروی زمیتی وهواثی واینها به‌اینها وصل بودند مستقیم 
۵ میگرفتند . 

س - یعنی | علیحضرت که مبگر فتندخودطرف جوا ب میداد . 


ج ‏ خودطرف جواب میداد برمیداشت . 


قریب (۲) بت 


س اوکه میخواست تلفن کند چکا رمیکرد؟ 

ج ‏ اوهم میتوانست بگیرد مال | علیحفرت هما یونی را . 

س - یعنی یک وزیری میتوانست مستقیم .. 

ج - حق نداشت » هیچوقت اینکاررا نمیکرد اما میگویم میتوانست . میتوانست‌ایسن 
نمره را بگیردولی حق نداشت . تازه‌ا زاین گذشته»پهلوی خودنان هم بماند»نمره را 
عوض میکردیم باهم . نمره | علیحفرت هما یونی راکسی نمیدانست » کسی نمیدا نست . 
س. خسسسسسوب موقعیتی نبودکه‌وزیری مستقیم خودش بها علیحفرت تلفن کند؟ 
ج - اتفاقا " میشد که‌تقاضا کند بعرضشان برسانیم به | علیحفرت‌هما بوتي بکند, 

س - اینجوری بود . 

ج - مثلا" فرص بفرما فید خیلی اتفاق میافتاد. بیچاره منصورروحانی تلفن کردبه من 
یک موضوعی میگفت مهم است . 

س به شما تلفن میکرد یایه معینیا ن . 

ج به من . نه نه آنهاهمه من هیچکس دیگرنخیر چون موضوع شرفیابی تلفنی نبود 
یک چیزی بودکه‌کارمن بود همیشه. تلفن میکرد بەمن بعد من میرفتم بیرض 
میرساندم اجازه میگرفتم میگفتم که فرمودند," بگو بگیرش بدهندیمن ۰" 

س - بگویگیر . چطوری بگوبگیرش ؟ 

ج - مرکز رایگیر , مرکز خوددرباررا آنوقت‌دربارمیداد . دربا رمیداد یک چیز قرمز 
میزدند 

س - خوب یک تلفن این بود فرمودید سه تاتلفن بود. 

ج - حالا یک تلفن هم همان تلفن دولتی بود» یک تلفن آن بود» یک تاشن خصومسی 
خودشان بود تلفن معمولی بود . مثلا" مال من تلفتم مثلا" ۸۹۲۲۲۳ بود ما ل‌ایشان 
مشلا" بود ۷۳۹۲۲۱ 


س یعنی تلفن معمولی . 


قریب (۲) بت ۲۲ 


ج - تلفن هم که‌میشد غبلی مفحک بود البته دیگرنداشتم گاه‌گاهی این تلفن زنگ 

ا 

س اشتبا هی مثلا" . 

ج - یااشتباه بیش ترش اشتباهی . تلفن رابرمیدا شتندمیفرمودند »"نه آقا ین 

نمیدانم این کجاست خواهش میکنم بیخشید." خیلی باادب واحترام اینها . تا 

برمیداشتند من میرفتم بیرون چون نمیخواستند هیچکدا مشان بشنونددیگو. 
س - علامت دا دندکه بها يست . 

ج - به‌ایست,یکدفعه گذاشتند زمیسن و میفرمودندکه خوب »" چرا من گفتم‌بها يست 
چرا داشتی میرفتی؟" گفتم قربان تلفن‌میفرماکيدباید بروم دیگر » بروم بیرون که 


تلن بفر ما شید . فرمود‌ند »" میدانی کی بوه ؟" گفتم نه . گفتم نخیرقریان من از 


لس 


کجا بدا نم . فرمودند »" حاج قاسم نمیدانم فلان بود که دریازار تجریش گو 
میفروشد این میخوا هدباسیزی فروشی فلان محیت کند . 

س آشتباه گرفته بود. 

ج - اشتباه گرفته بود. " منهم گفتم من نمیدانم نمره‌اش چیست خوا هش میکنم بپرسید 
س - مورداست. این تلفن چه‌یود؟ استفاده‌اش چه‌بود این تلقن ؟ 

ج - خوب همیشه تلفن لازم داشتند خودشان برای اینکه بااشخاص محیت‌کنند . بااین 
تلفن که محبت میکردند دیگرهیچکس نمی شنید . هیچکس نمیتوانست بشنود . باآن یکی 
دولتی فقط دولتی بود » دیگرنمیشد بای دیگری را گرفت . یکعده بخصوصی بودند یعنی 
درحدود سی وپنج شش نفربودندفقط که خودما بودیم .با آن یکی تلفن دریارهم که 
خوب مرکز میشنید همیشه اومیتواند بشنود چون کمدوتا پیز میگذارد آنجا خوب‌این 
میشود یکی هم طرف . 

س ‏ آنوقت آن تلفن با صطلاح مستقیم که خردشان شماره داشتند آنهم روی این دستگاه 


قریب (۲) = ۲۳ 


بودکه نشود شنید ؟ 

ج - نتخیر » هیچ نیود , 

س - خوب آنرا مثلا خوب سا واک یا تیمسا رفرد وست میتوا نند .. 

ج - دروغ میگویند نمیتوانند . همین مثل اینجا گفتند . بیخودمیگویند 

س- نمیتوانستند . 

ج - میگویندکه فرکا نس ماافتاد روی فرکا نس تلفن قریب . دروغ میگویند همچنیسین 
چیزی نمیشود دروغ‌میگویند . 

س - یعنی تلفن با لاخره ازتلفنخانه ردمیشودو درآ نجا میشود . 

ج ‏ آخر فرکانس‌مان نمیتواند روی آن فرکانس بیفتد آخرمسخرهاست آخر .مزخرف 
میگویند دبگر . 

س پس کسی نبودکه خودش مستقیما " به اعلیحفرت تلفن بکند؟ 

ج - نخیر » فقط گفتم 

س - نخست وزیرهم نمیتوآنست ؟ 

ج - چرا ء گقتم به‌شما . 

س - پس خودنخست وزیریدون کسب اجا زه تلفن میکرد . 

ج ‏ تلفن میکرد . کار فوری میا فتا د 

س رئيس سا واک هم لاید .. 

ج - خیلی کم. آخراوکا رنداشت . بیچاره نصیری خدابیا مرزدش اوهیج کارمهمی نداشت 
که‌تلفن مستقیم بکنداصلا" » خیلی گم , 

س - خوب ءاگرجاگی شلوغی ميشد , آشوبی میشد . .. 

ج - هیچوقت نمیدانست او . قبل ازاو آن یا رو گفته بود 

س فردوست . 


ج - فردوست » چون اوخودش آنجا آ شوب درست کرده‌یود سه ساعت قبلش خبو میداد . 


قریب (۲) ¬ ۲۳ 


س خوب فردوست را که میگویند اصلا" سالها بود شرقیا ب نمیشد . 

ج - نه » آینجورنمیشود گفت . ببینید مهمانی ها نمیا مد . 

بو - یکشنبه بود‌همیشه . 

ج - نه یکشنیه‌ها نمیا مد . یعنی مهمانی نمیا مد جمعه نمیا مد 

چ ح جمته هم میا مد . 

ج - مهمانی ها نمیا مد کم میا مد . مثلا" هرما هی خوب جمعه‌ها هم من میرفتم همیشه . 
س جمعه‌ها کجا بوند؟ 

ج - جمعه‌ها همان کاخ که‌بودم نها رمیخوردم آخر همیشه ما ء کا رميکرديم تاظهر 
که بعدمیرفتیم نهار ماهم بودیم خدمتشان . مثلا" هرما هی یکمرتبه فردوست ممکن 
بود بیاید »نمیا مد بعضی وقتها میگفت »" کاردارم." 

س- یعنی خودش وقت شرفیا بی نداشت دیگر ؟ 

ج - نخیر نداشت . 

س- خوب این روابط نزدیکش با | علیحفضرت که میگویند پس به‌چه ترتیبی بود؟ بترتیب 
همین صندوقها بوده که گزا رشها را مییردند ؟ 

ج - همین صندوقها . بله‌دیگر همین مندوق‌ها ی دروغ . 

س - خودش تلفنی » حضوری باهم تماس نداشتند ؟ 

ج - ممکن بودشب تلقن کند من نمیدانم أ ماچیزی که هست نخیردرروزنبود هيج .ممکن 
یودشب تلقن کندکه من نبا شم آنوقت یک چیزی هم بود اکرتلفنی ازخارج ازایسران 
ميشد » | زداخل که‌همه بسن میزدند آزتهران » ایران ء ازخارج که میشد بایستی 
حتما "با من صحبت بکنند من بگویم که ا علیحضرت هما یونی محبت بکنند یا نخیر . مثلا" 
چطور ؟ فوردیانیکسون بااینها ء اینهائی که مثلا" رئیس جمهورشدند ایتها تلفسین 
کردند که میخوا هد of the Uni ted‏ ۳۳۵510606 محبت بکند اینها .گفتسم 


States 
که نه بدهید من صحبت‌کنم ببینم . گرفتم مصحبت کردم دیدم صدای خودش‌اسسست‎ 


قریب (۲) ¬ ۲۵ - 


چون من همه رامیشناختم بانیکسون هم خیلی رفیقم با فوردهم همینطور . 

س یعنی اول خودشیاباآقای نیکسون صحبت میکردید؟ 

ج - بله. حتما" من بایستی صحبت کنم بعدمیگفتم که‌یک دقیقه 56 hold the‏ 

خوا هش میکنم ‏ بعدفورا " با منشی تلفن دولتی که (؟) به آتها 
میگفتم که‌فورا " بدهید | علیحضرت صحبت کنند . 

س - گفتید بدهید , یعنی کی بدهد ؟ 

ج - درآنجا مرکزیده به | علیحفرت‌هما یونی . 

س یعنی ومل کندبه آو 

ج - وصل کنید به او» به‌آن شماره وصل کنید. هیچ خارجی نداشت . مثلا" یکمرته 

روز چهارم » تولدشاهنشاه آریا مهرکی بود؟ 

س ۴ آیان . 

ج - ۴ آیان . ۲ آیان نمف‌شب دیدیم که تلفن ازخارج میشود تلفنچی دادبمنن 

تلفنچی دربا: . دا دوما گرفتیم ویاروگفت ۰" یکنفرآمریکائی است ." گفت ۰" ما 

میخواهیم با ا علیحضرت هما یونی صحبت‌کنيم " گفتم بااعلیحضرت‌هما یونی ؟ الان - 

استراحت فرمودت اگرکاری دارید بمن بگوئید بیینم چیست که‌به‌ایشان عرض یکنسسم 

یا فردا خودشان بگویم تلفن کنند. گفت ۰" نه» شما نوا ربگذا رید وبعدا زیکدقیقه‌دیگر 

این رایعرض برسانید نواررا." گفتیم خیلی خوب . ما هم نوارندا شتیم البتسه 
}) ؟ )/) نصف شب درست بود » این البته يبعدآازيكدقرة هة 

تیک صدا آ مد بعد 

س - کی بود این Happy birthday to you,happy birthday to you. ۶٩‏ همه‌اش 

ا ان وا دا 

س - یعنی آشنا ها یشان بودند یا اینها غریبه‌بودند . 


ج نه آشنا نیودنداصلا", چه‌آشناکی داشتنه هیچی . 


قریب (۲) 1۶ 


س - این مهما نیها ی با مطلاح خا نوادگی یا درخودکاخ .. 

چ - خانوادگی که نبود اغلیشان . 

س - | علیخضرت » مهمانی مرتب کجا ها بود ؟ 

ج - هیچ متمرکزنیود هیچ جا . 

س - مثلا" جمعه‌ها فرمودیدکه .. مثلا" جمعه‌ها یا شنبه‌ها 

ج - نه, کاخ خودشان بود. کاخ خودشان بودکه فرق دارد. نه کاخ خودشان خوب بايد 
یروند نها ریخورند . 

س - منظوریک روزها ی خاصی بودکه . 

ج - برادرها که اصلا" وابدا " یکمرتبه درسال | علیحفرت منزلشان میرفتند برای 
خواهرها یشان هم هرپنج هفته شش هفته یکمرتبه میرفتند 

س - میرفتند , 

ج - هرشش صفته یکمرتبه . 

س - پس هفته‌ای یکمرتبه منزل وا لاحضرت شرف . 

ج - این نه » اینهاشوخی است این مال نودسال قیل است‌برادر , سال نودسال قبل 

» - ۱ ؟ ) 

ج - نه »؛نمیما ندندهم هیچوقت . 

ج ( ؟ ) منتها خموصی . 

س منزل ملکه ما درچی ؟ 

ج -سالی یکمرتبه . 

س- سالی یکمرتبه؟ پس‌اینکه بکشنبه‌شبها فلان جا ,چها رشنبه‌شبها فلان جا 

ج - نه ءنه‌اصلا" اینجوری نبود هیچ اینجوری شبود . به‌دوعلت اینجوری نبود یکی 


اینکه خودا عیحضرت هما یونی مايل نبودندکه برونه ببینندشان واشخا ص سوء استفاده 


قریب (۲) 2 


کنندا زتشریف فرماثی شا هنشاه به آنجاها چون رئیس دفترداشتند آنها هرکدا م 
ازاین کر ا ا ا مقا دا وا قان ك 4 ازنظ رما برای اینکه 
ما میترسيديم برای اینکه هیچوقت نمیتوانند شمارابکشند مگراینکه برنا مه‌شما را 
کسی بداند. 

س مدرست است . 

ج - وقتی که سه‌ما ه‌برنا مه‌شما معلوم شداین ديدم که یکشنبه‌شب شما هرهفته میروید 
اینجا » پنج شنبه میروید اینجا » یکی ازاین روزها تراخوا هندزد بدین جهت ما هم 
نمیخواستیم ,هیچوقت نمیگذاشتیم اینطوریشود . 

س - ولی آنها هم بیشترشان خانه‌شان توکاخ سعدآ با دبوه 

ج ‏ ته »| علیحضرت که کاخ نیا وران بودند فقط سه‌ما «ستدآ با دیودند . ازاین سه‌مساه 
هم یکما هش را درشما ل بودهمیشه . 

س - شمال هم که میرفتند سرکا رمیرفتیدآنجا 

ج تخیر »نه نه دفترنمیرفتم من تهران میماندم کا رها را میکردم هرهفته‌ای یکمرتبهمیرفتم 
آنجایا ینکه مثلا" دوهفته میرفتم شمال میماندم . نمیتوانستم . 

س - آنوقت درآ ن مدتی که شباآنجانیودید کا رها ئی که‌زیرنظرشما بود آنجا نما ینده‌ای 
داشتیه ؟ 

ج - نه آنجاکسی را نمیپذیرفتندا صلاءدرشما ل کسی را نمیپذیرفتند. چون میدانیسد 
همه خیال میکنند میگویند شاهنشاه‌ایران امپراطورایران خیال میکنندکه 
شا هنشا ءروی الماس‌راه میرفته یا فرض کنید که میزشازطلا بوده . شا هنشا هدرشمال 
که‌یکما ه تشریف فرما ميشدند دواتاق ونصفی چوبی روی آب‌داشتند فقط همین وتوی 
آن زندگی میکردند . یکمرتبه من داشتم باایشان کارمیکردم بهلویشان ایستاده 
بودم نشسته بودند یکسر تبه یک موج آمد تمام اتاق رااینقدرآب آورد تو ازپنجره 


بخدا وهمه همه خیال میکنندکه‌هیج اینجوربود . مثلا" کسی باورنمیکند رهب : 


قریب (۲) - 1۸ 


است‌این چیزها رابایددانست آخراحمق نباید بود. روسای کشورها که‌به یک مملکی 
میروند کا دومیبرندو میدهند آنها هم‌با کا دوبها وجواب بدهد » هدیه میدهند , این 
هدیه‌ها رسم است این کارراهمه میکنند . مال آمریکاتنها جای خیلی خوب‌است ماهم 
خیلی خوشحا ل میشدیم اگرایرا نیها این کا ررابکنند . آمریکا ئی میتوا ند هدیه قبول 
بکندبشرطی که‌قیمتش از ۵۰ دلار بیشترنبا شد اگراین کاررا درایران هم میتوا نستند 
بکنندمن خیلی خوشحا ل میشدم ۰ پیش مدهم کرد لبته . 

«- )؟( 

ج - علیاحضرت شهبا نووا علیحفرت هما یونی هرچه به‌آنی ] هدیه داده میشد 
همه رادرموزه میگذا شتند. 

س در موزه ۰ 

ج موزه . هیچوقت دست خودشا ن 

۶ )؟( 

ج - هیچوقت » هیچوقت . 

س درست هدیه گفتید من یک داستانها ئی شنیدم راجع به مثلا" آقای | میرهوشنگ دولو 
ج - بله ,او 

س- که میگویندکه مثلا" برای تولد اعلیحضرت ما شین میخریده تقدیم میکرده 

ج ¬ دروغ ۰ 

س - يا یک کاسه پرا زطلا میکرده . 

ج - آنکه خودم بودم پایشان افتاده بود پایشان راماچ میکردکه عوض یکدانه سسکه 
دوتاسکه بگیرد . ولم کنید بابا » ولم کنید تراخدا حالا مرده من دیگرحرفی نمیزنم . 
اوهم مردند دیگرحرف نمیزنم »› دروغ میگویند بخدادروغ میگویند به‌حفرت عباس 
دروغ میگویند . همش دروغ است . 

س - درهرحال چون آن داستانها گفته شده اینورش هم من علاقمندبودم‌که‌گفته بشود , 


بو - شخص شا لث . 


- ۲٩ - )۲( قریب‎ 


ج - بله‌دروغ میگویند همچین چیزی نیست . فقط یکمرتبه يا دومرتبه میگویس سم 
علیا حضرت شهبا نو مثلا" دومرتبه من میدانم کد برای تولدشا ن هدیه خریدند . یکدفعه 
یک پیکا ن خریدند .. 

س - کی برای کی خرید؟ 

ج - علیا حضرت شهبا نوتولد ا علیحضرت همایون شا هنشاه برای | علیحضرت هما یونی یک پیکا ن 
خریدندکه من دیدم . یکدفعه اش هم‌یک چیزدیگر همین دیگر ده‌هزا رتومان پا نزده‌هزار 
تومان یک همچین چیزی . من همیشه یک چیزی درست میکردم میدادم درست بکنند دخا رج 
میآوردم برای تولد شهبانو میح میدادم به | علیحضرت همایونی . میگفتند» 
"چرا ؟ این چیست ؟" میگفتم قربان امروز تولدعلیا حفرت‌شهبانراست ( ؟ ) 

میفر مودند »" چراباید بدهم؟" میگفتم خوب تولدش است‌باید بدهید ء تولد ایشان 
باید بدهیددیگر آنوقت | علیحضرت میدادند بخدا . هیچوقت نه یادشان ... 

آنوقت خودا علیحفرت هما یونی هم توجیب‌ها یشان » بخدا » بخدا به‌این اگردروغ بگویم» 
هیچی نبود مگر یک قرآن جیبی یک قرآن نازک یک سوم این توی این جیب چپشتان 
بود . هیچ چیز دیگرنبود نه مدادداشتند نه قلم داشتند نه کا غنداشتت نه فنسسدک 
داشتند . برایشان درست کرده‌بودند ولی نمیگذاشتند هیچوقت » هیچوقت . 

س.- راست است‌که جلیقه فدگلوله میپوشیه؟ 

ج - دروم است‌برادر دروغ است . با زدرست‌کردند. اینجاندارم اتفاق) " آمریکاپهلو 
سیمین است ء عکس‌ها را فرستادم برای سیمین . هما نجا ثی که‌نوشتنددرروزنا مهھ ا 
که شاه رفته حج وآنجا جلیقه‌ی ضدگلوله پرشیده من همان را عکسش رادارم انداختیم 

| عملیحفرت هما یونی جلوهستندمنهم پشت سرش ما زمیخوانیم سینه اعلیحضرت با زاست 
تااینجایشان مال منهم تااینجابازاست معلوم است . مزخرف میگویند دروغ می - 
گفتندآخر , کجا جلیقه‌فدگلوله . نه باورنکنید این حرفها را . 


روایت کننده : آقای هرمز قریب 
تاریخ مصاحبه : ۲۵ ما رس ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه ؛ لوزان - سوئیس 
مما حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره + ۳ 


س - آنوقت سن موریتی که تشریف میبردند آنجا ترتیب تقاضای ملاقا ت 

ج نه آنجابازهم نداشتند . آنجابازهم نداشتند ,آنجا دکترایا دی درخدمتشسان 
بود اوچون دکترمخصوص بود . روسای کشورهای خارجی که دراروپابودند یادرسوئیس 
مشلا" یا فرانسه‌ژیسکا ردیستن بود اینها » اینها تقا فا میکردند اینها میرفتند‌یسه 
زوریخ درآ نجايابه سن موریتس درآنجانها ردرخدمتشان میخوردند , 

س آنوقت واسطه این کار 

ج - همان دیگر دکترایادی بود. بعنی آنها تلفن میکردند این جواب میداددیگر ۰ آنجا من نبودم . 
س چون درآ نموقعی که بحران نفت بود گویا ... 

ج - اما هروقت چیزمیشد همین اشخاصی که با موا فقحش شرفیا ب میشدند که‌جزوچیز نبود 
یمن خبر میدادند . یعنی امروزاین واین واین شرفیا ب‌شدند حالا اشخاص‌همینطور از 

ژیسکا ردیستن گرفته تا رکیس جمهور فرق نمیکند .یمن خبر میداد ندهمیشه چون من 
یا دداشت میکردم . آنجا معلوم بود برنامه‌شان که چه‌جوری بوده . 

س - یک مطلب دیگر که میخواستم سگوال کنم اینست که‌ترتییی که افرادمختلف یعنی 
مقا مات مختلف شرفیاب میشدندویعداوامری ازطرف | علیحضرت ما در مبشد ظاهرا " کسی 
درا تا قشان نبودکه‌این فرما بشا تشان رایشنود ثبت کندواحتما لا" میتوانست .. 


قریب (۳) کت 


س- فرمایشات ایشان یا بدجوری گزا رش بشود یا سوء تعبیرب‌شود .. 

ج - خیلی قشنگ » سئوال فوق العاده خوبی فرمودید . اولا" | علیحضرت همایون شا هنشا ه 
بنا ییا وق وود و با یت سا ق کے اف رت وا ف هی کته 
میفرمودند عین همان جمله را که‌فرض کنید سه‌خط بود دوسال بعدش‌ همان سه خط را - 
میفرمودند » میدانستند . درعین حال بهآن وزیر مربوطه آگرا عتما دندا شتندکه اوکار را 
نمیکند ازاومیپرسیدندکه این کا رشد بانشد؟ و اگرنمیشدبیرونش میکردند ساده. 

سا ده‌ییرونش میکردند خیلی ساده. وکم هم اتفاق افتاداین موضوع ‏ خیلی کم یکی 
دوتا بیشتراتفاق نیافتاد. وخود شخص | علیحضرت هما یون شا هنشاه که‌یکمرتبه خودم 
یا دم هست‌که من سفیربودم درسوئیس | علیحضرت همایون شاهنشاه ساعت ۵ بعدازظهر 
تشریف ميآ وردندبه ژنو. من نها رداشتم میخوردم سفیرآمریکاتیلسسر به من 
تلفن کرد . تلنن کردکه ۰ خیلی هم با اودوست بودم 

س - سقی وا مریکا درکجا ؟ 

ج - درسوئیس » درآنموقع البته . تلفن کرد5 عرمزیانز ومو 0ا تاصد۷ 1 فلان واز 
آین حرفها . من گفتم نه دارم‌حاالا نها رمیخورم الان میخواهم بروم . گفت >" من 
کارخیلی فوری دارم قریب ." گفتم که من دارم نارمیخورم خودم الان وقست 
ندارم. گفت »" تونها ربخور من میایم می نشینم تونها رت رابخورمن هم حرفم رامیزنم ," 
گفتم خیلی خوب‌بیا . آمدیهلوی من وأاین یمن گفت ءعین این جمله که من به‌شا 
میگویم. " بها علیحضرت هما یون شا هنشاه عرض بکنیدکه‌چراالان به‌آنگلستان تشریف 
میبرند ؟ میخوا هندبیایند آ مریکا چرابه انگلستان تشریف میبرندبعدا " میا یندا مریگا 
خوب مستقیم‌بیا بندآ مریکا. چرا انگلستان ؟" من هماین چیزها رانمیفهمیدم که چه 
میگوید برای چه‌هست . وقتی رفتم ژنو آنجا رفتم خدمتشان ورفتیم توی منزل ومنزل 
سپهبد زا هدی در ( ؟ ) درآنجارفتم اتاق خواب وبه‌ایشان عرض کردم . 


عرض کردم کد اینجوری وبمن اینجورگفت. فرمودند :" بهاو بگوکه‌مردیکه نفهسم 


قریب (۳) - ۳ 


شماتمام تدا رکا ت جنگی وجیزها ی مختلف توپ وتفنگ ونمیدانم چی وا ینها را میدهید 
به‌عربها"» عربها که میگویم یعنی با مطلاح به‌کشورهای دیگر .»" شم‌ااینها را اینقسدر 
قوی کردید اینها اینقدراسلحه دارند آنجا آن رادارد » آن رادارد» آن رادارد» 
آنوقت به‌ما نمیدهید . بعدهم به‌ماا زاین حرفها میزنید تازه به‌شما چه » شما چه‌کاره‌اید 
که‌به‌ما این حرفها را میزنید . 

XK‏ — ) ؟ ( روزنا مه دارد 

ج - من نمیدانم دیگرکیه حا لا . بعد هم من ننوشتم ١‏ دقیقه صحبت فرمودند. 
گفتم چشم قربان وفرمودند»" همین آلان برگردیدبه رن بخواهید بها ویگوشید ." 


آمدم بیرون فرمودند»" قریب."بله. " من چه‌گفتم؟" چون من ننوشته بودم‌چون قا عدنا "همه 
مینویسندآ خر ننوشته بودند . من درست ده‌دقیقه عین جملات شا هنشاه رابه‌ایشان عرض 

کردم . نگاه‌کردند فرمودند»" توخيلي حرامزاده‌ای برو." بخدا , بجان شما عینا " 

آ یینجور . 

س - یک موردی که‌من یا دم هست. مشلا" رئيس آتاق رفته بود شرفیاب شده‌بود ویعسد 

اوآ مری که‌ما درشده‌بود درمورداین بودکه به‌وزیراقتصا دیگوئیدکه‌فلان را فلان بکند » 

شما به‌ا یشان ابلاغ کنید . حا لا وقتی که 

ج - حتما " هم کرده . 

س - این رثیس اتاق میا مد ابلاغ میکرد وزیراقتصا دا زکجا میدانست که این حرفی کسه 

آیین آقا مییز نددرست میگوید يانه ؟ 

ج - آین درست است ء این حرف صحیح است این کا ملا" 

سس ( ؟ ) 

ج - آن وزیرمربوطه , اوهم نفهم نیست اوفورا " به‌نخست وزیرمیگوید. نخست وزی 
میپرسد بعدنخست وزیر میرودبه‌ایشان میگویدکه محیسح است . بخودمن . حالا مضحکتر 


ست » من رکیس کل تشریفات‌بودم البته نفردوم درباربودم علم اول بود من بودم 


قريب (۲) ۳ 


بص دش معینیان بود بعدیا هری بود بعدفلان . معینیان رئیس دفتر مخصومشان بود 

زین فان یوی کی ا سب کم" ظرت۱ متا دقن ات دنکن را طرف کک )یر 

معینیان بمن چیزی میگفت که | علیحفرت‌همایون شا هنشاه فرمودندکه شمافلان کار را 

بکنید من که انجام نمیدادم» من میرفتم پهلوی | علیحضرت همایونی . به‌ایشان عرض 

میکردم قربان معینیان به چاکرگفت‌که این کاررایکن اعلیحفرت هما یونی فرمودید؟ 
یابله یانه 

س - موردی هم بودکه بگویند نکنید؟ 

ج - خیلی » چنددفعه بیش ازچهل دفعه یادم هست! تفاق افتاد معینیان شخص.ا" 
نه آنهسس سا دیگریخدا چهل دفعه اتفاق افتادکه دروغ گفتندبه‌من . به 

خودمن دروغ گفتند . 

س - پس لازم بودکه آنم برود و 

ج - حتبا " باید میگفتند ,معلوم بوددیگر. اینقسدرمهربان بودند.ا ینقدریلندطیع 

ویا لا طبع وپاک بوده‌شاه که من هیچکس را مشل آوندیده‌بودم هیچکس » هیچکس . مهربا ن 
بینها یت مهریان . یعنی شما ممکن نبودا زدهن | علی‌ضرت یک کلمه‌ای که شمارا کوچک 

بکند بشس‌نوید . نمی فرمودند هیچ ممکن نبود . 

س - صحبت | زدفتر مخصوص شد دومرتبه یکی آزمطا لبی که بعدا زا نقلاب گفته شده‌اینست 

که‌پرونده‌ها ی دفتر مخصوص را موفق شده‌بودندکه قبل زا نقلاب ازایران خارج بکنند . 

ج - منهم شنیدم نمیدانم . پرونده‌ای آخر دفترمخصوی پرونده‌ای نداشت واین تمام 
کار مربوط بدمردم بودودولت بود وکارهای محرمانه اینجوری نبود که ببرند. من باور 
نمیکنم خودم نمیدانم اما باورنمیکنم . 

س ا زنظرتا ریخ مغیداست گه اگر!ین کارشده باشد. 

ج - باورنمیتوانم بکنم برای اینکه عرض کردم به‌شمادفتر مخصوص یک پرونده‌ای نداشت 


که‌کسی نبایدببیند چیز نبود چون هرچه اعلیحضرت هما یونی | مرفرموده‌یودنه همش 


قریب (۲) ها 


بنفع مردم بود کاری نمیکردند . کا رغلطی هم میکردند البته مثلا" اگریکروزی پیدا 
کردیداین صر, مجلس روزهای دوشنبه بعدا زظهرکه‌شورای اقتما ددرپیشگاه شاهنشاه 
تشکیل میشد یکیش را بخوا نید . 

پات نگ سری ]یادا رم 

ج - خواندید یانخواندید؟ 

س مال آن که آقای نیک پی باصطلاح منشی جلسه بوده » بل . 

ج ‏ خواندید؟ 

س بله . 

ج دیدیدکهچقدرشا هنشا ه قشنگ محبت میفرما یند خوب صحیح میفرمایند ونقع مردم را محبت 
میفرمایند. یک جمله‌ای نبودکه‌منتشرباشد . این رانمیدانستند. هیچکنس . 
این شورمجلسسس‌ها همش قایم میشد » حالا چرا ؟ نمیدانم چراقابم میشد نمیدانسم. 
س - بعد یک سری آن نود که چا پ شد. 

ج - کی چا پ شد ؟ 

کی ما ان ا 

ج - مال گذشته بوده نمیدانم . ولی‌ندآدند اینها را هیج ندادند. ندادند که تعجب 
نکنیدبرای اینکه یکروزی من سه چها رروزدیوانه شدم . یکماه‌گذشته بودازاینکه‌رکیس 
و ا ا ھی ا ن ت 

س - کا رترمنظورتان همین است . 

رس کا زف وهي اشفا یه امن که له مرا را خو اة دب مراب فا هتفا هرادا ده 
فلان وا زاین حرفها . کی جوآب .. 

س - وقتی که آنتخاب شده‌بود . 

ج - انتخاب‌که شدشاهنشا ه‌تلگراف فرمودند . این !صلا" بایستی بفرما یش . 


س این تلگراف راازکجا میزنند ؟ ازوزارتخارجه میزند يا .. 


قریب (۳) کا 


ج - نخیر» دردربارمیزدند م تقیم دیگرحا ضرمیکرد. بعدتلگرا ف شده‌یسود 
جوا ب ندادند بنابراین وضع خیلی بداست‌وازاین حرفها . من خیلی ناراحت شدم چطور 
شدجوا ب تلفن راندادند . رادیورا هم همیشه کوش میدادم . نبوه هیچ . 

نا راحت رفتم پهلوی | علیحضرت‌هما یونی صح وعرض کردم قربان مردم وانخاصی که 
پهلويم ميا یند همه‌شا ن یک چیزی میگویندکه چاکرنا راحتم. گفتند»" چیست ؟" عرض 
کردم‌که قربان جواب تلگراف اعلیحفرت‌هما یون شاهنشاه راکا رترنداده؟ فرمسودند» 
"جواب مرا ؟" عرض کردم بله فرمودند»" یک صفحه‌ونیم جوایم داده وهمش تمجیدوفلان که 
ازکا رهای آیران ومن . چی راجواب‌نداده؟" عرض‌کردم پس‌چرااین راندادند جوا بش 
رابه روزنامه یا به‌رادیو؟این مزخرفاتی راکه‌میگویند این راندادند. فرمودنشد» 
" خودت تعقیق کن ۳۰ مانحقیق کردم وازآن معاون که این کا رها را میگره. امال 
اطلاعا تی نبود این کارها ی درباررا میکرد . تلفن کردم پرسیدم ازاو 

- ۱ ؟ ) 

ج نه » اوکه نه بابا. نه» پدرش وزارتتارجه بود قبلا . گفتم چرااینکاررا 
نکرد ه بچرا جوا ب‌نداد؟ گفت »" جواب‌داده." گفتم خوب‌جوایش راچراندادی به 
روزنا مه‌ها ؟ گفت ۰" آخرفکركرديم که لزومی تدا رد ."گفتم"چطور لزومی ندا رد؟*گفت 
"یرای اینکه من پرسیدم . پرسیدم ازمعینیان وازفلان وفلان گفتندکه جوابش ازم - 
نیست ,یر" ( ؟ ) گفتم شما دروغ‌میگوشید 
مال (؟ ) جوابش‌رادادید» ذورادیوگفتید» تلویزیون گفتید. گفت »" جوا یش 
هست الان برایتان میفرستم." فرستادبرای من . نگاه کردم دیدم چی چی گفته 
این مرد. رفتم خدمت | علیحضرت هما یون شا هنشاه نگاه‌کردند گفتند ," یله ءدیدید؟" 
عرض کردم که‌نمیدانستم اجازه میفرمائید بدهم‌منتشربشو4؟ فرمودند»" دیرشده‌حا لا 
دیگوء دیرشده ۴بی است . بیعنی به‌شما بگویم ‏ واقعا " میزدند که‌خراب‌کند این يارو 


قريب (۳) ¥ 


س درا 
سابق ایران بودندرامن بخوانم وآنهائی راکه شماشخصا " یک تجربه خاطره با مطلاح 
زنده‌ای ؛ زآنها دا رید» با صطلاح مشا هده خودتان کردید که فکرکنید ازنظرتا ریخضسی 
قا بل ذکرباشد اینها را خاطرا تتا ن رابفرمافید. 

ج بفرما شید . 

س - اولشان دکترمصدق . یا شخصا " شما 


ین مرحله میخواستم آن اسم یک سری ازا فرا دی که‌بیشترشان البته نخست وزیران 


ج - بله » شخصا " من این رامیشنا ختم دخنرش دیوانه بوددرسوئیس درنوثاتل هنوز 
هم هست يا مرده‌نمیدانم. این مرد خودش هم عقلش کم‌بود بعقیده من 

س - یک میا لی بزنید که درچه‌موردی باهم .. 

ج - مثالش خیلی ساده‌است . ببینید شما یک تزی میا ورید تزراا علیحذرت هما یسون 
شا هنشا ه تصویب فرمودند یعنی نفت را ملی بکنید شاهنشاه هم گنتند بله بایدملی 
کم ۰ دزف یی موی زی ماف با تی لوی مرد کو قید که متا قا ت 
ما موفق نمیشویم . چرا؟ برای اینکه آبروی خودمن رفت . مرابه‌چکسلواکی فرستا دنسد 
درآنموقع » ازسوئیس فرستا دندچکسلواکی رایزن سفارت . بمن دستوردادندکه‌حا لا گفتند 
که کمونیستها که نفت ما را میخرند چکسلواکی چقدرا زنفت ما میخرد بهش بفروشیدا ینقدر . 
رفتم پهلوی معاون وزارتخارجه چکسلواکی . گفت »" ما یک قطره‌هم نمیخریم »یک قطره 
هم‌نمیخریم ۰" همین صریح 
س- چرا ؟ ۱ 

و ك ی ت ا واو ار ووس ما شیف ما وی دور گت 
آخر میسا زندبا هم که یک آدمی که خودش رااینجورمیداند این وقتی که میبیند بهاو 
دروغ گفتند سرش کلاه گذاشتند این نبایستی بایستد بگوید ,ابله‌من کاخ نمیروم که 
یک موقع درکاخ مرا بکشند :دروغ میگوید . آخردروغ میگفت بخدادروغ میگفسست . 


قریب (۲) یت 


شا هنشاه کسی رایکشند ؟ کسی جرا ت داشت بیا ید درکاخ این را بکشد؟ اینها مزخرف است 

بیینید یک چیزها ی احمقانه ودرضمن گفتم سن هم خیلی دخالت‌دارد. آدم وقتی پیرمیشود 

میا فتد رو تختخواب مثل من دیگرفکرمقام نباید بکند این حرف دیگ احمقانه‌است . 

س - تیمسا رزا هدی را شما هیچوقت با اوکاردا شتید؟ 

ج - چرا. زاهدی . چرا خیلی زیاد. برای اینکه تیمسا رز هدی سفیرشدند دراینجا در 
United Nations‏ یک قسمت ا روپائثی سازمان ملل متحد . من سفیردربرن‌بودم آنموقع 

سه سال ونیم باهم بودیم ولی من سفیردرسوئیس بودم البته .هم مردخوبی بود مردپا کی 

بود مرددرستی بود مردواقعا " نازنینہ بود با تربیت‌بود مهریان بود. من کوچکترین 

ایرادی به‌این مردنتوانستم بگیرم . 

س یک خاطره بخصوصی دا ریدازایشان ؟ 

ج - خیلی زیاد» اینقدرزیاداست‌که دیگرباید پیش‌بیاید . خیلی زباد آخرهمیشه 

باهم بودیم . 

س - خوب یکی دوتایش را .. 

ج - یا اومیا مدبه برن‌یا من تقا طع‌میکرديم " هرمز جان آمدم. بیا پهلومن ۰" 

س- یکی دوتا یش را که معرف با مطلاح خصوصیا تا یشان با شد . 

ج - میگفتم وقت‌ندارم . معرف مثلا" من بچه‌بودم واقعا " » من اصرار میکردم‌یسه 

ژنو با اتومبیل طول میکشید باترن نزدیکتربود . میرفتم درتوی م 'ن تسسرن 

ایستاده منتظرمن بود . آخرزاهدی راشما میشناسید زاهدی خیلی آدمی بودکه خودش 

رامیگرفت . منتظرمیشدکه من بروم ومرا بردارد وبا خودش ببرد . بعدمیگفت »" هرمز 

جا ن با یدشب برویم بخوابیم." میگفتم باباجان من نمیتوانم من نیا وردم هیچسی 

آخراینها » من پیژامان:ارم . اوهم قدش بلندبود میگفت "یک پیراهن, همست ن و .," 

اینها | ینقدربلندتربودپاش هم . میگفتم نمیتوانم . میگفت عیب‌نذارد بپوش 

برادرمهم نیست ‏ نه » زاهدی خیلی آدم حسایی بود خیلی . 


قریب (۲) هچ 


س- اینکه میگوینددرا وا غرعمرش | زا علیحضرت دلگیری داشته ؟ 
ج - نه »نه دروغ است . زا هدی من بااوخیلی نزدیک بودم . یک کلسمه حرف‌برضدشاه 

نزده هیچوقت به‌شا هنشاه جسا رت نکرده ودرعین حال هم یک کسی بودکه حقیقتا " شاه 

پرست بود . مثلا" یک صورد. یک مقاله درروزنامه ایلوس‌تره سوئیس چاپ 

شد . دراین مقاله نوشته بودند که »حا لا سپهیدزا هدی هم ژنواست وپسرش هم پهلویسش 

بود» بله زاهدی این کا ررا کرده این کارراکرده این کا رراکرده واینها بعدرفست 
پهلوشاه وشاه راآورد شاه گفت »" ازمن چه‌میخواهی به‌توبدهم ؟ هرچه‌بخواهی میدهم , 

زا هدی هم گفت دخترت رابده به پسرمن . گفت »" چشم." وداد. دروغ میگوینبد 

همچین حرفی . من یک نامه‌ای نوشتم به ایلوستره چاپ‌شد . نوشتم مزخسرف 
میگویند برای اینکه شاهنشاه راایرانی هادوست‌دارند بهرحال . زاهدی همچیسن 

تقاضا ئی ازشاهنشاه نکرده » اینجورنبوده دخترش پسرزاهدی رادوست‌داشته زنش 

شده هرکسی حق دا رد فلان » فلان » فلان وتقریبا " هم همش‌حمله به سپهبد زاهدی 

بوه . برایش‌ترجمه کرده‌بودند خوانده بود آن پسری شهیدی ترجمه کرده‌ سود . 

بمن حق داد گفت ؛راست میگوید اینها دروغ میگویند." آخرمن میدانم که دروغ بت 

میگویند . زاهدی هیچوقت نسبت به‌شا هنشاه بدنمیگفت . 

س- آقای حسین علا چه؟ 

ج - اوخیلی آدم انسانی بود. حسین علاءیک خاطره‌خیلی مهم » پدرم میگفت . پدرم رئیس‌اداره 
مطبوعات وزارتخا رجه بود عمانموقعی که حسین علا رئيس دفتروزیرخارجه برد. پدر 

حسین علا وزیرخا رجه بود بنابراین پدرحسین علا وزیرخا رجه بود خودش رئيس دفتسروزارتخا رجه 
وبابام هم رکیسس اداره اطلاعات . پدرم میگفت »" وزیرخارجه‌ها راخواست مسن 
بودم‌وچها رنفردیگر "» آنوقت وزا رتخا رجه کوچک بود چها رتا ادا ره پنج تااداره بیشتر 

نداشت » "ماراخواست وگفت که ". عین جمله رامن به شما میگویم ." کارها گی كەمسن 


به‌شما میدهم به حسین نشان ندهید . ما گفتیمآ خرنمیشوه آخرر کیس دفترش است آخر 


قریب (۲) - 1 = 


معني ندارد. گفت » تعجب نکنید من نگفتم حسین جا سوس است من نگفتم حسین نوکر 
انگلیس ها است نه حسین خودا نگلیس هاست ." ایو را پدرم راست میگفت دروغ نمی - 
گفت به منکه چون معلوم بود دروغ نمیگوید این یک حقیقت‌است , 
انگلیسها | ست !بعدشوخی میکردمیگفت سفیرا طریش رفت .میگفتش که 08267 تاه Tres bien un‏ 
یک سگ دیگرخوا هد مد . هم chien‏ وراج میشودگفت به فرانسه هم اطریشیسن 


س - این راکی میگفت ؟ آقای علا؟ 


" حسین خود 


ج - علا میگفت . | زاین شوخی ها خیلی شوخی میکرد دستش راهمچین میکرد اینجسوری 
حرف میزد . با علا کارکردم . مثلا" با مرحوم جم مثلا" خیلی آدم خوبی بود بااوکسسار 
کردم خیلی آدم خوبی بود. 

س .. | زدکتراقبال چه‌خاطره‌ای دا رید؟ 

ج - اوراخیلی دوستش‌دارم .نزدیکترین رفیقم بود . نزدیکترین دوست من دکتراقیال 
بودکه! ورا با هیچکس مقایسه نمیکردم . برای اینکه این مردنه تنها مردپا کی بود نه 
تنها مردبا سوادی بود نه‌فقط خواهرمرآازمردن نجات‌داد دکترکه‌بود نه‌اینکه خودم - 
مریض بودم پهلویم میآید این یک مرد نا زنین بود مشروب نمیخوره سیگا رنمیکشید 
يعني یک چیز دیگربوه نمیدانم ا صلا" شبیه‌نبوه به اشخاص‌دیگر اصلا" شبیه نود 
با ورکنید. اقبال فوق العاده‌بود فوق العاده بود . البته بازهم میگویم من 
اینها رااینقدردوست‌دارم خدابیا مرزدش ولیکن من باآن پیشنها ه که‌کسونیسم در 
ایران نباشدءاین‌حزب, موافق نبودم نیستم . چرانبودم؟ باکمونیستها بسدم» 
ازکمونیستها نفرت‌دارم بدم میاآید وچون پپلوی کسلرسوسیالوژی خواندم مسن 
میتوانم بخندم به ریش‌آقای لنین . آقای استالین › آقای ماکارماژ › آقای انگلس 
وهمه‌اینها چون درس میداد کمونیسم رابه‌ما که چیست وهرجمله‌اش هم شاید مشلا" 
بیست روز طول میکشید یک جمله کتابش . کتاب سرمایه یاکتاب ما نیفست کمونیستش . 


ولیکن ایران ترس ما ازکمونیسم نداشتیم . آخرماچون نمیترسيديم چراکمونیسست 


قریب (۳) = 2 


رابگوئیم نه برودزیرقايم بشود وبچه‌های مارا خرکند واینطوری باربیاورد . لزومی 
نداشت آخر . من لزومی نمیدیدم به اوگفتم اینهارا نه‌اینکه نگفتم . بعد کقست 
من گفتم من نمیدا نستم . 

س - گفته میشودکه ایشا ن یکی ازافراد نادری بوده که حقایق رابها علیحضرت میگفته 
واگرتا روز خرهم حیات‌داشت‌شاید وضع به این صورت نمیشد . 

ج - راست میگویند. دونفر يكي این یکی علم مسلم »مسلما " همینجوراست . بعقیده 
من یکی ازپا کترین آدمهاثی که ماداشتيم انسانترین » پاکترین » بهترین دکتر 
اقبال بود. البته داشتیم با زهم ساعد مثلا" مرد فوق العاده‌ای بود» مرد خسدات 
بیا مرزدش مردفوق العاده‌ای بود درآن حرفی نیست . ازآنهاشی که مثلا" | همیتی شما 
به‌ا ونمیدهید مرحوم هژیر . مرحوم هژیر حالا ارتباط باکجادارد من نمیدانم وسسه 
من مربوط نیست من این چیزها را نمیخواهم بدانم ولی یک مردباسوادوفهمډ دده 
وفوق العاده‌ای بود . یعنی مادرایران ازنظر یک انسان کمبود انسان نداشتيم ولسی 
سرما ن کلاه میگذاشتند ,کمبود ندا شتیم . 

س - شما اطلاع دارید ازمواردی که مثلا" مطالب واقعا " مهمی رادکتراقبال ره 
| علیحضرت گفته باشد که دیگران نمیگفتند ؟ چه‌نوع مطالبی بود مشلا" ؟ 

ج - موقعی که نخست وزیریود میگفت که من این موضوع رایشرفعرض رساندم اعلیحقرت 
تصویب نفرمودند ولیکن هیچوقت مخا لف نبود . به‌من میگفت »" بعد‌میبینم راست 
میگویندبرای اینکه مابایستی باآمریکاوانگلیس وفرانسه وآلمان وروسیه ونمیدانم 
فلان واینها با هبه کارکنيم . نمیتوانیم یکی رابگيريم وهمه راول کشیم ." وان 
محیح بود . اگرما این تا نک راازانگلستان میخریم بنا براین تفنگ میترا سس رااز 
آلمان بخريم ء ظیاره راازآمویکا بخريم. هد که‌این | ختلاف پیدا نشود 
ورا ست میگفت ۰ گفت که خوفا قیال من گفتن: گفت :۱۳ خلیهف بت را ست مقر مودت * 


قریب (۳۲) 16 ای 


س - آن روزهای آخرهم شما 

ج - تا موقعی که ایران بودم بله . تا مرقعی که ایران بودم جمعه‌ها همیشه يا من پهلوی 
اوبودم یااوپهلوی من وهیچکس راهم راه نمیداد خیال نکنید دررا مییست . 

س چون درموردا یشان هم گفته میشود که با صطلاح روزها ی آخرحیا تشان . 

ج - من شنیدم . شنیدم بیخودمیگویند حتی گفتندکه درا ثرهمین موضوع دکتراقسال 
خودش را کشته درا ثرهمین موضوع دکتراقبا ل قلیش گرفته وسکته‌کرده . همه دروغ است 
اینها » همه‌دروغ است . دکتراقبال اینقدرمردبودکه درموقعی که یکی ازروسای 
کشورها آ مده‌بود این وزیردرباریود . این میرقت به‌با لای شمیران نمیدانم برای چه 
یک کارا ینجوری برگرددیا آن رئیس کش سور برود. وقتی برگشت من 
تا راحت دیدم تما مش خون است همش‌ خون . چیست 

رد 

ج ‏ دکتراقبال . گفت ۰" هیچی » اتومبیلم تما دف کردخوردبه‌درخت ؛گفتم اینجوری 
فرستا دمش بردندش رفت بردندش هما نموقع کاخ سفید » سعدآباد . کاخ سفیدنسسه » 
کاخ سعدآبا دنه . کاخ پهلوی . 

س مر مر ؟ 

ج - پهلوی کاخ مرمر . 

س کاخ اختصامی . 

ج ى اختصاصی . بردمش توی حمام وگفتم دستها یت را یشور . اینها را شست وصورتش و 
اینها دییدم دما غش واینجاها » اینجاها فرو رفته سخت‌اینها . گفتم بای دوا - 
بگذاری . گفت "نه نمیگذارم." گفتم چرانمیگذا ری ؟ گفت ۰" دردمیکند اگردوا - 
بگذارم بدترمیشود . دیوانه‌ام بگرمن ." گفتم تودکتری . گفت »" نهء" گفت »"چون 
دکترم دوانمیگذا رم . " 


س - خوب مهندس شریف اما می چه ؟ 


قریب (۲) ا ا 


ج نه » ازاوخیلی بدم میآید. 

س - چرا ؟ 

ج - بعقیده‌ی من تمام بدبختی های ایران رااوشروع کرده واوتمام کرده» تام 
بدبختی ها را عقیده‌اماست . 

س - یعنی شروع کرده ازچه‌کاری ؟ ازچه‌موقعی ؟ 

ح - ازهمان تاریخی که وزیردکتراقبال بود 


س وزیرصنا یع ومعا دن . 


ج ‏ صنایع ومعادن .ازآن تا ریخ شروع کردحقه‌با زی را » زدن پشت اقبال را حقه زدن به‌دکتر 


اقبا ل برای اینکه جا یش را بگیرد تا رئیس مجلس سناشد وبعدکه نخست وزیرکردنش من 
نبودم تهران ولی اینوقت واقعا " دیگرگریه‌ام گرفت . مثلا" این مردخودش ریس 
لژ فرا ما سونری‌بود . اسامی را همه‌را گذا شت خودش رفت . خوب مردتیکه‌دیوانه وب 
چرااینکا ررا کردی ؟ 

س - ا ينها که قبلا" چا پ شده بود . 

ج - نه ءنه آن‌ هم چا پ نشده‌بود. نه بابا بیچا ره‌های دیگربودندکه‌ماندند. میگوکید 
چا پ شده‌بودیکعده‌ای چیزبود عیسی مالک نمیدانم فلان اینها نه همه چاپ نشده بود 
کتاب را شین راخواندم, راشین هم مرد میدانید که کشتندش 

س - بله . پس آن لیست کا مل نبود؟ 

ج - نخیر . نه باتما مش . نه خیلی آدم بدی بود نه آدم بدی است . اتفاقا" من یک 
چیزی به‌شما بگویم برادرش شوهردخترخالهام است . 

س - با دکترعلی امینی تاچه‌حدی شتا ئی دارید؟ 

ج - خیلی بااوهم نزدیک بودم هم دوربودم. ازاوخیلی بدم میآمد والان خیلی خوشسم 
میا ید . این عجیب است 


س بله .لابد توضرح هم‌میدهید چرا . 


قریب (۳) = ۱۴ - 


ج - توضیحش رابه‌شما عرض میکنم . مثلا" » البته من درسوئیس زحمت کشیدم تااینکه‌دولت 


شین یی دبا نک سا ت ای کوک ای که دارم گفت ایسران 
کشوری است‌که سرمایه‌گذاری توش میشود کرد. این راسوثیسی نمیگوید خیلی مشکل | ست 
اینکار . بمن پول داددولت من هی داد دادماخورديم. بالاخره یک کا رکرديم. آ مدو 
آن حرف را زدهیچی 

س - که‌ایرا ن و رشکستهاست . 

ج -ایران ورشکستهاست خراب شد کار. خوب » این بااویدشدم . اما درهمان بدشدن 
موقعی که نخست وزیربود آمدانگلستان وآلمان ودرآلمان هم حرفها یش را گوش نکردند 
آ مدسوگیس . سوئیس که میخوا ست بیا ید من تلگکراف کردم تهران . تلگراف کردم ره 
همین رئیس دفترمخصوص کهمیاًید بشرفعرض برسانید من ميل ندارم بروم به‌ژنو 
برای اینکه کاردارم گرفتارم نمیتوانم بروم. جواب آمدکه فورا" بروید حتما " 
بروید . دیگرمجبوربودم بروم . رفتم الیته‌عکس برداشتند جلویش ایستادم کارندارم 
اینها خیلی اذیتش کردم . رفتیم به منزل سپهبدزا هدی حیوونکی. آنجاگفت »" آقبای 
قریب کاردارم." بقرماشید . رفتیم توی باغ . شا مطلع هستید که دکترعلی امینی 
با دکتراقبال خیلی بدیودند » خیلی بدبودند . 

س - نمید | نستم . 

ج - رفتیم تو باغ وگفت »" من به‌شا میگویم." البت‌به‌من میگوید مقصود این بود 
که‌من به | علیحضرت عرض کنم بنویسم که #بهترا ینست که‌نخست وزیررااگرکا ربدکرد خوب 
بردارند بیاندا زنددور یک کس دیگری رابیا ورند ! علیحضرت هما یونی کا ری نکنند 
ما کاریکنيم مایده میشویم مارابیاندازنددور کس‌دیگری رابیاورند." منهم این 
حرف را به‌اوزدم . البته من نوشتم این راولی منتها چیزی که هست‌این نوشتم که 
این رااین شخ گفت به‌من برای اینکه من بنویسم بشرفعرض برسد حالا دا دند به‌ایشان 


شمیدا نم خبرندا رم ۳ ولی حالا میبینم که راست گفت . راست گفت یعنی واقعا " راست 


قریب (۲) ¬ 1۵ = 


گفت این یک حقیقتی است با یدقبول کنیم . 

س - با آقای علم که‌شماسابقه کاریتان خیلی زیاد. 

ج - خیلی زیاد ازبچگی خیلی . موقعی که » من گفتم به شما ؟.من کاخ وا لاحضرت شمس 

بودم اوجوان بود من و! ينها با | علیحضرت بودیم وبچه‌بودیم خیلی یعنی بچه جسوان 

بودیم خیلی جوان بودیم . باهم بیرجند هم باهم رفتیم منزلش وآنجابازی کردیسم 

فیلم گرفتیم سيینماگرفتيم. علسمراتنها من آدم حسایی میدانم خیلی مردحسا بی 

است . 

س - زچه‌نظر ؟ 

ج - بعقیده‌من علم مردی بودکه‌این برای خاطرشا هنشاه خودش رابه‌کشتن میداد واقعا " 

یا وم نب این تقوم یک ای بودکه. ول قمم کون که آوم با کی 

بود برعکس این مزخرفاتی که‌اینها گفتنداشخاص » دروغ گفتند مزخرف گفتند. علم 

احتیاج نداشت هرسال یک میلیون ونیم | زبیرجندمیگرفت هرچقدرهم پول میخوا ستازحسا ب 
| علیحضرت میگرفت املا" این حرفها شوخی برد . بخودمنهم هردفعه پول دا دهشتصبدو 

پنجاه هزازتومان هشتصدهزارتومان ا زپول اعلیحضرت بخودمن امضاء میکرد ازطرف 

شاها مضاء میکرد . اصلا" این نبود میداد یعنی خودا علیحضرت‌هم| ینجوری بودند اوهمم 

اینجوریود وعلم یکی ازپا کترین بود وهرکس هم بدیگوید بیخودمیگوید . هرکس 

هم هرچه‌بگوید بیخودمیگوید » هرکس هم هرچه بگوید بیخود‌میگوید من عقیدهام ایسسن 

است ۰ این موضوع راجع به علم نوشتم . 

نبت و این نوا وها کی که : 

ا 

س - آقای دکترباهری تونوارش اظهارداشته که آقای علم درروزها ی آخری که 

وزیردربا ربود دلسردشده‌یود میگفت که بها علیحضرت نمیشود مطالب را مشثل سابق گفت . 

ج ‏ این به آقای دکترباهری بگوشیدکه مزخرف نگو ازقول من . 

س حا لا خودتان بعر ما شید . 


قریب (۳) ا 


ج بله خودم عرض میکنم . بگوشید مزخرف نگو برای اینکه اولا" دکتربا هری هیچکا ره 
بود. آقای علم تمام این نوکرها راجمع کرده‌یود معاون کرده‌بود. لات‌ها را معاون 
خودش کرده‌بو: آدم نبودند اینها هیچکدا مشا ن . حالامیخوا هید بدانید سه‌تایش‌را - 
برایتان مثال میزنم. یکیش مهتربود آبوالفتح آتابای مهتربود یعنی شش‌تااسب 
نگه میداشت بالای سعدآ با دپهلوی کاخ بالا آنجا یک چا درکوچک میزد آنجا نشسته بود 
توی آفتاب منتظربودکه شاید | علیحفرت تشریف بیا ورند سواراسب بشوند » کارش‌این 
بود این مهتر. یکی دیگرش آقای جعفربهبها نیان که بانک دارد ایشان . ایشان 

س - کجا هستندا لان ایشا ن ؟ 

ج الان دریسال » نانک دریسال اسست خودش درآلمان است . ایشان کارشان 
این بود» درا هواز» تنبان وزیرشلواری واینها راروی دستشان میانداختند جوراب 
واین چیزها میفروختند یک قران » سی شاهی , دوازده شاهی . دیگرکدام یکیشان را 
یگویم؟ 

س اقا ا میرمتقی ؟ 

ج - اوراكه‌نمیشناسم که بگویم کا رش چه‌بود . هیج احتیاج ندا ریدیدانید برای اینکه 
خیلی زیاد اینجا هست . 

س - آقای باهری ؟ 

ج - با هری یک کسی بودکه کسی بیا ید خودش برود عضوحزب کمونیست بشود » کمونیست 
با شدویگوید من کمونیستم. بعد مندوق کمونیستها را ازتوآنجا یزند با پولش برودا روپا 


بگوید درس میخوانم . خوب‌این یکی مسخره‌است . من به‌باهری عقیده نمیتوآنم 


داشته باشم » اصلا" دارم . 

بوزب‌ ها ایک متفه ای بش تایه این 1ای عم که ا یکو اوم وین رس وه 
چراهمچینن معا ونینی راآورده‌بودند ؟ 

ج - مسگله این بودکه علم متاسفانه این عیب راداشت که دلش میخواست اشخاصی که 


ریب (۳) = ۱۷ 


باا وکا رمیکنند میبینندش همه‌شاً ن » همش آن چیزهای سابق خا ن زاده بود» دستش را 
ماچ کنند» پا یش راما چ کنند» تخمش راماج کنند این خوشش ميا مد اینجوری واینها 
همه‌شا ن هم دست وپای علم راماج میکردند. دونفر» عجیب است » یکی ابوالفتشح 
آتابای که ماچ نمیکرددستش راویکی من. والا بقیه همد ماچ میتردند واین خوشش 
میا مد . علم ازاین لاتها خوشش میا مدکه‌بها وتعظیم میکردند. خوب‌اینهم چیز 
خا ن زادگی است دیگر کا ریش نمیشود کرد . 

مور اقا تفا متفه و زا ما مس متا عة 

ج خیلی خوب با! ووزا رتنا رجه بودم‌دیگر . حسنعلی معلوم بود میکشتندش » مسلم بود 
س - چطور ؟ 

ج - برای اینکه علتش‌این بود برای اینکه هرکس که فکرکندا زا ولش که این میخوا هد 
بالا برود» میخوا هدبه یک چیزی برسد » میخوا هد میخواهد » میخوا هد با زهم با لاتسنر 
با زهم بالاتر این آدم بمان نیست »نمیتواند بماند . حسنعلی بچه‌ی خیلی با هوشی 
بود آزنطراقتمصا دی خودش سوا دندا شت ولی همکارها ئی داشت بها ويا دمیدادند وان 
چون حا فظه!ش فوق العاده بودء فوق العاده خوب میگفت ؛خیلی مرتب بود منظم بود 
باتربیت‌بود. مثلا" من میخواستم بروم ژاپن سفیرشده‌بودم »ا ونخست وزیربود» بسا 
علم خداحا فظی میکردم علم گفت ۰" هرمزجان چیزراهم ببین ." گفتم چرا؟ گفست » 
قا نخست وزیرمیشود خوب نیست ." گفتم نه من نمی بینمش . گفت »" نه یک تلفن 
به‌اویکن ." تلفن کردم گفت ,"اگرمیخواهی من بیایم ببینمت‌هرمزجان ." گفتم نه‌من 
میآیم . رفتم حسنعلی رادیدم وماچش کردم‌ومحبت کردواینها . یعنی به‌شما بگویسم 


خیلی پسرمودب باترییتی بود حافظه‌ی فوق العاده‌ای داشت هوش خوبی داشت وخیلی 


خوب بوت ولی بدردایران نمیخورد . 
باه مد گورت که انیقا و قفاوت ایکا به فا ت عم کرو اتود تیا ات 


حقیقت است ؟ 


تریب (۳) = 1۸ - 


هی قافن خرف انم تر ای ایک دیو بیدا این جرف مرف 
است‌برای اینکه یکنفرراشاید آمریکاتیها نه انگلیس ها هم نه وا لاحضرت شرف شاد 
توسط وا لاحضرت شرف وآوهمان رزمآرابود که‌این را دوش رآزآمریکارکیسس 
! ینتلر 
Gerry Dooher —_w‏ . 
ج - بله کە‌رئیس زهرمارآمریکااست » 61۸ آمریکا درایران وپایسن که 
رئیس اینتلیجنت‌سرویس انگلستان درایران بود اینهاخودشا ن یمن گفتندکهاینکا ر 
رامیکنندودوئشر پنج دفعه‌آمدپهلوی من که‌وزیربا یدیشوداین من بچ‌یودم یعضی 
بچه‌بودم ۳۰ سالم بود گفتم » "آنه »نمیشود ." والا موضوع دیگری نیست . نه »اینها 
( ؟ ) اینکه بسگویند که‌آنها اینکا رراکردند بیخود‌میگویند . اولا" تاا 
نخوا هید انگلیس وآمریکا د تا لت دوکارتا ن نمیتوا نند بکنند . میتوانند شمارا بکشند 
ولی دخالت نمیتوانند بکنند . نمیتوانند شمارا مجیورکدند کاری که‌نمیخوا هید‌یکنید 
انجا م یدهید . شا هنشا هم کسی نبودند بحرف کسی بروند | ینطوری وباخارجی بها يشا ن 
دستوربدهد ؟ غیر ممکن بود» همچین چیزی ممکن نیست ومن قبول نمیکنم . 
س - ولی درمورددکترا میتی خودشان یک آشاراتی فرموده‌بودندکه .. 
ج - موضوع آن دکترا میئی خیلی ساده‌بود. مال امروزودیروزهم نیست . ازسا لبهای قبل 
خیلی دور که‌شما نمیدانم متولدشده‌بودید یاخیر دکترا مینی را میخواستندیبر ند 
نخست وزیریکنندش ,ما کی ؟ هان این مضحک است ‏ انگلیس هانه آمریکائی ھا 
ولیکن آانگلیس هاا زبس حرا مزا ده‌هستند توسط آمریکااین کاررا کردند وا میتی مردبا 
هوشی است الا" قابل مقایسه بااینها نیست بهمین جهت هم واقعا " نخست وزیرس | 
هوشی بودء امینی خیلی باهوش است ولی چر! آن جمله راگفت نمیدانم . من هرچه 
فکرمیکنم هنوزهم نمسفهمم برای اینکه‌ما وضتما ن بدنبود من هرچه‌فکر میکنم نمیفهمم . 
شا یدهم من اشتبا ه میکنم . 


- 1٩ )۳( قریب‎ 


س- خاطرات‌تان ازآقای هویداچیست ؟ 
ج - من هویداراخیلی دوست‌دارم. هویدا یک چیزی کرددرروزنا مه کیهان انگلیسی 
تهران البته آنموقع | زا وسشوالاتی کرده.ودند راجع به () محبت کرده بود . پر سید ۵ 


بودندکه خوب شما کی آ مدید تهران اینها ؟ گفته بودکه اگرادای قریب نبود من از 


گرسنگی مرده‌بودم به‌تهرا ن نیا مده‌بودم"همینطوری عینا " درتهران که درک ن 


کنسول بودم دراستا مبول هیج پول هم نداشت منهم بزوربهاوپول دادم كکهبتواند 
برودیه‌ایران . درایران هم خیلی بااورفیق یودم اسم مراهم گذاشته‌یودحلال مشکلات 
همیشه » هرگرفتا ری داشت یمن میگفت برایش‌بیچاره حل میکردم من خیلی هم دوستش 
دا شتم .بعقیدهی من مردخیلی خیلی خوبی بود . سیزده‌سا ل نخست . زیریوه سیزده‌سال 
پدرش درآ مدا زصبح تا شب رفت کار کرد ویک کتا ب نبودکه‌نوسته بشوددرتمام دنیا کها ین 
مردپنج روزبعدش نخوانده‌باشد » نبود همچین چیزی ,وخیلی آدم خوبی بود واقعا " مر خوبی بود . 
س ولی آیشان مئل اینکهآن توصیه‌ای راکه آقای امینی به‌شما درسوگیس کرده 
بودند ایشا ن درست خلافش را انجام میداد . 

س خوب دیگربله . آن بله . من به‌شمایگويم من مخالف نیستم‌با نظرهویداراجع به 
این موضوع . گوش کنید شما! علیحضرت شا هنشاه‌آریا مهررا با ندازه من نمیتوا نیدیشنا سید 
من از بجی شان كوو لهد بودن می شتا سمفان می ناتقا ن خا موقعی کهآ زبیبت رقت 
این موضوع. باهوش بودند» فهمیده‌بودند» تحصیل کرده‌بودند همه‌چیزمی دانستند .از 
تمام ايرانیياهم باهوش تریون‌ند بدون استثنا به‌شما یگویم برای آینکه من خودم 
میدیدم . بهترین جوا ن تحصیلکرده‌ما درآ مریکاکه ميا مدایران وقتی جلوباا وصحب : 


میکردند »میدیدم که چیزها شي | علیحضرت میدانستندکه اونمیدانست وخودش هم قبول 


میکرد. بنابراین چرا بحرفش نروند؟ چرا ؟ من سوال میکنم چرانروند؟ من نمیگویم 


که‌بحرف هرنوع پا دشاهی با یدرفت . نه , بمراتب بهتراست که‌یادشاه پادشاه باشد 


قریب (۲) و۲ 


ودولت هم دولت مزخرف بگوید هرچه میخوا هدیگوید » خيلي خوب . ولي حالا این ملکه 
نگلیس بنشیندآ نجا خابم میسیز تاچرآنجا بنشیند دستوربدهد این رانمیدانم؟اصلا" ملکه 
شا نو ا که ها ات کیت 

ی 

ج هلندیاآن یکی مال دانمارک یا مال نمیدانم فلان این مسخره است آخر یا پادشا ه 
سوشدیا فلان اینها شوخی است مثلا" اولوف پالسه نخست وزیرسوند یک ی از 
پدرسوخته‌ترین آدمها ی دنیااست . این نخست وزیرسوش.د است پادشاه‌سوشد خیلی 
آدم خوبی است وثی خوب این مردتیکه این کارها را مییکند واین اولوف پالسس+ 
یکی [ زپدرسوخته‌ترین آدم دنیااست . 

س - منظلورتا ن را نفهمیدم . به‌این صورت آنوقت وجودپادشاه زائد میشود یااینکه 
فة :> 

ج زاگدکه‌میشود بعقیده من وجودنخست وزیرزائدمیشود نه وجودپادشاه . من تا زندها م 
ممکن است | مروزباشد یافردا فرق نمیکند» من ایمان دارم به پادشاهی یاپادشاه 
به‌شا هنشا ه عقیده‌دا رم که‌با یست تما م دنیا شاهنشاهی داشته با شدوتا موقعی که‌یسروم 
همین عقیدهام هست . امیدوارم که همه مثل شا هنشا هآریا مهربا شند» امیدوا رم . 

س - آخرین سئوا لم درمورد خودتان است . 

ج بفرما شید‌خوا هش میکنم . 

س همانطوریکه اطلاع دا ریدیکی ازعادات یاسنن 

ج عادات . 

س - ایرانیها یاشاید بقیه مئتها هم همینطورباشد که مطا لب فدونقیض يا منفی راجع 
بهم زیا د‌گفته میشود. خوب : شماهم که سمتهای مهمی تومعلکت داشتید ازاین مطلسب 
معاف نما ندید ویکی زجیزها کی که ذکرشده‌در موردزما نی است که سرکاررکیس تشریفا ت 
بودیدوذکر میکنند علت اینک‌سرکا وکنا ررفتید !رتبا طا تی است‌که مثلا" باکسا نی 


قریب (۳) = ۲1 - 


مشل آقای علی رضا ئی داشتید یااستفاده‌های شاید» روابط مالی که ... 
ج - درست است همین . 
س - من میخواستم شماازاین نرصت استفا ده‌کنید ومطالب واقعی راکه خودت ان 
میگو شید ثبت بشود . 
ج خیلی خیلی متشکرم که‌این موضوع راگفتید . من فقط › زیا دطول نمیدهم » چند 
جمله برای شم میگویم. رئیس کل تشریفا ت با یدیبینیدکه‌کا راولی که‌میبیند اشخاص 
چیه‌به‌آن کسی که | علیحضرت نشا ن میدهند آومیگوید حقم است » به آن کسی که نشان 
داده‌نمیا ود آن میگوید رئیس کل تشریقات بامن دشمنی دارد.اینجا دشمن است . شام 
نشسته اینقدرجاست آن اشخاص‌باید باشند آنهاشی که دعوت میشوند آنها میگویند 
حق ماست »› آن کسی که دعوت نمیشودشام نمیآید میگوید !ین رئیس تشریفا ت بدجنس 
اینکارراکرده بااودشمن میشوند . حالا همین را برویدتابقیه . اتفاقا" دراینجاراجع 
به‌علی رضا کی من گفنم. هیچ نوع با علی رفائی ارتباطی املا" نداشتم ؛ هیچ. برای 
اینکه فریدون مهدوی بااورفیق بود ,باهم منزا من آمدشد دودفعه واعلا" این شوخی 
است . تازه ؛ بایستی | زخودش بپرسیداین سئوالات را بگونیدکه آیا یکنفر ءحالا آن تنها 
نه ازهرجا » به‌من پول داده باشد؟ من قبول میکنم . حرفش راقبول دارم چون با یسنی 
راشی ومرتشی رادرنظرگرفت دیگر . آمراین راباید قبول کرد. من نمیگویما زرا شی 
مرتشسی راهم من به‌آن ایرادمیگیرم» پیدا کنندبگویندکه یکنفرهمچرن چیزی باشد .ا گر بوه 
من همه چیز راقبول دارم . خیلی ساده خیلس هم ”سان وهرجا هم بخواهشد همین 
امروزهم اگراین کشورها مثلا" آمریکا الان موافقت کند بگوید من توراحفظ میکند سم 
( ۶ بروتهران جواب‌بده . مر میروم. 
س - قبل ازاینکه این مصاحبه راشروع کنیم فرمودید که بک مقداری ازخاطراتتان 
راروی نوا رضبط کردید وئطف فرمودید که‌اینها را ما آزرویشا ‏ کپی بگیریم وضمیسنی 


این نوا رها نگه داریم. 


قریب (۳) بت ۲۲- 


ج - یله . 

س- حا لا أ ین یک فرصتی است که‌بفرما شیدچه‌چیزی با عث شدکه اینها را بنویسیدوا صمولا" 
چیست این نوارها ؟ 

ج - بله » من میخواستم که این خاطرات خودم راوآن چیزی که‌واقعا " بطور صحیح در - 
مملکت ما گذشته وشا هنشا ١آ‏ ریا مهرفرمودند نوشته بشود این بماند من این راحا فرکنردم 
تمام هم نتوانستم بکنم چون عرض‌کردم چون دیگرنمیتوانم چون دستم نمینویسند» 
زبان حرف هم حرف زدن هم مشکل است ومنزم‌هم یادم نمیا یدیک چیزها ئی راکه بحث کردم 
بنابراین نمیتوانم بیشتر حالا شا ید ۱ رف زده باشم. ولی بهرحال 
خوا هش میکنم| ینها با شد منتها چون دراینجا من راجع به‌اشخاصی که‌حقیقتا " هزا ردرهزار 


تسم میخور م که‌راست است گفتند یک چیزها ثی‌را که نمیشوه الان گفت این قسمت ها کسه 


ضط شده که شما بر میدا رید خوا هش میکنم تا مردن من گفته نشود .بعدا زمرگ من . 

س - هما نطوریکه درآن فرمی که امضاء شد سرکا رذکرفرمودیدوکپی آن هم برابتشان 
ارسال میشود . 

ج - خوا هش میگنم . 

س - خیلی متشکرم آزاین وتتی که لطف فرمودید . 

ج - خیلی متشکرم برادر . شماناراحت شدید اما من نمیتوانم حرف بزنم معذرت میخواهم 
فی ام ا ید اگردوسا ل۰ ۶ سل ھا وسال با چ سا ل اقل بود افیلی خوت درت 
میزدم ولی نمیتوانم دیگرمتاسفانه , 

س 


ج - مرسی برا در . 


مں— 


روایت کننده _ آقای د کر احطد قریشی 

تاریخ - سی ویکم ژانویه ۲ ۱۱۸ 

محل مصاحبه ‏ شہرموراگا - کالیفرنيا 

مصاحیه‌شند ۵ حبیب لاجورد ی 

نواشماره - ۱ 

آقای د کنرآگراین صحبت را شروع بکنیم با يك خلاصه‌ای از زند کی سیاسی پد رتان و بعد بيائیم 

به وقتی کشما از آمریکا برگشتید و خود تان تد ریجا" با سیاست تماس پيد اکرد ید و - 
وارد ش شد ید 

ید رمن محط قریشی که ار مالکین شېد بود در -راسان سوشناس بود . آد می بود خود - 
ساخته یعنی ثروتی که د اشت به ارثی بهش نرسیده بود . البه مق ارزیادش ازطرف ماد رم به 
او رسیده بود د رد ست او بود و بعد اینپا راتوسحه د اد . مخصوصا" د رمنطقه شرق خراسان 
د رمنطقة خاف که د ر آنجا املاکی بود که مال مرحوم قوام السلطته بود - سده و سلامی و دشت 
سوزن و کلات و آن مناطق راکه ید رم بعد از قوام السلطنه خرید و بیشتر جوانیش را وقت آن کار 
میکرد و د ر سلامی سد ی ساخته که هنوز هم هست که بزرگترین سد استد ر خراسان و آن منطة 
را آباد کرد وتد ریجا" وارد سیاست شد . یعنی بعد از جنک واقعا" بعد از جنک جپاسی 
دوم د ر موقعی که ایران اشغال شده بود د ر انتخایاتی که د ر یرای د وره چپارد هم مجلس 
صورت کرفت - من آنموقع‌ها خیلی بچه بود م ولی یك چیزهائی یاد م میآید از آن زان . 
حزب توده د ر شہد خیلی با كمك روسپا خیلی فعالیت د اشت و ترس این میرفت که 
کاند ید اهای حزب‌توده به مجلس راه پید اکنند . پد رم آنموقع طرف ؛ری شد ید میکرد از 
امیرتیمور و علی اقبال که اینہا از شمد وکیل شوند . آنموقع پد رم خود ش عمز " پشت پرد ه 
وارد سیاست بود . یعنی خودش عملا" کاند ید نیود و به‌او انموقع وکیل تراش یعضی 


نمایند ‌هائی که میخواستند انتخاب بشوند کم وبیش باید از پشتیبانی افراد ی مثل سد رم 


مثل آقای ملك آنموقمی که مالکین عد ه خراسان بود ند د رمنطقه قائنات مثلااز طرف امیرشوکت المك اینها 


E )۱ فریشی(‎ 


حمایت میشد ند تا اینبا بتوانند انتخاب بشوند . بر اساس فعالیتی هم که پد رم در 
آنموقع کود که امیر تیمور را وعلی اقبال را و چند نفر د یگر حالا باد م رفته نمید آم 
مکرم بود بنظر - اینها را از شېد وکیل کرد ند - ضوچپر تیمورناش از کاشمر وکل 
ورد عصاد تریتسی از تربت وکیل شد د یگه بقیه‌اش یاد م نمی‌آید ولی خلاصسه 
اینبا مناطق باصطلاح منطة نفوز فامیل ماهس بود ند . روسپاپدر مرا توقیف 
کرد ند د ر آنموقم در شید . آط ند گرفنند ش‌و برد ندش به تهران 

درهمان حین انتخایات؟ 

نه نه بعد از انتخایات - انتخابات تمام شده بود . البته کاند ید اهای حزب کمونیست 
حزب توده د ر آنعوقع‌د ر شهد باقرعاطی بود - پروین کناآباد ی بود که نویسنده 
خیلی شپوری بود و بعد هم هنوز همین سه چپار سال پیش فت‌شد . شاب ۰ . 
شہایی بود اسش اینہا یود ند که اینها بمد رفتند . پروین کناآباد ی رفت 
از سبزوار وکیل شد . پد رم را روسپا توقیف‌کرد ند و ماهاهم هه از شید آد یسم 
و به تهرانو برای ما د ر باغ شیرازی که د رخیابان کاشف درشیمران بود آنموقعی 
کہ من خرض‌میگم د ر سال ال ۳ مثلا" بود گمان کنم. ۲ با ج آنعوقع‌ها 
که ما آد یم آنموقع تهران و تہران هم مثل تهران امروزنبود شپرکوچکی بود 

شیمران هم محلی بود که فقط تایستانها مرد م زندکی میکرد ند ولی ما سرتا سر ال 
مارا برد ند توی آن‌باغ - رفت و آمد هم شکل بود و آنجا بود یم تا د وسال که پد رم ر 
برد ند به رشت روسہا اول تبران بود بعد برد ندش رشت و د ر رشت کسانی که 
هم اطاقش بود ند زند انیہا بود ند مرحوم د کر شین د فتری بود سرلشکر پورزنه 
بود جہانگیر تفضلی بود و پد رم اینہا ‏ اینہا يك اطا د اشتند مارآگاهی وتی 
يك د فعه د و د فعه‌رظیم د ید نشاند ر آنموقع. بعد هم که از زند ان د ر آمد شرطسشی 
این بود که هیچ نوع فعالیت سیاسی ند اثته باشد که روسبا بگذ ارند این را. آمد هم 
برگنت به شہد و تبی د ر آن ص تی که بود برض رماتیسم گرضه بود که زیاد هم حالش 
خوب‌نبود ولی روسپا خود شآن طبیب و اینها آورد ند و این را و یه معالجه‌اش پرد اختند 


و معالجاتش هم - و طبابت آنها هم موثر بود الح الله حالشان خیلی بهتر شسه 


قریشی( ۱) زر ت 


درهمین مواقع بود که قوام السلطنه د ر تبران نخست وزير ده بود - ضيه آذ ربایجان 
بود . پد رم هم با قوام السلطنه از د وراد ور یعنی از مد تا پیش رایطه د اشسسست 
از آنموتع هائی که ايشان د ر خراسان بود و پد رم املاك این را خرید درخراسان 
ود ر انتخاباتی که قوام‌السلطنه انجام د اد برای دون پانزد هم مجلس یود و اختلافی 
بود بین قوام و د ربار سر انتخایات اینها . پد رمن طرف د ربار را گرفت و اتتخابسات 
را د رخراسان طوری کرد آنجوری که میل د ریار بید و از این موضوع قوام السلطنه خیلی 
ناراحت‌شد . چون ادعا میکرد که بگرد ن پد ر من خیلی حق د اشته د ر مورد املاش و 
اینبا و انتظارد اشت که پد رم از قوام طرف اری کد رلی روی د لایلی که من راس‌تش 
نمید انم چی بود ولی مید انم که پد رم از د ربار حمایت کرد و وکلائی که به ميل به خواست 
چیز د ربار بود ند آنعوقع از مشہد و از تربت و از کاشمرو آن جا ها در آف . بعد 
حتی قوام پد ر مرا د رآن انتخابات‌تبران احضار کرد که یك چند وقی هم تبسسران 
تحت نظر طوری نگه‌اش د اشتند که د رخراسان نباشد که شاید انتخایات مال حژب 
د مکرات _ حزب د مکرات قوام السلطته صورت بگیرد . آنموقع البته تود ه‌ائی ها هم 
خیلی د رخراسان فعالیت د اشتند . یك اضرهائی از خراسان فرارکرد ند - اضرهائی 
که از لشکر خراسان فرار کرد ند ورفتند به گنبد کاوسو قراربود اینہا برگرد ند و بیایشسسد 
خراسان را بگیرند و با وقایعی که د ر آذ ربایجان صورت گرفته بود و استاند ارو فرمانده 
لشکر و اینبا هم شېد زياد آنموقع نه ق رتی د اشت‌نه فعالیت د اشتند باز پسد رم 
آنجا خیلی موثر بود د راین خوایآندن این‌غاتله درخراسان. در دوه بعد که 
د وره انزد هم ميشه پد رم آد خودش از خراسان از شېد وکیل شد و آمد د ر تپسران . 
با صد ق پد رم د وست بود ولی از لحاظ اجتماعی و از لحاظ‌سیاسی د وقطب مختلف بود ند 
چون آنموقع پد رم خیلی از « ربار طرف اری میکرد هميشه . من د یگه آنموقع ها آمدم خارج 
برای تحصیلم. آم م انگیس یرای تحصیل و د وراد ور در جربان بود م که فعالیتهسای 


فریشی ( ۱) )— 


سیاسی پد رم چی ميشه . ید رم توی مجلس بود د وره شانزد که بعد صد ق نخست وزير 
شد . دوره بعد که صد ق نخست وزیر بود انتخابات شهد صورت نگرت . د د 
ها تق نکرکرد نمیتواند انتخابات خراسان را انجام بد هد و کاند ید اهای طرف ارهای 
خوهش از خراسان انتخاب بشوند این اصلا" انتخابات خراسان را انجام ند اد . 
البته بعد از صد ق ید رم مجدد ۱" از شهد انتخاب‌شد . ودوره بعدش که 
حرف زمره اصلاحات ارضی صورت میگیره و میخواستند اصلاحات ارضی انجام شه در 
ایران و شاه مید انست که پد رمن حتما" بخالفت با این موضوع خواهد کرد این بود 
که آن د وره نکذ اشتند پد رم انتخاب بشود . ولی خب باز براد رم را گفتند از خراسان 
اگر یك قریشی قراره بشه خب براد رم ميشه . براد رم که وکیل شد هیچوقت نیامد مجلسس 
د رتمام - فقط بنظرم بر ای افتتاح مجل سآمد و د یگر تیاد مجلس . و رابطه پد رم بسا 
دربار بآن صورت‌سابق نبود د یه خیلی رد بود و بعد که زمان د کر امینی پیش آمد و د کر 
امینی اصلاحات ارضی را اجرا خواست به پد رم‌علنا" شروع کرد به مخانت کرد ن با ان 
جریان و د ر کابینه علم که علم البته خب هم پد رش خیلی با پد ر من مربوط بود همیسن 
شوک الطك هم خود علم پد ر مرا خیلی د وست د اشت ولی خب‌با همه این حرفا 
پد رم سخت مخالفت میکرد یا این اصلاحات ارضی طوری بود که جلساتی اینہا تشکیسسل 
مید آد ند پد رم با امیرتیمور و با هوشنگ صعام و خاکیازو يك آقای د یگ بود باسم تولیت 
که قمی بود و ایشدان از مالکین عمده تم بود و نزد یك بود به همین آقای خمینیو این ہا 
فعالیتبائی میکرد ند یرعلیه رفراند ومی که شاه میخواست بد و جلسانی میگذ اشتند که 
سازمان اضیت با خبر شده بود و پد ر مرا توتیف‌کزد ند د ر آنموقع . سازمان اضیسست 
پد ر مر گرفت و برد ند و مد ت خیلی کوتاهینک وش د اشتند د وسه شب بیشتر نگ‌اش - 
ند اشتند . البته چون آنموقع رئیس سازمان امنیت پاکروان بود و پد ر تیسار پاکروان 
سالہا استاند ار خراسان بود و تیصار پاکروان خد ا بیامرزش اینهم خیلی نسبت به په رم 


لطف و مخبت د اشت و د رآن چند روزی که پد رم آنجا بود جنبه نصیحت بیشتر د اشسست 


فریشی ( ۱) تس و 


5 اینکارها خوب نیست و املاحات ارضی به نفع‌مطکت است . خلاصه - بعدد یکه 

پد رم که از زند ان که از آن از بعد از چند روز توقیف‌که د رآمد د یکه هیچ نوع فعالیست 
سیاسی عملا* نکرد د یگه کاربود یعنی طوری بود که ظ رت د ربار طوری بود که تسه 
احتیاجی به پد ر من د اشتنه نه پد رمن آن نفوذ سایق را د اشت بعد از اصلاحسات 
ارضی . چرا فقط بطور بازنشسته د رتهران زندکی میکرد و براد رم هم به فعالیتبای 
کشاورزی د ر خراسان اد اه مید اد ۰ براد رم زندگی مارا واقعا" براد رم‌علی می‌چرخاند . 
من خود م د ر ۱۹٤۸‏ د رهی ۱۹6۸ مرا فرستاد ند به انگلیس یرای تحصیل . آنموقع 
من پانزده سال د اشتم ۰ ء البته زبان انگلیسی هم بلد نبود م و وی اروپای 
بعد از جنگ هم شکل بود زندگی د رش . غذ أ نبود ما هم‌عادت ند اشتیم به آن زندگی 
اروپائی ولی بهر جپت من اول رفتم به انگلستان ‏ پنج سال د ر انگلیس‌بود یم و در 
۳ باز می ۵۳ آدم به آمریکا . آمد م به آمریکا و اول رفتم د رد انشگاه لوئیزیانا _ 
لوئیزیانااستیت یونیورستی د ر بان روژ لرئیزیان_۱ ۰ یکسال آنجابودم و بعسد 
ازد واج کرد م و خانمم سود ی بود و بهیج وجه آب و هوای‌اوئیزیاناه خیلی گرم و مرطوب 
بود بپش‌نمی‌ساخت . خلاصه آط یم به د انشگاه کا لورادو در ( ؟ ) کالورادو - 
د ر آنجا بود یم و لیسانسم را از د انشگاه کالوراد و کرفم د ر اینترتشنال افرز - روایسسط 
بين الطلى و بعد آدم در د انشگاه کالیفرنیا د ر برگی و در اینجاً سترم را کرفتسسسم 
فوق‌لیسانسم را از آنجا گرفتم و يك بورسی د انشگاه کالوراد و د ومرتبه به من د اد من 
برگشتم د انشگاه کالوراد و و آنجا دکنرام - پی اج دی از د انشگاه کالوراد وگرفتم و د و سال 
هم آنجا تد ریس‌کرد م بعنوان اسیستانت پروقمور. بعد د رسال ۲ قراربود بسروم 
به د انشگاه وسترن میشیگان - در ایالت مشیگان آدبا تد ریس کم و هه کارم تصام 
شده بود وقرارد ادمان را امضا* کرد ه بود یم و قراربود سالی ۰ .هرر د لار هم آنموتسع 
یول بد ی هم نبود - ٠هر‏ دلار به ما حقوق بد هند و من به ید رم هم نوشتسسم 
که د یگه اینجا من میخواهم به یك کار د انشگاهی - کار تد ریس د رد انشگاه اد امه 
بدهم. پد رم هم مخالفتی نکرد گفت خیلی خب میخواهی آمربکا وایستی وایسستا 
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چون آنموقع هم من د ید م د رایران د یکه املاك هم تقسیم شده وما آن مرقعیت 
سایق را ند اریم و پد رم هم نه آن نفوذ راد اره و واقعا" «عزول بودد یکه. کفتسم 
شاید من هم ایران بروم يك عوض‌اینکه کمکی برای فامیل باشم یك قوز بالای قوزی 
برای آنہا بشویم ایں بود که کفتم من همین جا رامی‌ایستم. پد رم گفت خیلی خب 
وایستا ولی برای یك تعطیلاتی پا شو بیا ایران که ماد رت اینہا رأ هم ببینسی ۰ 
این بود که د ر تابستان 1۲ من رقم ایران . البته اول از کالوراد و رفتم به میشیسگان 
و تمام اسباب و اثاثیه‌ائی که د اشتیم - زیاد عم نبود توی یك تریلری گذ اشتیم و برد یم 
آنجا و يك خانه‌ای اجاره کرد یم و اسباب‌و اثاثیه را گذ اشتیم توی آن خانه و بعد هم 


رفتیم ایران . تیم ایران, و من هنوز پد رم واقعا" در آن ریحیه‌اش ضعیف بسود 


بعد از اصلاحات ارضی و اینبا - زیاد هم خیلی هم انتقاد میکرد از همه ارضاع واحوال ایران . 


بعد د کترینسابود رئیسد انشگاه ملی شده بود . دکثر بینا از دوستان ق یم پد رمن 
بود که تو مجلس باهم بود ند . این حالا رئیسد انشگاه شده بودو د کر بینا یکروزی 
آبد روزهای جمعه پد رم د ر تهران د ر شیمران آنعوقع می‌تشمت و شہد یها رفقای_ش 
می‌آد ند پپلویش . یك د کر بینا آدجا بود و يعد د کر بینا محبت کرد و گفتش از صسن 
پرسید شما چی خواندید کجا هستید ؟ چکار میکید ؟ گفت‌چرا نمی‌آئید د انشسگاه 
طی شما. من هم همینجور گفنم خیلی خب حال بیام یکروز. ریم آنجا ما محبتی 
کرد یم و د انشگاه ملی آنموقع د ر همین جای ارين را د اشت ولی د انشگده اقتاد 
و علوم سیاسی که ما قراربود د رش استشد ام بشویم در خیابان ایرانشپرد رتبسران 
در خود شهر بود هنوزد انشگاه ساخته نشده بود ۰ ما ریم د ید یم د انشگاه خزبی و 
همکارانمان را که ملاقات یعنی همکارانی که قراربود با اینہا کار کیم د ید يم آنجسا 
د ید یم هد جوانهبای بیشتر تحصیل‌کود ه آمریکا بود ند 

کی‌ها بود ند ؟ 

د کر بہمن امینی بود د کر فرخ پارس‌بود -د کر امین عالیمرد پود د کثر خسرو بلاح 
بود آنموقع د کر جزنی بود البته د کثر جزنی‌و د کر ملاح تحصیل کرد ه آلمان بود تد 
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ولی بسیار جوانان خوبی بود ند ولی د انشگه خیلی کوچکی بود آنموقفع 

د انشگاه ملی د ر مجموع د و هزارو صدتا محصل د اشت آنموقع و هرد انشجوئی 
هم سالی ۲۰۰ر تومان باید شهبه می‌پید اخت وتعام خرجش هم اینبسا 

با خود ش‌بود . اینجا جالب است که بکوئیم روزی که ما د یگر از ایران آد یسم 
۷۸ یعنی بعد از ۲ ر سال د انشگاه طی ۲,۰۰۰( محصل داشت . 

هیچ شپربه‌ای هم محهلین نمی د آدند تمام شپریه را د ولت مید اد و بتسه 
چیزها هم هه مجانی بود . غذامتلد" دو تومان مید اد تد برای نبارو اینپسا 
ولی خب‌با هھ این حرنبا هه ناراضی بودند . من فار کرد م که خب اسر 
قراره آمریکا د رس‌بد هیم بهتره آد م همین جا توی مت خود ش باشه و زیساد 
هم مایل به اینکه برکرد م به وسترن میشیگان آنجا ند اشتم. این بود که د ر اران 
البته ماد رم هم خیلی خیلی برعکس پد رم که زیاد اصرار ند اشت من ایران وایستم 
ولی ماد رم خیلی اصرارد اشت که من ایران وایستم و تصمیم گرضم آیسسران وایستم 
از آنجا تلکراف زد م به د انشگاه میشیگان و استعفایعان را د آد یم و بعد هم 

د ر ایران وایستاد یم و شروع کرد یم زنم و بچه‌هایمان را آورد یم ایران و البته 
شرایط هم خیلی شکل بود چون بچه‌هایم هیچ ام فارسی هم صحبت نمیکرد ند 
آنموقع . آمریکا د نیا آده بود ند ده دوازده سال آمریکا بود ند ولی بعد 
از مد ایس مثل کامیونیضسی !سکول و ایتپا بود ند که آنجا رفتند اسم نوشتند 

و رفتند و ضپم د ر ایران بود م و استخد ام شد م د رد انشگاه طی یا ماهی ۰۰ درح‌تومان 
د رهدان د انشگه اقتصاد و علوم سیاسی که د ر خیابان ابرانشپر. و۲۱ در 
ایران بود م د رد انشگده اقصاد بعد از د وسال که رفتیم به خود د اتشگاه د ر اوین 
خیلی برای من آنجا ضاسبتر چون نزد یك مزلمان هم بود د رشیمران د ر آوسن 
ایام خیلی خیلی خوشی را گذ راند یم آنجا واقعا" . د انشگاه طی خیلی د اتشگاه 
خوبی بود هم از لحاظ اكاد ميك آنموقع د ر ایران یسار خوب‌بود هم «متاران خیلی 
خوبی د تیم و رأضی بود یم. محصلین خیلی خوب بود ند خیلی با شوق وشعف 
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هرروز میرفتیم د انشگاه د رس‌مید اد یم . بعد از د وسال آنجا من شدم معاون د انشکد هاقتص. و 
علوم سیاسی . البته آنموقع ایران زیاد -جوانبای مثل ما زیاد توی بازی سیاسی نبود ند 
یعنی اصلا" مطکت طوری بود که کسی د نبال سیاست‌نمی‌رفت . خیلی د ولت ابت 
بود . سلکت د اشت یك پیشرفت طبیعی خودش را میکرد . همانطور که میگویند. د وره 
شکوفای ایران بین ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۳ یود . مرد م رویممرفته از اوضاع و احوال راضی 
بودند . البته ما د اتشگاهی‌ها از هھ مطابق معول بیشترغر می‌زد یم راجع به ایضاع و 
احوال - يك خصوصیت د انشگاهی است که هميشه باید یك جنبه انتقادی به هرچیزی 
یگیره . ولی د انشگاه هم آرام بود - ساکت بود . مایود یم تا سال ۱۹1۸ یك میسیوضی 
د ولت فرستاد به آمریکا و اروپا برای اینکه برای برناه چهارم بود ؟ پنجم بود؟ احتیاج 
به يك سری تکنیسین به قول خودشان مفزهای فکرد اشتند که اینبائی که جوانانسی 
که تحصیل کرده‌اند و د رخارج در آمریکا و در اروپا هستند اینها را تشوق کنند و بیاورند 
برگود انند به ايران . هیئتی را فرستاد ند یه آمریکا به اروپا تحت سرپرستی آقای د کنر 
خد اد اد فرمانفرمائیان - آنموقع ایشان بود قائم مقام يانك مرکزی. یعد آقای خد اد اد 
فرمانفرمائیان ما را جزو آن هیثت انتخاب کرد که بيائيم به آمریکا- توی آن هیئتی که آمد 
آمریکا من بود م - د کر پرویز صانعی بود --د کر حسین توگی بود و يك عده د یکر هم 
ل رفند برا روا که آنبا را من د رمت نمی انم الان اسامیشان را یاد م رفته. ما 
آمد یم آمریكا و د وماه د ر آمریکا رود یم و لغلب د انشگاهبا رفتیم با جوانان ایرانی صحیت 
کرد یم و تشویقان کرد یم اینبا برکرد ند به ملکت - برکرد ند د ر رشته‌های خود شان 
چه د ر رشته فی باشد چه د ر رشته علوم اجتعاعی باشد طب باشد هرچی باشد اینپساراتشویق 
کرد یم برگرد ند به سلکت و بعضی‌هایتان را هم از همین جا استخد ام شد ند . از خود 
آمریکا استخد ام شد ند چه یرای بخش خصوصی چه یرای بخش دولتی و برگشتند ‏ اولین 
جائی که ما واقعا" وارد اگر بخواهیم يگوييم وارد یازی سماسی د ر ایران شد یم از این 
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جا بود . از اين جابود که من با مرحوم آقای هوید | آنا شد یم چون بعد د یکه که 
ماقیل از این بیائیم ‏ نه بعد از این .. وفتی‌که برگشتيم اران هرد فعه يك 
کروهی از این آتایونی کہ استخد ام شده بود ند برمی‌گشتند ایران ما اینہا را می - 
برد یم پپلوی آقای هوید | خد صت ایشان . و هوید | يك آد می بود فوق‌العساده 
تیز هوش خیلی بقول آمریکائیها سنس اوهیومری داشت آنهم با این اشخاصسی 
که ملاقات میکرد برای اولین بار واقعا" هه خاطرات خیلی خویی د اشتند خیلی‌خوب 
خوش برخورد بود خوب میتوانست با اینبا چی بگه - زیان ایتہا را می‌فیمیسد 
فی باه ان سک برقع ن جدی بافایسان عبت شیر یکن بر 

یاد م هست:یگ جوانی اسمش حالا یاد م رفته ‏ مبند سی بود که استخد ام کرد ه هد یم 
که آمد یکروز آنجا و خیلی هم ناراحت بود آد پبلوی من که رفته بوده به اد اره اش 
کمان میم شرکت فت بود شرکت تفت بود بله ‏ که رفته بود آنجا و یاهاش بد رفتار 
کرد ه یود ند خلاصه د ر آباد آن یود یاهاش بد رقار کرده بود ند . خانم خارجی‌ائی 
د اشت ‏ خانش خیلی ناراحت‌بود و خانش تهد ید کرده بود که آیران را ترك 
ميه و من این را تلفن زد م و تقاضا کرد م که بروم خد مت آقای هوید أ . البته بعد 
پیش خود م فکرکرد م که این کار اشتباه است تخست وزیر سلکت هزارو يك کار د اره د یکه 
تمیتواند به د رد هر محصلی که تازه برگشته برسد . ولی وعی که این فکر را د پرشد ه 
یود فکر کرد م قلط تا" باید بهتر یود به خد اد د اد فرمانغرمائیان رجوع میکرد م چسون 
رئیس این میسیون بود و اینها ولی همینجور خواستم جلوی این پسره خلاصه پز بد هب بعفید هخود م 
چیز د یگرنمیخواستم ۰ میخواستم پز یدهم جلوی .. گوشی تلفن را برد اشتم که 
بزنم به نخست وزیری که آقا راجح به یکی از این کارها یکی از این جوانبائی کبرگشسته 
تاراحتی د اره ما تقاضا د اریم که فورا" حضور آقای نخست وزیر شرفیاب بشویم. و بعد 
به این‌جوان گفتم که تا وقت تعبین بشه من فوری به شما میگویم. بعد ازظهرش‌بماتلفن 
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زد ند که ساعت ‏ بعد ازظهر بيائید . ما این‌جوان را برد اشتیم و این خیلی هم این 
اسدیان بود اسش . خیلی جوان هم ایپرس شد از این وضو که بان 
زود ی وقت د اد ند . رفتیم آنجا پہلوی آقای نخست وزیرو این بقد ری این جوان تاراحت 
بود 5 شرع کرد به کره کرد ن که من خود م هم شروع کردم گر کرد ن اینظ رتاراحست 
شده بود . کفت زنم د ار مرا ول میکنه چی میشه آنجا بهم بد رفتاری میکند و اینباو 
هوید | با پیپی که میکشید همینجور دست به سری و گفت پسرجان شروع کرد راجع به 
د استان زند گی خود شس تعریف‌کردن ک من وقنی از بلژيك آدم ایران و نمید انم 
ایران اشغال شده بود . با ترن از کجا آضم و از این حرفها ئی که میزد و --خیلی 
نهم سختی‌کشید م وشما باید قوی باشید و برای سلکتان کار میگید سختی نبیند 
پس‌فرد | تو خودت رئیس‌شرکت نفت میشی یاد یر با زیر د ستت چه جور رفتار کسی 
اینجوری رفتار نکن که با تو رفتار میکند از این حرفها. بعد فوری د ستور ‏ اد که ك 
بلیط بخرند یرای خانش از آباد آن بره پهلوی پد رو ماد رش برای يك مدتی در یك 
بلیط د وسر برای خود ش بگیرند و اين خانمش بیاید بره آمریکا پېلو ماد رش اینبا را 
ببینه ‏ گفت آنجا غرییی میگه اینہا گفت حالبگذ ار یك د تی بره تا تو را جا بجا کیم 
و گفت پول ند ارم فوری گت یك بلیط بخرند و بعد د ید م ( ؟ ) کف‌اآتادوتا 
بچه هم د ارم فوری گت برای بچه‌هایش هم بلیط بخرید و بفرستید بره آمریگا و بد 
تلفن زد و این را انتقالش د اد ند از آباد ان به تہرآن و فوق‌العاده اين جوان حالا - 
تمید انم اصلا" کجا هست ( ۶ ( یهد که رف بیرون هويد | 
صد ازد کت آقا این ر خارج بود ید پیپ کی هم شده یا نه نمید وتم این پیب ميه 
يا نه ۶ کت‌بله من پیپ میکنم . فوری دست کرد پیپ خودش را بهش داد . این 
جور بد بن ترو این جوان را رای نگه د اشت . این خاطراتی که آد م از هویسد ا 
د اره خیلی خاطرات- بعد خلاصه این اوایل رابطه ما بود با آقای هوید !. البته 
هیچوقت هوید بما پیشنہاد اينه وارد کار سیاسی و چیزی بشبویم نبود و ما روی همین 


قریشی( ۱) تفت 


جریانات هروت کارهائی که نتبی کارهائیکه این جوانهائی که از خارح برمی‌کشنند 
اکر صائلی د اشتند که خودشان هم برگشته بود ند مربوط به آن میسیون با نب‌سود 
اینب! اگر سائلی د اشتند اینبا معحولا" از نخست وزیری بما تلفن می‌زد ند میگفتنشد 
آقای هوید ۱ فرمود ند که شما بکار این جوان رسیدکی کید ما پاد وئی میکرد یم د ر 
واقع د رد انشگاه استخد اضان میکرد یم و کاری که د ر د ولت د اشتند - بخش‌خصوصی 
د اشتند برای اینہا تو بانکہا. تا اینکه د رسال‌تابستان ۲ ۷ بود بنظرم - نمید ونم 
شاید د یرتر بود ۷۳یا ۷ اینموقم ها د رمت الان تاربخش را نمید انم. يك 
جلسه‌ای مارا خواستند - من وقی میگویم مارا خواستند یك هیلتی بود تشکیل شه ه 
بود بیشتر از هه هه د انشگاهی بود ند . منوچپر گنجه‌ای بود - غلامضا افعصی 
بود - امیر عالیمرد بود - اپوالفضل انی بود از د انشگاه تپران - من بود م ما ها 
را ریم به يك جلسه‌ای د رد انشسگاه تهران د رد انشکده حقوق آنجا و گتشسد 
مسئله‌ای که مطرح هست میخواهند ببینند که چرا د ر آیران هیچ توع شارگی د ر صور 
سیاسی بین مرد م وجود ند اره و چرا؟ یکوعکفت و شنود با د ایولوکی‌بین حکرت و مرد م 
نیست و شما ها که اهلء فن هستید و باصطلاح د رعلوم اجتماعی و حقوق وسباست و 
اینبا و د رس خواند ید این سائل را رسیدکی کید و یك پیشنهاد اتی به د ولت بد هید . 
آلبته سئله‌ای که اینجا مطرح شد اول برای ما - که کی ماها را دور میز تشانده ۶ 

آیا واقعا" این از طرفد ولت است - بعضی‌ها میگفند تخیر این از طرف‌سازصان 
اضیت است . تااینکه معلوم شد که این د ر واقع از د ربار خواسته بود ند . ما چند یسن 
جلسه د اشتیم . الان تمد اد جلسات د ر هرهفته ياد م هست - سه‌نبه بعد ازظپرها 
جمع میشد یم د ر د انشگاه تبران - تابستان هم بود هوا هم خیلی گرم بود . ولی جمع 
می‌شد بم آنجا و می‌نشستیم و راجع به این سائل صحبت میکرد یم که چرا شارت کم شده 
یا نیست اصلا* در امور سیاسی . ممثله‌ای که لفا ب بهش اشاره میکرد ند این است که 
خود د ولت ممائلش را با مرد م د ر میان نمی‌گذ ارد که مرد م با خبر بشوند مسالل صیاسی 


فرشی! ۱) تا نع 


ایران چه د اخلی چه خارجی چه اجتماعی چه اقتصادی چی‌هست؟ این سائل چیه 
مرد م که نمید انند ۰ مرد م فکر میکگند يك پول نقی میآید واین پول نقت هم نصفش حیف 

و میل ميشه و بقیه چیزی که باقی می‌ماند بین م تشیم یکم وخ نوم فعاایست 
سیاسی تحت این شرایط وجود ند اره . د وتا حزب سلکت آنموقع د.اشت . حزب ایران 
نوين و حزب؛ مود م که این هرد و حزب هم هه میکفتند که این د و حزب هم وایسطسه به 

د ستگاه است و حزب اکثریت که حزب ایران نوين باشد و حزب اظیت که حزب مرد م باشد 
واقعا" روی هیچ اصلی با هم اختلافی ند ارند . اکر بخواهید د ولت را انتقاد بکید یا 
کاری برای د ولت بکید فایده‌ای ند اره بوید تو حزب مرد م - حزب مرد م چیزی نیست . 
رئیس‌حزب مرد م آنعوتم امیراسد اله خان - امیراسه اله علم بود و نکی انجام نمید اد 
درواقم. یا یاید اصلا" سیستم حزیی ایران را دگرگون کرد اگر واقعا" د ولت میخواهد 
یك آزاد ی سیاسی دهد یك فضای سیاسی بد هد باید این احزاب 

چون این مارکی که روی این + وتا حزب خورده که اینها وابسطه به د ولت و د ستگاه 
هستند نقض یك حزب سیاسی کامل را نمی آورد . انتخابات‌هم د ر پیش ود و معلومهم 
بود ار اتخایات صورت بگیرد حزب ابران تین پا .سنگاهی هم که د ابه با شکیلات خیلی 
وسیعی حزب ایران نوین تشکیلات سرتاسر مملکت د أشت ‏ شعبه سرتاسر مطکت د اشت 
از لحاظ یك تشکیلات حزبی خیلی خوب‌بود قوی بود و با این تشکیلات و این که خود 
رهبر حزب که رئیسد ولت هم هست یعنی هوید | واضح یود او انتخابات را خواهد برد . 
و نظر این بء. . ك جوری بشه که يك این انتخابات طبیعی تر باشد - آزاد‌تر باشد . 
ما میکظیم اگر بخواهید این کار را بکنید که باید این سیستم حزبی از بین برود بایسسن 
صورتی که هست . این احزاب از بین به د وتا حزب د بکر بیایند با چپرههای تازه 
که مردم - چپره‌هائیکه مرد م بپشان اعتقاد د ارندو بروند وارد سیاست بشوند بحث‌هاخیلی 
مقصل شد راجع به این موضوع . تا این کضیم آقا معالکی که اصلا* د ر سطح اقتصاد ی 
و سیاسی و اجتماعی ما هستند سیستم د و حزبی یا سه حزبی یا چند حزبی د ر هیچ ام 
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این معالك به جائی نرسیده . شما اکر تمام سالك آفریقا - آسیا - خاورمیانه را تماما 
کنید باستشای ملا" اسرائیل که خب یك تعد ن, غربی د ر واقع د ر میان خاورمیانه‌هست 
بقيه سالك هیچ ام نتوانستند یك سیستم د وحزبی سالم یا سیستم چند حزبی بوجود 
بیاورند . هند وستان هم ک می‌بينيم هی بین یك سیستم خیلی قوی و آنارشی هست 
یا مثلا" ترکیه که باز معی کرده یك سیستم د و حزیی بوجود بیأورد د ید یم چطور شده . 
این بود که تو بحث‌شد که چرا سیستم يك سیستم یك حزبی بوجود نمی‌آید در ایسران 
مثل همان جور که د ر هر آنموقع بود یا د ر ممالك آفریقالی هست یا د ر سالك کمونبستی 
+.ست. روی این موضوع خیلی بحث‌شد و تا آنجائی که من بخاطره ارم گزارشی که نبیه 
شه آنجا غلامرضا افخمی نوشت و پشنهاد اتی کرد ند راجع‌به اينک در ایران اصلا* 
این سیستم د و حزیی - این د و حزب اصلا" از بین برود و يك حزب فراگیر طی پوجسود 
بیاید که در این حزب‌حق مخالفت و موافقت وجود د اشته‌باشد و این گزارش را تبیسه 
کرد ند . این تابستان بود 

تایستان چه سالی 

> ۷ بك ینظرم - و تهیه کرد ند و فرستاد ند و تنبا حرفی که ما شنید یم بعد از دتها 
این بود که گفتند این را که بعرض رساند ند اعلیحضرت فرمده بود ند که اینہا مگر قانسون 
اساسی را تشوانده‌اند؟ گر کناب مرا نخوانده‌اند که د ر کتابم کفته‌ام که در ایسسران 
باید سیستم چند حزبی وجود د اشته باشدو یك حزبی برخلاف فانون است . و ان 
تمام شد وقی‌ک ما هیچی راجع به این ضوع اصلز* . . 

ايند ریات کننده این گزارش فکرمیکنید کی‌بوده ؟ واسطه برای د ربار 

این رفت به د فتر مخصوص 

پپلوی آقای ممینیان 

بله -- رفت د فتر مخصویی و از آنجا هم بعرض رسانده بود ند و این حرف را که ما 
شنید یم از منوچ ہر گنجه‌ای بود . کفت بود ند گر اینہا قانون را نخوانهاند؟ کے 
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د یک ما هیچی نفهمید یم راجع‌به این قانون اساسی هم. اصلا" هیچ نوع تماسی ند اشتیم 
هیچ مط اکره‌ای با ما نشد - هیچ نظریه‌ای د باه | زما نخواستند و ما هم شغ ول 
کار خود مان تد ریس بود یم د یگه - ترم پائیز شروع شد و ما هم شغول تد رس 
بود یم و کارهایمان . تا اينه البته یاد م رفت بگویم د ر سال ۱ ۷ مرا فرستاد ند 
به د انشکد ه حقوق و ریس د انشکد د حقوق شد م د ر د انشگاه حقوق 

آقای د کثر پویان ریس بود ند 

آقای د کثر پویان ‏ پروضور پویان رئیسد انشگاه بود د ر د انشک ه حقوق - اعتصاب 
شده بود - رکیسد انشگده آنموقع د کر معتمد بود که اختلا فات خیلی شد ید بین 
استاد ان و د اتشجویان بود و بین خود استادها و اعتصاب بود و توافق بین خود 
استاد های د انشک ه حقوتی نبود روی این که کی رکیس‌یشه . یکی ازخارج بقول 
پویان از خارج د انشکه یعنی د انشکده اقصاد ‏ پویان مرا بعنوان سرت 
د انشگ ه معین کرد و رفم آنجا و خوشیختانه با كك هد استاد ان آنجا مخصوصا* 
خد ا بیامرزه مرحوم امام جمعه با او د انشکه را الحد الله آرام کرد یم و بطرز خیلسی 
خوبی د انشکدء اد اره شد و بهترین د انشکدء د انشگاه شده بود آن د انشکه . 


وخب اسم ما را هم باز تو جریانات سیاسی و وقی میأمد بعنوان د انشکه حقوق . 


د انشکد ه حقوق یك د انش ه سیاسی بود چون هھ للب وزرا“ معاونین وزارتخانه‌ها 
وکلا و اینہا هه میآط ند آنجا 
جزو اساتید 


جزواساتید - ما ضات د یوان کور د لشتیم. خود د کرعلی آرادی رئیس د یوان 
کور آنجا میا تد ریس میکرد - عرض‌کنم د کر ولیان آنجا د رس حقرق تماونسی 
مید اد . عرض کم حضور شما د کثر جلالی بود -د کنر مپران بود _ د کر هد ایتی 
میآمد -- بود ند خلاصه 

د کر سنجایی هم بود ؟ 
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د کر سنجابی بعنوان شاور رئیسد انشک ه 

شاور برای چی لازم د اشت رئیس د انش ه 

والله د کر سنجابی آقای د کر کاظم زاده وزیرعلوم بود . یك جلسه ما را خواستند در 
وزارت‌علوم که با نماینده‌ای بود از وزارت خارجه و وزارت کور و وزارت د اد کستسسروو 

د انشگاه تبرانو د انشگاه طی - چون د انشگاه تهرانو د اشگاه طی تنہا د انشگاهبائی 
بود ند د رایران که د انشگاه حقوق د اشتند , مار اخواستند آنجا که بنشینم د رسپایمان 
را طوری کوئورد ینت بکنیم که د انشجوهائی که از آنجا د ر میآیند بد رد این وزارنخانه‌هاه 
وزارت د اد گستری - وزارت کور - وزارت خارجه باشند بخورد . ود ر آن جلسه اولن 
جلسه‌ای بود که من د کثر سنجایی را د ید م بعنوان شاور آقای د کر کاظم زاده. بعسه 
خواستند که سنجابی بیاید آنجا حقوق کار د رس‌بد هد د رد انشگاه و این زیاد مورد 
موافقت نشد چون پیر شده بود سنجایی د رس‌هم نمیتوانست بد هد . این بود که ان 
سالا بمنوان شارر رئیسد انشکد ه حقوق د ر د انشگاه بود ۰ تد ریس‌غمیکرد ولی بعنوان 
شاور بود یك حق شاوری هم از د فتر مخصوص بپش مید اد ند د برگرد یم به این جریان 
همین که عرش‌میکود م مربوط میشد به جریان حزب. مااین گزارش را د اد یم و تمام شد و 
گفتند که مورد پسند واقع‌نشده ما د یگه د نبال د رسای خود مان را مید اد یم و بان 
کارها کاری ند اشتیم. تا یکروز ر اسفند ماه د ید یم راد یو و اینها هه اعلام میکنند که 
د ر فلان ساعت هحه راد یو را کوش بد هید و برنامه مخصوصی أست و اطیحضرت نطق میگند 
و بعد که راد یو را باز کرد یم د ید یم بله اعلام فرمود ند که سیستم احزاب که د ر ایران هست 
هه را نحل کرد م و يك حزب د ر ایران خواهد بود باسم حزب رستاخیز و تمام افراء سلكت 
هم آنہائی که وطن پرست هستند به سرنوشت سلکنشان علاة د ارند عضو این حس_زب 
باشند و د ر حزب هم چون يك حزب فراگیر اصت و شه عضو بشوند . هه جور بحس رث 
د رش هست. بحث آزاد . تقرییا" کم و بیش همان حرفهائی که د ر آن گزارش بود 


حالا تا چه اند ازه واقعا" آن گزارش را خواندند من هیچ اطلاع ند ارم هیچ نمید انم 
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ک واقیا* ریشه و بنای این حزب بر اساس آن گزارش بود یا نه هیچ من نمید انسم 

من نمید انم . چند بن د فعه هم من این را خواستم سعی کم بغېمم . خود مرحوم هوید | 
هم ط تہا میگفتش‌که تا اون د وروز قبل از اینکه اين اعلام شد میگفت من خود م هسم 

بی اطلاع بود م که همچین اعلانی میخواهد بشود ۰ بددد پگه 

معلوم نشد طرق شورت کی ہوده؟ 

حتما" کسی بوده آیا آقای علم بوده؟ هوید امن مید انم حالا حرفی است ک خود 
آقای هوید | هم گت . گفت تا د و روز قبلش من خبر ند اشتم . من نمید ونم واقعا". 
آنموقع هم د ر موقعیتی هم نبود یم که ما این چیزها را بد انیم نمید ونم. بعد هم 

د یگه تمصیلات فرورد ین پیش آمد یعنی تعطیلات نوروز و ما شوهر خواهرم را در 

دبد الله سعید ی بود در لند ن عمل ظبش را کوده بود ند ما رفیم که این را ببیتیسم 

و رفتیم و ط تی لندن بود یم و با این برگشتیم سوئیس‌که این د ر سوئیس استراحت بکد 
و د ر سوئیس بود یم لله د ید یم تلفن میزد ند که میکویند از تهران میگفتند که از د ضر 
نخست وزیری با من کار د اشتند . ما آم یم ایران و رفتیم ر کفتند که بله کگره حمزب 
میخواهد تشکیل بشه و یك کمیته‌ای تشکیل میشود یرای اينک برگزار کند این کگره را و 
شما هم د ر این کمیته هستید و چون اعلیحضرت خیلی مورد نظرشان هست 5 حتصا" 
د انشگاهی‌ها د ر کار -دزب خیلی «رثر باشند . و از هرد انشگاهی هم چند نفری خواهندیود . از د ادشگاه 
یبلوی ازد انشگاه تهران . از د انشکاه شهد و از د انشگاه طی هم شما در این کمیته 
خواهی بود » ما رفنیم د ر این کمیته ودر آن کمیته ازقضا بندیعنوان د بیر کمیته معرفی 
شد م 

چند نفر بود ید توی این کمیته ؟ 

پنجاه نقر بود ند بنظرم بله س پنجاه نفر بود ند و از بازار بود نه از تجار بود.ند از تجار 
و صاحبان صنایم آقای قاسم لامجوردی بود .- آقای .۰۰ یکی د ونغر د یکه سه نفرد یه 
از بازار بود ند از تاجرها از آن گرد انند ه‌های بازار بود ند من اسشان را نمید انم والله 


فریشی ( ۱) حه ۷~ 


کی ؟ اسشان یاد م رنته. از وکلای د ادکستری - رئیمر, کانون وکلا بود آقای جلال 
نائینی آن تو بود عرض‌کنم حضور شما -- از د انشگاه د کر قاسم معتط ی بود که آنموقع 
اصفهان بود د کر دوشنگ تهاوند ی بود -د کر فرشنگ مپربود - د کنر مژد هی بود 

از وزرا* خود آقای هوید | بود - آقای آموزکار بود یلید ونفرد یه از وزرا" آن توبود ند 
مجید ی و اتصاری هم بود ند ؟ 

مجید ی و انصاری بعد بود ند . آندوقع توی آن کمیته نبود ند ۰ بعد کنگره حزب :کیل 
شدو 

چی بحث‌بود در این کمیته؟ 

این فقط برای این یرای برگزاری کنگره حزب که چمجوری کنکره حزب را برگزار کیم که 
جنبه تشریفاتی د ر واقع‌د اشت ۰ بعد که کگره حزب تشکیل شد اساسناه حزب‌مطن 
بود که تشکیلات حزب‌چی باشه و اساسناداش چی باشه و به چه تحوی باشد . نظر 
من همیشه این بود که حزب اگر واقدا" سیستم یك حزبی صحیح میخواهید پیاده کید 
حزب مافوق د ولت - یعنی د ولت د ست نشانده حزب بايد باشد همانجور که در هه 
ممالکی که سیستم یك حزیی هست . د ر روسیه هم که شما می‌بیدید حزب کمونیست است 
که هه کاره است و د ولت‌باید برناه‌اش‌را د رد فتر سیاسی زب مطرح کد نظسر 
حزب را بخواهد . حزب‌باید د رهعه جا - حزب فراگیر که اسش‌است باید هه جا 
شعبه د اشته باشد در امور در تمام امور مطکت د خالت کد . باید مرد م د سترسی 
د اشته باشند به حزب بتوانند به حزب‌شکایت ککند - حزب بتواند بازرسی کد شل 
سیستم د و حزبی نیست .حالايك حزب فة د رمطکت هست این - زب بايد بر تمام 
تشکیلات د ولت و سیاستد ولت نظارت د اشته باشد ۰ خود هوید ۱ که البته من نکر 
میکم هیجوت یمن هیچی نگت ولی حد سمن اینست زياد نظر بوافق با تشکیلات 
حزب ند اشت.یعنی یك حزب‌خیلی مفصل با تشکیلات خیلی زیاد ی د رست کرد ه بسود 
بعد از سالها حزب ایران نوین - حالا یک فعه‌ای حزیش فذحل شده بود و اصرار 
اصرارهم خیلی هاهم اصرار د اشتند که ۱۱ اد ی که د ر تشکیلات حزب اران نوین نقش 


قریشی( ۱) - ۱۸ 


س 


€ 


عده‌ای د اشتند د یکه توی رستاخیر نباد .ند که مرد م نگویند همان آش‌و همان کاسه . 
يك چند نغری باشند ولی لغلب را د یه بگذ ارند کار یك کروه تازه‌ای بیاورند ر هوید ١‏ 
البته چون اعلیحضرت امر فرموده بود ند ظاهر امر خوب بود رلی باطنا“ زیاد با امن 
تشکیلات حزب و این سیستم يك حزبی و اینبا موافق نبود و همیشه فکر میکرد که 
این حزب‌شاید يك تشکیلات بشود که بخواهند جلوی این یك سد ی د رست کند . 

د رعین حالی که خود هوید | د بير کل حزب هم بود هیچوقت به حزب دو نمي د اد 
که حزب یك پیشرفتی بکد . و حزب به عقیده من همانجوری هم که خود اعلیحضرت هم 
د رخاطراتشان " جواب‌به تاریخ ” نوشتند یکی‌از اشتباهات بزرگ بود بوجود آط ن 
این حز ب بود . یعتی خود اصل موضوع خوب بود بشرط اینکه سلکت را بصورت يك 
حزیی اد اره‌اش کنند و حزب را تقویت کنند و بگذ ارند حزب بد رد مرد م برسد حزب تو 
مرد م رخنه کند . تمام این کمیته‌های حزیی که د ر تعام نقاط مختلف بخواهد تشکیل 
مشه مرد م به‌اینبا دسترسی د اشته باشند بیایند آنجا بنشینند - درددلشان را 
بکند شکایت بکنند و بعد یك نتیجه‌ای بگیرند . نه اينک این تشکیلات حزب هرشسب 
تشکیل بشه د ر پائین شہر مرد م بیایند شکایت بکنند بعد هم که مأمور حزب بره ما" ازشهرد اری 
سئوال کند اصنا* محلش‌نکذ ارس دوییرویش کنند . بعد د ولت بگرید که آقفتا 
این حزب" اره د ر کار ما دخالت میکه و ناراضی د رست میکه 

چه کسانی کرد اننده این کارها بود ند بالاخره پنجاه نفر که شما جمع‌شد ید بلند میشوید 
بمه از یکسات میروید -- يك کسی هستش که باید صورت جلسه را بنویسه و نمید ونم 
کارهای اجرائیش را بکه و او میتواندخیلی کاره را پسو پیشبکنه اینبا کی‌هابود ند ؟ 
کارهای اجرائی حزب در آن مرحله اوز بر نظر خود هوید | بود . چون هوید اد بير 
کل حزب بود و افرادی از خود ش آورده یود که د رواقع همانپائی بود ند که پشست 
پرده حزب ایران نوین را می چرخاند ند 

کی‌ها بود ند ؟ 


شاه مان بول ے خد ابیامرزش واد ۰ ۰ 


فریشی( ۱) ج 


آخرین رئیس‌مجلس 

آخرین رئیس‌مجلس جواد ۰۰۰ 

یاد م رفته پید اش میم 

بله ایشون بود . تا اند ازه‌ای الموتی بود آزمون برد . جواد سعید اینجا بود ند 
یعنی جلسه‌ای که پنجاه نفرتشکیل میشد اینہا می‌نشستند 

بله اینہا می نشستند اینہا کنگره حزب را د رست میکرد ند. چون اینہا آد مهائی بود ند 
که تجربه د اشتند توی کنگره‌های بزرگ حزب ایران نوین را تشکیل مید اد ند . توی این 
کارها تجریعشان بشتر بود از ماها. که ماهنا راقعا" در آن موقع تازه وارد مرحله 
سیاسی شده بود یم و مرحله سیاسی در آن سطح حزب . وارد نبود یم به جری‌آن . 
اینپا بود ند که پشت پرده اینها می‌چرخاند ند . این کنگره را تشکیل بدهند -چسه 
موقع شعار بد هند ‏ چه موقع نمید ونم 

کی اول نطق بکه کی دوم 

سی کا ی کو ی کن چ کو ۳ 
پشت..کوی آنپا. ولی راجعبه تشکیلات خود حزب ‏ سالتش کجا باشد - غذابه چه 
موقع برسه - آتویوس‌کی بیاید نمید ونم از شپرستانها چمجوری نمایندکان بیایند به تهران 
شب‌کجا باشند . این کارهای - مکانیسم کار باصطلا ح اینبا می‌چرخاند ند ۰ بعد ازاینک 
کنگره تشکیل شد و هیئت اجرائی حزب انتخاب‌شد باز از گروههای مختلف توی هیک‌ست 
اجرائی باید می‌آمدند . باز از طرف د انشگاه چند نفری بود ند از هرد انشگاه - از هه 
د انشگاهبا نه از اصفپان وشیراز و شهد وتهران و طی . بازما از طرف د انشگاه 
طی ۰ نه‌نه‌یعتی از طرف د انشگاه ملی یعنی کنگره که انتخاب میکرد يك میگفتند د ر نظسر 
د اشته باشید که اینجور افراد باشندما انتخاب‌شد یم و -کنگره انتخاب میکرد ۰ ہا 
البته لیست اینها هم با توافق همین هیکت پنجاه نفری اینبا هم ميشد ند د یکه. واضح 
بود آن دسته‌ای که اول آمد ند همانب؛ انتخاب‌مشوند . ما جزو هیثت اجرائی حسسزب 


انتخاب‌شد یم و يعد هیئت اجرائی 


فریشی ( ۱) و۲ بت 


ج 


آن کسی که لیست را نگه مید است که خب این باشه این نباشه آن کی بود ؟ بالاخره 

یك آد می مییایست این لیست را تنظیم میکرد و خط :یزد و اضافه میکرد 

توی کنگره که شد باز سران از هر استانی که یك هیثتی میآمد او رئیس بود اون هیکت 

با نظر آنپا د ر نظر میگرفتند در مورد اینکه از هر ایالتی یاید یکی باشد توی آن‌هیئت 
اجرائی . آنبارااون رئیس‌هیثت‌ها -خود هیثت‌ها معین میکرد ند . گریه د انشگاهی 
هم اینہا را تقرییا" کاند ید ! زیاد ی هم نبود برای این کار . با نظر خود هوید | بود 

و ما رفتیم توی هیثت اجرائی حزب و بعد خود آقای آموزکار بشید آموزکار آنموقع 
وزیر کور بود - اوهم آطد و رئیس‌هیثت اجرائی این حزب‌شد . اولین کاری که وظیقه 
عمده‌ای که هیکت اجرائی حزب د اشت انتخابات بود که باید صورت میگرفت. اولین انتخایات 
رستاخیز. وسعیدر این بود که افرادی انتخاب بشوند که واقعا" د ر محل ظ رت د ارند 
نفوذ د ارند و رأی د ارند - رأی طبیعی د ارند که دیکه آنبا نکویند انتخابات تحمیلی 
بوده و قرارهم شد که از هر برای هر کرسی مجلس سه کاند ید ۱ حزب معرفی کند که از این 
سه کاند ید | یکیش را مرد م انتخاب کنند و شرط هم بر این بود که بپیچ وجه د ولت د خالتی 
در امور انتخایات نکد ۰ یحتی بحال د ولت و بحال اعلیحضرت فرق نمیکرد کی انتخاب 
يشود . این سه نفر عست سه کاند ید حزب بود ند اگر کسی یود که حالا واقعا* د ولت 
يك نظر خاصی داشت که این تباید بشه املا" کاند یدش نمیکرد ند پس‌اکر این کاند یسد 
شد یمنی از نظر د ولت این صلاحیت د ارمحالا اگر بتواند رأی بیاره بره انتخاب بشود . 
با کمیته اجرائی حزب تقسیم شد به رسید کی پرونده‌ها و کاند ید اها یک از نقاط مختلسف 
مطکت خود شان را نامزد کرده بود ند . من صئول کمیته خوأسان بود م . با آنجا بسرای 
هرکرسی که میخواست- هرکرسی مجلس شاید .هر تا ۲۰۰ نفرخودشان را کاند ید 
کرد ه ود تد 

استقبال شد پس 

بسیار -. بسیار زیاد بسیار زیاد . همین جور ورت بود و پر میکرد ند و عکس‌میفرستاد ند وبعد 


قریشی( ۱) ك 


خیلی استقبال شد .۰ یعنی خب تقاضا برای کاند ید شد ن بخواهم فوق‌الماده زیاد 
بود . وما سعی کرد یم که واقعا" از هر یعنی نه تنا من د ر کمیته خراسان - همه 

د ر کمیته‌های مختلی سحی کرد ند که چپرههای تازه البته نه تنها فقط چون چهسره 
تازه باشه . کسانی باشند که بتوانند فکر کند در محل رای بیاورند . درخراسان 
خب ما بشتر آشنائی د اشتم مید انستم واقعا" چه کسی . صلله‌ای که فوری پیش آمد 
این بود که هه مان د رعرن حالی‌که اصلاحات ارضی شده و تمام شده رفته د ر لفلب 
نقاط مختلف مخصوصا" شبرستانبای کوچله کسانی که صاحب نفوذ هستند و رأی د ارند 
با مالکین سایق هستند یا کسانی هستنه که رابسطه به روحانیون هستند ۰ اين د رتبران 
فرق میکرد . یا د رشہر شېد فرق میکرد ولی مثلا" در تربت یا در کاشمریا د رخاف 
سبزوار یا نیشایورشما راهی ند اشتید جز اینک اگر میخواهید واقعا" کسی را انتخاب 
کنید که رأی خود ش بیاره -صندوق شما پرنکگید رأی خودش بهاره یاازمالکیین 
سایق بود کهبین‌ مرد م تفوذ ی د اشت یا کسانی کد یا روحانیون سرو کار د اشتند و راه 

د یگری هم ند اشتیم. ما از هرجائی سه نفر ما کاند ید کرد یمء لفلب سعی کرد یم که 
این نظرها تأمین بشود - کسانی باشند که بتوانند در محل واقعا" خودشان رأی 
بیاورند و انتخابات که صورت‌گرفت آزاه ترین انتخاباتی بود که د رچند سال اخیسسر 
د ر ایران صورت‌گرفت. یعنی بعد از انتخابات‌دوره چهارده این واقما" آزاد ترین 
انتخابی که صورت‌گرفت یعنی آزاد باين صورت که آزاد ی بین مقط این کاند ید۱ چون 
حزب د یگری که نبود 

صند وقی عوض نشد 

عند وقی عوض . . صندوق حالا حضورتان عرض‌میکم که بعد جطور شد . بعد این 
انتخابات - جاهائی که فقط یك نفر انتخاب میشد انتخابات نوق‌الماده خوب انجاشد 
مغ(" فرش‌کنيم از تمید ونم کاشمر که یکی یا ملا“ از تربت جام که یتنفر انتخاب میشد 


قریشی ( ۱) 


ج 


انتخایات فوق الماده خوب انجام شد و کاند یا رفتند تو محل نطق کرد ند 

و فعالیت خیلی شد ید بود فوق‌الماده فعالیتد ر انتخابات شهد . البته خسرج 
هم خیلی . برای اولین د فعه شما ما به يك ممثله‌ای برخورد یم که البته د رغرب 
هه یاهاش برخورد ند که انتخابات خیلی خرج د اره . آن کاند ید ائی که پول زیاد تر 
خرج میکرد ند برنده میشد ند پول خرج میکرد ند ۰ . بله؟ 

آکہی و 

آگپی مید اد ند.- شبپاغذا مید اد ند نمید ونم روضه خوانی میکرد ند تو صاجد 
خیرات میکرد ند . وسیله د اشتند صافرت بروند - ببینند بیایند این خرج د اشت 
این کار انتخابات هه و این بود که شما د رعین حال د ید ید د رامور انتخایات یك عد ه 
اشخاص پولد ار رفتند مجلس . برای اینکه پول د اشتند خرج کنند در انتخایسات 
انتخابات‌خیلی پر خرج بود . د رجاقادیک یك کرسی بود انتخاباتش فوق‌العاد مخوب 
انجام‌شد . هیچ دخالت واینہا هم لازم نبود د رش بکیم چون فرق نمیک+ بسسرای 
د ولت کی بره مجلس از سه تفرء جاهائی به اشکال برخورد یم که چند وکیل یکجا انتخاب 
میشد مثل تهران. بیست و هفت‌تماینده پا ازاینج__اانتخاب میشد ند که اصلا* 
سیستم انتخاباتمان فلط بود ۰ شهد ملا" شیراز ‏ اصفیان . جاهائی که 
هت تا هشت تا چہار تا پنج تا وکیل یکجا میخواهند اینجا جائی بود 5 وکیل ها 
بقول خود شان باهم التلاف میکرد ند . ليست د رست میکرد ند . سه نفر چبارنفسر 
پتح نفر باهم لیست د رست میکرد ند . این لیست را به د ست مرد م مید اد ند پول 


مید اد ند بروند تو صندوقہا بریزسد صند وقها را نوض‌کود ند . انتخای_ات 
شہرهای بزرگ خوب انجام نشد 


صند وق را چطور عوض کرد ند بد ون ۰ ۰ 
ته صند وق به آنصورت متصود نیست که صندوق راعیض‌کرد ند . رأی‌هائی که تو صندوق 
د ارند ۰ لیست را چاپ میکرد ند میرفتند آون د م صند وق مرد م وایستاده بود تا رأی 


باد هند . مید اد ند تود ست مرد م پنح ۰ ۰۰ 


روایت کننده - آقای د کتراحمد قریشی 
تاریخ - سی ویام ژانویه ۲ ۱۹۸ 
محل مصاحبه_ شپرموراکا - کالیفرنیا 
صاحبه‌کنند ه _- حبیب لاجورد ی 


نوارشماره - ۲ 


ومرد م از ترس‌اینکه به این سرنوشت نیافتند هجرم آورد ه بود ند رای مید اد ند و برایشان هم 
خیلی مثلا" توی تهران اینبا فرق نمیکرد که به کی رأی بد هند میخواستند فقط این رأی را بد هند 
تو سجلشان هم مهر بخوره که رأی د اد ند که بعد ... د رصورتیگه هیچ هچین چیسزی 
نبود -هیچکس اصلا" عطی نبود د ولت که بیایہ سجسل ها را تماشس‌اکند ببینه کی رأی 
د اده کی رأی ند اده . این وحشت و ترس هم تو مرد م اند اخته بود ۰ بعدا" انتخابات انجام 
شد رویبمرفته هم انتخابات‌خویی بود واقعا" این را هم بایه بکویم که آموزکار انتخابات خوبی 
انجام د اد . خود ش خیلی بی نظر بود د ر انتخابات و د وسه جا هم میگفنند استاند ار یافرماند ار 
د خالت کرد ه خیلی شد ید با ایتا رفتار میکرد 

افخمی هم متصدی این کار بود ؟ 

افخمی وعالیمرد بله - معاوین وزارت کشور بود ند آتموقع و آقای ... الان د ر بوستون هستند 
صالحسی 

آقای صالحی هم آنموقع د روزارت شور یود ند یله ۰ بپرجپت این وکلاثی که آد ند تهران چپره 
مجلس‌بالکل عوض‌شد . یعنی از وکلای سایق از وای ایران نوینی شاید یك سوم بیشتر تمسوی 
این مجلس‌نبود ند . حتی از يك سوم هم کشر. بقیه کسانی بود ند که اصلا* نبود ند توی آن . 

یا قبل از اصلاحات ارضی تو مجلس بود ند و یا اینکه تازه برای اولین د فعه آده بود نه . 
بعد کابینه‌ک -د ولت تازه که رفت تو ملس آنموقع هه به فکر این بود ند که ۰۰۰ د ولت هم که 
میخواهد به مجلس معرقی يشود یعنی مجلس ک تازه تشکیل شد د ولت یاید استعفا بد شد 
د ومرتبه د ولت معین بشود . ههه د ر فکر این بود ند که د ولت‌عوص‌یشود یا اقلا" اعضای کابیسه 
خیلی‌هایشان عوض‌بشوند و باید هم عرض میشد ند چون اینبا لغلب مال‌حزب ایران تویسن 


بل ماه سس يك زب تسازه‌ای اده سر کار 


٢ = )۲ ( قریشی‎ 


انتخابات تازه‌ای شده چپره‌های تازه‌ای آمده‌اند و اگر د ولت عوض‌میشد همان 
موقع را اقلا" یك تعد اد زیادی از وزرا* عوض‌میشد ند بعقیده من خیلی بچتر سود 
هه هم این انتظار را د اشتند ۰ ولی همان شبی که هوید | رفته بوده کویا کابینسه‌اش 
را -حالا نمید انم چه اشخاصی قرار بوده توی کابینه باشند هیچ اطلاعی ند ارم - 
رفته بود ه د ربار لطیحضرت فرموده برد ند نخیر همه وزرا" د ومرتبه باید سر کارشان 
باشند . این بعقیده من یکی‌از اشتباهات بزرگ اطیحضرت بود . همانموقع که 
میگفند حالا حزب‌تازه آده و اصلا" بالل تمام اعضای ایران نوین رفه‌اند کار 
خب یك حزب‌نازه‌ای آده و اکثریت با وکلائی بود که تازه اول رفته‌اند مجلس . خسب 
د ولت هم باید قاعد تا" عوض‌میشد برای‌حفظ ظاهر هم شده د ولت‌عوض میشد همان 
موقع یکی د یکر را اطیحضرت یا مأمور تشکیل کابینه میکرد یا ان(" بیشتر این وزرا را 
عوض میکرد . ولی چون تو روزناه و جراید و هه جا بحث از تغییر د ر کابینه ده 
بود یا اصلا" تخییر د ولث‌شده بود عکس‌الحمل به این موضوع نغېمید م چی بسود 
خلامه هه با تعجب د ید ند نه باز همان نخست وزیر و همان وزرا" وهمان آش‌وکاسه . 
خود این یك لطمه بزرکی به حزب زد . تنما تغییری که اینجا د اد ند این بود که آموزکار 
را از کابینه از وزارت شور ورش د اشتند وشد - قرارشد این پشه د بیر کل سزب ۰ 

س - انگیزه این کار چی بود ؟ 

ج - فکر میکم - نمید انم والله ما که آنعوقع محرم اسرار نبود یم - فکر میم شاید اطیحضرت 
توی این فکر بود که این را آماده کد تد ریجا" برای نخست وزیری و د بیر کل حزب بشود 
که حزب را د ر دست د اشته اشد ک له بعد ی چی‌بشه شود نخست وزير بشود . 

و البته خوب بود که د پیر کلی‌و نخست وزیری را از هم جد اند بشرط این د بير کل 
حزب يك کسی باشد که بتواند واقما” د ر مقابل د ولت ایستاد گی کد و بتواند به ایضاع 
و احوال سلکت د رست رسید گی کند یك کس اجتماعی و سیاسی کال باشد . متأسفانه 
آموزگار يك آد م سیاسی اصلا* نبود . آموزگار در صورتیکه ۱۷ سال توی کابینه بود تو 
تما دستگاههای دلکت بود ه -چند بن وزارت د اراثر د اشته وزارت بهد اری 


د لشته ‏ وزارت کور را د اشته و چند ین سال هم خودش را برای نخست وزبری ایران 


قریشی( ۲) سا 


آماد ه میکرد هیچ فپم و شمور سیاسی اصلا" ند اشت که هیچی - ایرانی را هم 
تی‌شناخت . با توده مرد م اصلا* تماس‌ند اشت ود ومین ضربه بزرکی که سه 
حزب خورد د بیر کی آموزگار بود . چون نمی‌فیمید واقعا" حزب یعنی چه - 
کار حزب یمنی چه . کار حزب یك کار اجتماعی است د یکه ۰ شما باید در اطاق 
باز بشود مرد م بیایند بنشینند صحبت‌کنند پاشوید بروید تو نقاط مختلف سلکت 
نطق کید -.حرفتتان را بزنید ‏ د بیر کل یك حزب واحد ی توی ملكت هتید 
پا بهای نخست وزیر باید بروی حتی از نخست وزیر انتقاد کی نه آموزگ ار 
خیلی از هوید ! اولاز اون خبلی می‌ترسید ‏ خیلی از هوید ا می‌ترسید و نمی 
خواست هیچ نوع د رگیری با هوید | پید | بکد ۰ تمام هت هم که د بیر کل حسزب 
بود توی اطاق می‌نشست و پروند ه‌های مربوط به وبك را می خواند چون هنوز کارهای 
اواب زیر نظر او بود . عشق و علاة‌اود ر تمام دت همان بود . کارهای حزب را 
هم واگذ ار کرده بود به آقای فرشچی که معاونش بودو فرشچی هم بسیار بعقیده 
من آد م خوبی بود - حسن نیت د اشت یعنی به درد این کار بد رد کار حسزب 
نمی‌خورد ولی پاد وی خوبی بود . برای اینکه آقا این صندلی را آنجا بگذ ار آن 
میز را آنجا بذ ار این را بخرید و آن عمارت را د رست‌کنید و از این کارهسا . 
ولی‌يك‌کسیکه یك فرد سیاسی باشد - آموزگار اصلا" نبود وعلاة زیاه ی هسم بهحزب 
ند اشت . این واقما" یکی از چیزهای - عت‌عدده‌ای که این حزب هیچوقفت 
رشد ی نکرد این بود که کسانی که د ر رأس حزب پود ند نه باین حزب اقساد 
د انتند نه علاق زیادی به این حزب د اشتند . یمنی د ر مرحله اول خود مرحوم 
هوید | که بسیار آد م سیاسی بود برعکس آموزکار هوید | آد م سیاسی بود بعقیده 
من تنہا سیاستد ار به معنی واقعی‌سیاستط ار د ر این ده بیست‌سال اخیر 
ایران بود . یعنی او بود تا اند ازه‌ای آقای علم. این دوتا صیاستط ار بود ند 
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بقه یك مق ار تگیسین بود ند ینها - تکوکات افخار هم میکرد ند به این کم 
که بکویند اینہا تکوکرات اند سیاسی نیستند و خود هرید ۱ که یك فرد کاملا" سیاسی‌ائی 
بود چون د ید که حزب‌خود ش از بین برد ند و می‌ترسید که این حزب یك رقهی برایش 
د رست کنند هیجوت به این حزب‌دو نداد - بعدهم که آموزگار د بير کل این شد 
کہ اصلا" از سیاست بو نرد د بود آموزگار - اصلا" نمید انست . خیلی کارها یش 
بچگانه بود د , موقمی که د ر حزب بود . و هرکاریش هم میکرد یم که آقا شما یك تماسهائی 
بگیرید - يك مسافرتی به نقاط مختلف مطکت بکنید - شعبات حمزب را رسید گی کنیسد 
کارهای حزب را بکید . این د رتام دت این حتی نمیتوانست بنشیند تصمیم بگیسرد 
د بیری برای استانها معین بکد د ہیر حزب . علات‌ای هم کفم تمام این دت این 
کارش فقط صرف پروند ه‌های اوی بود . هیچ به کار حزب علاتای نشان نمید اد . مادت 
هم د اشت که صبح‌ها بیاید ساعت نه و ده ميآد سرکارش و پرونده ها را رسید کی میکرد 
ظہر هم توی اطاقش نہار میخورد و يك د ونفر مبمان د اشت و بعد هم همیشه بایسد 
استراحت میکرد فوری بعد از ناهار. د وسه ساعتی یکساعتی هم استراحت میکرد و بعد 
میاف ۰ زياد هم املا" توی این کارهانبود > ويك اشتباه د یگری هم که آموزگسار 
کرد که هرچی هم مابہش گفتیم قول نکرد این بود که اشتباه کید د ر موقعی که د بیرکل 
حزب بود وزیر شاور کابینه هم بود . این اشتباه بود . ما بپش کفتیم آقا شما دبیسر 
کل حزب هستید د یکه توی کابینه نباش که د ستت باز باشد ۰ وقتی‌که توی کابینه‌نشسته‌ای 
شما یمنی سیاست د ولت را تمام را شما باهاش‌موافقید د رصورتیه این حزب را میخواهیم 
یك تاری کیم که بعضی موقعها یك جائی باشد که مرد م بتوانند عق ههایشان را خالسی 
کنند. از دست‌دولت . تو نرو تو د ولت نشین . ولی اینهم کی بود ک هوید | کسه 
یك مرد مدد رصد سیاسی یود به این زد و این را شب کویا قراربود آموزکار بصا 
قول د اد صبح که وارد کابینه من نمی‌شومه عوید | گنه بود بیاوزیر ارشد کابینه - وزير 
شاور معرثی می‌کنم. ما یمتی ما که میگویم من بود م وغلامرضا افخمی و مبناژ افخصی 
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بود - امیر عیمرد بود . اینپائی بود یم که به حساب‌کرد اننده جناح آموزکار بود یم . 
ما گفتیم پیشنہاد کرد یم که آقا شما بہیچوجه وارد کابینه نشو. این کی است که 

هوید | میخواهد به شما بزند . د بیر کل حزب‌هستید د بير کل حزب هس تید 

د بیر کل حزب اصلا" د رشان د بیر کل حزب نیست برود تو کابینه بعنوان وزیسسر 

زیر د ست نخست وزیر بشود و آين کار را قبول نکن . کفت‌خیلی خب . فسسود ا 
صبح گت نخیر من .۰ پرسید یم گفت هیچی د یشب گویا یعنی شب‌گذشته‌اش د ر 
منزل والاحضرت عبد الرضا گویا مہمانی بوده - جشنی بوده چی بوده 5 اینېسسم 
آنجا بوده و هوید | د ست او را گرفته و برده حضور اعلیحضرت گفته قربان میخواهسم 
وزیر ارشد کابینه را به حضورتان معرفی کم. این حرفی بود که از طرف آموزگار 
من شستیدم حالا راست یا خیر. برای این گفت من نمی‌توانستم کار ی کم و مجبور 
شد م قبول کم ولی د رعین حال د لش میخواست وزیر بشود چون آموزکار ۱۷سال 
وزیر بود وحشت و ترس‌عجه , د اشت که از کابینه بره کار اين بود که بپر نحسسوی 


شده میخواست خود ش را وزير نکه د ارد . و همانجور هم بعنوان د ہیر کل حسزب و 


س - شما هم راهی ند اشتید که نظراتتان را به بالاتر برسانید که آقا این . .. 
ج - نه یمنی بالاتر 


س - ملا بکوکید متلا" که بره به شاه بگه 

ج - آقای علم آن موق‌ها من یک فعه با آقای طم ملاقات کرد م راجحبه این موضوع . یعنی 
راجع به این موضوع نبود بعد از اینکه فوت پد رم --بعد از فوت پد رم آقای علم خیلسی 
لطف کرد ند و آط ند شہد و برای تشییم‌جنازه و اینبا. بعد که من آط م تمسسران 
رفتم خد متشان که تشکر کنم اینها از من راجع به حزب پرسید بپش کفتم به آقای علم 
کفم وضع چیه است . هیچی نگفت طم د یه نمید انم والله تقصیرچی بود . هیچکس 
اصولا" علم هم حزب را جد ی نگرفته بود چون او هم مال حزب مود م بود ۰ ار تم 
حزب را. . این حزب را اصلا" به بازی نگرفنند از روزاول - هه میخواستشد 


روی مك چیزی سر مردم را بند گند 
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س- اینجور که معلوم است مثل این خود شاه هم زیاد علاة 

ج - والله يك د وتا .. حالا خد منتأن عرض میم . يك دو دقعه - چند ین د فعه 
به حضور املیحضرت رفیم آنموقع . حالا آن را بعد میرسیم ببش . خلاصه این 
جریان یود تا این آموزگار بعنوان د بیر کل حزب بود . ملا" د فر سیاسی حسزب 
قراربود افلا" هرد و هته یا ماهی یکبار تشکیل بشه د فتر سیاسی حزب و رسید کی 
بشود به مسائل مکی . این بند رت تشکیل میشد . اصلا" یك بود جه‌ای دولست 
میخواست ببره به مجلس . خب این بود جه د ولت را اقلا" باید قلا“ د رحسزب 
مطرح بشود - فرصتی بد هند بخوانند . د قر سیاسی حسزب هم تشکیل شد مبود 
از هفت نفر هشت نفر وزرا هفت نفر هشت نفر از هیثت اجرائی حزب . خب 
هه وزرا" ارشد تود تر مثلا" آقای انصاری بود - همین مجید ی بود - معینی بود 
خود آقای هوید | بود -شریقی وزیر آموزشو پرورش بود اینها بود ند . و اینپسا 
نشسته بود ند یك بود جه را می‌آورد ند -- یك بود جه د فتر پانصد ششصد‌صفحسه‌ای 
را می آورد ند نشان مید اد ند اول تمام که میشد ماهم نمی‌گذ اشتند ببینیم املا" 
نظری به هیم حرف بزنیم . تا اينک کابینه عوض شد - کابینه هوید اعوض شد 
و آموزکار آمد . یکبفته تبل‌از اینکه این کار بشود البته هوید | رظه بود به پونسان 
برای استراحت تابستانی د و هفته میرفت با د وست و آشناهاشو خلعتبری و آن 
موقع بود که این خاموشی در ایران حورت گرفته بود -- مرد م تاراحت بود ند 

س- خاموشی برق 

ج - خاموشی برق واینہا با ولضح یود که یلك تغییراتی یك چیزی د ر جریان هست 
قبل از این هوید | بیاید ۰ یکروزی من رضم بالا توی د فتر آموزگار بروم ‏ آنعوقسسع د بیرکل 
حزب‌یر دیدم تی اطاق انتظار آموزگار این آقای احد احطدی نشس‌سسته . 
احمد احد ی هیچ توی بازی سیاسی هم نبود هیچ هم نبود . کضم اینجا چکار 
میکی؟ گفت نمید ونم والله مارا ۰. خیلی هم احمد احمدی رك صحبت‌میگ.د ۰ 
کفت نمید ونم وائله از جون ما چی میخواهند فرستاده عتیمان حالا ببینیم چی میکه . 
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من‌رفتم تو اطاق پپلوی آموزگاره صحبت کرد یم راجعبه سائل حزیی وایتها . بعد 
بہش کفتم که این احطد اح ی را میخواهید چکارش کید او را میخواهید توي 
حزب و اینبا. کفته نھ مسالل د یکری مطرح است . گفتیم نخست وزیری و این 
چیزط ؟ کف نه نه بعوقع خبر مید هم. من فهمیدم يك چیزهائی هسست 
چون بعد هم د ید م اون رضا عمید و اینها را ما دید یم 
بعد آد یم و يك هفته بعد ش هم بود شب بود که آموزگار تلفن زد که ضزل بود م شسب 
هم بود . از ضا شبی هم بود کهباید نزل‌شما ميآد یم شام منزل آقای حبیب لاجسورد ی 
قراربود شام آنجا مہمانی بود که شب بما تلقن زد آموزکار که با به حزب . رفاسم 
حزب و گفت بله من ئول تشکیل کابینه شد م - مأمور تشکیل کابینه شد م و وزرایسش 
را د اشت تیه میکرد . ولیست وزرا* را د ات میگفت و این و او و اوء . نظسسر 
میخواست البته همه تصمیی‌هایش را گرفت بود . این از لحاظ تشریفات‌حزسی 
میخواست . چون‌گفتک من که از حالا که نخست وزير میشوم نمیتوانم رئیس‌هیکت 
اجرائی حزب بانم . این است که تو رئیس‌هیکت اجرائی حزب بشوی . این میخواست 
خلاصه از لحاظ فورمالیته این چیزها و رفت و فرد اش هم د که کابینه اش‌راتشکیل 
د اد و نخست وزیرشد ۰ د ر زمان نخست وزیرش‌هم همین کارهائی که زمان د بیسر 
کی اش میکرد . واقما" تماسی با مرد م ند اشت . این د رعین حالی که چند من. 
سال خود شرا آماده کوده بود برای این پست نخست وزیری - غیج نوع آماد ی 
ند اشت وی نخست وزیر شد اصلا" از این سئولیت می‌ترسید وحشتد آشت 
البته خب با موقعی هم شد چون موقمی شد که تمام این گرفضاریبا - اوایل این 
گرفتاریبا بود و آزاد ی این فضای باز سیاسی بود وخودش هم اصرار پر این 
د اشت له تخیر حتما" این فضای یاز سیاسی باید اد امه پيد أ کد . و دیکه نه به 
امور کارهای حزیی که اصلز* رسید کی نمیکرد 
س د بی ر کل ماند؟ 
ج - دبیر کل برای‌يك طض تی یود تا اینک باهری شد د بیر کل حزب . باهری توی کابینه 


قریشی ( ۲) ر 


این باهری شد د بیر کل حزب و جالب این است که باهری هم اول خودش مايل 
نبود د بیر کل حزب بشود ۰ چون من آنجا بود م که باهری را خواست و به باهسسری 
کفش که شما د بیر کل حزب بشوید - پیشنہهاد مياگیم شما د بیر کل حزب بشریهد ۰ 
البته يك مطلب د یگر - قبل از این باهری بیاید توی اطاق من با آمرزکار بود م د بیسر 
کل حزب مید ونی ,گفت باهری . کفتم‌چرا باهری ؟ گفت امر فرمود ند . بعد 
خودش هم گفت انتخاب‌خوبی نیست . گفت انتخاب خوبی نیست من خود م مال 
بود م کس‌د یکر د بیر کل حزب بشود .- یکی از شماها- یکی‌ازشما ها حالا نمید انم 
مقصود ش کی بود - من مقصود س نبود م چون به من گفت یکی د یکر - یکی از شاه | 
د بیر کل حزب بشوید که البته هیچ کد ام از ماها بد رد اين کار نمی‌خورد - همان 
باهری خیلی ببتر بود . ولی این گت نه باهری - باهری کفند باهری باشد . 
یاهری را خواست و من هیچوقت این ژست باهری - ژست باهری را فرامیش نمی کسم. 
د ر صورتیکه آخه هیچوت من با باهری زیاد م‌بوط‌نبودم ولی این ژستی را که آمد 
مت بیان رس تا کشت کم پیش کف ا ویرک عرب سارت زیخ 
حر فی کر یاهری زد گفت من باید تلف بزنم به آقای علم و از ایشان کسب‌تگییف 
کم . علم آنموقع جنوب فرانسه بود ناخوش بود د اشت می‌مرد - تازه هم تازه از 
وزارت د ربار افتاد ه بود - هوید اشده بود وزیر د ربار تازه هم افاده بود هیچکاری 
هم آنوقتد اشت‌هم میمرد . آموزگار گفت امرفرمود ند . گفت می ونم اوامر اعلیحضرت 
برای من فطاع است ولی اجازه بد هید بنده بروم آن اطاق تلفن کم از ولیتعصسست 
خود م کسب تکلیف کم ببینم چی اجازه میفرمایند . آموزگار خیلی عصبانی شد ولی این 
ژست باهری خیلی در من این آدم حق شناسی بود واقعا" چون خب این یاه موقعی 
ابت توده‌ای د اشت و کاربوده علم د ست این را گرفه بود و یب جا رسانده بود ش 
حالا کت من بد ون اجازه علم -باید از ايشان کسب‌تکلیف‌کم. رفت‌خلاصه تلضن 


فریشی ( ۲) نت ٩‏ 


زده بود توی آن اطاق البته آقای علم هم کفت یله بروید د بیر کل بشوید . باهسری 
برعکس‌تمام اینبا و درعین حالی که علاق به د بیر. . تمیخواست د بیر کل حزب بشود 
مایل بود وزیر د ادکستری بشود آه و د یر کلحزب‌شد د رعین حالی که نمیخواست 
این شغل را ولی از هه د پیر کل‌های حزب این بهتر بود . یك کس سیاسی بود 
توی مرد م بود - مید انست مرد م چی هستند ۰ ناطق خوبی بود - نویسنده خویی 
بود . البته نقطه ضعفش هم . نقطه ضعف د اشت یکی اینکه میگفتند این تود ه‌ای 
بود ه و صند وق حزب توده را نمید ونم چکار کرد ه و بعد هم وابستگی به علم د اشست‌و 
اینپا نقاط ضعفش بود . ولی خودش شخصا" آد م بسیار خوبی بود و بد رد اس 
کار حزب هم خیلی میخورد ۰ تنما کسی بود که میخواست حزب را یك حزب سیاسسی اش 
بکد وبه جان د ولت میاضاد - مخالقت میکرد با بعضی کارهائی کہ آنہامیکرد ند . 
میگفت برناه‌هایتان را باید بیاورید حزب و برای این یود که آموزگار از روز اول کمرتمل 
این را یست . ضتهی چون میانه‌ای هم یا هوید | ند اشت این بود که یك اتح اد 
خیرم سی که اگر میخواهید این | ن‌هولی الایتس بقول يارو بین آموزکارو هوسد ا 
تشکیل شد که كلك این باهری را بکند از حزب . چون د ات زیاد میخواست د و بگیره 

س - وزير مث اور که نبود آن د یگه 

ج - نه نه این فقط د بیر کل بود و کار خوس هم کرد هیچ کابینه نرفت ‏ واقعا" د اشست 
تشکیلات سیاسی به حزب مید اد و اختلاف اینہا طوری شد که قرارشدبر ویم حضسور 
اطیحضرت . یعنی یاهری هرهفته یکروز شرفیاب میشد گزارش‌حزب را بعرض‌میرساند. 
گویا د ر این جلما ت که مرف حضور اطیحضرت ازدولت خیلی اتلد میکرده - از 
کارهای د ولت و اعلیحضرت هم میگفتند انتقاد ات رابه دولست‌میگفنند این دولتی ها 
ناراحتشده بود ند . البته باهری هیچوقت به من اطمینان ند اشت هیچوقست 
د رحالی که من رئیس‌هیشت اجرائی حزب بود م ظاهر را حفظ‌میکرد باطنا" فکر میکرد 
من آد م آموزگارهستم و هیچوقت به من اطمینان ند اشت و محرم اسرارش ما نهود یم خلاصه 


قریشی( ۲) چ 


ما را رقیب خود ش ‏ رقیب خود ش‌که نعید وتم ولۍ خلاصه ما را تو جبهه دخالفش 
مید ید. . هی هم بمن میافت این رفقایت نمی‌گذ ارند من کار کم و رامت هم میگفت 
راست هم میگفت . این آموزکار اینہا تمی‌کذ اشتند . تا ایند یك روز جلسه‌ای 
بود تشکیل‌شد از آموزگار ‏ هوید | وزیر د ربار بود - باهری که د ہیر کل حزب بود 
هوشنگ انصاری که جناح سازنده بود - پشره جناح سازنده بود و مجدی 

که جناح پیشرو بود . نتبی انصاری هنوز توی کابینه مانده بود د رعین حالی 

که آسزکار نمی‌خواست این را نکه‌اش د ارد . آموزکار همان شب اول به اعلیحضرت 
گفته بود اجازه بد هید این را مرخصش کنم . این شد که اطیحضرت گفته بود ند 

نه وایسته بعتوان و خود انصاری هم نمیخواست‌توی کابینه وایسته ‏ خسسسود 
انصاری هم نمیخواست توی کاآبینه وایسته ولی نگهشد اشته بود ند ولی مجهت ی 
خارج از کابینه بود ولی هنوز رهبر جناح پیشرو بود ومن تو آنعوقع شده بود م 

حالا رئیسد انشگاه طی . ما ریم و آقای معیتی هم که یعنوان - آنجسا 
نشسته بود و صورتم‌جلس ۰.۰۰ ریم حضور اعلیحضرت . ما فکر کرد یم حسالاد ر 
این جلسه صائل حزبی سیاسی مطرح میشود و حرف میزنند که حزب را چکار 
کنیم._رفتیم د ید یم نه یك مق اری اطیحضرت اول یک مونولوگ عمدهای راجع به‌مسا کل 
سلکی گفتند و آن اوایل کار آخوند ها و اینبا بود و راجع‌به ممائل میاسسی 
زیاد .. . تا این خلاصه بعد رسید به اختلافات که اختلافانتان چی همست ؟ 
باهری یك سائل را مطرح کرد خب ما باید وظیه حزب شخص بشید برای‌اینته 
حزب اصلا” میخواهد چکار یکد؟ تکیف‌حزب‌چی‌هست؟ آیا ما هرکاری که دولت 
بکد باید تأیید کیم یا ما بايد نظر بد هيم به د ولت دولت بايد از ما نطو 
بخواهد ما نظرمان را بد هیم به د ولت - ما گرفتاریہای مطکت را بد هيم د ولت بر 
اساس حرفہائی که بہش میزدزم برناه را معین کد . حرفش‌هم د رست بود . من 
هم از آنجا از باهری پشتییانی کرد م کفتم حتی باید ما اینجور که این حزب را فراگیر 
کدی دیکرهطی تیست مام فاد حزب را محدود یگیم - یه سوی یل کیاد ر 


قریشی ( ۲) ت 


فعالی د رحزب د اشته ہاشیم که اینہا پتوانند رهبری را د رد ست بگیرند ۰ در واقع 
من گم ولضح عرض‌کنم یك سیستم باید د ر این سیستم یك حزیی که د اریم بمتریسسن 
تعونه موفق سیستم یك حزبی که د رد نیا هست حزب کونیست روسیه است . اگربخواهید 
یك کاری بکید باید آنجوری پهاده شود . بعد قرارشد این جلسات‌هرد وهته 
یکبار تشکیل بشود 

س - ی ر حضور شاه 

ج - درحضورشاه وتشکیل ميشد . ما برای این چپار پنح جلسه تشکیل شد بعد دیکه 
مأند یك ماه د و ماه بعد که میریم آنجا و خلاصه اینہا کاررا بجائی رسانید ند کنباهری 
بد بخت را مجیورش کرد ند که د یه از کار برکارشد ۰ وهيچ ما موریست این کنار را هم 

آموزگا ریما داد ک ما برویم به باهری بگوئیم استعفا بد هد ولی باهری خیال میکرد 

واقعا" من از پیش خود م د ر میآورم ۰ مقاومت کرد باهری - نمیخواست استعفا بد هد 
میت باید هیئت اجرائی حزب‌تشکیل بشود و کنکره تشکیل بشود و د بیر کل ۰.۰ 
خلامه همین طور هم شد . کنگره‌ای تشکیل شد و باهری برکارشد و آقای آموزگار د ومرتبه 
آھ هم رئیس د ولت شد و هم د بير کل حزب. آن موقعی که خقط د بير کل حوب بود بسه 
کارهای حزب نمیرسید حالا که د یگه حیچی ہہ هم نخست وزير شده هم د بیر کل حسزب 
ک ديه هیچی . اصلا" د یکه آنعوقع واقعا" هم معلوم بود که حزب د اره ہوی الرحمسن 
میگیره چون هیچ نوع فحالیتی در حزب‌نميشد - تشکیلات حزب مرتب‌تشکیل نميشد 
هیثت اجرائی حزب- من سعی میکرد م هیکت اجرائیر! ماهی یک فعه تشکیل بد هم 
ولی صلله‌ای توش مطرح بشه - یک فعه ملا" یاد م میره یکی از نمایندگان آذ ربایجسان 
آمد توی حزب خیلی انتقاد شد ید ی کرد از سیاست کد اورزی د ولت و فرد | شوری آقا گفتند 
این گفته وزیر ککاورزی خائن است و باید حرش را پس بگیره و مید وند - میگفتن د 
املا" مخالفتی اصلا" تشه با دولت . این بودتا اينک د به آمزگار د ر موقع نخست وزیری‌اش 
هم همانجوری که عرض‌کرد م زیاد به کارهای حزب خود ش را د رگیر نمیکرد و کارهای حزب 


فرشی ( ۲) 


را باز ععلا" د اده بود به د ست فرشچی یعنی کارهای چیزش‌را. بعضي روزها جلسات 
هیثت اجرائی با د فترسیاسی را تشکیل دید اد یم مآد و . همانروزیک تبرسسز 
شلوغ شد مد" ما هیثت اجرائی د اشتیم و آموزتار توی هیکت اجرائی بود ۰ واضسیح 
بود که اصلا" خودش را باخته - نمید انست‌چکار گند . هبی مید وید پای تلفن و هسی 
دیآ این اصلا" حواسش نبود ‏ خیلی زود خودش‌را بیاخت . خب این یوکس 
هوید | د ر مواقع حساس مید ید ی خود ش خیلی روحیه اص را خوب‌نگهد اشت ر + ود ش 
را قوی نگہمید اشت و هیچی نشان نمید اد این خیلی زود خسسودش رآ می‌یاخست . 
و بعدد یکه پلروزی هم د ر تابستان بود - آخرهای تابستان بود -تابستان ۷۸ بسود 
دیکه باسه - که من رقم آنجا نخست وزیری برای کارهای حزب باهاش صحبسست 
کم و اینبا کت من استهفا مید هم میروم ۰ گفم چرا؟ گفت‌نمی‌گذ ارند کار کم . گم 
کی نمید اره شما کار کید ؟ کف فراماسون ها . کفتم فراماسون ها کی‌ها هستند کنه 
نگذ ارند شما کار کید . گفت‌نه این ثرلمأسون ها دشمن های اصلی من اين فراماسون‌ها 
هستند ۰ اینها نمی‌گذ ارند ۰ اینپا .نافعی د ارند . آموزگار هم یك کسی بود که همه چیز 
راازيك د ید کانس‌پیراسی مید ید . يك مدتی فکر میکرد یك توطهائی ابن شلرقی‌هائی 
که ميشد و این آتش سوزی‌هائی که میشد و ناراحتی هائی ک بود آتموقع . ما" ید 
تبریز و اینہا را میکفت اینها - اینبا را هوید | با ثابتی د ست بهد ست هم د اددانسد 
که این کارها را بکند . حالا چه نفعی هوید اد ایب در این کار - میات میشواهیست 
ثابت کند که فقط او میتواند مطکت را اد اره کد ماها نميتوانيم. بعد ازيك طدتی باز 
بند کرد به این فراماسون ها . که این فراماسون‌ها هستنه کہ نمی ارند- ایتپا حسالا 
من استعفا مید هم و سرم و بگذ ارید این فراماون ها بهایند صرکار ببینید آین ها چگارمیکنند . 
من فکرنمیکنم بگذا رند.بچگانه اینجور است . بعدخلاصه يك هفه بعه غر, استعفا 
د اد و رفت و شبرفامامی نخست وزیر شد . من رفتم زل آموزکار تو تجریش سرپل بود 


آنموقع . رفتم د ید نش وگفت آقا هی بپت‌گفتم این فراماسون ها د ارند خرابکاری میکند 


قریشی ( ۲) = ۳۲[ 


هی‌شما کید من نمی‌فبمم - حا دیدید فراماسون ها آه ند این تمام کابیضه 
از فراماسون‌ها تشکیل شده . که من فکر میکم این بر حسب تصاد فب بود ولی اواین 
دید راد اشت ۰ 

س- حالا اجازه به هید برگرد یم به پانزده شانزده سال پیش . آن د وره مجلس‌که شاا 
انتخاب‌شد ید به وکالت آن جریانش چی بود ؟ 

ج - بله اون مربوط میشود به ۲۲ سال پیش در ۱۹۱۰ بود ۰ من آنموقع هنوز د رد انشگاه 
کالوراد و بود م نسه د ر برگی بود م د ر برکلی بود م رتم پد رم گفتتابستان پیالیسد 
ایران من هیچ خبر ند اشتم رفتم ایران شب- بعد از د وسه شبی که ایران بود یم 
وهر خواهرم عبد الله سعید ی آد کخشکه بیا برویم توی حزب طیون اسم نویسی کیم 
حزب طبون آنموقع د کر اقبال تشکیل د اده بود حزب طیون را و آقای ظم هم حس زب 
مرد م را - اشت . ومن کفتم که.چرا ؟ کف برای این شما را میخواهند کاند ید بکند 
از خاف برای وکالت مجلس . آنموقع د یکه اعلیحضرت نگذ اشته بود ند پد رم وکیل مجلس 
بشود براد رم وکیل بود از شهد و هیچرت‌هم نیاد مجلس . و این دوره هم چون 
د ید ند که براد رم آن د وره نمامده و اصلا* از این کارها -توی این خط‌ها ام لا* 
نبود براد رم هیچوقت توی سیاست و اینبا اصلا" خوشش نمی‌آمد از این حرفهاو هیچوقت 
تياد مجلس . این د وره خلاصه کفته بود ند که حالا چون پد رم نباید بشود و بسراد رم 
هم نمی‌آید_نوبت‌ما بود . من هنوز البته سی سالم هم نبود آنموقع . رفنیم و توی حزب 
طیون پربلوی آقای د کنر کاسمی بنظر اسمش بود . د کر کاسمی که د بیر کل حزب طیون 
بود ۰ رفتیم پهلوی او و از اینآنکت ها را پر کرد یم وعکسد اد یم و که خود سان 
را کاند ید مجلس بگیم. و بعد ما ریم شېد و حرف زیاد بود که کی کاند ید بشود ۰ 
مثل همین حزب هه میخواستند که چپره‌های تازه برایند مجلس و . جالب‌بود که 
وتتی که شوهر خواهرم سه د وره وکیل مجلس بود از نیشابورو او کار او قلعی بود که 
خیال میکرد 


س = آممش 
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ج -عبد الله سحید ی - او فکر میکرد که کار او صدد رصد است که او وکیل میشود ۰ بعد 
که ما رنیم شید و یکروزی که ساعت د و بحد ازظهر اخبار را مید اد ند و اخبار را کوش 
مید اد یم د ید یم کاند ید ارا که اعلان کرد ند کاند ید حزب طیون رامرا ازخاف 
کذ اشته بود ند ولی شوهرخواهرم راازنیشایور نگذ اشته بود ند _ د رعین حالی که 
این خیلی مطمئن بود از خود شب طتی هم که نگذ اشته بود ند این بود که میگفتتد 
اینبا باز همین مالکین و مالکین بزرگ و اینها چون او از مالکین‌بزرک نید اپور بود 
سمید ی هم. نگذ اشته بود ندش و را کاند ید کرد ند ازخاف . ومن واقتا* 
زیاد وارد به یعنی اصلا" وارد سیاست آنحقع نبودم . حالا تازه هنوز توی برگی 
تازه سترمان را کرفه بود یم میخواستیم برویم کالوراد و برای پی‌اج دی و انتخاپات هم 
از خاف‌برای من خب واضح بود وکیل میشوم از خاف . چون خاف محل ضطة صا 
بود و تمام املاکمان آنجا برد و اینپا. سثله‌ای ند اشتیم. رقیب من از حزب مدد م 
آقای اپراهیم صببسا شاعر معروف‌بود . خیلی هم آد م خوبی خیلی شلعر با ذوقی 
هم هست . نمید ونم هنوز زنده هست یا نه ۰ آقای صهبااز دوستان نزد يك آقای 
اعلم بود . یعنی د وست که چه حرش گم ولی تود م ودستگاه آقای .عم می‌جرخید . 
این یکروز آمد به تربت‌حید ریه - از تربت حید ریه تلفن زد به خاف به براد رم که آقا 
ہما آقای دلم د ستور د اده‌اند بيائیم به خاف حالا بیائیم یا نیائیم؟ امیراسد اللمخان 
هم پیفام د اده بود به براد رم که حتما" یك چند تا رأئی‌باید برای آقای مېا 
باشد چون تمیشود هحه‌اش . صهباهم اینجا چون آنموقع ضهم هنوز سنم به صسن 
قانونی نرسیده بود یك شعر فصلی گفت یاد م رفته ولی یك بیتش یاد م هست که میگه 
نمید ونم ای ویب مه جیین جنگ بگذ ارو صلح کن آئین کسر پول مرا توتأمن کن 
کسر سن تومن کم تأمین .” بعد بپرجپت انتخابات تعام شد و طبیعی بود 5 من 
انتخاب میشوبد یک چون آنموقع همان جور که عرش‌کود م آن عة - منطة ما بود و 
آد یم تبران . آدیم‌تهران آن مجلس خوشبختانه اصلا" تشکیل نشد آن دوره - 
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فحل شد . آن انتخابات که تمام شد معلوم بود که حزب طبون تمد اد زیاد ی کرسی 
را برده و ناراحتی | یجاد‌شد . نمید انم فعل وانفعالات تو انتخابات زیاد شسد هو 
بود . این بود که من واقتا" همینجور که عرض میکنم آنموتع زیاد ما وارد جریان 
نبود یم. بنده یاد م میآید صبحی بود - یکریز صبحی با پد رم تیم پهلوی د کنراتبال 
در نخست وزیری . دکتر اقبال خب‌علاوه بر اينک خراسانی بود و اینها با پد رم خیلی 
نزد یك بود خیلی رفیق بود خیلی آشنا بود بایدرم . پدرم به دکر اقسال 
کفتش که آقا مثلاینکه ناراحتی زیاد است و میخواهند انتخابات را ضحل ککنند . گفت 
ابد ا" همچین چیزی نیست . انتخابات عست و هیچ اعلیحضرت هم هیچ نگرانسی 
ندارند . این آقای عم سره آنجا پہلو اعلیحضرت یك مزخرفاتی میگوید و سیحضرت 
را ناراحت کرد ه. نخیر انتخابات هست‌و هیچ نگرانی نیست - مجلس هست ۰ 
ظهر پود ضزل بود یم مرحوم سرد ار فاخر از کاخ مد . ما ضزلمان هم توی 
زعفرانیه پہلوی کاخ سعد آباد یود . این از کاخ برسیکشت سرراه وایستاد و آط تو 
وگفت خب آقا این مجلس‌هم تمام شد . گفتیم چی‌هست ؟ کت بله اطیحضرت گفتند 
که این مجلس ضحل بشود چون انتخاباتد رست انجام نگرفت - انتخابات مجدد ا - 
انجام میشود ۰ من گفم خب این وکیل‌هائی که انتخاب‌شد ند باید چکار کند ؟ گت 
هیچی ببشان بکوئید استعفا بد هند . من هم راستش خیلی خوشحال شد م چون 
میخواستم برگرد م تحصیلم را تمام ککم. زیاد هم آنموقم هنوز توی این کارها نبود یسم ۰ 
فوری هیچ رفنیم استعفا د اد یم و برکشتیم به برگی و من رفتم کالورادو. من توی آن 
مبلس, یعنی ما هیچوت راه به مجلس هم - مجنسی اصلا" تشذیل نشد 

چه خاطراتي از آن آقای علم د ارید ؟ 

آقای علم را من آنموقجایی که خیلی بچه بود یم پد ر ایشان هم این شوکت الملك از قائن 
میآط بره تبران‌واینجاها شبد ميآد خانه ما من همینجور یك خاطراتی ازش د ارم س 
خود آتای علم را من د یله ندید م واقعا* تا وقیکه ایشان وزیردربار رود . یعنی در 
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تمام د تی که ايشان فعالیت د اشت و نخست وزیر بود من خارج بود م. موقعیگه ما 

آد یم ایران ایشان اول رئیسد انشگاه پپلوی شیراز بود ند و بعد هم شدند وزیسر 
دربار. ود یه ما واقعا" در مقامی نبود یم که زیاد با آتای علم د رتماس‌باشیسسم. 

که ایشان بیشتر با براد رم خیلی تماسد اشتند چون بالاخره املاکش نزد يك املاك ما 
بوددر خافو قائنات‌ و اینبا . ولی خود من شاید پنج ششد فعه آقای علم 
رادیده باشم آتبم یعتی خصوصی ۰ توی مجالس‌و سلام و آين چیزهاک هیس‌چی 
ولی خصوصی شاید پنج د فعه ششد فعه د ریاشان در دزا شیب آنجاخد شان 
رسید م و یك د فعه برشتر مربوط میشد به میضوعد انشگاه و ریاست د اشگاه. چون 
هروت از وقیکه من رژسد انشکه حقوق بود م هروت رئیس د انشگاه عرض میشد فوری 
حرف ما یود که مامی‌شویم ریس د انشکاه . آقای علم هم خب د ر د انشگاه علاته‌ای د اشت 
به این آقای صفویان باصطلاع صغویآن دختر قوام زنسش‌بود . قرام هم که به آقای‌علم 
مربوط بود . دختر قوام شیرازی یعنی یکی از نوه قوام شیرازی زنش بود . و آقای علېهم 
ایندان را مایل بود ند و موفق شد ند و آقای د کر صغویان که رئیس:. انشکاه شد ند این 
آقای علم بعنوان دلجوئی از ما که نگذ ائته بود ند ما بشویم ما را یکی د ود فعه خانشان 
خواستند و رفتیم و نویت‌شما هم میرسه هنوز جرانید عبله نکید . هی ما مگیم 
حالا ما عجله‌ای ند اریم بله . و بعد البته بعد از فوت پد رم د وه د فعه ایشان را د يد م 
ایشان خیلی لطف‌کرد ند به فامیل ما و همانجوری که عرض کرد م آص ند شہد برای تشییع 
جنازه و بعد من تهران بود م حضویشان رفتیم و یکی د ود فعه خود م رفتم و یگ فعه بسا 
آقای اسدی رفتم با نوه اسدی ریم آنجا پہلویشان 

س - خانه ود م و دستگاهش چه جوری بود ؟ شنید م ۰۰ 

ج - والله من وقتی میکويم خصوصی من رفتم - وقی خصوصی میرنتیم خانه آقای علم بنه رت بود 
که آقای طم را تنبا مید یدی. صیح ملا" میکت‌ساعت هشت نه بیا منزل . ما میرفتیم 
ته ضزل وارد باغ که میشدی همین جور از تو سرسرا تا توی آن راه پله ها مرد م نشمتصسه 
بود ند . انواع و اقسام مرد م هم از خافی و قائنی و بلوج با لباسہای محلی نتسته 


فریشی ( ۲) 


تا تیسار و وزیر و هه . و میرفتیم آنجا می‌نشستی و جاثی و اینہا می آورد ند و 
آقای علم هم بالا بود ند - که وقی ملا" میکفند - پشخدت میاه میکت 
آقا فرمود ند پفرماید بالا میرفتی بالا . مثلا" یکی دو د فعه که من رفتم آنجا 
کفتند آقا- رفیم بالا - ما رضیم بالا و نشستیم 

س آنجا د یکه تنبا بود ید یا بازهم‌آنجا کمی . . 

ج ‏ نه نه آنجا تنہا بود یم . ایشان یا د اشتند لباس‌ی‌پوشید ند یا د اشتند صبحانه 
میخورد ند و از این حرقبا. بعد که ميآد ند با نین دیکه هه بلند میښد ند ازهمان 
راه پله -- کاری هم که آقای علم میکرد با هه یك خوشو بشی مبکرد و د ست مید اد و 
یك عدهای د ستش را ماج میکرد ند و یك عده تعظیم میکرد ند از آن ور هم ماشیضسش 
را سوار میشد میرفت‌شبر. جالب این بود که من چند دفعه رق همان عده را من 
چند ین د فعه دید م . که همینجور قرار بود يك عه‌ای مثل اینکه راهی بود صبحبا 
بروند خانه عم بنشینند توی سرسرای آقای عم 

س - خب این دلیل خاصی د اشت ؟ 

ج - من والله من که چیزی ندیدم. چراشاید بعضی ها کارهائی .. برای من هم خیلی 
جالب بود که ببینم يك عد ه‌ای بیکارند آنجا صبح ها میروند آنجا بنشینند که آتای عام 
از پله‌ها میآد پائین و یك سلامی میکرد و یله خوش‌ویشی با همه میکرد . گاه وی 
بعضی‌ها همینجور هی آفای طم راه میرفت د تبالش میرفتند هی دم گیشش یك چیزهائی 
مگفتند. لاب یك تقاضاهاکی د اشتند - یك چیزی د اشتند و يك نوع د ربارکيچك یله 
بارعامی مید اد که از قضا بد هم نبود ۰ خب مرد م که د سترسی به هیچکسند شتند مبرفتند 
تو باغ آقای عم . بعد هم یك جوری بود و آزاد نه آسان بود رفظ به باغ آقای عطسسم 
زیاد کار شکلی نبود -- اجازه و تصیین و وقت قبلی و این چیزها- تا آنجائی که مسن 
مید انم نبود چون هه جور آدم مید ید ی آنجا - همه جور آد م مید ید ی از .کشم 
از تیسارو نمید ونم وزیر گرفضه تا محلّیبا آنجا می‌آد ند و 
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س - اینکه از ایشان تعریف میکند که اینق ر سیاستط ار زبرد ستی بوده 
ج - والله علم د ر اوضاع‌و احوالد اخل سلکت خیلی وارد بود چون اول‌از اون شېرستانی 

بود . همانجوری هم 6 گفتم با هھ جور طب مرد م تماسد اشت . همین صبح ها 
که شما میرفتید خانه او هد کس را آنجا می‌د یدای هه جور آد م مید پس دی . 
آد م رفیق بازی بود یك نقطه ضعفی که علم د اشت که باز مربوط میشد به همان‌خاصیت 
خانی اش‌و خان بود نش این بود که يك عده را که تحت توجه خود ش قرارمید اد وجزو 
د ربار خود ش‌مید انست به اینہا میخواست هه چیز برساند . اینہا را واقعا" جزو 
نوکرهای د ربار خود ش مید انست و اینها را مال خود ش‌مید انست و بايد به اینپا همه 
چیز برسد . اینہا را مقام بېشان بد هند کمیسیون بگیرند نمید ونم هه وسایل برای 
اینبا فراهم باشد . البته اشخاص خوب ‌هم د ور و بر آقای طم بود ند -ههشان 
نمیشه گفت بد بود ند .د کر خانلری مثلا* آد م بسیار خویی بود مرد بسیار فاضل و 
فیمیده‌ای . آقای طم بهمان صورت سابق د رباری‌ها که با این شعرا و نویسند گان 
و اینہا تو د ربارش باشه - توی د ربار خصوصی خودش از اینہا داشت . ملا" همین 
د کر خانلری خب نویسنده» شاهر - آدم فاضلی بو. ۰ آن رسول پرویزی - رسول‌پرویزی 
آد می بود شاعرو نویسند + ولی بد رد مظوکی بود . تر: " و هروئین وعرق » همه چیز. و 
اینبم هميشه آنجا بود برای آقای طم شعر میگفت شوخی میکرد د لقلی بود ولی خب 
هیچی . یك عده دیگری البته دور و بر آقای عم بعنوان نوکر آقای علم بود ند جس‌زو 
نوکرهای آقای عم کاینپا هم خب اینها سوه استفاده های خیلی بزرگی کرد ند و لی‌گفتم 
اینہا باز روط میشد به همان سیستم خان بازی که آقا د اشت که میخواست توکرها یس ش 
هه چیز. . و این ها هم پز مید اد ند و افتغار میکرد ند به نوکری طم. وی علم د راوضاع 
و احوال د اخلی - روحیه ایرانی را خوب مید انست چون با هد جور طبة تماسد اشت 
همه را می‌شتاخت - خیلی آد م می‌شناخت . علم‌خیلی آد م مرد م د اری بود ۰ هوید ا 
هم خرلی مرد م د ار بود - هوید ۱ واقما" پاهليك ریلیشنش خیلی خوب بود ولی ایرانی را 
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بطرزی که علم می‌شناخت نمی‌شناخت . هوید ا باز هزاری نکه یك فرهنگ خارجی د اشت 
عمرش را خیلی د رخارج گذ رانده بود به روحیه ایرانی به آن چیزی که علم مید ید او نمی 
دید . علم یك سیاستد ار ایرانی بمعنی واقعی اش بود . ولی‌هویدانه هوی دا 
هنوز د رعین حالی که خیلی هم سیاستط ار بود و مرد م د ار ببد و اینها مرد م اران 
را مثل علم نمی‌شناخت 

حالا يك مثالی میتوانید بزنید که علم ملا" .. 

علم ما با آخوند ها - با آخوند ها خوب تا میکرد ‏ خم و راست هم میرفت و نمید ونم بعوقع اش 
هم بروہ و تعظیم هم بد و حرش را هم بزند ولی د ر موقعی هم تہد یدشان میکرد . در 
موقعش‌هم تهد ید میکرد اینبا را که فلان کار را نکنمد میزنم مثلا" در پانزده خرد اد 

خیلی د استانبا راجع‌به آن هست چی . . 

د ر پانزده خرد اد بطور قطع اکر آقای علم نبود شاید همانموقع كلك سیستم کده شده بود 
چون اعلیحضرت که هیچ وقت ‏ آنموقم‌هم میگفنند ما باور نمیکد یم ولی حالا واضح است 
که اعلیحضرت هیچوقت میل به جنگ و خونریزی و اینہا ند اشت- اصلا" وحشت د اشست 
از این میضوع . هیچوقت حاضر نبود که هون را رو مرد م - روی همان عده‌ای که بالاخره 
نظم را میخواهند بهم بزنند شون بکد . چه در سی‌تیر د ر زمان صد ق من این راخود م 
از د هن رئیس‌شبربانی وت‌شنيد م . که میگفت‌ما را آورد ند بیرون و هی هم تلف میزد ند 
آقا تیراند ازی نکید میکفم آقا پس چکار کیم شېر د اره آتش میکیره - شلوغ است ما چکار 
کنیم - تیراند ازی نکنیم چکار کیم . بعد پانزده خرد اد هم همین بوده . اعطیحضرت 
خیلی ۰۰ نمی‌خواسته بهیچ وجه تیراند ازی شه تا عم بحنوان نخست وزير بالاشره میتوید 
بنده صئولیت را قبول سکم شما بفرمائید بنده میروم د متورم را مید هم کارم را میم اسر 
شد شه نشد شما _فرد ابنده را بگیرید تیرباران کید . این را د یکه خود آقای عطسم 
میگفت و د ستورش را به اویسی مید هد که هم نگذ اره اینہا از مید ان حسن آباد پیایشد 
بالا به هر قیتی‌شده . که گویا این آقای اویسی میکوید باید لطیحضرت بگویند - میکویسه 
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من بعنوان نخست وزیر بہت میگویم. اوویسی آنموقع فرمانده کارد بود . و کنبا* 

به آین د ستور میده - کنبا" مثل‌اینکه این کار را میکد . خود آفای علم میگوید 

من این را د ستور د اد م و بعد رفتم - بعد ازظبر بود رفتم خوابیدم . بد 
بپش کفتم آقا چه جور شما توانستید بخوابید . میگفت آنکه جلو سلسل اسست 
ترس‌د اره ما که پشت مسلسل بود یم و نضیه را بآن صورت خواباند ند . البته آقای 
علم با خارجیها هم د رسیاست خارجی ایران علم بعراتب موثرتر از وزير خارجسه 
بود . چون سفرای سالك بزرک تل‌سفیر آمریکا سفیر انتلیس - سفیر روسیه اینها 
هیجوت سرو کار زیادی باوزارت خارجه د ر ایران ند اشتند . اینها افلب‌حرفبایشان 
را میرفتند به آقای عم میگفند -- علم هم بعرض میرساند و نظر میخواست و میس اد 
مذ اکرات عطده با خارجیہا را علم انجام مید اد تا وزارت خارجه . غیر از آنچیزهائی 
که خود اعلیحضرت به آنہا بزند . ولی بعد از اعطیحضرت طم بود که با خارجیپسا 
درتماس‌بود مخصوصا" با سفیر انگیس‌وروسیه و آمریکا . این سه تا سفیر در واقع 
خود علم د ستور مید اد و خود علم با ایتہا مذ اکره میکرد . آد م پخته‌ای بود طلسم درسیا ست . 
خوب دیسر این از خودش میگفت - تعریف میکرد کمیکفت اولین د فعه‌ای که 
تو کابینه رفته بوده د ر کابینه ساعد آنجور که من یاد م میآید نمید ونم بیست و هفت هشت 
سال‌بیشتر عمرش نبود ه که این را بعنوان وزیر گاورزی معرفی میکد . حتی میکوید که 
من‌که رفتم وارد کابینه شد م ساعد گفتش .. گفنند علم ساعد كفت آقا من مقصود م 
امیرشوکت الملك است . کفتم قربان امرشوکت الطله که فوت شده پد ر من . میگوید 
البته ساعد اینجا خود شرا به شیطنت کرد که بگه ‏ بعد هم این قرار بوده این وزير 
کور بشود اعایحضرت‌گخه بوده اين وزیر کور بشود واین را وزیر کاورزی معرفضۍ 
میگه . بعد اینجور که میکویند راست یا د روغ د یگه من نمید انم میگویند بعد اعلیحضرت 
به ساد میگوید که من که گفتم این وزیر شور بشه چرا وزیر کناورزی . ساعد میگویسد 
قربان گوشم د رست نمی‌شنود کشور - کماورزی اینہا خیلی شبیه هم است من اشتباه 
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شنیدم. بله از آن سن د یگه این وارد کارهای ۰ . سن بیست و پنج شش‌سالکی این وارد 
سیاست بود . وارد سیاست بود و اطیحضرت هم خیلی بپش اعتقادد اشت و اطمیصان 

د اشت . گفتم هیچ وت هم تماسش‌را با مزد م قطع نکرد علم . هیچوقت تماسش رابامردم 
قطم نکرد . البته نقاط‌ضعف‌عده‌ای د اشت ۰ همین که کفتم یکیش مربوط میشد واقما* 

به همان که د رارش بچرخد و تمام نوکرهائی که توی د ربارش‌هستند هریکی به جاظسی 
برسنه و حیف و میلو این چیزها بشود . 

تا چه حدی ,| شاه میتوانست صحیت بکد ؟ 

والله من نمید ونم تا آنجائیته من مید انم میکوبند که این ازلحاظ سیاسی از هرفرد د یکری 
به شاه نزد یر بود ولی نمید انم من که هیچسوقت‌در آن مرحله نود م - درآن د رجه 
نبود م که بیینم‌اینبا چه رابطه‌ای با هم د اشتند 

چون د کر ادلی در چنین صاحبه‌ای میکفت که د رهمان ۱۱۲۲ من به آقای عم میگفضم 
که خب‌شما بروید وشما که به ايشان نزد یك هستید و اینبا بکوکید و ایشان گفته بود سن 
حرفهائی که خوش آیند نباشد را علاق‌ای ند ارم بگویم . 

والله من یك حکایتی شنید م که این د رست هم هست . مربوط میشود به همین جریانی که 
شما میکوئید - زرنکی حالا آقای علم میخواهید میگویند اعلیحضرت تشریف آورد ه بود ند 
شبد که د انشکاه مشہد را افتتاح کند یعنی یکی از بخش‌های بیمارستان - هرارد بیہشت 
ماه اتلیحضرت تشریف می آورد ند ضہد یك چیز را اضتاح کند . ایند فعه یکی‌از این 
بخش‌های بیمارستان شاهرضا را میخواستند اضتاح کند - قبلا" آقای ولیان که استاند ار 
شېد بوده میآید به رئیس د انشگاه یولشی ببش میگوید که وقتی این سالن جراحی یا هر 
چی هست افتتاح کرد ند این را از اطیحضرت بخوله - استدها کن کہ و این سالن را بکد 
باسم سالن اسدی. رئیسد انشگاه میکوید که پس‌چرا خود تان نمی‌کید ؟ میگوید نه صن 
تو رکیسد انشگاه هستی تواین را تقاضا کن و این را هم آتای عم از من خواسته‌اند . 

آقای علم بعن گفته‌اند که به شما بگويم که شما همچین خواهشی از اطیحضرت بکنید که این 
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سالن را بکندباسم .. آهان این تالار را یکندتالار اسدی چون اسدی نایب التولیه 
خراسان بوده و املا" این بیمارستان شاهرضا را پایه‌اش‌را اسد ی گذ اشته بود کالبته 
بعد رضاشاه تیربارانش‌کرد ۰ رئیسد انشگاه هم میگوید خب اکر آقای طم کفته‌اند لا بسه 
تبلا“ چك کر ند . اطیحضرت که این را بزرسیمیکند تام شوند خیلی هم 
رضایت د اشته‌اند از این تالا رو اینبا - تشریف می‌برند سوار اتوبیل بشوند ریس 
د انشگاه بعرض‌میرسانه که قربان اکر اجازه بفرمائید از من خواسته شده - استاه ان - 
د انشگاه این تقاضا را کرده‌اند که بصرض‌صارك برسانیم که اجازه بفرمائید که این تالار را 
ما اسش‌را بکذ اریم تالار اسدی. لطیحضرت برمیگرد ند به رئیسد اتشکاه تماما 
میکند میکویند که تالارکی؟ میگرید قربان اسانید استدها کرده‌اند امش را بگذ اریم 
تالا راسد ۍبه رئیس‌د انشگاه میکویند خود شما مید انید اسدی به چه سرنوشتی مت لا 
شد؟ میکوید بله قربان . میگوید چطویشد؟ میگوید تیرباران شد . میکوید وی 
یك کسی را د اد گاه محکوم کرد ه ود ادگاه و رآی د ادگاه این بوده که این تبرباران بشود 
و تیرباران شده حالا دما پاسم همچین يك فرد ی میخواهید یلك تالارد انشگاه باسم 
این بکید ؟ این رئیسد انشگاه میگوید من هیجی نتوانستم بگویم تحظیم کرد م و رتسم 
کنار. بعدا" آقای نایت التولیه آقای ولیان میکوید آقا أین وضع چی برد؟ میگوید وائله 
آقای علم به من گضند پسلابد . این برده که اینجور چیزها بوده که ملا“ آقای عم 
ی درمین حالیک میخواست این کار بشود چون آقای عم خیلی به اسدی ها مربوط 
بود . میخواسته یك همچین کاری بشه ولی خود ش جرأت نکرده بوده اين را بعرض برسانه 
میخواسته از طریق رئیسد انشگاه بشه که البته مورد موافقت هم قرار نگرت . این چیزهسا 
بود . این چیزهائی‌که ماد ر خارج بود یم ولی اینها واتما" رابطه این دوتا د رد لخل 
چی بیده؟ تا چه اند ازه اینبا با هم نزد یك بودند - بدون شك عم هم بای مواظب 
خودش بوده خب‌بالاشره یك جیزهائی بگوید که زیاد رافق چیز اطیحضرت نماشد . 
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البته د ر تشریفات و د ر جلسات که مامید ید یم هميشه این خیلی مود ب و ساکت پشت سر 
اطیحضرت وای ایستاد - هیجوت هم حرف نمیزد - جلوی مرد م هیچوقت بااطیحضرت 
تا آنجائی که دن ۰ ۰. ما" د ر کفرانسبای راسر - کفرانسبای آموزشی راصسسر 
من هیچوقت ند ید م طم حرف بزند همینجور ساکت وامی ایستاد ن ولی خصوصی چی‌بوده 
من نمید انم 

توی یك جا توشته بود ند که ایشان تحصیلاتش‌را د ر اکسفور تمام کرده؟ 

تخیر - تا آنجائی که من مید انم د ر د انشگاه کشاورزی کرج بوده . 

این آکسفورد اصلا" هیچ ... 

تمید ونم والله ‏ کمان نکم . البته اگرمن این را عید انم اگر میخواسته برود آکسفورد به 
آسانی میتوانست برود آکسنورد چون پسر امیر شوت الطك بود و با رابطه‌ای که انتلیسها 
احترامی که برای امیر شوکت الطك د اشتند اکر میخواست برود آکسفورد قطلما* قبولاسش 
میکرد ند ولی تا انجائی که من مید انم هميشه 

انگگیسی بلد بود ؟ 

انگلیسی بله بود بله بله - نه انگیسی صحبت میکرد . خوب‌هم انگذیسی صحبت میکرد 
یک فمه میکفتند آقای علم و آقای اقبال و آقای شریف امامی باصطلاح این سه تا پای‌ائی 
هستند که د رو بر شاه هستند و بیش از هرکسی ملا" این سه تا .۰۰ 

والله باز هم این را بگویم ماها من خود م د ر سطحی تبود م که واقعا" بتوائم بپیص سم 
که این سه تا چظ ر به اطیحضرت نزد يك بود ند با نبودند . ما خر هیچوقفت 
آنق ر نزد یك نبود یم ولی تأآنجائیته بنظر میاه عم از هحه بیشتر به اطیحضرت نزد يك 
یود . اقیال خد | بیامرزدش آدم خیلی سالمی بود --خیلی آدم حالمی یود . او از هه 
بیشتر تظاهر میکرد که به شاه نزد يك است . هميشه میخواست- نن خود م د ید م تسوی 
تشریغاتۍ که بود ند تر د انشگاه و اینبا همښشه حتی مرد م را عقب و جلو میکرد که پشت 


سر اعلیحضرت همیشه خود ش باشد . شریف‌امامی را من اصلا" نمید انم تا چه انسسه ازه 
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به شاه نزد يك بود ۰ شریف انامی یك آدم تو د اری بود . نمید ونم‌والله هیچ نمید ونم 
شریف امامی تا چه اند ازه ۰.۰ . او راجع به بنیاد پپلوی و اینبا شاید يك ... بد ون 
شك نزد یك بود به اطیحضرت ولی تا چه اند ازه او نزد یك بود - البته بعضی ها معتقه 
هستند از هه نزد یك تر به شاه فرد وست بود با ایادی . سه نفری که اسم می‌برد ند که 
خیلی به شاه نزد یك هستند ایلد ی بود - فرد وست بود و امیر اسد الله خان - این سه 
تا میگفتند از هه بیشتر به شاه نزد یك هستند . د کر اقبال همانجور که عرض کرد م 
خیلی مایل به این بود که مرد م فکر کنند. این شاور اصلی اطیحضرت است . هحه جا 
با اطیحضرت باشد و آدم وفاد اری بود و آد م فوق‌الماده هم د رستی بود ۰ هیچ یك از 
این د رعین حالی که او هم د لش میخواست یك د ربار کیچکی د اشته باشدولی و - 
اقبال هم خیلی د وست و رفیق د اشت؛ - تو مرد م هم خیلی‌چیز د اشت‌ولی هیچوقت 
آن نقطه ضسف علم را که به توکرهایش باید چیز برسه ند اشت . البته او هم کم 
علم او برمیکرد ه به او موضوع‌خان بود نش و | ریستوکرات بود نشو که خب‌باید نوکرهایش 
هت اون اعت ان د رست باشه . 
س - آشتائی شما با آقای اردشیر زاهدی - آشنا بود یه نبود ید ؟ 
ج - بله بلهبله - من اردشیر را - اولین د فعه‌ای که ایشان را د ید م د ر سانفرانسیسکو 

پود ۰ آنعوقع من د ر برکلی تحصیل میکرد م و ايان سفیر بود ند د روشنگتن ۰ يك 
عده از محصلین در برگی سر همن آقای قطب زاده که آنعوقع بیرونش کرد ه بود ند و از 
د انشگاه نمید انم جرج ولشنگتن بود یا جرج تان کجا بود بیرونش کرد ه بود ند خلاصه 

س - جرج تان بر 

ج - بله ‏ بیرونش کرده بود ند و سفارت ایران هم این را یبانه قرارد اده بود و وسزای 
این را تد ید نکرده برد و این را میخواستند اخراجش کنند خلاصه. محصلین خیلی 
شلوغ کرد بود ند و محصلین بحساب‌چبی و آنموقم . سرد سته اینپا د ر د انشگاه برگی 
که ما بود یم سرد سته این گروه آتای چمران بود همین که بعد وزير د فاع شد و بعد هسم 
شید شد- آقای اللموردی فرمانترمائیان بود - آتای قر ءچه د لفی بود جشید 
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وچندنفردیگر . لبا سچی یکی بودباسم لباسچی کالا » بدبخت میگویند تهرا ن | زاین خانه‌به 
آن خانه قرار میکند شبها واینها همه‌شروع کردند مخالفت برعلیه دولت درجلوکنسولگری 
دمونسترا سیون کنندواینها . آقای حسین اشراقی آنموقع سرکنسول بود درسا نفر! نسیسکو 
وبا من هم خیلی رفیق بود آقای اشراقی . درآن ایام بودکه آقای زاهدی آسسد 
سانقرانسیسکو . آمد سا نفرانسیسکو ومن توسط اشراقی آنجاباآقای زاهدی آشنا شدیسسم 
واین دوستی واین آشناثی بود تاالبته چون این بعدیر گشت وا شنگتن وبعدعوض شد ورقت 
لندن ویعنی رفت تهران ازتهرا ن رفت لندن» دیگر من زیادباایشان تماسی ندا شتم . 
یکی دودفعه‌ای که میرفتم لندن آنجا می دیدم ایشان را . بعد دیگر تاوقتی رفتم ایران 
رفتم ایران وا زروز همانسالی که من ایران رفتم بعدازپنج شش ماه هم ایشان آمسد 
وشد وزیرخا رجه . درزمان وزیرخا رجه !یشان دودفعه سه دفعه من تووزارت خارجه نها ر 
دعوتمان میکرد یاشام دعوت میکرد توی این مجا لس میرفتیم وحصا رک هم آنموقع یک چند 
دفعه ميرفتيم . جالب‌بود آنموقع ایران هریکی ازاینها تی که به شاه نزدیک ودند 
هریکی برای خودشا ن هم یک دربا رکی دا شتند آقای علم دزا شیب رادا شت » | ردشیرحصا رک 
راداشت که بازآنجاحصا رک‌هم که شما میرفتیدهمین تقریبا " یک جیز کوچکی ازدزا شیب 
بود. آنجاهم میرفتی یک عده‌ای همیشه صحها نشسته بودند روی تراس واردشرهم بالا 
توی اطا قش‌بودوورزش میکرد. یایکی را میخواست‌بره بالا یابث‌میاً مد پاشین اینها 
را میدیدوا وهم تقریبا " همین جوربود !وهم دورویری هاش بودند آدمهائی که واقعا " شاید 
فلاخت ندا شتند که درویر یک کسی چون . 

س -خ ود ردشیر چه‌جورآدمی بود؟ 

ج -مسن اردشیررا یک آدم خیلی وطن پرستی میدانم. یک آدم خیلی وفاداری میدانسسم 
نسبت به .. هم نسبت به مملکتش هم واقعا " نشا ن دا دکه نسبت به شاه مملکتش چقدر 


وقادارآست ونسبت به رفقا یش . | رد شیر همیشه تظا هربه این میکرد . 


سس 


ج 


۳ 


روایت کننده - آقای د کنر احمد قریشی 
تاریخ - اول فوریه ۱۹۸۲ 
محل صاحبه- شہرموراگا - کالیفرنیا 
صاحبه‌کنند ه- حبیب لا جورد ی 


نوارشماره - ۳ 


د رنوارقیلی شما د اشتید راجعبه خصصیات آقای زاهد ی صحبت میکرد ید 
بله هماتطور که عرض‌کرد م ارد شیر بسیار آد م باهوشی است . زود می فہمد باچه کسی طرف 
است چه جور رفتار بکد من یاد م هست خیلی خوب یاد م هست که این د رتهران که بود یسم 
ارد شیر سفیر بود د ر واشنگتن اغلب این سناتورها و سیاستط ارهای آمریکا که آتموقعد امم 
میآمد ند تبران و میرفتند اینہا رای مجالس مہمانی که از طرف سفارتخانه یا وزارت خارجه 
یا نمید ونم د وست ها و رفقا و ایتہا دعوت میشد ما اینها را می د ید یم من چند تایشان راد رست 
ياد م همست یکی سناتور کلد واتر بود که منزل خد اد اد فرماتفرما شب مپمانی بود و سناتسور 
گلد واتر هم آمده یا سغیر آمریکا و آنجا باهاش صحبت میکرد . همان موقعہائی هم بود که تسوی 
بحبوحه قضیه واترگیت بود د ر آمریکا و کلد واتر وزیر نیکسون و اینہا صحبت میکرد بعد من ازش - 
سئوال کرد م کفتم آقا سفیر ما د ر آنجا چکار میکند ۲ برکشت گفت شما يك سفیری د ارید د ر آمرکا 
که از هر آمریکائی ق رتش بیشتر است د ر واشنگتن . میگفت اگر سناتورهای بعضی ایالات قسد رت 
زاهد ی را د اشتند یابه کساتی د سترسی د اشتند که زاهدی دسترسی د اره اوضاع و احوال , .۰ 
بسیار از هوش زاهدی و طرز کارش تعریف میکرد . از فا چند روز پیش هم که همین آقای سالیوان 
که تازه د ر آمده می خواند م راجعبه تعریف میکرد که شب رفنه بوده واشنگتن قبل از این برود ایران 
سفیریشه - یعنی سفیر شده بود هنوز نرفته بود ايران . شب د رواشنکتن در يك ضیافتسی 
که د ر سقارت ایران بوده شرکت کرده میگفت من همین جور د وراد ور شاهد این يود م کسه 


ارد شیرچه‌جوری رفتارمیکد یاتمام‌این رجال ی که شب د ر این مہمانی‌هستن. ومیگفت مند :ر“ چچشم خود که يك 


فریشی (۲) ات 


د بهلمات حرف‌ای شغول عم است . و این ایمجی که ارد شیر از خود شد رست کرد ه 
بود بعنوان یك پلی بوی و خودش اصرار د اشت واقعا" تظاهر زیاد به این موضوع 
بکد ک پلی بوی است د رست‌نبود این ایج د رست نبود . البته ارد شیر پلی بسوی 
بود - ارد شیر خوشش ميآد مپمانی بد هد با خانمهای ضنگ رت واد د ادته 
باشد سرو کار تمام این حرفہا بود ولی این یك جنبه از ارد شیر بود شما اگر بخواهید 
بکوئید تمام فکر و ذ کر ارد شیر این بودک آهای مبمانی‌ها چی بشه وشب با کی ... 
این از این مبمانی‌ها استفاده میکرد برای مأموریتی د اشت که د ر واشنگتن بود در این 
مہمانی‌ها بود که این با للب سفرا با افلب وزرا" آمریکا سناتورهای آمریکا نمید ونسم 
کانگرس من ها با این تمام اینہا خیلی خیلی رابطه نزد يك و خوبی د اشت و برایمطکت 
وشاه د رآنعوقع خیلی خد مت کرد . البته نقاط ضمف‌هانجور که عرض‌کرد م د ات 
این شاید زیاد هم مجبور نبود آین مہمانیہا را در آن سطحی که مید اد بد هد که حرف 
توش د ربیاید یا هدیه‌هائی که مید اد به مرد م مختلف . ولی این واقعا" این هد یسه 
د اد ن ارد شیر و اینبا این فوق‌العاده آد م سخاوتم‌ند ی بود ۰ بقول اینہا فوق‌العساده 
آد م لارجی بود حالا چه پول مال‌خودش بود چه هنوز هم که هنوز آست د ر سوئیسمس 
د اره زند گی میکنه باز هم د ست و د لبازاست با آن چیزی هم که د اره خوب میرس‌اند 
بپرکی دستش برسه مید هد . 

س صبح یك صحبتسی راجع به مرحوم قوام میکرد ید و شما خاطراتی د اشتید از جپانگیرتفضلی 
د ر سفر به روسیه 

ج به بله این را البته من نقل میکنم از قول آقای جهانگیر تفضلی‌ک اميد وأریم هنوز زنده باشه 
تمید ونم هیچ چیزی نشنید م حالا جهانگیر چطور است وضعش . جہانگیر تفضلی همانجوری 
که یک فعه هم عرض‌کرد م خد متتان خیلی از د وست نزد یك فامیل ما بود این د ر مرقعسسی 
که پد رم د ر زند آن روسبا بود این هم اطاق زند انی پد رز بود . بعد از زند ان د ر آید 
و روزناه‌ای د اشت‌د ر اران باسم روزناه ۲یران‌ما "که د ر آنموقع خیلی ررزناه به حساب 


قریشی( ۳) ۳ 


تمایل به چپ و افراطی بود و با قوام السلطنه هجا میکرد و درعین حالیک ه 
خیلی جوان بود با تمام رجال سلکت رابطه خیلی نزد يك د اشت د ر آنزمان . تصام 
اینبا را میشناخت . البته آدم اهل ظم بود با طك الشعرا* بہار خیلی مربوط بود 

با قوام نزد یك شد با هژیر نزد یك بود با هه رجال سرو کار د اشت‌خلاصه . در آن 
سفری که قوام السلطنه رفت برای ضیه آذ ربایجان به روسیه. ۰ . 

که مارج ۱۹۱ میشه. 

بله ‏ د رست تاربخش را نمید ونم آنموقع بوده من بله رفت به روسیه يك هیئتی که 
همراهش رفتند مرحوم نيك پور بود و چند نفرد یگه که تمید ونم ولی خلاصه جبانگیرتضلی 
هم قاطی اینها بود . جهانگیر تضلی سالها بعد که من رفم‌ایران سه چهارمسال 
پیش بود یکبی که حرف میزد؟ راجم به قوام السلطنه آن مطلب را گفت خیلی برای من 
جالب‌بود . میکفت ما وارد روسیه که شد یم وارد مسکو که شد یم بعد ازظهری بود شبی 

بود ما را برد ند به یکی‌از ابن ویلاهائی که مخصوص مهمان‌های خارجی‌است آنجب._ا 
بود یم و بعد گفتند شب بيائید که خد مت مارشال استالیسن برسید . میکفت 
رفیم و اول که وارد کرطین شد یم مولوتف بود و مولوتف‌مارا برد توی اطا انتظار مارشال 
استالین . میکفت د رحدود يك هفت هشت د قیقای ما آنجا نتظرشه یم بعد د رباز 
شد و گفنند بروید تو پهلو مارشال . میگفت قوام‌السلطنه رفت و پشت سرش ماها رنقیم 
و میگفت د ید یم تو اطاق هیچکی‌نیست . یك نقشه‌ای به د یواراست و استالین وایستاده 
د اره این نقنه را تماشا میکد پشتش هم به ما است . گفت اولین چیزی که من وجه 
شد م د ید م استالین خیلی برخلا ف آن غولی که ما فکر میکزد یم استالین خیلی آد م بالاخو 
پرجنه ای باشد دید یم يك آد م خیلی ق کوتاه وکوچکی هم هست ولی پشتش بص.ا بود 
د اره یك نصه تماشا میک بالکل اصلا" برنگشت یما هیچ حرفی هم بزند . تا بعد از 
یك چند د قیت ای مولوتف یك سرفه‌ای کرد یك سرو صد ای د ر آورد که این استالین برگرد د 
ببیند چه خبراست. استالین برشت آد جلو و دست د اد وخیلی تشریفاتی یك 
چند د قیق‌ای تشست و گت خیلی خب بروید و د وسات د یگر بیاتید ط اکرات را شسسروع 
می‌کگيم ۰ د وساعت د یگه میشد ساعت یازده این موقع‌های‌شب . میکفت معلوم بود ازچهره 


ثریشی( ۲) 


سس 


چ 


قوام‌السلطنه که واقعا" خیلی عصبانی است . وقی آد یم از اطاق ببرون به مترجم که کسی 
کویا باسم حبیب د زی بوده همچین اسمی حبیب د ری مترجم بوده آنجا میکفت به این 
کفتش که به آقای مولرتف بگوئید که د یکه لزومی ند اره ما اضب‌جلمه‌ای د اشته باشیم چسون 

ما د اریم برمیکرد یم و این چدد انبای ما راهم بوئید از وبلا بگذ ارند توی ماشین و برمی- 
کی رت کا ا ر کو موی کان سا مق ا پتسا هیاس ا 
ماند مترجم یك د تی مکٹ کرد که ببیند د رست د اره می‌شنود کفت آقا همین که گفتصسسم 
عبن این را شما ترجه کید . کفت‌عین این را ترجه کرد به مولوتف‌و مولوتف کفت چرا چطور 
شده ؟ کت برای این بمن اهانت‌شده . شما صد راعظم ایران را نمیتوانید ده د قیقف ه 
بيست د قیق تو اطاق انتظار نگ د ارید بعد هم که من وارد اطاق میشوم مارشال د اره نکه 
تمادا میکد پشتش بمن است بی احترامی یمن کرده من تحمل این را ند ارم و برمیکرد م 

و هیچ حرفی هم ند ارم هرکار هم میخواهیدیکید بکنید . تصمیم شما خیلی قوی ات 

و زورتان میرسد هرکار میخواهید بکنید بکید ولی حق اهانت بمن را ند ارید . وحسسق 
امانت را یمن ند ارید و من برمیکرد م. مولوتف‌هم گت این نمیشه - کت نه همیسن که 
هست هست و خواهش هم میکم من هم‌از اینجا میروم سفارت ماشین بفرستید چمد ان ای 
ما را بیاورند ما برمیگرد یم همین اشب . بعد راهش‌را کید رت . بعد از نیساصت 
فوری مولوتف برگشتو دور زدکه آقا مایشال خیلی عذ رخراهی کرد ند این سو تفاهسسم 
شده همچین چیزی نبوده و برگرد ید شام را با مارشال بخورید میت وقی برکشتیم اصلا" 
ورق برکشته بود مارشال استالین خیلی روی خیش‌نشان د اد و خیلی پذ یرائی کرمی کرد و خیلی 
احترام گذ لشت به قوام السلطنه واینہا میکفت خلاصه اینہا د ید ند قوام السلطنه يك آد می 
نیست که بتوانند روز اول بترسانندشو اینبا . این را از شجاعت قوام تعریف‌میکرد . البتسه 
حکایت د یگر از قوام همه د ارند ولی‌این یك چیزی بود که شاهد عینی جہانگیر تفضلی میگفت 
چیز د یگری هم راجعبه قوام شما شنیده بود ید که الان بخاطرد اشته باشید 

والله - ته من مید ونم این موضوع موقمبائی که این والی خراسان بود و با پد رم اینبا یك چیزهائی 


ولی د رست یاد م نیست من چیزی نشنیده بود م و اینها 


قریشی ( ۳) تست 


چ 


س 


مثل این ساص هم يك همچین ۰ ۰ . 
از قوام السلطنه يك چیز د بکر شنید م که آورا از خد | بیامرزد محطدخان اکبرشنید م. 
مح خان اکبر- آقایون ابر د ر رشت از مالکین عطده رشت بود ند وخب آزد ان د ریار 
هم بود ند و حسن خان و محطدخان وهم اینپا. محمدخان تحریف‌میکرد میکف‌ست 
یك روزی قرام السلطنه با د کثر اقبال‌و سپپبد امیر احدی از لاهیجان می آده بیاید 
تهران از آن راهم میآید رشت و ظہر وارد خانه‌اثبر انها ميشود . از ضا همانروزهم 
د وتا از والاحضرتها گویا غلامرضا و نمید ونم محمود رضا بود ند کویا . آده بود ند آنجا 
برای شکارو اینہا بالا تو اطاق بود ند و هیچکس‌هم نمید انسته قرام میآید . یک نعمه 
در بازشدو اتوبیل آده وجناب اشرفو آنتراژش آمد ند پائین و محط‌خان مسگفست 
من فوری خود م را پائین پله‌هاً رساند م و تعظیم کرد م و خیلی خوش آمد کفتم و از پله‌ها 
که - است میرفت بالا که بیاید بالا میت بعرخش رساند ند که قربان چ ر خوبه که 
وا حضرتین هم بالا هستند ۰ میت یک فعه وایستاد کفت کد ام والاحضرتبا ۶ گفتنسه 
غلامرضا - محمود رضا . فوری از پله‌ها آمد پائین . این خانه ابر اینہا يك حیاطجه‌ای 
جلو پله‌ها بود و یك حوضی بود که آنجا من چند ین د فعه خود م رضم ود ید م خیلی خانه 
قشنگی د اشتند در رشت . یک فعه قوام السلطنه آمد پائین و دور این حوضچه هی 
راه رقت هی ما ایستاد یم خد ایا چرا نمی‌روند بالا تگلیف‌چی‌چی است . تا یالاخسسه 
د کر اقبال آد مرا کرت و کید گفت برو بگو والاحضرتین بیایند پائین ايشان نمی‌رونسد 
بالا آنبا باد بیایند پائین اول . میت ما رضیم بالا به اینبا کفنیم بايا بيائيد پائن 
جناب اشرف . ومیکت اینہا آمدند هیچ حرفی هم نزد ند . آدند پائین و آنجا با 
اینہا د ست د اد و بعد رفت بالا آنہا هم د تیالش رفتند بالا . 
خیلی توجه مثل اينک د اشته به ۰ ۰. 
بله بله بله خیلی کویا آد م به مقأم و موقعی خودش, احترامی که برای خودش قائل بوده وبله 
سا هم مش این یك آد م استخوان ری بوده با مجود . . 


قرشی ( ۲) - کت 


زاس 


ج 


ساعد او البته‌این را باز میگویم - ساعد هم ما تمام این حرفهائی که ما میگولیم از قول کسان 

د گر چون ساعد هم من خود م فقط یاد م ۱ ست من ساعد را د ود فعه روزهای سلام د ید م 
که این پیرمرد د یه از پله‌ها نمی‌توانست یره بالا - زیر بغلش‌را میکرفتند وخیلی يك د وصحنه 
د ید م که خیلی خوشم آد د ید م چند تا از این وزارت خارجه‌ایبا زیر بغلش را میگرفند وی 
رفتند روز عید هم بود دستش را ماج میکرد ند خیلی خوب بود این آدم واقعا" ظ رشناسی 
از این یکرد از این پیرمرد وطن پرست. ولی چیزهائی‌که من شنید م یکی از آقای جواد کوتر 
شنید م که توی وزارت خارجه بود بعد سفیر ما شد در یونان و بعد هم حالا نمید ون مم 
کجا بازنشسته‌است . این تعریف میکرد که میگفت موقعی من ریس د فتر ساعد بود م موقعی که 
ساعد وزیر خارجه بود و هم نخست وزیر کویا بوده هم وزیرخارجه بوده . لفت‌غروبی سفیرروسیه 
آمد و رقت پم‌لوی - وقت کرفه بود آط و رقت پپلوی ساعد ۰ میگه من هم توی ن اطاق 
بود م نمید انستم چی میگه . یک فعه د ید م زنک میزنه بعد از نیم ساعت زئنه میزنه و رفت و بیائید 
رفتم تو اطاق, و گفت د رخریجی را به آقای سفیر تشان بد هید.میگفت مز, اصلا" ماندم . 
این سقیره هم نشسته بود گفت یك چیزی به روسی به سفیره كفت چون روسی ساعد صحبت 
میکرد من نفهمید م ۰ يك چیز خیلی خشن به روسی گفت و یك کلفذ جلویش بود این کافذ را 
پرت کرد به سغیر - به سغیر روسی . این کلفذ را پرت کرد به سفیرروسی 

گفت این را پرت به سفیر روریه من کفت آقا گفتم د ررخروجی را به سفیر نشان بدهید و يسك 
چیزد یکر باز یه روسی به این گفت سفیر هم بلند شد رفت. بعد میگقت بق ری عصبانسی 
بود و شروع کرد فحش د ادن میگفت ساعد خیلی . میکفت بعد روز بعد گفیم قربان جی یود ؟ 
گت آده بود به من ارلتیماتوم د اده - اولتیماتوم من قبول نمی‌کنم ۰ ضیم به روسی بپسش 


گفتم آقا حق ند ارید شما با من اینجور صحبت کید اولتیماتوم آد ید پرت کرد م گفتم برو هرکاری‌هممیخواهی 


یکن. اینبم از آقای ساعد . اشخاص وطن :رست بود ند بالاخره . 
این جمال امأمی چه جور آد می بوده و میکوبند که موضوع حزب‌باد را ايشان ۰۰ 
بله جمالامای ۰ ۰ ۰ 
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خود تان د يده بود ینش ؟ 

بله بله - جمال امامی‌خیلی با پد رم د وست بود می‌آمد آنجا از ضا یك چند هفته قبل از 
فوتش آد ضزل ما و با پد رم نشسته بود البته آن موقصبا این هم زیا د یله خسارج 

از د ستگاه بود م مورد غضب بود طوریکه ۰۰ . شغل‌و مغلی هم ند اشت بیکار بود از دم 
برگشته بود د یگه چیز نبود . پیشخد ی د اشتیم باسم حبیب توی اطاق میرفت پشسسقاپ 
جمع‌میکرد جا سیکاری خالی میکرد چای میآورد اینبا. د فعه سوم چهارم که این بد بخت 
رفت توی اطاق جا سیکاری‌این را عوض‌کند. يکد فعه آقای جمال امامی عحصبانی شد پرید به‌اینکه 
با آن لبجه ترکیش فلان لان شده هی میآئی توی‌این اطاق که ببینی جمال چی میه بسروی 
به ساواك یکوئی- بیا خود م بنویسم چی میگویم چراهی میالی تو. این خیال میکرد این 
مأمور ساواك است‌که هی میآید توی اطاق و از اين چیز مینویسه بله . جمال امامسی 

هم يك آد م خیلی کله شقی بود واقعا".يك آدم ظد ر گرد ن کفتی بود وامیایسستاد او. 
البته او زمان صد ق تنبا کسی یود که تو مجلس جلو مصد ق وامی ایستاد . آن نطق شپورش 
کمصد ق را کفت ازمجلس برو بیسسرون برو جلو این برای این لاتبای دم مجلس صحبت کن و 
چی‌بوده این ضوع ؟ 

والا تا آنجائی که من خاطر د ارم یکروزی مصد ق میآید مجلس میگوید که وکلا شلوغ کرد ه بود ند 
چی بود ند ؟ میگه این مره جلو توی ببارستان وامی ایستد برای مرد می که آنجا بود ند نطق 
میکند میگوید این تماینده واقعی مرد م شماهائید > روز بعد که میآید مجلس امامی میگویسسته 
آقا پا شو برو با شو برو پہلوی همان لاتبا صحبت بکن تو لازم نیست بیائی مجلس . او 
یه ملا" همین یه حزب باد میگوئيم این مربوط ميشه به مرقعی که این سناتور بود ۰ 
و میخوآستند همین سیستم د و حزبی را د رست یگٹند ‏ حزب ایران نوین و طبون و ایتېسا 
نمید ونم یا طیون یا ایران نوین خلاصه . میگه پاد پشت‌تربیون مجلس میگ آقا لزرسی 
ند اره شما د ر ایران بیائید یك سیستم د و حزبی د رست کید . قریترین سیستم حزبی د نیا 
در ایران هست . هه تعجب مید . میگوید حزب‌بادهآتا حزب‌باه- با همان لېجه 
ترکیش -حزب‌باد . به هر طرف ک این بره هه د نبالش میروند چرا میخواهید حزب بیخود 
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چ 


د رست کید بعد رو میکند کویا به هاد ی هد ایتی که وزیر بوده نمید ونم وزیر چی بوده 
وزير آموزش بوده چی بوده آنجا نشسته بوده . رو میکه به هداد ی هد ایتی میکه پس ر 
تو تود ه‌ای نبود ی ؟بعد صد قی نشدی‌آحالا هم‌شاهی نیستی آخب‌همین را من 
میکویم د یه همین میره با باد حرکت میکند . حرش را البته هه خند ده 
بود ند رلی حرفش د رست بود و بعد از آن هم بود که د یکه گریا بکل کارش گذ اشتهبود ند. 
آد م ظد ری بود جلو زیاد هم اهل تعارفو تشریغات و اینہا هم نبود 

چرا کتارش کذ آشتند او که طرق ار یاصطلاح ... 

یله چون روی همین حرقہاش -حرفپایش را میزد - قد ری میکرد زیر بار نمیرفت 
یکدتی هم خب البته سه چپارسال هم بطور تیعید د ر رم بود سفیربود که آنجبا 
هم زیاد به کار سفارت و اینہا وارد از تشریفات و اين چیزها خوشش نمی‌آمد ٠.‏ ولسى 
خب‌چند سالی هم آنجا بود زندکی کرد و آف ایران و بعد هم سرطان گرفت بیچاره مرد . 
یك صحبتی که د ر جلسه قبل کرد ید راجع به املاحات ارضی بود - فکر میکم که مفید باشد 
اگرشما شرح بد هید که این اصلاحات ارضی که شد چه اثری گذ اشت روی باصطلاح املاك 
خانواده شما چون این نموته زنده است از اینکه اصلاحات ارضی چی بود وچه کرد و چی 
شاه 

یله املاحات ارضی وقتیکه شروع‌شده بود یمتی آن ۲۳ ر اینها که اصلش‌بود ۰ من آنموقح 
هنوز د ر آسکا بود م ایران نبود م ولی خب مید ید م حتی کار به‌جائی رسید که براد رم بصن 
نوشت که وضع مالی ما د یکه طوری خواهد بود که گمان نکم اگرعما بخواهید آتجب.ا 
همین جور اد امه ید هید ما بتوانیم برای شما پول بفرستیم چون املاك راگرفته‌اند و بعد آن 
زمینبائی که تمام شخم میزد ند و قاہل کناورزی یود آنہا را گرفته بود ند و ین زارعین پخش 
کرده بود ند . آن تیک زمینہائی که بایر بود گذ اشته بود ند برای مالکین یحنی د ر مورد 
ما . گمان کم هه جا همین‌جور بوده ‏ در مورد ما چون اعلیحضرت اصرار د اشت که 
مالکین عمده املاك آنها زود تر تقضیم يشه وشد ید تر اصلاحات ارضی د ر مورد اینہا اجرا 
بشه که د یگه مالکین کوچك حرفی ند اشته بلشند شکایتی بکنند و البته خود ابن باعث‌ایسن 


قریشی ( ۳) ۳ 


بود که پد ر من هم همانجور که د فعه پیش‌گفتم مخالفت‌شد ید میکرد تا بالاخره گرننند اند اختندش 
یك چند روزی توی - بازد اشتش کرد ند برای اصلاحات ارضی و املاك ما که عد هاش آنموقسع 
درخاف‌یود -.همهاشد رخاف‌بود آنجا هم آنجورعمل میکرد ند که تمام زمینہائی که 
زراعت ميشد و قابل کشت بود همه را کرفنند و بین زارهین تقسیم کرد ند و بعد هم بر اساس 
مالیاشی که شما روی این د اد ید نمید ونم قیمت معین میکرد ند چند سال نمید ونم البته‌هیچکس هم 
مالیات نمید اد. د رنتیجه پولی که راجعبه زمینها د اد ندخیلی کم بود قرضه‌های لی که ناچسز 
بود ۰ و پد رم و براد رم که بیشتر آنموقم سئولکاورزی ممئول کارهای ما بود هیچ راهی ندید ند 
جز اینکه ابن زمینبای بایر را آباد کنند ۰ برای اینکه زمیتهای بایر را آباد کند مجبور بود ند 

و د یکه زارع هم بصورت سابق نبود مجبور بود ند مکانیزه کنند این بود که شروع کرد ند به 
چاه زدن آنموقع قات- هد کارها را رو ققات میگذ اری و آن سدی که عرض‌کرد م پد رم چند ین 
سال پیش د ر سلامی ساخت که بزرگترین سدد ر خراسان است و آن سد هم خب نصفآعش 

را باید به زارعین مید اد نصفش‌رانله مید اشت این بود که شروع کرد ند به چاه زد ن . یله 
چاهبای با این موتورها که خیلی سئله گرانی یود خیلی سئله کرانقیتی بود و من که 
رم ایران از اروپا یك ماشینی د رست یاد م هست ويك ماش ین .خرید م و باخود م - من رفتم بعد 
ماشین را با کشتی فرستاد ند خرضہر . این کشتی که خرشهر من رضم ماشین را بگیرم گفتسد 
۰ ۲ تومان باید كمرك ماشین را بد هید . آنوقت‌من گفم خیلی خب . رفتم به براد رم 
تلفن زد م به شهد که ...ر تومان گقت‌ند اریم . گضم یعنی چی؟ گفت ند اریم گت 

این ۰۰ .ر۲ ۽ تومان ند اریم که بد هیم برای این ماشین . ماشین را بذروش . ومر حیلی‌ناراحت 
شدم از این موضوع که آتا اگر وضع اینق ربد است و پول ند ارید ۲,۰۰۰ > تومان پس‌مرابرای 
چی از آمریک - من که آمریکا کار د اشتم د ر د اتشگاه وسترن میشیگان شغول بود م چرا مارا 
آورد ید ؟ ولی خب‌علاج تبود . این بود که رفتیم پد رم بعد آنموقع تلفن زد به صطفی تجسدد 

که او رئیس‌بانك بازرگانی بود آنعوقع - رفتیم و او ۰ .ر۲ » تومان یما قرض د اد که ما یتسالسه 


قرض‌آو را بدهیم. یمنی وضع ما اینجور بود که همانموقم ...ر تومان با ۲,۰۰۰ تومان 


که پول این کمرك ماشین را باید مید اد م ند اشتیم یعنی وضعمان اینق ر بدبود . شاد 
تمام پول هرچی ثروت د اشتیم پد رم این ريسك را کرد و این را شروح کرد به کارهای چسات 
زدن وتراکور آوردن و آن زمینبای بایر را آباد کرد ند که چند ین سال طول کنید تسا 

سه سال چپارسال واقعا" وضع آن دقع که من برگشته بود م وضع مالی ما خیلی بد بود 
حتی بفکراین بود ند که شاید خانه شیمرانمان را هم بفريشیم که یك پولی تهیه لدم 
ولی بعد از سه سال چبارسال تا این ثمر رسید این زحمات و سرمایه کذ اری کرد ه بود ند 

بعد وضع خوب شد . وضع خوب بود و با آن زمینهای بایری هم که آباد کرد ند محصولسش 
خوب بود و این سالہای آخر کاورزی رضعمان کم کم د اشت از لحاظ د ر آد د اشت به 
جریان قبل از اصلاحات ایضی میرسید چون البته خب خیلی با اصول صحیح که ک‌اورزی 
میکرد ند نمید ونم رد یف‌کاری میکرد ند و چاه و تراکتور و کانباین و تمام اینبا. خیلی البته 
چیز کرانقیتی بود این کار ولی خب از لحاظ محصول هم خوب بود . من خوب یاد م میآیسد 

د ر ارد بیهشت د ر آوریل یا س ۲۷ بود که یتروزی آقای ولیان تلفن کرد به براد رم . که 
اعلیحضرتین که تشریف میآورند به خراسان به شید علیاحضرت م‌خواهند بروند به سرحد 
خاف به سرحدخافک پپلوی افغانستان است ‏ سرحد اففانستان است . وچون 
آنجا تشکیلات د ولت طوری نیست یك ناهار را بيایند به‌خشکه‌سلامی . براد رم هم گفته بود 
البته باعث افتنار است برای فامیل‌ک سرفراز بغرمییند . هرطوری 5 میکوئید تشریفانسسش 
از لحاظ تشریفاتشو اینہا شما تہیه کید بقیه کارهایش را ما می‌کیم. بعد ولیان به سن 
تلفن زد به تهران که آقا عیاحضرت تشریف می آورند شما خودت هم بیا شهد که خاف‌باشی وتتی‌علیاحضرت 
تشریف می آورند .گفتیم چشم ۰ . ما رفتیم خاف‌و خب وسائلی تبیه کرده بود ند که غذ اهای 
معلی د رست گند و نمید ونم بطور محلی از ايشان پذ یرای بشود ۰ قراربود نقط‌علیاحضرت 
تشریف بیاورند و همراهاشان .۰ ما نمید انستیم د یه همراهاشان چند نفر هستند . شب 
قبلش که قرآربود علیاحضرت تشریف بیاورند شب قبل تلف زنگ زد و آقای ولیان به براد رم فت 
که آقا نمره یك خودش‌میآید . معلوم بود اعلیحضرت میخواهند تشریف‌بیاورند . وخب ورق باز 
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عوض‌میشاد به یك تشکیلات برای لطیحضرت باید طوری د یکرباشد پشت سرش‌هم د یلگارد و 
افسرهای کارد آد ند که باغ را تحویل بگیرند و از لحاظ اضیتی هد جا رآ کشتند . ولی 
روز بعد که اعلیحضرتین تشریف آورد ند با هلیکی‌تر توی باغ اعلیعضرت به شوخی گفتد 
این بچه خانها را یکوئید بيایند . این عکسی هم که الان اینجا د ارید بی‌بینید این عکس 
مالهمان توی باغ سلامی‌است . د کر اقبال بود و علاد وحید ی بود خد ا بیامرزش او بود و 
ولیان بود و چند نفرد بگر از امرای ارتش و اینہا بود ند جلوی روی هحه‌اینپ اعلیحضرت وایستاد وگفت 
این بچه خانها را بگویید بیایند . ما رفتیم و من و برآد رم رفتیم آنجا لطف فرمود نس 
بعد گفنند که فرمود ند که خب وضم شما راقعا" میخواهم ر انم حالا ببتره یا قبل از اصلاحات 
ارضی . براد رم يك مدتی مکث‌کرد هیچی نگفت. بعد گفت ازد ولتی سر اطیحضرت ونمح‌ما 
حالا هم خوب است . فرمود ند نه سثوال من این نبود که وضم‌شما الان خوب است با بد است 
سئوال‌من این بود که اصلاحات ارضی وضع این ضطة را بہتر کرده یا بد تر وضع شما متصرد م 
وضع ملكت است نضم این ضطة است . خب واضح بود که جوایش بود بله بهترشده جسزو 
آن زمین بایری که افتاده بود حالا آباد شده بود . براد رم بعرض‌رساندکه قران 
در این سد لامی که این بالا هست روزهای جمعه در اين ضطة ‏ خاف دم سرد 
ات آنجا هیچ پرنده پر نمی‌زد آنموقع‌ها. گفتند در این منطة قربان يك رفت و آد شد ید 
مشه - طوری ميشه که جا نیست مرد م ماشینشان را پارك بکند . اعلیحضرت‌گفتند یعنی چی؟ 
کفت بله قربان این اطرافدهات اطراف و از تربت‌جام مرد م بمنوان تف ۽ با اتومیسسل 
میآیند د ر این منطق - یعنی منطة‌ای که ده سال پیش د وچرخه‌ای هم نی ند لشت سوارش 
پشه . حالا کار طوری شده کہ با این ماشینبا - انویلهای پیکان و دوتورسیکت واینها 
مرد م ميآیند اینجا یرای تفریح و پيك تيك . اعلرحضرت از این موضوع خیلی خوشحال شدند ۰ 
خیلی خوشحال شد ند و بعد سری تکان د اد ند و کنتند پد رشما چرا با این موضرع این رمخالفت 
میکرد 
س این بعد از فوت پد رتان هست ؟ 


ج د بله بله پد رم فوت شده بود - پد رم ۷۵ فوت‌شد ابن د وسال بعد از آن است . براد رم گفت 


س 


= 
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والله چه عرض‌کم. البته بعد فوری خد ا بیامرزه د کر اقبال را فوری گرفت د تبال حرف 
را کرفت که قریان قریشیی یك آد م خود ساخته‌ای بود تمام این ضطق هیچی نبود او این نطة 
را آباد کرده بود وخب د ید اہن منطق را آباد کرده حالا از د ستش‌میگیرند و اینبا ۰.. 
د یکه اطیحضرت حرش را قطع کرد ند سری تکان د اد تد و رفند بله. آنروز هم اطیحضرت 
آنجا ناهار خورد ند و یك چیزی که آنجا من د ید م اطیحضرت که ناهارکه خورد ند سر میزناهار 
فرمود ه بود ند که براد رم بتشیند - براد رم و خانش بنشینند . خب آنجا یك دیز کوچك بود 
۲ نفر بیشتر دور میز نمی‌توانستند بنشینند ۰ بعدد کر نهاوندی کفته بود که قربان اجسازه 
مد هید د کر قریشی هم سرمیز بنشینند . گفه بود ند مگر نیست؟ گفته بود ند خب جا نیست 
چکار کیم؟ کر ایادی دید م از اطاق آد بیرون و گفت تو برو سر میز. کفتم قربان . . 
کفت آقا من هرروز با شاه نهار می‌خورم تو برو بنشین پیلوی شاه بوای‌من که این چیزها این 
حرفها نیست من هرروز با ايان هستم تو برو. ما ریم سر میز نبار. نشستیم آنبا 
و البته غذ اهائی هم که آنروز -- غذ اهمائی که ما د رست کرده بود یم بحسابغذ اهای محلی 
و اینہا هیچ ام سر میز نیاورند آشپز مخصو صآمده بود وغذ ای مخصوص‌برای تجیه کرد ه بود 
آن غذ اھا را آنبا سرو کرد ند غذ اهای مارا این پائینی‌ها خورد ند و بعدهم ایادی آمد 
به علیاحضرت گت کلاه سرتان رفت آن غذ اهای محلی خیلی خوشمزه تر بود 
این از روزی چیز امنیتی بود یا چسی بود ؟ 
نمید انم واللهیا از لحاظ بهد اشتی بود یااز لحاظ اضیتی خلاصه آنجا خودشان آدم. ۰. 
بعد از نبار یک فعه اعلیحضرت آمد ند و این آقای علامه وحید ی یك شعری خواند و خیلی - 
اعلیحضرت خیلی آنروز توی مود خوبی بود ند اطیحضرت . میگفتند و می‌خند ید ند و شوخسی 
میکرد ند هی تلك به خان ہا میگفتند و این بچه خانها را بکوئید د ومرتبه بيایند و از این حرفا 
بعن . میگفتند خب حالا توشعبه حزب را د ر اینجا باز کرده‌ای با نه ؟ بعد از ناهار فرمود ند 
که خب‌ما کجا استراحت کیم . انبته این يك موضوعی بود که ما تهیه نکرد هبود یم ما نمی‌د انستیم 
اطیحضرت میخوآعند استراحت ککند و اين تشریفات د ربار هم نفه‌بود ند و ما هیچی بهم تماشا 


قریشی ( ۳) ۳~ 


کرد یم همش . فہمید اطیحضرت فپمید ند که جای استراحت برایش تهیه نکرده‌اند . 
یگ فعه کفتند بالش هست اینجا ؟ کفتیم بله قربان ۰ غوری, رخند د وتا بالش‌آورد ند و 
رفتند تو اطاق و کفنند که بالش‌را بگذ ارید روی زمین د رازگید ند ۰ روی زمین د راز - 
کید ند و یکساعتی استراحت کرد ند ۰ روی زمین توی اطاق هه هم آن اطاق نشسته 
یود ند - ایشان روی زمين و خیلی ساده ثل یك سرباز کلاهشان را برد اشتندو ك 
بند کمر لباس بونیفورم نیروی هرائی هم د اشتند . بندشان را هم باز کرد ند وخونسرد 
یکساعتی د راز کید ند و بعد هم بلند شد ند و رفند با هلیکوپتر رضند 

س این وضع آن باصطلاح زاین سابق که حالا صاحب طك شده بود ند آنبا هم بیتر شده 
بود وضع‌شان 

ج - بله پمراتب بهترشده بود ۰ من یاد م هست از موقعیکه اطیحضرت امد ند - این مطلب را که 
میکویم جالب است - موقمیکه اطیحضرت آط ند آنجا برای آن روزی که اطیحضرت آنجا بود ند 
يك خط سیم ستقیم آورد ه بود ند آنجا گذ اشته بود ند که اعلیحضرت با هه جا تماسد اشته 
باشنه وقتی‌که رفتند یادگاری که از اطیعضرت آنجا ماند آن تلفن بود که این تلفن را میشد باهاش 
هه جا د ایل‌کرد ستقیم خیلی خوب . آن ق یم باید میرفضی از طرف مرکز و از مرکز سیم وصل 
میکرد به یك جا - این د یگه حالا مثل خود تهران د ایل میکرد یم ستقیما" هرجا را می - 
خواستیم. بعد از یکی د وسه ماه براد رم آنجا بود و خواب بود و از آن خود ش د ایل کرد 
مستقیم تپران . من گفتم خب خوب شد حالا سر اطیحضرت يك تلفن ستقیم هم از خساف 
به اینجا ء گفت آقا یعنی چه خیلی برای ما د اره گران تمام ميشه . کفم برای چی ؟ گفتد رماه 
گذشته‌اقلا" ده‌تا ازاین‌خانی‌هاآمد ند از این تلف با بچه‌هایشان باآمریکا صحبت کرد ند 
ک بچه‌هایشان د ر آمریکا د ارند تحصیل میکند . بله حتی در منطتای مل خاف الا" ده 
پانزده فامیل بود ند که بچه‌هایشان د اشتند د ر آمریکا تحصیل میکرد ند . دوسه‌تاشان الان 


در همین سن خوزه کستناه 


فریشی ( ۲) 


چ ك 


س 


هیچ غلاتی هست‌ک اینها در این انقلاب چه نکی د اشتند - این تیپ آد مها 

نه نه اینہا هیچ نکی ند اشتند . این انغلاب زارعین کداورزان د ران انقلاب املا" 
نبود ند . کارگران هم اگر د ر اصل بخواهید بروید نبود ند تا آن مراحل آخرش که اعتصابات 
شروع‌شدتا آبان و این‌مرقع‌ها نبود ند کارگران هم توی این کار نبود ند نخیر. این انقلا ب 
انقلاب طبة متوسط و بازاری و روشنغکران و اینہا بود . همین طبق‌ای که حالا میکویند اشتباه 
ني 

از این آقای ولیان چه خاطراتی هست ؟ 

آقای ولیان من همیشه بخود ش‌هم گفته‌ام یك کاو نه ن شیر بود یعنی زحتش‌را می کرد 
فوق‌العاد ه زحمت می‌کدید واقعا" برای خراسان خیلسسی زحت کید ولی رفتارش بامرد م 
طوری بود که ارزش‌آن زحمت‌ها را هم از بین می‌برد ۰ این کاری که کرد مثلا" در شهد در 
همان د ور ظکه را د رست کرد ه خب واقما" خد ی بود آن - خیلی آنجا را کننگ کرد تعیزکرد 
آبروضد کرد . شما اصلا* حظ میکرد آد م وی به حرم شرف میشد . با آن بازاری هم که 
د رست کرد ه بود بازار سر پوشیده توی شبد خیلی بازار شنگی بود ولی رفارش‌خوب نبسسود 
این به مرد م فحش‌بده و بد د هنی بکه و نمید ونم بولد وزر بذ اره د م بازارو بکه آقا اکر دا 
یک #5 د یگر نیائید بیرون خانه‌ها را روی سر مرد م خراب میکد . اینجور ظد ربازی‌هاو این 
کارهایش طوری بود که برای مرد م واقعا" چه د وست و د شمن هه د رگ خسته شده بود نسد 
از این کارش . والا تا آن جائی که من مید ونم آد م د رستی هم بوده. بهترین نمونه‌اش اينه 
که الان توی واشنگتن نشسته و بد یخت‌ هیچی هم نه اره . آد م پشتکار د اری بود آدم ببری بود 
ولی خب این نقطه ضعفش‌را د اشت بقول جلال نائینی عفت کلام ند اشت . خود ش‌هم میکه 
خود ش‌هم میکه ‏ الان هم میکه ۳ 

یعنی خیلی‌ها تعجب میکرد ند وقی‌ک ميشنید نصد ایشان تد ریس‌ثلا" میکه چون یکجوری. . 
بله بله ‏ ته نه این آد م تحصیلکرده بید - د کنرایش را از د انشگاه پاکستان از یك جایی ۰۰ . 
ولی خب نه آد م فهمید ای بود آد م چیزی نبود . آخه خیلی از اینپا ما همان در ایران 


فریشی ( ۳) 


س 


هرکسی برای خود ض‌یك بقول آمریکائیہا یك فرانتی ب رست میکرد که يك جوری .. این 

ولیان هم میگفت ار آقا من فحش ند هم و بد د هنی نکم ولیان نیستم - مرد م ولیان را 
اینجوری شناخته‌اند - يك آد م بد حرف بد دهنی است که کارهایش‌را از پیش مییسه . 

د رضہد نض باصطلاح ریحانیون و علما این اواخرچه حدی بود د رچه موارد ی کسی 
باصطلاح اینپا را بهشان توجه میکرد یا ۰. استاند ارگرفنه تا مثلا" کسی مثل براد رشا 

که آنجا زند کی میکرد و اینہا 

براد ر من هميشه اصولا " ما فامیلا" با ریحانیون رابطه‌مان هميش خرب بود چون تو 

تو خراسان بود یم و اینبا رابطه همیشه په رمیا تمام آیات‌عظام که درخراسان 
یود ند ریحانیون رابطه‌اش خوب‌بود . ولی د ر شېد د رگیری عده‌ای نبود تا این اواخسر که 
آیت الاه شیرازی یك چندد فعه‌ای شلوغ کرد و او هم با آقای ولیان - اگر با آقای ولیان صحیت 
کید ايشون خاطرات مفصلی‌راجع به این میضوعد اره که و آیت الله‌اش با آقایان وطصا 
آن د وره شېد مقرری د ولت ماهی یك میلیدن تومان پول مید اده 

سرد ار فاخر حکت هیچ تماسی با پد رشما توی خانه شما یا اینکه آشنائی باهاشد اشتیه ؟ 
با سرد ارفاخر یله ما خیلی آشنائی د اشتیم. سرد ار فاخر پسرش دکترعماد حکت شوهسر 
هشیره منست . ماد رنتیجه این نسبتی که د اشتیم رفت؛و آمد زیاد د اشتیم . سرد ار ۰. 
چرا بیش سرد ار میکفند امش بود یا اينک ۰ . 

لقبش‌بود گویا د ر آن موقعهائی که د رشیراز بوده نمید ونم فرماند هی چیزی د اشته چی بوده 
بپش میگفتند سرد ار فاخر - اصرار هم د اشت‌خودش که بعنوان سرد ار ناخر همه لقش‌کند 
پس‌اسم اونش ؟ 

رضا بود - رضا حکت یعنی سرد ارقاخر لقیش بود و باو چیز میکرد . سرد ار فاخر يك آد م 
کپنه سیاست د اری بود که البته این سالهای آخرعمرش‌هم د یگه کناربود از سیاست . یعنی 
از ۱٩۲۲‏ به این طرف . بی از زمان د کنر امینی به اینطرفد یه کار بود و هیچوقت هم 
شغلی ند لشت نه سنانوری بود نه غل د بگه‌ای د اشت ۰ یکی دود فعه پیشنهاد سناتوری بیش 
کرده بود زد قبول نکرد چون میگفت من اکر بشوم باید رئیس‌سنا بشم -تازه رئیس‌ستا هسم 


قریشی ( ۲) نت 


شریف امامی بود . يك آد م خیلی یر ی بود خیلی آد م تکبری بود خیلی آدم مود بی 

بود سرد ارفاخر خیلی آد م لارجی بود . من یاد م هست این هروت ميآد خانه ما اسن 
نوکر و فت ها خیلی خوشحال بود ند که دید ونستند اين که از د ر میره بهر یکی یكانمامی 
مید ه و از د ر میره بیرون تااواخرعمرش خیلی آد م لارجی بود - خاطره چی حرف‌سیاسی 
من از سرد ار نشنید م نه 

س رابطه‌اش با د ربار چطور بود ؟ 

ج - رابطه‌ان. آن اوایل کار که خیلی نزد يك بود موقعی که رئیس‌مجلس‌بود و اینها خیلی خیلی 
نزد يك بود به اعلیحضرت ولی این هفت هشت دء سال اخیر نه رابطه‌ای کمان نکم اصلا* 
رابطه‌ای داشت نه . چون د یه پیر هم شده بود سرد اروقت یکه فوت شد کمانم هشتاد وپتج 
به‌بالا د اشت سرد ار بله 

س خب‌حالا اگریشه راجع‌به اولین آشنائیتان با امام جمعه ود انشکده حقوق از آ:جا شرو 

کیم 

ج _ بله ‏ همانطوریک قبلا" هم عرض‌کرد م د انشگده حقزق د انشگاه ملی د ومین د انشکد ه حقوق 

ایران بود یعنی فقط د وتا د انشگه حقوق د ر ایران بود یکی د انشگاه ملی بود یکی د انشگاه 
تهران . در این د انشگه اختلاف‌شد ید ی شده بود بین اساتید که سرایت کرده بود 
به محصلینو اعتصاب هم شده بود حتی رئیس‌د انشکده را د کر معتط را اهانت بپش‌کرده 
بود ند - کنکش زده بود ند و محصلین نمیرخند نه محصلین میرنتند سرکلاس نه اساتسد و 
بین خود شان هم توافق نمیکرد ند که کی رئیسد انشگاه بشه . هه جبهه گرفته بود ند برطیه 
دکتر معتمد و توافق شم نمیکرد ند که کی رئیسد انشکده بشه . این بود که پروضور پوسان 
که آنموقع رئیس د انشگاه بود و من معاون د انشکده اقصاد و طوم سیاسی یود م بمن گفت آقا 
تو بعنوان یکی‌خارجی یکی‌که هبج د رگیری با د انشکده حقوق ند اری و بیطرفی تو بیا صریودت 
این د انشکده بشو. ما هم آنموقع استقبال کرد یم از این موضوع - خب‌خیلی, برای بنده یك 
باصطلاح پرومشنی بود رئیس‌د انشگه حقوق شدن سیرست د اندگه حقوق شدن . 
قبول کرد م فوری و بعد هه میگفند که آنجا که رضی از هه مہم ر آقای امام جمعه است‌و باید 


بت نت تست ی منم ماج س سس اه ن س سے سم سے ہے موس سے ںہ کے تا سات یز م سو ےی 


قریشی ( ۳) = ۷ 


س 


س 


ج 


اکر ا مام کیکت کند انشا* الله موفق میشوی اکر نه کار شکل است . من رفم آنجا و روز 

اول که رضم البته ایل تمام اساتید را آورد ند تو د فتر پویان و ما را به اینها معرفی کرد ند 

و آنبا هم هه زیاد روی خوشی بما نشان ند اد ند . یکی‌از خارج بیاید آنجا خب‌طبیصی 
و 

تفاوت سن هم که زیاد بود 

بله بله بنده از هحشان جوانتر بودم ۰ بعد رقم توی د انشگده و منصور یود د ربان - پیشخد مت 
بجساب رئیسد انشکده بود ۰ به این منصور کفتم که شما برو پائین بله هاوایستا -کفتم آقا آده‌اند 
آقای امام تشریف آورده‌اند ؟ گفت نخیر ایشان معم-ولا" ساعت یازده میآیند ساعت‌دهونيم این 
وقتبا .کفتم شما برو پائین‌پله‌ها وایستا هروقت آقای امام تشریف آورد ند تا اتوبیلش را د یسدی 

بیامرا خبر کن تا خود م بروم پائین پله‌ها و از ايشان استقبال کنم. کفت‌چشم . این رفت 

و ضهم به‌امید اینکه این پائین خبر میده یک فعه ساعت یازده بود د ید م د ر اطاق باز شد و رسم 

امام هم این بود که هیچوقت نمی‌گذ اره کسی بهش‌سلام بکند . د ر راک باز کرد و کفت سلامو عیام 
تماشا کرد م د ید م امام جمعه است . پرید م گفتم قربان بنده از این منصور خواهش کرد ه بود م که 

مرا خبر کند . گفت مید ونم د ید مش فہمید م چی بهش گفتم همانجا وایستا. بنشین پسرچنشیی 

بعد ایشون روی صند لی من رفتم پائین صند ليش بنشینم گفت نه برو پشت میزت . کفتم قران بنده 
هیچوقت پشت میز نمی‌نشینم وقی سرکار اینجا می‌نشینید . خلاصه آنجا نشستیم و 

کجا نشستید ؟ 

همان با ايشان پپلویش صندلی را می‌کشید م زیر د ستش‌و نشستم آنجا پپلویش . بعد کفتم 

خلاصه ما چندصیاحی که اینجا مهمانتان هستیم د ر د انشکه حقوق امد م شمائید قربان والا 

هه آقایون اینجا ست استاد ی به بنده د ارندو بنده نمیخواهم به هیچکس ریاست بکمسم 

ولی وضعد انشکدهتان الان طوری است که نه استاد و ته د انشجو هیچکس‌نمیره و اگر بخواهیم 

این د انشکده را بچرخانيم بنده به كمك هه احتیاج د ارم و سرتار باید لطف کید که ايند انشگاه 

را بیاریم تا بعدهرکی‌را آتا امر میفرمایند رئیس‌د انشکه بشوند . بما گفت‌نه نه خودت هستی 
خود ت؛هستی و خودت‌هم اد اره میگی بنشین . گفم باشد ۰ بعد هم شورای د انشگده را تشکیل 

د اد یم و خلاصه آقایون هھ د یگ امام حالا تلا" باینہا تلفن کرده چیو خلاصه د انشگه شروع 


فرشی ( ۲) دنه 


کرد بچرخید ن و او سه سال سهسال‌ونیم چپارسال من آنجا رئیس: انشک ه بود م هیچوقت 
سئله عط ه‌ای ما توی د انشکد ه حقرق ند اشتیم البته بكك امام. امام خد | بیامرزه آقای 
سنگلچی را که تازه فوت کرد ه _ آتای سنگلچی همیشه میگفت از او د وازد ه امام که بگذ ریسم 
امام سیزد همش اینه - البته مقصود ش امام جمعه بود نه اين امام که حالاهست . میگفت از 
د وازده امام که بگذ ریم امام سیزده‌است . یك آد می بود امام جمعه آنموقعی‌که من با این 
آشنا شد م و جزر مرید انش شد م امام ۷۲ یا ۷۳ سال عمرش بود . خب اختلاف‌سنسی 
ما خیلی بود ۰ من آنحوقع هنوز سیو پنج شش‌سالم هم‌بیشترنبود . ولی یك آد می بود که 
خب‌هم رئیس‌مجلس‌بود ه یکوقمی - وکیل بوده سناتور بوده و هیچوقت‌هم البته اینپا را 

به هیچ جانه - فقط موقعی که رئیس‌مجلس‌بود رفته بود رئیس‌مجلس. یا تمام رجال 
مملکت نشست و برخاست میکرد ۰ نصف‌وزرا؟ شاگردش بود ند اصلا" هحشان . خیلی بسا 
اعلیحضرت مربوط بود ۰ ولی این اواخر کار نه کسی زياد آنموقع به اين احتیاج د اشست 
این موقعی بود که مید وید یله هفت هشت ده سالی بود که د یه واقعا* آخوند ها بکل 
کار بود ند بهر نحوی بود . ونه این سحی میکرد خود ش را به مقامات نزد یك کد ولی د ائم 
کارش این بود که بیاید تلفن کند و کره از کار مرد م برد ارد . د ائم ميآ یاد م میآید صیحها 
میآمد توی د فتر من می‌نشست تا ساعت یازده دوازده . د وازده و ربع میخواهم بروم تعازم را 
بخوانم و يك چرتی بزنم و باز عصر میآیم. و همیشه میگفت خیال نکی من میآیم توی ایند قرت 
د لیل خاصی د اره . فقط یك د لیل د اره -دلیل‌اینه که جای د یکر ند ارم بروم ۰ کارد یکه‌ای 
ند ارم. میرت آنجا و آنجا تلفن میزد د ائم یا تلف میزد به وزارتخانه‌ها آقا فلان کس‌کارش 
گیر است خواهش میکیم د رست کید - و باوزرا* صحبت میکرد . و بآن وزرائی تلفن میزد که 
واقما" مید انست با شاگردش بود ند یك احترامی برایش د اشتند . هیچوت خواھسش 
و چیزی هم نمیرد . با اضصران و اینپا بیشتر مربوط بود ملا" من چنا ین د فعه د یسم 
تلفن زد به نصیری به کار یکی از این آخوند ها که گرفته‌بود ند یك کارش این بود کہ آقا این را 
ولش کن . حتی‌يك حاد ۵ حالا ببينيم یك موقمی بود یکی از آخوند ها را کمان کم الان د رست 
خاطر ند ارم گمان کم سی بود این را نگذ اشته بود ند بره ضبر و این آمده بود به امام گنه 
بود که مرا نمی‌گذ ارند برم روی ضبر. ماه رضان هم پیش بود آخوندها آنموتم‌پول عده را 


قریشی ( ۲) تا 
ماه رضان د ر می آورد ند د یگه ( ؟) امام جععه تلفن 
میزند به نصیری که چرا این را نیدد ارید برود روی طبر. نصیری میکوید والا پروند هاش 
را میفرستم خد شتان خود تان این پرونده را مطالعه کنید . ار بعد از مطالعه باز هم 
اصرار کرد ید ما اين را میفرستیم روی ضبر بره -والله نمي‌توانیم بفرستیم. گفت پروند ه 
را بفرستید . پرونده‌ای که آید پر ونده با چند قطعه عکس‌بود از این آخوند که کمان کم 
ندید ونم والله بطور د قیق ولی کمان کم ظسفی بود . عکس‌بود از ظسفی با لخت با چندزن . 
با یك زن لخت د ر چند پوزیشن‌های مختلف و امام خیلی سخت‌عصبانی شد . این عکس را 
به من نشان داد . بعد هم این عکس‌را گویا برای چند نغر د یکه فرستاده بود ند . عصبانی 
شد و تلفن زد به نصیری . گت آقا این پرونده را من مطالحه کرده‌ام آن چیزی که دستکیرم 
شد اینست که این آد م هنوز مرد است ۰ چرا نمیگذ ارید برود روی ضبرآتا؟ کت آقا قربانت 
( ؟ ) این با زنش بوده آقا. کفت‌نه آقا این زنش نبست . گفت‌صیفه‌اش بسوده 

کفت مامید ونیم صیغه اش نیست . گفت‌شما از کجا مید انید صیفه‌اش‌نیست . آخوند است 
میتواند همانجا فوری صیغه کد هرکس‌را میخواهد. ۰ شما به چه مناسبت‌با یك فردی که 
با صیفه‌اش با محرش تو اطاق است --چمجوری آقا عکس‌کرفید ؟ شروع کرد آقا به 

حتی گفت آقا اگر این کار را با من میکرد ید من میرفتم روی دتبر میکفتم آی ایباالناس صسن 
با صیغه‌ای که حلال‌تر از شیر ماد راست توی اطاقم نمی‌توانم بائم از د ست اینہاک عکس 
برمید ارند . یك الم‌شنکه‌ای بهپا کرد سر همین موضوع . این شاهد عینی بنده 
خو م توی اطاق یود م که این همین جور با نصیری حرف‌زد . امام هميشه کارش‌این بسسسود 
که یك جور گره از کار مرد م برد ارد ۰ یك جوان دیکری بود اسمش یاد م رفنه - حتما" شما 
توی این صاحباتی که میکید میتوانید بغبمیسد یك جوانی بود در وزارت‌خارجه به این سك 
پیکی د اده بود ند ببره صکو. توی راه د ر روسیه این سوار طیاره که ميشه نمید ونم از ارپا 
بوده از کجا بوده که بره صکو - یلشانعی پپلوی این می‌نشیند خانم خیلی فشنکی بوده و 
خلاصه با این آشنا می‌شوند و کر که میروند این خانم هم با این جوان میره و خلاصه شب 


ایتہا با هم بوده‌اند . صبح این خانم زود تر میره بیرون بعد که میخواهد بره سرصبحانه 


فریشی( ۳) هت و 


یك د انه روسی میآید می‌نشیند يك سری عکس‌مید هد به این مرد یک . این تحام عکس‌شب با 
این خانم توی اطاق چکارها کرد ند تمام اینہا عکس‌است . و این را بلاك میلش میکند 
اینهم زن د اشته و اینہا . يارو را بلاك میلش میکند و میکویند آن پيك را بده . بده ما 

از روی این عکس‌برمید اریم بہت پس‌مید هیم هیچکس‌هم نمی‌فبد . این هم خلاصه 
پيك را مید هد . یعنی تمام مد ارکی راکه د اشته مید هد و بعد ھم آنها پسش مید هند اينهم 
میره به‌ایران . پنج شش‌ماه بعد یا سه چپارماه بعد فہمید ند همچین چیزی هست . آنهم 
کمان کم باز یک ستگاههای خارجی به د ولت ایران اطلاع د اد ند که همچین اتفاقی اتاده 
و آن مد ارك هرچی بوده ررسہا د ارند . خلاصه من‌تقهمید م چطور خلامه. این جوان را 
گرفند ۰ این جوان را گرفنند و محکومت کد ند به اعد ام . د ادگاه تشکیل شد و این محکوم 
شد به اعد ام . پد رو ماد ر این جوان صبح میآیند د رځانه امام‌جمعه چون این شاگسرد 
امام یود ه یکموقمی درد انشگاه ما . که آقا دستم بد انت این را گرفتید و محکوم به لد امش 
کرد ید و یعنی د ولت محکوم به اعد امش کرد ه د ادگاه نظامی یوده کمان کنم او سیهبد بهزادی 
بود کی بود سرتیپ بپزادی بود که یك موقعی هم توی د انشکده حقوق آنجا فوق‌الیساتسش را 
گرفت. خلاصه این را محکوم به اعد امش کرد ند و هیچ راهی هم ند اره فقط گر اعلیحضرت 
این را عفوش کد . امام جمعه آطد و خیلی هم ناراحت بود آمد و توی د ترما تلفن زد به 
آقای معینیان که میخواهم حضور الیحضرت شرفیاب‌شوم . آنموقع هم امام جمعه شاید فقط 
روزهای عید حضور اعلیحضرت بود یا اینکه اعلیحضرت اکر صافرتهای رسمی میکرد ند این میرت 
فرود گاه که دعای سفر بخواند ۰ این آقای معینیان هم چون یگ فعه‌ای تلف زده بود گفنند 
حالا گت کار لازم ۰ . گت خیلی کار لازمی د ارم اگر بشه یا امروز یا فرد | ایتان را حتصا" 
ببینم ۰ ساعت د و سه بعد ازظهر هم بود که تلفن زد ند به د رما از دقر آقای معینیسان 
که آقای امام جمعه هستند ؟ کفم نخیر . گفتند به ایشدان بکوکید که ساعت [ بعد ازظپسسر 
وقتمعین شده است. برای ایشان . ما هم روز تا ساعت ٦‏ بود . امام جمعه رت فرد أ 
صبحش که تشریف آورد ند به د ظرما آقای امام کی آقا چطورشد این جریان . گت هیچسی 
کفت آقا رفتم د بروز آنجا و حضور اعلیحضرت و قات اطیحضرت را طوری د ید م 5 د ید م نمیشسه 


قریشی( ۳) بت ١‏ 


همچین چیزی را با ايشان د یس‌کاس کرد خیلی اوقاتشان تلخ بود و ناراحت پود ند سر 
یك جریانی که نمید ونم. د ید م توی مود ی نیستند که من حالا همچین خواهشی ازشان 
بکم که این جوان را ببخشند . تا بالاخره اطیحضرت خودشان طتفت‌شد ند من یك حرفی 
میخواهم بکویم و تمیگم . بلند شدند کفنند امام چی میخواهی یکوئی یکو. گفتم قران 
می ترسم بگویم . کفت‌حالا بگو حالا چی میکوئی؟ چی‌میخواهی ؟ گفم همچین چیزی هست . 
میکه تا اسم این را آورد م اطیحضرت برافروخته شد ند عصبانی گفند توچه جور میتوانسسی 
از من همچین خواهشی بکنی . این بمن که خیانت‌نکرده که من ببخشمش . این اگر مرا 
میخواست بکشد تو میآدی میکفتی بخشش می‌بخشید ش - این به مطکت خیانت کرد ه 
آبروی ما را جلوی خارجی‌ها برده -خیلی لطه به تمام مطکت زه چه جور میشود يك 
همچین چیزی را بخشید این بايد اعد ام بشود هیچ - دومرتبه هم از من يك همچیسسن 
خواهشی نکن خیانت‌به میلکت ۰ گفتند هی راه ند اره و امام تعظیم کرد» و آمده 
يود بیرین . و همینجور هی پییش را می‌کنید امام جمعه و هی میکت نمشه این جسوان 
کته بشه آخه خب یك اشتباهی کرده امام خیلی واقع‌بین میگفت آقا این جوان است 
خب يك زنی هم آده زیر بالش خب‌جوان د یکه - یك کار .تبیعی صورت‌گرفه این د یه 
تباید این را کشت سر این موضوع . گفت باید یك کار د یکری یکنم. تلفن زد به خواه‌سرب 
زاد هاش نرماند» نیروی‌هوایی خاتم - فرمانده نیروی هوائی بود . خیلی به لهلیه»ضرت نزد یك 
بود . تلفن زد به او و جریان را به اوگفت . گفت آقا تو یله کاری کن . اوکفت املا" 
من د ر این مورد هیچوقت من جرأت‌نمیکم اسش را جلو اعلیحضرت ببرم چون این يسارو 
گر این جور واقما* خیانت کرد » - البته هیچکس هم تمید انست جریان را هه سری بود 
یك جوری خیانتی کرد ه که آین د ر آن صف است که اعلیحضرت ایتق ر تاراحت‌شده اند 
و آبروی معلکت رفته و نمید ونم اسرار مطکت بد ست روسپا د اده‌اند وچی بوده بای لد ام بشود .اوهم 
نظامی‌بود امام همیشه این پیهش را سر بالا می‌کید میگفت نه نمیشه - با اینها نميشه 
این یه را د رست کم يايد بروم دومرتبه بروم حضور اطیحضرت . تلفن زد به معیتیان که 
آقا میخواهم حضور "علیضرت شرفیابشوم . اینها تمام اینپا را که عرض میم خود م 


گریشی ( ۳) سب ۲ 


س 


چ 


شاهد بود م. تلفن زدبه معینیان که آقا میخواهم شرفیاب‌ شوم ۰ معینیان بعد تلفن میزند 
میکوید فرمود ه‌اند. مربوط یه همان موضوع است یا مطلب تازه‌ای است؟ امام كفت آقا يك مطلب 
خیلی اساسی است ‏ يك مطلب تازه خیلی اساسی است . بنده باید فوری بعرفشان 
برسانم من که الان چند سال است‌تقاضای شرفیابی نکرده‌ام آین موضوع‌خیلی مہم است . 

و معینیان هم یاز تلفن زد گفت مثلا" نمید ونم فرد | صبح ساعت چند بيائید . امام رفست‌و 
بعد که برکشت آض چون ما آنموقع د ید یم این کاخ یاوران بود. اطیحضرت - این د انشگاه 
اوین از آن ور میا د یکه امام سر راه . آط وحالش خیلی خوب . گفتم چطورشد؟ گفت 
کمان کم کار یارو را د رست کرد م کفتم چطور؟ کفت رفتم توی اطاق و یك مق اری شرو وری 
راجع به بقیه حرفها به "علیحضرت زد م و بعد هی اعلیحضرت یمن تماشا میکرد ند و هی بعد 

که خواستم بروم کفتند حرف اصلیت را هم زد ی امام یا نه ؟ گفتم نه قربان . گفت‌ حرفت 
چیه ؟ کفتم قربان این جوان که میخواهید یگدید ش -خائن هم لکت هم هست این سیند 
هم هست قربان . راب‌جد این وجد صرا چیچی مید هید رز قیات اگر آهد یقات را 
چسیید کت برای این این جوان یك شب یك کار طبیمی کرد . قربان این جوان است این 
بیست و چپار پنج سال بیست و شش‌سال بیشترعمرش نیست - یك کار طبیعی برای این 
کار جانش را گرفید آن د نیا جواب‌جد این را وجد سرا چی میوئید قربان . گت همین 
را گفتم از اطاق آط م بیرون . گفت آمد م بیرون اعلیحضرت‌صد !یم زد ند ۰ برکرد . گفت این 
چه حرفی بود زدی امام ؟ گفتم قربان بنده مجبورم حقایق را حضور لعلیحضرت عر ض کم . 
این جد من و جد این ازشما بازخواست میکند قربان و این جوان را یرای چی کشتید ؟ بنده 
عرضی ند ارم د یگه من رضم . گت وقی میرفتم اعلیحضرت یك لبخند ی یمن زد ند یك سری تکان 
د اد ند گفتند کار خودت را کرد ی و آطد یم بیرون ‏ بعد فهدیدم که يارو را به حبس ابد محکوش 
کودند . بعد بازعید رفت امام تخقیف‌گرفت بعد ده سال بعد از دوسه ماه خلاصه آزاد شد ء 
پس‌اینکه میگولید شاه اعتقاد ات مذ هبۍ د لشته بیخود تیوده 


پاسه این اعتقاد ات مذ هبی شاه خیلی د اشست بنده در این مدرد من د ر یك مورد د یکر 


قریشی( ۳) بت ۳ 


س 


€ 


مید انم کشاید از آقای امیر تیعور سئوال کید بد اند . یك يارو دعا تویسی بود شېد 
نمید ونم اسش چی بود - که گفتند این دعا مینویسد . این را از شېد آورد ند تهران 
که دعا پنویسد برای "علیحضرت کہ صبحها از زیر دعا رد بشوند واز این حرفا بله بله 
این امام از این چیزها - از آن کسی که امام جمعه را يك جوانی بود که امامجمصسسه 
را چاقر زد زمان نخست وزیری رزم آرا*. امام جمعه وقی میاد سوار ماشین بشه از سجد 
کسید بیرون یکی با چات حمله مید چاق میزند به گرد ن امام که بکد امام را که گرد نش 
را بزند ولی خوشبختانه به این شاهرگش تخورده بود ولی این دست راست امام ظج بود 
د به از همانجا. این جوان را امام بعد از زند ان د رش آورد . د رش‌آورد وتوی پبلوی 
مسجد شاه یك د کانی به این داد و این تا این اواخر این يارو همان د کان را د ات 
وهمیشه میاعد توی د انشگاه میاض پپلوی اعام ميآد - هرکاری هم د اشت امام برایش میکود. 
و امام همیشه میگفت حالا اگر این را کته بود ند یك فامیلی د اشت هه‌یشه یمن فحش مید آد 
حالا من این را آووده‌ام کار د اده‌ام دو فامیل هم هی یمن تعریف‌میکند میکویند امام 
جمعه عجب آد م خوبی است این کار را کرد . نه مام خیلی آدم - اول‌از آن خیلی آد م 
ریشنی بود اماب مید ونید که هم تحصیلات مذهبی کوده بود در نجف وهم تحصیلات 
حقوقش و اینبا د ر سوئیس کرده بود دکنرا از سوئیسد اشت 

سید حسن امامی این اسم 

سید حسن اماأمی بله بله و این قبل از اینكه امام جمعه پشه خب استاد د انشکده تبران بود 
استاد بود 

چه جور ایدان امام جععه شده یود ؟ پد رش امام جمعه بود ه ؟ 

پد رش امام جمعه بود با عویش امام جمعه بود ؟ عویش امام جمعه پوده مثل‌اینکه . که 

پد ر امام زود تر مرده بوده بع یه این ارش رسیده بوده ۱۹:6 این موتع‌ها. آن موقضع 
این استاد حقوق د انشگاه تبران بوده - قاض د اد کستری بوده ۰ در ۱۹۲۸ رفه بوده 
فرنگ یعنی رفه یوده سوئیس تحصیلاتشرا کرده بوده - استاد مسلم حقوق د نی بود یعنی 
نظیرش ر ند اشتیم ۔۔ چهار جلد کناب حقوق مد نی که نوشته د یله ببترین ۰۰۰ 
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آخه وظیفه‌ای هم د اشت - حالا در این رژیم جد ید امام جنعه هنوز جمعه نماز هم می 
خواند و مرد م میآیندو. . 

بله بله ایشان هرروز <رجمعه نمازش را در صجد شاه می‌خواند ول خب‌جمعیت باین 
صورت امروز که نبود ند نمیرفنند تخیر . مید ونید در مذهب‌شیعه اصولا" - این يك چیز 
است امام جمعه ‏ سني ها امام جمعه را ند ارند رئیس‌مطکت يا رئيس تقوم مرکز خود او 
میخراند . د رشیعه به نیابت از رئیس‌مطکت یك کسی امام جممه ميشه بخواند 

آنوقت با این آیت الله ها هم رایطه خویی د اشت یا بسته به اين بود که کی باشه ؟ 

با بعضی‌هاشان . با بعضی‌هایشان رابطه خبی خوبی د اشت . با بعضی ها ند امت 
ته . مثلا" با آیت الله کقائی شہد خیلی رابطه‌اش خوب‌بود . برای آیت الله قی خیی 
احترام قائل بود میگفت این سید کله شتی است ولی .باخمینی + ر نجف رود ند ضتهی میکفست؛ 
خمینی سه سال از من کوچکر بود "یعنی بان صوزتی کہ او میگفب خمینی اینظ ر که میگویند سن 
قیقد ارت نان کر ار ار ها چن قرب تال کیک ریا ال 
مید انم هشتاد سالش ملا" میشد . امام ۷ ال اینجور سن دارد و البته با خمیی 
مید ونم هیچ رابطه‌ای ٦‏ اشت با اینهای د یگه زياد رابطه ند اشتند باه یثر. امام اصولا* 
از ذ هب بصورت یك نپاد سیاسی مخالف‌بود ۰ میت مذ هب رابطد شخص‌است با .۱ 
و اصل موضوع را هم تکیه میکرد رری خد ! و این ملا" ۲ ۱ امام و )۱ معصوم و اين تشدیسلا تی 
که بود ند به اين حرفا زیاد چیز ند اشت فقط به خد ! - ولی نمازش را هرروز می‌خواس» 
نمازش‌را مرتب مي‌خواند . هیچوت برخلاف آن حرقبایی که مرد م می‌زد ند و من خیلی با امام 
ده سال بود م یگ فعه ندید م لب به طروب بزند ۰ حتی توی مجالسیک بود شروب سرو 
نمیکرد ند به احترام امام هیچوقت . نمازمرتب روزه نبیگرفت چون نحیتوانست از لحاظ سلا ی 
روزه نمیتواست بگیرد ۰ ولی نمازش را رتب می‌خواند . یك اعتقاد ی نسبت به خد اد اشت‌و 
يك بقول خود ش یك .. و برأی همین هم برا هیچوقت:نگران هیچ چیزی نبود . هرچی بد 


میگفت یك توکل به خد اد ات میگت‌هرچه بود خواست خد ا !ست . این خواهرزاده‌اش‌را 
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روایت کننده ‏ آقای د کتراحد قریشی 
تاریخ - اول فوریه ۲ . ۱ 

محل مصاحبه شپرموراکا - کالیفرنیا 
مصاحبه‌کنند ۰- حبیب لاجورد ی 


نوارشماره - ۽ 


روزی که ایدان آن تصاد ف را کرد و مرد روز بعد شمن رفتم بحساب برای تسلیت خد مت امام. امام خیلی 
آرام بود ساکت بود . کفت‌صبح رفته بود م پپلوی خواهرم که ماد ر تیسار ميشه د ید م خیای ناراحت است . 
یپش‌کفتم که خواست خد ااست . خد اد ادهاست خد اهم میگیرد . هیچ خیلی وقایع‌را يك جورطبیعی 
میکفت هيج ناراحتی زیاد ی هم ند اشت . یاد م است موقعی که پد ر من فوت‌شد آط منزل ما, خب 
ماد رم اینہا خیلی ناراحت بود ند خیلی به آنہا میگفت باید حقیقت را قبول کرد اینپا خواست خد ا است 
وزیاد نباید ناراحت‌شد بايد توکل به خد اد اشت . ایمان عجییی به خد اد اشت امام جمعه 

این اواخر امام جمعه هیچ نشی د ر باصطلاح ارتباط بین روحانیون و د ولت و شاه و اینپا. ۰۰ 

بله بله - این اواخر پنج شش‌ماه اخیر سلطنت لعلیحضرت خب این را خیلی میخواستند این میرفست 
د ریارسعی میکرد امام هی امام جمعه هم معتق بود که نباید د ولت د رمقابل این آخوند هاکوتاه بیاید . 
او میج - هیچ موافقت با سازش با آخوند ها ند اشت . خیلی آن موقعی که یاد م میآید تقويم را عوض 
کرد ند و تقویم شاهنشاهی را آورد ند امام فوة. العاده ناراحت بود که چرا تقویم را عوض بشه تقویسسم 
شاهنشاهی میآورند یك حرفهائی یعنی چه . و بعد که شریف‌امامی آمد. این تقویم را عو کرد د ومرتبه . 
امام بیشتر تجرانی هد کقت آقا الان موقعش نیست شم تقویم را عوعر کنید . الآن هرچی شماناج ید هید 
نها بیشتر باج میخواهند . شما باید در يك نقطه قظ رت قراربگیرید بعد با اینبا هعحبت کید . نه 
وقتی که اینہا د ارند هی شما را هل مید هند هی بیشتر با اینہا بسازید چون مرسازشی نقطه ضعسیف 
رانشان مید هد . هیچ اعل موافقت‌با سازش‌بپیج وجه با اینها نبود وهمینه هم میگفت آخوند رامن 
۳ شناسم آخوند رامن میشناسم شما با آخوند نمی توانید کاربياکید بد ین وضع بايد آخوند رامطیعست 
کی و سعی میکرد تشکیدّتی هم میخواست بد هد که یك نحوی از همه بیشتر روحیه اعلیحضرت را 
تقویت کد ۰ لیحضرت را واد ار کد باینه یك تصمیم جد ی تری بگیرس ولی خب اعلیحضرت 
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مخالف بود ند با این جریانات 

شما گفتید یك جلساتی هم د اشتید با امام جلسات نهاری شای 

آنپا بله آن جلساتی بود خارج از چیز هرد وهفته یکبار جمع دیشد یمبا آقای امام جمعه 

د وسه نفری بود یم نهار و شام بخوريم چیزی بگوئیم و اینها 

قبل از اینکه ریاست د انشگاه از آقای صفویان ریس انشگاه بشود یاد رزمانی که شد من 

یاد م هست که صحبت از این بود که یکی از والاحضرت ها ریاست‌عالیه بشود و بعد يسك 

عده از استاد ان هم مثل‌اینکه ناراضی بود ند از رئیس‌جد ید 

بله بله -- آقای صفویان رئیسد انشگاه بز تقربیا" بعد از یکسال که آقای صفویان رئیس 
دانشگاه بود آقای ( ؟ ) شدکه بر اساس‌پیشنهاد از هد این را بعد آقای علم 
برای براد رم تعریف کرد ه بود ند که صفویان رئیسد انشگاه بوده بعد خود صفریان میاید 
میئوید آقا هر د انشگاهی یکی بنحوی وایسطه به د ربار است - د انشگاه طسستی هسم 

که وزير د ربار رگیس‌هیثت امنا“ است بپتر اینست که یك ریاست‌عالیه د شته باش د 

و یکی از والاحضرتین ریاست‌عالیه انشگاه ملی را قبول کنند . مینک د انشگاه شېد 
والاحضرت شہناز بود د انشگاه اصغہان والاحضرت فاطع بود ند 

مثل این به بن ترتیب شمول‌بعضی از مقررات بود . 

بسله‌ميشن و این بپتراینست که د اند گاه ملی هم والاحضرت عبد الرضا ریاست‌عالیه اش‌راقبول ککند . 
آمد م میگه من بهش گفتم که بابا این والاحضرت‌عبد الرضارا بیاورید رئیس این کار را بگیسد 
آ"وقت بعد کنترل از د ست خودت و من د ر میره ۰ این والاحضرت میخواهد همه جور دخالست 
بکند و د انشگاه زیر نظر خود ش بگیرد بعد هم رئیس چیزی معین کد خلاصه مزاحمان میشود . 
گفت نخیر این کفته بد که این کار را بکئید . پیشنهاد ی میشود و اعلبحضرت هم قبول میکند 
که والا حضرت بشود ریاست‌عالیه . ایشان که شد ریاست‌عالیه د انشگاه اطلاعاتی میخواست 
راجع به د اتشکاه د اشته باشدجی بود که یکروز مرا لحضارفرمود ند . رفتیم آنجاو د ید یسم 

که یکسری اطلاعاتی راجع‌به د انشگاه میخواهد . بعد کفتند میخواهم با بقیه اساتید هم آشنا 


بشوم و از هر + انشکده‌ای د ونفر سه نغر رفن پیش والاحضرت و صبحتهاگی شده بود ر هه 
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اظپار نارضایتی کرد بود ند از اوضاع و احوال د انشگاه آنموقع . و والاحضرت یکروز بنده 

را خواستند و گفتند که من تصمیم گرفته‌ام که این رئیسد انشگاه را عوض‌کنم و شما بشوید رئیس 

د انشگاه یعنی بنده بشوم رئیسد انشگاه . کفنم هرجور امر بغرمائید و گفتند همین امروز 
عصری هم کفته‌ام هیکت اضا" تشکیل بشود و شما میشوید رئیس‌د انشگاه . ساعت ۽ بعد ازظهر 
هیکت امنا تشکیل میشود شما میشوید رئیسد انشگاه . گفتم خدلی خب. گفت پس شما 
بروید من ساعت » به شما خبر مید هم . من رفتم . رفتم از قضا رفتم اين كاخ والاحضسرت 
عبد الرضا د رست يك کوشه خیابان کاخ بود و کاخ نخست وزیری آن گوشه د یگرش بود . 
رفتم آنطرف تو کاخ نخست وزیری رفتم پهلوی راجی- راجی آنموقع رئیس‌د فتر 

پرویز راجی 

پرویز راجی رئیسد فتر آقای هوید ۱ بود . رفتم و به او جریان را گفتم. او هم رفت تو و آقای 
هوید اما را احضار کرد و تبريك بما گفت و روبوسی کرد و گت بالاخره مید انستم این روز ميشه 

و از این شوخی ها کرد و هرکاری از د ستم برمیآید میکم _ بود جه د انشگاه را اراھ 
میکنیم و خوابگاه برای محصلین د رست میکنیم و لابراتوار د رست میکنیم ء یلید وتا بیمارستان 
اضافه به د انشگاه مید هيم و خیلی خیلی مارا تشویق کرد . ه «ضیم برگشتیم به کاخ 
عبد الرضا . نمید ونم چی بود که فوری مارا یاز دومرتبه احضار کرد ند توی اطاق . رفتیسم 

تو اطاق عبد الرضا بنشینیم باز راجع به د انشگاه با هم صحبت کم و جلسه عصر را چه 
جور اد آمه بد هیم چه جور تش کیل بشود هیئت امنا*. در همان حین اينک این حرف زد ه بود ۰ 
بنده ود م توی اطاق بود م در همان حین تلفن زنگ زد ۰ تلفن زنگ زد و گفنند آقای علم 
میخواهد با والاحضرت صحبت :کد . آقای عم خارج بود . شب قبل آمده یود به تبران 
و هیچ خبر هم ند اشت از این جریان . آقای علم البته اين پررضور صفریان را تقوسست 
میکرد چون هم قوم و خویش خانش بود اما خب این را دوستش د اشت طبییش بود واین 
صفویآن خبر د ارشده بود که جریان چی هست . رفته بود به آقای علم گفته بود . به 
آقای علم تلفن زد که والاحضرت که آقا این جریان این جلسه بعد ازظہر هیکت اضا» 
چی هست چون آقای علم هم رئیس‌جلسه هیثت اضا* بود . کفت بله کفنه و میخواهسسم 
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رگیسد انشگاه را ععوض کیم . کفت‌برای‌چی قربان؟ گونی‌را گذ اشت رفت نیصاعت 
بعد تلفن زد به عبد الرضا مجد د ۱" که اعلیحضرت امرفرمود ند هیچ لزومی ند ارد این کار 
رابکید فعلا" د ست نگہد ارید تا يك کمیسیونی تشکیل بشود و باین موضوع رسید کی کنسد . 

به این شکایاتی‌که از آقای صفویآن شده . و والاحضرت خیلی عصبانی شدند کت آقا 

این موضوع خود م مستقیم با اعلیحضرت چك کرد م و اعلیحضرت گنتند همچین کاری بشود 
گفت آقا بنده الان از حضور اعلیحضرت آمد م و اعلیحضرت هم فرمود ند هیچ لزومی ند ارد 

شما این کار را بکدید و کیشی را گذ اشت . خیلی والاحضرت از این موضوع تاراحسسست 

شد چون جلو روی من فوری میخواست یك رئیسد انشگاه که چیز خیلی عطدهای هم نیود 
رئیس‌د انشگاه را عوض‌کند. اینجور وزیر د ربار گفت تخیر حق ند ارید همچین کاری کد 

و مه‌لوم بود که این خود ش رفته به اعلیحضرت‌گفته این کار را نگند . خیلی جلوی من 
ناراحت‌شد تلفن زد به هوید ۱. تلفن زد به هوید | خیلی ناراحت که من از ریاسسست 
عالی د انشگاه مطی استمفا مید هم. اگر من نتوانم رئیسد انشگاه را عوض‌کنم ریاست‌عالسی 
من که تیتر نمی‌خواهم . اینہا که تیتر نیست برای من- اینها که مقام تیست‌برای من ۰ من 
آمد ام خد مت کنم میخواهم یك د اتشگاه را د رست‌کنم. آقا همین‌کارها را میگید . خلاصه 
شروع کرد ( ؟ ) من استعفا میدهم الان استعفا میدهم. مائفتیپخب بس. مسا 
خلاصه آط یم بیرون و بعد هوید ا مرا خواست ‏ رفتم پهلویش گفت برو به والااحضرت عبد الوضا 
بگو بباد | استعفا بد هند _ حکم اعلیحضرت را که کسی استعفا نمید هد 

که این نخست وزیر به براد رشاه نصیحت میکرد 

بله بله بله ‏ برو حتما" حتها" بعرض والاحضت برسان که نباید استعفا بد هند این . این 
حکم را اعلیحضرت د اد تد مگر حکم اعلیحضرت چیزی است که آد م استمفا به هد ماد | همچین 
کاری بکند . بعد هم ما رفتیم خلاصه گفتیم آقا قضیه‌ای است شما نباید استعفا بدهید . حالا 
عصبانی هستید نباید استعنا نباید بدهید . گمان نکم استعفا د ادولی هیچوقت جلسه 
هم تشکیل ند اد . و این برای من جالب‌بود از ق رت آقای علم که این والاحضرتعبد الرضا از 
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پیش‌خود ش این کار را نکرده بود . رفته بوده گفته بوده از جریان د انشگاه را گفته بوده و 

به اعلیحضرت گفته بود ه که فلانکس را رئیس‌بکنيم لابد ایشان هم یك چکی کرد ه بود ند گفته 

بو د خیلی خب بگوئید بهش موافقت کرد ه بود ند . ولی آقای علم شب که از سافرت 
آمد بپش گفته بود ند د وساعت بعد تمام جریان را بهم زد و آد م خود ش‌را گذ اشت آنجا . 
شنید یم که آقای علم رفته بود ه پهلوی "علیحضرت‌گفته بود ه که این اگر صفریان عوض بشه 

من د ر منزل با خانم کرغتاری خواهم د اشت 

والله این را گفتند من نمی انم من که توی اطأق نمید ونم چی ميشه . خلاصسسه هسر 
چی بوده به يك تحوی. . 

1 e E 
من این حرف‌کویا- من این حرف را کمان کم د رست یاد م نیست ولی گمان کنم والاحضرت‎ 
عبد الرضا این حرف را بمن کفت . که گفته بوده قربان حالا اگر این را بذ اریم د باه‎ 
طك تاج مرا توی خانه راه نمی‌د هد . بله من این را گمان کنم از والاحضرت‌شنید م بله‎ 
حالا د یه بوده یا چه چیزی یوده یا نبوده نمید انم. ولی این یك نمونه بود از قد رت‎ 
آقای علم‎ 

اصولا " شایع بود د ر ایران که خیلی از تصعیبات مہم مطکنی د ر همین جلسات خصوصسی‌و 
میمانیبا چه د رد ربار که باصطلاح جلساتی که شاه حضور د اشته و وزرا* یا این و آن خودشان 
را میرسانه ند و مطالب را میگفتند و موافقتی میگرفنند چه د ر سطح پائین ترد , مهمانی‌های س 
عصراته و کوکنل پارتی و اینبا که وزرا و نخست وزیر و انها بود ند و خیلی مسائل آنجا ها 
تصمیم گرفته میشده 

بد ون شك این مهمانی‌ها و این د وره‌ها و این کوکتل‌بارتی‌ها خیلی مهم بود د ر جریانسسات 
سیاسی . همین جور د رهه جأ همین - واشنگتن هم لابد همین است خیلی از این کارها 
توی مہمانی‌ها و کوکنل‌پارتی‌ها انجام میشود - آشتائی پید ۱ ميشه - حرفها ميشه قرارد ادهماتی 


زد و بندهاگی ميشه . من خود م يك چیزی که باز مربوط به خود من ميشه بود موقعی بود که 
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برویز راجی شد سفیر د ر انگلستان. شب مهمانی به افتخار پرویز راجی د اده بود ند در 
مزل یکی ازاین فرمانفرمائیان د ر یك جائی باسم پونك ‏ پونه نمید ونم چسی‌چی بود آن 
پائین نزد یك فرود گاه ‏ پونه بود اسمش يا پونك یك همچین چیزی . حالا منزل کد امیتی 
از اینہا بود ماا*الله تعد اد اینہا زیاد است یاد م نیست . خلاصه زل‌یکی از اینہا 
مپحانی بود و ما رفتیم آنجا م خیلی خیلیها بود ند _ از قفا والاحضت‌عبد الفا 
هم بود . و آقای هوید ۱ هم تشری فآورد ند 
خانه فکر کنم رضا مجد بوده 
د ر پونه بود - نمید ونم پونه بود وزنش دختر فره‌انغرماګیان بود بله بلسه 
حالا نميه ونم گمان کم خلاصه یکی از این جاها بود حالا نمید انم و بعدد ر آنجا من د ید م 
مجید ی و پرویز راجی هي بمن تماشا میلنند و یك چیزی به هوید اد ارند میگویند و بعد رفیم 
سر میز شام و سر میزشام بلند شد ند از این نطق‌های بعد از شام بکنند و کرد ند . هوید | 
بلند شد و گنتش که من خیلی متأسفم که راجی د اره از د ستم میره و مبره لندن و چی وان 
شونی‌ها کرد و از این حرفها. بعد گفت میخواهم جانشین راجی را معرقی کم. راجی 
آنموقع ەاور رگیس د نتر نخست وزی د ی‌نبود _ شاورعالی نخست وزیر د ر امور بین الطلی 
همچین چیزی بود یعنی کارهائی که تمام نخست وزیر با خارجیها د اشت راجی انجاام 
مد اد اعم از این مخبرهای خارجی بیایند -سفرا بیایند از این حرفبا . وکفت میخواهم 
جانشین راجی را هم الان بہتان معرفی کم و خیلی خوشوقم که اشب این تصمیم راگرفتیم 
و همه منتظر بود ند که بیینند .یک فعه کفت اح باشو - قریشی پاشد . باه الان قبولیست 
رااعنام کن . من اصلا" هیچ آمادگی به این موضوع ند اشتم . بلند شدم خب نخست وزیر 
میلکت است . گفتیم هرچی امرمیفرهاتید الیته‌بنده‌تبول میکنم با کمال میلو افتخار و ایتبسا 
وشوخی هم کرد م بشرط اینگه قربان ینده را هم بعد سفیر یك جائی بکنید , بلند شد 
گفت بله بله او را سفیر لندن تر را سفیر ینگلادش مینم و نشستیم. بعدشب آط م خاضه 
هرچی فکر کرد م د ید م آقا من ممید ی را کید م کدار گفتم براد ر این چه کاری بود شمائرد ید 
من که همچین شغلی نمی‌خواهم عزیزم - یدرد کار من تمی‌خورد . من توی د انش کاه 
هستم الان - توی کارهای د انشگاعی د اریم ء گت نه این خوب است برایت تو نمی‌فبی 
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تو با هوید | نزد يك بشی . بعدوارد کابینه میشری . گفتم آقا همین الان که بنده توی 

د انشگاه هستم و زیاد هم اینکارها راد ستجنیست واینبا. خلاصه گفت نمیشه » یه 
قبولیت را اعلان کرد ی املا" قضمیه تمام‌شده . گفتم خیلی خب 

مثل اینکه مقرراتی هم بود که بایستی آد م د راط ی از خارج ند اشته باشد و کار خصوصی 

را ول میکرد 

کار خصوصی باید ول میکرد ی بله یله از این چیزها بود . من هرچی فکر کردم دید م 
من نمیتوانم خلاصه این کار را بكم . آنشب خوایم نبرد . اصلا" بفکر اینکه هرروز پاشسوم 
بروم آنجا و ی هم که هیچوت کارهای اد اری نکرده بود م. بروی آنجا بنشینی کار هم 
هی این سقیر را ببینی و نمید ونم گزارش تهیه کنی این چی کفته بری بکوتی وبا روزناه‌نذاران 
که میآیند آنجا تماس د اشته باسی و نمید ونم از این امنستی اینترنشنال میآید بنشیضسی 
یاهاش صحبت‌کنی - از این کارها که اصلا" بد رد من نمی‌خورد . د وساعت بعدش میمانی 
بود باز به‌افتخار راجی د ر منزل هوك باتمانظلیج که باز آقای هوید | هم بود . به یترسراین 
بود که چه د ر مجلس و چه د ر مېمانی همین فرمانفرمائیان د ر پونه و چه د ر زل باتماظییج 
سفرا ی خارجی هم خیلی بود ند . هوید | وقتی این چیز را کرد به انگلیسی هم کف ست 
و من هم به انگلیسی جواب د اد م قبول کرد یم جلو این سغرا . بعدھم اینہا هی میا ند 
به ما تبريك گفتند . حالا منزل باتماظیج من د ید م هیچ کار نمیتوانم بکنم د یگر. 

چون اکر این اشب هم بگذ رد راجی بره د بگه من هیچ دسترسی ند ارم این کار. راجی را 
کید م کار گفتم هرجور شده تو این جریان را بهم بزن من این کار را نمی‌توانم بم شرجسور 
شده این کار را یکن . مجید ی را هم گفتم آقا بروید شما د وتا اگر این کار را برای ما د رست 
کید استدعای ما اینه ما را راحت کید از این کار. اینبا رفند به هوید | يك چیزی کفتنضد 
هوید | سر میز شام باز بلند شد نطق کرد و باز شوخی وا.نها کرد . گفت اقا چندشب پیش 
بنده جانشین راجی را معرفی کرد م ولی متأسفانه این کسی که من اسم هم نبرد گفت" این 
کسی که" من پیشنهاد کرد م قبول نکرده و خب نکند هیچکس‌هم مجیور نیست ند و یکی د گر 
پید | ميشه کار ما که لنگنمی‌ماند . بعد هم که رت بیرون با من دست ند اد ناراحت بود . 


البته بعد هم زود فراموش کرد حوید ا - زود هم فرامیش کرد . و این جریاناتی که میکوکید 
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را مروط به مپمانی‌ها و اینہا میشه خب‌همانشب‌توی همان مہمانی این اگر راجی و 
مجید ی نرفته بود ند گوش هوید | ننشسته بود ند خب آن پیشنهاد نمیشد . من همانجور 
که د فعه پیش‌هم گفتم ما" خود آموزکار که وارد کابیته شد یرای این آخرین د فعه‌ای که 
بعنوان وزیر شاور شد میگفت نمی‌خواستم بروم ولی شب‌توی مہمانی د ست مرا هوب د | 
کید برد توی آن اطاق جلو افلیحضرت گفت قربان میخواهم وزیر ارشد کابینه را بحضورتان 
معرتی کئم. کقت من د یگر ۰ . . 
کسی که قراربود د بیر کل بشود 
یله بله بله - این چیزها بود 
این چند د قیته‌ای که مانده تا آخر ابن نوار اگر يك مق اری راجع به صائل د اتشجوئی که 
شما بعنوان معاون د اتشکده اقصاد و بعنوان رئیسد انش کد ه حقوق و بعد هم بعتصوان 
رئیسد انشگاه ملی د اشتید و خب‌طبیعتا" ته‌اسبائی که با د ستگاههای اضیتی بالاجبار 
برای شخصد ر این سمت پیش میآد . چون خیلی‌ها د ر خارجح هستند فکر میکنند که 
یعنی میگویند که هرکسی ما" رئیسد انشکده بوده یمنی ساواکی بوده خودش» در 
صورتیکه خب‌شغاش کویا ایجاب میکرد که برای نجات د انشجو و یا برای سائل د یگر اولین 
باصطلاح شلوغی د انشک ه‌ای که شما بیاد د ارید کی بود ؟ چهجوری بود؟ چه تیپ 
آد مهائی بود ند ؟ 
من د رسپتاصر ۱111 د رد انشگاه طی شروع بکار کرد م. در آن سه چپار سال اول‌یمنی 
تا واقصا" ۰ ۱۹۷ شلوفی‌ائی ند یدیم ماد رد انشگاه - خیلی آرام بود د انشگاه . حضی 
یك چیزی می‌شنید یم ک ما" ۱1 آذ ر میگویند د انشگاه تہران - آن 1 ۱ آذ ر یك تاریخی 
بود که نمید ونم هد تی پیش پانزد ه شانزده صال پیش د رد انشگاه ی د اتشگاه تهران سه 
تا جوان کشته شده بود ند و هر سال د ر آنروز يك تظاهراتی د ر د انشگاه صورت میگرفت ۰ 
الحم الله حالا روزی سی چہل تا را می‌شند د یگ این کار عاد ی شده کی این روزها به‌این 
میضوع ها اهمیت نمید هد . ولی آنموقع زمان شاه سه نفر را کشتند خیلی مهم بود . 
و منک روز ۹ آذ رما توی د انشگاه که میرویم می‌شنید یم که مثلا" در انشگاه تبسران 


قریشی ( ؟) ‌ 


محصلین نرفته اند سرکلاس . د رد انشگاه ما هیچ ناراحتی ند اشتیم و آن موقمی هم که 
معاون د انشکده اقتصاد یود م هیچوقت اعتصاب یا ناراحتی - ناراحتی ما درسطح 

این بود که محصلین میگفتند آقا شهریه گران است . .. .ر> تومان گران است‌و شهریه 

ند اشتند بد هند و ما سعی ٣م‏ یم به يك نحوی د ولت به اینها وام بد هد ناراحتی 

د راین چیزهای حطلی یود . دا بد است یاغذ ای کاغ تریا گران است يا نمید ونم . . 
امولا" دعوا سر شپربه بود این سالی ...ر تومان گران است ما نمی‌توانیم بد هیم 
در صورتیک د انشگاه اعلان کرد ه بود که آقا هرکس‌وارد این د انشگاه میشود بایستی سالسی 

۰ مس تومان بدهد . آنهائی که نمی‌توانند. نيایند . بعد هم کنکور می‌گذ اشتیم چسون 
یعد یك عده را بورس‌مید اد یم و يك عده د بگر را هم خب میتوانستند بدهند . این د رآن 
سطح بود . اولین د فعه‌ای که شلوغی د انشگاه شلوغ‌شد سه چهار سال بعد از اینکه 

من استخد ام شده بود م ۱۲ آذ ر بود ے صح کلاسہا همه تشکیل بود و هیچ خبسری 
نبود . ظهر بود من با غلامرضا افخمی وعالیمرد و د کترعلی اکبر و اینہا با ماشین د اشتیم 
میا یم از د انشگاه برویم نها ربخوریم. یک فعه دید یم کامیون ژاند ارم که د اره میرود به 
طرف د اتشگاه . آنموقع د اتشگاه طی توی منطة اوین یود از منطة کلانتری هم‌خس‌ارج 
بود جزو محافظتش با ژاند ارمری بود ود یدیم سرو صد آشروع‌شد . برکشتیم د اتشکاه. 
برکشتیم د انشگاه د ید یم بله محصلین از توی د انشگاه از پشت این نود ههای د انش.سگاه 
د ارند سنث برت میکند و ین ژاند آرمپا هم د ور د انشگاه نشسته‌اند و یا فك اینجور آما-مبه 
شليك هدند و این محصلین هم هی سنك میزنند و هی شمارمید هند . البته شعارها 
هم هیچ شمارهای نمید ونم مرگ برشاه و این حرفبا نبود -- د انشجو آزاد است از ایسن 
حرفهاو این پلیس‌ها هم گرفته یود ند . ما رفتیم توی د انشگاه - رفیم تو باشگاه استاد آن 
د انشگاه د ید یم پویان نشسته و جد لی و جد لی معاون د انشگاه بود ر آقای آبیضی 
که او هم باز یك معاون د یگر د انشا بود اینبا نشسته بود ند . گفتیم آقا وضع اینسست 
یك کاری یکئیم والا الان ممکئست این محصلین جوان هستند نمی‌فهمند سنگی بزتند ان 
امنیه هم که وضعش معلوم است چیزی نمی فہط و یك تیری زد اینجا و يك الم شنگ‌ای بیامیشه 
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پویان بلند شد کفت هیور راهی ند اریم پاشویم ما برویم بین محصلین و انیه واین 
مأمورین و يك جوری مامورین پلیس‌ها محصلین را یکدیم تو د انشکده علوم که آنجا د 
پنجره بود و این اضیه‌ها را هم مرخص‌کنيم بره . یاهمینجور که د اشتیم امد یم که بین د انشجو 
و این مأمورین برویم ک اینہا را از هم جد | کنیم محصلین که سنک میزد ند پوبان که برشت 
يك سنگ که همینجور که محصلین می‌زد ند این سنك خورد یه پیشانی پویان واین ابرویپویان 
و ی فعه خون خیلی شد یدی رسید و خود پویان طتفت نشد ولی این خون تمام ص‌ورتش 
را گرفته بود و یك قیافه وحشتناکی پویان شده بود و خون ریخت روی لباسبایش و اینبسا. 
و پوبان برگشت که به محصلین دعوا کند - محصلین صورت‌پویان را که د ید ند پراز خون 
است و خون همینجور ریخته روی سرو که‌اش یلد فعه شروع کرد ند یه شعار د اد ن پلیس 
پویان را زده " " پلیس پویان را زده " که سنگ از طرف‌خود محصلین آمده بود و آدد ند 
پویان را بغل زد ند پویاز, اینجا شد یك رل قهرمان - روی د وششان گرفتند و با همینجور 
که پویان راه افتاد بطرف د انشکده علوم و محصلین و اینپا همه د تبالش‌رفتیم توی د انشکنده 
علوم. رفتیم توی د انشکه علوم د ر را بستیم . دیگه که نگذ اشتیم اینبا بیایند بیرون و بعد 
هم نهار خورد یم و بعد اضبه را مرخص کرد یم و رفتند و آنروز احتمال این د لشت که واقعا* 
یك زد و خورد ی بشود د ر صورتیکه اين یه هم بود يعد ازظیر سات ملا" ۲ » بعسد 
عصرش هم رفتند همه رفتنه سر کلاس این محصلین . د یگه خبری ند اشتیم. چند بن مدتی 
بود که فتط همین روزهای 1 ۱ آذ رد انشگاه- این هم جنیه پيك تيك طوری د اشت و اقعا" 
يك جنبه تفریحی بود که مید انستیم این ۱٩‏ آذ ر محصلین میریزند بیرون و چند تا شسعار 
مید هند د وتا شیشه می‌شکنند و پاسبانها میآیند و کارد هم میآید و میروند حالا میروند سر 
کلاس . این بود تا این دوسه سال آخر. این دوسه سال آخر واضح بود که کار د ارد جنبه 
سیاسی پید | میکند ریشه‌اش‌هم البته توی د انشگاه ملی‌نبود . ریشه این کار توی د انشگاه 
پلی‌تکئيك بود و د انشگاه آریامبر و 

بعد از سیاهکل بود د یکه اینپا 

بله بله بله - بعد از سیاهکل بود . ود انشکده‌فنی د انشگاه تہران . این سه تا د انشگاه‌ها 
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فنی پایه و اساس‌انقلاب محصلین را این د انشکد ه‌های فنی گذ اشته بود ند . د انشتاه ملی 

از هه جا - همین نەک از پر د ور بود و محصلینش اصولا * از یك تیپ د یثر بود ند فرق 
میکرد شلوغی د رش ۰ ۰۰ موقعی ما مثل بقیه شد یم که تحمیل رایگان شد . یعنی ۰۰۰ر ۾ 
محصل د اشتیم و هیچکد امان هم شپریه تمد اد 

تیپ شاگرد هاهم عوض‌شده بود ؟ 

بله بله - کل عوض‌شده بود ولغلب محصلینی که توی کنکور قبول میث د ند محصلینی بود ند که 

از این مد ارسمذ هبی فارغ التحصیل شده بود ند . محصلینی که از این مد ارس مذ هبی 
فارغ التحصیل شده بود ند بمراتب از محصلینی که از مد ارسد ولتی میآد ند سطح معلوماتشان 
بالا تر بود و اینہا توی کنکور قبول میشد ند - کنکور سرتاسری بود و اینپاهم به چند د سته 
بود ند . آنموقع خب البته همه مخالف شاه بود ند مخالف رژيم بود ند ولی اینہا تویشتان 
هم از این مجاهد ین د اشتیم هم توده‌ای د اشتیم هم صلمان د اشتیم هه جور د اشتیسسم. 
و اين را شما بیشتر این را خیلی آسان مید ید ید توی قیافه دختران د انشکده - اینبای 
که با چاد ر می‌آطدند . قبلا" مثلا* چاد ریسر ند اشتیم . حتی من یاد م هست یك خاتمی 
د اشتیم د ر د انشکد» اقتصاد - ارضی بود ولی چاد ر سرش مینود . یکروز نشممتم بااش و کفتم 
دختر گر تو سلمان شده‌ای ؟ کفت نخیر. کفتم چاد ر چرا سر میکی؟ كفت این بعتصوان 
اعتراس است چاد ر از لحاظ مذ هبی‌نیست . گفت هیچ ام از این دخترائی که چاد ر صرشان 
است اعتقاد ند ارند . گت این یعنوان اعتراض‌است . يك سمل اعتراض‌به حکومت است 
این چادر. درد انشگاه لقلب این جنیشہا باز از توی مسجد د انشگاه شروع ميشد --جائی 
برد که خب‌هیچکس‌هم نمیتوانسد: چیزی بگوید ۰ میرفتند توی عجد که نمازی بخوانند بعد 
تقسیر قرآن میکرد ند - قرآن میخواند ند _ تقسیر قرآن میکرد ند بآن نحوی که خودشسان 
میخواستند . کاست‌هائی از _ این اواخر کاست از خمینی می‌آورد ند - ولی آن اوایل خسب 
از کسان د یگر از روحانیون د یکر کاست می آورد ند پخش میرد ند و توی بلندکو می‌گذ اشتتسد 
کوش مید اد ند . یا شعاری هم که مید اد ند الله اکبر بود که هیچکس نمیشد بهش اعتراض بکنه 
میکفتند الله اکبر. ولی رویپمرفته د ر د انشگاه ملی زد و خورد بمراتب کر بود از د اتشگاهبای 
دیکر. هیچوفت خوشبختانه د یگه هیجوت کت و کتاری ند اد د انشگاه ملی - زخمی هسم 
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خیلی تعد ادش کم بود -خیلی محدود بود . با این جریان .میاسی بین بیشتر جنبه 

مذ هبی د اشت ولی چپی‌ها پشت پرده از هه بیشتر فعالیت میکرد ند چه د ر استاد ها 

وچه د رد انشجوها. البته توی استاد ها که ما کم د اشتیم. بيشترد انشجوها بود نسد 

و پشت پرده واضح بود که چپی‌ها این مذهبی را می‌چرخاند ند - در آن موقع 

اولین باری که یك د انشجوئی را بازد اشت کرد ند و برد ند کی بود؟ و بعد عس العمل 

شما چی بود ؟ 

د اندجوهائی که باز د اشت میکرد ند اولین د قعه را من والله بخاطر ند ارم . همیشه 

وقتی این چیزها شلوغ میشد یکی د وتا از اینبا را میکرفنند د یگه ‏ میگرفتند و میرد ند 
بعد هم پد رو ماد رهای اینپا می‌آط ند و به د انشگاه که آقا فرزند انمان را یك جوری د ر 
بیاورید . ماهم تلفن میزد یم به مأمور هرد انشگاهی یله مأموری د اشت رابط بود باسازمان 
امیت . 

توی خود د انشگاه بود ؟ 

یا توی خود د انشگاه بود ےا خارج از د انشگاه بود که کارهای د انشکاهی را میکرد . ما باو 
تلفن میزد یم آقا - آقای فلان آقای فلان و خانم فلان را مثلا" مپمان شماهستند؟ میگفتند 
بله . چکار کرد ند میگفتند . بعد معلا" تا این اواخرکه وضع سخت‌شد تا آنعوقع میکفنسد 
اکر یکی توی د انشگاه ضمانت بکد که اینبا د یگه هیچ کاری نمیند ما اینپا را آزاد میکئیم . 
همیشه هم یکی از این اساتید فوری ضمانتش را میکرد . من خود م خیلی ها رأ ضمانت کرد م 
این میگفتند هرکی توی د انشگاه هست‌ساواکی است‌خب البته حرف مزخرفی بود » شما هرکی 
توی د انشگاه استخد ام ميشد مثل هه جای د یگه باید سه‌کیوریتی کیلیرنسی د اشت و یك فرمبائی 
پر میکرد یم میفرستاد یم میرقت و آنا با . ۰ . 

فرم الف 

فرم الف یا بلامانح‌بود یا میگفتند نتخیر استخه امش نکنید این چیز بود . چیز فوق‌العاده‌ای 
تبود . میفرست"" یم این فرم ها برای, هرکی مثل‌هرکی کارمند د ولت بود د یه باید يك سه‌کیوریتی 
کیلیرنسی د اشته باشد . گاهی‌وقي تلقن میزد ند ک ما" فلان استاددر سر کلاس فلان حرف 
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را زده بگویید آقا نصیحتش کید اين .جور حرفهای بو د ار نزند . سیاست بنده همیشه د ر این 
موقعپا این بود که هیچ چی به او استاد هیچی نگویند چون اکر میگفتید می‌فهمید باز بد تر 
میکرد . د یگه هیچوقت هیچوت به استاد نمشه گفت آقا این حرف را زد ی آن حرف‌نزدی 
یك وقت فقط یکی از اسلتید د انشگاه - استاد یاربود که ما د اشتیم باسم عباس‌میلانی ‏ يك 

د فعه فقط از کاد ر آموزشی تا آنجائی که من خاطرد ارم یکی را فقط کرفتند آنهم این عباس‌میلانی 
بود . اینهم د انشجو بود د رهمین برگی بعد هاوائی پی اج دی اش‌راگرفته بود آمده 
بود ایران استاد علوم سیاسی بود یعنی استاد یار علوم سیاسی بو ۰ پسر بسیار یا سواد و 
خوبی‌هم بود ۰ این را برده بود ند خد مت نظام وظیفه از آن طرسهای بیست و چبارهفه‌ای 
بود که این د رعین حال آمده بود د رد انشگاه ولی واقعا" نظامی بود د رد اتشگاه خد ست نظام - 
وظیف اش راباصطلاح میکرد . یکروزی يك د کنر جواهریانی بود استاد‌شیمی بنظرم مال د انشگاه 
تهران‌بود که رفیق این بود از برکلی با هم آده بودند ۰ این بمن تلفن زد . من آنموقسیع 
د رد انشگده - من آنعوقع رئیس د انشگاه نبود م - توی د انشکده بود م ٠‏ تلفن زد بعن که 
آقا عیاس‌میلاتی را گرفته‌اند و زنش‌را هم گرفه‌اند وشما خواهش‌میکنم یك کاری کید که این 
از زند ان د ر بياید . گفم کجا گرفه‌اند؟ گفت د ر د فتر منوچہ ر گلجی گرفشسندش . منوچهر 
گنجی آنموقع وزیر آموزش بود ۰ من تلفن زد م به نوچپر که آقا این قضیه ؟ کفت بله . کفت 
یله گرفنند و اعد آش‌هم میکند . گفتم برای چی ؟ گفت برای این ارتشی است و ارتشی است 
و گرفتند شد ر موقعی که با این چریکها بوده و د ر کوهبای کرمانشاه تعلیمات نظامی به ان 
چریکها مید اده و د رد ادگاه نظامی این را اعد امش‌میکنند . کقت باه . ما تلفن زد یم به این 
رایطمان که یاسم آقای خاکی بنظر اسش بود . مال سازمان امضیت مال د انشگاه بود . بسه 
این تلفن زد م که آقا جریان چی‌است؟ کت ببتان بعد ا" خبر میدهم. تلفن زد گت نخیسر 
این آقا این کارش یا د ادگاه نظامی است‌چون اضر ارتش است و در کوهبا و این کارا 
را کزده این اعد ام میشود . قطسا" اعد ام ميتت و هیچ اق امی هم‌شما نکید که هیچ کسارش 
هم نمیشه کرد چون افسرارتش هم هست و بعد برنلیه خود د ولت اسلحه دست‌بگید هیچ چیزی 
ند اره . ما باز - این عباس‌میلاتی خواهرزاده د کر شاد مان بود که وزیر شاور هوید | بود ۰ 
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شاد مان معروف‌بود به سید بهش میگفند سید شاد مان . ما به شاد مان تلفن زد یم که 
براد ر این خواهرزادهات را گرفته‌اند . کفت راست‌میگوتی ؟ گفت این فلان فلان شده 
همیته توی فامیل د رد سر د رست کرد ولش کن اصلا" . کفتم آقا جونش میگوینسد 
درخطر است . گفت ول کن هرجاهست این اصلا" يك فامیل را به عذ اب آورده: 

د رهرصورت ولش کن . یك براد ر د یگری د اشت که استاد د انشگگه طب ما بود . 

نیورولا جیست هم بود . ما به این تلن زد یم آد و کفت آقا ابن براد رت. گت بلسه 
کرفتند ش ولی آقا زشو اینها فامیل مار | اینها یه عذ اب آورده‌اند . هیچی هم زیاد 
مثل اينک توی‌فامیل هم ناراحت نبود که ایر. بد بخت را گرفتند و این را میخواهند اعد اش 
کنند . با تلفن زد یم آخر سر به خود آقای ثایتی . که آقا این استاد ماهست شما ار 
این را بگیرید و بخواهید محاکمه کید و بکدید د یگه توی د انشگاه از ایز, یك قهرماتی د رست 
میکید که هیچکس جلوی این محصلین‌نتواند بگیرد چه اصراری د ارید محاکه ابید 
یکنیدش . مه این چکار کوده . گفت يعد به شما میگویند . بعدتلفن زد که آقا این 
اضر است . این را شما باید با نظامی‌ها صحبت‌کنید . این اضر بودء و د ر حین‌انجام 
وظیفه رفته اسلحه می د اده به این چریکها توی کوههدای کرمانشاه و نمید انم تعلیمات نظامی 
به اینہا مید اد» و این اصلا" کوبا رفته و تعلیمات د ر کویا د يده است. گفتم خب‌حالارهش 
چو .است ؟ چکارش میکئند ؟ کت والله‌به ما مربوط نیست این کارش با نظامی‌هاست بعد 
تلفن زد کفت آقا اکر یکجوری شما به این بکوئید که این همکاری کد بیاید تمام اطلاعاتسی 
که د اره بده - مقاله‌ای بنویسد اظهار ند امتی بکد شاید بخشیده بشود و همین عمده‌ای 
هم که چیز بود این چون توی د انشگاه بود نمیخواستند واقعا" مجازات خیلی شد ید ی‌این 
را بکند چون د رد انشگاه خیلی مواظب د انشجو. ۰۰۰ مثل امروز نبود که د انشگاه اصلا* 
اهمیت ند اره ‏ د انشگاه را ببند ند و بروند . آنموقع اگر یکروز د انشگاه تعطیل میشد 
به هزارجا باید باز وخواست میکرد ی چرا د انشگاه تحطیل شده - الان يارو سه سال است 
د انتشگاه را تعطیل کرد ه هیچکس‌هم حرفی ند ارد بزندو باین بکوئیه. همکاری کد . ماباین 
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پیغام د اد یم که آقا همکاری را یکن توسط براد رش . براد رش هم نمی‌خواست خلاصه به 
زور براد ر فرستاد یم یکروز جمعه برود این را ببیند ۰ رفته بود ببیندش گفته بوده آقتا 
از فلانی کفته که شما همکاری بکن . يك مقاله‌ای بنویس . این یکسری مقالاتی نشت 
توی کیان و اطلاعات هم چاپ شد راجع به سرنوشت خود ش چه کارهائی کرده واینها . 
بعد هم یکسال نگه‌اش د اشتند و ولش‌کرد ند . بله ولش‌د اد ند و بازتوی جریان انقصلاب 
و اینها گویا خیلی اکذیو بود مو جزو . . از د انشگاه لی انتقال کرده به د انشگاه تهران 

و بعا۔ گویااز د انشگاه تهران حالا اینبا بیرونش کرد ند یا یگ بلائی سرش آورد اند نمید ونم 
این رسم د ستگاه بود که اکرکسی اظهار ند امت میکرد . . 

بله بله - یك کسی اظهار ند امت میکرد بیرونش می آورد ند . البته خیلی‌ها اظهارند امت 
کرد ند آمد ند بیرون و بعد هم وزیر شد ند بله این آقایون ۰۰۰ لفلب‌وزرا* کابینه‌هسا 
از همین تود هایہای ساق و نمید ونم مصد قی‌های سابق بقول خد | بیامرزهش جمال‌امامی 
را همین حزب باد ی ها بود ند اینبا بله . زیاد بود ند از این ها 

این مسئله تکنجه چی ؟ آیا د انشجویانی بود ند که شما ۰۰. 

من د رتمام د تی که د رد انشگاه بود م که شاید در اين مدت صدتا د انشجو را کرفتند 

و ول د اد ند . ما یك د انشجوئی ند اشتیم که کرفته باشند و همین جور نکه د اشته باشند 
اعد آمی هم ند اشتید ؟ 

هیچ هیچ - د انشگاه آریامہر د اشت . د انشگاه آریامبر سه چہارتا اد ام شد ند 
چون کارهای ساباتاجی کوده بود ند و بمب گذ اشته بود ند و نمید ونم اضر شته بود ند 
و رئیس‌کارد د انشگاه را کشتند . د انشگاه طی ما هیچ اعد امی ند اشتیم خوشیختانه نه . 
د رتمام این ط تی که من آنجا بودم که این د انشجوها را گرفتند و می‌برد ند و می آورد ند 
بعد که از زند ان د ر میآورد یم . خود مان آنجا لغلب اینہا ما خود مان ضامن میشد یم 
اینپا بعد میآط ند تشکر کنند . یك کک ام از اینہا را من ند ید م که واقعا" او تورچری 

که باصطلاح میگویند شکنجه ای که د بده باشند هیچکس از اینبا شده باشد . چسسون 
بالاخره اکر یکیرا شکنجه بکند باید علاتش یك جمزی یك جاشی باشد ۰ اکر یکی رامین 


ج 


س 


فریشی( :) کت ۳ 


د لغش کرد ند و مهر زد ند ش‌و شلاق زد ندش - یکجا باید پوستش د ر آده باشه . ما هیچ 
جا اینجوری این آقای رضا براهنی یاد م هست یک فعه که میگفت - شاعری بود آقای 
رضا براهنی حالا نمید ونم بد بخت کجاست- خیلی این جاها مخالف رژیم صحبت میکرد 
مقاله مثلا " بقول, خودش مقالات‌علمی مینوشت د ر مجله ای مثل هاستلر با پلی وی 
کمان کلم بجلیه شاه. بعد میگفت مرا شکنجه د اد ند . یکروزی بپش‌کفتم آقا اينف د ر 
میگوئی شکنجه د اد ند و نمید ونم یا دستگاه بای برقی سوزاند نت یك جا باید یك رد یباشه 
نشان بده ما ببینیم. هیچ جا نتوانست نشان بد هد . من توی د انشجوها هم هیچگ ام 
نډ بد م واقعا" 5 علائمی باشد . میلفند چرا میکفند کنکدان زده‌اند - توی‌کیتشنان 
زد اند - پس‌کلهشان زده‌اند و اینبا. ولی طوری که علائم جه باشد ک ببینیم من هیچی 
ند به م 

اصولا" اگر خبر د ست اول مب ہی پیش‌سیآد توی ایران شما از کجا میشنید یس این را؟ 
یعنی‌خبر د ست اول‌چی؟ 

ملکنی:يشد که هنوز یاصطلاح تو روزنامه و راد یو ضتشر نمیشد 


آن اخبار د ر ايران كمانم د ر هیچ مملکتی اخبار به‌زود ی ایران به همه جا سرایت یکسد 


راد یو س تلویزیون و نمید ونم جراید که نمی‌نوشتند ولی خب توی همین میمانی‌ها فوری آد م 
میشنیس تا یکی را بگیرند تا یکی نمید ونم بخواهد وزیر بشود تا بخواهد وکیل بشه فوری 
اخبارش‌را ما ی‌شنید یم . هه میگفت فوری گفتند و شنیده‌اند یا از دستگاه آقای علسم 
است که خبر میآمد یا از د ستگاه نخست وزیری است که مید اد با نمرد ونم از سازمان اضیست؛ 
استکه اطلاع د اشت مید اد . از این جاها شما فوری اخبار مشنید ید کے کی میخواهد 
چطور باشد . خیلی موقعبا 0 اخبار را کسانی که اصلا" خارح از دولاسست 
یود ند زود تر از خود د ولتی‌ها ميشنید نس" , مثلز" من خوب خاطرم میآید روزی که هوید ا 
استمفا د اد خیلی‌ها خیال میکرد ند انصاری نخست وزیر مشود و دوسه تا از وزرا* کابینه 
شبطه یاد م میآید ضوچپر کنجی‌بم تلفن زد که آقا انصاری شد1 کفتم نه آقا آموزگار 
است . کفت تو از کجا مید انی ؟ کفتمآقامن مید انم - من که نمی‌توانستم بهش بگویسسم 
که آموزکار یکیفته قبل بمن کفته‌است. کننم ته آقا آموزکار است؛ - نمید انستنه حتی یسك 


“Y7 )) ( فریشی‎ 


عد ه‌ای د سته گل فرستاده بود ند برای انصاری که خیال میکرد ند انصاری نخست وزیرمیشود 
س پس آن د وسه نفر اولی کاخبار د ست اول را بپشان مید اد ید کی‌ها بود ند؟ 
سس کی ببشان اخبار مید اد م؟ 
س اخباردست اول مثلا" میرسید که فلانکس د اره نخست وزير ميشه یا فلان تغبیر د اره حاصل _ 
ميشه آن دوسه نفر اولی که تلفن را برمید اشتید و بپشان خبر مید اد ید کی‌ها بود ند ؟ 
ج ‏ االله یستکی به این د اره ببینید در آن مورد خبربد رد کی میخورد . اکر ملا" یك وزیری 
د اشت عوض‌میشد. معاونینش بايد خبرد ار میشد ند اگر من آشنا بود م مثلا" به يارو میکفتم 
کے آنا این وزیره د اره میره - اگر د اتشگاه بود به د انشگاهپائی‌ها میکتی - به سك 


کسی میخواستی ,کوئی که مثلا" یك نفعی برایشان د اشته باشد 


روایت کننده : تیمسارارتشید حسن طوفا نیا ن 
تاریخ مصاحبه : ٩‏ مه ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : واشبگتن - واشنگتن دی .سی 
مما حبه کننده : فیا؟ صدقبی 


نوا رشمادره 7 1 


فط حبه با تیمسار ۱رتشبد حسن طوفا.نیان درروزپنجشنبه ۱ اردیبهشت. ۱۳۶۴ برایربا 

۱ . مه ۱۹۸۵ درشهر واشنگتن دی سی - مصاحبه کننده ضیاء صدقي‎ ٩ 

س تیفسا را مروز | ولین بخش مصاحبه رابه‌ثرح حال شما اختصا ص میدهیم تقاضای مسن 
| ینست کنه بعدا زذکرتاریخ ومحل تولندتان به‌تفصیل دربا ره سوابق پډر» مادر شرایسط 

خانوادگی واجتما عی محیط رشد ودوران تحصین خودتان صحبت کنید. 

ج - بطورکلی آنچه‌که من یادم هست تولد من در۵ا شغ ان ۱۳۳۱ قمری بودویدرم این را 
پشت قرآن نوشته یود وآخرش هم نوشته بود که انه النله‌که‌عا قبت بخیربا شی . 
بعدا " آنروژی که من متوند شدم درایران سازتا ن سجل احوال » سازمان ثبت اسنتاه 
سازمانهای اداری منظم وجودنداشت بنابراین من دا رای سجل احوال نبودم. چیزی 

نبودکه‌سچل احوال بگیرم. بخاطرم میا ید حا لا چندساله بودم نمیدانم بخاطرم میا یه 
که پدرم من ویک یا دویرادرم راهمواه خودش برد درخیا با ن ری درکلانتری برای ما 

شنا سنا مه گرفت . یعنی من راه‌میرفتم که این شنا سنا مه‌درست شد اداره سجل احسوال 
درست شد . شناسنامه من غبارت بودازیک تیکه کا غذ نوشته‌بودند حسن آقا پسرآمیرزا 
میدی متولد هزا رودویست ونودویک‌شمسی » نه روزداشت نه چیزها ی دیگر. این سجسل. 


احوال من بود , بنابراین بعدها فهمیسدم ۱۵ شتبان ۱۲۲۱ قمری مطابق ۱۲۹۲ است 


طوقا نیا ن (۱) = ۲ 


اماحالا که‌درآ مریکاآمدم با آنچه‌که یا دم بودوتطبیق کردم وگفتم تاریخ تولسسدم 
درا ینجا شده ۱۲ جون ۰.۱۹۱۲ محل تولد من تهران است » پدرمن یک مغازه خیاطسبی 
دا شت ویک مغازه بارچه‌فروشی محقر خیلی بزرگ نبود ولی یک زندگی سلامت ومتدیین 
داشت . من به‌مدرسه ابتداثی بنام مدرسه ترقی رفتم »دولتی ترقی . این فکرمیکنم 
اولیین مدرسه‌ی دولبتی. بود که درزمان رضا شا ٥ا‏ يجا دشد.ا ما درا فرادخانواده‌مسبسن 
اشخااصی بودند که میگفتند آمیرزا: مهدی ازدین خارج شده برای اینکه بچه‌اش‌را - 


آنروزی که‌من بدنیا آمدم وآنروزی که من بمدرسه رسیدم تقریبا " همه‌چیز د 
آخوندبودوملا , این نه‌تنها آ نروزیکه پهلویا مددست آ خوندوبلا بود دززمان سلسله‌قاجاریه 
هم شا ه‌ها ی قاجا ره سلطنت نمیکردند » شاه بی تخت وتاج ملاها بودند » سادات اخسوی. 
بودند حجت | لابلام فلان بودند » آیت الله قلان بودند اینها) بودند نه‌شاه‌ها » ملاحظتسه 
کنید قاجا ن چه‌شکلی است . یک مملکتی داارای سه بنیه‌ی قدرت است . قدرت قانون - 
گذاری قدرت قضاشی » قدرت اجراشی . آنوقتی که من بدنیا مد قدرت قانونگذا ری 
دست آ خوندبود » دست ملا بود. یعنی مطا بق قوانین مذهبی اسلامی شیعه اشنی عشر 
به‌استنادآ یا ت‌وروایات واحادیث تمان مملکت اداره میشد پس‌قدرت مقننه قوه 
مقننه دست 1 خوندبود . قوه‌قضا یه چیست ؟ عدلیه‌است » ثبت اسنادا ست وئبت احوال .پدر 
من که میخواست یک خانه بخرد من بخویی یادم هست‌حمام نواب‌خانه مابود پبدر 
من مرایرداشت برد منزل آشیخ جعفر نها وندی » آشیخ جعفرنها وندی. یک کا غذ زیرش 
امضاء کرد انتقال آ"ن خانه ازخریدا ربه .. 

س - ازفروشنده به‌خریدار . 

ج - ازفروشنده‌به خریدار . یااینکه اگربین . پدرمن وهمسایه‌ویا میرآبی که آب تو 
خانه نيا ندا خت دعوا میشد , این دعواراکی حل میکرد؟ آشیخ جعفرنها وندی وآبیسرزا 


حسن فلان که آشسیخ بودنه ۰ پس‌بنابراین قوه تفا کی هم دربست دست آ خوندیسود 


طوفا نیا ن (۱) ت ۲ مب 


بعد میما ند قوه اجراشی . قوه اجراشی چیست ؟ دریک قوه اجراشی ذوعامل مهم است 
یکی آ موز ش وپرورش یکی 102746 مالی . آموزش وپرورش دربست درانحصا رآآخوند. 
بود.برای چه؟ برای آیبنکه‌دم حما.م نواب سرتخست یک دکان بوډ ته‌آن خاک » گل 
بچه‌ها صبح گلیمشا ن را زیربغلشا ن میگذا شتند میا مذند آنجا می نشستند آمیرزابه 
آنها فیگفت*.الف دوز بر ان دوزیر أن دوپیش‌او ۰" این عمه‌جز که‌تما م‌میکرد 
تما م بود یا درا ما مزاده‌یحیی زیرچراغ سوخنه: یک آ میرزای دیگرنشسته بود بچه‌ها هم 
یک پوست بره پا ره ویا یک گليم زیربغلشا ن میا مدندمیگذا شتندآنجا این بودمدرسسیه 
آنوقت این که تما م میشد اینها میرفتن مسجد . درهرمسجدی یک حجره داشت » این 
حجره ها آخوندها توی آن بودند » جوا نها | زدها ت مختلف میا مدند تواین خجره‌ها بود سد 
آنوقت درفرجا کی مثلا" من آشنائيیم با مسجد مروی ومسجدحااج ابوالحسن درحسام 
تواب اسب . آنجا یک مدرس داشت . این مدرنسه یک آ خوندمیا مډ آموزج وشرح النامسه 
ونساء الصبیان واینها را میداد این ميشد مدرنه متوسطه بعدمیرفتند یاقم يا کربلا شرح - 
نا مه‌ومغانی وبیان و اینها را میخواندند آخوند میشدند حجته ا. لاسلام. میشدند . بنابراین 
وقتی که من بدنیاً آ ندم مملکت دردست آخوند بود امارضاشاه. چکارکرف ؟ رضا شاه آرام 
بی نروضدا خیلی یواش: ولا" آ مد خودش هم شکل آخوندها شد . فن خودم بخویی یادم 
هست که رضا شاه با ملکه با محفدرضا ولیعهد وهمه‌ی بچه‌ها روز عاشورا شب ښا ۾. فریبان 
ایبها آمدند خابه‌سان!ت شمع قسدی روشن میکرد‌ند» شمع روشن کردن آخرچیست ؟ این 
نیا مدشمع روشن میکرد :يا من خودم دسته‌ی سربازخانه‌قزاقخانه‌رایادم هست اینها 
آنوقت چکارکرد ؟ رضاشاه خیلی آرام آ مدتسن سازمان دادن بها صطلاح آمریکائی ها 
این آخوندراازاین حقوق مسلم که‌مال خودش بود 9 کرد. مجروم کرد , 
یادم رقت بگویم‌که گفتم که‌دریک قوه اجرائی مهمترینش یکی آموزش است که برایتان 
تشریم کردم چه‌شکل صددرمدد را ن‌نصا رآخوندبوه » یکی قدرت مالی که ینجا میگویرسم 


ومحرم1 مالیه , اینهم بوسیله تما م موقوفات صددر صددرقدرت آخوندبود . 


طوفا نیا ن (۱) لاب 


آنوقت آ خوندچدبود؟ ۲ خوندبچه‌های یک آ] خونددیگربودند که تحصیل ندا شتند ببیتید. 
برای اینکه پدرمن » پدرشما اینها یک چیزی دادند . آخوندمیاً ید طوری درا عصباباین 
آدم اثرمیکند که‌این اگرکسی هم پول دا رد میاید این را وقف میکند . وتف نامه را 
چه‌کسی مینوشت ؟ آخوند مینویید. چه‌شکلی مینویدد؟ طوری مینویسدکها ین ثروت اعم از 
متقول وغیرمنقول این شروت ازدست خودش ویچه‌ها یش خارج نشود . بنابراین وقف - 
نا مها ش چه میگوید؟ میگوید این باغ › این زمین :ین خانه» این رامن وقفش میکنم 
برای سیدا لشهدا اما این آخوندبا ید اجا رهاش رایگیرد منافعش را بگیرد خرجش بکنسد » 
حا لا | ین چه‌شکلی خرجش میکند؟ جسا ب رابه‌چه‌کسی پس مندهد؟ يا اینکه میگوید تولیست 
این | ملاک دردستاین آخوندواولاد. این نسل اندرنسل درمورتیکه عمامه سرش با شد 
با شد پس‌ینابراین نتیجه چه‌منشود؟ نتیجه میشودکه آ خونددرآخوند نسل به نل 
آخوند اما چون خودمن قوم .وخويش آخونددارم » خودمن دارم سادات دروندی دابی ها ی 
من. هستند » خوب من دیدم که این آقای مثلا" آ سیدمحمد دربندی »۲ سید علینقی دربندی 
این تما م اینها این دربندي هارامن دیدم. ‏ .یها بچه‌ها یشان اینقدری که راه 
افتادند یک عمامه‌هم سرشان میگذا رند برای اینکه .۰ امارضا شاه ۲مدچکارکرد؟ رضا 
شاه گفت این لیاس‌باید بتن کسی با شدکه تحصیلاتش رادا شته باند :برای چە ا 
با یدبیست سا ل زحمت بکشید تا دکبربشوید » سی سا ل زحمت بکشیدتا دکتربشوید. یک آخونده 
بلند بشود چون پسرآخونداست عما مه‌سرش بگذا رد آخوندبشود» آنوقت این میشودگکه 
الان میشود جز تقلب جز دروغ چیز دیگرآخوند ندارد. بنابراین رضا شاه آنروزکه 
من بدنیا آمدم ؛ خیلی معذرت میخواهم آقای دکترچیز , من توی شرح حا.. خودم رسیدم 
به‌ا ینجا ها .. 

س - بله . شما یک مقداری راجع به شرایط اجتماعی آن زمان محبت کردید . من میخواهم. 
ازحضورتا ن تقاضا یکنم که بپردازيم به سوابق پدرشا وسوابق مادرتان وبپردازیسم 
به‌دوران تحصیل شما . 


طوفا نیا ن (۱) 


ج - آهان » سوایق پدرم گفتم پدرمن یک کاسب بود . 

س اسم !یشان چه بود؟ 

فوا مید 2 اپورا میدن اش بو ديزا هی 

کک تت کی کا ف 

ج کا سب گفتم خیاط دیگر » اول گفتم برای شما خیا طی داشت.وپا رچه‌فروشی دا شست 
یک کا سب بود .. اما 

س.- شما همیشه ساکن تهران بودید؟ 

ج همیشه ساکن تهران واما یک کا سب روشنفکربود» بعقیده‌ی آنروزخودش دوستانش 
تما م ازهماان آخوندها. برای اینکهآ خونددوجوراست » چندجوراست » هزارجوراست ولی 
یک عده‌ای شا ن هستندکه واقعا " تحصیلکرد ههستند » دانشمتدشید. . بهرحال » آیسن 
پدرمن با این نوع آخوندها چیزبودش , شبهاکه خانه‌ی مایا خانه‌ی دوستا نش مهما نی 
بود تام این موضوعها ثی که من الان میشنوم آنوقت بحث میشد » این موضوع ولایست 
فقیه من خیلی خیلی کوچک بودم » خیلی خیلی کوچک.بودم دور پای کرسی نشبتوبودیم 
ومهمنانی همین پلووخورش اینها میخوردندا ین آخوندها وهمین مسئله ولایت فقیسسسه 
بود» همین چیزها . الان که من می شنوم یادم میآید اه اینها درزمان رضا شاه وپیسش 
ازرضا شاه بوداینها » موضوع. معراج روحانی بحث میکردند , معراج جسما نی بحث میکردند 
تما م اینها رااین دوستان پدرمن که‌میا مدندمی نشستند بحث میکردند من میدیندم 
آنوقت بود . بنایراین من مدرسه ابتدائیم رادرمدرسه ترقی تمام کردم . 

س ما درشمافرمودیدکه ازخانواده روحانی بود؟ 

ج ما درمن از » مادرمادر من سادات دربنسدی بود . پدرمادرمن اسبش بسسسنود 
آشیخ علنی عرب.اوهم روحانی بود. 

س روحانی . 


ج بله » روحانی بود. اینها روحانی بودند متمول هم بودند زندگی داشتند دربند 


طوفا نیا ن (۱) رح 


همش ما ل اینهانبود که میدادند مردم به‌آنهبامیدادند بهمین شکل که گفتم . 
س - شرا یط خا نوا دگی شما چطوزنبود؟ آیا درمحیط مذهبی بزرگ شدید؟ 

ج - محققا "» محققا " » محققا " . پدرم نما زمیخواند روزه‌میخوا ند » ما درمن قسرآن 
ازحفظ بود . من خودم الان میتوانم خیلی ازقسمتهای قرآن راازحفظ برای شا 
س - یله » بله . 

ج - میتوانم. برای آاینکه من وقتی که بچه‌بودم. چون دریک خانواده‌روحانی ب‌زرگ 
شدم میرفتم. همان مسیرحاج ابوالحسن . 

س + یعنی همان مکتب خانه ؟ 

ج - نه مسجد حاج ابوألحسن مدرس بود دوستاان بودند اینهابعدآ مدند باهمتان 
عما مه‌ما رفتیم متوسبطه من عمامه. نداشتم امادوستان من عمامه دا شتند. 

س پس شما دییرستان را درواقع درآن نوع .. 

ج - نه, نه دیستان را من دردیستان دولتی ترقی خواندم دولتی بود اما این 
درپهلوی این درسها ی عربی مثلا" نساء الصبیان و آموزش وشرح نامه ومعا:نی‌وبیان 
راتومسجد با آن آخوندها خواندم ویهما ن کل با آخوندها میخواندم پی بردم به 
این آخوندی . ابتدا پدرم میگفت من سعی کردم رتش ونظا م رادوست‌داشتم. سمسی 
کردم پدرم هقث تابچه داشت ۵ تا پسر ۲ تادختر . بعدا مکای ندا شث‌یزای یک کب 
کوچک که همه‌اینها کا رنکنند» همه‌ی اینها درس میخواندند فقط من کا رمیکردم. 

س - شم با پسرچندمی بودید؟ 

ج - من.اولی . من اولی کار .. 

س شما ا ولاد بزرگ بودید . 


ج - بشه »بله من کا رمیکردم. بعدرسیدم به جا ئی که هم درس مدرسه ترتي راخواندم 


طوفانيا ن (۱) ۷ 


بعد رفتم مدرسه آدب »> دبیرستان ادب . ضمن دییرستان بادوستا.نم که ایشها لیساسین 
حقوق شدند اینها فرما ندانرشدند» هرکدا م ما یک را هی رارفتيم » دکترشدند. آنوقت من 
مدرسه متوسطه رادردبیرستان ادب ودارا لفنون طی کردم. ادب » علمیه »› دارالفنون 
دییلم فی اردا را لکتون گرفجمت میم غلتی که ازو زا نتوین گرفتم: رقم مرت 
طب . مدرسه طب آنوقت خیلی زحمت کشید ه‌شده آقاتا مد,سه‌طب ایجا دشده . مدرسه طسب 
آنوقت چها ررا ه لاله‌زار تو خانه سردا راسد بختیاری بود؛ چندتااتاق بود 
ادیب الملک هم رئیسش بود آنوقت برای تشریح یک مجسمه‌ها ی مقوائی چوبی بود اینها 
زا میگفتند ومن ارشد آن کلاس بودم رحمتیان اینهااین دکتراینها آنجا هم دوره من 
یودند . آنوقت ما آنجا پول ندا شتیم بدهیم برای اینگه بیعا نه‌میخوا ستندیرای ليرا توا ر 
من سروصداراه اندا ختم ادیب الملک مال پلیس‌بااسب‌واینها آ مدندوبعدا " ادیب 
الک مزا مدا کرد رکفت پترجراانیتها ر فلو میکتی ۶ج قلوع ۶ گففم ماکشاع 
سی خواهیم . آتاق تشریح میخوا هیم »این چیست ؟ دا دوییدادکردم . گفت »" بچ هه 


زبا نت را بیندوا لا بدمیبینی ." من ازهمانجا آمددم يدون اینکه‌به پدرم بگویم 
بدون اینکه به مادرم بگویم بدون اینکه بخانوادها م بگویم ما ف رفتم‌دا نشکده] فسری > 
ما ف رفتم اداوه نظام وظیفه. اداره نظام وظیفه رفتم گفیتم من میخواهم بسروم 
نظا م وظیفه . گفتند,۱۳ه آقا این یکماه باید رضا شاه دستوردادهکه اشخاصی که 
تحصیل کرده‌هستند دیپلمه ولیسانس ودکترستند یکاه پروند توی سربا زخانه مضبل 
سربا ززندگی بکنند تااینکه به‌زندگی سریازی پی ببرند , آینکا ردوهفتها ست‌انجام 
گرفته بنایراین تو رانمیتوانیم قبول بکنیم وا زطرفی همه درمیروند» توچطور بیخوا هی 
بیاشی خدمت سربا زکنی ؟" گقبتم من دلم میخوا هد . رو میزش‌نگاه کردم ديدم اه دارد 
معافی مرا مینویسدبرای مدرسه طب . گفتم آقاجان این معافی من است ؟ننویسس .من 
میخوا هم بيایم خد مت بکنم . گفت ۰" خیلی خوب .۰ گقت >" اما دوتا عکس مییخوا هد ." 


طوفا نیا ن (۱) = ات 


رویش . گفتم برادر من گفتنسم» یک اسبواربود نبود آنوقت که من نمیفهمی دم 
ام عفن اجه اقلا ین :د رجا ت زااشمی اخم رشته‌ها را شمی قتاعت ۰ کف برو 
توآن اتاق باید معاینه‌ات بشود . رفتم آنجادیدم یک قا کی هم آبجاایستاده. یک 
گروهبا ن بود ازاین طبیب مجا زها یک کسی آنجاایستا ده یود وگفت »" توییخوا هی 
خودت بیا ئی خدمت وظیفه ؟" گفتم آره میخوا هم بيایم خدمت‌وظیفه, گفت »" هه 
درمیروند . " گفتم من میخواهم بیایم سلامت هم هستم . گفت >" اگرسلامتی بس‌رو ۰" 
املا" نگا هم نکرد. رفتیم دانشکده افسری خدابیامرزد این دفتری » دفتری ستوان 
یود آجودان دانشکده اقسری بود . گفت »" کجا میروی ؟" گفتم والله من هیچی 
نمیدانم » هرجا مرایفرستی میروم. گفت »" برو هنگ بهادر پهلوی ." رفتیم هگ 
بهادر. هتگ بپادررفتيم یک جوان زبروزرنگ بودیم. رفتیم رفتيم آنجا این 
افشا رطوسی که کشتندش اوستوا ن بود فرمانده‌آن گروها ن دا نشجوها یود . گفت ۰" این 
آقا فکل را بیریدکله‌اش رابتراشید رخت های نظا میش را تنش کبید.» کراواتش را وردارید . 
ماکراوات هم دا شتیم. آنوقت بخساب‌ایران یک خرده هم فرنگی ماب بوديم . آ مدند 
وکله‌ما ن راهم ترا شیدند ولباس نظا می تن مان کردیم رفتیم به میدان گفتند قدم 
آشسته. تدم آهسته‌کرديم وشب‌جمعه بودومرخص فان کردند. حالا پدرومادرم دنبالسم 
گرد یدک ین کا هي با ره مدیم فی با اوقا نمه وا 4 جنران 
راهم که دادند باخودمان برداشتیم وآمدیم خانه‌مان . آمدیم خانه پهلوی پددرو 
مادرم , نگاه کردند ." آه چراهمچین شدی ؟" گفتم رفتم دیگر » رقتم» رفشم 
نمیتوانستم . حالا میدا نی برای چه‌نمیتوانستم ؟ من یک ما دروپدردا شتم , میآیسم 
میرفتم درپلی کلینیک شیروخورشیدسرخ بادکتر ملک افسری کارمیکردم. این تهران. 
این نبود کسه‌روز آنقلاب ما ولش کرديم. من اینجائی که میدان بود تمام لجن بسود , 
تما م لجن بود , تمام گل بود. مااین پلی کلینیک پائین این میدان » نه‌این بیدان 


ایستگا ه ره آ هن بود » راه‌آهتی که میرود شا ه عبدا لعظیم روبرویش املا" گل بود . 


طوفانیا ن (۱) کا 


س + میدا ن ری رامیگوئیډ یا مولوی را؟ 

ج نخیر» ری ومولوی وجودنداشت » ری ومولوی بعدها شد. آن پائین تمام لجنز!ر 
بود» تما م. ما لاریا بود » خمام بدبختی بود». تمام بیچاره‌گی بود . مارفتیم توآن 
پلی کلینیک » تواین پلی کلینیکی که ما رفتیم یکی آمد گفت »" قاق دکترییسداد 
من برسید امشب ." ملک افسری به‌ین گفت »" طوفانیان بیاباهم برویم." ماباهم 
رفتیم آقای دکترشما نمیدانید این خانه چه بود . یک درداشت گود املا" یک وضعی 
همه بیمار» همه حصیبه. مااینها رانگاه کردیم امامن اعصابم میلرزید» تنم میلرزید 
ازبدیختی . آمدم منزلم یک ما درپدردا شتم که خانم یسیا رخوبی بود .. به مادر 
پدرم گفتم ما در اعشب‌من وضعیت بدی دیدم ونمیدانم چکارکنم . به‌من گنت » 
" ما درمیخوا هی دکتربشوی ؟ یک دکترطب همیشه مواجه با بدبختی مردم است » هسر 
چقدرپول دا کته باشد." آنوقت لقت میلیون ومیلیارد راآن خانمها نمید‌انستند 
ولی مقصودش این بودکه اکرشما میلیاردرهم بشوید ناخوش که بشوید بدبختسی . 
کقت »" اکرکه میخواهی با خوشی .. " گقت >" آما توا گردکتربشوی میتوانی مسردمرا 
ازبدبختی نجات بدهی ۲ ما همیشه خودت مواجه بایدبختی مردم‌ستي باأید ببینسسی 
اگرمیخواهی خوشی مردم رایبینی برورقاص يشود » برومطرب بشو دایره زنگی بزن 


n 


ختنه‌سوران » حمام زایمان »› عروسی هرجاکه‌رقص است دعوتت میکنند. " امامن . 
با لاخره ایتها هزینه داشت » خرج داشت پدرم دوتایرادرهای کوچکتر هار, مرا وسصدی 
مرا بعذازمن یعنی دومی وسومی راگذاشته‌بود توبازار. من که میرفتم ازآنطرف 
میخواستم بروم پلی کلینیک دیدم اینها رو کولشان بقچهی جوراب‌است » شوپ 
پارچها ست . خودم پیش خودم فکرکردم گفتم چه‌فایده‌دارد من دکتربشوم برادرها یسم 
حما ل بشوند , همان روز این چیزها راهم دیدم ویه‌ما دربزرگم گفتم تصمیم گرفتمم 
بیا یم بروم خدمت وظیفها م رابکنم ببیتم چطورمیشود . واین برادرها یم رادربیا ورم 


درس بخوانند وکردم. رفتم دانشکدهافسری وبردندم هنک بها دروسرم. راتراشیدموآ مدم 


طوفا نیا ن (۱) ا 


سهر ۱۳۱۳ آقای دکترکه اولین کلنگ ساختما ن سالن دانشگا هرا زدند من افسروظیفه 
هوا ئی شدم. حالا چر*هوائی ؟ من عاشق هوا پیما ثی بودم . به‌شما گفتم وقتی که من 
مدربه ابتداق , مب +م آخوندها جورا وا جورهستند کلاس‌سوم ابتدا ئی بودم یک آ خونسدی 
یوق قتا 2 شیر حدم کت فا بورغ هی انیا هانی مو کی که سا سوت تست 
آلمانها میا مدند میرفتند دوشان تپه می نشستند . من به‌دو میرفتم. این هوا پیما ها 
راتما شا میکردم نفهمیدم چطورشد . من این هوا پیما را که‌دیدم توحیاط مدربه بالا و 
پا ئین میپریدم. برگشتم تواتناق این آخوند به‌من گفت »" پدرخر» با لسون‌راکسه 
میبینی نیربالا وپائین سرت راییانداز پائین خجا لت بکش جاپنی ها .." ژاپسن 
رامیگفت خاین » میگقت »" جا پنی ها پنجره‌ی اتاقشان را شیانه‌نیا نداختند با پوست 
آهو می پوشاندند تاوقتی خودشان شیشه ساختند برودنیا ل صنعت ." وأاین توکلهمن 
بود , وقتی هم که ازمدرسه طب آمدم صاف رقتم دانشکدها فسری . بودانشکدها فسری 
یا دم ست مرحوم نخجوان » تیمسا رنخجوان بایزدان پناه آمدند توسالن بزرگ . گفتند » 
" اعلیحقرت رصا شاه دستورداده‌که چون دا وطلبین وظیبه‌بچه‌ها ی تحصیلکرده بهتیری 
هستند » "میدا نید ؟من دیپلم علمی گرفته بودم ولی آنروزی که من رفتم دا نشکنده 
اقفبری با کلاس ۵ مجسطه دییرستان نظا می هیچ سوادنداشت میا مدند دانشکده افسزی 
بابرا ین برای ما خیلی ارزش قا کل بودند .گفتند #رضا شاه گفته امبال برای هواضی 
هم‌وظیفه بگیربد. " من اولین نقری بودم که بلنذشدم گفتم حاضرم بيایم . خیلسی 
هم ازمن تمجید کردند بنایرآ ین باوجود اینکه‌من دانشکده افسری احتیاط پیاده 
رادیده‌یودم لباس افسری هوا ئی پوشیدم ء لباس پیاده دیگرنپوشیدم . آنوقت رفتیم 
به‌رضا شاه معرفي شدیم . 

س - شما هم دیگربا لکل مدرسه طب را ول کردید . 

ج - مدرسه طب را ول کردم. 


س - چه مدتی شما در مدرسه طب‌بودید؟ 


a )۱( طوفانيان‎ 


ج - مدرنه طب يکسال هم نشد » سال اول ۳۸ رادیدم. ۴٣)‏ رادیدم 
تحمل نتوا نستم بکتم . 

س- بعدرقتید دیگربیروی هوا ئی را . 

چ د رفتم زمینی ویعدنیروی هواثی رفتم ویک حرف قبلی .. 

س - فرمودیدکهبردندتان پیش رضاشاه . 

ج - رضاشاه آره. یک جمله‌آنجا رفاشاه آنجا گفت که این آدمي را که میگفتندبیسواد. 
آن روز اولین روزی بودکه‌رضا شا ه‌گفت >" افسران من ." برای اینکه پیش‌ازآن روز 
مهر ۱۳۱۳ افسران را میگفتند ما حیمنصب . آنروز گفت .. آنوقت یک بهروز یود تسو 
نیروی هوا ئی بها وکا ردا ده‌بودند بانخجوان اینها ما یک فزهنگستان درست کرده‌بودیم 
توی نیروی هوا ئی که این فرهنگستان سعی میکردیم لفغات‌فارسی قدیمی را , این 


دره تا صری را خوا ندید؟ 


س له »یله . 
ج - تما مش‌ اصلا" عريي است . ماسعی میکردیم زبان قاری را آن بهروزرا ایته.ا 
زیان فارسی رااشاعه‌اش بدهیم آنوقت اقسرازآن روز ۱۳۱۳ د . رضاشاه بەما 


گنت »" افسران من بروید بدنبال ایجادخانواده اگرخانواده‌تان راشما دوست داشتد 
باشید خانه‌تان رادوست‌داشته باشید , محله‌تان را دوست‌دا رید . اگرمحله‌تان رادوست 
دا شته باشید شهرتان رادوست دا رید . اکرشیرتان رادوست داشته باشد »اگ زر 
استان تان رادوست داشته با شید مملکتان رادوست داشته باشید بنابراین پایه 
وطن پرستی خاءنوادهاست » دوست دا شتن زن وفرزندوخاانواده‌است : درهرصورت آن سم 
خیلی بیراه‌نبود ‏ خیلی بیراه نبودء مردیسیا روطن پرستی بود . البته هرکسی اشتبا ه 
بکند؛ کیت که اشتباه نمیکند اما من بشخمه فکرمیکنم که رفا شاه اگرا ملاگی راگرفت 
دورویریها یش گرفتند . این فکرمیکردکه اینها رابا دبکند برای مملکت » قکرمیکرد 
اینها را که‌برای مملکت آبادکرد ولی بعدازشهریوره۲ تمام خانه‌هاگی که برای 


طوفانیاان (۱) ی 


دهاتی ها درشما ل ساختند دها تی ها خودشان خرا ب کردند. پس ما خودمان هم خرابیسم. 
حا لا وسط محبت پیش میا ید . رفتم درکرمانشاه یک دسته زیرچادرشان پا ئین زندگی 
میکردند .. 

ا 

ج این مثلا" حدود هفت هشت ده‌سا ل پیش . یک دسته‌ای پا شین زندگی میکردند خانه‌ها 
را دروپنجره‌ها را شکسته‌بودندسرتپه چه‌خانه‌های ماه وخوشکلی . گفتمآخه بابا آن - 

خانه‌ها چرانمیروید تو آن. گقت »" به » آنهارایرای ما ساختند ما خودسسان 

دررا شکستیم ریختیم دور ما میخوا هیم توچا درزندگی کنیم ۰ حالا چکا رش میشود کرد؟ 

این میخوا هدتوچا درزندگی بکند کا ریش نمیشود کرد . این حالا سمش را میگذا رند 
آزادی یا هرچه میگذا رتد خوب هبت دیگر . درهرصورت ما آمدیم دانشکده افسنری 


ادا نشکدهافسری ستوان سوم وظیفه هوائی شدم آمدم نیروی هوائی دوره دیده‌با بني 


هوا ئی را دیدم .دوره دیده‌یاتی. هوا ثی راکه‌تمام کردم دروسط دوره به‌ما گفتنش‌سبدکه 
ا گرشما یک متحا نی بنویسید onu que‏ 8ج واه ذط6وناو 30016 فرانسە . 


به‌ما گفخندکه میقرستیم شما وتا 6ج supérieure‏ 6016 فرانسه به 
شما یک ماه مرخصی میدهیم . به‌مایک‌ماه مرخصی دادند مارفتیم درس خواندیمو اگکر 
دا وطلب بشوید میفرستیم تان » من نمیخواستم داوطلب بشوم . مایعشق رفتن به 
فرانسه ودرس خواندن و وتا عمج sup6rieure‏ 26010 خیلی خیلی چیز 
قشنگی بودآنوقت برای یک جوانی مشل من » مثل آنروز من . بتابراین عشق بها یسن 
موز aronau‏ هنوراو 1260106 مرا زادا ریه‌این کرد » ضمتا " به شما بگويم 
من تما م دوران متوسطه تمام درسها یم رایقرانسه خواندم . یی 
میخواندم » فيز ي ۱ کب میخواندم , مئلا" 6 با ۸ 


درس .. تمام معلمین مان فرانه‌بودند. دانشکده‌اقسری هم که آمدم همه اقسرها یمان 


که به‌ما درس آ موزش میدا دند قرآنسوی بودند. بنابراین من املا" کولتسور فرانسوی 


طوقانيان (۱) وت 


رادا شتم وفرانسه ازنظرادبیات تخصیل کردم.. خوب بطورکلی آ مدم. دا نشکد ه‌دیده‌باانی 
که‌رفتم به‌من گفتند دا وطلب بشوید تا بفرسشیم تا ن ۹0627166 016 تما دا وطلب 
شدیم امضاء کردیم. امضاء کردیم بعد دیدیم که اه‌کسی را نفرستا دند فقط یک نقسر 
رافرستادند . بنایراین من اعتراض‌ کردم . گفتم من دا وطلب شدم مشروط به‌اینکه مرا 
بفرستید به 26101211141 sup6r eure‏ 16010 فرانسه گفتند»" امضاء کردی » 
تما م شده دیگرکا ری نمیشود ." وواقعا " هم حکم رفته بود بها رتش وکا ریش 
نییشد کرد ماماندنی شدیم. گفتیم حالا که ماماندنی شدیم یواش‌یواش هم به ارتش 
آشنا شدیم دیگر . دیدیم که آتیه یک افسرمتوط به‌اینستکه دوره‌های منم تحمیلسی 
نظا می را دیده‌بباشد . گفتم آقاجان باید مرابفرستید دانشکده افسری . ایسسبتادم 
واصرا رکردم با لاخره آنوقت‌دانشکده !فسری دوسا ل یود »سالا ول عمومی بود سال دوم 
تخمصی . آنوقت‌ما را ذرستادند دانشکده افسری گفتند بروید دانشکده افسری. بال 
اول راا متحا ن بب‌هید اگرقیول شدید بروید سال دوم . پس‌بنایراین من دوره‌پیاده 
رادیده‌بودم » دیده‌یانی هوا ئی رادیده‌بودم رفتم دا نشکدهافسري نال اول راا متحا ن. 
دادم گفتم میخوا هم توپچی بشوم . رفتم سال دوم توپخانه دیدم. ازتوپخانسه 
آمذم بیرون » آنوقت درطول یکسالی که دوره توپخانه رادردانشکد:ةافسری ديدم روز 
شنبه نمیرفتم دانشکدهافسری » شنیه‌ها مینرقتم نیروی هوا کی پروازسیکردم. بنابراین 
من تنها کسی بودم که شنبه‌ها با یکی چندنفردیگرافسرا حتیاطی که قبول شدند دردا نشکده 
اقسری حالا نمیدانم کجا هتند با آنها ما میرفتیم نیروی هوائی پرواز میکر‌یسسسم 
هم حقوقم را میگرفتم هم حق پروازم وحقوق وپروازمن دردانشکدهاقسری بول 
بسیارعالی ای بود, من تقریبا " حقوق توان سومسی ۵۷ تومان بود» ۲۰ توبان هم 
حق پروازبود ۸۰ تومان تقریبا " من حقوق میگرفتم. ۸۰ تومان درآنوقت حقسبوق 
یک سروان بود؛ اصلا" میشد یک عائله ۱۵ نفری راشمابا ۸ .تومان اداره کنید. سا 


سال دوم راطی کردیم وبرگشتیم نیروی هوائی رفتیم دور» خلیانی . دوره خلیانی 


طوفا نیا ن (۱) بت ۴ات 


رادیدیم وخلبان شدیم وتقریبا "توهم دوره‌ها یم اولین نفری هم بودم که‌تنها 

وسا لها دوره: خلبانی راطی کرديم بعددرجنگ دوم جها نی فن سرواآن بودم . 

س - یعنی درشهریور ۲۰ . 

ج - شهریور ۲۰ ستوآن یکم بودم. فروردین ۲۱ سروان شدم. من درغا لب جنگهیای 
دا خلی امنیت کردستان وکوه‌چیلسه واینها شرکت کردم . بعدا " دردسا مبر۴۲ یااینکسه 
زمستان ۱۳۲۲ من رفثم به انگلستان . مرافرستادند به انگلستان بدون اینکه خنودم 
بخواهم مرافرستادند به انگلستان یرای اینکه. دوره‌های خلبانی رآدرزما ن جسگ 
درا بنگلستان بیینم . "ن دوره‌ها رايا موفقیت طي کردم برگشتم به ایران . 

س شما ۱۳۲۲ تشریف بردید انگل تان ؟ 

ج - سال ۲۴ هم برگشتم . 

س ۲۴ هم برگشتید , دوسال انگلستان بودید . 

ج - هیجده. ماه تقریبا "» هیجده ماه انگلستان بودم. این دربحبوخه جنگ من در 
انگلستان بودم . با کشتی رنتم با کشتی هم برگشتم تاسو جبز . ازتهران تاقاهره 
با وسا ثل زمینی اتوبوس نبسرن وترن وفلسظین وحیفتا وایبها رقتم تاقا مره 
ازقاهره باکشتی با کولینوی رفشسم به بریستول آنجادوره ديدم باکشتسی 
برکشتم به‌قاهره ازقاهره با هواپیمای نظا می برگشتم تهران . بعدپایه‌ی پسروازی 

نیروی هوائی راگذاشتم. وقتی که به‌ایران رسیدم. هواپیما ها ی دو موثوره | نسیسون 

نیروی هوا ئی که انگلیس ها دا ده بودند. به‌ما تما مشان توآشيابه مانده بوډ پرواز - 

نمیکردند شروع کردم به آموزش‌دادن خلبانها وتقریبا " وقتی که انتلاب شد تسام 
خلیانهای ایرانی را من تربیت کردم تادرجه تقریبا " سرهنگی . سرهنگیی به پائین 
دیگرا زهوا پیما ئی آمده بودم. بیرون. . 

س-درستا ل ۱۲۲۴ حدودا " نیروی هوائی ایران چقدرهوا پیما داشت ؟ 


ج - بطورکلی نیروی هواثی ایران رابه‌شما عرق‌کنم . رضاشاه پایه بسیا رقشنگی برای 


ظوفا نیا ن (۱) ¬ ۱۵ - 


نیروی هوائی گذاشت . رضاشاه پایه‌یسیا رقشنگی برای ارتش‌گذا شت . رضاشاه به 
security‏ 17007۳821 یاهمان | منیت دا خلی اهمیت میداد . بهدین دلیل پادگانها شی 
که دربت کرده‌بودبراساس جفعیت ۲طرافش بود» لیشکرتبریز » لشکرمشهد . لشکرکرمانشاه 
الشکرخوزستا ن . اهواز , لشکرشیراز , كرما ن امفهان اینها را نسبت بة | همیت منطقه 
ایجا دکرد . وهمیشه‌بها منیت دا خلی اهمیت میداد ویک مرد بسیا روطن پرست هم بود 
هیچکس نمیتوا ند تواین دنیا اشتبا ء نکند . هیچکس . هرکس بگوید من اشتبا ه نکردم 
دروغ میگوید » بطورحتم هرکسی توزندگیش یک اشتباه میکند وهرکسی هم یک اشتبسآه 
میکنددیگر . آنوقت من متا سفنم‌کها صولا" هم اطرافیان بدهستند . هبین محمدرضاشاه 
که رفت والله‌خیلی ازاطراقیانش بالاخره خودش هم یک کارهای بدکرد . ولی خنوب 
بعضی ازاطرافیا نش بدبودند دیگر . 

س برمیگردیمیه آن موضوع. فعلا" برگرديم راجع به نیروی هوا ئی . 

ج - نیروی هواشی وقتی که .. 


س - سئوال من این بودکه چندتا هوا پیما دا شت وا زچه‌نوعیی یودند؟ 


ج - آهان » دروقتی که جنگ دوم جهانی شروع شد مایک گردان شکاری فیسسوری 
داشتیم , هواپیما ها ی انگلیسی پود با موتورملخ دار ([ ؟) که این 


درقلعه مرغی بود » دوگردان اکتشافی دا شتیم .. 

س - ویهمرتبه‌چندتا ميشد آقای طوفا نیا ن ؟ 

ج - الان میگویم دیگر. ما یک فنگ مختلط شماره یک دا شتیم درقلعه مرغی » یک 
هنگ بمبا ران دا شتیم دزدوشان تپه‌که من بعدرفتم آنجا » هنگ تبریزداشتیم , هتشگ 
مشهددا شتیم » هنگ اهوازداشتيم, این هنگ ها ئی بودکه. ماداشتيم . هوا پیما ها.یما ن 
یک هواپیمای مشقی بود تایگر موس داشتیم . هوکر هگ داشتیم 
و فوکسسر اوداک داشتیم و هوکسسرفیسوری آنوقت‌سه چها رپنج تا 
هواپیمای. آرپییات به آن میگفتند R5‏ روسی دا شتیم, دوتاسسسسه تا 


طوفا نیا ن (۱) ت 


هم, هوا پیماها ی یونکینسرس آلمانی . اینها برای چه بود؟ اینهابرای رقابست 


کند یک عده. فرستادانگلستان » یک عده فرستادفرانسه» یک عده معدوه فرستادآلمسان 
وشوروی . بغدرقا یت اینها شروع شد . رقابت‌این کشورها برای فروش هواپینما به‌ایران 


شروع شد.. رضاشاه چندتادانه معدود کمترازانگشت‌ها ی دست زفرانسه خرید» حالا اسمش 


یاد م رفته , که ایبهااصلا" بسلامت بها یران نرسید. چندتاهوآپیمسااز R5‏ 


مرغی راداشتیم » بعد مهرآباد‌اضافه شد بعددوشان تپه اضافه شد. ببعدایبها . ماو 
آن قلعه مرقی تما م این متخضمین به‌جان هم بودند» کمونیستها | زیکطرف.» اینها تصام 
مبا رزه کمونیستی بوداینها . مثلا" آن قائم مقامی راآن بخش کمونیست کشت هوا پیما ی 
تا یکسرمیسوس اش رافرما ن ها یش رازد درهما ن آباادان که‌دا شت آزما یش میکسیسرد 
خردز مین مرد وهوا پیما ازبین. رقت . این رقابتهابوه انگلیس ها بردند . انگلیس ها ئی 
که بردنددرزمان رضا شاه ما آن چندتائی که ازشوروی وآلمان خريد:‌بوديم ماندو 

آخرین پروا زش راهم من کردم» آخرین پرواز رو R5‏ و یوتکبرس را 
من کردم کردم . فرانسوی ها که املا" نرسید به ایران . آنوقتایبها ماند ولی دیگر 
فز ننا ها فنام کک شما ایی غا بک مود یزرا ی یوو ا ئی بود د چ ا 7 
قرستادش . آنوقت ما ازانگلستان دونوع هواپیماخریدیم . یک دانه هاریک لن 
خربديم . یک‌دانه هاریکن فرستادند برای آزمایشی برای ماء آنوقت 
سه تا اوکسفورت خریدیم قرا ربود یک مقداری هم بلنها یسم بخریمم 

بلنهایم دو موتوره بمباران که سه تا اوکسقورت رسیدجنگ شروع شد. 

بلنهایمم های مارارو هواپیب. ]| برگرداندند انگلیس ها » به ما پس ندا دتد 

که بعدفکرمیکنم هواپیمای انس ون که بهمادادند یااینکه مسافرتی که 


نوع من را :۱۲ نفرمابودیم» مارادرانگلستا ن قبول کردند بحساب‌او بلنها یمم ها 


که فکرمیکنم, قبول کردند. آنوقت ما شروع. کردیم از[ مریکا خرید کردن . ازآ مریکا هم 
ما هوا پيماي کرتیس خریدیم که این هوا پیما ها ی کرتینس تما مش توضندوق. دربسبسته 
درآبادان بوسیله انگلیس ها رفت به سنگااپور جنگ که شروع شد وحتي کارخانسبسه 
دوشان تیه‌ما » آقای دکترما هفتصدتا تایگرسنوس بیشترساختیم آنوقت 
هوکر هاین وهوکر هوداکسس هم میساختیم منتها موتورما نمیتوانستیسنم 
یبا زیم » هرکشوری نمیتوانست موتور بسازد. موتورها یمان را وا ردب 
میکردیم ولی بدنه‌وبا ل اینها پا رچه بودواماليت واينها میسا ختیم ومن خلبان 
آزیا یشی همان کارخانه بودم که اینها را میسا ختند وما ما شرشهای قشنگ آلماسی 
هم آنجاداشتیم ما شینهای تراش خوب آلمانشی که نمام ماشینهای خوب ما راانگلیسها 
وقتی آمدند به‌ایران بردنند بنابراین وقتی که‌جنگ دوم جها نی شروع شد ما 
توپها ی خوب دا شتیم. ماهوا پیماای منا سب روز » البته آن هنوز جث نیا مده بود همه‌ی 
دنیا ملخ. دا ربود ولی ما آنچه که‌مناسب روز بود خوبسش را+اشتیم . البته حقتسسبه 
به‌ما زدند » حقه به‌مازدند هما نوقت هم به‌ماحقه زدند . من که خلبان آزما یشبی 
جوا پیماها ی ها سس بودم درکارخانه. میساختیم. همه چیزش رایه‌ما دا دسسد 
جز مسلسل ها یش را . بنابراین سوم شهریور :۲ که هوا پیما ها ی انگليسي آمد رو تهران 
من هوا پیما دا شتم بدون اسلحه بقرض هم پروازهم کردم فورا " هم رفتم فقیبان 
ولی من کابری نمیتوانستم یکنم انگلیس‌ها میتا ستند که‌کاري نمیتوانم بکنم. یسک 
دانه هواپیما مسلح خوب که ماداشتیم ها ریکسن پیش‌از سوم شهریور توموتورش یک 
آشغا لها ئی ریختندکه آنهم موتورش خرد شدوآ مدنشست . بنابراین میدا نستندما هیچی 
نداریم » میدانستند خوب خوب میدانستند ما فیچی ندا ریم. فرکا ری میخوا تتسد 
یوسیله چندتاآدمی که داشتندمیکردند. این مال چیز . 

س حالا تیمسار شماینابراینن خدمتتان به‌این ترتیب درآغاز درنیروی 


هوا ئی بوذ . 


طوفا نیا ن (۱) ب ۱۸ بت 


ج - نیروی هوا ئی بود , 

س میخوا هم ازحضورتان تقاضاکنم که به‌ترتیب مشا غلی را که‌دا شتیدتوضیح بفرما گید 
تا پا یا ن وتا آخرین تصدی ر. ته درایران داشتید آنراباذکرتا ریخ اگرامکان دارد.. 

ج - تاریخشرا ا صلا" نمیتوانم بگویم. تاریخش‌یادم نیست . 

سب يا جدودا " تاآنجاکه امکان دا رد لطفا " !ينها را یفرما کید.. 

ج - حدودی » حبسسبدودی برایتان. میگویم. بطورکلی تاوقتی که من سرهنگ بودم 

درنیروی هواثی بودم ومن مسئول آموزش خلبانها بودم ومسئول مرکزآموزشی هم یک 
مدتی هم بودم چها فسرفنسی » چه‌افسرخلیا ن من یوت عزگرق و یک دسته رقیب دا شتم 
الیته » تلاش رقیب ها.ا ین بودکه من‌پایم هیچوقت به واحدرزمی بازنشود 

ودورویرم تما م مرا قب من بودند که‌مرا .. درایران یک قصه برایتان میگویم که 
آنوقت این معطوم میشودکه من چه‌کارها کردم ۰ 

توب بنا یکتم 

ج - درایران حزب کمونیست درتیروی هوائی نفوذ کرد . نقوذ حزب کمونیست جوانها 
ستواآن دوم بودند زربخش ونمیدانم چی واینها » اسم‌ها یشان یادم. رفت .. 

س- | ینها دیگربعدا زجنگ | ست » یجنی دیگردوران ا علیحضرت محمدرضا شا ها ست . 

چ - محمدرضا شاه , مثلا" اینهاستوان بودند میگفتند ماباید سرلشکريشويم. میگفتسم 
با یا مبرکنید . صبرکنید زحمت بکشید شما هم وقتی که‌رسیدید به‌یک مدتی خدمت کردیبد 
با لا میروید . اما اینها تحریک شده‌بودند دیگر » تحریک شا ن کرده‌بودواسه چی ؟ واسه 
چیز مثلا" طوفانیان سروان باشد توسنوان باشی » خوب نمیشد . اینها هو پیما ها را 


بر میدا شتند ودررفخند . یک دسته هواپیما ا زوا حدخودمن برداشتند دررفتند بهلوی 
پیشه‌وری . 


س - بله » شما آنموقع سروا ن بودید ؟ 
ج - من آنوقت سرخردبودم . 


س میشود ۰۱۳۲۴ 


طوفا نیا ن. ۱( ف ۹ مد 


ج - ۱۳۲۴ » سرگردبودم. ا ينها پردا شتندرفتند . درنتيجه شاه آمد فرمانده نیروی 
جوا تی را یک.سرلشکرز مینی گذا شت » حالا اسمش‌یادم رفته»› اسمش‌حالا یاادم میا ید . 

یک سرلشکرنیروی زمینی راگذا شت فرمانده نیروی هوا ئی . آنروزاولی که‌سرلشکرنیروی 
زمینی راگذاشت فرما نسده نیروی هوائی من سرنگهبا ن دوشان تپه‌بودم سرگسنرد 
بودم‌وسرنگهبان دوشان تپه. ینابراین پیشه‌وری هم توآذربایجان شلوغ واینها 
میکرد بنایراین این ازراه رسیدوما را احضا رکرد روزاول مرااحضارکرد بډفتبرش 
ورفتم دفترش گفت »" چراتوجاسیگاری من آشغال است ؟" گفتم که به‌من چرا 
میگوئید؟ گفت »" شماسرنگهبان هستید. " کفتم من سرنگهبان » افسرنگهینان 
ولی توجا سیگاریتان آشغال است‌به گماشته دم درتان بگوئیدنه به‌من . گفت ۰" تو 
بی انضیاطی ." گفتم نه خیلی خوب‌ هم انضباط دارم . دومرتبه هم آئین تا مه 
انفیا طی را امتحان دادم هردومرتبهاش راهم بیست‌گرفتم . یکدفعه افسراحتیساط 
پیا دها متحا ن دادم یکدفعه هم توپخانه امتحان دادم بیسث‌هم گرفتم » خيلي هم 
انضاط دارم اماجاسیگاریتان رانمیدانم. گفت »" ای وای ." دید بدشکستل 
طرف است . گفت »" ای وای توتویچی بودی ؟" گفتم آره . گفت »" منهم ټوپچی 
بودم." گفتم خیلی خوب . گفت >" دست بده. باهم رفیق بشویم ." گفتم خیلی خوب . 
پس ما سرگردبوديم با سرلشکر , حا لا اسمش یادم رفت » دوست شدیم درهرصورت . مایا هم 
دوست شدیم . این خودش که میدانست هیچی ازهواپیما ئی نمیداند یک دسته شارک 
هم دورویرش بودند , گیلانشاد این » آن ایتها دورویرش بودند اذیتش میکردند . ایسن 
مروقت گیرمیکرد مرایواش صدا میکرد . با من اینقدرنزدیسک شده‌بود که مراصب‌دا 
میکرد میگفت چکارکنم . منهم راهنمائی وجدانی رآ هنما کیش میکردم نه اینکسه 
بخواهم برای اینکه نه‌دنبال جاه‌بودم نه‌دنبال مقام بودم نهدتباال پول » دنسال 
هیچی نبودم دبا ل خدمت بودم چه خدمتی ازدستم برمیاً ید بکنم به مملکتم املا" 


طبیعتم این بود . این یک روز که ازشرفیابی آمد» هفته‌ای یک دفبه میرفت ترفیا ب 


طوفنا نیا ن (۱) اک ۲۰0 - 


میشد . منهم اتفاقا " برخوردکردم. درموقعی که با ما شینش رقت . صدا کردمرا گفت ›"بیا 
دفخرمن ." آمدام تودفبترش . گفت ۰" الان پهلوی | علیخضرت بودم. ۰ یبعنی محمدرضا 
شا ه‌قضیه آذربا یجان هم‌بیخ گرفته بود سخت شده‌بود . گفت »" الان آنجا بزدم" مسا 
انگلیس‌ها گفتم بە‌جبرا ن بلنها یم ها تی که به باتها وم بە‌جبرا نیک هرا پیا 
رفت دردورا ن جنگ به‌شما ل آفریقا وسط راه خورد زمین قهرمانی وافخمی وشیبانی 
وهمها ینها کشته‌شدند به جبران اینهایه‌ماقکرمیکنم سی ودوتا ها ریکنین دادشند. 
توجه میکنید؟ا ین ها ریکنن ها یک فرمانه‌اش آمده‌بود دوقرما نها ش‌نیا مده بودیک 
leader 6105‏ 01020701 بود مربی اینها بود . بنابراین این هاریکسن ها شسو 
ایران نشسته بود توزمین ولی چون دوفرمانه‌اش نیا مده‌بود که‌تعلیمش .راید‌هشسد 
اینها همین جوری ما نده‌بود . سرلشکربه‌من گفت‌کنه فرمانده نیروی هوائی به‌من گفبت »> 
نمیدا نم چرا اسمش‌یادم نمیآید» به‌من گفت»" بیاچیزکن ." گفت ۰" پهلوی شاه بودم 
شاه بسیارا وقاتش‌تلخ بود دراینکه اینهبه ها ریکسبسبین اینجا هپسست‌اینن 
آذربایجا ن هم وضعش این شکلی است وهیچکس نمیتوا ندیپرد . " گفتم چطورنمیتوانتد 
بپرند؟ میتوانند بپرند کاری ندارد پریدن بااین هواپیماها . گفتم پریدن باایسن 


هوا پیما هاا زآب خوردن هم آسانتراست . کفت »" یحنی چه؟" جالا ضمنا " شا ه‌هم شروغ 


کرده‌بود به پرواز . وقتی شاه شروع کرده‌بود من مربیسش‌بودم . گفتم مشسبل آب 
خوردن است . گقت >" راست میگوتی $" گفتم واللد اصلا" کاری ندارد یز دب كد ۰ 


گفتم من الان ۱۴ تا ۱۶ تاخلیان اسم میبرم که‌میتوانند همین آن بپرند . گفث »> 
" بنشین تودفترواین خلیان ها راهم نگهش دار تا من برگردم. ." گفتم باشد نشتم. 
رتش شرفیاب شدوبرگشت وگفت »" | غلیحضرت دویاسه بعدا زظهر میا یدقله‌مرغی . این 
خلبان ها ئی که‌گفتید میتوانند بپرند بردا روبیا وروخودت هم هرچه میخوا هی بها وبگو 
گزا رشت رابده . گفتم خیلی خوب . مارفتیم وخلبانها را مداکرديم که ازجمله‌خلبانینا 


خاتم بود » خاتم ثرمانده تیروی هوا کی یود ء آنوقت من خیلی ارشدترازازبودم. آمدو 


طوفا نیاان (:) رب 


رفت آ وزدمشا ن آنجا وبخط کردم وشا ه رسید... گفت »" آهان ۰." فرمانده. تیروی هوا کی 
فرا معرفی کردیهو وگفت »" طوفانیان ." اعلیحضرت گفت »" خوب › چە نیگؤئ ی ؟ 
چکارمیکنی ؟ " گفتم اعلیحضرت اينپاهمه‌ثا ن میتوانند بپرند . کِفت »" خطر ندا رد؟" 
گفتم اعلیحضرت ازآب خوردن آسانت:چیزی سراغ دأ رید؟ یکدفعه اپن آب‌گلولنه میشود 
توگلوی آدم EE‏ راخفه بکند». آب‌خوردن که خیلی آسان است . گفتم 
این پروا زمثل آن آب خوردن است. خطرش اینقدراست . اینها چندتایشان املا" در 
انگلیس ( ؟ ) پریدند » میتوانند بپرند» بلنهاییم پریدند کاری 
ندا رد اجازه‌یده همه‌شان بپرند. گفت »" خیلی خوب . " خودش رفت وآنوقته.) 
فرودگا هها با ندوانن چیزها نداشت . با ندهم مثل اینکه داشت باند داشت‌ولی سک 
آ مبولاتس میگذا شتند خودش هم پهلوی آمبولانس ایستادوگفتم اگراجازه بفرمائید من 
ازجوانتمیفرستم . اولین جوانی که فرستادم یک ستوان بود اسمش‌جهان بین › جها ن - 
بینی یک همچین چیزی » یک جوان شا رپسسی بود فرستادمش . آقا این ها ریکسسن 
راگرفت بلندشدرفت بالا مغمولا" من وقتی آکرویاسسسی نزدیک زمین میکردیم 
آنوقت که جوا ن بودیم طرف راتا تزدیک زمین میا وردیم ولی میبردیيم آن بالا » آن - 
با لاها می چرخاندیمش امااین طیاره راآورد ازسر تیان رو سرش اه 
همانجا شروع کرد غلتش دادن ونمیدانم این مثل رایرای, چه آوردم ولی این چیزی 
یودکه من شروع کردیماصولا" این آموزش‌واین چیزها رامن میدادم‌وبا لاخره حالا تفهمیدم 
این رابرای چه» یادم رقت . 
س- راجع به تصدی شماداشتیم محیت‌ميکرديم. 
ج آهان تصدی . 
س - تصدی مشا غلی که دا شتید , 
ج - تصدی من بیشتر یک آشخاً می بود‌ندکه‌خود‌شا دهم علاقه داشت . مراچون می شناخست 


برای اینکه‌هردقعه میرفتم عملیات ۴۸ ساعت بعدهرعملیات شکل بود زودختسسش 


طوفا نیا ن (۱) ۲۲ - 


میکردم . بنابراین ازاول اطرافیان من باشاه طوری کرده‌بودند که این شاه‌ضوش 
نداشت من سروا حدرزنی بااشن. درصورتیکه‌من افسررزمی بودم . بنایراین من تاسرهنگ 


بودم تونیروی هوا ئی یود م » فرما نده آ موزش بودم و این گردن ۰۰ بگویم چی٠‏ شب ا 


مرکز آموزش که بودم فرمانده نیروی هواشی.حا لا فوت کرده گیلانشاه بود. این 


یک افسرناً لایق راا یبن آدمی بودکه پول میخواست » من نه پول میگرفتم نه پول میدا دم . 
الانه شما توی یک مملکتی هستید که‌پرزیدنت ها ی کمپانی های عظیم است نورتروپ هست 
ما کدانلد داکیلاس همست لاک هید هست » بوگینگ‌ست » گروسن هسست 
چی هست » یکنقررا پیدا بکنید که‌این بگوید مستقیم يا غیرمستقیم یک سیگا ریه‌من داده 
نمیتوا نید پیدا کنید نیست . همین شکل هم بودم وقتی که سرگردوسرهنگ دوم وسرهنگ 
بودم » فرمانده مرکزآ موزش بودم .. یک نیت داشت.م صبح که سوار » جیپ دا شتم آنوقت » 
سوارجیپ نیشدم میگفتم خدایا ثویه‌ين توفیق بده حق‌راناحق نکتم ناحقا راهم جق 
نکتم. بنایراین وقتی که ميا مدم نوی مدرسه‌ام اگرکسی لایق تنها رفتن وپریدن 
بود بهاومیگفتم بپر . اگرنبود خودش را میکشت نباید میگقتم . دیگر من نیایدآنجا 
حقه‌بازی میکردم. ازاین پول میگرفتم آنکه میتوا نست پروازبکند دلش نمیخواست 
میگفتم نکن » آنکه میخواست یکند نبود این شکلی . بنایراین نه‌کسی راتحست 
فشا ریدون دلیل میگذا شتم که ازاواخاذی بکنم وبه‌کسی هم دیناری نمیدادم حسالا 
هررکیسی هرکسی باشد . فرمانده نیروی هوائی ببود این شکلی ء فرما نده‌ها میخوا ستند 
؛خاذی میخواستندیکنند با من نمیتوانستند . بنایراین اینقدرهم عملم طوری بود 
دردل طبقه پا شین جاگرفته بودم که میترسیدندمراازجایم تکان بدهند . آنوقت نش لا" 
همان ها ریکسسن ئى کهبه‌شما گفتم یک دقعها نها ما نوردادتد این خاتم دست راسټ 
من میپرید . من سرمیپریدم . توحسن آبادقم مانورکه میکردم فرمانده‌نيروي هواشسی 


وقتی من فرمان به‌هوا پیما ها میدا دم‌میترسید میگفت ء" رادیورا خا موش کن صدای ایسسن 


طوفانیا ن (۱) بت ۲۳ بت 


نیایدکه‌شا ه بقهمد ."بعد میا مدندبچه‌ها به من میگفتند . بنابراین من سرهواثی دارم و 
این رقایتها بود . آ خرسروتتی میدیدندکا ری نمیتوانند بکنند » من یکی دودفعها ستعفا 
دادم رفتند مراداششگاه» گفتم دانشگاه جنگ هوا ئی را ایجادبکن . گفتم خیلی خوب . 
رفتم دردانشگاه جنگ ودوره ستادهواثی راتشکیل دادم» برنامه نوشتم کا رکردم 
خیلی چیزهای دیگر. خوب برایشان دادم. بازیکروز دیگرگیلانشا‌تلفن کرد 
وگفت »" طوفانیان » با:لاخره تو مثلا" بیاسراداره سوم." مارفتیم سراداره سوم 
هما ن آموزش عملیات . مشلا" همان اداره سوم هوا پیما ها که میرفت مشهدوزا هدا ن 
وکاشان اینجاها یک کرایه نومینالسیي ازغشبه میگرفتند. این پول درا ختیار 
من بود. پول ورزش هم یک پول نودینالی میگرفتند » اینها دراختیا رمن 
بودند. حالا اگریک درجه دا ری میا مدآنجا به‌من میگفت که من زنم زائیده‌گرفتیارم 
اینها من بها وکمک میکردم ولبی گیلانشا همیخواست این پول رابخورد نمیشد . من نمی د 
کردم . آخرسرکه‌نوشت »" طوفانیان نمیشود من باتونمیتوانم. توخیلی ول وکشبادی 
وپول خرج کنې نمیشود." بالاخره مارا نمیتوانستند ازهوا پیمائی بیرون کننسبد 
تااینکه پیمان بخداد تشکیل شد. پیمان بدا دکه‌تشکیل شد شاه فرمانده‌نیروی هوا تی 
گفت ء" یک افسرهوا ئی بفرست به‌ستادیزرگ برای پیمان بتداد که‌ا زنیروی زمینی هم 
خبرداشته‌با شد . من بودم کهازنیروی زمینی هم دا نشکده‌افسری پیاده‌دیدم هم توپخانسه 
هم اینکه میخواستند مرادکم بکنند . بنا براین بهترین فرمتی بودکه مارا محترمانه 
ازمدرسه بیرون برویم ته بیرونمان بکتند . ما رفتیم ستا دیزرگ . اماستادیسسزرگ 
که رفتیم آنوقت هدا یت رگیس ستا دیزرگ بود. من رفتم دراداره سوم رکیس ادا رهآ موزش 
شدم . یک مدشی رکیس بسیج شدم » طرحها ی مختلف نوشتم وتوی ستا دیزرگ هراداره‌ای که 
من بودم کنترل آن اداره دست من بود وبرای طرح ریزی های پیمان بغداد میرفتنم 
بدا دومیا مدم وا زتمام اینها خیرداشتم , خبردارم وبا وجودا بنکه ستا دیزرگ دا رای - 
اداره دومی بودکه‌باید این کارها یش را میکرد روابط خا رجی ستا دیزرگ رابیشترش وا من 


انجا ممیدا دم : 


روایست کننده : تیفمسار حستن طوفا نیا ن 
تاریخ مصا حبه : ٩‏ مه 1۹۸۵ 

محل مصاحبه : واشنگتن » واشنگتن دی.سی 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


نوارشساره ۲ 


ج - آنوقت دراداره سوم گفت ۰ "مرتبا " هروقتی که‌برای طرح ریزی میرفتیم‌یغداد 
جزوطرا حها:بودم چون مسکولش بودم. بعدا " هروقتی که کمیته‌ای برای : کمیته‌نظا می 
یاشورای وزیران میشد من با وزیرخا رجه میرفتم وتمام پرسنلی که بايد میرفتنبد 
پرای سنتو که بعدا " شدسنتو مابااینها بودم. 
س د شماآتموقع چه‌درجه نظا مي داشتید؟ سرهنگ بودید؟ 
ج آنفوقع من سرهنگ بودم » آنموقع سرهنگ بودم. آنوقت من مثلا" ازجم وخا تسم 
واینها ارشدتربودم. آنوقتی که میرفتیم پیما ن بغداد من بودم وجم‌بودومنصورا فنخمی 
یودوعلی زندبودواریابی » ما ۵ تاجزو طراحها بودیم که‌طرحها ی مختلف نظا مسلی را 
آنوقت آنجا هم خیلی حرف است . میدانید برای نوشتن هرطرح اولین چیز , آن چیز اول 
political guidance « aw! concept‏ است <« basic assumption‏ است « 
4 اسیت . سیاست چیست ؟ خط مشی چیست ؟ تهدیدچیست ؟ کسی نیود» 
چیزی نبود. همان وقت من رفتم مبلا" وزارتخا رڃه رفتم اداره آگاهی رفتم اداره‌دوم 
دیدم اصلا" چیزی نمیدانند » گزارشات‌راکه آوردندچه‌بود؟ آقاي فلان ازپشت دیوا رسفا رت 
انگلیس ردشده . با باتواگرمیخوا هی جزویک پیما نی بشوی که خط دقاعی جلوی روسیسه 
یکشی با ید بدانی درشوروی چندتا » درمرز قفقا زچندتا لشکرنشسته » چندتافرودگاه آنجا 


هست » چندتا هوا پیما آنجا ست . آنوقت درترکستان روسیه وضع چیست ۰ راهها چیسست 


طوفا نیا ن (۲) بآ 


حسابتان چیست راهان کجا ست ‏ کمیت تان کجاست . اگربه‌شماالان هزارتاتا نشک 
دا دند شما میتوانید هزارتا تانک رابگردانی؟ میتوانی این راحرکتش‌بدهی ؟ این 
حسا بها نبود .. آنوقت | ولین برآورد تهدید من بودم . من نشستم آنجا دیدم املا" هیچی, 
ندا رم . هرچه درتهران مراجعه. کردم نه وزارت . گفتہ من نظرآخری را مید‌هم. 
نظرآخری چکا رکردم نشستم ترکیه نظرش‌راداد, پاکستا ن نظرش‌راداد» انگلییسس 
نظرش را داد همه‌اینها یکی بالا داد یکی پائین داد مااینها راجمع کردیم تقسیم 
به‌تعدا دکرديم حد وسطش را مانظردادیم . برای اینکه چیزی نداشتیم ما نمیدانستیسم 
که آنهم بزحمت . املا" مایلدنبودیم‌یک مدرک استراتیژیکی رانگهش دا ریم. زحست 
کشیده‌شده‌برا ی این ارتش . درهرصورت ما توی اداره سوم معا ون اداره سوم بودم وهر 
اداره‌ای بودم تما م تمرکز, حا لا این را شما ممکن است یااشخاصی که‌بشنوند این 
را تعبیربه‌خودستا ئی بکنند ولی خودستا ئی نیست این حقیقت بود وزیرنظرمن بود 
آنوقت بعدمن شدم سرلشکر . آنوقت مثلا" هما نوقت که میرفتم طرح بقداد تواداره سوم 
بودم یادم. هست به‌هدایت گفتم آخرچرا ؟ اگرمن عیب‌دارم به من بگو عیب‌دارق »اگر 
عیب ندا رم من ازجم ارشدترم چرایه جم سرتیپ میدهند » خانتم راسرتیپ میکنید مرا 
نمیکنید ؟ میگفت »" والله ماب‌شاه‌گفتيم شاه گفته توجوانی ." گفتم یعنو, چیبه؟ 
جوانی یعنی چه؟ من ازهمها. پاپیرترم چرابه اینها درجه میدهد به‌من نمیدهمد؟ 


با لاخر ه به‌ما دا دند ت اینکه سرلشگرشدیم. 


س یا ان هست که چه سالی شما سر تیپ وسرلشکرشدید ؟ 
یا.دم هست ما مش را بعدیاددا شت بعد تطبیقش بکنم میتوانم بگویم. آنوقسست 


سرلشکرکرد من رئیس اداره طرح بودم. میدانید. اگراین خمیتی ها عا قل بودند ما 
طرحها ئی د رستا دبزرگ من درست کرده » گذاشته آماده داشتم که اینها صا ف میتوانستند 


بروند به مغز بغداد صاف طرح اینهاراداشتیم . نواداره طرح وجودداشت . من.امولا" 


طوفا نیا ن (۲) ۳ - 


ازکارما لی وآن قورخانه‌بدم. میا مد .. من طراح بودم خوشم میا مد آ موزش وعملیا ت » 
آ موزش وپرورش وعملیا ت 8 ] وله" این کاره نبودم. اما توا داره طرح که بودم اتفساق 
| فتادکه من اولین قرا ردا دخرید نظامی راباآمریکابستم . یعنی چه ؟ یعنی ما تنس سا 
چها رم جولای ۱۹۶۴ ما متکی بودیم به آنچه که آمریکابه‌ما میداد وما چیز نمیخوا ستیم. 
من آنجا یک گزا رش نوشتم .یه شاه ودرکمیته درآنکا را به‌همین این متفقین مان گفتم 
گفتم که روسها , برای اینکه 00660 پیمان بغداد این چه‌بود؟ دفاع درخ ط 
البرز» دفاع درمقایل کمونیسم درخط البرز. مادرآنکارابه‌اینهاگفتيم آقاجان این 
خط البرزی که شما درست کردید روسها | زرویش پریدند آمدند دربفداه کودتا کردنشبسد. 
کمونیستی راآوردند پشت ما » من به شا ه میگفتم . گفتم نا سرآمده › مصروتا مسر 
نەقدرتش :رادا شت ته پرلش را که‌یرود یمن جټوبی ٠‏ من به شا ه میگفتم میگفتسم 
قربان این یمن جنویی نامرنرفته کمونیست‌هااین را فرستا دند دریمسن جنویسبی 
که کنترل با پا لمندب راداشت با شند جزیره سوکا ترا وکنترل با با لمتدب : مسا 
اینقدرگفتيم وشاه گفت تااین ژنرال تویچسر الان توهمبن واشنگتن هست . این 
Contingency Plan‏ نو شتیه / 


Contingency Plan‏ برای امکان دفاع ازجنوب‌است . راس اس 


ژنرال. تویچررافرستادند با من نشنتیم 


این Plan‏ 60۳1۳0866۳707 ما نیازا شتیم به یک لشکرزرهی درجنوب بنابراین 
من به | علیحضرت گفتم.با | علیحهرت محبت من میکردم اینها را ققط من محبت میکسردم. 
حالا | گرمن من من بگویم شما چیزمیکنید . اما بخوا هید صحبت میکنم . 

س ‏ خوا هش میکتم . 

ج - گفتم علیحضرت با یدیک کا ری بکنیم »با ید یک کا ری بکنیم که آن چیزی که میخوا هيم 
بخریم . ما مدوشمت هزار تفنگ کهنه 1 دا شتیم. تفنگ جنگ دوم جهانی یک تعدادی 
تا نک 1۲7 کیینه. ۰ یک مقداری 60 کامیون کهته » یک مقدا ری توپ‌کهنسه. 


طوفا نیا ن (۲) a‏ 


رابه‌شاه دادم شاه صحبت کرد قرارشد دولتآمریکا براس باس این طصنرح 
7 دویبت میلیون دلار درظرف ۴ سال به ماوا م بدهد که وام اولسش 
۵۰ میلیون دلار بود واین قرارداد چها رم جولای ۱٩۶۴‏ رامن مضا۶ .کردم . پس درنشیجه 
چون من طرف محبت بودم. ومکا تبا تش رامن ازاداره طرح میکزدم این اتفاق افتادکه 
ما تدیم ریس اداره خزید ما رکیس خرید نبودینم . امااشخاصنی که دندان تیزکرده 
بودندیرای یک میزی که بخرند سنا را زروش ببرند اینها دا کم حملنه میکردند . حملسه 
اینها چه‌شکلی بود؟ حمله اینها این ریختی بودکه » به این ښکل بودکها ینها تا مه 
مینوشتندیهستا دبزرگ »مخصوصا " فرما نده‌نیروی هوائی » نامه به ستا دیزرگ مینوشست 
که سرلشت طوفانیان دراداره طرح حق ندا رد ازنظرلوجسسستیک وما تریسال دستور 
بدهد این رئیس‌اداره طرح است ما پرونده‌ها یمان قاطي پاتی شده. بالاخره یکسروزی 
شاه » آریانایود رگیس ستادبزرگ, . به‌آریانامیگویدا," خوب » من نمی .." حالا شاه 
هم درعقب من آدم گذا شته بود حالا بعدها من فهمیدم. یک کسی را پشت سرمن گذا شته بود 
که این گزارشات مرتب به اومیدادند. من اولین خریدی که مشل رئيس اداره طرح کردم 
یک نانوشکن کهنه وچها رنا وشکن نوازانگلستان بود . وقتی رفتم درانگلستان با 
سر ریمونند براون رئیس فروش انگلستان محیت کردم حرقها ی مس آنجا رکورد 
شده‌بوده بعرق‌شاه رسیده‌بوده . آنجامن چه‌گفته‌بودم؟ من ییدانستم که‌چها رتا هوا پیما 
کهنه‌خریدن گیلانشاه واینها آنجا هد عوا دا شتندسرحق الحساب . من به اوگفت.ه 
یودم» میخواسته ببیند من چقدرحق الحساب‌با یدمیخوا هم , من به اوگفتم قیمت‌تان 
رابیا ورید پائین دیناری به احدی ندهید . من اما نمیا نتم که این حرفهای مسن 
رکیسورد میشود میرود پهلوی شاه . این شاه پشت سرمن ناظرداشت . بنابرایسن 
منهم نمیدانستم چون بمیدانستم این گزارشه_ا که ازنیروی هوائی میآمد یا 
نیروی زمینی یا هرچی بحسا ب میبردند پهلوی شاه . شاه میگفت من میخوا هم این سراین 
کارباشد , حالا اگراداره طرح نیست کدام اداره هست؟ " گفتنه اداره چهارم بنابراین 


طوفا نیاان (۲) - ۵ - 


من ازاداره پنجم رفتم سراداره چهارم .امااصولا" من وقتبی که. ! ولین قرا ردا د۶۴ را 
| مضا ءکردم. آنوقت گزا رشی درپشتیبا نی این قرا ردا د +6 دست + به شاه 
دادم. حجازی آنوقت رئیس ستا دبزرگ ارتشتاران بود . حجا زی گزا رش میکند مییرد 
پهلوی شاه . ضمن اینکه شاه مراازسرواانی می شناسد .. حجا زی که گزا رش مرا مییرذ 
پهلزی شاه نمیتواند توضیم لازم رابها وبدهد . شاه , آنوقت منهم نرلشکربنسودم» 
گفت ,+ حجازي گفت »" دیگرگزا رش طوفانیان راتونیاور خودش‌بیا ورد." بنایراین, 
ازآن تاریخ من بعنوان رگیس‌اداره طرح مستقیم میرفتم پهلویش هفته‌ای دوروز وپای 
من به شاه با زشد . 

س.- شما نسبتی با خانواده پهلوی دارید؟ 

ج - هیچ ندارم ؛ هیچ ندارم.. من هیچ › خانواده پهلوی جرا ت نمیکردند طرف مین 
برند تما م اینهاپانی خون من بودند برای آینکه جلوی دزدی » جلوی .. نمیگذا فتنم 
حالا قصه خیلی دارم برایتان بگویم. آنوقت ماازآنوقت رفتیم پهلوی شاه. شاه 
وقتی که دید به رئیس ستا دزورمیاً ورند دستوردا دمن با پرونده‌ها ی خریدم ازاداره پنجم 
طرح بروم ادا ره چهارم طرح ومن دراداره چهارم رئيس اداره‌بودم. آنوقت نه‌تنها 
من اواین مذا کرات با ... مذاکراتی باآمریکا ئی هاتمام شدچها رم جولای ۱3۶۴.آنوقت 
مایا روسها مذا کره کردیم. مذاکرات با روس زاققط من بودم وشاه‌وهیشت شوروی درکساخ 
سعدا با دويىکی اپ ٣0‏ طا ده هم با هم خوردیم. آنوقت ماباروسها درچها رم ژانویه هع 
محبت کردیم . روسها آنشبی که مانئستیم چهارم ژانویه 4ء که شاه من وهیشست 
ژترال سه‌زاروینج بودوژترال ( ؟ ( اسمهایشان رایادم رفته سه زارویچ 
یا دم‌هست اسبها یشان یادم رفته ولی میتوانم فکرش رایکنم اسمها یشان یادم بیا ید . 

ما نشتبتیم ایتها بعدرفتيم توهمان طبقه بالای سعدآباد یک سالن سینمادارد. اینها 
یک فیلمی درباره محصولاتشان به شاه ومن نشا ن دادند.. آن فیلم. راما تما شاکرد‌یسسم 
ورفتیم وا علیحفرت هم به‌من گفت ۰" باگاز حع#رووپا یا پای باآنها معا مله‌کین 


طوفا نیا ن (۲) سا و - 


ببین توپ وموپ وموشک. وتوپ ضدهواشی واینها هرچه‌میتوانی وخودروواننهاازآن]ا 
بخرکه من وا ردمذا کره شدم باآنها . فردا یش با پس‌فردایش اینها مرا دعوتکردنه 
روبروی درسفا رت انگلیس یک انجمن قرهنگی ایران وشوروی است‌دست راست » بک 
خیا با ن است که میخو رد به‌خیا بان شاه دست راست یک سااختمان هست که آن اتجمن 
فرهنگی ایران وشوروی است . 
س - بله »میدانم کجا را فیگوشید . 
ج - مرا دعوت کردندآ نجا" ؛فقط من بودم وهیشت شوروی . آنجااینها به من موشک ضدهوا ټی 
3 820 ,2 827 ,1 527 نشان دادند اما من دردرجه سرتیپ یا سرلشکری !ام در 
آمریکا درفورد» درآ مریکا درتکزاس مرکزدوره 00۳۲86 Modern Weapon Orie t2110"‏ رادیدم: 
Modern Weapon Orientation Course‏ آنسالی که من دیدم نمام این 
موشکها را دیده‌بودم » تمام‌این سیستم های الکترونیکی رادیده‌بودم بنابراین من اطلاع 
دا شتم . اینها به‌من موشک ضدهوااکی خودشا ن 1,8272,3273 527 که درردیف ۰ 11206 
است اینها به‌من نشا ن دا دند.. وقتی که به‌من نشان دا دند ایتهافقط 12100861 اش را 
وتیراندا زیش رانشان دا دند. آن دستگاه هدایتش که من ميدانم اینها کا مپیوترها 
توجعبه‌است اینها رانشا ن ندا دند. فردامن آمدم. به شاه گفتم اینها دنبال این 
ستند ولی اینما به‌من نشا ن ندادند اینها میخوا ستندسادگی قضیه رابه‌من بشاان بدهشد 
نه‌اضل قضیه را . بعدا " هم که رفتم به‌شوروی برای مذا کرات‌باآینها اولین باری که 
من رفتم » یکدفعه باشاه رفته بودم ولی اولین دفعه که رفتم ب‌شوروی برای مذا کره 
1 من »مهب ندا رمن یک ژنرال دوتانشان ۰ 9۳70 داشت » شوروی هوا نی 
اویود. آین مرتب ودکا را میخورد میگذا شت رو سرش گیلاس خا لیش رانشا ن مید؛ ف . آن 
بسا بمیخواستند به من میک بقروشند ». آنوقت هنوز میک ۲۵ ومیک ۲۶ نیا مده 
بود » میک ۱۷ ومیک 1 اینمها آ مده‌بود ومرا بردند بقرودگاه . درفرودگاه یک ار 


زد ه بودندو ودکا وکنیاک غذاشته بودند وصح مرابردند به فرودگاه این میک ھا 


طوفا نیا ن. (۲) ټل 


سا ده‌نیست برگرديم به‌سیستم شور وی . من قبول نکردم . با لاخره وقتی که دید شب ده 
هوا پیما نمیتوا نندبفروشند برای کلوب خنوا ستندبه‌ما کلوب هواثی میخوا تتسد 


قبول نکردم. بعدگفتند به‌ما این یک هوا.پیما executive‏ به خودت میل‌هیسسم 


برای رفتن این وروآنوربا زق‌قبول نکردم.. با لاخره آمديیم یکدفعه فکرکردم نیسسروی 
هواثی ماروی 1 711 است » روی مسیرمحیح) اسب ازنظرآ موزش وپسرورش 


وهرچه‌هرکسی میگوید بیخودی میگوید . هرچیزی که‌ما خزیدیم با آموزشش است باقطصنات 
یدکی اش است وبا برنا مه است . حالا درهرصورت رفتیم اداره چها رم» دراداره چهارم 
با شوروی محبت کردیم با انگلیس محبت میکردیم باآلمان محبت میکردیم این‌چینزه‌ارا 
کردیم وا ما درهرصورت پا پوش و نگرانی برای ماداشتند یک اشخاصی . بنابراین رفشم 
پهلوی شاه به شاه گفبتم این سازمان صنایع نظامی بااین بودجه‌ای که‌ما میخوا هيم 
اینجا بگذا ریم | پن فعلا" آنوقت دریا سا لار رأ فت سرش بود این حالا مشهم. سپهبدشده 
یودم این نمیشود » این نمیتواند بکند وضع خراب است تفنگ نساختیم فشنگ نسا ختیم 
گلوله توپ‌نسا ختیم این رافقط طوفانیا ن فیتواندا دا ره کند . اینقدررقتند این 
را توگوش‌شاه کردند شاه هم قبول نمیکرد . تایکروز که من شرفیا ب‌شده‌بودم. شاه 
گفت به‌ما »" میگویند که تومیتوانی سازمان صنایع نظا می رااداره بکنی این سرما یه 
گذاری ومن میخواهم که هم خرید نظا می باتوباندهم‌سازمان نظامی؛ گفتم شما یعنسی 
میفرما شیدکه‌تهیه وتولید با من باشد .. گفت »" آره بله همینطوراست ." گفتم که 
به‌من یکروز یا دوره‌ز مهلت‌بدهید یک شرمن بروم سازما ن صتایع نظام‌ی نگاه كنم 
هرا مری بقرما کید میکنم قبول دارم وانجام میدهم , بگذا رید بروم بنگاه کنم بعد 
ابلاغ بقرما کید , بعدا مریفرما کید . گفت »" خیلی خوب ." مارفتیم نگاه کرديم‌وديديم 
خیلی خراب » خرابترازآنچیزی است که میخواهیم. به کارگر »۲۵ تومان حقوق میدا دید . 
درهرصورت » نه غذا دا شتند نه جاداشتند هیچ با لاخره آمدم به‌شاه گفتم اعلیجضرت 


طوفا نیا ن (۲) - ۸ 


حاضرم بروم سرسا زما ن صنا یع نظامی اما!جازه بفرما گیدکه حقوق اینها از »۲۵ توما ن 
به ۵۰۰ تومان برسد درماه. اعلیحضرت گفت »" برای چه؟" گفتم برای اینکها ينها 
با یدزندگیی کنند » نمیشود با ۲۵۰ توما ن زندگی کرد کا رگر باید زندگی بکند نمیشود 
با »۲۵ توما ن . گفت »" آخرصددرمدهم نمیشود ." گفتم شما! مربفرما شید من میکنم. 
یعنی | ینقدر میفهمیدمکه‌وقتی من| مرا علیحفرت راابلاغ کردم کسی رویش رف نمی - 
تواندبزند : این راشما که دکترتحمیلکرد ها ید میندانیدگذ‌من چهرا هی راانتخاب کردم 

ازقدرت دیکتاتوری به نفع مستضعفین استفاده بکنم. وشاه قبول کزد من رفتم 
بااداره خرید هم درسازمان صنایع نظامی اولین کا ری که کردم حقوقشان رادویرایر 
کردموطیق یک طرحي کهبه‌شا ه بنشان دادم برای تمام اینها غذا خوری درست کردم» برای 
تمام اینها خانه‌درست .. همه‌شان خا نه‌شا ن دیگرنرسید مهدکودک درست کردم » غذا - 
خوری درست کردم زندگی . حقوقشان را » آخر من حقوقشان آقای دکتر حالا چون که 
دیگر یادم آمددیگراین آخرین خدمت من همین است . آهاان » ضمنا " به شاه گفتم 
که | علیحضرت اگرمن مسئول شهیه و تولیید باشم من دوشف ل › دو 
موقعیت رسمی سازمانی باید داشته باشم که هم دسترسی به طرحها ی ستادیسسزرگ 
ارتشتاران داشته باشم هم دسترسی به بودجه خرید. گفت م مشباور 
عا لی تسلیحا تی ریس ستا دیزرگ ارتشتاران جانشین وزیرجنگ . قیول کسسبرد. 
بنایراین من شدم رئیس‌سازمان صنایع نظامی » رثیس اداره خرید جا نشین وزیرجنگ 
مشا ورتسلیحا تی رئیس‌ستا دبزرگ . این آخرین شغل من بود . ودراین آخرین شغلم من 
دسترسی دا شتم به طرحهای سازمان ستادیزرگ ارتشتاران که این چه‌طرحها ئی دا رند 
وچه‌نیا زمند ی دآ رند بعدمثلا" من هرسال یک ماده. واحده‌آقای دکترمینوشتم . شاه 
میگقت »" نمیخواهد ." میگفتم | علیحفرت من کارغیرقانونی نمیکنم » ینیع 
| علیحقرت هما ست . اینها بودکه | علیحفرت مرادوستم داشت . گفتم اجازه بفرما گید 


من ما ده وا حده‌درست بکنم اسم ما ده‌واحده‌راهم گذاشته بوذم ماده وا ده تقویسسست 


طوفا نیا ن (۲) - ۹~ 


بنیه دفاعی کشور ." نگذاشته بودم "بودجه خرید وساثئل دفاعی". " تقویت بنیه‌دفا عی 
کشور ." یعنی اگرمن تشخیص میدا دم » البته | علیحضرت تصویب میکرد . 

اگرمن تشخیص میدادم که الان دربلوچستان نزاع پاکستانی میتواند الان جنگ بکند 
چها رتا هلیکوپترمیدا دم بیش , چهارتا هوا پیما ی۱۲۰ )میدادم به پاکستان . خودم 
خریده‌بودم ولی فنتقل میکردم میگفتم اعلیحضرت پولش راازآنها نگیر . مدتااتویوس 
میدادم به پاکستان پولش رانمیگرفتم. تااینکه وزیردفاع پاکستان ميا مد پهلوی 
من وشاه صدفیلیون دلار بلاعوض به‌اومیدادم بعنوان ... این برای چه ؟ برای 
تقویت بنیه دفاعی کشور. بعداین رامنتها میتوانید یک شکل دیگر هم تعبیربکنیسد 
خوب تعبیربکنیدولی ما نیت پاک بود » نیت خدمت به‌مردم بود» نیت خدمت به ملت بود 
پاک بود . درهرصورت ؛ درابن ماده واحده تقویت بنیه دفاعی. کشور مینوشتم که 
مجلسیین به وزارت جنگ اجازه میدهددرغا اب اینقدر برای تقویت بنیه دفاعی کشور 
هزینه‌بکند این هزیته ازقانون محاسبات دولتی میراست دیگرقانون مجاسبات 
دولتی رویش » طبق قانون دولتی نباید بشود .. یعنی وقتی ماتصمیم میگیریم اف ۱۴ 
یخریم یکدانه اف ۱۴ است دیگرمن که نمیتوانم اف ۴ رابادولت شوروی ډه 
مناقص‌یگذارم» تانک چیفقتن رامن نمیتوانم باقرانسه به‌مناقصه یگس‌ذارم. 
موشک و رامن نمیتوانم که‌باشوروی به‌مناقصه بگذارم » مال شوروی راهم که 
نمیتوانم باآمریکابه‌منا قصه یگذا رم. بنایراین باید این قانون راداشته باشسم. 
این قانون راداشتم واین قانون رایادقت من انجام میدادم ولی هرانسانی چایز .. 
س ب خطاست ۰ 

ج - ممکن است‌اشتباه بکند» نه خطامن نمیکردم . 

س  -‏ شتبا ۵ . 

ج - اشتیاه ممکن است‌یکند. یااینکه ممکن است کلاه سرش‌بگذا رند . من همیشه به‌شا ه 


میگفتم میگفتم | علیحضرت من درظرفیثم تلاش میکنم کلاه سرم نگذا رند اما وقسسی 


طوفا نیا ن (۲) - وت 


کسانی ‏ زمن زرنگترند خوب‌کلاه سرم میگذا رند» واضح است‌کلاه سزم میگذا رند . وقتنی 
کلاه سرم گذاشتند کلاه سرم گذا شتند کاری ندارد . بتابراین من این شغل رسمی ام 
بود اما یک کارها ی غیررسمی هم میکرنم . مثلا" وقتی که هندوپاکستان باهم جنگشان 
شد در ۲۹۶۵ باه مرا احضا رکرد. شاه مراخواست گفت »" طوفانیان فورا" سوارهوآپیما 
شو برو قرا رګاه جنگی پا کستان وبه پاکستان هرکبکی میتوانی بکن " یعنی سیستم من 
با سیستم تمام افسرها تفا وت داشت حالا این راتعبیربه خودخواهی بکنید هرچه .| ختلانش 
راالان برا یتان میگویم اختلافبش‌دراین بود . این آرتیستسه اسمش چه بود؟ یا ذم‌رفت 
که " پرنده‌ها به لانه برمیگزدند " مجیدمحسنی . مجید محسنی یک فیئم درست میکرد 
"پرنده‌ها به لانه برمیگردند" » این نیازدا شت به دوتا يا سه‌تایا چها رتا یاده‌خایسا 
بیست تا تفنگ که دراین فیلم عکسش رایردارند. میرود به فرمانده نیروی زمیشسی 
مراجعه میکند » فرما نده‌نیروی زمینی گزا رش مینویسد به ستادیزرگ » رئیس ستا دبزرگ 
میبردپهلوی شاه » شاه تصویب میکند . تقنگ میخواهد عکسش رابردارد طوری نمیشود 
زمین به آسما ن نمیرود. یافلان آقا میخوا هدیرودمرخصی یافلان آقا .. اماشاه بەمنن 
گفت ۰" توبرو پاکستان به پاکستان کمک کن . من دیگرازشاه اجازه نگرفتم طسسوری 
اجا زه نگرفتم‌که من برای پاکستان 91اه 0661 قاچاقی ازایتالیا خریدم 
ولی بااعلیحضرت رقتم پاکستان پرزیدنت ایوب درپیشاور سرصیحانه باهم نشستبه 
بودیم | علیحفرت وپرزیدنت ايوب واینها , پرزیدنت ایوب آزا علیحهرت راجع به 
06 9۳271 :026 12 تشکرکرد . | علیحضرت مساند submarine‏ 7108681 چیست ؟ 
گفتم اعلیحفرت من ریدم اینها راء گفت ," کی خریدی؟" گفتم همانوقت‌ که 
گفتید من برایشان خریدم وتشکرش راقبول بکنید. این این تقاوتش اس ۰ 
6 باه 110866 به‌من گفت خریدم . فقظ یک دانه‌اش رابرای ا"علیحضرت گفتم 
نودتا طیاره ( ۶ ) که ازآلمان خریدم, به اعلیحضرت گفشم . حالا چطب‌وری 
خریدم؟ گفتم اعلیحثرت این ممکن است‌گرفتاری سیا سی پیدابکند , خدابیا مرزهویدا 


طوفا نیا ن (۲) - ۱۱ - 


هم‌یود هویدا توا ین اتاق بود من پهلوی شاه بودم. باهویدا. ( ؟ ) گغتم ممکین 
است‌گرفتا ری. سیا سی پیدابکند. اعلیحضرت گفت »" چکارکنیم؟" بعد اعلیحضرت 
گفت »" اگرگرفتاری سیاسی پیدا کرد میگوئیم تواشتبا ه‌کردی .۰" گفتم بله بفرض هم 
من اشتبا کردم با زنشسته‌ا م کنید زندا نم کنید اگرگرفتا ری سیا سی پیدا کرد . تلفسن 
کردیه‌هویدا گفت »" طوفا نیا ن میرود ولی میگوید ممکن است‌گرفتاری سیاسی پیدا 
کرد. اگرگرفتاری سیاسی پیدا کرد میگوشیم. طوفانیان اشتباه کرده با زنشسته وزندان." 
بله آنوقت ما بلندشديم رفتیم . رفتیم ونودتاطیاره راهم خریدیم . ودتی خریسدیم 
یکروزی گرفتاری سياسي پیداشد » هندی هاآ مدند اعتراض کردند که شماحق ندا شتید. 
آتوقت خودا ین درک هة "مت 

س که یرای پاکستان هوا پیما بخرند . 

ج - آره. خودایین یک قصه › اصلا" بقدری شیرین است این حدندازد خوداین خریسد 
هوا پیما ها . بعدا علیحقرت به من گفت ۰" گرفتاری شد؟" گقتم قربا ن دوتا" 10ا ا801 
اینجاداريم. گفت " ما01 هاچیه ؟" گفتم یکیش اینست که مرا 
بازنشته کنید زندانم کنید اسمی بکنید» من اسبی با زنشته وزندان . 80108 
دیگرش » راه‌حل دیگرش ایبست که بیست روز دیگر بیست وپنج روزد‌یگرتما یش روز 
هوا پیما ئی است . نما یش روز هوائی رادرمهرآبادبگیرید من تمام این هواپیما ما 
رایا پرچما یران میاآورم رژه‌مییرم. اینها راخلیان آلمانی ازآلمان آورده بوددزفول 
وخلینا ن پا کستانی آزدزفول برده‌یود پاکستان . گفتم من تمام اینها را میا ورم رژه- 
میروند . گفب ء" خویست ." این برنامه راگذاشتيم . گفتم پرزیدنت ایوب‌وموسی 
راهم دعوتشا ن کتید بیایند. پرزیدنت آیوب وموسی راهم دعوتشش کردند وآ مد 
نشتند آ نجا وما هم نشتیم عقیش وطیا ره‌ها راهم ترتیباتش راداديم وآمدند زاصدان 
ینزین گیری کردندوآ مدند امفهان بنزین گیری کردند وآمدند رژه رفتند با علامست 


ايرا ن رفتند . من وابسته نظا می اسرا بیل با من دوست بود اتنگلیسی بلدبوه گذاشبتم 


طوفا نیا ن (۲) - 1۱۲ - 


بغل دست کور دیپلما تیک . سفیرهند ووایسته تظامی هند گفتم گوش بده ببیسن 
ا ينها چه میگویند بیابه من گزارش‌بده. آمدویعدگفت اینها ما تشان برده‌بود . گقش.ه 
بودما صددر مد مطمئن بودیم این هوا پیما ها پا کستان هست این طوفا نیا ن چکا رکردسا 

نميقهميغم . طیاره‌ها آ مدندرژه‌رفتندوبرگشتند تمام شد . 

س - هما نروزهم برگشتند به‌پاکستان ؟ 

ج - خوب‌طول بیکشد باید بیا یندوبنزین گیری بکنند . مسا فت طولانی است این شوخی 
ندا رد. الانه من ساده دارم به‌شما میگویم ولی این چتدرگرفتاری دا شت خدا میدانسمد 
این خیلی گرفتاری داشت . درهرصورت مثلا" آنوقت ۰ شا لب اوقات من باپاکستان 

مشورت میکردم . مناسبات‌ایران وپاکستان .. مرادرپا کستان بیشترازایران می - 

شنا سند » مرا درپا؛ کستان بیشترازایران می شناسند . آخرین دفنعه‌ای که ضیاءالسق 

الان هم رئيس جمهورش است آمدبها+ران فقط من بودم وشاه » چرایکی دیگرهم بود 

آقای اردلان که شده‌بود وزیردربار. آنوقت آنتراژ ضیاءالسق دیگرایرانی 

دیگری نبود . هدف هم چه بود؟ من ضیاءالحق راگفته بودم باضیاء الحق محبت کردم 

۱ که‌آین شاه را تقویت‌بکن » روحیه به‌اوبده تصمیم بگیرد این شکل مملکت رابی تممیم 
نگذا رد. میا رزه بکند نمیشود شما یگ کسی مبارزه یکند . نمیشود یک کسی بگویسسد 

جمهوری اسلامی نه یک حرف‌اضافه » نه یک حرف‌کم یکی این شکلی بگوید یکی هم 
یگوید بگذا رید ببینیم چطوزمیشود . نمیشود » نمیشود این دوتانمیشود باهم. آنوقت 
وقتی که شام تمام شد تو سعدآباد مجلس عزابود دیگر . شاه آمدتادم پله. تادم ما شین 
یرای او . ضیاءالحق گفت ء" اجازه بفرما کید طوفانیان بامن بیاید." آنوقتسش 
ضیاء الحق آن خوایگاهشان باشگاه‌این بودکه‌درنیا وران بود یک جاشی درست کرده 
بودند نمیدانم. رقتیم آنجانشستيم. گفت »" والله ما هرچه‌گفتيم شاه نمیتواند 
تصمیم بگیرد : گفت »," حتی من به شاه گفتم که دریک cde‏ من صدوپنجا ه 


تا , حالا درست رقمش يا دم نیست ء صدو پنجا ه تا یا ه‌ویست وین " «نفرکشتم ولی ازایسن 


طوفانیان (۲) = ۲[ ¬ 


موضوع من پشیما ن نیستم . بدلیل اینکه این مدوپنجاه تایا دویست‌وپنجا هتا یا هرچند 
۳ اینکه کشته شدجلوگیری 1 زکشته شدن ده‌ها برا بر این میکرد "» گفت.»" حتی ان 
وا گفتم " اماشاه گفته بود چی $ جوا ب‌شاه هم‌آنترسسیان بولف.. گفت‌یسود» 
" یکی | نقلاب میکند همه‌چیزرانا بودمیکند . من شا ه‌هستم من سلطنتی که‌پایه‌ا ش برخون 


با شد نمیخواهم." آخراین دیگرکاریش نمیشود کرد این چیکا رش میتوانی بکنبیی 
شما . با رها به‌خود من هم گفت . گفت »" نمیشود » نمیشود من شاه باشم ولی پااینه 
سلطنتم بخون باشد." اينهم خوب‌البته خیلی مهم بود. خوب‌البته يسیک 
کا رهای دیگرمن خیلی میکردم مثلا" من مناسبات‌با اسراکیل راادا ره میکردم» با 
اسرائیل راخیلی اداره میکردم. 

س- با چه‌سمخی ۲قا ؟ 

ج - درهما ن محل ها ئی که آخربودم من .. 

س ‏ ممکن است آنها را یقرماشید کدام محل ها بودید : کدام سمت رامیفرفا کید؟ 

ج - همین آخردیگر . همین آخرکه من زثیس‌سازمان صنایع ‏ نظامی جانشین وزیرجنگ 
آخرا صولا" , . 

س- شما چه‌سا لی | زسرلشکری به‌سپهیدی رسیدوا رتشیدشدید . اینها را ممکن ابت لطسف 
بفرما کیدیگوکیه؟ 

ج- این سالها یش را ممکن است به‌شما یگويمء سالها یش راالان یادم نیست . 

نو دوا" لا قل: 

ج - حدودا " ولی من جمعا " ۴۶ سال بدون رفتن بمرخصی درا رتش خدمت کردم ۴۶ سال . 
آنوقت مغلا" ارتشبدی مرا شاه خیلی واجع به من حساس‌بود» میدا نیه؟ 

س- ازچه‌تظر آقا ؟ 

ج - نمیخواست کسی به من منت بگذارد. میدابنید؟ مثلا" نشان درجه یک‌همایون را 


تلقن کرد خودش به‌من داد. من باتمام ارتشبدها یکوقت کسی نرفته تقاضاي ذرجچها رتشبدی 


طوفا نیا ن (۲) - ۱۴ - 


برای من بکند . خودش تلفن کرد که نوا رتشبدشدی . یک چیزها ئی دا - 
هیچ » یک چیزها ئی دا شت . آنوقتش من همین پست جانشین وزیرجنگ ؛ولی 
میدا نید چه‌شکلی بود؟ وقتی که‌آن ماده واحده‌که گفتم تصویب میشد وزیرجنگ بیش تر 
ءعظیمی بود » عظیمی بیشتروزیرجنگ بود - زیرش مینوشتند | رتشبد طوفانیان مسگول, 
اجرای این ماده‌است دیگرا ختیا رش دست من بود» به‌کسی گزا رش نمیدا دم ۰ آنوقصش 
تبهیه سیستم‌ها دراین مکانی که‌من بودم درایتجائی که بودم مثلا" شما میشنوید 
که‌ما اف ۱۴ خریدیم» شما میشنوید مااف ۱۳ خریدیم شا میگوشید که این اف ۱۴ را 
مشلا" نيروي هوا ئی خیلی, رویشمطالعه‌کرده‌وکا رکرده واینها آنوقت بعدتصمیم گرفتتند . 
ولی همچین چیزی نبود » همچین چیزی نبود . شاه به‌من میگفت »" بین اف ۱۴ واف ۱۵ 
راکدام بخریم؟" مهم میفهمیدم چه‌خیراست ؟ منهم مواظب خودم بودم. من میرفتم 
فکرمیکردم مطالعه میکردم وکا ملا" مشخصات اف ۱۴ را ومشخسات اف ۱۵ را قتیست 

ول 272112011 و 70010010۳7 ودرچه مراخلی است‌وایتیا بررسی میکردم و 

آمدم به اعلیحفرت گزا رش کردم که ماتااینجا ها رفتیم . اما میگفتم اعلیحضرت این 

مسکله ساده‌ای نیست اگربخوا هید تصمیم بگیرید بین اف ۱۴ واف ۱۵ یکدا مش را 

بخرید اجازه‌یدهید project manager ۰۱۴ JI project manager‏ آف ۱۵ 
نیرآ مریکا یا وزارت‌دفاع نیروی هوائی نیروی دریا تی براي آاینکه‌یک هوا پیما یش مال نیروی 
هوا ئی است ویکیش‌مال نیروی دریاشی . اپنها بيایند دوتارقیب ذرمقایل همسدیگر 

! علیحضرت را ۴ کنند . اگرهمه راض شدند کدام رابخرند آنوقت نظسر 
یدهند . گفت >" خوب نظری است‌بکر ." ماآمدیم با » سفیرهلمزیود آمیاسادورهلمز 

با آمیاسادور هلسز ضحبت کردیم یک هیکت هوا ئی آمد یک هیشت دریائی . ژنرال 
نیمدانم. ‏ ( ؟ ) هوائی بود با گرصیارت مال دریائی اینها آدمیرالهای 

دریا کی آمدند .. آنوقت توسعدآباد توآن سالن نها رخوری دوتارقیب تخته سه‌پایه 


طوفانیا ن. (۲) = 1۵ بت 


ویررسی ها یشان را گذا شتند شاه آمد. شاه نشست . هلمزنشست » ازها ری رئيس ستاد 
بزرگ نشست » خاتم نشت ومن . دوثا رقیب درمقابل هم مشخضات هوا پیما بش را 
#۴ 2721120115 و Vechnica1ا‏ وقیمت و 01166 واکونومیک و همه چیزها یش را 
گفتند . پس این جمعیتی که | ینجاءنشته‌یود ؛ این آدمها کی که اینجا نشسته بودنضد 
مقا مها ثی بودنددیگر با یدتصمیم بگیرند . آنوقت شاه بایدوقتی بلنذمیشود با یسب 
چکا رکند؟ من وشماکه‌الان اینجا نشستیم میگوشیم شاه با پدوقتی کها ينها را گوش کرد 
بلندشد ازآن دربرود تودفترش بايد بگوید خاتم بيا من این راقبول کردم یاآن را 
ولی شاه. این قا ررانمیکرد, میدا بیدچکا رمیکرد؟ شاه مراصداامیکرد میگفت »" با 
ښو." مارفتیم تو گفت »" من قانع نشدم." بلندشو بروآمریکاایتها را ببیسسن . 
این برای من خیلی خطرناک بود. خلي خطزنا ک بود ولی میگفت پاشو برویبین . 
س- ازچه‌نظرآ قا خطرنا ک بود؟ 
ج -آخرنمیدانم الان هم دلم نمی آید بگويم برای اینگه آنهائی که‌اشخاصی که 
این وسط بودندمیخواستند حق الجسا ب‌بخورند آدم رامی کشتند . چه‌یگویم؟ بالاضره 


رکیس ن مارت اف ۱۴ توی Long Island‏ یک آد میرال بارنشته بود بنبسام 
1 میذا نید اف ۱۴ 21 است که این اسمش گرفته شدهازاسم دوتا 


این یک آقنا فی‌که وا بسته دریا شی آمریکادرایران بوده آمده این دلالی !ین هواپیسای 
اف ۴ را ی 1 هد ۷ a6‏ - این دب ت ؟ گفت و ۱ سمش کا پیتا ن پت ولاردا ست 3 گفتم. 
این کا پیتان پولارد چکاره‌است ؟ کیست ؟ وابه چی ؟ گفت.»" این کاپیتان پولارد 


میگوید من بودم که‌درسا ل ۱۹۵۲ دلارها راایردم ایران وشاه‌راروی تخت سلطنت نگهش 


طوفا نیا ن (۲) کو 


ج - وشاه به‌من مدیون است .بنا برا ین بایدیه‌من حق الحسا ب‌بدهد نما یندگیش را بد‌هد . 
گفتم که‌به هیچ عنوان ءدینا ری برای این هوا پیما ها به‌کسی نبا بدبد‌هید گفتست > 
Armed Services Procurement Regulation, 8‏ " گفت ۲۰ در 
APR‏ یک ماده داردکه‌ما مینوا نیم به توزیع کننده ونمیدانم چها ينها پول 

بدهیم . گفتم من وم راعوضش میکنم نمیگذا رم وندهید قیمت‌تان رابيا وریډ 

پائین . رفتسم همانجاسواردیاره» آن هوا پیما را تما شاکردم رقتم ساندویچ اف ۱۵ 

را دیدم. رفتم لنوس آنجلس واف‌5و اف 58 واینها ژادیدم ویرگشتم آمدم واشنگتن و 
رفتم پنتاگون آنوقت یک آقا ئی رئیس میشود بنام اولسبدی گقتم آقای اولسسدی 
شما در ASPR‏ تا ن ماده‌ای داریدکه حق الغمل میدهید . گفت »" بله ." گفتم من 
خریدی که‌میکنم نمیخواهم حق العمل بدهم. گفت »" آخزبرای چه؟" گفتم نمیخواهم 

یدهم» پول دفاع مال مردم ابت » مال پیرزن ها ست‌برای چه حق الجمل بدهم نمیدهم. 
اران جو میت هو 8 یک ما ده‌یرای ما اضا فه‌کنید . رفت وا مدوگفت 
نمیشود . گفتم نمیشود نذا رد »من میخرم اگرخریدارمنم میگویم یک ماده‌با بدیگذا رید » 

یک 016 بگذا رید .. یک 110716 به 5 | فا فه‌کردم ,یک 108 گذا شتم 
[ran‏ رم procurement‏ خریدبا ایران . درخرید این ماده نوشته‌که هیچ 

نوع حق العمل وپولی موه 601۲۲11۵ حق ندا رند متظورکنند .میدا نید » 
اینجا هم باز به ماحقه زدند اینجاهم حقه بود. برای چه؟ برای اینکه بعدها که 

گذشت ... حالا خیلی رفتیم "نور 
س - جوا هش میکتم, بقرما شید . . 
ج. - بعدها که گذشت ما ئهميديم که اه این گرومن ۲۵ میلیون دلاربه یکی داد . با مبلاس 
را مدا یش کردم وگفتم بیاایران . آمدایران . گفتم من به شماچه‌گفتم؟ مگرنگفتم 
دیناری به‌کسی حق العمل ندهيدشنيدم حق العمل .. گفت »" آره." گفتم برای چه ؟ 
گفت »" قرا ردادداشتیم ." گفتم قراردا دچه‌دا شتید گفتم قراردا دت رایبیتم, آقبا 
یک قرا ردا دداشتند بایک واسطه‌که‌این قرارداه اگریرحسب آن قرارداد رفتا رمیکردند 


1o‏ میلیون دلاربرای آن خربید این واسطه میگرفت ۰ بعددیدهبودندکه أن ول 


طوفانیاان. (۲) س ۷ ت 


رانمیشود گرفت . آمده‌بودند نصفش کرده‌بودند شصت میلیون . با زدنده‌بودند نمیشود 
این یک کا رې کرده‌بودند که آخزش ۲۵ میلیون بود: آخرین تجدیدنظرش‌بیست وپنج 
میلیون بود . بعدتوهین آور . بالاخره ماآمدیم ورفتیم وزارت‌دفاع. گفتم که‌این 
پول مال منست » سنی که میگویم یجنی دولت‌ایران . آخرازاین نورتروپ هم من چها ر 
میلیون گرفته بودم این پدرسوخته‌ها آخوندها این مدرکش وقتی گرفتند» اینجا آ مدند 
چک به من دا دند. این چک را بعدرفتم اینجا سفا رت توزا شنگتن تلگرا ف کردم که این 
پول را من ازنورتروپ گرفتم :وقنی انقلاب‌شد این احمق ها , این نمیدانم چی هم. 
این منقلب‌ها این دروغگرها این کا غذراآوردند توی تلویزیون واینها" که ببینیسد 
اھا چ لے پول رای اه کر فک ایا اين تارمن ارقا نودم انا 
من پول برای شاه نگرفتم این پول را از خزانه‌ی دولت آمریکاگرفتم که شکم کا رد 
خورده‌شما حا لا دا رد میخورد . آنزقت گقتبسم این ۲۵ میلیون دلار مال نفنسست > 


یعنی. "من " متوجه میشویدکه‌ما ل من یعنی خزابه دولت . گفتند." نه ." وما 
دعوایمان شد آنوقت رامزفلسسد بودوزیردفاع . گفتم که‌باید بدهد . این 


وجلسه‌شدو و1 وومدزوبانا شد با راسبسزفلسد. آن فش همم رئیس اداره 


مردمنمفی بود من تقریبا " نتوانستم نها ربخورم گفتم آقای رامزفلسند من یکروزی 
آمدماینجا من زبا ن انگلیسی ام هم خوب نیست ادبیات انگلیسی نخواندم. من ایسن. 
جسله‌ای که الان به‌شما میگويم به آن کسی جای این ژنرال فیش نشسته بود گفتم 
من گفتم که خریدی که من میگنم نمیخواهم , گفتم من مخا لف‌این نیستم که کسی که 
کارنیکند حق کا رش رانگیرد» هرکسی کا رمیکند باید مزد کارش رایگیرد ولسسی .من 
قفا این فک نک کی رک کوفه ای تیه اک هی ایگیروه و 
من آمدم گفتم یک ماده‌ای بگذارید که من وقتی هواپیما , تانک » کشتی هرېه 


طوفا نیا ن. (۲) = ۱۸ حه 


میخرم پول مفت‌به کسی ندهیم . من دیگرا دبیات‌انگلیسی رانمیدانم که این جملة!ا ش 
راچه‌کار کنم ولی من این زاگفتم. حالا ایشها دا رید به من میگوشید که‌این را ماجزو 
recurring expense‏ نگذا شتيم » این رامااز 6 دادیم. آخسر 
ازچه corporate:‏ ؟ 6 ای که‌درحال ورشکستگی بود» آخرگرومسن 
وقتی کدبا سفا رش دادیم بهاو میخواست قرض بکند.. هیچ جابه اوقرض ‌نفیداد این 
میخوا ست صد » دویست میلیون دلار قرض بکندکه کا رش را را ه ییا ندازد کسی به ‏ وقسسرض 
نمیداد. بانک ها به اومیگفتند» یکنفرا ول به‌شما قرق بدهدکه شضت میلیون پنجاه 
میلیون » هفتادمیلیون به‌شما قرف بدهد باقیش راما میدهیم. اماتایک کسی آن 
| ولیش را ندا ده‌ما نمیدهیم. اینها با من محبت کردند گفتم من به‌شما میدهم . رفتم پهلوی 
شاه گفتم اعلیضرت من الان پول دارم بایک بهره متدا ول مملکتی هرچه‌که .. این پول 
را میدهم به بانک مرکزی یا با نک ملی هرکدام را که‌بگوشید . این پول را میدهم به‌آنها 
به‌گرومسن قرف بدهند با بهر:متدا ول » بابهره روز آنچه‌که ازنظرفنی - مالی آنهنا 
تایید بکنند. این پول به گرومن که گرومن ورشکست نشود بتواند باقی یمانسد. 


بنا برا ین دام پول رایه بانک مرکزی یابانک ملبی » درست‌یادم نیست.» آنه با به 
گرومن وام دادند گرومن تاروزی که بهرهاش‌راداد بعدا " هم یکمرتبه دربستِ 


وقتی آن بیست وپنج میلیون آمد هنه‌ا ش‌رابرگردا ند همه‌اش راداد هیچ محیتی نیست . 
گفتم آخرببینیه آقای را مزفلسبسد ګرومنی که وضعش این شکلی بوده من دادم این 


corporate‏ ! ش پول ازجییش داشت که بدهد . پول من دادم » این خرید رامن کردم 


پول مرا میخوا هد بیست وپنج میلیون بدهدبه‌یکی برای چه؟ این ازقیمت مت ست ۰ 
آخریک مسا کلی هست وقتی که نیکسون آمد به‌آنجا من فقط میدانم کس دیگری نمیداند» 
نیکسون .. برای اینکه من آمریکا بودم. نیکسون میخواست‌بناید ایران شا ‌تلقنی مرا 
ازآمریکااجضا رم کردکه پیش ازمذا کرات نیکسون من بااوحرف بزنم, بعدا " هم بامن 
حرف زد . نیکسون با شاه موا ققت کرد که[ نچه‌تسلیحا ت , 1 نا ه میخوا هد 


طوفانیا ن (۲) - ۱٩‏ بت 


بها وبفروشد غیراتمی آنوقت‌هم وزیردفاع یکی دیگربودکه آن وزیردفاع به‌سن 
گفت ۰" دستورنیکسون اینست که آنچه که شمابخواهید مابه‌شما بفروشیم." آنوقت 
گفته بود»" که شما همان قیمتی راخوا هید دادکه وزارت دفای درمقا بلسسسیسش »مگر 

اينکه یک چیز افافه بگیرید." نا براین وقتی مایک هوا پیما را ميخريديم ماقیمت 
211۷-2۷2 _ را میگرفتيم آنوقت اگرشا آموزش میخوا هید , قصعه یدکی زیا دسر 
بخوا هید | ينها هرچقدربخوا هید پول میدهید .| ما مقا یسه املی قیمت دوهواپیما دوتا 
هواپیما ی لخت قیمت ها یش‌چنداست ؟ آنوقت هرچقدررویش میآید آنوقت آنهن‌ارا 
هم باهم شماباید مقایسه کنید. اگرموشک مثلا" guidance‏ 16 تا 62( 

میگوید این guidance‏ 1927-9661018 ها | ین‌بنردش‌است , این ۲216 اش 
است » این وضعش اسث + این قذرت تخریبش است » این قیمتش است . اینهااین شکلسی 
تک تک هم این شکلی مقایسه میکنیم. درهرمورت » نمیدا نم اینها رابرای چه‌گفتسم» 
آنوقت ما اين بيست وپنج میلیون راا دعا کردیم که‌این بینت وپنج میلیون رابا ید 
پس بدهیم ویالاخره را مزفلسسد. درآن جلسه گفت »›"ژنرال طوفتا نیا ن محیح میگوید ." 
این خیلی بی شاشئبه خیلی بدون کلک بدون حقه دارد این حرفها راآمیزند راست هم 
میکوید حالا اکرشسابازی جمله کردید به‌این دخلی بدارد . این میگوید من 


این را گفتم شما هم این ماده‌رایرای من گذاشتید تو ۴8 گذاشتید بنابراین 
حالا هم نبا ید بدهید حالا هم پس پرزیدنت چیزرایاید به‌اوبگوئیسند بیست‌ و 


پنج میلینون اش راباید برگرداندا زقیست . 
س - گرومن وا ؟ 

ج - گرومن رایله. وبیست وپنج میلیون را موافقت , آبوقت منتهای مراب 
گرومن آمد ایران به‌من گفت »" من تمیتوانم پول بدهم شمابی | ازمن تطه 
یدکی بخر شا که قطعه یدکسی میخواهی ." گفتم توممکن است‌قطعه یدکی وازده. به 


من بدهی » من مستقیم ازتوقطعه يدكي نمیخرم. نماینده‌ها یت بنشینند بانیسسروی 


طوفانیان (۲) ۲۵ 


هوا ئی مطالعه کنید بررسی کنید آن قطعات fast usãng iten‏ میدا نید 
ها یدک رک جح 3 moving item E fast using‏ ۱10۷ ست . 
شما اگر low moving item‏ بخرید همهاش تواتبارتان میمانذ ولی. بهتشر 
است‌که شما fast using item‏ بخرید زیادتر که این همیشه توا نبا رتا ن 
هست . نیرو هوائی هم بعدهمم فکرمیکنم که انقلاب شد ا وتحویل ندادو آن - 
دلاله هم اینجاازاوپولش راگرفت یک همچین چیزها فکرمیکنم › نمیذانم خب ر 
ندارم‌دیگر. خوب حا لا دیگرچه‌میخوا هید. سئوال کنید؟ 

س- تیمسار» شماقطعا " ازدورا ن تمدی هریک ازمشا غلی که ذکرفرمودید خاطسرات 
مهمی دارید .. ممکن است لطف بفرما شید وآن خاطراتی راکه بنظرشما حا ئز اهمیت‌تا ریخی 
| ست ومیتوا نند.پژوهندگا ن تاریخ آیران رادرشنا خت عینی دستگاه رژیم سا بق وعلسسل 
سقوطآ ن‌یا ری ذهند به تفصیل صحیت بقر ما گید . 

ج - عرض میشود حفورشما من اینقدرخاطره‌هادارم,یرای اینکه اولا" میدانیدکه من 
تا روزآخری که شاه بوددرایران بودم ومن درتایستان ۱۹۷۸ وضع رواني شاه راتشخیی 
دادم. بنایرا ین ترتیب یک بازدیدی رادر پارچسسسن تنظیم کردم. کمپانی 
فریتزورنسسز میخواست‌با من یک قرا ردا دی دربا ره ساخت راکست » سوخت‌جا مسد 
ونوا د شیا ی وایتها بیتدد اين م را مه 

س بفروشد .. 

ج بفروشد. این رابا صطلاح وسیله‌ای کردم که شاه رادروسط جمع یبرم ودرح دود 
بیست وپنج هزا رکا رگر وخا نوا دهاش را درپا رچیسسن جمع کردم. اینها راکه درپارچیین 
جمع کردم شاه وفرما ندهاان نیرو وروسای ستادش راهمراه آورديم ووزیرجن سک 
دریک نا لن توجیسه برای من یک 11 درست کرده. بودند » بعدا" یک 16ج 
فنی بود . اما وقتی که پشت تریبون رفتمآن تیکه‌کاغذی که 0210 برای من 


درست کرد هبودندپیش من بودانداختم. این کاغذراکناراندا ختم شروع کردم شفا ی 


طوفا نیا ن (۲) - ۲۱ - 


شروع کردم فقط محبت کردن, . عصبا نی شد ‌بودم 6 نا راحت شده‌بودم. ازاینکه شاه 
تصمیم نمیگیردشروع کردم محبت کردن . گفتم >" اعلیحضرت من نزدیک ۴۶ سال است 
برانی | علیحضرت خدمت کردم من تبوی این تهرا ن بودم من این شترخوان ادم هست 
دم دروازه‌خراسان . من این تهران یا دم. هست که توی کوچه‌ها ی تهران آدم لخت 
میکردند » دروازه‌خراسان من یادم. هست . من میدانم مملکت خقدر پیشزفت کرده . اين 
مملکت راا زدشت ندهیم شروع کردم به آن چیزها ئی که بودوتغیی رکرد ه بودوشد گفتم. 
گفتم دراین پا رچین که شما الان آمدید آدمها ئی که‌ما اینجاداشتیم شب تنشان رانفت 


تیا یا لوه که پت ریا دران ا را تکیت ٠‏ اروا شتا سجن 1و 
دروازه‌خراسان بیاید به پارچین باید باگاری میا مد اگریک گا ری پیدا میشد» 


اما این جاده‌ها را درست کردیم» این دانشگا هها را درست کرديم» اینها راازبین نگذا ریم 
برود تصمیم‌بگیریم." یکوقبی من نگاه کردم دیدم. وزیرجنگ واین افسرها شسی که 
پشت سرشا ه نشستند شاه دارد گریه‌میکند همه اينهاهم دارند گریه میکننشسد . 
محبت ها یم راتمام کردم وخیلسی گفتم آمدم پائین . آنروزگفته بودم تیپ 
گا ردحفا ظت شا ه یا ست نه با هیچ احد ديگري نیست من شا هرا . بيست وینسسج 
هزا رنفرش هیچوقت شاه وقتی که ازیک جائی عبورمیکرد کسی حق نداش بوبالکتی 


= 


تما م پشت‌بام ها . دورتادور بیست وپنج هزار نفر شوخی نیست اینهاراآنجا گذاشتم 
شاه راهم آوردم وسط اینها . قبلا" با قطبی رئيس تلویزیون ورادیو محیت کرد مکه 
آدم. بقرس ت آنجا فیلم بردارد چیزیکند توتلویزیون نشا ن بدهدوشاه روحیه‌اش با لا 
برود بلکه تصمیم بگیرد ومملکت نجات پیدا بکند . 


روا یت کننده : تیحسار جسن طوفانیا ن. 
تاریخ مصاحبه : ٩‏ مه ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : واشنگتن دی .سی واشنگتن 
مصاحبه کننده :ضاء صدقى 

نوا رشاره : ۲ 


ج - تمام شد» آنروزتمام شدوطوفانی شدوبا دگرفت وهمه بهم خورد شاه هم وار 
هلیکوپترشد برگشت واتوموبیل هاشلوغ شدونشد . بالاخره يهم خورد آنروز رقت 
شب آمدم من خانه. من آمدم شب‌خانه نگاه کردم به تلویزیون . دیديم اه یسک 
معا ون مرادارد نشان میدهدباشاه سپهید نجاضی نژاه»پسریسیارخویی بود این 
معا ونين من که به‌اسم میبرم پسرهای بسیا رخوبی بودند» این تجاشی نژاد این 
توکلی اینها زا رمیزدندپهلوی من میگقتند » ابه‌شاه بگوتصميم بگیره نگذارایین 

آخوند‌ها این کاررا بکنند." بعدشب توتلویزیون نگاه کردم دیدم اه فقط این 

نجا ثی نژادوشاه رانشان میدهد جمعیت کو ؟ به‌قطیی گفته بودم تلویزیون بیاوره 

دوریین بیا ورند کو پس این جمعیت » هیچی . صح آمدم اداره نجائی نژاد آسد 

پهلوی من گفت »" تینسار شمافکرمیکنید دیشب من متا سف‌شدم ازاین فیلمی که 
دیدم یاخوشحال ؟" گقتم اگرعقل داشته باشی متاسف شدی » اگرعقل نداشته باشی 

خوشحا ل شدی ." گفت ۰" شماکه‌میدانید من عقسل دارم من متاسف شدم درا ینکسبه 
ديدم نه‌تلویزیون دست‌شا ها ست نه رادیو دنت یک کسان دیگری است » مملکت دست 
شاه نیست دست .." 

س - تیمسار شاه دراین بازدید یونیفرم نیروی هوائی پوشیده‌بودند؟ 
ج - یله ممکن است . 


طوفا نیا ن (۳) - ۲ 


س بله » برای اینکه من عکس این را درروزنا مه‌وا شنگتن بست مشل اینکه دیدم. 

ج د بله آنموقع من آمده‌بودم.. گفت ۰" خیلی بداست ." گفتم, "خوب » کا ری نمیشوه 
کرد ." فردامن رفتم پهلوی شاه . فردایاپس فردا رفتم پهلوی شاه تطبی هم تقو 
دفترآژدان نشسبته یود.آره. به قطبی گفتم »" مگرمن با شما تلفنی صحبت نکردم 
مگرقرا رنبود تلویزیون نشا ن بدهد؟" گفت »" والبله رادیو تلویزیون دست من نیست 
جوانها آ مدند دست یک دسته دیگری است ." گفتم ۰" یعنی چه آخر؟ یعنی چەدسست 
من تست ۱ ااج ورف رق بت قد کا رها ةا خا كروي وق 
" اعلیحضرت » این بازدیدی که تشریف آوردید این چیزی که دیدند تلویزیون دست 
شما نیست .۰" هیچی نگفت . گفتم ۰" یک همچین اتفاقانی افتاده» یک همچین چیزی 
دیشب که دیدید ." خوب حرقی نزد. آین گذشت وچندروزگذشت وبه‌من گزا رش دا دند 
که درپا,رچینن اعلامیه برضدشاه پخش کردند. من اعلامیه رانگاه نکردم ولی به‌من 
گزا رش‌دادند گفتم که آن ضداطلاعا ت راهم خواستم وگقتم بروید پخش کننده اعلامیسه 
راپیدا کنید ببینید این اعلامیه ازکجاآمده. پیداکردندء یک کا رگرپیدا کرد 
آوردند پهلوی من یا پدرش » ما دوش » خواهرش » برادرش کهآ ینها پنج تفربودتسد 
بیست وپنج زا رتومان درماه حقوق میگرفتندتو پارچیسن . 

س- یعنی ۵ نقری . 

ج - ۵ نفری ۰ بیست وپنج هزا رتوما ن.بیست وچها رهزا رتوما ن درست رقمش یا دم تیسټ ولی 
دراین حدود پنج نفری حقوق میگرقتند . دوتا آپارتمان داشتند همه‌جورزندگی دا شتنسد 
اما یک آخوند آمده بوددوکیلومتری پارچین تو یک مسجد , فکرمیکنم این خلخالسی 
بوده فکرمیکنم نمیدانم یا یکی مشابه‌این » که به‌من گزارش‌داددکه این آخونسسد 
رفته خوزستان رایهم زده شیرازرآبهم زده حالا آمده اینجا . گفتم بگیریدش وگویا 
گرفتندش حالا درست یادم نمیا ید گرفتندش یا نگرفتندش درست یادم نمیا د. 


برای اینکه خلخالی رفته بودتوزندان خیلی عقب من گشته بود من فکرمیکنم خلخالسی 


طوفا نیا ن (۴) ج 


بسنوده‌با اینکه اینها نیستش پیش خودشان تبلیغات .. آ خر میدا نید ملانصرالدییسن » 
خوب‌است وسط این صحیست ها . گت آنجب. ‏ آش رشته میدهند دروغقی یک 
دسته دویدند تادویدندیک چنذنقرکه دویندند این را گفت خودش‌هم باورکرد خښودش 
هم دوید واسه دروغی که خودش گقست . برای اینکه این آخوندها اینقدر به‌مسادروغ 
گفتند » به‌ما نمبت دروغ بستند که‌الان خودشا ن هم با ورمیکنند یرای اینکه به‌س نسبت 
دا دند سی وپنج میلیون توما ن من دادم نمیدانم چه‌کردم» فلان چه‌کا رکردم ۲مدم .ا ولا" 
ازاین خبرها نبود. ازآاین پولپا نبوداینهاالان دارند این کا رها را بیکنند. من میا رز 
حق و خساب‌دادن بودم:درمسلکت.. ارتا کی میگوید سا زماتی کها ردبد طوفا خیان 
داشت دردنیایی سایقه‌است برای اینکه من یک دسته جوا ن دا شتم میلیا ردها دلار - 
خرید میکردند یک دانه سیگا رنمیگرفتند, منتها تبلیغات . من وزیردوره محمدرضبا 
شاه را تولوس آنجلس دیدم که‌زنش شیرینی پخته ودر دکان شیریتی میفروخست . 
من سپهید تواین واشنگتن می شناسم که نان ندارد بخورد. خوب. اآینها دروغ می - 
گوییند دروغ گفتند تبلیتات کردند اینقدر تبلینات کردند برای خاطراینکه من الان 
نتوانم تکان بخورم. این تبلیغات رایرضدآن کسانی کردندکه میتوانسته تکان بخورد . 
شما ا گر مدیریت دا شته باشید , شمااگربتوا نید دریک مملکتی مثل ایران یک صا یسی 
درست بکنید که‌جنازه‌اش‌الانه دارد باعراق میجنگد شما مدیریت‌دارید. يايد 
شما را طوری بدنام بکنند که دیگرنتوانی سرت رابلندیکتی . باید طوری نسبت‌ صبای 
ید به‌توبدهند نسبت دزدی وخیا نت وهمه چیز به‌شما بدهند که زشت هم آزتومتنفربا شد 
این سیستم کمونیسم است » این سیستم کمونیسم است ودنیا نمیفهمدکه‌این س تم 
نشیم گنیک ایک این کم سیگ کی ی ابست ا فا کا ن قاش کته بین 
بگذا ربرایست با زیک خرده یک چیزدیگر بگویم گفتی مثال بزن حالا برایت‌میگویم . 
بیین یکروزی من رفتم سعدآباد پهلوی شاه. این رامن میدانم شاه به هیچکس نگفته 


من آلان به‌شما میگویم. جلوی میزش ایستادبه من گفت »" درتاريخي که من رفتم به 


طوفا نیا ن(۳) ن 


آستارا برای اتصال لوله گازایران به‌شوروی برژنف به‌من گفت › به‌ما گت نگفت 
به‌من به‌ما گفت . به‌ما گفت ۰" بيا نقوذشوروی راازایران ومنطقه قطع بکن . 

شا تقد مرها ای 

ج - " آمریکاراازمنطقه قطع بکن ما سلطنت تورا پشتیبانی میکنیم آمریکاثی نمیدا ند ." 
ولی شاه دیگرپشت سراین » این در۷۸ بود یک تاریضی در ۷۸ بود ول شاه دیسر 
به‌من نگفت .حیق شد نکردم کاشکسی میکردم هیچی دیگر این رانگفت . ولی این را 
به‌من شاه گقت . این رانمیگويم برای خوداین نتیجه ازاین میخواهم بگیرم .آخریین 
میسیونی که آخرین هیئتی که ازشوروی آمدند به‌ایران اسکاچ کف‌بود که وزير 
تجا رت خارجی آمریکا(شوروی )است بااسکاچ کف یک ژنرال چها رستاره آمده بود. من 
ی ارهایه‌شوروی رفتم وهمیشه باشوروی مذاکنره داشتم ومسئله داشتم چیز 
میخواستم بخرم اینها . به 1186 06۵1۷106 که رنیدم خط پذیراشی که رسیدم 
خط پذیرا ئی که رسیدم اسکباج کف رنید به‌من گفت که ازمجرای مترجم» گفت » 
" يه پولداږترین ژنرال دنیا خوشآمدميگويم اماحیف‌کها ین ژنرال پولدار هه 
پولها یش را میدهد یه آمریکا ," گفتم » ينها مخصوصا " به همدیگرمیگویندکه برادر » به 
روسی چه میشود ؟ 

س تاواریش . 

ج -تاواریش ولی من به‌ایتھامیگفتم 7206116007 مخصوط " به آتھا 
میگفتم ۳661101167 میگفتم 1206116167 من به‌شما هم پول دادم ازمجرای مترجم , 
من به‌شبا هم پول دادم ولی یک تفا وت‌بین شسباباآمریکانی ها هسست » 
آمریکاثی ها هرچه‌من میخواهم به‌من میفروشند شماهرچه خودتان میخواهید میخوا هید 
به‌من بفروشید» نمیشود. این رابرای چه‌گفته؟ برای اینکه من میدانستم که‌عراقی ها 
موشک سطح به سطح اسکات دارنه ومتهم دنبال موشک سطح به سطح بودم وفته‌بودم 
مسکو » يه مسکو مراجعه کرده‌بودم. که ازآنها موشک سطح به سطح بخرم نداده‌یودتد 


طوفا نیا ن (۳) 2:9 


وبا آنها دعوا داشتیم .بنایراین من جوا ب اورا این شکلی دادم.. وقثي که آمدم. توی 
ومن همیشه‌هم به روسها میگفتم من کا پیتالیست ام‌من کمونیست نیستم من مثل شما نیستم 
من خا نها م برده‌بودم روسهارا » به‌شاه میگفتم » من تنها کسی بودم. که‌هم خانه‌ی فز 
کسی میرفتم خانه‌ی هرکسی هم میآمدم. سیاسی وبدون اجازه هیچکس دیگر .. هر 
کس دیگر تومملکت اجازه‌میگرفت روسها رامن آوردم. خانه‌ام آدم. روسی دان همم 
وسط شان گذا شستم » وقتی که رفتندروس مب | آمدبه‌من گفت »" تیمسار 
میدانی اینها چه میگفتند؟" گفتم نه. گفت »" هرکسی نیخوا هدتوایران زندگی کنسد 
بایدژنرال طوفا نیسان باشد." من فورا " رفتم پهلوی شاه . گفتم اعلیخضرت‌اینها 
را من خانه‌ام دعوت‌کسردم. دیشب ایشها یک همچین حرفی را زدند اجا زه بدهیدمن ا ينها 
رادعوت کنم به سلطتت آباد یبرم همه خانه افشرها رایبینندکه‌ببینند خانه افسره ا 
بهترا زخا نه‌های آنهاست ." گفت ۰" آخر برای چه؟" گفتم اینها میدا نند اینهمسا 
چی چیه . چیزی تیست‌بگذا رید بیبنند . گفت ۰" بکن ."روسها را من دعوت کردم 
سلطنت آباد بردم خانه سپهبدمقدم ,شعمتی سروان » سرگرد» کارگر همه رادیدند. 
اینها خانه‌ی کا رگرها را که‌دیدند دیدند خانه »۱۵ مترمربع است مقیبد زیربنشس با 
همه‌شا ن قالی دارید » همه‌شان تختخواب‌دارند > همه‌شا ن میزنها رخوری دا رند».همه‌شیان 
مبل دارند » همه‌شان همه‌چیز دارند اینها خیلی ناراحت شدند . اینقدرنا را حت شدند 
که‌سرتیپ‌شان آمد پهلوی من . گفت ۰" تومیخواهی چکاربکنی ؟" اینها خیلی بی حیا 
هم هستند. گفت »" توچکارمیخواهی بکنبی؟ " گفتم من میخواهم برای همه‌کا رگرها 
خانه‌یسازم وذارم هم میسازم. گفت ›" نمیتوانی ." گفتم میتوانم. گفت »" من 
با تودوستم دیگرروسها رانیاور این خانه‌ها رانشان بده ." رون نگفت , گفسست » 
" مال مارانیاور." گفت »," نمیتوانی ." گفت ء" اشتباه‌داری میروی ." گفست , 
" اگزبخواهی برای شمام ملت خانه درست بکنی به‌هرخا نواده بیش ازشمت هفتا دمتسسر 


بیشترنمیرسد . با ۱۵۰ هیچ کشوری یا هرثروتی نمیتواند به‌همه خانه بدهد ," اینقدر 
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نا راحت شده‌بود ازاین.. ‏ درهرصورت وقتی که آمدیم باهم رفتیم توسالن ژنرا لسه 
آمد طرف‌فن . ژنرالسه آمد طرف‌من مراکشید کنا روبا مترجم .گفت "بیا بنشین, 
کارت‌دا رم ۰" گفتم ها ۰ نشستیم باهم. گفت ۰" جنابآقای ظوفانیا ن تواست 
وقتی که درپولیتبورو میرودهبه می شذاسندت بیا | زفرصت استفا ده کن ۰" ببینیسد 
این دوتا مخبل غیلی مهم است.. برای چه خیلی مهم است؟ مهمیش اینست‌کبسه 
روسه ازنظرتونعه فعالیت » جاسوسی . وتوسعهرژیمش این ۵11009176 است 

0 نیست » این میداند شاه کمونیست ‌نمیشود امابه اومراجته میکنسد؛ 
این میداند ژنرال طوفا نیا ن کمونیست نمیشود امابه اومراجعه میکند» این ميا یسد 
اییقدربی باک است که‌فيا ید سرتیپ مقربی راکه نما ینده ... میا ید دم درسسستاه 


نه شخصیت شما همه ما گذشتيم . هدق من اینست که این کسی که این شکلی اقداماتش 
09 است‌این میآید خمینی را ۱۴ سال تجف بگذارد بااوارتبساط 
ندا شته باشد؟ میشود ء شماباورمیتوانید بکنید؟ ۱۴ سال خمینی نجق‌بماند اینها 
بااوارتباط نداشته باشند . آنوقت یک مملکت بااین طرز تفکر میخوا"هد توسعه نفوذ 
بدهد درکشورهمسا یه میآید زیر اسسسم خزب نوده یا کمونیسم میاآید توسعه‌نفسوذ 
بدهد که فیرقا ننونی است‌درآن مملکت ؟ خوب ء نمیا ید . میا ید زیریک اسمی توسصه 
نقوذ مید هدکه همه مردم مستضعقی که میگویند اینها جذبش بکنند . میا ید زیرعما مه 
توسعه میدهد .. آنوقت این کاری ندارد» هیچ هیج کاری ندازد. شا که یک آنا لیست 
هستید بنویسید یک جدول درست کنید بنویسید استالین › خنینی » مائو» پل بات 
چیست ما ویتنام شمالی ؟ مال ویثنام شمالی کی بود ؟ 
س هوشه مین . 
ج - هوشه‌مین اینها ر'بنویسید طرزاذاره‌شان » تبلیغاتشان اینهاراهم بنویسید 


شما که درس خوانده‌هستید اینها را وم ش‌بدهید » نمره بدهید. استالیسسن 
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| ینقدرنگفتهکه خمینی گفته . خمینی گفته »" تمام افرادملت من ناماوای من هستند 
هرکسی با ید | زبغل دستش اظلاع بدهد ." اگراستا لین دراینجا پنجااه میگیرد خمینی صد 
میگیرددیگر . الانه هرکسی نفس بکشد کشته میشود پس‌اگراستالین پنجا «بگی سرد . 
خمینی مدمیگیرد . شما این نمره‌ها رایگذا رید جمعش بکنید .. اگرخمینی صفر آوردخمیننی 
مسلما ن استمااگرخمینی ازاستالین بیشترنمره میگیرد ازهوشه مین بیشترنمره 
گرفت از پل پات بیشترنمره‌گرنت ازمائو بیشترازاینها » خوب کمونیست مددرصد 
کبونیست است دیگر. ازفییدل کا ستروبیشترنمره‌گرفت . آخراین که نمیشبود 
که بگویند که"آن پدرسوخته شاه‌گه رفت“ من طرفداری ازکسی که‌نمیکنم ولی بگوید 
آن پدرسوخته شاه که رقت همه کوپنها يتان راهم برد بابا کوپسن به‌کسی نمیدا دند 
که کسی کوپنن بیرد. 

سم تیمسسار» شماازموقعی متوجه شدید کهرژيم درصعرفی خطراست ؟ 

ج - من | زروزی که‌کا رتررفت ۰. 

دی اراتا ى 

ج - ازایران وشاه‌درفروذگاه معا خیه کرد برای اینکه‌من باشااه صحبت میکسرد م » 
هیچکس نمیدانست ونیا ید کسی میدانست . من باشاه‌درمورد شاخ آفریقامحبت‌ کردم 
پیش ازاینکه‌با کا رحرمحبت بکند. دراین اتفاق حيشه. پیش ازحیشه محیت کردم نباید 
بگذازند حبشه کمونیست بشود. میدانستم من با یک جا ها ئی ارتباط دارم اینها را 
صحبت میکردم بافتهمیده‌ها » آدمها ئی کەبه! ینجا ها آشنا ئی دا شتند فهمیده‌بودند صحیست 
میکردم. شاه وقتی که .. با زمیدانید این تعبیربه خودستائی میشود شاه بیش ازاینکه 
نیکسون راببیند با من محبت کرد بعدهم کف محبت کرد به‌من گفت » پیش زاینکسسسه 
کاربر رایبیند با من محبت کرد . بعدهم به‌من گفت . شاه یه‌من گفت ۰" اصبسلا" 
کا رتور نمیدا نست » نمیداندتا ريخ راء نمیداند ده 02 302[ چیست .این مسا ئل 


رانمیدا نتم چطوربه اونگفتند , چطوربی اطلاع است ." بعدهم رفت ثوفرودگاه. ابر 
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فا طر تا نبا مان کوفرودگا 2 یک غبرگا رازا ویک سوا لتی کرد زاجم به اغ ريا 
گفت ۰" اگرخطری ایجا دبشود ما مخل عما ن نیروخواهیم فرستاد." که خطږناک بود. 
این خطرناک بود» روسیه نمی گذارذ . روسیه پدرش را درمیاآ ورد . روسیه مگرمیگذا رد 
شا هیه‌سوما لسی » آنوقت رئيس جمهور سومالی راهم دعوت کرد.. بطورامولسی. » الان 
خیلی کتابها نوشتند اگراین کتابها را شما یخوانید اینها راباهم‌که تطبیق بکنیسبد 
اینها غالبا" با هم نمیخواند.. کتاب سالیوان نوشته . کناب سر وزیر . 

س - واس . 

ج نه»نه سفیرانگلستان درتهران بود. سر .. 

س میدانم چه‌کسی را میگوئید الان دقیقا" دراین لخظه اسمش یادم. نمیا ید .. 

ج - اوکتا ب‌نوشته . این کتاپ یک کلمه راست‌ننوشته , یک کلمه راست ننوشته .میدا نید 
اصلا" نمیشود اینها میگویندکه ما توصیه ميکرديم به‌شاه » حالا من فیقهمم »اینهایه‌شاه 
توصیه میکردندکه بااینهاراه بیا ید . آ ینها حوصیه میکردندکه حکومت بظا مي این شکلی .. 
مگرمیشود حکومت‌نظا می . میدانید این ۳۵۳۸8 [مررگادرنیهان بعلت این کشته 
شد کهآمریکائی انگلیسی اجازه دادند نرتفنگ سریاز ایرانی درتهران گل میک 
بگذا رند . املا" تومیدان ژاله سربازها کسی رانکشتند فلسطینی ها کشتند » فلسطینی ها 
کشبند . آمریکائی ها خوب میدانستندکه‌اینها کجادارند تروریست تربیت میکنند . سا 
تروریست که نمیشوه 01۷111264 و 0۳501110۳821 رفتارکرد . با تروریست با د 
مشل خودش رفتارکرد .. نمیشود شما حکومت نظا می درست کنید سربازوظیفه رآبیاندا زد 
توشهر وبه‌اویگوشید هیچ. آنوقت تانک چیفتن چراانداختی توشهر؟ تانسبک 
چیفتسسستین نباید انداخت جوشهر . تانک چیفشسنن رابدون مهمات میخواهید 
چکا رکنید ؟ غلط بود دیگر . هرچه‌هم من به شاه میگفتم قبول نمیکرد. شاه . شاه خیال 
میکرد .. من خیلی قصه دارم باشاه, من خیلی قصه‌دارم باشاه , خیلی قصه‌دارم باشاه . 


شاه را بدتوصیه‌ب‌اومیکردند .. چرا؟ 
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س - ثیمسا رقبل ازاینکه پرزیدنت کارتر بياید به ایران وآن مصاحبه صورت بگیرد 
یک نا آرامی هاتی درایران ظا هرشد‌بود .. 

ج - نما زمیخواندند توخوایگاه دانشجویان نما زمیخواندند. این رابیینید آقای 
من رسیده ومرا قبت نکردید ا رث پدررا یک زرنگترا زدسبت تا ن میگیرد. ارث پدرش 
هم چه‌پول باشد چه‌جا ه‌یاشد چه‌مقام آدم. باید مرا قیش بشود . مواظیش بشود با ید 
بداند. میدانید آقای. دکتر » دا نش یک چیزی است که گرشها یک چیزها ئی زایشنا سید 
یک چیزها ئی را بدا نید درموقصی که گرفتا رمیشوید چها زنظردفاع » چه ازنظرتصرض 
میتوانید به‌نفع خودتان ازآن استفاده‌کنید . .درسا زان سا واک ما دانش‌نیسود» 
دا نش نبودکه ببیند آخوند دا رد چکارمیکند . | زبعدا زجنگ دوم جهانی یک آفتسی 


وقتی که دریک مزرسه‌ای آافتاد باید ریشه فت کنده‌یشود. شمااگریک دوای رقسق 


زدید فردابازدرمیا سد» رضا شا ه نتوانست ریشه این آفست رابکند.». این ات 
است برای همه آفت است . من وقتی تولسوس آنجلسس نمیدانم کجا شنیدم که 


سابدا تا دا.رد میگوید که سادات‌دارد اعلام میکند»" هرکی بخواهد رهیر مذهبی با شد 
با ید دارای آموزش‌باشسد, تااجازه‌آن لباس به اوبدهند." من فورا" به بچه‌هبا 
گفتم بچه‌ها عمرسادات سررسید برای اینکه این چیزی بودکه رضاشاه گفت » رضب_ا 
شاه میگفت ," هرکسی میخوا هدمذهبی با شد میخواهد آخوند باشذ باید ابتصان 
بدهد ," آنوقت مسئله اذاره یک مملکت ... ببینید هفته پیش چندوقت پیش این 
فیلم چین رادیده‌باشی.د » ماشئوعین خمینی بوددیگر : مائو دستش راهمچینن 
میکود هزار ؛ هفتمدمیلیون جمفیت زاو زا رگویه مبکودند برای ما کو: شماجمی خرادید 
بگوشیدکه چینی نفهم است . من اولین باراین چیتی هارا درکاخ ورسناي 
زات ادنمرفك وود شو 26072:1106 درفرانسة. آخرش یک مهمانی میدهبد 


تشتندتمام ملتها آنجا . ماارتباط باچینی هانداشتیم. من دیدم چینی ها 
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وقتی که آ مدند هرکدا مشا ن یک کناب قرمز دستشان بود هزا رمیلیون جمعیت این 
کتا ب‌قرمزدستش است » این آسان ترین وسیله برای خرکسردن مردم‌است » هیپنوتیبزم 
کردن مردم است . آخر چه‌شسکل دکتری که‌میداند ماه یک کره‌ای است‌که زویش 
رفتند تفوط هم گردند عکس خميني را.میخوا هدتما شا کند؟ نیست دیگر» نینست . 
اینهمه روایات .. من تمام این کتابها راخوا ندم آقای. دکتر دارم به‌شما میگویم. 
من این کتاب روایات‌وآیات نمیدانم مال انور نمیدانم مال کی مال کی اینها 
راهمه رابچه‌که بودم چون خانواده‌ام مذهیی بود اینهاراخوا ندم . شمااگربواسیرتان 
درآید فلان کا ررا بکنید؛ اگرسرتا ن دردمیکند فلان کا ررابکنید» موی سرتاان 
میریزد فلان کا ررا بکنید , فلان دعاراسه دفئه‌دورخودتان .. آقاأی دکتزاینها همست 
تاوقتی که درلوس آنجلس تاوقتی که درواشنگتن زن شما ءزن بنده وامشالهم سقسره 
حضرت رقیه‌میا تدا زند خميني به‌خر خودش سواراست مددرضد . 

س - شما چه موق-ی ازا یران بیرون آ مدید ؟ 

ج ب من تقریبا " سپتا مبر ۰۷۹ 

س - سپتا میر ۰۷۹ 

ج - من تقریبا " ٩‏ ماه قایم بودم. 

س یعنی بعدا زخروج شاه شما درایران بودید . 

ج بله من درایران بودم . من تاروز آخردرایران بودم. ببینید» اینها را وقتی 
باهم تطییق میکنیم .. 

س - آیا حقیقت دا ردکه‌شا «قبل ازاینکه ازایران خارج بشود مرای ارتش‌راجمع کرد 
وبرای آنها سخنرانی اختصاصی کرد که بعدنوارآن سخنرانی پیدا شده بو 

ج - بهیچ عنوان » بهیچ عنوان . 

س ‏ پس آن نوا رسا ختگي بوه ؟ 


ج ‏ صددرصد ساختگی است . شاه تاآخرمن بااوبودم . ژنرال ها یزر ازراه که‌رسیید 
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دقترمن آمد از دفترمنهم رفت . شاه یکروز همان روزها به‌من گفت »" ابسن 
سالیوان وها یبزرچها زمن میخواهند؟ میخواهندبیا یند مرایبینند ." گفتم! علیحفرت 
بپذیرشان »چرا نمی پذیرید ؟ البته من تلاش میکر.م بلکه شاه‌تصمیم بگیرد شب ه 
تصیم نمیگیرفت. نا خوش بوډ نمیدانم چه‌بود . چه میگویند لیت وتعلل ؟ 

وت لبت فل 

ج - لیت‌ولعل همینطور به لیت ولعل میگذراند. گفتم بپذیرا علیحفرث چرا 
نپذیری . پذیرفت ایشان . گفت »" پس‌فرداتوبیاببینیم چطورمیشود ." سالیوآن 
وها یزرآ مدند رفجند پهلوی شاه . معمولا" دوتادربود دفترشاه وسط بود شونیاوران 
یک‌درما میرفتیم » یک دروقتی که سیا سیون واینها میا مدند ماشین میرفت‌دم آن در 
آن 106 میرفت آن بال ساختما ن میرفتند. من رفتسم توآن بالیس که 
سیا سیون بودند . آنجااین شمشیرهای اهدائی وا ینها بودند تماشا میکردم واینها . 
منتظرشدم. که ببینم ..گفتم‌کی جوهست به آن پیشخد مت وا ينها کشیکها ونگهبان ها 
مرامی شناختنددیگرآنجا . گفتم کیست ؟ " سالیوان وها یزر پهلوی شاه هستند .." 
ایستادم. تاسالیوان وها یزرآ مدند بیرون . گفتیم چه‌شد؟ چه‌کا رمیکنید ؟ با لاخره 
چه؟ آخراین شکلی که‌نمیشود چکارمیکنید؟ سالیوان به‌من گفت »" اعلیحضرت تصیم 
گرفتند ازکشوربروندبیرون ."من خیلی ناراحت شدم. من فورا " به آن گاردوپیشخدمته 
گفتم من بیخواهم بروم پهلوي شاه , یگوگید من میخواهم بیایم ازهما نطرف 
نه ازآن طرف‌دیگر . گفتندورفتم تو. گفست " آهان چه‌شد؟ چه‌خبرشد؟ سالیوان 
وها یزرا ينها چه‌گفتند ؟"برای اینکه معمولا" این کا رها یش را من میکردم. چه خر 
شد؟ چه‌شد؟ کجا شد ؟" گفتم که اینها به‌من گفتند تصمیم گرفتند | علیحضرت بروندییرون. 
گفت ۰" نه »این جمله‌ای که میگویم عیین جمله شاه است» " خیر , اینها به‌ما تکلیف 


کردند برویم ." گفتم که تکلیف کردندبه‌شمابروید ؟ برای چه‌تکلیف کردند؟ یغنی چه؟ 


همین شکلم يا اوحرف زدم 5 گفتم نمیتوانند | ينها تکلیف بکننه نمیتواننه . گفتسسم 


طوفانیا ن (۲) 2 


ا گرا علیحضرت میخوا هید بروید من باید باشمابيايم من نمی مانم. گفت »" نه »شما 
بما نید وظا ئف میهنی تان راانجا م بدهید." گفتم | علیحفرت من هیچ وظیفه میهنی 
ندا رم‌دیگر . وقتي که من یک عمرگفتم اعلیحضرت فرمانده کل قوا اگراعلیحضسرت 
بروید بیرون من تمی مانم تواین مملکت » منهم باید یروم منهم بايد ببرید . 
| علیحفرت دید خیلی من محکم دارم حرف میزنم املا" نمیشود . گفت »" ببین » بمان 
اینجا.یرای. ما روشن کن » ماکه به انگلی س وآ مریکا بدنکرده‌بودیسم چرااینه] 
این کاررابا من کردند؟" گفتم اعلیحضرت خودتان نخوانستید بفهمید چرا 
ا نگلیسی ها وآمریکا ئی ها اینکاررا کردند حالا میخوا هید من بفهمم ؟ من ازکی 
یفهمم ؟ گفتم من چه‌بفهمم اعلیحضرت ؟ ازکجا من بفهمم؟ مراباید باخودتان 
بیرید من نمیتوانم بی اعلیحفرت اینجایمانم. اعلیحفرت گفت »" پس ؛ سردا 
یا پس‌فردا بختیا روقرماندها ن را من گفتم بیایند اینجا پهلوی من شماهم بيا ." 
گقتم اعلیحضرت با زنشستگی مراتضویب بکنید. گفت »" نمیشود آخر." گفتم نمیشوه 
ندارد مرابازنشته کنید من میروم» من نمیتوانم توملکت بیکس‌اریما نسم 
مرابازنشسته‌ام کنید من بروم . گفت »" بازنشستگی تو راتصويب‌کرديم امااعسلام 
نکن هروقت دلت‌خواست موقع رافناسب‌دیدی اعلام بکن اماپس‌فردابی ا 
بختیا رميآید پهلوی ما ." گقتیم خیلی خوب . مارفتیم بیرون . 

س - هنوز بختیا ربخست وز یرنشده‌بوه؟ 

ج - تازه شده‌بود . تازه‌الان میشد هنوزوزیرجنگ معین نبود . مازفتيیم معمولا" دفشر 
شا ہیک مبل بزرگ دا شت اینجا » یک میل کوچک داشت آینجا یک میل کوچک ایتجا ,آنوقتِ 
دوتا میزجلوی این بود عین اينهم آنطرف‌بود. شاه روی آن میل نشست بختیار 
آنجا نشست . من رفتم پهلوی بختیا رنشستم نرفتم پهلوی بقیه افسرها بنشینم. قره‌با غی 
نشستاینجا افسرهای دیگر نشستند آنجا . شاه نفهمیدم الان هیچ یادم نمیآید شاه 
چه‌گفت هیچ نمیدانم اینقدرناراحت‌بودم که تمیتوانستم » یادم. نمیآید ی گفت 


طوفا نیا ن. (۳) - ۱۳ - 


شاه. ولی میتوانم حس ميیکردم. که مقصود ازاین جمع شدن » باصطلاح این مصنصه‌طادع 
واین آدمها با هم دورهم جمع شدیم مقمود این بودکه احتمالا" ؛ این را مددرمتد 
نمیدانم » شاه میخواست بگوید هنوزافسرها با من هستند اگرهم تورا نخست وزیرگذا شتم 
من گذاشتم یک همچین چیزهاشی آدم حس میکرد .. یک چیزها ئی گفت شما مثلا" به 
این بختیا رمشلا" اعتمادداشته باشید یک همچین چیزها شی . 

من نشستم افسرها را مرخص .. آهان درا ینجا بختیا ریک چیزی گفت . دراینجا بختیار 
گفت ۰" اعلیحضرت توی روزنأ فه‌ها اشاعه‌ا نداختندکه اعلیحضرت دهها .." درست يا دم 
نیست نمیدانم گفت دهها يا صدها یادم نیست »" بیلیون دلار بیرون فرستادید ." درست 
یادم. نیست ولی دهها که بود حالا اگرصدبود یادم نیست  .‏ علیحضرت گفت »" طوفا نیا ن.؛ 
روکردبه‌من گفت »" ما چقدرازنفت درتمام عمرسلطنت مان گرفتيم که اینةق در 
بیلیوضش را من برده‌باشم." بعدشاه روکود به بختیار گفت » جالا افسرها رفتند» 

گفت ۰" ما که‌رفتیم مقلوم میشودکه مابردیم یانبرديم." این تنام شدوگفتسسم 
اعلیحضرت من عرض‌ کردم حضورتان آمروز فرمودید بيا من نمی مانم من ارشدتریسسن 
اقسرآیران هستم من بیکارتومملکت نمیمانم موافقت فرمودیدکه من بازنشسته بشوم 

من با زنشسته بشوم من بروم. من بختیا ررانخست وزیرهم نگفتم . گفتم به‌آقای بختیار 
بگوکید پاسپورت مرا گرفته‌ازها ری نداده بختیا ربده‌من بروم بیرون ازمملکت من نمی ایستم . 
بختیا رگفت »" اگرشما هم دربروید دیگرکسی اینجانمی ماند ." گفتم که من نمی مانم 

من تقاضای با زنشتگی کردم ومیروم . بختیا ربه‌من گفت ۶" تیمسا رطوفا نیا ن تا وقتی 

که حالا با زنشستگی کردید نکردید بالباس نظا می بی لباس نظا می تاوقتی که من سر 
کارم شما مشا ورمن باشید. اعلیحضرت رو به‌من کرد گفت »" برو روزها دفترقره‌با ی 
به‌قره‌با غی کمک بکن ." ماهم مرخب تلفن تهدیدبه من میشد . 

س- ازکجا آقا ؟ 


ج - تمیدانم کی . 


طوفانیا ن (۳۲) - ۴ - 


اا ااا تى 
ج - ناشناس . این تلفن های تهدیدمیشد توخانه‌ی ماهم گا رد ذاشتیم ومسلسل گذا شته 
بودم واینها . ما آنروز گفتم که | علیحقرت نمی مانم وزیرجنگ کیست آخر؟ من 
| رشدترین افسرم کی راگذاشتی وزیرجنگ ؟ یعنی‌مید انی اینقدردرباره من حرف 
بدزده‌بودند که شا ه میترسید بگذارد وزیرجنگسش » میترسید . حا لا به‌شما میگویم 
اختیاردارد. این تبلیغات قشنگ شده‌بود برضدهرکسی که قدرت‌کاری داشت 
املا" توخیایان خون راه نیافتاده‌بود» کسی توخیایان خون راه نیا نداخته بود 
که اینها جوب خون نشا ن میدادند. اینها یک دسته بندی عظیمی بود . آنوقتش بختیبار 
تا "اضما هاگره رت ویک میرد ب فا هم گے بو انوا مهم وفخستی 
ازجلسه آمدیم بیرون مطحت مان بود هرروز برویم دفترقره‌یاغی وهرروز میرفتیسم 
دفترقره‌با خی . تاروزی که من میگفتم قره‌باغی .. آهان حالا قره‌با غی چطورشد؟ 
قره‌با غی چطورشد رگیس‌شد؟ تره‌یا غی بیکاربود »من عصبانی وبا راحت بودم مرب 
میرفتم پهلوی شاه . میگفتم اعلیحضرت این شکلی نمیشود » من ازتابستان ازعیسد 
به‌شاه میگفتم . میگفتم این راه را هبش نیست . بگذارید برایتان بگویسمم. 
یکروزی وزیرجنگ نرفته بود شرقیساب‌یشسود. عظیمی وزیرجنگ بود » گزا:رشاتش 
راآوردیرای من من گزارشها رابردم پهلوی اعلیحضرت . این گزارش‌ها را میا وردنشد 
من هميشه باشاه راه میرفتم محبت میکردم, اشخا ص دیگرنوشتوشان را مییرد‌ند 
شاه ورق میزد میگفت تصویب کردم» تصویب نکردم. ولبی من باشاه حرف میزدم محیسست 
میکردم. گزارشات وزیرجیگ که میآمد من اینها رانگاه میکردم بخوانم که ببینم 
چیست که وا ردبشوم رویش خلاصها ش را هم. میگذاشت . وقتی که من صحبت های خودم. با 
شاه تمام شد. شاه میرفت پشت میزش می نشست من گزارشها را مبگذ‌اشتم جلو میکفصم 
اینها ما ل وزیرجنگ است . ورق میزد حصویب میکرد.. قبل ازاینکه اینهارامن یسرم 


خوآندم. » دیدم نوشته » نمید‌انم چی چیه‌حاج سید‌چوادی وکیل داد‌گستری. .. 


طوفا نیا ن (۳) تفت 


س - ا حمدصدرحا ج سیدجوادی . 

ج - نمیدانم ‏ نمیدانم الان درست یادم. نیست حاج سیدجوادی اش‌یادم هست حصالا 
مدربود نبود ؟ هیچ این تیکه‌اش یادم. نیست . حاج سیدجوادی به وکالت‌ازآقای 
آیت الله شریعتمداری تولیت موقوفبا ت سلطنت آباد که سازمان صنایع نظامی روینسش 
بیما رستان وخانه ساخته به‌دا دگستری شکا یت کرده وازوزارت جنگ ۶۵ میلیون تومان 
پول زمینها ی فوقوفه را متولی خواسته که این ملک راتبدیل به احسن بکند . یعیی 
کلک با زی درست کرده‌بودند که ۶۵ میلیون تومان به آقای آیث‌الله شریعتمداری 
یدهند . ما این را قبلا" خوانده. بودیم گذاشتیم روی میز اعلیحفرت » اعلیحضبسرت 
این را ورقش زد یعنی تصویب کرده‌بود ,گفتم| علیعفرت کجا ؟ این را چرا ورق زدید؟ گفتم 
| علیحفرت این را ورق زدیذ »مطا لعه‌نفرمودید. گفت »۰ چیه؟" گفتم اعلیحضرت 
۵ میلیون توما ن دارید به آیت‌الله شریعتمداری میدهید چی چیه؟ گفت »" خوب 
آره بها وبگوشید دهنش رابیندد." گفتما علیحضرت چی ؟ من زیراین بتویسم 
| علریحضرت تصوییب فرمودند ۶۵ میلیون توما ن من بدهم به‌شریعتیداری وبه آیت‌الله 
بگویم دهنش رایبندد . میتوانم بنویسم؟ گفشسم اجسسازه بدهیبسسند 
خودوزیرجنگ بيا ید به‌شما بگوید . بعدبه | علیِحهزت گفتم كه اعليحضرت نن رقتکیم 
پاکستان ... » من باضیاء الحق دوست بودم. ضیاءالحق من ديدم خیلی اسلامیزه شده 
چادربازآمده با زدا رد این کا رها را میکند . درنهار.. نمیتوانستم به خود شاه 
بگویم برای این مثل میزدم » به ضیاء البحق گفتم ," ضیاء یک‌دانه آخوندیسرای 
نک ماک یادا نافوت به این آخوندها عتما دنکنید. خوب کرد دیکر. 
مگرخمینی کم پول گرفت . خوب ازانگلیس ها میگرقت از East Indian Co.‏ 
برآ یش مرخب میفرستا دند خمینی درتجف, خوب الان کسی نیست الان کسی به کسی پول 
نمیدهد . الان کسی نمیتوابد کاری بکند»› الان کسی زورش به‌این چیزهانمی رسد . 


خوب » داشتم چه‌میگفتم ؟ 


طوفا نیا ن (۳) بت 


س تینسا رمن میخواهم اینجا یک سئوالی ازشما بکنم . 

ج - بگویبینم. 

س- راجع به مسثله خرید اسلخه. محبتش بودکه »عرض‌کنم خدمت شفا » سقیرسابسسق 

آمریکادرایران ریچارد هلمز . ۱ 
ج - هلمز می شناسم . 

س - بله » ایشان هم نقشی داشته درخرید اسلحه‌ها ی ایران . شماازاین موضوع چینزی 

به‌یا دمیا ورید ؟ 

ج - ریچا ردهلمز همه سقراما با آنها محیت میکردیم. نقش‌داشته یعنی چه؟ 

س- یعنی ایبکه .. نه آن زمانی که سقیربوده. بعدا ززما ن سفا رتش . 

ج - نخیر » هیچوقت . هلمز رامن خوب می شناسم من با هلمز ملاقات میکردم نهار 

مرخوردم . نقشی داشته ینی چه؟ هیچ نقشی نداشته . 

س یعنی ایشا ن با صطلاح شغل مشا ووی 

ج - نه» بیینید !شخاصی که مشا ورت دا شتندمن می شناختم. میدا نید مسگله, نخیسر 

اوعاقل ترازاینست که این کاررایکند » آین رئیس 14ع بوده این قوانیسسین و 
مقررات آمریکا را می شناسد › این میدانداسمش چیست » این ارزش !سمش رادارد. ایسن 

الان با زنشسته شده‌شرکت 0۵18101521108 داره ولی او یسک شخصیتی است‌اسسش 

خوب است ؛خودش | رزش | سمش را ۰۰ اوهیچ دخالتی.درا سلحه نمیکند . الان برای شما گفتم 
اف ۱۴ ء اف ۱۵ هلمزهم نشته‌بود .. دنبالله‌ی همان هم که‌برایتان بگويم من‌آمدم 
اینجا اف ۱۵ درسین لوئیر نتوانست بپرد یرای اینکه معمولا" اینها وقتی كه 
پروازآزمایشی میکنند با م 1۳م هوطع میروند یکی هم بغلشبان میآید. یک 
عیب پیدا کرد .تخوانست . بخا براین من پرواز اف ۱۵ شدیدم.. رقضم لو #نجلس بر گشخم 

واشنگتن درواشنگتن وزیرهوا پیما ئی ازمن خوا هش کرد که" من یک‌طیاره جت‌دراختیسار 
شما میگذا رم شما برو Force Base‏ ۸۲ 720۷270 مرکزآزما یش‌هوا پیما ای 


ظوفا نیا ن (۳) = ۱۷ 


آمریکا اف ۱۴ واف ۱۵ رایبین درآنجاباخلیانهای آزمایشی هم محبت بکن " گفتم من 
الان رسیدم ازلوسآنجلس گفتم میروم. یک ظیاره نظامی جث گرفتمرفتم لوسآنجلس 
rd Ar Force Base‏ 50۷ پرواز اف ۱۴ واف ۱۵ را دیدم با خلبان آزما یشی محیت 
کردم برگشتم ایران. درایران بها علیحضرت گفتم اعلیحضرت فعلا" نخرید . | علیحضیرت 
فرمودند »" برای چه‌نخریم؟" گفتم تصمیم نگیرید. کفت »" چراتصیم نگیرم." گفتم 
به‌دلیل اینکه این هوا پیما ها با یدآزما یشات عملیا تی وتیرا ندا زی یمب‌با ران همه 
' نشهاش تما مبشود بعدمطلوب بود ازآزما یش‌خوب درآمد آنوقت بخرید حالا مبربکنید 
من اطلاع میدهم به اعلیحفرت . گفت ۰" خیلی خوب ." ماندیم چها رما ه پنج ماه شش 
ماه ماند گزارشات مرتب‌به من میرسید که‌این آزمایش .. گفتم این موتورش‌چه عیب 
دا رد آن موتورش چه‌عیب‌دا رد با خلنبا ن آزما یشسی محبت کردم . بعد زپنج شش ماه که 
شد رفتم گفتم اعلییحضرت طیاره حاضراست هردوطیاره الان حاضراست امایا زهسم؛ 
برای اینکه مراقب‌باید باشد آدم» گفتم بازهم اجازه میخوا هم که همان دوتاتیسم 
P6 t0۳‏ را دغوتشان کنم مجددا " پیشرفت کا ررابها علیحضرت گزا رش بدهنسد 
برای اینکه ازمن بهترمیدانند . گفت ۰" یسیا رخوباست ." مجددا " همان دوتیم 
رادعوت کردم دویاراین تیم آمدایران . دعوتشان کردم آمدند سیدآبا ددوتا تیسنم. 
دوتاتیم آمدند نشستتد » هلمز هم نشمت اینهاتشریم کردند همه چیزها را گفتند . من و 
| علیحمرت میدا نستیم اف ۱۴ خوا هیم خرید اما با زا علیحضرت مرامداکرد رفتم تواتاق 
پهلوی اعلیحمرت . گقتم اعلیحضرت تصمیم تان ر!آاینجا نگیرید » گفتم یرویذ طیا ره‌ها 
راهم خودتان بیینید. | علیحضرت با ملک حسین بلندشد آمدآمریکا برایش لباس پرواز 
اف ۱۴ درست کرده‌بودند لباس پرواز اف 1۵ هم گرومن هم مک دوناله برایسش 
لبا س مخصوص درست کردند» پروا زهم نکرد هوا پیما ها.را دید تصیمش رااینجا اعلام 
کردکه بااف ۱۴ میخریسیم. نه » هیچ ایتها .. البته اینها کمک میکردند ولسسی 
رای آمریکادرایران کمک میکردند راهنما کی میکردند ولی میدانید بطوراصولی 


طوفا نیا ن (۳) - ۱۸ - 


همه | زوظائفشا ن منفک شده‌بودند آقای دکتر . CIA‏ درایران میدا نید 
استیشن chief‏ داشت » این station chief‏ با یذا طلاعا ت میگرقت.. اين اطلاعا ت 
نمیگرفت . این فقط متکی بود به سازمان امنیت . سازمان امنیت هم خیلی قبلا" 
با آ خوندها سا خته‌بود » سازمان امنیت خیلی قبلا".. املا" آقای دکترتیا الان مملکت 
ایزان رو با یش مانده باذخیره‌مالی گذشته اازنظرمالنی » سیستم اطلاعا تی سا واک 
وخریدا رتش من بود . این سه‌تااگر نبود تاحالا 'زبین رقته‌بود. شماغاقالبد ما 
1aser-gui ded bomb‏ داشتیم» 0080 12967-21060 ما موشکها شسسی 
دا شتیم| ز ۱۴ کیلومتری میتوانستنن تانک رآبزنند . مگرنقس میتوانست بکشنسثت 
عراق باجنازه ارتش‌ایران طرف شد . ما یک کارخانه خريده‌بوديم ازآلمان سالسسی 
۰ هزارتا تقنگ میرساند ۱۴ سال پیش ازانقلاب , سالی ۴۰ هزار , هیچوقت به‌ظرفیست 
چهل هزا رتا من رسااندمش به مدهزازتا . درتمام دوران رضاشاه دوهزارتا تفنگ یک جور 
نداشت رضاشاه . وقتی انقلاب شدما هشتصدهزارتفنگ دوسه جورذ‌اشتیم. سالی صدمیلیون 
کلوله تفنگ‌من میساختم . 
س - تیسمار » راجع به این موضوعی که شمامحیت‌قرمودید راجع به نقش C14‏ در 
ایران واینکه اصولا" 061۸ یرای اطلاعا تش متكي بودبه‌سازمان امنیت اصیسولا" 
مقا مات آمریکا ئی میگویند که‌این قراری بوده. بین ٥014‏ وشاه که اصس ولا" 
۸ دربا ره اطلاعا ت دا خلی ایران دخالتی نکندواگراطلاعا تی لازم دارد از 
سا واک بگیرد , به این علت‌بودکها زجریا ن دا خلی ايرا ن اطلاع نداشت . 
ج بله » ته غلط بوده خودخواهی شاه‌بوده. ببینید . خدا ییا مرزه نصیری را ء خدا 
بیا مرزد مقدم را هردوتا یشان کشته شدند .ولسی نصیری بیسوادترین اقسرایران بود 
مقدم هم پدردا مادمن است اوهم دست کمی ازاونداشت. بمیشود ء اساس هرچیزا طلاعا ت 
است . چراگذا شتند اینقدرتبکيغ . میدانید . خمینی زیرک است ء زرنگ ست کلاه 
سرهمه‌گذاشته برای آینکه راهی که‌انتخاب‌کرده همان را هی است که مائو انتخضاب 


طوفا نیا ن. (۳) بت 


کرد. همان راهی است که استالین انتخا ب‌کرد وآنها در.. اينهم دوازده. » چها رده 
سال عمردا رد برای اینکه مردم رآ با لاخره اینقدرتحت فشبارمیگذا رند که خود 
مردم یک‌کاوه آهنگر, اینها از (؟ ) هرچه‌بگویند الکی است . بایدا سین 
مردم تحت هما ن فشا ربما نند تا یک کاوهآ هنگرا زتوهما ن آن درایران درآید واین 
ضحاک رابزند زمین . اگرآن کاوه.] هنگریتواند ضحاک رابه‌مردم برساند برای اینکسه 
من وا ا تجا خیم دا ریم میگوفیم: انا نیک رفت آتها شا خمیدا خیه کسی که 
مذهبی بود ن اولین چیز یک نقر مذهبی کینه‌توزی ؛ انتقام جوئی » یکدندگی است . 
بنابراین اینها ئی که مذهبی ستتد کینه‌توزند . اینها انتقام جوهستند . اینها یسک 
دندهفستنه .. پدرسوخته » بیست وپنج هزا را پرا ی ؛ درکدام جنگ بین المللی دوم دریک 
ښبرد بیست,وپنم هزا رکشته‌شدند ؟اینهاارث پدر تو نیستندکه » ]ین جوانهای ایرانی 
| رث پدرتونیستند . با ید همها یرانی هابلندشوند بروند جلوي سازمان ملل همهتا ن 
سآیتم » بروند آنجا بنشینتبید . خاک برسراین نا زمان ملسل یکنید » بتشیتند 
ان پدرسگ نما یندهاش‌ را بزنند توکله‌اش بنشیننه جلوی سازمان ملل . این انسا ن 
هستند ااینها » اینها تی که‌کشته دارند میشوند تو این جنگهاانسانند » ایته ]| 
جوان هستند . نمیتوانیم ماهمه‌ما ن بگوئیم که‌چشمشان کورشو هبین گه‌ای که‌خوردند 
خودشا ن. خوردند با ید تکان بخورند . 
س - مغذرت میخوا هم + برمیگردیم به این جریا ن خرید. اسلحه . من میخوا صنسسماز 
حضورتا ن تقاضایکنم که اگرامکان دارد برای شما برای ما توضیح بفرما گید ببینیم 
که‌آتای کرمیست روزولت آیادخا لتی درجریا ن خریدوفروش اسلحه ایران داشته یانه؟ 
وهمچنین محیت آن زسان ازیرا درا ن محوی بود.., 
ج - برادران محوی نیست » برادران لاوی . 
س - معذرت میخوا هم , لاوی بود. وهمچنین آقای محوی . 


ج - عرض میشود حضورشماً کرمیت روزولت. . کرمیت روزولت یک کتاب توشسبسته 


طوفا نیا ن (۴) - ۲۰ - 


Counter-cçoup سا‎ 

ج counter-coup_‏ بله»خودآ ن کتا ب تا ریخ انتشا رش اصلا" معلوم نیست‌برای چسه ˆ 
برای چه‌درآن تاریخ این راانتشارداده.. کتابش هم هیچی نیست . معلوم نیست برای چه . 
اما کرمیت روزولت . یک قصه دارم فقط میگویم. 

پوت فا میکتم: : 

ج - یکروزی خاتم بدمن تلفن کرد گفت ۰" طوفا نیا ن دیشب خانه قطبی بودیم زوزولست 
شسروع کردبه‌توحمله‌کردن ۰ قطبی دائی ملکه» من کش دیش‌کنار گفتم آقاي روزولت 
با طوفا نیا ن درنیفت » طوفانیان راشاه بهاوصددرصد اعتماددارد ومحیح و 

رواال درست هم است بااوکاری ندا شته باش ." گفت ," دهنش رابستم امابوا طسب 


باش یکدفعه به‌این حمله نکني این خطرناک.است , این رافقط به‌توگفتم که خببر 


دا شته‌با شی ." آنوقت ماچندسا ل قبل موشک (ر اخريديم من رئيس !دا ره 
طرح بودم.. موشک 2 راخريده‌بوديم از 1217100600 مثلااینکسه که 


مرکزش هم هما نجا شی است که شما هستید .. 

س - ما سا چوست ؟ 

چ - نه» آن: یکی . 

س ‏ کا نا تیکت ؟ 

ج - نه » نه . شهر که ورودی. هم است : همان طرف شما شرق است . 
س ازایالت نیوانگلنسداست آقا؟ 

دنه یی ررر تاه چاو کا نوی 
س - توونرجینیاست ؟ 

چ - نه »نه توطرف شماست . 

س - طرف ما باشد این طرف ماسا چوست با ید با شد . 

ج - دانشگاه شما کجاسبت ؟ آیالبت بان چیست ؟ 


طلوفا نیا ن (۳) ¬ ۲۱ 


- توکمبریج است.» توما سا چوست است . 

ج - ایالت خان چیست ؟ 

س - ما سا چوست . 

ج - نه بعدا زما شا چونست چیست ؟ بوستون » بوستون . 

س - بوستون توما سا چوست است قا . 

ج - من رفتم بوستون . عرض مینشود حضورشما بوستون هم رفتم یک مقداری ۰ 112۷15 

آنجا میسا زند هما نوقتها رفته بودم.. ما خریدیم برایا ینکه‌رئیس ادا ره‌طرح بودیما ین چیزها 


خد مه engineer Hawk ۰ Hawk‏ یک عده‌شان ۶ سال آموزش‌دارد» یکعده‌ضان 
۴ سال:۳ سال دارد خامیرسد بهع ماه. ماوقتی این راخرید میکنیسم اول آن 


tern‏ - 100 آدم را میفرستیم بعدتا ریخ تحویل رامطابق این میگذاریم که تمام 

این ع سال و۴ سال و۵ سال و۲ سال وا سال وع ماه خدمبه‌عملیاتی معمولا" ۲ ماه 
۴ ماه اینهاباهم بیایندیه‌ایران.. ماآن 105-0 ها راهم فرسستاده 
بودیم. من یکهونقفهمیدم چطورشد این بهم خورد . حالا چی فرما نده‌نیروی هوا ئی گنزاآرش 
کرده‌بوده‌به‌شاه وچه‌بوده اینها که این بهم خورد. این بهم خورد یعنی بهم نخورد 
تا خیرافتا دیا چیزشد . | ینها دیگرقرارداد. 13۷مملی نشد . آن آدمها ی long-range‏ 
هم که فرستادندبه پروژه‌دیگرفرستادندگذشت زمان . زمان گذشت ویکروزشاه به‌من تلفن 
کرد گفث » " کیم روزولت رامی شناسی ؟" گفتم اسمش راشنیدم» حالا خاتم هم قبلا" 
به‌من تلقن کرده‌بود ». دیدمش هم . گفت »" این الان به‌توتلفن میکند وقت‌به اویسده 
بیا ید پهلویت ." گفتم خیلی خوب . ماتلفن راگذاشتیم‌زمین دیدیم اوتلفن کرد . 
گفت ۰" من میخواهم. بيا یم ." گفتم شب‌بیا منزل . کیم روزولست با پرزیده 

و160 RAY‏ آ مدمنزل من . آمدندمدزل من ونششتند ویک خرده صحبت کردیمو 


ایینها . گفت >" اعلیحضرت امروزا مرفرمودند که‌ما | یشقدرگردان 6[ بخری‌سم ۰" 


طوفا نیا ن. (۳) ۲۲ مت 


گفتم اگرا علیحفرت | مرفرمودند میکنیم. اینها رفتند . ما بردا شتیم کا قذنوشتيم به 
نیروی هوا ئی ستادبزرگ که مطا بق فرمان. فطاع شاها نده اینقدرهم گردان Hawk‏ با ید 
بخریم . کارها یش راکرديم» گفتیم کا رها یش را بکنیم پیشنهادا تبش رابیا ورسم. 
پیشنها دأت را که آوردند بعدا زا ینکه پیشننها دات ‌را آوردند من رگیس هیکت مستشا را ن را 


خوا نتم‌گتتم این شکلی قبول ندارم بايد یک 7102۷71 بسراي من بيا وريد 
که‌دراین ± قیذکرده‌با شید فروش این سیستم بدون واسطه‌اسسست و 


مخصوصا " کرمیت روزولت دراین دخالت‌ندارد. این آدم ژنرال ویلیا مسن است و الان 

اینجا است ناخوش است‌الان . ونلیا من گفتب ۰" من چنین کا ری نمیتوانم بکنسم." 
گفتم برای چه؟ گفت ملکت ما دموکراسی است اگرکسی نما ینده‌کسی با شد.. مستشا رکسی 

باشد پول میگیرد به‌من دخلی ندا رد دخالت بکنم." گفتم که برو باسفیرتا ن محبت بکن 
یگو سفیرتا ن بياید.. سفیرشان هم ٣اطا‏ ۳ھ 1126 بودآ نوقت با من دوست بود.. گفتسم 

بگوسقیرتان بیاید. اما توفکربودم. . توفکربودم که چکا ربکنیم؟ چه‌شکلی میشود؟ خا تم 
همیه‌ما . ۷220176 دا ده‌که ابا این یکدفعه‌درنیفتی؛ما رفتیم‌وما یک خرده‌فکرکرديم وید 
ازمدتی بهن خبردادکه سقیرمیاآ یه . سفيربا مستشا رهوا ئي آمد . آمامن ناراحت سیودم 
ازاین موضوع که خیلی احتما لات‌زیاد است . خیلبی فکرکزدم . بفکرم این شکلی رسید 

که من قبلا" 1060۲ ۶ه طونانا1 قصدخریداین سیستم رادادم. اینها قبولش کردند 
منتهاآ ن عقب افتاده متوقف‌شده . بعدا زچندسال حالاً این پرزیدنت کمپانی بااین [ مده 
بنابراین نما یندگی این به‌آن. گذشب تهبرنمیگردد.. من وقتی محبت کردم که‌ا ین 
نما ینده نبوده حا لا پس‌بتابراین .. این بفکرم رسید وگفتم پرونده‌رابیا وریدوکا غذ 
خریدو 1۳601 01 6۲ا16 بندویساط واینهاراهنهآوردبد وماخوانديم دیدیم‌یله 
گفتیم اینها راقشنگ منظمشان کرذیم وحالا Mac Arthur‏ ۲ مد . Mac Arthur‏ آ مد 
وگفتم آقای ۸7 1120 من آین سیستم رامیخرم ولی مشروط به‌اینکه affidavit‏ 


بدهیدکه دینا ری به‌کسی نده ومخصوصا " باید اسم کیم روزولت. تو این نباشد. 


طوفا نیا ن (۲) - ۲۲ - 


گفت ۰" با نمیتوانیم بکنیم." گفتم چرا؟ گفت »" برای اینکه مملکت ما دموکراسی 
است ." گفتم مملکت شما دموکرا سی با شد من دیکتاتورسيم اما پولم. رادارم میدهم 

ونمیخواهم ازروی پول من به کسی چیزی بده » خرید مال منست . گفت »" من نمیکنم." 
گفتم شمابه‌ا ین اصل عقیده‌دا ری که قانون عطف‌به‌ما سبق نمیشود؟ گفت ۰" چرا ." گفتم 
خوب من قبلا" این راخریدم. این بعدا " آمده. . من میگویم دلالی که بعدا " آسسده 

حق ندارد روی مسکله معا مله من که‌قبلا" گفتم دخالت بکند. گفث ۰" بیار پروندهات 
رایپینم اگریک همچین چیزی توداشته باشی جالب توجه‌است ."صدا کردم وپرون‌ده را 
آوردند .۳۲۵۲ 26[ به‌این مستشارهوائی گفت "پرونده رانگاه کن ."پرونده رانگاه 
کرد گفت ۰" عالبي است » خیلی عالي است." گفت.»" راست میگوتی ." گفتم حا لا 

که راست من میگویم تواین etter of intent‏ فرابرايم بنویس با 


این شرایطی که من میگویم. 


ج - بله آنوقت گفت »" من نمینویسم ." کگفتم آقای 270289200۳ آقای سذیر 
من اگربنویسم ا«گلیسی من خیلی خوب نیست ۰ اما ما دیگردل تودلنا ن نبود» خاتم هم 
به‌ما تلفن کرد گفت »" طوفانیان .این چیزی که من به‌توگفتم توکه‌یا این درافتادی." 
گفتم خوب‌درافتادم حالا که‌شده‌دیگر. خاتم به‌من ۷2۳1176 کرد. امامادیگر 
دل تودلما ن نیود تافردا رفتیم پهلسوی شاه . رفتیم پهلوی شاه وگفتم اعلیحضرت 
این 112۷5 رامن دارم میخرم ولی یکی ازاین شرا یطهٌ,ا ینست که‌کیم روزولنت 
تباید دخالت بكتد 211102۷1 دادند که دیتاری به‌کسی ندهبد . شاه گقت ," کیم 
روزولت به توچه‌دخلی دا رد؟ تومگرچه‌کاره‌ای تواین مملکت ؟" گفتم اعلیحضرت من 
تواین مملکت هیچ کاره‌ام » اماکاری که به‌من دادید صحیح میکنم ونبایدیشسسود. 
گفت >" آخر او خودکمپانی بها ومیدهد اگریک چیزی به اوبدهد ," گفتم اگرمن نخسرم 
کمپانی چیزی یه اونمیتواند بدهد » نمیکنم. گفتم فکرمیکنم که اختلانش ۳۰ میلیون 
دلاراست » ۳۰ میلیون دلاربه یک کسی بدهیم ؟ گفتم نمیدانم چقدراست هیچ چیزش راب 
نمیدانم امافکرمیکنم یک همچین چیزی باشد . چراآخر؟ گفتم ببینید .. گفت ,۰" تو 
املا" میخوا هی برخلاف عرف تجا رت رفتا ربکنی بازهم ؟" گفتم ببینید اعلیحقسبرت 
اگرشما ازمن پشتیبانی بکنید من میکنم برای اینکه این پول دفاعی مال مردم اسست 


باید مراقیش بود, اگرنکتید هرچه‌دلتان میخواهد . گفت ۰" خیلی خوب » برو بروهر 


طوفانیا ن (۴) - ۲ 


کاری ميخواهي بکن "با با شدیم وآمدیم گردن کلفت ا یران چیزی که تن ما ن فیلرزید 
با گردن کلفتی مدیم وکا رما ن راکرده بودیم ۰ یک نفراز 3211608 فرستا دند 

برای اینکه باماقراردادمان را مبادله. بکند ». یک آقا ئی بود سبزه‌روهم بود مشل آینکه 
ایتاالیا تی بنود گفت »" قشنگ کارکردی ." گفت »" خیلی قشنگ کا رکردی ." گفست » 


" منهم بودم. همین کا ررامیکردم." قراردادتما م شدوکا رها رفت یکروزی ما خبردا رشدیم. 
که‌کیم روزولت آمده پهلوی علسم» معمولا" هم‌کییم روزولت وقتی ميا مد پهلوی علم 
تقاضای ملاقات‌با شا ه میکرد نها رراباشاه میخورد. ماازتوی دفترعلم خبردا فتیم 
به‌یک را هی که این آمده تودفترعلم. وتقاضای ملاتا ت‌کرده . ای دادوبیداه مافکسسبر 
کردیم که اگرماباید تفس مان به‌نقس شاه پیش !زاین برسد برای اینکه یک چیزها شی 
خوا هدگفت که شاه را . 

س ‏ متصرف خوا هدکرد . 

ج ب متصرفش خوا هدکرد . درهرصورت » مااما مراقب بودیم که چه‌خبرمیشود . ما مرا قیت 
کردیم وشاه اتفاقا " یکروزرفت پاکستان وآمد همانوقت » نمیدانم چه‌تاریخی بود 
یادم نیست . مادسترسی به‌شاه نداشتیم وشاه رفته یود پاکستان فرداآمد اما ما خبردار 
شدیم که وقتی شاه رسیده این تقاضابه‌شاه داده شاه گقته»" نمی پذیرم." برای 
اولین با رگفته» کیم‌روزولت رانمی پذیرم ." به‌ماخبرداذآن عامل من که شاه نمی ب 
پذیرد. ماوقبی فهمیدیم نمی پذیرد خیلی خوشخا ل شدیم . خوشحال شدیم وواقسا" 
هم واقعا " همین است‌که دارم میگویم. اگردوروبرشاه خوب‌بودند خوب میشد . شاه 
نپذیرقتش خیلی هم خوب کرد . نپذیرفتش این مجددا " رفت پهلوی علمم . به‌با خر 
دا دند. این به‌اوابلاغ کردند مجددا " امرارکرده یاددا شت نوشته که من هدفم ازملاقات 
,ا علیضرت گزا رش درباره ژنرال طوفانیان است‌که‌این تایحال به‌من خیلی زیبنان 
وود دو متخ ھم زاجم این ر کا هم کف رفا تیان هی کا ری او 


ماناراحت شدیم يعد مجدد] " خبردارشدیم. که شاه جوا ب‌داده بوسیله علم ب هه 


طوفا نیا ن (۴) - ۳ 


ا و»" طوفانیان هیچ کا ری برخلاف دستورما نمیکند . آنچه‌طوفا نیا ن میکند دستورخسود 
مااست ۰" ودیگرشاه نپذیرفت روزولت‌را . فنا " یک پولی هم میگرفتازسفا رت اینجا 
صدوپنجا ه‌هزا ردلار» دویست هزا ردلار درسا ل میگرفت که آن پول هم مشل اینکه قطم شد .. 
تااین گذشت فکرمیکنم .. 

س - | زنفا رت ایران دروا شتکتی ؟ 

ج - بله ا 

س- با بت چه آقا؟ 


ج د برای روزنا مه . براای تبلیتا ث روزنا مه یک همچین چیزها ئی بود ۰ نمیدا نم ,نمی بت 


دا نم , 
Public Relation? E‏ 
ج - آره 9 من اطلاع كافسى ندارم من شید مءبله . آنوقت نپذیرقت تا وقتې که 


آخرین مسافرتی که شاه زفت سن موریتس مثل اینکه یک کسی وسط افتاد باشاه ملاقات 
کردودیدواینها . وقتی شاه برگشت مرا خواست وبه‌من گفت »" این روزولت راحاال نشد! رد 
بخواه وپسرش راهم بخواه وباخودش وپسرش یک کاری دارند کارشان راراه بیانسداز." 
که من مجددا " روزولت راخواستم که فرستادم باصطلاح ۲600801131211071 مد برایمان. 
این قصه‌روزولت‌بود. ولی روزولت البته بعدها شکا یت کرده‌یود از مجساری مختلسف 
که‌من آایجنت‌کمپانی نیستم من صوتا[ناوجرهویه هستم. منهم طا یون tian‏ 60۳81 
بتنم خیلی خورده‌بود بدلیل اینکه همین این ابوالفتم محنوی که میگوئید ما با 
کمپانی راکول یک قراردادداشتيم › یک قراردادا لکترونیکی داشتیم برای شیکس‌سه 
استراق سمع »یسکس . 

س - آییکس بله. 

ج - یک طرح آیبکسس داشتیم یرای استراق سمع . قراردادش راکه آوردند پهلوی مسن 


چوانی بود حألا باید يا توزندان است با پدرش رادرآوردندتوایران. عم رجدید 


طوفانیا ن (۴) 2 


این طفلک خیلی بچه‌خویی یود .من قرا ردا درا توقیق کردم گفتم قرا رداد مشل آینکه‌خوب نیست 


گفت ۷ خیم زقما ورمن تین ٩:‏ 

س- کی گفتآقااین را ؟ 

ج - عمرجدید که مستول قرا ردا ددرنیروی هوائی بود . گفت »" شما پدرمن هستید مشل 
آاینکه یک کسی تواین دخالت‌دارد." گفتم چطور عمو وه آخراول من محبست 
کردم بعدخا تم رقته بود بارا کول محیت‌کرده‌بود قرا ردا دنوشتند خاتم قرارداد را 
برده بودپهلوی شا ه‌که امضاء کند. شاه گفته بودء" قرا ردا درایده برای طوفانینان 
طوفا نیا ن خودش باید امضاء کند شماحق ندارید امشاء کنید." آنوقت‌قرارداد وا - 


فرستا دندبرای من . من وقتی تراردادرانگاه کردم ديدم قرارداد بومیدهد . بعد 


عصرجدید را:صداکردم عصرجدید گة گفت ۰" آوه» خوب حس کزدی ." گفتم چیه ؟ گت » 
" ابوالفتح محوی است ." گفتم چطورآخر ؟ بها بوالقتح محوی چیز top secret‏ 


میگویند . راکول را خواستم یحرفهای محوی کاری ندارم من بااوکاردارم. نماینده 
کمپانی راخواستم ویک آدم خیلی گردن کلفت وگنده‌ای هم بود . گفتم بسرسسه من 
ada‏ دادی امضاء کردی. که‌دینا ری به‌کسی ندهی عراو ات میکنم. پدرت 
را درمیآورم . این قد گنده اصلا" رتگ ازرویش پرید ء حالش بهم خورد . کفتم رو 
قرازداد سری چرابه‌کسی دادی . یک خرده دآدوبيدادکره‌يم وگفتم قراردادرآدرآور. 
قراردادرادرآورد ازاوگرفتم. قراردا دا مضاء شده‌اش را agency agreement‏ را 
ازاوگرفتم. ازاوگرقتم گفتم میروی لغوش میکنی . این رادیگراشتباه کردم نبایسه 
لغوش کنم بایدهمان آنرا لفومیکردم که اطا" چیزی جودندا شته باشد . رفت ویک 
لغو آورد یرای من که‌قراردا دبوده لغو کردم ولی این خودش غلط است با یدقرارد! دی 
وجودندا شته باشد. اگریک قرادداد باشد نفغوش کنید خودش یک تعهدآ وزراست . آنوقمت 
گذشت ديدم اینها تحقیق کردم ديدم اینها گفتم که عصرجداید رامدا کردم. گفتسم 


چراتعقیب نشد؟ وقتی قرارداه میگویند ایجننت نباشه باه ۳۵۵ ش ازآن. 


طوقانیان (۴) - ۵ - 


رفثه‌با شد چرانرفته. گفت ۰" تیمسا ر» مثل اینکه هست ," گفتم بگوئیدرئیسس » 
پرزیدنت کمپا نی بیا ید . پرزیدنت کنپا نی آمدوگفتم که مثل‌اینکه بازهم (؟) 

گفت ۰" آخرشما به‌من گفتید | یجنسی نداشتسه باشد ما consu1 tant‏ دار یم" 
گفتم اه 011510120106 دار ی ؟ چبه Consultant‏ درآ وریبینمت ۵0۳5۷129 ات 
را . قراردا دش را درآورد ديدم که‌پشت جلدش نوشته پمینقورمی روصم ورق 
زدم دیدم اه همان پورسانتا ژاست همه‌چیزش همان است. جلدش را عوض کرده.. کفتم 
مرتیکهآخر مرا که تمیتوانی گول بزنی . درست ابت من ایرانیم توآ مریکا ئی همتی 
آ خرجلدش را عوض کردی ؟ دا دوبیدا دسرش کردیم وگفتم میروی | زقیمت چیزت کسرمنیکنشی . 
گفت.»" آخرا گربخواهم پولی به .." گفتم من اکرکسی کاری انجام بدهدیرای کسی 
برای انجا م کارش » کاریکند ۹۳10766 توباشد من هیچوقت به‌تونگفتم مورت 
حقوق 6۳810766 ات‌رایده‌یرای اینکه مورت‌حقوق ۹۳۲10796 تراوزارت‌دفناع 
ا زطرف من چک میکند .)سا به‌کسی کا رنکند حق ندا ری پول بدهی‌,واضه چي ؟ در 
هرصورت » | ما بعدها خبردار شدم که همین آقای ابوالفتح محوی رفته یک شرکت با زکرده 
درنیویورک وینا م 6 آن حق العمل راگرفته‌است ولی ازکنترات منهم 
آن پول راهم زدند. | مآازاین چیزها خیلی زیا دیود» خیلی ازاین کارها کرده یودکسسه 

1 120 اش کردم . ولی شاه پشتیبابی ازاومیکرد, شاه‌بدون دلیل » 

شاه نبا یدپشتیبانی ازاومیکره . پشتییانی ازاوکرد آخرسرگفت >" این یک مردخویسی 
است واین مردتمام دا را ثئیش راینیا دمحوی کرده‌واقلا" یک لوطی گری هاثی دارد واز 


black list‏ و از list‏ 01206 درش آوودم. غیرازمحوی یکی 


رش بیا ور ۰" 
دیگرراهم پرسیدید. یرادران لاوی را ؟ 

س - للوی را یله ؟ 

ج - برادران للوی بسیا رمردما ن زیرکی هستند . تاجرند. اولا" »میدا نی . یسک 


چیزی به‌شما بگویم . کسی که تاجرشد اطلاعا ت دا رد > خیلی اطلاعات‌داوه ؛ بسار 


طوفانیا ن(۴) ع 


مردما ن زیرکی هستند . محققا " میلیونها دلاربه‌اسم من گرفتندا زا شخا ی مختلف بسدون 
هیچ شک » بدون هیچ شک . برای اینکه یک با رش را یک شخصی آمد خودم دیدم». یک شخص 


ڑا پنی آمد ». یک کمپانی ژاپنی مد گقت >" من أ بنقدر پول برای شما دا دم به لاوی ," 


محققا " گرفتند . اینها یک نیستم داشتند. اینها.وانواع اینها یک سیستم داشتنت د . 
درتهرا ن توهیلتون فی ثشستتد هطع میکردند شکارقیافه‌ی نا آشنا رابهە‌مملکت 


راشکا رمیکردند. آنوقت‌آین راشکا رکه میکردند ]سا می ایران راهم میدانستند دیگر» 
میگفتند مایااین ارتباط داریم ۰ ماباآین ارتباط داریم »ما با ]ین | رتبا ط دا ریم› 
کمپانی دانمارکی بود یورگن‌ها یر این آمد دفترمن خیلی بولوندوا ينها بود 
نشست ویک خرده همچین همچین کرد . گفتم چرا ناراحتی ؟ گفت »" آن ونرال طوفا نیا نی 
که من دیدم تونیستی یک ژنرال طوفانیان دیگرمن دیدم ." گفتم چطرر قصاش 
رایگو. بعد فهمیدم اولین باری که آمده آزطیاره پائین آمده هیلتسبون برخورده 
يةاين snark‏ ها گیرشآ وردندویردندش تویک خا نه ویک نفرزا هم آبع نظا مسى 
داد که ۱۴ میلیون مارک بها سم من ا زیک کمپانی درآلما ن گرقتتد . حا لا من یایند 
چکا رکتم ؟یکدانه‌یکشا هی آش راهم به من هیچوقت به‌هیچ عنوان ندا دند . ولی خوب 


چکارمیتوانم بکنم؟ کاری تمیتوانم یکتم . کارنبیتوانم بکنم . 


روا یت کننبده : ثیمسار حسن طوفانیا ن 
تاریخ مصاحبه : ۸ ژوئینه 1۹۸۵ 

محل مصاحبه : شهرچوی چیس - مریلند 
تفا خی ك ا ن 


توا رشماره : ۵ 


ادا مه مصا خبه با تیمسا را رتشبد حسن طوقا نیا ن درروز پنجشتبه ۳۷ تیرماه ۱۳۶۴ برأير 
با ۱۸ جولای ۱۹۸۵ درشهر چوی چیسس- مریلنبد . مصاحبه کښنده ضیا * صدقی ۰ 

س - تیمسا رمیخواهم ازحضورتان تقاضا کنم کها مروز شروع کنیم ازخاً طرات‌تان دربناره 
شهریور ۱۳۲۰ . ازسوم شهریور ۱۳۲۰ شبا چه‌خاطره‌ای دارید؟ 

ج - من دردوراان شهریور ۱۳۲۰ ستوان یکم خلبان بودم‌وختدما هی » یک با دوماه قبل, 
ازشهریور ۲۰ یکما ه‌هم کمتربود درآنموقع سه‌هواپیمای دوموتوره‌ی آکسفورد ازانگلستان 
برای ایران خریده‌بودند اینهاآمده بود به‌دوشان تپه بایک خلبان آزما یشسی و 
من اولین کسی بودم که روي این هواپیمای دوموتزره پروازمیکردم . رضاشاه یکسروز 
سرزده به‌دوشان تیه‌آمد باامراي ارتش که بامطلام همیشه درالتزام رکا ب بودند . 
وقتی | علیحضرت‌رضا شاه رسیدبه دم آشیانه بزرگی که این هوا پیمای دوموتورهت وش 
بود اشاره کردبه‌امرا ء امرارفتند. اعلیحضرت.ما ندومن ومنیم ستوان يك مم حسن 
طوفا نیا ن بودم . من دردزجه ستوان یکمسی جلورفتم بها علیحضرت گزا رش نظا می: دا دم‌کسه 
خلبان این هواپینای دوموتوره هستم . اعلیحضرت به‌من گفت ۰" میتوانی راست بگو بی ؟" 
گفتم که چه‌دلیل داردکه‌اگرسئوالی ازمن بکنید دروغ بگویم. گفت »" چرابه من 
گزا رش دا دبد این هواییماهای دوموتوره چوبی رایرای من خریدند؟ چرایسسترای سن 


هوا پیمای چوبی خریدنه ؟" گفتم که بئها ولا" درست است این هواپیما ها همه‌شا ن از 


طوفا نیا ن (۵) - ۲ 


چوپ.است موتورش ازفلزاست . گفت.؛" بدنه‌اش‌چطور؟" گفتم بدنه‌اش آن سکسنان 
فرماانش یک خرده فلزی است بقیه‌اش‌همه‌اش چوب است . اما اعلیحضرت ین هوا پیمارا 
برای مقصودی که خریدند خوب‌است . مقصودخرید این هواپیماهاآشنائی خلبانسسیان 
جوان با هوا پیمای دوموتوره با جمع شدن چرخ ۰ زدن 125 واینهاست برای 
این منظورخوب‌است . گفت »" این بمب‌باران نیست؟" گفتم برای بمب‌باران ازآن 
تمرین میشودکرد بمب‌ها ی یک کیلوثی » پنج کیلوثی ولي هوا پیما ی هب با ران نیست . 
گفت ۰" این بهتراست ياأآن هوا پیماهای ایند یک موتوره . گفتم آن فا یبند 
یک موتوره میتواند بمب بمرا تب پیشترازاین بیرد ا گرا زنظربمب میفرمائید. آن بهتر 
است‌ولی این مشقی است . این دررل هوا پیماېی آموزشی هواپیمای خوبی است امسا 
| علیحفرت هما یونی تاآنجا که من شنیدم هواپیمای بلنها یسستم هم خریدید واین 
هوا پیما بلنها یسم آن فلزی است‌آن بمب با ران چنگی است بایدیرسد ولی درهسر 
صورت آن هوا پنما ها که خریده‌بودند نرسید ودریک کشتنی که‌بود گویا درقاهره توقیسف 
شد . بعدا " یک هیئتی میقرستند برای اینکه آن وسائل توآن کشتی رادرقا هره یفروشتد 
ونرسید . | علیحضرت رضاشاه یک هواپیما دیگری خریده‌بود بنام کورتیس ازآمریک ] 
!ین اولین هواپیبای غفیرانگلیسی بود که شاه خریده‌بود که سرتیپ یا.سرهنگ محمود 
میرزا خسروانی برادراحسدمیرزا خسروابی فرمانده نیروی هوائی این رفته بود 
بهآمریکا برای خریدوتحویل این هواپیما ها وبر‌گشته‌ بودومیگفتند توهمین خرید هسم 
یک نا درستی ها ثی شده . درهرصورت این هوا پیما ها درشهریور ۲۰ با صدوق به آیادان 
رسیده‌بود . یک فروندش راسوارکردهبودند آوردندش به تهران وسروان ابوالفتح اقخمي 
که‌معلم خلبان بود بااین جوا پیمامی پرید تا آنجائی که من خبردارم این هوا پیما ها 
راانگلیسی هایردند به‌ستنگاپور. درروزی که شهریوره۲ ابلاغ شد من دردفترسرگرد 
مهدی سپه پورفرما نده هنگ که‌یمب‌باران تودفترش بودم ازستاد نیروی هوائی احضار 


شد رفت به‌ستا:دنپروی هوائی . ازستادنیروی هوا ئی تلفنی بمن خیسردادکه یمان تا 


طوفا نیا ن (۵) ۳ بت 


برگردم . وقتی کد سپهیدبرگشت گفت ۰" جنگ شروع شده » فورا " هواپیما ها یتان را دور 
روا سیم که وا با هی باقن یرای قفا فا وی درا بجا تک ل ف بت 
مسئله عبارت ا زاین بودکه‌مادردوشان تپه‌درسوم شهریور هواپیماق هوکراوداکسبس 
هوکرها ین و تایگیرموس میساختیم . ما درحدود صدفروند تایگرسیوس در 
دوشا ن تپه‌درزمان رضاشاه ساختييم. این تایگرموس هواپیمای آموزشی بود کاری 
برای جنگ نمیتوا نست بکند ولی دوهوا پیمای دیگر هوکرهاین و هوکسراوداکس 
من مثل خلبان این هوا پیما ها راآزما یش میکردم ولی برای این هوا پیما ها مسلسل نیا مده 
ود 

س - یله فرمودید اینها را . 

ج - بنابراین هوا پیما بغیرازاینکه پروازیکند کاردیگرق نمیتوانست بکند . بنابراین 
ما متفرق شدیم دردورفرودگاه, هواپیما را متفرق کردیم وهوا بيناهاي انگلیسی آ مدنشسد 
زوی تهران هواپیما ها ی روسی آ مدندتوتهران » روی تهران که آمدند یکی دوتا بمب 
خیلی کوچک درمشرق دوشان تپه‌اندا ختند چیزی نبودندا صلا"» چیز مهمی نبود .جوا پیماٌ 
انگليسي هم‌يک پروا زنما یسشی انجام دا دند رفتندما هم برحسب وظیقه‌ای که میتوا نبتیم‌بلند 
شدیم ولی کاری نمیتوانستیم یکنیم. ننها کاری که میتوانستيم یکنیم هواپینا خوذنا ن 
را بزنیم‌گو آنکه به‌آنهم نمیرسیدیم یا نرسیدیم .ودرهمین روزها وقتی که‌من بعئوا ن یک ستوا ن 
یکم بارضا شا «درباره‌ی اینها محبت کرد ممن بودم ورضا شاه بنایراین کسی نبسود. 
نفهمیدم عکس العمل رخا شا هچه‌بود که بعدا " كرما ن دستور انتقال من ازجهرآن ب 
تبریزآ مد ولی دیگرفرصت‌بنشد من منتقل نشدم وآنجا که بودم همین دسته‌بندی ھا 
درنیروی هواشی هم بود. روزسوم یاچهارم شهریور که اصلا" تکلیف هیچکس روشسن 
نبود من بخاطرم میآید که افسرها زیختند؟ شپزخانه دیگ غذا را بردا شتندورفتند .| فسرها 
ریختنه انباربنزین , افسران جز“ ودرجه‌داران » بنزین ها برمیدا شتندومیبردند با 


اینکهاسلحه را میبردند املا" انضباط بکلی ازبین رفت . 


طونا نپا ن (۵) 0 


س - شما خودتاان کجاءتشریف دا شتید؟ 

ج - من دوشان تپه‌بودم .درهنا ن موقع احمدوشیق › اوهم ستوان یکم بود اویاسروان. 
بود- اوسروان بود من ستوان یکم ب اودرقلعه فرغی بود.. او جوانهاراپرمیدا رسد 
وا تقلاب میکنند وشروع میکنند فرمانده‌نیروی هواثی را میگیرند بازدا شت میکنند , بعد 
هوا پیما مصظفوی ازقلعه مزغی آمدبه دوشان تپه گفت آنجاشلوغ شده وبا لاخره شلسوغ 
شده‌بود. وهیچ انضیا ط بکلی انضیاط ازبین رفته بود هیچ انضبا طی نبود وروز دوم - 
سسپه‌پورمرا صدا کرد گفت >" باید مابرویسم به دزفول . گفتم الان که همه مملکت 
بهم خورده ماکجای دزفول برویم ؟ گت ۰" بالاخره مثل اینکه ما وا ستا دنیرومیخوا هد 
من وتورا بفرستد که آنجادم با مطلاح برویم درآنجا با لاغره مواجسه با یک خظرا تی 
میشدیم ویک دقیقه دیگر هما ن چندلحظه‌ای | زاین وضعیت گذشته بودکنه مادیدیم چند 
تا هوا پیما ها ی دیگرآمد . سر‌گردشیبانی بود فرمانده. هنگ هوا ئی تبریز این آمد نشست 
لحظها ی گذشت جهانسوزی یک خلبا ن ازاهوازاورسید. این اخباری که اینهادا دنسسد 


معرف این بودگه تبریزوخوزستان وا هوا زواینها آبادان واینها همه متلاشی شدده ویک 
خبرهم رسیدکه یک جها نسوزهم بودکه برادربزرگ این جهانسوز که ازاهوازآسد 


| ودرمشهدبا هوا پیما آ مده‌بودکه بیاید ب‌تهران درراه سانحه‌ای دید »بودوقوت کرده‌بود 
بت برا ین رفتن ماهم سپه‌پورومن که‌ما ما ده‌شده‌بوديم که با هوا پیما پروا زبکنيم ویروینم, 
به‌خوزستا ن منتفی شدودرهرصورت ا رتش | زهم پا شیده‌شد.» انضباطی دیگر وجودندا شت 
ونیروی دریائی بکلنی منحل شد مثلا" چندنفرازافسرها ی نیروی دریا ئی رافرستادنتدبه 
نیروی هوا ئی » درنیروی هوائی کریم قا خا ن یک چندروزی بعنزان فرمانده نیسروی 
هوا ئی شدکه سرتیپ کریم آقاخان بوذرجمهری » چندروزی او فرمان ه نیروی هوا ئی شد 
ولنی ا نضیا ط ییکلی پاشیده‌شده‌بودکه‌قرا راد بامطلام متارکه امضاء شد. 

س- چرا ارتش‌به آن شکل عمل کرد تیمسا ر؟ 


ج - من فکر میکنم بهمیین ترخیب که دراین انقلاب دردا خل ! رتش تفوة کرد ه‌بودنسب ه در 


طوفا نیا ن (۵) - ۵ 


آنموقع هم قبلا" درداخل ا رتش نفوذ بود. ببینید» برای شمااین شکلی تشریح میکنم . 
ما یک هوا پیما ئی داشتیم که‌میتوانست‌باهواپیما های مشابه متفقین یک دانه ما 
دا شتیم» که میتوانسث این برایری بکند .. یک‌دانه ها ریکن ماداشتیم. سه روز 
قبل ازاینکه سوم شهریور این هاریکسسن یا خلبانش‌که روی تلعه مرغی پروا ز میکرد 


موتورش ووناو کرد یعبنی کا ری روی موتورش کردهبودند که‌موتور متوقف شدوطیاره 


آمدنتشسنت هیچی . 

س - سقوط کردآقا ؟ 

ج ب نه سقوط نکرد طا ره نشست ولی موتورش متوقف‌شد. آبوقت مادردوشان تپبه 
یک مستر پیترز متخصم‌انگلیسننی بود ویک متخصم آلما نی هم بود. درمقایل 
چندین متخضص انگلیسی یک متخصص:آلماانی بود ولی اینها فشا رمیاً وردند این یګ 
متخصی آلسا نی برود »این متخصص آلمانی همه چیز این هوا پیمای یونکرس رانگاه 
میکرد واینها تفوذ داشتند» انگلییس ها بودنددیگر. مثلا" انگلیس ها بودندکه به‌مس ]ا 
کنک میکردند ما آان هوا پیمارامی ساختيم موتورش ازانگلستان میا مد. لون ژرون 
ويال ویدنه‌وا ینها قطعاتش ازانگلستان میا مد . درا ینجا پا رچه‌کشی میشد و اما لیت مالی 
میشدود وختته میشد اینها این طا ره‌ها سرهم میشد طیا ره‌سازی این شکلی بود آنوقست 
فلالا توف رب ایی را وتا یکرو ویر ارا بش سیف وال هان یضرا 
پیش بینی میکردندکه برای این هوا پیما ها مسلسل نیا ورده‌بودند بنایراین چیز 
دا خلی یود يعني خرایکاری داخلی بود همیشه , این با رهم بود برای این انقلاب هم 
بودء بنا براین متلاشی شد. متلاشی شد ازبین رفت ارثش » نه» هیچ انقباط وجسود 
نداشت بعدا " هم تا چندین ماه انضیباط وچود نداشت بهمین ترتیب نا جوربود بدون 
اتضبا ط بودارتش . 

س - تیمسا روقتی محمدرضا پهلوی ولیعهدا یران به‌تخت نشست باورعمومی براین بودکسه 
| وبرعکس پدرش میخواهد سلطنت کند نه حکوبت ولی اودراندک زمانی باکنترل ارتش 


طوفا نیا ن (۵) اغ 


دولت ,| نیزتحت سلطه خوددرآ ورد . درچه‌تا ریخی محمدرضا شا ه کنترل نیروهای مسلح را 
بدست‌گرفت وا ین کاررا چگونه انجا م دا د؟ 

ج ب نمیدانم که شما کتاب سر دنیس رایت را خواندیدیانه؟ 

کت تاه 

چ - "گرکخاب مسر دتیس را یست راخوا نده‌یا شید که‌درآغرکتا ب گرچه امولا" ایسسن 
کتاب‌به آن مرحله کاری ندارد توجه داده که درسوم شهریور دولت انگلستان نی - 
خوا ست محمدرقا شا ه شا +بشود وعلاقه داشت‌چون رفا شاه توجه کا مل به‌منافع انگلستان 
نکرد »علاقه داشت بلکه ازخانواده قاجا ریکی رابیا ورد وحمید پسرمحمد حسن میرزا ‏ را 
ما ۵ هکره ودند الان هم ان خمد قاجا ر الان هم درتتدی است: 

سند یله , ما با ایسا ن مصا حبه کردیم. بله. آنچه که خاطرات شما ست ما میخوا هیم . 
Ea EEL Bas SAR EES EES E Rag‏ 
خلبا نش‌بودم ۰۱۳۲۵ بنیار دموکرات‌بود . اولین با ربا هراپیمامن باایشان رفتم به 
هدا ن .آن مراقب‌فرودگاه همدان اصولا" هیچ نمیدانست‌شاه کیست . ا علیحضزت آ مدو 
نشست روی یک حلبی بنزینی خیلی دموکرات رفتارمیکره » بی اندازه دموبرات 
رفتا رمیکرد . ولی امولا" همیشه تامقدارزیادی خودخواهی رادا شت . برای اولین باری 
که‌محمدرضا شا ه تصبیم گرفت بهلاریرود. لارمدا نیدکجا سث ؟ 

س .- لته . 

ج - لار بشت , یک دره لار پشت سلنله جیال البرز لار یک جای خوبی است رودخا نسسه 
ریزو کد رف رودا کوجکی جا سا عت من مل سل وی هوا بها ی ليحرت 
نشسته بودم : اعلیحضرت‌بادما غ‌میرقت توی سمت ارتفاعات . من یواش‌یواش سسى 
میکردم دماغ رابالا بسرم. وقتی که خواست بنشیند من ديدم که بدجوری است 
گا ردا دم یک دوربلند‌شديم ویعدا مدیم نشستیم وگفت >" چراگازدادی ؟ می نشستسم 
چرادا دی ۶" گفجم !علیضرت پرواز درکوهستا ن یک آموزش‌ها ی لازمی دا رد برای 


طوفا نیا ن (۵) - ۷ 


اینکه درکوهستا ن (؟) و own dr‏ است بنابنراین بایسهد 
مراقبت کرد آنجا هم بعدفیرسيم.. یبعدهم‌به‌من گفت »" سواراسب‌شووبیا." منم 
سواریک اسب ایلخی شدم ورفتیم وشب آنجا ناندیم. خیلی دفوکرات رفتا رمیکرد » 
خیلی دموکرات خیلی .. اماحاضر نبود همیشه حرف را تا آنجا ئی گوش میکردکه خودش 
را ما فوق همه‌تلقی بکند . من فکرمیکنم که‌بعدا زسال ۱۹۵۲-۵۳ بعدا زمصداق شروع کیرد 
به | ضظلاح حکومت . 

س کنترل | رتش . 

ج - کنترل ا.رتش وحکومت کزدن ولی ابولا" هموا ره علاقه یه ارتش‌فوق العاده دا شت 
ودرهما ن دوران مصدق درشمال بودوباخاتم ازشمال باهواپیمای بیچ کراقت رفتند 
به بغداد.. 

س | زکلاردشت . 

ج - ازکلاردشت که‌درشمال بود . بنایراین من فکرمیکنم بعدا زدوران مصدق یتدری ج 
که قدرت میگرفت بسمت حکومت کرذن میرفت . عقیده شخص من اینست که بعدازآن . 
ولی ذاتا " دموکرات بود. مید نید » بعضی چیزها ی متضا درا نمیشودباهم قاطی کرد 
نمیشود هم دموکرات باشید هم دیکتاتور . نمیشود. هم دل رحم باشید هم ظالم اینها 
با هم‌نمیخورد بایدیک جایش‌باشسید . فکر میکنم‌یستدا زان بود . 

س - گفته میشودکه وقتی که رضا شا ها زایران میرفته‌به‌پسرش‌سقارشی که کرده‌بوده این 
بودکه ارتش را درنظردا شته‌باشد ومدنظرقرا ربدهدوسعی بکندکه ارتش را با خودش که 
بدا رد . 

ج - این محقق است. . رضاشاه بازحمت اربش !یران رادرست کرد رضاشاه گس ترش 
ارتش رابراساس امتیت دا خلی پایه‌گذاری کرد . هرجا ئی که جمعیتی زیا دتربوه یک 
لشکرگذا شت و هميشه توجه بها منیت‌داخلی داشت . رضا شاه شاهی وسلطنت یا حکوست را 


با زحمت بدست آورده‌بود وچون با زحمت بدست آورده‌بوه این رابازحمت ونظبارت 


طوفا نیا ن (۵) - ۸ - 


ومرا قبت ء نش میکرد . گرچها شخا ‏ میگویند ولسی خوب‌این باکی نداشت . من قصه‌ای 
مثلا" ازرضا شاه درهمین جا برای شمابگویبم : درست پیش ازاینکه‌من به دوشان تپه 
بینا یم ...یک شخص وطن پرست بود رضا شاه درروزی که میخوا ست هنبگ هواثی تبریسز 
رابقرستد» هنگ هوا ئی تبریزخاضرشده‌بود درقلعه مرفی . فرمانده هنگ شیبانی بود 
واقسرانش به‌متش وقلقساشی . رضاشاه وقتی که این هنگ رابازدید میکردکهه. هگ 
به تبریز برود شیبانی خیلی چا ق بود قلقسا ئی وبه‌سنش لاغربودند . رضا شا |١‏ زشیبا تی 
میپرسد 'توخودت چرا اینقدرچاقی ؟ زیردست ها بت چرا | ینقدرلافرند؟ " شیباانشی 
پاسخ به رضاشاه میدهد." قربا ن من بامطلاح متا هل نیستم مب تنها زندگی میکن م 
حقوقی که په‌من داده‌میشودکافی است که من چا ق بشوم ولی اینها زن ویچه‌دا رسد 
حقوقشا ن کاقی نیست بنایراین من استدعادارم که‌به‌اینها هم حقوق بیشتری داده بشود 
وحق پروا زرا اضا فه‌کنید." آبوقت حق پروازبود ۲۰ تومان : بااصرار شیبانی به رضا 
ساه حق پروازمیشود ۴۵ تومان . آنوقت رضا شاه هم علاقه داشت به‌چیزهاثی که 
خریده‌شد یود . آنوقت رضا شاه ازهنگی که برگشت من فرمانده گروه هشت 
هنگ اکتشا قي بودم . جلوی من که ایستاد من احترامات‌نظا می گذا شتم آمد توصسورت 
من قیافه‌من نگاه کرد رو کردیه فرما نده‌نیروی هوائی گفت »" این اقسرجوان را .." 
گویا من ستوان دوم بوذم یاتازه ستوان یکم شده بودم » گفت ء" این افسرجوان را 
یفرستید فرنگ تحصیل بکند این میتوانه کارچندین بلژیکی های نادان رایهترانجا م 
بدهد ۰" اینها علاقه به کاردا شتند ولی این امررضاشاه تبدیل شدبه آگهی مزایده 
که‌کیی پول بیشتربدهد برای اینکه برود فرتگ هیچکس راهم با لاخره نقرستا دنه 
شهریور ۲۰ شد . من فکرمیکنم بیشتراوقات محمدرضا شاه خیلی دموکرات‌بود و دارای ذو 
خامیت متضا دیود هم دموکرات بود هم خودخواه بود . 

س ہے گفته شدهاست که شاه درمقا بلس با خطرات جسمانی احتمالنی مثلا" ناشی ازرانندگی 


اتوموبیل وپروا زهوا پیما بینها یت شجاع بود ولی دررویروشدن با موقعیت های انسانسی 
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دشوا ربسیا رترسو بود . ممکن است ملاحظا ت خودتا ن را درا ین با ره تومیف بفرما گید ؟ 

ج :ا علیحضرت خیلی شجا ع بود . همین شکل که شما میفرنا ئید همین طوربود . برای 
| ینکه مزتیه‌دومی که با ا علیجضرت ما درخدمتشان رفتم ۰ ۲, بعدا زظهربود .فرمودند » 
"من تنها میخوا هم با هوا پیما پروا زکنم." تنهاهوا پیما ." بداشتند رفتند ۰ هواپیما 
رک( موس و توت ها تز دیک فار یکی رف ون تا ا سس را 
میشود به دوچیز تغبیرکرد : هم میشود به عدم دانش » هم میشود به خودخوآاهی » هم 
میشود به شجا عت تعبیرکرد» همه اینها میشود تعبیرکرد. تاآنجائی که‌ماناراست 
هدیم ومی دسو ودا وم کفخما م بربا هاش که برای فا طت نما هسخنه. بوخه: جمع ركذ 
ودوطرف آن خیابانی که ممک ن است هواپیما. بنشیبند بوت‌هارایگذارند والو 
بزنندکه اگرتا ریک بشود | علیحضرت بتواند بنشیند. این را همان آنوقت ما تعبیر یه 
شجا عت میکرديم ولي خوب دررانندگی هم همین شکل بود . نمیدانم باجم بصا حبه 
کردیدیانه ؟ 

و 

ج - باجم مصاحبه کردید . من بخا طرمیا ورم که‌جم آنوقتهاثی که‌سن خودم شرفیا ب 
نمیشدم جم برای من تعریف میکردکه خیلی | علیحضرت دلش میخواسسنت مردم قضا وت 
رضا شا هرارو آو بکنند, نگویند پدرتان همچین یود وین به‌درجه‌ای رسید‌یسود 
آخرها که اکرکسی میگفت پدرتان اینکارراکرده خوشش نمیامد. جم تعریف میکره 
که ماشین خیلی آنوقت‌کم بود » وتازه | علیضرت شده‌بودندوبا ما شین ازشمسسراان 
به‌شهر میا مدند طرف قصر یک سربا زوظیفهراسوارماآشین میکنند جم‌واعلیحضرت و 
سربا زوظیفه‌هم آن پشت می نشیند. اعلیحفرت ازسرباز وظیفه می پرسد »" شیاه 
چطوراست ؟" میگوید ۰" این شاه شاه نیست‌شاه باباش‌بود." هرکاری میکندکه این 
سربا زوظیفه‌را وا دا رش یکندلاسه صحبتی بکنددراین باره این میگوید»." شاهدآن 


باباش‌بود, نه آین هیچ کاری نمیتواند بکند . این همیشه این شکلی بود» به 
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این ترتیب شده‌بود . حالا ممکن است جم همین قصه رابرای شماگفته باشد . وغالبا " 
اینکشا میگوید سحیح است غالبا " تحت تا شیر قرارمیگرفت » تحت‌تاً ثیرصبرقف . 
یکروزی به‌من فرمودندکه .. دربا ره خرید اقلام دفاعی محبت کردم گفتسم اجسازه 
بقرمائید نمیشود گذاشت هرکسیی بياید هرچه ازوسائثل دفاعی بخواهد بر دارد 
بنایراین ما دررا دیووتلویزیون من یک سخنرانی کردم وآمدند دفترمن فیلم سخنرانی 
را ... من روی مینز مشت زدم وگفتنم که پول دفاعی محعلق به‌مردم است‌ ومن 


اجازه نمیدهم کسی پول دفاعی رابعنوان حق العمل بگیرد وازحلقوم هرکسی درسی - 


آورم. این راخیلی خشن وسخت صحبت کردم ومشت محکم روی فیز ۰۰ شب دریک 
جا کی دعوت داشتم سه بارشاه‌تلفن کرد » سه بارا علیحفرت تلفن کردبه من که" این 
چه‌صحبتی است کردی ؟ چرااین صحبت را کردی $ من حالا خیسرداشتم که‌دردرسسار 


مهمانی است » این درباری ها ریختند سرشاه که این کاری که طوفانیان کرده حصی 
گفته بودند به‌من » به‌گوش من رسید »من خودم نبودم»به‌گوش من رسید گفته بود‌نند 
این میخوا هدییاید جای شمارابگیرد تااینجابها وگفتهبودند وا علیحضرت به این موضوع 
بسیا رحسا س بودوآنها هم‌که‌با | و ملاقا ت میکردند. بنایرایسسن اینقدر اطرافیان 
| علیحفرت راتحت تا ثیرقراردا ده بودند که دویاسه باربه‌من » عصربود مهیا نی 
که‌من خانه‌ی عطاتی مهما ن بودم رمزی عطا ئی تلفن کرد ومن ازمهمانی رفتم پای تلقن . 
فره‌ایا پس فردا من رفتم خدمتشان خیلی عصبا نی بودند این یعنی چه ؟ ايبن 
چه‌حرقی است ؟ کی به‌توگفت این حرقها رابزنی ؟ "گفتبم اعلیحضرت بیینید من حرف 
بنقع خودم زدم یا بنقع اعلیحضرت زدم ؟ نه, وقتی که‌این اتقاقات میافتادا ولین 
سقوالی که عضرت کرد این هيه لفط جو.. خوعکا زقس کها ی مت را سیک ۲ 
همیشه آیین صحبت راوقتی که‌میکردند من فکرمیکنم به‌بقیه‌هم باجم هم که من صحبست 
کردم همین رامیگفت ء وقتی میگفت ؛چکاره‌ستی ؟" میگفتم اعلیحضرت من هیچ کا ره 
هستم اما یک کاری که اعلیحفرت به من مرحمست‌قرمودید من آن کارراباید یکنخ و 
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محیح هم بايد یکنم. این سئوال راکرد: آنروزهم سئوال کرد »" چکارهام ؟" گفتم 
| علیحفرت هیچ کا رهام اماببینید صحبتی که‌من کردم حرفی که‌من کردم بنفع من بوده 
یاینفع اعلیحضرت ؟ بتفع من که محققا " نبوده برای اینکه الان من فوردبا زخواست 
| علیحفرت‌قرارگرفتم که‌نمیداننم نتیجه‌اش چه‌یشنود ولی این بنفع اعلیحضرت بسوده 
مددرصد برای خاطرا ينکه دزهمه‌جا دراثوا هاست که خانواده سلطنصی تاودات0ه است 
این حرفی که‌من میزنم یتقع اعلیحضرت‌است . فوری قانع شد :. فورا " بدون معطلسسی 
قورا " قانع شد . یعنی پس تحت‌تاً ثیر حرف اطرافیان ف را" قرارمیگرفت وما هسسم 
میدا نستيم . بنایراین قانع شدو گفت »" آخر این شکلی نباید حرف زد به این خشنی 
ازمن یا دیگیر آرام صحبت یکن یبین من چه جوری ." گفتم چشم درآتیسه 
آرام فخیت خواهم کرد. بنایرایسن این عقیده‌ای که شما میگوشید صمحب سح 
است ممکن است‌محیح یاشت برای اینکه بحت تا ثیرقرارمیگرقست یعنی گرچه‌یا مواجهه 
رانندگی واینه. ]| شجاع بود یاموا جهه با گرفتاریها ی اشخا ص‌ضعیف بود . 

س یله . من منظورم اینجا بیشتر مواجه شدن یایحرانها ی سیاسی واجتماعی در مملکت .. 
ج - درممشکت محققا " ضیف بود ضعیف ترشده‌بود . میدانید این فعف بود ولی فعیفتر 
شد اینوه ۰ 

ed 

ج - تاخوش بود . مدتهاتا خوش بود وما هیسم نمیدانستیم. ببینید شمااگربا قره‌یا غی 
واشخاصی که شرفیاب‌شدند نگاه کردید دراین دوران آخر به‌تمام اشخای‌اعلیحضرت 
سیگقت >" یگذا ریم ببنیبیم چطورمیشوه ." ببینید ما حق وناحق رامیگذا ریم کشس‌او . 
می بینیم طرفیت دوقردرا میگوشیم. یک قرد میگوید بگذاریم ببيشیم چطور میشبوه 
یک قره‌میگوید جمهوری اسلامی نه یک حرف بالا ته یک حوف‌کم . این دوخأتمیتوا شد 
باهم میارزه‌یکنند . نمیدانم حالا عقیده‌شما ... این دوتاسنخ فکربمیخواند با هم‌بباً رزه 


کند . یکی میگوید من نمیخوآ هم قدرتی داشته باشم یا سلطنتی داشته باشم که‌پا یهاش 


رکو اھ کے ماگ و رکف فا بره کش هرل که موو اب ورس 
نمیتوانند باهم روبروبشوند. شما درست است شا هی نباید پا يها ش‌برخون با سسد 
شا هی نباید پایه‌اش برظلم باشبد. اماشما وقتی که‌پای مملکت درمیآید ای 
مملکت میا ید به‌میا ن نبا یدمملکت را:دست یک دسته قاتل داد نیاید داد. آخونبسد 
7"خوندا ست شاه میدانسته .. یک قصه برا يتان میگویم .. 

یک ا مک : 

ج - یک قصه برایتان میگویم اینجا خوب است . من تابستان ۷۸ حتی بها ر۷۸ بود 

وفتی. که وزیرجنگ شرفیا ب ميشد گزارشات وزیرجنگ رامن میبردم» این رانمیدانم گفتم 

یرایتاان یانه؟ 

س - یادم نیست الان :؛ 

ج - من شرقیا ب میشدم . معمولا" پرونده وزیرجنگ را میا وردند پهلوی من » این پرونده 

گزا رشات وزیزجنگ بیمه‌وبا زنشستگی وپرداختها وا ینها زرد من ایتها را , یک مفحه‌خلاصه. 
هم رویش بود این خلاصه‌اش راهم من میخواندم بعدمیبردم بشرف عرض میرسا ند م..معمولا" 

شرفیابی من باهمه یک تفا وت داشت . من باشاه‌را ه‌میرفتم صحبت میکردم ولی وقتی که 
پرونده وزیرجنگ را میبردم شاه‌قورا " می نشست روی مندلی پشت میزش . من پروندهرا 
میگذا شتم جلویش . اولین بارهم که‌رفتم پرونده‌راگذا شت جلویش گفت »" هفرچه‌مسن 
ورق زدم. یعنی تضویب کردم.." بنایراین این یک روش مخصوص بود وزیرجنگ که میشه 
می نشست پشت میز . بنایراین من پرونده وزیرجنک راخلامه‌اش راخواندم. ديدم یسک 
پرونده هست نوشته حاج سیدجوادی به وکالت ازطر ف آیت ائله شریعتمداری .. 

رن - یله قرمودید . 

ج ای گفتم به‌شما ؟ 

س یله ,بلنه دقبیقا " یادم. هست . 

ج - دقیقا" اگریا دتان هبت ضبط کردید؟ 

هه ری 


طوفا نیا ن (۵) - ۱۳ - 


ج - بنابراین آنوقست من به شاه گفتم ا علیحضرت » بهار ۷۸ بود» نک آخوند براي 
مملکت زیا داست » پدرش‌هم بها وگفته + رد مددرصد وپدرش هم مراقبآ خوندها بود 
ولبی شاه آخونشد راقرا موش‌کرد . برای چه‌فرا موش‌کرد؟ برای خاطر سنتو. شاه ما 
رادا خل آدم نمیدا نست ولی خا رجی کفیا | وحرف میزد قبول میکرد : 
س - آخوند چها رتباطی به سنتو داشت قا ؟ 
ج - آخوند چها رتباطی به سنتو؟ وقتی که‌سنتو .. رضاشاه هدفش | منیت دا خلی بود 
وقتی که‌با سنتو رفتیم جزو سنتو شدیم‌دیگرا منیت‌داخلی رفت کنار. بیینید یب .سک 
طرحی که مینویسند . شماکه پروفسورهستید. طرح نظا می یاسیاسی همین اسب . طرح, 
نظا می یک dance‏ داع هت 013م دارد یک ١10ا‏ mpصassum‏ 92910 دارد یک 
trait‏ دارد بعد force development‏ دارد a la force requirement‏ .ما 
توبنتوهم همین کا ررا میکرديم. اين 027006ذناي. 41ء٥‏ 1ا011مطهم وزارت خارخه مسا 
متاسفانه نمی نوشت ما مینوشتیم .یک را هنمای. سیاسی میینوشتیم که مبلا"چه‌شکلی اشت 


بعدیک 1101 8810ھ 2810مینویسند اگرجنگ بشود مثلا" اردن میاید طرف ما »۲ سرا ئیل 


میا ید طرف ما چه‌شکلی میشود. بد تهدید رایررسی میکردیم › ماوارد به‌اینن 
چیزها که تبودیم » ما وقتی که به‌سنتو ‏ هه رضا شاه یک ارتشی درست کرده‌بود میشاي 


شیخ‌خزعل بود > سميتقو بود» میرزا کوچک خا ن یود نمیدانم محمدتقی خان کلنل, 
پسیا ن بود فلان » فلان اینهاهمه‌اش برای امنیت دا خلی درست کرد تاامنیت دا خلسی 
| یجا دشدوسلطتت هم بها رث نبرده‌بود با زحمت بدست آ ورده‌بود . محمدرضا شا هایس سلطنتت 
رابه‌ا رت گرفت با آن وضعی که‌انگلیس ها اورا هم میخوا ستند بگذا رند » به : رث گرقت وبعد 
رامحققا " باد فهمیده با شد ا گرنفهمیده‌باشد نذا نسته .۰ میدا نست برای اینکه من 
خودم خانه سادات روزعانورا شب‌شام غریبان خودم رضاشاه با ملکه با محمدوضا شاه 
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اینها را میدیدم میا مدند شمع‌قسبدی "روشن امیکردند. پس بنا برا ین نمیتوا ند محید 
زضاشا «بگوید من ازملا وآخوندبی اطلاع بون‌م» محققا " اطلاع دا شته ۰ محققا "| زخطرات 
اینها اطلاع داشته ولی چرا این خطرات رانا دیده‌گرفت ؟ بیشترش برای خا طرسنصو 
بود. سنتو اول که‌ما رفتیم, من طراح سنتوبودم. رئيس !دا ره طرح که بودم. فعا لیتِ 
سنتوزیردست من بود . وقتي که درعراق کودتا شد ما رفتیم آنکارا فعا لیت‌بنتو دست 
خن یه گس ها guidance‏ 9013621 بن همه را که‌نوشتينم آنوقت این تهدید تهدید 
کمونیسم بود تاغراق کودتاشد یجنی که تهدیدکمونینم ودفاع از! یران درخط البرز, 
وقتی که‌عراق کودتاشد یعنی کمونیسم ازروی خط دفاعی پیمان بغداد پرید پشتسسش, 
پرید . اتفاقا " همین جمله رامن درآنکا را درکمیته‌نظا می گفتم. گفتم حالا که‌مراق 
پرید مایا یدفکردیگری بکنیم . براساس همین فکرقرا رڈ دما بك 


هلو contingency‏ بنویسم که‌این تهدیدی که‌قرا ر ... اولا" تقدیدستوشد 


communist and communi st 
inspireG threat 


توئیچر هم ازآمریکافرستادند باهم مانشستیم یک contingency bDlan‏ 


آنوقت یک ژنرالی هست که‌الان هم اینجاهست ژنرال 


CQ: Yingency plan‏ دفاع أزسمت جنوب هم بود برای چة؟ 


برای اینکه وقتی که عراق کودتاکرد نا صرنیروبه‌یمن جنوبی فرستاد . ین محبت ها 


یودکه‌نن شخضا " با باءمیکردم» منهم عوا ملی داشتم‌که‌محبت میکرذيم. میگفتیم تهدید 


کمونیست واینها .. آنوقت ژنرال توئیچرکسه آمد ما یس ک‌طسرح 
corin gency Plan‏ توشتیم نتیجه آن ظرح contingeney plan‏ 


اولین خریدما ن ازآ مریکابودکه درچها رم جولای ۱۹۶۴ وضع اقتصادی مان بهنرش د 
اولین خرید نظا می راما ا زآمریکاکردیم‌که‌دویست میلیون برای ۵ سال به‌مااعتیار 

دادندکه اول مثلا" ۴۵ میلیون خریدیم بعدیواش بتدزیخ اضافه‌شد. بنابراين مما 
همسش روتهدیدکمونیسم محبت میکردیم والان هم | گریک خرده عمق مستله‌رابگردید 
بازهم تهدیدکمونیسم است زیرعما مها ست » الان هم شهدیدکمونیسم است به‌هدفشان 


طوفانيان (۵) - 1۵ - 


رسیدبندکمونیست ها » تهدیدکمؤنیسم زیرعما مه . روسها | ینقدر عقال دا رندکهاگریخوا هند 
کمونیسم را توسعه‌بدهند. دریک کشررهمسا یه که کمونیسم یک حزب غیرقا نونی است‌ایین را 
نیا یندبه‌اسم آن » میا یندیه‌اسم یک چیزی که مردم‌جذبش بکنندتویته میدهند . آن چیست ؟ 
ما مه‌ودین است . وقتی که‌با عما مه‌ودین رفتید البته‌همه‌میگویند مبلما ن کمونیست 
نمیشود ولی یک کمونیسم هست‌اسم است یکی ست فا کت است , فاکت ها را ببینیسم. 
ببینیم مثلا" | سا لین چه‌کا رها کرده »الان توایران چه‌میشود. همان است دیگر . 

س - تیمسار» میگویند که خانم اشرف پهلوی دریاری دادن به‌شاه برای تسلط به‌دولست 
نقش اساسی دا شت . مشاهدات‌شما درا ین باره چیست ؟ 

ج - ببینید بطورامولی من سیاسی نبودم» من یک نظا سی بودم که‌کارمازایتدا آموزش و 
پرورش بودوعملیات‌طزح ریزی . اتفاق افتادکه‌من سرتسلیحات وخرید افتادم. یعنی من 
سراداره طرح بودم اولین قراردا دبا آمریکارایستم. درنتیجه‌این اتفاق برایم افتیاد. 
من صلا" این کاره‌نبودم. بناءبراین دردورانی که من .. ازروزی که ماخرید نظا می را 
شروع‌کرديم من بدون آنکه بدانم؛ نمیدانم برآأیتان صحبت‌کردم. يانه » شاه برای من 
مراقب گذا شته‌بود . برایتان گفتم این رایانه؟ 

س یادم نمیاًید این موضوغ. 

ج - اگریادتان نمیا ید برایتان میگویم. 

وا ا کم 0 تفر ها کی 

ج - من وقتی که‌به‌درجه ارتشیذی رسیدم وقتی که آجودا ن شا ه‌شده‌بودم‌ما هفته‌ای یکشب 
درقصرشا ه میخوا بیدیم وآجودان کشیک بودیم . دراین آجودان کشیک شا ه احضا رمیگردما را . 
ما میزفتیم حضورش شرفیا ب میشدیم اوامری ابلاغ میکره این اوامررابهاوامرگیرنده‌هصا 
ابلاغ میکردیم. یک دفبری بود درسعدآباد پشت اتاق انتظار درآنجا یک مبزتحریرود 
یک تختخوا ب هم میگذاشتند شام هم با مطلاح از آشپزخانه شام میا وردند ما آنجا میما ندیم , 
یک شبی که‌من آنجا کشیک بودم دیدم یک آقای سبزه‌ای آنجا با کیفش نشسته . | علیحضرت مرا 


طؤفانيا ن (۵) - 1۶ ب 


احضارم کرد . یک مسئله‌اي راجع به‌وزا رت آب وبرق بود | مرفرمودندکه‌بزوما بلاغ بکشبع . 
چون پیشخدمت آ مدگفت ۰" تیمسا رطوفا نیا ن تشریف بيا وریدا علیحضرت احضا رکرده آن آقا 
اسم مرا شنیه آقاثی که دراتا ق انتظا رنشته‌بوداسم مراشنید  .‏ مدجلوبه‌من سلام وتعا رف 
کرد وقتی من برگشتم وگفت ۰" مابه‌شماافتخارميکنيم وفلان ." گفتم من شماراامبلا" 
نمی شناسم . گفت »" من ازشما گزا رش دادم ." گفتم شماکی هستید؟ چه‌هبتید که از من 
گزا رش‌دادی به‌جضورشاه؟ گفت »" خوب به‌شمانشا ن میدهم." درکیفش رابا زکرد من 
دیدم یک گزا رش Aircra ۴ 00٣ P0۳21101[1‏ حددذنا ۳1 دارد که 
British Aircraft Corporation‏ آمده‌بودبا ما یک موشک (؟ ) یک چیزی یفروشد 
معا مله‌هم تما م نشده‌بود ایتهاایک گزارشازسفارتانگلیس فرستا ده‌بودند برایش که‌در 
این گزارش نوشته بودند»" ما ا مروزآ مدیم با ژنرال طوفانیان مذا کره‌کر مم 
was tough and 36‏ 116 آخرشا ین جمله بود . این رابردپهلوی شاه . بردپهلسوی 
شاه وقتی که‌برگشت گفت »" من | زشا ها جازه‌گرفتم‌خودم. زابه‌شما معرفی کنم." گفتم شما 
کی هستید؟ گفت »" من همیشه‌دنیال. شما بودم. من شا پورا ردشیرجی هستم . بنام شاپور 
رپورتسو 13215901 اینتلیجنت. سرویس هستم باشاه ومن همیشه دنیال شما بودم 
وحا لا شاهبه‌من اجازه‌دا ده‌خودم راابه‌شما مبرفی. کنم ." من فکرمیکنم ازلین خریدی که ما 
کردیم براساس‌آن ۰۰ پیش‌ازآن مهد ممصهع‌صذندزمی ازانگلیس ها بود که‌ما چها ر 
تاناو بوسپر خریدیم‌ویک ناوشکین آرتیمییز دست دوم که‌من رفتم ومعا مله‌اش 
راانجا مدا دم این عقب من بوده‌و[نوقیع5216 0818886 ۶ head‏ ۶ مراتن)ا 
خانه‌اش دعوت کرد با من مذا کره‌کرد. من گفتم ما !زقیمت‌تان پائین بیاورید به‌کسی 
هم چیزی ندهید . این آنجا به‌من گفت »" من هیچوقت | زخآ ؤرمیانه شی وا ت 
نشنیدم. ازا شخا صی کها زخا ور میا نه .. دفعه‌| ولی است کها زشما می شنوم ۰" من فکرمیکنبه» 
اطمینان ندارم» اینکه عقب من بوده‌گزارشاتی که‌دریاره‌ی من مییداده‌یه‌شاه اعتضبیا د 


شا «رابه‌من زیا دکرده ووی این گزا زشات , این اعتما ه‌شا هرا زیا دکردی‌من که‌همین عتما د 


طوفبا نیا ن (۵) ۷= 


بودکه‌هرکا ری کردندکه‌ادا ره‌خریدرا ا زمن جدا بکنند هرجا ئی کدین رقتم شا هدستورمیداد 
ادا ره‌خریدبا توبیااید کما اینکه‌ادا ره‌طرح که من بودم‌با ادا ره‌خریدبنود .وقتي که‌گزا رشاات 
مختلف‌دا دندکه‌خرید رانمیتواند اداره‌طرح بکند من رئيس ادا ره چها رم شدم. باز اداره 
خریدرا با خود م بردم.. بعدازاینکه رفتم خیلی محبت ها بها علیحضرت کزردنداطرافییسان 


شاه مجبورشد مرا بگذا ردسرسا زما ن منایع نظا می من ادا ره‌خریدرا با خودم بردم.. شاه‌گفت 


a 


" به‌ایین شرط میروی آنجا ." من رفتم رئيس سا زمان صنایع نظا می شدم | دا ره‌خریدهمبا 
من بودامایرای اینکه قادرباشم‌هم بودجه را هم طرحها را اطلاع داشته‌باشم مشاورعا لسی 
تسلیحا تی ریس ستا دبزرگ ارتشتاران بودم طبق فرمان جانشین وزیرجنگ طبق فرمان. 
وکا رها ئی که بیکردم من قانونی میکردم وحتبی خاطرم هست یکبارشاه گفت »" خوب 
بکن دیگر." گفتم اعلیحضرت بهتراست که‌ما ما ده‌قانونی بدست‌بیاوریم. آنوقت مثلا" 
درظرف‌سال میزانی که‌ما خریدمیخوا ستیم بکنیم این میزان خرید. را من برزسی میکردم 
یک یرآ وردی میکردم با توجه‌به‌طرحها یک ماده‌واحده درست میکردم‌که! ین ماده‌واحده 
اسمش‌بودماده واحده خرید اقلام دفا عي بمنظورتقویت بنیه‌دفا عی کشور " مااینج با 
هیچ جا یش نمینوشتیم خرید دفناعی برای ارتش ء مینوشتیم خرید. دفاعی بمنظورتقویست 
بنیه‌دفا عی کشور ودرغا لب‌این پا را گراف که این رامن میبردم پهلوی نخست وزسبر 
نخست وزیر میا وردبه مجلس مجلس تصویب میکرد بر میگشت به‌دولت من میرفتم‌درآن کمیسیون 
بودجه ازاین ماده‌دفا ع‌میکردم برمیگشت میا مدبه وزارت جنگ . وزیرهم‌زیرش مینوشت » 

" ارتشبد طوفانیان جانشین وزیرجنگ مسئول اجرای این پاراگراف‌است ." بنابرایسن 
این اختیا رات به‌من داده‌ميشد . اختیا رات که‌به‌من دا ده‌نیشد ملا" اگربه‌با کستان مسا 
کمک مالی میکردیم این راب جه‌استتا دمیکردیم؟ بها ستنادااینکه‌الان دربلوشسفان 
شورش وا غتشا ش است یا ما هم بایدسربازبفرستیم یااینکه‌ما هلیکوپترمیفرستاد‌يم يا پول 
میدا دیم. ما پول میدا دیم »هلیکو,ترمیفربتادیم. ازاین اعتبا ری که‌میدا دیم‌میتوانستیم 


سس - شمسبسنسااکه آجودا ن | علیحضرت‌بودید قطعا " باافراد خانواده سلطنت هيم 
نزدیک بودید هرگزندید‌یدکه وا لاحضرت | شرف پهلسوی نقشی سیا سی ایفابکنشد 
يا 


ج - من بأ رها با شا ‌محیت کردم راجع به‌اشرف پهلوی . میدا نیدیکی ازآن مواردی که‌یسه 
ا شرف پهلوی » این را میتوانم بگویم تهمت میزدند . تهمت میزدند مسئله‌خریدنودفروند 
هوا پیمای جنگی ازآلما ن برای. پاکستان بود که این راوقتی .. 

سب بله آن را فرمودید دا ستانش را . 

ج داستانش را گفتم. 

س - من اینجا فقط منظورم تحت بفوذدادن شاه ازنقطه‌نظرسیاسی است . 

ج - ازنظرسیاسی . 

س - ازنظرسیاسی که‌یا ری بدهدبه‌شا برای حکومت کردن وکنترل کردن دستگا هها ی دولتی ,آیا 
شما هیجوفت ها هد وتا ایو جریا ن بودیه؟ 

ج - نه . شاه به | شرف علاقه‌داشت . وقتی که‌مثلا " توروزنا مه‌ها مینزشتندتریاک وازایسبن 
چیزها مینوشتندکه‌این بوده میگفت ؛" بیخودی میگویندیه‌خواهرمن ء این نسبت ها را 
بدون دلیل به‌این میگویند." ولی بطوراصولی !شرف اذعان دا شت که‌پسرش شهرا دخا لست 
درا مورمالې مختلف مرکندوکا رها ئی که میکردخیلی بدبود» شهرام » خیلی بد نود 
نمیبایداین کا رها رامیکرد. برای اینکه یکروز پرزیدنت و وایس پرزیدنتث مصربه 
من مراجعه‌کردند . !ینها گفتندکه یک کسی ما رابرده‌درنیس وماراتحت تلقیبسن کرده 
خوا سته‌نما یندگی برای ما بگیره , برای مابدهیم . الیته به‌من وقتی که‌مراجعه‌کرد او 
ب‌من میگفت پرنسس شهرام . گفتم این پرنسس نیست این پرنس است .حتی لقبش را 
اشتبا هی میگفت وازاین کا رها شهرا م زیا دمیکرد .. برزیذنت یک کمپانی دیگربه‌من مراجعه 
کرد . من بها ودستوردادم که شما هرچه‌بخواهید من میکنم بیک شرط . شما که میگوگیدهبمه 


زیرا مرشاست بیائید این امرتان راجلوروی من بها رتشبد طوفانیان بکنید برای اینکه 


طوفا نیا ن (۵): - 1۹ = 


من بها ینهادستوردا ده‌بودم بااینهاشی که‌با من طرف‌بودند که‌وقتی که بااینها طرف شدید 
ازاینها بخوا هیدکها ینها بيا یندحضورمن این,دستوررا بدهند نها ینکه درغیا ب بگویند 
ما دستورميدهيم به‌فلانکس اینها را قبول نکنیدوهیچوقت نیا مد وهیچوقت نتوانست بيا ید 
امااین مانع این نمیشود که‌اینها کمپانی ها را ححت‌تاً ثیرقرا رندا ده‌باشند برای اینکه 
میدانید ما مواجه‌بوديم با یک مقدارزیادی تبلیغا ت خیلی عمیق . آقای دکتر .. 


روایت کننده : تیمسا رحسن طوفانیا ن 
تا ریخ مصاحیه : ۱ جولای ۱13۸۵ 

محل مصا جیه 

مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


نوارشما ره ۶3 


ج - درهرصورت من فکرمیکنم که اعلیحضرت خودشان علاتمندیه کارهای سیاسی واینها 
یودندوبطورکلی هم اشخاصی که‌باایشا ن محبت‌میکردند اگربه‌نتع این قسمتی بودک ه 
خودشان به‌آن توجه دا شتند توجه میکردند» محققا " توجه میکردند واگرخسوب بتفع 
میدا نید درهرمورت هرکسی دا رای یک | خلاق ذاتی خودش است مثلا" یکی است امسولا" 
ذا تا " خودخواه است شمانمیتوا نید این را تغییرش‌بدهید ایبان یک اخلاق ای 
ذا تی دا شتند ولنی دراینکه‌ایشان وطن پرست بودند غیج شکی نیست » درایتکه بهیبود 
زندگی مردم را میخواستند هیچ شکی نیست . هیچوقت نمیخوا ستند اشخاص‌واقسا", 
این ذات خودماست » من معتقدم که‌شاه نمیخواست کهاشخا ص رادرزندان زجربدهند »من 
عقیده شخصی | ماست حالا ممکن است یک کسی بگوید دسبورشا ه است » من معتقدم کسه. 
دستورشا ه نیست‌برای اینکه من خودم دراین | رتش که‌خد مت کردم درستا دبزرگ ارتشناران 
بودم بارها رئيس اداره دوم آنوقت مثلا" من سرهنگ یا سرتیپ بودم علاقه‌داشت مرا 
به‌اداره دوم ببرد بشدت علاقمندبود ولی من هیچوتت نمیرفتم برای اینکه پیش خودم 
معتقدبودم‌که این دا رات اطلاعا تی وضدا طلاغا تی اصولا" اینها طوری هستندکه ممکن !ست 
حق ر!اناحق وناحق راحق بکنند وچون معتقداتم عقیده‌ام این بنظرخودم این 


عبا دت روزانه‌من بود . عبادت شمااین نیست که‌عربی بخوانید شما بهرزیانی که‌خجدای 


طوفانیان (ع۶) ۳ 


خودت را بپرستی خدای خودت را پرستیدی . من همیشه میگفتم‌که خدا یا به‌من توفیق بسده 
که‌حق رانا حق وناحق راحق نکنم . بنا براین وقتی که میداانستم یک اداره‌ای در آن 
ادا ره ممکن است‌حق ناحق باحق حق بشود خوب بمیرفتم توی آن خدمت‌بکنم. از 
این این نتیخه رامیگیرم اشخاصی که مپرفتند حتواین ادارات ذاتا" خودشان دنیال, 
این کارها بودند» ذا تا " خودغان . آنوقت همینکه میگفتم بروکلاه‌ییا ور سرمیآ وردنه 
یشودبا دوتاانگشت چشمها ی یک کسی رادربیا ورد خوب‌اینها را درتا ریخ وقتی مابرویم 
همه‌اینها را خوب میبیتیم دیگر . پس‌ماخودمان یا اینکه الان چه‌کارها میکنند . 

س شما هیچوقت شخصاً " تا ظرویا شا هدنقشی ازجانب‌خانم اشرق پهلوی درا مورسیاسی 
ویادولتی ایران نیودید؟ 


ج - درامورسیاسی ویا دولتی نبودم ولی درامورمالی بودم. ایتها راتمیداتم برایتان 


گفتم یانه؟ 
س نمیدانم کدا مشا ن مد نظرشماً ست درحیال حافر . 
ج - بطورکلی مثلا" ۸ یکروزا شرف پهلوی مرادرقصرسعدآیا دا حضا رکرد .رقتسم 


درآن قمرستدآبا د . درآ نجا به‌من گفت »" من بعنوان هیشت | مناء دا نشگا ه‌جندی شا پور 
۸ بمن مراجع‌کرده که‌اگرمااین چیزهارایخريم »۱درص یا نصف منافعش رایسه 
ب افا مده بت دقو زو اتد کرک ات اء جرا ای تالا 
R4‏ بخرم که‌این متا فعش به‌دانشگاه جندی شا پوربرسد ."گقتم که چرا ایسسن 
به‌خودمن مراجعه‌نکرده؟ بخودمن مراجعه‌میکرد‌من اینکاررامیکردم. آمااین دستور 
ایشا ن برای من چیزنادرستی بود» دارای یک اشکالاتی توی آن بود . بنایراین رقم 


دنبال این تحقیق کردم. تحقیقش این نیازبه یک تعدا دی برجهای کنترل پروازی - 


طوفا نیا ن (ع) بت ۳ 


متحرک بودکه‌ا ین برجها ی کنترن پروازی هم ازنظرتعدادکه هم نیروی دریا ئی درخوا ست 
کرده‌یود هم نیروی زمینی تعدا دا ینها خیلی زیا دبود . خاتم ومین باشیان مرتیا" 
تلفن میکردندکه‌این معا مله را هرچه‌زودبرین تما م بکنم ولی من وقتی که مطالعنه 
کردم دیدم تعدادش اینها لازم ندا رند . وقتی هم تغدا دش رالازم ندارند تعدا دش را س 

آورد م پائین » قیمتش راهم فرستادم مستشاری ببینم قیمتش چیست . میتشاری دیسر 

کرددردا دن, قیمت . دراین دورانی که‌دیرکرددردا دن قیست من شرفیاب‌شدم ديدم 
¡ علیحضرت یک کا غذ به‌من دادند . دیدم کا غذ 808 است . گرفتم وکا غذرا گذا شضم 

توکیفم لای کتا بچها م آمدم دفترم خواندم مطالعه‌کردم ديدم ۸ تهمت‌ماي 
زیا دی این توزده‌به‌من . من آنموقع نمیدانستم. که 30۸ رفته پهلوی هیست 
مستشاری دیده هیکت مستشاری من ازمستشا ری هم تقاضای قیمت کردم هم تقاضای این 

کردم که‌این دستگا هها راا زمجرای کمک نظا می بخرم . 

س هیکت مستشا ری آمریکا ؟ 

ج - آمریکا . RCA‏ این اطلاع ازآنجا گرفته یک کا غذیرمدمن نوشته بود. نوشته 
بودکه ملا" من این وسا گل راکه‌مال جنگ ذوم جهانی ابت وا زخط خا رج است بقیمت 
دوبرایر وسه‌برابرخریدم. بعدا " که این کا غذرا مطا لته کرد م‌دفهه‌دیگرکه خد بت 

| علیحمرت رسیدم اعلیحضرت فرمودند»" چه‌شدجواب ؟" گقتم اعلیحضرت این کاغة را 
من خواندم» آجازه‌یقرما شید امل قمیه‌راحمورتان عرض‌کنم. گقت »" چیست ؟" گفتم 

کها شرف مرا صدا کُرده این صحبت‌ها رابا من کرده اما اعلیحفرت به‌چه‌دلیل ؟ اسر 
| علیحضرت یا وا لاحضرت میخوا هندبه‌دانشگا ه جندی شا پور کمک بشود مااین پول کمکمان 


رآبذهیم دست خا رجی » آنوقت ازخارجی دست‌نیازدرآزبکنيم» ازخارجی ابتمدا دبکنیم 
وگدا ئی بکنیم ازخارجی بگيريم که پول خودمان رابه‌خودمان برگردانند . اعلیحضرت 
اگرمیخوا هید پولی به‌دانشگاه جندی شاپورداده‌بشود اجازه‌یفرما کیدخودمان بدهیم . 


طوقا نیا ن (ع) مه ۴- 


نوشته این واین ر! مال جنگ ... اصلا" این وسائل درجنگ دوم جهانی اختراع نش‌ده 
بودکه من قیمت جنگ دوم جها ني یا گرا نتربخرم . بعدخضورشان عرض کردم تاامروزقیمت 
ابن نیا مده اجازه‌یفرما شید هفته‌دیگر من قیمت ازمستشاری بگیرم مقایسه تست 
رابیا ورم خدمتتان . هفته‌دیگرق,مت گرفتم . درست نمیدانم الان اصل قیمت چقدراست 
ولي مقایسه قیمت مثل مثلا" چها رمدهزا ردلاربا هشتصدهزا ردلار یا هفتصدهزا ردلار مفتصدوینجا ه‌هزا ردلاریک 
ین تا بود ریک دانه‌اش . بردم دوتاراجلوی اعلیحضرت گفتم ببینید اینها 
قیمتش است . گفتم ببینید وقتی من قیمت نمیدانم محققا " وا لاحضرت اشرف نمیدا نضد 
آنوقت این کمپانی هم که نمیاآید بگوید این را به‌دوبرابرفروختم . این کہپانسی 
میا ید میگوید این رارو این قیمت من ده‌درمصداستفاده‌کردم ۵ درصدما ل شما .ببنابراین 
این دزدی راکمپا نی کرده برای خودش‌به‌اسم اشرف . اعلیحضرت تا ییه کرد گفسیست » 
" نخردیگر." همین»ولی خوب‌اینها ازاین لا رها بیکردند ولی بیشتر مردم بودند 
که واردمیکردند . سردم » دلال ها » وا سطه‌ها ايها را ول نمیگردند .. اینها هم هریشری 
هم دلش میخوا هد اینها هم میرفتند دنبال اینها اینها میا مدند . ولی من ازنظرسیا سی 
هیچ بمیدا نم دخاالتی کرده‌یا نگرده . 

س ‏ تیمسا ردرباره قتل افشا رطوس شا چه‌بخا طردا رید؟ چه‌افرادی دراین کا زشرکسست 
دا شتنه؟ چرا وکضا وچگونهافشا رطوس را کشتند؟ 

ج - فن آزاین موضوع من. افشا رطوس راروزاولی که واردخدمت وظیفه‌شدم, این بعضوان 
ستزان یکم فرمانده گروها ن من بود ویهیچ عنوان ازقتل این هیچ نوع خبری ندا رم 
براق اینکه این یک قدری سیاسی بوده .. 

س - هما ن چیزها ئی که منتشرشده . 

ج - مبتشرشده‌بود . 

س - دوباره رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چه‌خاطراتی داریه؟ آیاشما دراین جریان نقشسی 


دا شتیه ؟ 


طوفانیا ن (ع۶) = مات 


ج - در ۲۸ مرداد ۰۰۱۹۵۲ 

س ¬ ۰۱۹۵۲ 

ج - من تازها زدوره‌ستادآآمریکا آ مده‌بودم . 

سب آ مده‌بودیدا یران . 

ج بایران . برای اینکه‌من ۱۹۵۲ دوره عم 0011 Ar Command Staff‏ اینجا را 
دیده‌بودم . درا ینجا توروزنا مه‌ها یک چیزها ئی .میدیدم .. مثلا" میدیدم که مثلا" عکس با مر 
را کشیدند دماغ خودش را بریدند برای اینکه دما غش خیلی گندهاست یا چیزهای مصدق 
را میدیدم . 

س - بهرحا ل روز ۲۸ مرداد کجابودید؟ 

ج - فن روز ۲۸ مردا ددوشان تپه‌یودم . یادم نیست کی بود سفیر . 

س - سقیردرکجا ؟ درآ مریکا ؟ 

ج - سفیزآمریکا درایران . 

س - بله » الوثی هتدرسن . 

ج - مثل اینکه درروزم۲۸ مرداد لوشبی هندرسن یک کسی › حالا درست ادم 
نمیآید برای آینکه توجه نداشتم . آین آمدبا یک هوا پیما ئی مشل ای که‌رفت ازبهران 
بیرون که‌درتهران نبا شد , یک همچین چیزی . من دردوشان تپه‌بودم. من دردوشان تپه 
بودم که خبر شلوغی شهرراشنیدم. وتا به‌شهررسیدم. شلوغی بهم‌خورده‌بود بعکس شده‌بود و 
من بهیچ عنواً ن درجریاان نبودم فقط اینقدرمیدانم که‌خاتم که‌با شا ‌بودندپروازکردند 
ب‌یغداداینها , روزی که‌برمیگشتندمن با یک دسته‌هواپیما به‌عنوان بدرقه‌تا ه«پروا ز کردم 
بعنوان پیشواز . 

س استقبال . 

ج - به‌استقبال شاه پروازکردم. ولی چیزدیگری نمیدانم ولی میتوانم ؛ین رابگویمکه 


نیروی هوا گی مرابی اطلاع میگذاشت بدلیل اینکه زقابت زیاددرنیروی هوائی بود 


طوفا نیا ن (۶) سا 


گیلانشا ه - خاتم اینها بودند رقابت‌بود من اطلاع ندا شتم که‌تمام اشخا صي که‌جزو ... 
نظا میا ن حزب توده‌زیردیت من آ مده‌بودند . مثلا" یکیشان اسمش دا دستان بود این پسر 
خاله‌شاه‌یود من اینها رابردم‌تحویل زندانشا ن دادم. 

س - درچه‌تاریخی آقا ؟ 

ھا ایی مل نە هان وا تن بو 

س بعدا زاینکه سا زما ن نظا می تشف شده‌بود؟ 

ج - آ ها ن کشف شده‌بود. 

س- بایستی سال بله ۱۳۳۴۳ این موقع هابا شد .. 

ج - اوضاع این شکلی بود به‌این ترتیب بودکه مثلا" خودآجودان من » من ازاتاتم که 
میا مدم بیرون وقتی برمرگشسستم توکشوی میزمن ا علامیه حزب توده‌یود 
یعنی خودآاجودا ن. من حزب نوده‌بود بعدمن این راتحویلش‌دادم چون به‌من هیچ چیسسزی 
نمیگفتند ومن فرمانده مرکز آموزش خلبان مکانیسین دا نشگا ه‌هوا ئی بودم .فرما نده 
دا نشگاه به‌من هیچ چیزی نمیگفتند چون هیچ چیزی نمیگفتند ما خبرنداشتیم تاآنکه 
س د سا زما ن نظامی . 

ج - سازمان نظا می به‌مااطلاع دا دند مااینهارابرداشتيم تحویلشان دادیم ما هیچ 
خبرندا شتیم . اینیا چه‌کا رکردند اینبهاش هم هیچ نمدا نستم.. 

س - میتوا نید به‌ما بگوگیدکها زروسا ی مختلفب ستادا رتش‌ایران چه‌خا طراتی دا رسو؟ 
لطفا " اگرامکان دا رد ازاولین تاآخرین آنها رانا م بیرید ودرهرمردی توضیح دهید 
که چرا رئیس ستا دشا غل ازکا ربرکتا رشد بخصوص‌درمورد این سه نفرکه‌تام بیبرم: 
ارتشبد هدایت » ارتشید 7ریانا وا رتشید فریدون جم ؟ 

ج - بطورکلی » من عقیده‌ام است ممکن است علطنی فکرمیکنم, 


س نه آنکه شما شا هدش بودید , اطلاع دا رید . 


طوفا نیا ن (۶) - ۷ 


ج - من شا هدش‌بودم مثلا" من ارفع مرده‌است‌الان .خدابیا مرز» من این رایک آدم 
متعا دل روا تی نمی شنا ختم . 

سم چواآقا ؟ 

ج - برای خاطراینکه‌مثلا" من خودم ستوان یکم که بودم بايذ سروان بشوم رئیسس 
ستا دا رتش بود الکی گفته بود این نباید. بدون دلیل گفته بود , حالا درخه‌یگیره 
تااینکه رفتم درعملیات کرما نشا ه‌به‌من درجه دادند. من این رااملا" فیرطییصی 
میدانستم . با تما نقلیچ رامن رکیس ستاد ارٹش .. غفینرطبیعی میدانستم. من 
| شخاصی راکه رئیس نتا دا رتش بودند وصدد. رمدطییعی بودند هدایت میدانم ولبی بقیه 
ممکن است طبیعی بودند ولی دا رای یک اخلاق ها ی بخصوصی بودند . من افسرخلیتان 
آس نیروی هوا ئی بودم , تنها افسرهوا ئی بودم‌که هم دوره پیاده‌دیده‌بودم » هم دوره 
توپخانه دیده‌بودم» هم مدا رس خلیانی ۸۴ کالج رادرا نگلستان دییده‌بودم ,هم 
United States Air ES‏ آمریکارا دیده‌بودم, همه اینها را دیده 
E‏ وقتي که پیمان بغداد تشکیل شذ » مینخواست تشکیل بشود نوری سعیدوا ينها 
بودند علا بودواینها مرا منتقل کردندبه ستادبزرگ . درحقیقت بااین عمل مسا را 
محترمانه ازنیروی هوا ئی بیرون کردند چون ماخدمتگذا رنیروق هوائی بودیم؛ به 
این تزتیب ما آمدیم ستادبزرگ . من وقتی که ستادبزرگ که آمدم هدا یت رئيس ستا د 
یزرگ بود» میر جلالی معا ونش بود» حجا زی رئيس اداره سوم بود . ماجای خودمان را 
درنیروی هوائی» درستا دیزرگ با زگرديم وگرچه‌من هیچ کا ری به فناسبات ارتش‌یا 
خارجی اداره سوم » مناسیات ارتش‌باخارجی بااداره دوماست اگریک مهماانی میا یداگر 
یک کسی میآید یک کسی میرود من توی اداره سوم که بودم تقریبا " تمام کارهاي 
روابط خا رجی باارتشید. هدا یت رامن انجام میدادم. وارتشید هدایت مر‌یسبیار 
فهمیده ویسیاً رمنطقی بودوخیلی نظربلندبود ومن ازارتشید ضدایت همیشهنظرا ت خسبوب 


دا شتم به‌دلیل اینکه مایک زندگی محذودی داشتیم بعنوان راح پیما ن بغدادمیرفتيم 


طوقانيان (۶) = ۸= 


درسا ل دوسه مرتبه درنبفغدا دمی نشستیم طرح ریزی میکردیم وقتی برميگشتيم معادل 
فوق العاده‌مان به‌ما بدا ش.میداد واین پاداش‌ها روی انواع مشل من اشرمیگذاشت . 
هیشت ها ئی که ما میرفتیم آنجا دربفدا دبررنی ميکرديم جم بود» منصورا فخمی بودکه 
خدا بیا مرزیرد » من بودم نصرت‌الله اربایی بود علی زند . ما پنج نفرمیرفتيم این 
طرحها را میریختیم » می نشستیم طرح ریزی ميکرديم که بعدا " هم که‌من آمدم رئیس 
ادا ره طرح شدم شمه‌این فعا لیتها تما مش زیرذست من بود . آنوقت ما اصلا" نمیدا نستیم 
هیچ نمیدا نستیم بطورکلی گفتم که‌درجرطرح ریزی اول میا یند تبدیدها را می سنجشبد 
من چون اداره سوم بودم تهدید به‌من دخل نداشت » تهدید بااداره دوم بود با ید 
تبهدیدبگوید . چون اربایی ما موریت بودم من رفتم دنبال هدید . مابه. وزارت خا رجه 
وبه‌شهریانی هرکجا مرا جعه‌کرديم دیدیم اینها ا طلاع ندا رند وقتی که‌شما می نشینید در 
یک پیما ن بغداد ومیخوا هید درمقا بل تهدیدکمونیسم بررسی بکنید باید بدانید در 
قفقاز روسها چندتا لشکرمکا نیزه‌د! رند» چندتا لشکر موتوریزه‌دا رد.» چندتا لشکرزرهیی 
دا رند» چندتافرودگاه دارند؟ چندتا هوا پیما دا رند؟ روسها درتر کستا ن چقیدردا رسد ؟ 
¡tention‏ اینها چیست.؟ با ید اینهار: بدانید» ماازاین چیزها اصلا" ندا شتیم 
اصلا" ازاین چیزها نمیدا نستیم . من وقتی که.رآن کمیسیون رفتم هم پیمانهای مسا 
چه‌کسا نی بودند ؟ ترکها.بودند» عراقی ها بودند » انگلیس‌بود » آمریکا نا ظربسسسبود » 
پاکستان . پاکنتان وترکیه درسیتسووستسو بودند وما هیچی . انگلستان هسم 
عوا ملی که میفرستاد! زقبرس میفرستاد واینها یک پرونده‌ها ئی رو کا غذهای زرددا شتبسد 
یعنی اطلاما ت اینها | یتقدرقدیمی بود کها ینها میا مدنذ اطلاع میدا دند . ما آنجا مثلا" 
میگفتیم‌که .. گفتم من آنجاکه نشسته بودم هیچی نمیدانستم».گفتم من نفرآخرجواب 
میدهم , توآنجاکه می تشستم این ۴ تا که‌میگفتنه نظرشان میدا دند » آمریکا هم‌که‌هیچی 
نمیگفت چون ناظربوه ولی این وسط پاکستاني خیال نیکرد انگلیس وآمریکا میخوا هد 


به‌آنها چیزبد‌هند» سعی میکرد پاکسنانی تهدید رابا لایبرد . انگلیسه تهدید راهی - 
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خواست.پا شین بيا ورد که ماراتانع بکندبه‌آن چیزی که دا ریم با شیم . مهم وقتی که 

اینها را میدیدم این چها رتا را میگرفتم جمع میکردم تقسیم به‌چها رمیکردم میگفتم 

این نظرمن است » مادرایران هیچی نداشتیم. آنوقت سرچها رراه پهلوی یک خانه‌بوذ 

مال ملکه مادر .. 

س - بله . 

ج - آنوقت ادأ ره دوم آنجابودوما راازانگلستان یکعده] مدندکه به‌ما اصلا"یا دیدهند 

یک پرونذهسری راچەشكلى نگه میدا رید » ما ا صلا" طبقه‌بندی واینها را هیچ نمیدا نستیم 

آاینهاآ مدندا ینها را بنه‌ما یا ددا دند دلیقه‌یندی . آنوقت ما پرونده‌های سنتو زیردست 

حا ج علی کیا توآ ن نا ختمان. بود . ما هروقت راجم به پر ونده‌ها ی سنتو میخو | ستیم‌محیت 

بکنیم میرفتیم آنجا محبت میکردیم» نمیدانم مسئله چه بود که به‌اینجا رسید . 

س - من دا شتم ازشما میپرسیدم که راجع به روسای مختلف ستادا رتش‌ایران محبت 

بفرما کید وچرااز کار برکنا رشدند ؟ 

ج - همیشه برای ما » میرفتیم‌که طرح ریزی میکردیم آنوقت یکمرتبه باحجازی می رفتیم 

کمیته € 0۵۳۳01 tary‏ 7113 ت06 ن چیزهادفی را که‌ماانوشته بودیم حجازی 

تصویب میکرد و معا ونين ستاداینها » بعدیا هدا یت میرفتیم درآن کمیته نظامی بد 
1 که‌میشد وزیرخارجه‌ها میا مدند مابا هیشت آنها میرفتیم این طرحشارا 

بر ر سی میکرد یم .. 


ج راج عع به هداي ست » هدایت‌ من باید به‌شما.يگويم که‌درهسر 
مسا ئل نظا می یک اصول است . یکی وحدت فرماندهی است » وحدت فرماندهی یکی ازاصول 
تظامی است . ما تا مدتی درطرحها ی نظا می برضداین اصل دفاع میگردیم که سنتویس) 
پیما ن بغدا دا طا" فرمانده نمیخواهد, این را مثلا" ممکن است ازطرف‌شاه به هدایست 


گفته‌شده‌بود . بعدیادم هست‌که توانگلستان که رفتیم یکمرتبه‌ما که چندسا ل بودیر 


طوفانیان (ع۶) د ١ے‏ 


خلاف وحدت فرما ندهی صحبت ميکرديم یکهو درتوحید فرما ندهی باید محیت بیکردیسم 
این یک برگشت مددرصدبود . هدا یت‌دا رای خانواده‌ی قدیمی وثروت کافی بودومن نمی - 
توانم قبول بکنم‌که‌هدا یت برای صدهزا رتوما ن یادویست هزارتوما ن يا پنجا هوهمسزار 
تومان یا یک میلیون. توما ن مرتکب دزدی شده‌بود که مستوجب محاکمه باشد من این را 
نمیتوانم باورکنم.این مال هدایت . دیگرچه‌کسی راگفتید عوض‌شد؟ آریانا؟ 

س .بله آریا نا وبعدتیمسا رفریدون جم . 

جات آهانن وبا شاد بگذا ریه یک خرده علوفرا را ریا ما برویم: 

س - تمنا میکنم بفرما شید . من عرض کردم بخصوص‌این سه نفررا . بقیه راشا 
خودتان بفرما کید . 

ج - حجا زی رئیس ستا دبود وحجا زی بعدا زاینکه عبدالله‌هدایت رابادفتری !ينها را 
تحویل محا کمه دادندورفتند حجازی جا ی عبدالله هدایت آمد وچون من اداره‌سوم‌یودم 
وحجا زی به‌من اعتما ددا شت . یکی !زچیزها من حقه به‌كسي نمیزدم مثلا" باحجا زی مثل 
معا ون رفته بودیم من دیدم این میخواهد گزارش شرفیایسی رادرست کند وقش 
ميا ید بعرض‌برساند . افسرها ی دیگرکمکش نمیکردند من بی ریا کمکش میکردم »گزا رشش 
را مینوشتم . یک چیزی هم که من بايد به شمایگويم اینست کهاززمان هدایت که من 
تو ستا دبزرگ رفتم. همیشه‌رئیس ستا دبزرگ ارتشتاران که با خارجی ملاقاث میکرد من 
بودم ومن حرفها را گوش میکردم میا مدم مینوشتم ما شپن میزدند وروزی که رئيس ستاد 
میرفت برای شرفیا یی میدادم برایش‌برود. بیشتربااین » رو این اصل بارس 
ستادها آشنایوذم . وقتی که حجا زی رفیس متا دشد من ۰ فگرمیکتم + جنهاکسی ودم 
که‌من بدون اجازه هميشه تودفترش میرفثم » بدون اجازه همیشه تودفترش میرفتسم 
وکا رها یش را میکردم. حجا زی مردشکا کی بود مثلا" جقوقش راکه آجودانش میا وردپنجا ه 
دفعه‌حقوقش راانگاه میکرد , صددفعه‌این حقوقش رامی شمرد املا" شکاک بود ولی بامن 


اینقدراین !عتما ددا شت که‌وقتی که مردبسیا رسریع العمل بود ». مردبسیا ردرست کردا ر 
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بود . | ینقدرترسوبودکه حدندارد » حدا کثرترسوبود وخیلی خودخواه بودبعداین خودخوا هیش 
هم خودش را کشت . بعدهفتهای یکرززهم بایلکه نها رمیخورد . 

س - کدام ملکه آقا؟ ملکه مادر؟ 

ج - ملکه مادر .هفته‌ای یکمرتیه میرفت میگفت »" امروزمیروم آنجانهار." وان 
مرد یک خرده غیرطبیعی بود عصباني وفلان . درزمان این یک روزی به‌بن گفت » 
* عيفرت شما را فرمال بیخوا هند درغلی آبادقمال :۳ كفت" با لیا مويل 
برو." مابالباس سيويل رسیم.ما با لباس‌سیویل رفتیم ورفتیمآنجا | علیحضرت تو 
قصرمشغول نها ربود . | زقصرآ مدییرون وشروع کردبا من قدم زدن دورقصرومحبت کسردن. 
صحیتش ببن بودکه عا رف آمده بودقاسم راازیین برده‌بود حالا عا رف آ مده‌بود کنترل را 
گرفته‌بود . مشایخ فریدنی سفیرمادریندادبود وآرام وزیرخا رجه‌بود .شاه آنروزیا من 
محبت شفا هی کردوگفت »" میروی فورا " دستورمیدهی دولشکربه‌کردستان حمله بکند »یک 
لشکردولشکربهکردستا ن حفله بکنند , هوا پیباها هم روی کردستان پروا زیکنندوفلان 
بکنند "یک دستورهای این شکلی داد .. 

س - کردستان !يرا ن آقا ؟ 

ج - کردستان عراق . ودستوردا دیه‌من که‌من با پاسپورت سیویل » من برای اینکه همیشه 
با پا سپورت‌سیا سی مسا فرت میکردم. دستوردادکه من.با"پاسپورت عا دې مثل یک.تاجریه 
بغدا دمسا فرت بکنم.واین حرفها را تکرا ریکنم »یا دداشت نکنم. , دستوراتی که به‌مستن 
مید‌هندشفا شی بخا طریسپا رم وبروم با عا رف مذا کره‌یکنم. من رئيس اداره طرح هم بودم. 
گفتم | علیحفرت مانمیتوانیم لشگربفرستيم. لشکرما فا قدتحرک کافی است وبدتریبن 
چیزهم عبورازمرزبین انمللی است . گفتممن خیلی معذرت میخوا هم هرچها علیحضرت 
بفرما یدمن بخاطرم هست اما وظیفه‌دا رما زا علیحضرت همایونی اجازه بخواهم به مسن 
بقرما شید چه‌کسی این پیشنها دراکرده به اعلیحضرت که ماازمرزبین المللی ازهوا و 
زمین عبورکنیم. اعلیحضرت فرمودند *سفیربه‌ما گفته‌ووزیرخارجه به‌من گفته ." گفتسم 
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| فرت ری دون سک با متظم ۲سا نا ست ابیرون ۲ نتسش یی کال عقت اله 
آمریکا باتما م قدرتش رفته توی ویتنام گرقفتا راست ومانباید بکنیم . بنابراینن 


خیلی محبت کردیم ۰ این را من الان خلاصه اش را میگ ويم . خیلی صحبت کردیم 
گفت ," پس‌برو حجازی وآرام راتفهیمشا ن بکن ." مابرگشتیم آمدیم تهنران 


پاسپورت مان راهم گرفتیم اما گفت »" اگرتوانستی اینهاراتفهیم بکنی واینها منصرف 
کدنا متم وا ایرو مار میم کال ها ای روك ارام دفر ازن ترقت 
حجا زی هم‌دفتر آرام نمیرفت باید این دوتابهم ... آخرسرمااینها را خانه‌مسان 
دعوتشا ن کردیم نهار . سرنها ربا اینها نشمتیم ب‌حجازی گفتم تیمنارمن میدانسم 
mobility‏ ما.| زنظرخودر وچقدرکم‌داریم » من میدا نم mobility‏ مر 
دا ری اتو کت ھا کک ای د وھا نوا د این لی پا شم میور هرا کب ر میتی وااز 
مرزبین الملل بدهیم..ما متجا وزتلقی میشویم وما وقتی که متجا وزتلقی شدیم کوچکترین 
کمکی آ مریکا به‌ما نخوا هدکرد » کوچکترین اقدامی نخوا هدکرد . مایا اینها نششتیم. خیلی 
صحیت کردیم وا ینها متصرف شدند . پس بنا برا ین حجازی ... آبنوقث حجازی با هم‌دا رفسه 
بودیم به‌نوشهروبا بچه‌ها يما ن با حجا زي. ما رفته‌بودیم آب‌تنی میکردیم , نفهمیسدم 
من فکرنمیکنم آب‌تنی وآقتاب به سرائرداشت هرچه‌یود آنجاحالش بهم خورد. هرچسه 
بود حجا زی آنجاحالش بهم خورد. حالش که آنجابهم خورد من قورا " دسسنتور دادم 
هواپیما آمد حجا زی راآوردیم تهرآ ن بردیمش بییما رستان بازرگانان . من فورا "تلفن 
زدم حضورا غلیحضرت ازاعلیحضرت اجا زه‌گرفتيم یک دکتر متخ مغزا زانگلستان آوردیم 
آنجا ونگاه کردندوعکس گرفتندوکارها یش راکردند ولی حجا زی دیگرخوب نشد . حجا زی 
دیگرنا خوش بود» حجا زی فرا موشی آورده‌بود .. من میرفتم می نشستم با اومحیت میکردم 
طرحها را با | ومحیت میکردم آنوقت هما ن اولی که‌حجا زی حا لش بهم‌خورد یعنی همان اولی 


که‌ما ۱۹۶۴ که‌مااولین قراردا د خریدنظامی رایستیم اولین دومین سومین گزارش مسن 
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بودکه‌حجا زی. گزا رش مرا میبردپهلوی شا ه‌نتوا نسته. بودئومیح بدهد . وقتی نتوا نسته‌بود 
توضیح بدهد شاه گفته بود »" طوفانیان را هميشه خودشرا بفرست بيا ید گزا رشاتش 
رایکند .۰" این وسیله شدکه‌من همیشه مستقیما " خودم‌گزا رشاتم رابه‌شاه‌میدادم» دیگر 
من گزا رش هم به‌رئیس ستا دبزرگ واینها نمیدادم . آنوقت یک طرخی بود» نمیدانسم 
طرح تقویت نیروها بود » داشتم من مینوشتم. یک طرحی بودنوشتسم تهیه‌کردم حجا زی 
هی رفتم بهلویش تمرین کردم‌که‌این را ازحفظ بکند . گفتم تیمسا رحجا زی انین را بده‌من 
ببرم بشرف عرض برسانم شمانبر . گفت ۰" نه » من خودم ..میگوئثی من نمیتوانم؟" گفتم 
خیلی خوب خودتان بیرید. مابا حجازی رفتیم درچها زرا ه‌پهلوی دفترخاتم‌که میزخاتبم 
بود اتاق خاتم بود همه‌چیزش خاتم بود ,| علیخضرت توآن اتاق نشسته‌بود . من بسا 
یزدانپا وییرون تودفترمجا وردفترا علیحضرت هما یبونی نشسته‌بودیم. حجا زی رفت تو 
معطل کرد .یزدا ن پنا ههم‌رگیس دفتر مخصوص بود »یک چیزی بود » میرفت هرروزشرفینساب 
میشدگزارشات رابه شاه‌میداد. من یادم هست که یزدان پناه خیلی معطل شدوحجا زی هم 
آن توبود. من یکمرتبه ديدم صدای بلندمیاً ید , | علیضضرت هیچوقت باصدای بلندحبرف 
تمیزد . دیدم مدای بلندمیاآید ۰" توچه میگوشی ؟ توپرت میگوتی ۶" یکهودررا بسا ز 
کردا علیحفرت ء | علبیحضرت خودش دررا با زکرد . خودش دررا با زکردویه‌من گفت » "ها شمی ب 
نژا درا یگوتیدآ ریا نا را بگویدبیاید وخودت هم بیاتو." حجازی آ مدییرون ومن رفتم‌تو . 
گقت » "خوباقضری بود حیف که همه‌چیزش مختل شده » همه‌چیزش‌قاطی شده ." آنوقت حجا زی عوض 
شد وحجا زی رفت‌جای آریانا ژنرال آجودان شد» آریا ناآمد رکیس‌ستادبزوگ . آریانا 
که آمدرگیس ستا دبزرگ ما یک معرفی اقسرها دا شتیم‌که‌خجا زی ما را معرفی کرد . آن که 
تما م شدمن وفریدون جم رفتیم پهلوی آریانا . رفتیم پهلوی آریانا فریدون جسمبا 
من دوست است الان ء اینکه میگویم‌حقیقت اینست . فریدون جم به آریاناگفت »" تیمسار 
آریانا قکرنکن حجا زی رشیس ستا دیزرگ بود طوفانیان رکیس ستا دبزرگ بود . مایا ید 
قدرت طوقا نیا ن راحالا تقسیم بکنیم. اداره سوم باید کارخودش رابکند, اداره چهارم 
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کا رخودش را که "» جلوی روی خودمن گفت‌با آریانا بنایراین اگرحرفی زده بود جلسوی 
روی خودمن گفته بود .منهم بدم نیا مد گفتم بکنید هرکا ری میتوانید بکنید. آنه] 
با مطلاح کریم‌لو را گذا شتندزثیس !دا ره سوم سپهبدکريم لو که مارا قدرشهاراتقسیم 
بکشند . قدرتها را یک خرده تقسییم کردند. ریا نا ریس نستا دبزرگ شد . آریا نا رقیس ستا د 
بزرگ شد من معمولا" باکسی معا شرت نمیکردم ».همین کا ری که اینجا میکنم تهران هم 
میکردم خانه‌هیچ آافسری نمیرفتم . اداره بودم خانه بودم . بجای اینکه بروم‌خانه 
این یاقمار بعمرم دست به‌ورق نزدم» نزدم نمیکنم بلدنبردم. آنوقت بنایراین یا 
میرفتم اداره یا میرفتم .مطالعه میکردم . مطالعه همیشه‌بهترا زهرچیزدیگری است شا 
میتوانید عمرتان رابا مطا لعه‌شیرین بگذرانی » فکرت رامتوجه بررسي هایت بکنی . 
درهرصورت بعدا " که‌معرفي شدیم به‌آریانا ء آریانایرایش‌گل میا وردند من برای کسی 
گل نمیبردم . یک کسی یک پست میگرفث دسته‌گل .. من بیرون بودم ديدم یک افسری 
یک دسته‌گل خیلی گندهآ ورده‌و "ای آریاناحق به حق داررسید" فلان میدانید که‌میکنند 
مردم .من رفتم توپهلوی آریانا . آریا نس نا خودش رانا پلئون میدا نست »بیخبودی 
خودش را با پلئون میدانست فکرمیکرت نا پلئون است » گفت >" طوفانیان ."گفتم بلسه 
گفت. »" من میخواهم دوا رتش زرهی دیگر » سها رتش »تمیدانم, پیاده‌دیگر » دولشکرزرهی 
دیگراضا فه‌کنم." گفتم تیمسارآریانا شمارا میگویند رکیس . گقتم اولا" اجسسازه 
بقرما کیدا زروزا ول تکلیف مان راروشن کنیم . اگرشما فکر میکنیدکه من بیایم مشل آن 
| فسرتودالان به‌حجا زی فحش بدهم وتملق شمارابگويم. من تمیگویم برای اینکه اگرمن 
آمدم به‌شما به‌حجازی فحش دادم تبلق شما راگفتم فردا که‌شما رفتید من میمانم بايد 
شما را قحش بدهم وتملق .. نه بهاوقحش میدهم ونه‌تملق شمارامیگویم . الان هم به‌شسارک 
میگویم ما کبک نظا می راازآمریکا مشروط به‌این میگیریم که سطح نیرو » پرسنل نیروهاً ی 
مسلح آیران صدوشصت هزارتقرباشد وشما یک نقرنمیتوانید اضافه‌کنید وا مروزارش 
مسئله 60010707 واقتصا دمطرح است . من رگیساداره‌طرح شما هستم . شما هرچه‌ که 


طوفا نیا ن (۶) - 1۵ - 


بخوا هیدبخرید شما یک تفنگ که‌بخریدصد‌توما ن درعمرتفنگ ده‌برابراین صدتومان اسسن 
هزینه‌نگهدا ری دا رد . هرسلاحی که بخرید هزینه نگهدا ری دا رد چون اینها رامیدانستم 
بررسی کرده‌بودم . گفتم شما هیچ نمپتوانید هیچی اضا فه‌کنید ضمن اینکهاجا زهبدهیسد 
با شما رک صحبت بکنم . شما رئیس ستا دبزرگ | رتشتا را ن هستید . ممکن است | گرنخست وزير 
عوض بشودسیا ست مملکت عوض بشود ولی شما رئیس ستا دبزرگ ارتشتاران هستید . افسسر 
ستادبررسی میکند را ه‌حل میدهد قر ما ندءتصمیم میگیرد .. ببایراین فرما نده‌که‌عمسوض 
نشده » شما رکیس ستا دیزرگ ارتشتا را ن هستید بنا براین عملی نمیتوانید یکنید.. منهم 
میستقیما با بزرگ ! رتشتا ر ان با فرمانده کل قواتمای‌دارم میدانم که‌کاری نمیتوا نید 
بکتید مگراینکه ما یواش يواش وضع پول ومالی طوری تنظیم بشودکه‌بتوانيم . ولی در 
هرمورت شاه ضعف اینها را میدا نست . ضعف اینها را که میدا نست من فکرمیکنم آریاناً را 
بوتسی که نیروی دریاشی رادستوردادند که‌ازشط العرب خط القعر خط 1۲21۷96 مرز 
بشود ازآن عبوربکند نمیدا نم چها تفا ق افتاده‌بودکه همها فبرها را ا علیحضرت خوا ست 
آریا نا هم بود . آریا نا یک چیزی گفت مثل اینکه شاه تعبیربه‌ترس ووحشت کرد . گفت.. 

" میترسید؟" شا ه‌يا من هیچوقت یی ادب حرف نزد هیچوقت ولی بها فسرها بعضی وقتها 
ازجم واینها شتیدم خشن حرق زده ولي مودب حرف میزه ولی آنروزیک خرده‌ای خشن بسا 
آریا نا محیت کرد . فکرمیکنم سرهمان هم بیکارش کرد. اماروی جم چها شر 

بطورا مولی با یدبگویم که من خود م‌وقتی میرفتم پاکستان کارداحترام ازسه‌نیرو برای من 
میگذا شتند درموقع. ورود. کارداحترام ازسه نیرومختص‌شا ه‌است ». مختص رکیس مملکت 
است ولی بقیه دیگربایدگارداحترام ازیک نیرو. آخرین دقعه‌ای که‌من رفتم پاکستان 
گا رداخترام سه نیروگذاشته‌بودند . من نپرسیدم ازجم فکرمیکنم» فکرمیکنم برای جم 
هم گارداحترام » نمیدانم » به‌نیروگذاشتند واصولا" ! علیحضرت بعضی چیزها یش خیلسسی 
حساس یود . جم ازپاکستان آمده‌بود . دادستان | رتش سرلشکر » اسمش رافواموش کسرذم 
یک سراشگربود این را کشتند . دا دستان | رتش کشته شد .میدانید هرکسی که با مطلام شهید 


طوفا نیا ن (۶) سا 1۶ 


میشد هرکسی: که شهید میشد فرسیو » دا دستا ن | رتش سرلشکرفرسیوبود . فرسیورا با ملاح 
تروریست ها زدند . بنا براین طبق قانون خودما ن که املا" خودشاه امضاء کرده‌بود 
این یکروزبعدا زمرگش یک درجه بالا میگیرد . جم آزپاکستان آمده‌بود وآمده‌یود 
شرقیا ب بشود توهمان دفتر منهم با ونشسته‌بودم . گویا درروزنا مه اعلان کردهبسود 
که‌بنا به درخوا ست ستا دبزرگ | رتشتا را ن وتصوییب ملوکا نه‌مرلشکرفرسیوا زیک روزبعدا ز 
مرگش به‌درجه سپهبدی مفتخرشده‌بود . شاه به اوتلفن کرده‌بود گفته بود»" شا 
که‌درخوا ست نکردید من خودم گفتم." ولی کارجم یی منطق نبود بهیچ عنوان .ما 
نشته‌بودیم جم آزاین موضوع مکدربود ." تکذیب بکنید که‌شما درخوا ست نکردیدمن خودم 
درجه دادم. "جم با من محیت میکردمیشر یک پسراحمقی هم مبشر آجودان کشیک ب‌ود. 
این یامن محبت کرد که‌من کا رخلاقی نکردم ؛ آن قانون راهم اعلیحضرت توشیح 
فرمودند . | علیحضرت مثل برادربزرگ من است » ا علیحفرت سرپرست ... من هیچ توع.. 
خیلی با احترام صحبت میکرد . ما نفهمیدیم‌چه‌شد » من نقهمیدم چه‌شدکه بیشررفت .وی 
دفترا علیحفرت هما یونی برگشت آمدییرون همه‌چیز یکمرتبه بهم خورد . یکهوشلوغ شد 
وا فرفرمودند جم برود ویک وضع ناجوری . حالا این پسرچهبشرف عرض رساند مما 
نفهميديم . ماشرفیاب يا شده‌بوديم قبلا" این محیت‌شد ءیادم نیست » کهآمدم دفترم 
علم به‌من تلشن کرد . علم به‌من گفت ۰" شماکه‌حضورداشتید جم چه‌گفت ؟" من گفتم که 
جم بهیچ عنوان بی احترامی نکرد » هیچ مقصودیی احترامی نداشت » هیچ مقمود 
بی حرمتی نداشت جزاحترام » جزاطاعت هیچگونه حرف دیگری نزد وای جم رقت که 
رقت دیگر چون این سه تاراخواستید به‌شما گفتمکه مثلا" این دوتااین شکلی ات و 
آنهم که.. عیداله هدایت‌راهم که گفتم برای شما . 

س - خیلی ممنون . تیمسار چگونه ستادارتش ایران سازمان داده شد؟ ستا دبزرگ شا مل 
چنداداره بود؟ کارویژه یا عمل ای هرادا ره چه‌یود؟ 


ج - بطورکلی ۱۹۹۴ درآنوقتها نیروی دریائی پایه‌گذا ری شد , وقتی که‌من آمدم به 


طوفا نیا ن (ع) ۱۷ 


ا رتش ورفتم به نیروی هوا ئی درستادا رتش یک دفتربود به آن میگفتند " دفترامور 
ثلاث " که درآن دفتریک ‏ نسرهواشی بود یک ا:سردریاشی یک‌افسرژاندا رمری ویک 
نیروی زمینی . بنایراین در آن دفعه] یران یک فرمانده .. رضاشاه فرمانده‌ییود 
بعدهم محمدرضا شا ه‌فرما نده‌شد ولي یک رکیس‌ستاددا شت که‌نیروی فوا ئی یانیروی دریائی 
جزواین سازمان ستادا رتش بودند . فکرمیکنم » الان درست یادم نمیآید» من ذرجبه 
سرهنگی داشتم وفکرمیگنم» حالا درست‌یادم نمیآید» سال ۵۶ - ۱۹۵۵ درآن سال 
سازما ن ستادیزرگ | رتشتا را ن تشکیل شدکه گفخند فرمانده‌تیروی هوائی »فرما تسده 
نیروی زمینی ۰ فرما نده‌نیروی دریاتی » رئيس ستادیزرگ ارتشتاران ویک ساختسان 
مرکزی که‌یبرای وزارت جنگ سا خته‌بودند یک طبقه‌اش طبقهی بالا شدستادیزرگ ارتشتاران 
طبقه ز یرش شدوزا رت جنگ که آنوقت بعدها برای ستادبزرگ ارتشتاران محل ساختنند 
که‌سرسا ختن هما ن محل هم ارتشبدهدا یت به‌زندان رقت واینها . این ستا دیس زرگ 
ارتشتا را ن چون شاه میخواً ست کنترل ارتنش دستش باشد وبعداز ۵۲ - ۵۲مصدق که‌رفضه 
بود هیچوقت یا دش نمیرفت محققا " که‌یکوقتی یک نخست وزیری بودکه‌وزارت جنگ را 
| زا ویگیرد یک وزا رت جنگ یی | شردرست کردهبود ویک ستا دبزرگ ارتشتاران .. 

س د موثر ؟ 

ج - بی اثرتر که‌ما هم توی آن بودیم . ماهم توی آن بودیم نميگوگيم .. وکنترل همه 
اینها دست خودشان بود . بنایراین روزدوشنبه وپنجشنبه هرهفته رئيس ستادبزرگ .. نه 
هرروزفر ما نده‌تظا می ودریا ئی آینها تمیرفتند . رئیس ستاادیزرگ متهم میرقتم. من 
رگیس اداره طرح بودمء بعدرکیس اداره چها رم بودم » بعدرگیس‌سازما ن .. 

تی راجع به این موقوع ازشما سئوا ل میکنم . الان دلم میخواهدکه حوفیح بقرما کیدکه 
این ستادیزرگ | رتشتا ران شا مل چندا دا ره‌بود. وعمل اصلی هرکدا م !زاین ادارات‌ چیه 
سوه ؟ 


س ما درستادیزرگ ارتشتاران یک رگیس ستا دیزرگ | رتشتا ران داشتیم ویک [ جودان و 


طوفا تیا ن (ع) - 1۸ 


ومفا ون ودفترواینها داشت . اداره یکم داشتیم » آداره یکم مسئول | مورپرسنلسسي 
بود. ادا ره دوم مسئول اطلاعا ت وضدا طلاعا ت بود »ادا ره سوم‌مستوال آ موزش عملیا ت بود 
اداره چهارم مسئول لوجیستیک بود. اداره پنجم مسئول طرح بوډ» اداره. ششم 
مسئول مخایرات بوذ » اداره هفتم داشتیم مسئول كنج رل بودینام کنتسنرل 
بودجه‌واینها » بنا براین»۷ تااداره داشت . بطورکلی درهرهفته بتفاوت فرماندها ن 
نیروها ئی که مسثل+"داشتند دوروزنظا می ها بودکه ریس ستادبزرگ » فرمانده‌زمیشنی > 
هوا ئی »دریائی ميا مدندشرفیا ب میشدند منهم میرفتم رئیس شهربانی وژاندا رمری . 
بتایراین ۷ تانظا می میا مدندشرفیاب میشدند.. بعضی ازاینها همیشه‌بودند ءبعضی از 
اینها بعضی وقتها . رئيس ستادهمیشه بود» من همیشه‌بودم برای اینکه همیشه یک 
مسئله‌ا ی داشتیم . فرمانده‌نیروی هوا ئی مثلا" بیشترچون خاتم بودمثل ] بنکه‌خودش 
یک شکل دیگرمیرفت ولی وقتی که‌ربیعی بود ربیعی میا مد » فرما نده‌نیروی دریا شسی 
میا مد . اینها میا مدندواینها همم مساگلشا ن راجل میکردند . آنوقت سستاد بزرگ 
ازتشتاران جنبه‌ی هم آهنگ کننده سه‌نیرو راداشت ولی فرما نده‌نیروها نبود .فرماانده 
نیروها بعنوا ن فرما نده نیرومیرفت شرقیا ب میشدودستورا تش راازشاه میگرفت از 
| علیحقرت هما یونی میگرفت . آنوقسست هرنیروشی یک رثیسسس‌ستادنیروهم داشت 
ولی دیگررشیس ستا دنیروشرفیا ب نمیشد فرما نده‌نیروشرفیا ب میشد . این کافی است یا 
ایتکه توضیح بیشتربدهم؟ 

س خوا هش میکنم » اگرتوضح بیشتر دارید بقرما کید . 

ج - نه‌دیگرتوضیح بیشت رکه نمیخوا عد . بطوراصولی آنوقت یک طرحی که‌تنظیم میشد 
اداره طرح که مثلا" یک.مدتی من بودم بعدازمن یکی آمد این اداره طرح براسناس 
,| هنماگی های کهازرکیس ستا دیزرگ ارتشتا را ن میگرقت براساس ومصفقنیج 01111021 
و 101 assump‏ 02916 وتهدیدطرح گستّرش نیروها را مینوشت ومثلا" اگریک تهدیدی 
ازعراق بود درموقعی که‌من خودم رشیس‌اداره طرح بودم مامشلا" یک طرح دا شتیم که 
اگریکوقتی میخواستیم, Contingency Plan‏ داشتیم». برویم به‌سمت عراق 


طوفا نیا ن ۶۱) + ۱٩‏ س 


چه‌شکلسی با یدبرويم یک.طرحها ئی دا شتیمآنوقت ضمن اینکه هرنیرویک طرح آماده‌با ش 
داشت . خوب | ينها همه‌یستگی دا شت.به‌تصمیم‌گیری فرما ندها ن بسیا رمحدودبود ولی خوب 
خیلی .. مثلا" برای نمونه‌به‌شما عرض بکنم یکوقتی یک کسی بودهم وکیل مجلس شد هم .. 
مجیدمحسنی . مثلا" این میخواست یک فیلم. " پرستوها به‌لانه‌برگردند" بنویید . این 
چها رتا قبضه بفنگ میخواست . این دوتا قبضه‌تفنگ میخوا هدا زآن فیلم بردا ردبا یدمیرفت 
پهلوی فرما نده‌نیروی زمینی. » فرما نده‌نیروی زمینی گزا رش میدا دبه‌ستا دب زرگ 
ارتشتا ران » ستادبزرگ ارتشتاران گزارش میدا دیه ریس اعلیحفرت هما یونسسی » 
| علیحضرت هما یونی اجا زه‌بدهندکه| ین چها رتا تفنگ بدسث اینها-.دفند . درمورتیکسه 
خوب فرما نده‌نیزو میتوا نشت این کا ررا یکند ولسی اینقدراینها مثلا" هرواحدی . 

س - کنترل . 

ج - هرواحدی کنترل : هرواحدی که‌میرفت برای مانور با یدقیلا" اینهاگزا رش ميش د 
بذشرقعرض فیرسید . اینها ا صلا" این شکلی بوددیگر . 

س - تیمسا ر» میتوانید به‌ما یگوئید کها زفرما ندها ن مختلف ارتش‌ایران چه‌خاطراتی 
دارید؟ لطفا "گرامکان دارد نام آنها راذکرکښید ودرهرموردی بفریا کیدگ‌چسبوا 
قبر ما نده‌شا غل برکنا رشذ بخصوص درموردا رتشبد فتح الله‌مین با شیا ن.. 

ج - میدانید » من اصولا" درتیروی هوائی بودم .. 

س ‏ با لاخره با فرماندها ن مختلف سروکا ردا شتید .. 

ج - بله سروکارداشتم . 

س - وا زهرکدا مشا ن خا طره‌اي دا وید : 

ج - بلبه . وبرخلاف بقیها فسرها که‌هم دوره‌دا شتند من تقریبا " همدوره‌ندا شتشم برای اینکه 
اول آمدم دانشکدهافسری احتیاط پیاده بتداآ مدم. دانشکده‌دیده‌باسشی هواشی دیسسند م 
برگشتمدا نشکد؛‌توپخا نه‌دیدم » برگشتم مدرسه خلیانی دیدم رفتم انگلستان دوره‌هناشی 
آنج ا ديدم آمدم آمریکادوره 0 وفر ما ندهی سبا درا دیدم 


طوفا نیا ن (۶) ۴ ت 


برگشتم اینجا.با زدوره dern Orientation Course‏ دیدم . دائم مسافرت 
میکردم . من خیلی | ولا "با-هیچکس معا شرت نمیکردم ,با هیچکس نمیرفتم نمیا مدم. برای 
ا ینکه عقیده‌ندا شتم‌خیلی به‌آنها . 


روا بت کننده : تیمسار حسن طوفانیا ن 
تاریخ مصاحبه : ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوا رشما ره ۷3 


ج - من با مطلاح سبک مخصوص‌خودم راداشتم ولی مین با شیا ن را که چطور شدبردا شتند 
میگویند مین با شیا ن دریک مسا فرتی که ! علبحضرت هما یونی به‌جنوب کرد:‌یودند 
!یشان شکایت | زوضع زندگی واینها کردهبودندو؛ علیحضرت بها یشان گفته‌یودند »" ما که 
ترا فرستادیم برای معالجه به‌اروپاواینقدرخرجت‌کرديم واینها ." ولي اوگویا یسک 
چیزی گفته‌بود راجع به اشرف‌واینها » راجع به‌دزیا ریا ا شرف حرفهاشی زده‌بودکهازسر 
کا را ور! بردا شتندولی درهرصورت هرکدا م ازاینها بعللی میرفتندواین علنسل را آن 
فردوست با بدیگویدبه شما . فردوست میدانید کجاست الان ؟ 

س - تخیر ۰ 

ج - چه‌خیرداریدا زاو ؟ 

س - ما هیچ خبری آزایشان ندا ریم . 

ج - چطور خبرندارید؟ 

س- همین شایعاتی است که شنیدیم. 

ج - شا يعات چه‌شنیدید ؟ آخرین شا يعات چه‌شنید یه ؟ 

ی - شا یعات‌همیین, ها گی هسست میگویندکها یشان ا زقیل باآقای خمینی وگروها یشان 
ارتباط داشت وهنوزهم برای رژیم حاضرکارمیکندوسسئول اداره ساواما اسث . این 


طوفانیان (۷) - ۲ 


ج - نخیر» ذخیر آخرین خبرا ینست که‌ایشا ن الان ذدرزندا ن .وین هستند.. تاسال گذشته 
با چیزخمینی همکا ری داشتند. سال گذشته | ملاک ایشا ن را میخوا هند ازاو. اوصورت 
| ملاک را میدهد» دا را ئیش را میدهدومینویسد مال بنگاه مستضعفان . رئيس أ داره 
مستضعفا ن قبول نمیکند دفاترثبت اسنا درا میبرنددراوین وتمام دا راگیش رابه‌اسم 
منتقل میکنندبه‌بنگاه مستضعفان وفعلا" درزندان اوین است . یک کسی که اخیرا " 
ازا یران آمده‌بود برای من این راگفت واین شکلی گفت گفت »" حتی من خودم‌دیدم ." 
ولی حا لا تا چقدراینها هم راست باشد آدم. بحرف هیچکس نبیتواند خیلی گوش بدهبد. 
هرکسی که‌فر ماانده ميشد » بیینید ملاحظه‌کنید فردوست کنترل ارتش » من میخوا همم 
بگویم »دست فردوست بود برای اینکه‌فردوست و تصری اینها یک رقابتی باهم کردند و 
یک گزارشا تی نوشتند. یک گزارشاتی فردوست نوشته‌بودیرضدنصیری که‌نصیری کا رها ی 
اطلاعا تی را صحیح نمیکند همیشه دنبال معا ملّه‌واینها هستندوکویاوقتی که‌یک گزا رشات 
این شکلی میدا دنددررده‌ما شاه این گزارشات را بخودما میدادکه‌ما دفاع بکنیسم 
خودمان :. ومشل اینکه نصیری این گزارش راشاه میدهدیخودنضیری ونصیری دناع 
میکندوشا ه تظرتصیری را می پذیرد . مشل اینکه فردوست یک بی ادبی ها ثی هم میکنسد 
درنتیجه تااینجا که‌من شنیدم » من فردوست رادرتمام عمرم‌سه یا چها ردفعه‌بیشبرندیدم » 
این دیگرهیچگاه» این اصولا" هیچگا هفردوست شرقیاب یااینکه کمترشرفیا ب میشده 
وفقط گرا رشا ت روزانه‌رامیداده اماتمام سپهبدهای | رتش با مطلاح تحت تا ثیرفردوست 
بودند. ازمعا ون ستادبزرگ ارتشتاران تما این سپهبدها بخش ۱۱ ءنمیدانم» تمام 
این سپهبدها تمام سپهبدها معصومی کی , کی همها ینها که‌وده , املا" قره‌با غی . 
قره‌با غی دروغ میگوید توکتایش نوشته من فقط یک دفهه‌فردوست رادیدم . قره‌با غسی, 
املا" همه‌چیز فردوست بود , اصلا" نقس بدون اجاز‌فردوست نمیکشید بیخودی میگوید 
بیخود بیخودمیگوید وبنابراین این فرماتدها ن یک راه دیگری هم بوده یک گزارشي . 


فردوست برایشان میداده » آن گزارشی که‌فردوست میداده‌با عث شغییرات اینها هم‌میشده 


طوفانیا ن (۷) - ۳ 


دا فما ". اصلا" هرسیویل »غیرنظا می .نظا می همه درباره همه‌فردوست گزا رش میندا ده , 

س . چطوربودکه آقا آقای فردوست توا نسته‌بودیک چنین قدرتی بدست بيا ورډولی درعین 
خا ل محبت زاین بودکهايشا ن نا رضا ئی ها ئی هم‌دا شتندیخا ضُربدست نیا وردن رتیسه‌ای 
کها یشان خودشان را با صطلاح شا یستهآ ن میدانستند , 

ج ‏ چه‌رتیه‌ای مثلا" ؟ 

س - مثلا" ایشان | رٹشبدنشدند. 

ج - ارتشیدشد. 

س- | رتشبدشدند؟ 

ج یله . ارتشبدشد یموقع هم شدا. من ازهمها ینها آرشدتربودم همیشه. ولی بطور 
امولی شما » الان که مدا رک یواش یواش درمیاید یک چیزها ئی رابغل همدیگریگذا رید 
| زنظرتا ریخی خیلی چیزها را میفهمید . شماباحمیدقاجار 1118۳۷18۷ کردید . حمیسبد 
قاجا ردیدیدقا رسی بلدنیست . این 06۳۲827 ۳۵ ne 02716 pas un‏ 6 یک کلسه 
ایرانی هم نمید» ند . آنوقت بعد‌میبینیدیک جای دیگرمن تویک مدرک خواندم‌که شاه 
تویا ددا شتها ی خردش هم. نوشته که ما برای رفتن به مجلس دیرشد تا خیردا شتیم گرفتا ری 
داشتیم. گرفتا ریشان چه‌یود؟ انگلیس وا مریکا آخرسرهم نیا مدندتومجلس در مراسم 
قسم خوردن شاه‌ولی شاه راالبته افسرها یادم هست بژوه افسرها اینها اتومبیلسسش 
راحتی بلندکردند ما بودیم. ولی بطورامولی وقتی آدم نگاه بکند الان تومدارکسی 
که میبیند می بیندکه فردوست‌دروقتی که‌سفیرآمریکادرایران اسمش‌چه‌یود؟ سفیر 
آمریکا سر , حالا اسمش‌یادم میآید به‌شما میگويم, فردوست میاید پهلوی شاه به 
شاه میگویدء " اگراجازه‌یدهید من میروم آشنادارم باسر ریدر بولارد‌میروم 
پهلوی سر رید ر بولاره وموافقت‌این رامیگیرم که‌شمابرویم مجلس قبسم بخوریم." 
وبا یک صرا ف دم سقارت انگلیس | علیحفرث به‌اواجازه میدهدیرود مشروط به‌اینکه تو 


سقارب نرود . من این رایک جائی خواندم. نمیدانم. من به‌استتنادآن خواندن دارم - 


طوفا نیا ۳( بح ۴ ۳ 


میگویم. آنوقت‌باآن صرا ف میروند خانه صرافه سر ریسسدر بولاردوفردوسسست 
ملاقا ث میکنندودرآنخا سر ریس در بولارد میگوید » "ما یک رضا خا ن دیگرنمیخوا هیم ." 
فردوست قول میدهدکه محمدرضا دیگررة! خا ن نخوا هد بود . میگوید»" من این حرفها ثی که 
زذدید تااینجا بطورامولی قبول دارم اماچون لرد (؟ ) فربانده کل قواخاور- 
میانه‌درایران است یک جلسه بایدبااوهم باشیم اوخط مشي سیاسی میگذا رد . 

آنوقت فردوست وسرری_دریولارد ولرد (؟ ) هندیگررا ملاقات میکنند با لاخضره 
موافقت میکنند که ین برود . موا فقت میکتندکه| علیحضرت برود مجلس وقسم بخورد . آدم 
ات را کور تی اه کو ن جک ۲ واتکلیسی ا ایا را بقل میگ سر 
یگذا رد به‌این نتیجه میرسدکه فردوست جا سوس انگلیس ها بودها زآنوقت‌وانگلیس مها 
هم نمیخواستند محمدرضاشاه شاه‌بشود . وقتی که آنجا تیرشان به‌سنگ میخوردونمیتوانند 
برای آینکه‌اتما م حجتی باشاه کرده‌با شند فردوست را تحریکش میکنندکه‌یرودپهلسسوی 
شاه وباشاه این قرا رمدا رها را بگذا ردوبعدهم‌بگوید !! نگلیس ها قبول میکنند کشا 
بروید." فروغی راهم ازیکطرف چیز میکنند . آنوقت چیزی کهیرای خودمن اشفا ق افتا ذ 
وقتی که‌سالیوان وها یزر رفتندپهلوی شاه وشاه به‌من گفت ء" بیا." من رفتم ازدر 
سیاسیون » آنجائی که سیاسیون قسمت‌انتظارسیاسیون پهلوی شاه » سالیوان وها یزر 
به‌من گفتند ۱۶ علیحضرت ثصمیم گرفتندیروند ازمملکت بیرون ." من رفتم توه 
| علیحمرت گفت »" چه‌خیراست ؟" گفتم | علیحفرت تصمیسسم گرفتید تشریف بیریسد 
که یر ری ؟ اع یرت بد من فت ٠:‏ | ينها با کلف کر ده ان كى كة سكو ية 
عین خقیتّت است » " اینهاً به ما تکلیف کرد ند ," گفتم | علیحضرت نمیتوانند تكليف 
بکنندبه‌شما , کجا یروید؟ اگرمیروید منهم باید باشمابیا یم . گفت ," توبیان به 
وظا ثف میهنیت رقتارکن ." گفتم اعلیحضرت من یک عمر گفتم اعلیحضرت همایوضی 
قرمانده کل قواست گفتم بزرگ ارتشتناران فرمانده » کجایما نم وقتی كەش 


تشریف میبرید ؟ من نمیتوانم من آیتقدر به‌شما بگویسبسم من نمنتوانم بمانم. گفت » 


طوفا نیا ن (۷) - ۵ 


" تویمان برای ما روشن کن . ماکه به‌ا نگلیس وا مریکا بدنکرده‌بوديم چرااما را گفتنشد 
بروید." این خیلی مهم است. بنابراین شاه بایسد., شاه عاقل که بود» میدا نست 
فردوست جا سوس انگلیس ها:!ست والا بها وچیزنمیکرد . آنوقت آدم نمیا یدیک کسی را 
بگذا رد سردفترشکا یا ت مخصوص آنوقت بااوخوب نباشد . نپذیردش یگانگی به او 
نشا ن ندهد.. نتیجه‌این میشودتمام گزا رشاتی که به‌شاه داده‌عوضی داده چطور شما 
میتوا نیدبگوشیدکه گزا رش عوضی به‌شاه نداده . نمیتوانید » نمیتوانید قبول بکنید 
ا گرا ین حرف محیح با شدکه دوسا ل آخرسلطنت شاه فردوست‌راشاه نمیپذیرفت فقبط 
صبح آن کیف گزا رثات را میدا ددست شاه بنایراین فردوست‌شاه را منحرقف‌کرده دون 
شک . آنوقت تمام سپهبدها هم دراختیا و .. 

س - قردوست یودند؟ 

ج ¬ قردوست بودند . آنوقت محققا "وقتی .. آخرمهمترین لشکرگارداست . تمام گاردی ها 
با فردوست بودنددیگر . آنوقت تا سک بدون قشنگ در مملکت یرای حکومت نظا می چکار 
میتوا ندیکند؟ تا نک بدون فشنگ چکا رمیتوا ندیکند؟ چرا چیفتسسن را تومبلکت می - 
گذا رند واصولا" نیروی زمینی را ء من حضورا علیحضرت با رها عرض کردم اعلیحضرت این 
حکومت نظا می نیست . میدانید تمام گرقتاری الان » الان. اگرشما یکوقتی خواستیسد 
یک مجله چا پ‌بکنید یک لوله تفنگ درست کتید حتولوله تقنگ یک گل میخک بگذا رید 
این را پرپرش یکنید پرها یش را هرکدا م بکنید یک گلبوله یک نا رنجک دستی یا دینا میت 
بچه‌ها راکه ریختندتوکوچه . من ازاین طرف‌میروم تبام پدرآمریکاراآن کسانی در 
آوردند که‌نگذاشتندا ول | علیحفرت‌جلوي این کاررابگیرد. من ازا ینورمیگفتسبم 
| علیحفرت مملکت دا رد دا غون میشود» به‌آتسش کشیده میشود ؟ خوب با مردمی طرقیسسد 
که آن سینما رکس آبا دا ن رادرست میکنند » چها رصدتا چها رضدتا میکشند آنوقت به‌مردم 
میخوا هی بگوئی خون ازدها غ کسی نیاید ؟ مگرمیشود؟ توبا یک آدمی طرقسی که در 
سینما را ققل میکندوبه آتثش میکشد چها رمدوپنجاه نفررادا غون میکند آنوقت مقسدم. 


طوفا نیا ن (۷) ۴ج 


بیچا ره رابها وتهمت میزنندکها وکرده . تما م اینهارا » تمام این گرفتاریهای امروز 
با تروریسم دستآن اشخاصی است‌که‌بچه مدرسه راا زکلاس درآورد فرستادتو خیاینان 
گفت ۰" تولوله تفنگ گل میخک بگذا رد ."| مروزهم توبیروت‌هم همین اسست . ببینید 
این آمریکا ئی يک دانه آمريکاشيی ببینید الان سالیوان کتا ب‌نوشته دربښاره 
ایران . چرایک آمریکاشی › سفیر؟ فریکابه‌چه‌دلیل باید سناتورو ge81‏ e0.ھا‏ 
که میا یندبها یران باشاه ملاقات‌کننذ با من ملافا ت‌کنند؟ من کجای .مراب بودم؟ 


کجای قضیه‌یودم؟ من وزیرخارجه بودم؟ من رئيس دولت بودم؟ چرااینهاهیچوقحت 
نپرسید‌ند؟ سالیوان وها یزربعدا زاینکیسهمن ازاوضاع شهرناراحت‌بودم جفتشان 


آ مدنددفترمن جفتشان ۰ من به‌اینها گفتم نکنید . من میگفتم نکنید ایران را تیدیل 

به‌لبنان نکنید » تهران راتبدیل به بیروت نکنید . این راهی راکه شمادا رد 
میروید وعقب نشینی شما .این کاری که‌داریدشما میکنید )یران راتبدیل به لینیان 

میکنید » شهران ر؛ تبدیل به بیروت میکنید . سالیوان وآنتونی پار کینگز, عوضسی 

گفتم» دوتائیشان آمدنددفترمن . پارکینز میگفت 

س - متظورتان پارسنسز است . 

ج - آنتونو, پا رسینگ 

س - پارسنز سفیرانگلستان درایران . 

ج - آره پارسنز دوثا ئیشا ن آمدند. تودفترمن ۰ رومیل بغل هم نشستند . پارسنز به‌من 
میگفت ۰" حا لا -۱۹۵۲ نیست که‌مابا هم اختلاف‌داشته باشیم الان هرچه‌من میگویسم 
سالپوان میگوید» هرچه‌وزیرخارجه آمریکا میگوید وزیرخارجه انگلیس میگوید. هرچسه 
نخست وزیرا نگاستان میگوید کارترمیگوید » هرچه‌وایسته دقاعی انگلستان میگوید.." 

گفتم با با مملکت داره میسوزد داره آنش میگیرد دارد میرود شما میگوشید... ول - 

کید همهرا . الان همهرا ول کردند.آخراینکه نمیشود چه آزادی ؟ این ببینیدیابا 


خمیسی مئل آمپول ها ری است ء شما نمیتوانیه مپول ها ری رابهدست پلنگ حیسسنوان 


طوفانیا ن (۷) - ۷ 


بزنیدوتو جمعیت رها کنید . این بايد تو 0286 باشد. حکومت نظامی » من 
معتقدم » من معتقدم براي اینکه من درسهم خودم اینقدری که من کمک به مستضعفینن 
کردم درتمام این ۶ سال خمینی نتوانسته‌بکند »بقدریکسا ل من نکرده . حقوق مستضعفین 
رابالا بردم» خانه برای مستضعفین درست کردم » مدرسه‌یرای مستضعفین درست کردم » 
همه چیز» غذابه‌آنهادا دم همه‌چیز دا.دم. اینها چه‌کا ری برای مستضعفین دا رند میکنند؟ 
| ملا" عیب کا رچه‌یود؟ برای شما یک قصه‌گفتم یک دکترا ینجا دیدم . این دکتره‌یه‌من می - 
گفت ۰" میدا نید من برای چه باشاه مخالف‌بودم." گفتم‌برای چه‌مخا لف‌بودی ؟ گفت ؛ 
" برای خاطراینکه ازهرافسری میخواست‌درجه بکیرد پول میگرفت ." گفتم تواین را 
کی توکله‌ات کرده؟ این دا ری به‌من میگوئی ؟ من ازکوچکترین درجه تابا لاترین درجه 
آمدم یک شاهی هم به ارتش‌ندادم. کسی هم مراپشتیبا نی نکرده غیرا زدری‌خواندن .من 
منتها ۴۶ سال بدون مرخصی خدمت کردم» کی میتوا ندیکند؟یکروز هن نشدکه ساعت ۷ 
تودفترم نباشم. من درتما م عمرم ده‌تا سینمااترفتم همش کا رکزدم همسش خواندم هسش 
مطا لعه‌کردم . آنوقت گفت >" اگرازافسرها پول نمیگرفت شاه پس‌ازسفرا میگرفت ," 
گقتم این سقیرآنجا « ست ازاوبپرس پول میگرقت . اوگقت ." من یکشاهی به کسی 


نن 


ندادم." گفت »" اگراین شکل نبود فرصت ندادند بهمه." حالا من میدانستم این بچه 
یک دها تی است مال .. 

آیران‌با کدا مشان آشنابودیه ومیتوا نیدیقرما قیدکه‌چرا ایشا ن که زماتی که 
شا غل بودندازکا ربرکنا رشد ند بخصوص صحبت بفر ما کید درباره دریا سا لار رمزی عطا تی 
ج - اولا" رمزی عطائی فکرنمیکنم ..دریاسالار شد ؟ 

س - تمیدا شم . 

ج - دریاداربود سرلشکرشد. بطوراصولنی درنیروی دریائی من همه‌آنها رآ می شنا ختم. 


س- ممکن آست راجع به‌هرکدا مشا ن یک مقداری صحبت بقرما گید؟ 


طوفا نیا ن (۷) = 4~ 


ج - درنیروی دریا ئی رسا ئی قرما نده نیروی دریا ئی شده‌بودودرردیف دریایسد بسا 
ار تشبند رسید . رسا ئی نمیخوا ست پشتش پربا شد میخوا ست پشتش خا لی با شدکه بیششر 
سرکا ریما ند .. 

س - منظورا زپشتش پربودن وپشتش خالی بودن را بفرما کید . 

ج - یعنی این مثلا" .یک سرا ر تشید است شش تا سپهبددا شت . تما م سپهبد‌ها را یکدفنعه 


با زنشسته کرد. نتیجه مجبورشددرجات موقت به افسرها بدهد یرای آینکه این ت 


۲ 


میتی و ا ی زک هگ فلع سا ال یا شد:۱ يقر ان ره اراتا ان 
امیرکرد . رمزی عطا ئی باجبا ق پسرمن بوده وازمن یک کاغذ بعدا زا نقلاب گیرآ وردند 
توجیبب ها ی من که‌این را توروزنا مه‌ها چا پ کردند. من تنها کسی ستم که هیچکناه 

| زا علیحضرت درخواست زمین نکردم» هرچقدرزمین مجانی به هرکنی میداد من هیچوقست 
درخوا ست نکردم ولی همه امراسعی دا شتند درشمال .جنوب‌اینها واگرهم یک تیکه 
زمین خواستم بچه‌ها یم‌خوا ستندرفتم‌یک زمین با یررا خریدم آبادش کردم. برای خودم‌با غ 
درست کردم خانه درست کردم آبا دکردم. این یک کا غذبهدن داد ‌بود‌توجیب من یود 

نوشته بود»" من هیچ جاخانه ءزمین ندارم. یک تیکه. زمینن توآبا دا ن دارم میخواهم 
بفروشم." من رفتم وساطتش راباشاه بکنم . رفتم به‌شاه گفتم اعلیحمرتِ چرااین را 
زندا نیش کردید؟ این اینقدردزدی نکرده‌که این رااین شکلی زندانش دا رید میکنید . 
اعلیحضرت گفت »" برقرا ردا دچاه بها رییش از »۱۰ میلیون دلار این میخوا هتند 

بگیرد ." 

س - گرفته ؟ 

ج ‏ میخوا هدبگیرد نمیذانم يا میخواهد بګیرد یاگرفته‌یانه. گفتم اعلیحضرت این 
نگرفته اگراین گرقته تیربارانش کنید من معتقدم اگرگرفته تیربا رانش‌کتید چرا 
زندا نش میکنید؟ اعلیحضرث به‌من خیلی عصبانی شد گفت »" من نبیفهمم من میدانسم 


این باتو نسبت سببی داردولی توچرادرکاراین دخالت میکنی ؟ تودرکاراین دخالت 


طوفا نیا ن. (۷) - ٩‏ - 


نکن ؛"منهم خیلی ناراحت شدم وگفتم خیلی خوب . بعدمرامداکرد گفت »" توشخصتت 
با لاترا زاین است‌که بها ینها دخالت بکنی تودخالت نکن نرویبینش .۰" گفشسبیم. 
خیلی خوب . ماآمدیم سالها » ولی من فیدانضتم که اصلا" قضیه چاه بها را مضاء نشده 
کها ینقدرپول ازآآن بگیرند. گذشت | ززندا ن آ زادشد .یک مدتی گذشت به‌من گفستث »> 
" طوفانیان » کی بسهما خن عطاشی ۱۰۰ میلیون دلار قرارداد چاه بهار.." خودشااه 
اینکه میگویم عین حقیقتآ مت . گفتم | علیحضرت خودشما به‌من گفتید من چه میدا نم 
کی به‌شما گفت . گفت ۲۰ بله حقیقت ندا رد : بروپرونده‌اش‌زا .." گفتم کجا من بزوم 
پرونده‌اش رااپیدا کنم؟ چه‌پرونده‌ای من نگاه کنم؟ ومیدا.نید الجّته یک فرما نده‌عا قلی 
نبود . یک‌فرما نده عاقل نبود ممکن است دزدی کرده‌با شد »ممکن است‌قراردادها شی 
به‌برادرش داده‌باشد ازبرادرش پول گرفته‌باشد. آقای دکشردرهفبه پیش یک :نرال 
با زنشسته[ مپهلوی من . این ژنرا ل با زنشسته که‌یکوقتی رئیس هیکت مستشا ری در ایران 
بود . گفت ۰" درایران تما مش 001۳۵ بوی ." گفتم بگرا ينها درا ییران 
تما مث10 ۹0۳۳9 نبود؟ گفشم من سالهابیلیون دلثرا زآمریکا خریدمیکردم .سا لی هیجده 
یا بیست میلیون دلار هزینه‌ی هیئت.مستشا ری رادرایران من میدادم. گفتم که الان که 
من پرونده ندارم. ولی تمام روسای کسپانی ها ئې که من ازآنها خریدکردم از گرومن 
گرفته لاگهید گرقته » نورتروپ گرفته »مک دونالد دوکلاس گرفت »> بو گینگ 


گرفته همه همه صدتاکمپانی . همه روسای کمپا نی ها همتند پرونده‌ها يشان هم ايتجا 


هست . بروید ازاین کمپاتی هاسئوال بکنید این کمپانی هایگذا رید بررسی 
کنند, آنالیز بکنند اکریک کمپانشی روی این بیلیون ها دلار یک دډانه منضاري 
به‌ما دا دند ء یک پول سياه یک دلار به‌من یا وا بسته‌ها ی من بهرشکل وهرصورت دا دسد 
بیا ورید بیرون . امامن تو ایران بودم سالسی بیست میلیون دلاری که به‌مستشااری 
میدادم ازاین بیست‌سی میلیون دلار اینقدر ناجورخرج کردیم کها زوزا رت دفاع ٣ه‏ داه 
آمه سرهنگ مسئول پرونده را ت11 بکند. سرهنگ مسکول پرونده پروندهرا 


آتش زد . چرا سرهنگ مسئول پرونده پرونده راآتش‌زد؟ غیرازاینکه جوی آن « هب00۳۳ 


طوفا نیا ن (۷) ۳ 


باشد ؟ اینکه بها وگفتم این سرهنگ به‌من گفت »" شما یکشا هی به‌من پول دا دید؟" گفتم 
منهم میخواستم همین سئوال راازشما بکنم. آن یک سرهنگ | رتش آمریکااگر corrupt‏ 
شد این دلیل ندارد. همه مردم آمریکا ا0 باشند . من این مثال رافقیط 
برای شماآوردم تاشمااین حرف.رازدی واین جواب رابه‌شما بدهم‌که‌دلیل ندا رد ا گرچند 
تا 001۳۵1 بودند همه‌مملکت 60۳۲۳06 است . نه ظ0دتا ات0 بطرق 
مختلف درتمام دنیا هست » درتمام مما لک هست ب؛‌شکل ها ی مختلف . این شکلش تغییسر 
کته .اضما دا فان ورتا نفا ریما میکویته ورات 4 یه تا و ب 
encyخa‏ 10 باطا دسا 018 اینها هیچوقت این را 001۳001108 نمیدانند. 
چطورشد اگرتوایران یک شرکت سا زنده‌ای پول ظ0 11ا0 01571 یا پول حق العسسل 
پورسانتاژ بدهد همش 00۳۱ میشود درجای دینگر 00700 نیست ؟ 
مگرا ین کسی که‌ما شین ها را میفروشد مگر 280705 نیست مگراینهاچیز نیستند؟ شما 
یک ملکی میخوا هید بخرید .همه جا هست . شما یک ملک بزرگ بخر بخوااهید این را 
6 اش بکنید . شما تا نرویدیک | مطلاحی هست برای پول حمع کردن > 
یک امطلاحی هست 12576 میخرید 0126 مددلار ,۳1216 هزاردلار ,1216 دوهزار 
دلار . این 2126 را میخرید برای چه؟ برای اینکه آنجا شهردا ردرست بشودء آنجا 
برای اینکه فرمانداریشود »اسم اینها 601۳0 است ؟ 
پر raising‏ 4 منظورتان است ؟ 
ج + آهان 36 111 مثلا" خوب‌این Tund raising‏ چیست ؟ شما 
یک زمین بزرگ بخر دریک منطقه بخواهید این زمین را 6 بکنید 
| گرشما توا نسخید 6 اش یکنید تا اینکه اهل محل راببینید ,تااینگه 
fund raising‏ همه‌جا هنت اسمش .. بنایرادن نمیشود نه‌با یک راست هه 
مملکت راست میشود نه با یک کج همه مملکت کج. ولی درهر مملبکتی یک | شخا می هرکسنی 
مسئولیت خودش راض ی انجا م بدهدخوب است . دکتر ؛مهندس اینها با یدکا رخودشا ن‌را بکنند . 


طوقا نیا ن (۷) بت 


سم تیمسنا را زسا یرفرما ندها ن نیروی دریاثی | پرا ن چه‌خا طراتی دا رید غیرا زتیمسا ر 
رمزی عطا شی ؟ 

ج - من دردوران انقلاب خبیب اللهی را هرروزمیدیدم برای اینکه هرروزدردفتررگیس 
ستا دبزرگ آرتشتا را ن بودوروزها ئی هم که‌میرفتیم شرفیا ب میشدیم حبیب‌اللهی را 
میذیدم. من حبیباللهی را پسرزیرک وبا هوش وفنطقی میشنا ختم ووقتی که‌من کلیسنه‌ی 
افسراانی که‌یکروزدرنیا وران حا ضربودندیحضورا غلیحضرت هما یونی بردم وبها علیحضرت 
هما یونی پیشنها دکردم که‌درمورتیکه اجا زه‌یدهیداین شورش وبلوارامن میتوانسم در 
مدث بسیا رکوتا هی خا موشش بکنم ومیشود خا موش کرد وضیاء الحق جتی آمدبها یران 
شب در فهما نی ما بودیم فیا٤‏ الحق با شا محبت کردوبه‌شا «گفت ۰" کشتن ۱۵۰ نفردریک 
9 جلوگیری کرداز ۱۵۰ هزا رنفر ." 

س ‏ بله فرمودید‌اینها را . 

ج - وقتی اینها.اگفت حبیب ‌اللهی هم با مابود» حبیب‌اللهی هم جزء آن افسران بود 
وتمام آن افسرها یسیا رمردا ن پاک وشجاع وخوب‌بودند وتما ما ین افسرها نیت پا کی 
دا شتند ۰ بعدا زاینکه‌اینها تمام شد حبیب اللهی رقت به من پیشنها دکردکها جا زه‌بدهند 
قره‌یا نی هم بیایددراین تیم ما . من بااوارتباط خانوادگی دارم. 

س باکی قا ؟ 

ج - باقره‌یا غی وحبیب اللهی ارتباط خانوادگی داشت ورفت قره‌باغی راقصه این جلبه 
وهدف | زاین جلسه » هدفی که هبه‌اینها قسم خورده بودندکه‌یرای نجاات ایران فعا لست. 
بکنند به‌قره‌با غی هم گفت ومحققا " قره‌باغی این رابه فردوست گفته ‏ درنتیجه‌قره‌با غی 
آمده‌جای این اینکاررابکند» قره‌با غی هم با حبیب اللهی یکی بود هرروزهم منسبا 
حبیب اللهی را میدیدیم ,حبیب اللهی هم ,قره با غي توکتا بش نوشته :" من یک کمیته 
بحران درست کردم ." من ازکمیته‌یحران اصلا" خبرنداآرم هیچوقت من بتام میتسه 


بحران نمیرفتم پهلوی او . من به‌شاه گفتم من ارشدترین افسرهای ارتش شما هستسيبم 


طوفا نیا ن (۷) ۱۲ - 


من نمیتوانم بیکا ریما نم يا مراببرید باخودتان یایک کاری بدهیدکه من الان دراین 

بحرا ن مملکت من یک وظیفه‌ای دارم مطابق این وظیفه‌ام کازانجا م‌بدهم . شاه‌هيچني 

به‌ما نداد وقتی هیچی نداد من چاره‌نداشتم جزاینکه بروم دفتراو . شاه‌هم به‌من گفت » 

" برودفتراو." با یدهیرفتم دفتراو برای اینکه مرتب به‌درخانه من هم تلفن میشد 

هم به‌درودیوا رما چیزمینوشتند . بعدها من فهمیدم. که بچه‌با غبان منهم تلفن های مین 

را نوا رمیکرده‌دست اینها میداده .بنابراین من حبیب اللهی راآنجادیدم باقره‌با شسی 

خیلی یکی بود » بیشترترجمه‌ها ئی که باها یزرمیکرد حبیب‌اللهی میکرد . من حبیب‌اللهی 

رایچه با هوش وزیرک وپردا نش میشناسم ولی دیگرمن با اینها شناساشی نداشتم که 

بتوانم درباره اینها حرفی بزنم. 

س ‏ یاقرما ندها ن نیروی هواشی چطور ؟ 

ج - باقرماندها ن نیروی هوا ئی همه‌شان. را میدا نم . 

س ممکن ا ست که یک مقدا ری راجع ا ا و ج ا وخاطرا تتان را ذکر 

کنید؟ 

ج - میدا نید » بطورا مولي من آس خلبا ن نعيروي هوا ئی. بودم.. 

س بله فرمودید این را . 

ج -وقتی که من درنیروی هوا ئي پود مت تبم وقتی من با ها ریکسن پرواز مییکردم 
0 من بود» پهلږی من پروازمیکرد . یک فر مانده‌نیروباید دا رای مشخصا تی 

با شدکه‌سا زما نش ادا ره بشود . متا سفا نه‌خیلی هزیته‌راجع به‌نیروی هوا ئی شدوفرما نده 

نیرو خااتم هم بقصیرنداشت . میدانید » جنگ دوم جهانی کهشد بین جنگ دوم جها نی و 

بعدا زمصدق ۵۲ یک زما ن بود. اززمان ۲ ۴۲ تازمان مصدق اینجا خیلی کم محصول افسر 

هوائی آمد خیلی کبم. بعدازجنگ ذوم جهانی من خودم فرمانده مرکز آم‌وزش 

هرائی بودم. این جوانی که‌از دانشکده‌افسری میادد من میخواستم خلبا نش بکنم ءحاالا 


این چهاشرچه‌بود؟ نمیدانم. من یادم هست رفتم دردانشکدهافسری برای دانشجوی ا ن. 


طوفانیان (۷) - ۴ج 


سا ل اول صحبت کردم‌که‌بیا شیدخلبا ن بشویدودرهوا پیما خد مت بکنید . وقتی که‌این میا مد 
میگفت چنسدمیدهی ؟" میدانید» شما نمیتوانی خلبا ن بشوی فقط چندمیدهی " را 
بدانی . شماباید عاشق این خلبانی باشی › عاشق خدمت نظامی باشی نه عا شسبق 
" چندمیدهی " باشي . گفتم آخربه‌تسو پروا زکه‌کردی ماحق پروا زهم خوا هیسیم داد 
این کافی نیست ؟ گفت "من ازدانشکده افسری که بيایم بیرون میروم فرما نسسسده 
گروها ن میشوم درمرز کرذستان » درمرزفلان ده‌برایراین حق پروازتومن درباه پول 
درمیاً ورم ۰ "وقتی که مدا رس مااین شکل شد دیگرمملکت نمیمان‌د. من بچه‌هسنای من 
مدرسه طب‌بودند . من تنها ارتشید ارتشم که‌چها رتا پسرم خدمت وظیفه‌شان راانجام 
دا دند بدون آیینکه به‌کسنی متوسل بشوم خدمت‌نظام وظیفه‌شا ن راانجام دادنسد. 
این بچه‌های من برای من تعریف میکردند که دکترها ئی که آبده‌بودندخدمت وظیفسه 
بکنند دوای همه را میخوردند. اگرمیدانستند درمرز دوای این وآن را میخورد‌نشسند 
این دیگردکترنیست »نمیشوداین راگفت دکتر . یا اينکه توبیما رستان میگفتند دکتز 
به‌آن یکی پول میدهد شکم مریض را عوض‌اینجا آن نرسسه آنورش راپاره‌میکند. 
این وقتی که مردم این شدنید » مردم باتبلیغات وقتی کدبه‌این شکل فاسد‌شبسدند 
خوب‌این گرفتاریها برایشان پیش میآید. یا یدیک مقدا ری هرکسی درهرکاری یک مقدا ری 
| زخودگذشتگی داشته باشد, این | زخود‌گذشتگی نبودد‌یگر . 

س - راجع به سایرفرما ندها ن بنیروی هوا ئی چه‌یخا طردا رید؟ 

ج - خاتم » نبایذ تدین فرما نده‌نیروی هوا ئی میشد . 

تن جرا کوج 

ج -برای اینکه‌این املا" خلبان نبود » با یدیک کسی فرمانده‌نیروی هوا ئی بشودکه 
خلیان باشد . با یدوقتي که‌یک سازمانی هست :. ببینیداین ربیعی ء آذربر زین اینها 
تما م اینها همدوره بودند . 

س - ازااینها چه‌خا طرا تی دا ریدآقا ؟ 


طوفا نیا ن (۷) - ۱۴ 


ج - اینها شا گردها ی من بودند » اینها همدوره‌بودند. ایتها رانباید شاه یکنفراینها 
را انتخاب میکرد میگذاشت فرماندة نیروی هوائی . بايد یکی رابالای سراینهس] 
میگذاشت . وقتی که ربیعی وآذر برزین اینهاباهم نساختند یکروزمن پهلوی شاه 
بودم شرقیاب‌بودم. شاه به‌من گفت »" ظوفانیان » توپیرمرد این ارتش , این 
نیروی هواائی هستی . اینها رابخواه بااینها محبت یکن بلکه اینها بسا زند . به‌ایین 
آذر برزین کل وزارت‌بده . من اگرا وضاع درست بشود این را وزیرش میکنم. بها ينها 
قول بده ."ما هرکا ری کردیم اینها باهم نمیمسا ختند .سا لها با هم نمیسا ختند , نتیجهچه 
شد؟ نتیجه خیلی بدبود . نتیجها ینکه آذر برزین باطالقا نی سا خته‌بود ۳ ذریرزین 
همین چیزها ئی میگفت که همین ها میگفتند . آذربرزین همان روزها به‌من گفت » "تیمسار 
طوفانیان ما میخواهیم آن چیزی که‌شما توکله‌ی ما کردید ازکله‌مان دربیا وريم عوضش 
کنیم ۰" گفتم چی را میخواهی عوض‌کنی ؟ گفت ۰" شمابه‌مایاددادید خدا - شاه میهن. 
ما میخوا هیم خدا - میهن - شاه ." گفتم بگو اما خودت رانکش . قره‌باغی تمیام 
فرما ندها ن را ازصیح تاشب‌نگه میداشت تودفترش معا ونینشان که‌همه‌شا ن با آخونده ]ا 
سا خته‌بود‌ندتوقست ها یشان کارها ی خودشان را میکردند . آنوقت یک چیزهای نایور 
پیش آمده‌بود . وقتی که‌من به‌شا ‌گفتم| علیحضرت‌این چیفتسن راا زتوخیابانها 
بردا رید , نگذا رید گل میخک بزنند سرتفنگ ها » این چیفتسن هاراازاینچا .. 
اقلا "سربا زیترروسی بگذارید . ما ۷20 ۲1۳خريده‌يوديم توی آن ۸ نفرآدم. مینست 
( ؟ ) داشت این راحت‌هم بودء اقلا" سربا زیک جا راجت داشته‌با شدکه‌بنشیند .گفتم 
! ینها را بردارید 0 1۳ یگذا رید . با لاخره ایتقدرگفتم شاه قبول کردکه‌من به 
نیروی. هوائی بگویما زا ینها ۱۴۰۰ تا ۱۳۰۰ تاخريده‌بوديم تقریبا " هفتصد هشتصدتا یسش 
تة وء دمن خفن وف با وين : اوسن فو ها دا رطا نى بود کت ۱ نیش یرت 
آمرفرمودند هفتا دتا صدتاا زا ينها رابیاورید توشهرعوض چیفت سن ‌ها . گفت » 


" من یک دانه راتنده برایش‌ندارم." اه اینکه نمیشود .! گرشما آموزش نداده‌با شید 


طوفا نیا ن (۷) - ۱۵ ت 


یک نیرورا آ موزش ندا ده‌یا شیسدکه نمیشود . آنوقت خاتم وقتی که‌فرما نده‌تیروی هوا ئی 
بوداشخاص‌این رافرمانده پادگانهامیگذا شت که آن اشخای‌برای آن کاردرسست 
نشده‌بودند . مشلا" یک کسی را میگذا شت فرمانده پادگان دزفول . پادگان دزفول مهم‌بود 
نمیشد افسری کها زنظرا خلاتی فا سدا ست سریک پا دگا ن گذا شت . آنوقت نمیشود یک عده‌ای 
درستا دیک نیروباشند دتبال منافع مادیشان باشند خلببان درپایگاه بپرد »نمیشنود 
برای اینکه آن خلیا ن میگوید چرا من درپایگاه بپرم آنکه توستادنیرونشسته منافعش 
راببرد نمیشود . من خیلی بازبه‌خاتم میگفتم. یکروزبه‌خاتم گفتم خاتم نگذا را فسرت‌یکوقت 
سرش 121۳81906 بگذا ردبرودپول بگیرد یکوقت با سرکچلش برودپول بگیرد . گفت » 
" میدانم چه‌کسی رافیگوشی اماچه‌کارکنم؟" گفتم نگذار . گفت »" این شا مه‌تجا رت 
دارد. " گفتم اگراین شامه تجارت‌دارد با زنشسته‌اش‌کن بگو برود سرتجا رت ولسي 
نگذا رتونیروی هوا ئی با شد این کا ررابکند. | گرگذا شتی تونیروی هوا ئی با شد اینکسار 
رابکند نجیجه‌اش‌ این میشزد که همه‌ناراضی میشوند» وقتی نا راضی شدندمیرونذدنیال .. 
تومملکت هم همین است . باید همه مراقبت یکنند تباید بگذا رتد . مثلا" ا 
متست چون بچه منست‌تمام پول رایا یدمن بدهیم به‌ابن نه؟ برای چه؟ بایدیرای 
همه‌با شد. بسینید این ٩‏ ای که‌من دا شتم میگفتم بول دفاغی مال همه 
است‌چون مال مردم‌است‌حق ندا رد یکنقرینام اینکه‌من والاحضرت هستم يا علیا حضرت هستم 
یانلان هستم این همه‌این رایگیره .این هیچ حق تدارد» جق ندارد. من ایتجا که 
خرید میکرد مب‌وزیردفا ع اینجایه وزارت تجا رت آینجا به‌وزارت خارجه‌گفتم هیچکس‌ حق 
به‌اسم من بگیرد اما با وجوداین میدادند» به‌اسم من به اشخاص میدا دند . آنوقت تا من 
گیرشا ن نمیا وردم اینها میگرفتند . آنوقت اینها هم که‌نمیدا نستندچه‌خیراست چون 
تبلیغ روی این شده‌بود , اصولا" تبلینات این شده‌بود . این سیستم باید برگردی ف » 
با ید یک خرده شماکه بررسی میکنید باید برگردید به‌زمان نادرشاه »بەز ما ن مفویه. 


بە‌زمان زندیه › بدزمان قاجا ریه .آنوقت میدانیداین یک دوران خیلی کوتاهی بود 


طوفانیان (۷) - 1۶ 


شصت سا ل هفتا دسا ل درتا ریخ خیلی کوتا ها.ست که توا نست تما میت | یران جمع بشود در 
این مدت . والا یکوقت یک شا ه«تهران بود. یک شاه اصفهان بود» یک شاه قزوین بود 
یک شاه مشهدبود» اینها یک مدت . آنوقت این رارضا شاه نتوانست‌تمام بکند . شما 
وقتی که یک آفتی گیرمیاآ ورید آفت راسسش میزنید بایداین سم طوری با شدکه ریشه .. 
این ریشه‌ا ش ازبین نرفت آن ریشه بود . آنوقت‌این استفاده‌چه‌شد؟ کمونیسم »,کمونیسم 
ازاین استفاده ء دست بدست.هم داذند . ممکن است خمینی سرهمه‌شان کلاه گذا شت » 
ممکن | ست خمینی همها ینها را منحرف کردورفت را هی را کة میخوا ست ولی انا سش‌عادت 
خودمان است . 

س - بله » تیمسار ازتیسما رربیغی موقعی که درسمت‌فرما ندهی نیروی هوائی بودند 
چه‌خا طرا تی دا رید؟ 

ج - من ربیعی شاگردم بود. من نجا تم مرهون ربیعی اسست . 

س - درچه‌موردی آقا ؟ 

ج بعدا زا نقلاب . به‌دودلیل ۽ یک دلیل ا بنستکه هوا پیما ئی کها زدهران آ مده‌یود به 
ایران» مریکا ئی »که مرایردا ردوبیا ورد .این به‌آن کسی که‌با هوا پیما آمده بود برای 
ما موریت دیگر ولی میخواست مراهم ببرد به‌اوگفته بود گرطوفانیان بيا ید میزنندش ۰" 
س ۔ کجا ییا ید آقا؟ 

ج اگربیا یدتوفرودگاه که‌بااین طیا ره‌دریرود ."همه‌جا دیا لش هستند ." بعدها اوبه‌من 
گفت . گفت ۰" حوجا نت رامدیون اوهستی ." این رااو به‌من گفت . اماخودم وقتی که 
با قره‌با غی ,حجیب‌اللهی ,ربیعی ءبدره‌ای ءافشار »مقدم تودفتوقره‌با غی نشته‌بودیم 
من به‌آنها گقجم تصمیم بگیرید دولت با ید بکند معنی ندارد ء تصمیم بگیرید . رکیس 
ستا دبزرگ ارتشتاران تصمیم بگیر , مملکت‌دارد ازبین میرودتصمیم‌بگیر ٠‏ ويييسي 
برگشت به‌من گفت ۰" تیمسا و نگوا ین وا شما مثل پدرمن هستید اما نگوشید ۰" گفتم‌برای 
چهآخر؟ گفت ۰" شماهیچ حرف‌نزن ." گفت ۶" برای اینکه هرچه‌اینجا میگوشی شب دست 


طوفا نیا ن (۷) = ۱۷ ت 


آخوندهااست » حتی طرزنشستن مارادرا ینجا » اینجا قره‌یاغی می نشیند»ا ینجا شما می مب 
نشینیدا ینجا فن می نشینم حتی این راهم رفتنه‌گفتند." این خیلی مرا روشن کرد .یک 
warning‏ سختی به‌من داد . اگرقره‌با غی | ین را به من نگفته‌بود نن تا لحظهآ خسسبر 
میرفتم» این ۷۵1۲۳012 رابمن داد. اما وقتی که‌الفریق یجشبث بکل حشسیش 
میگویند وقتی که‌گرفتا رشد گفته بودء" طوفانیان, .." درمحاکمه‌اش گفته بود »محا کمه 
که‌نبود ۰" طوفانیا ن مرا فرستاد:" به اوگفتندچنددفعه‌رفتی اسراغیل ؟ گت » 
"طوفا نیا ن مرافرستاد." راست میگویدمن میفرستادمش . یا اینکه میگفت »" مین 
ساختمان ارزانترازطوفانیان .." این نمیدانست که آخونددنبال سا ختمان نیسست 
دنبا ل این حرفها نیست »بیخودی میگفت . این حرفها یش . من فکرنمیکردم. اینقسدر 
کم‌ظرفیت باشد. ولي وقتی آدم پای جان میرسدهمه‌چیزمیگوید . من ازاویا دخوب‌دارم» 
پسرخوبی بود » پسرشجا عی بود . 
س - بعتوان قرما نده‌چی آقا ؟ 
ج + بعنوان فرما نده‌هم خوب بود . فقط عیبش این بودکه یک دسته همدوره‌بودند» میدا نید؟ 
ببینید » ربیعی وآذر برزین ونمیدانم »اسمها یشان الان یادم رفته » اینها تقریب]ا" 
هفت هشت تا:بودند اینها تومدرسه خلبا نی زیردست من بودند» هفت هشت تائی تیروی 
هوائی را میگردا ندند . آنوقت هر , حاج سیدجوادی ءهفت هشت تا یشا ن میخوا ستندفر ما نده 
با شند . نمیشود . با یدیک کسی مسن تریالای سراینها میگذاشتند . آنوقت تدین نمیتوانست 
مسن ترباشد برای آاینکه تدین افسرفنی بود اینها خلبان بودندزیربا رش نمیرفتند . 
بنایراین نمیشد . 
س ہہ درگقت وشنودقبلی شما من صحبت عبا رت اطراقیان فاضد شاه رابکاربردید .ممکن 
| ست مطلب را کمی بشکا فیدوجزثیا ت آنرابرای ما وصف کنیه ؟ 
ج -.اطراقیان فاسد شاه‌که‌من میگویم یکیش هوشنگ دولو بود. راجع به‌هوشنگ دولو 
برایتان گفتم 60071کردید . 
س - بله ممکن !ست من الان دقيقا " یادم نمیا ید . 


طوفانیان (۷) = 1۸ - 


ج - رکوردش کردید. ان هوشنگ دولو افسرها ووزرا میرفتندبای منقل وافورش‌ می د 
نشستندومن برای شما تشریح کردم که‌یک باراین رفته بودنما ینده‌ی ری‌تجیان راگرفته 
بود. 
س - بله ٬قرمودید‏ . 
ج - گفتم یرایتان . که حتی شا هسه‌کا غذبه‌من دا دوبعدیک کا غذش . این فاسد بوددیگر 
آنوقت‌شاه نمیبا یدا زا ین پشتییانی میکرد . شاه نمیبا ید مرا مجبورمیکرد» من برای 
اینکه‌انسانم اول ازهمه جا ن خودم را دوست دارم تا یک مقداری میتوانم مقا ومت بکنم 
تباید شاه‌مرا مجیورمیکردکه من زمین این رایخرم رویش کا رخانه باطری سازی بسازم» 
تباید . با یدولسش میکرد شاه این عملش غلط بود . شاه به‌من میگفت" جلوی دزدی را 
بگیر امااینها که دورش بودندنمیگذا فتند . مثلا" آنوقت بعضی ها اشتباه میکردند 
بعضی ها مئنوی یک شر » خیلی قمه بلنددارد»میگویذد کنیزک کدورادید.. قصه‌اش خیلی 
مفصل است 
س - بله میدا نم‌کدام را میگوشید . قصه کنیزک وکدوودیدن خانم خانه‌دار . 
ج - این خیلی مهم است . من پایه‌ندادن تاحغععه راگذاشتم : این پایه‌نسدادن 
ەع قدرت میخواست بیاید تووزا رت‌دفاع بگوید حتی شماذراس.پر میگوگید 
پورسانتا ژ بده‌من میگویم یک ماده‌یرای !یران بگذا رید . این راقبلا"میگذاشتم بعداگر 
خبردا رمیشدم یقه صھسسںrي‏ را میگرفتم میگفتم با ید ۲۵ میلیون دلازرا بدهید . این 
بیقه نورتروپ را میگرفتم میگفتّم چها ر میلیون دلار دومیلیون دلار چقدریه‌مجوی دا دید 
با یدبدهید .| ما این کاررا هویدا خواست بکند . این کا ررا هویدا سریک چیزمخا برات بو 
یا پیج الکترونیک هویداخواست بکند نتوانست برای اینکه پیش بیتی نکرده‌یسود. 
آنوقت اطراقیان برای چه ؟ مید! نید »ما یک طرح مخابراتی امروزتواین ساختمنان 
مدرن اینجا که من نشستم. من مستقیم یالندن ؛پاریس آلمان نمیتوانم حرف‌بزنم‌با سد 


عفر را بگیرم حرف بزنم » اما شماآزرشت » مازند,ان»مستقيم میتوآنیها ینجا حرف بزنید . 


- 1٩ = )۷( طوفانیان‎ 


ما یک طرح مخابراتی داشتیم که‌ا ین طرح مخابراتی را درست کردم ۱۴/۵ بیلیون دلار . 
این طرح مشترک مخا برات | رتش وسیویل بود . این طرج مخابراتی بعدا زاینکه متخمصین 
آ فنریکا ئی آ مدندشا ه را 0۴ اش کردند شا ه‌دستوردادکه‌ا ین طرج زیرنظرمن با شد . 
این طرح که‌زیرنظرمن بودیعنی آین ۱۴/۵ بیلیون را من قبول کردم وگفتم خیلی خوب 
آمدم بیرون . آمدم تو تک آمدم به اتا + شاه پهلوی اعلیحفرت گفتم اعلیحضرت‌این 
نمیشود » این برخلاف پروتوکل اسث . اعلیخفرت گفت »" یرای چە‌برخلاف پروتوکل است ؟" 
گفتم مرا! علیحضرت هیچوقت وزیرنگذا شتید » مرا وقتی وزیرنگذاشتید من نمیتوانم یک 
طرحی را اجرا یکتم که یک مقدا ریش مسئولش وزیرپست وتلگراف‌است . من با یدکمیته‌ای 
تشکیل بدهم وزیرپست وتلگرا ف با یدیا یدزیردست من بنشیند من خودم هیچوقت اسمم 
وزیرنبوده .. گقتت »" توارتشیدی با لاترا زوزیری ." گفتم اعلیحضرت نمیشود» این 
دوست من » امریقرما شید میکنم . 

س- چه‌کسی بود آقاوزیرپست وتلگراف..؟ 

ج - وزیرپست وتلگراف ؟ یادم. دیست . 

س درچه‌کا بیته‌ای بود؟ 

ج - همین کابینه پیش از ۰.. کابینه هویدا دیگر . گفتم این نمیشود . آنوقت ملکایبهری 
رئيس مخابرات‌بود. ما اقدام کردیم‌ویادقت‌فوق العاده سل تلقن آمریک‌ضا وا 
یرای بررسی این طرح گذا شتیمکه‌جزواین طرح دوتا 52۳61116 میتوانستیم بخریسم 
وباآن 82611156 مسگله‌ییسوادی رادرمنلکت امکان دا شت ازبین ببریم چونکه با 
1ن 22061116 درتمام ایران دریک وقت معین میتوانستیم که‌سوادآموژی راآموزش 
بدهیم با کمبود‌مریی ومعلم . يكي ازیرنا مه‌ها یش این بود . آنوقت بعدازاینکه‌ا ین 
طرح اجراشد من بعضی وقتها ملک ابهری میا مدا زمن دستورمیگرفت . من سپهبدتوگلسی را 
که‌سپهبدمخا برا ت بود این را گذا شتم سرپرستی این که‌این طرحها وهزینه‌های این را 


مطا لعه یکند قراردادها یش را , قرا ردا دها یش بدون وا سطه‌باشد » بدون دغل باشد بی 


طوفا نیا ن (۷). - و 


دغل با زی واینهاباشد. این کا ری که‌ما کرديم بعددیدیم‌که کا ردرست پیشرفت ندا ردرفتم 
با زدیدطرا حها . 


روایت کننده : تیمسا رحسن طوفانیا ن 
تاریخ مصا حبه : ۱ ژوئیه ۱۹۸۵ 
دحل مصا حبه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


A: نوارشماره‎ 


ج - این طرحها بوسیله یک عده‌جوا ن تحصیلکرده »› آقای دکتر »دریک سالن بزرگی بسود 
یک.عما رت بود ټومیدا ن سپه‌که با لایشآنتن وایتهابود» آنجا یک‌سالن ینود این 
جوانها توآن سالن جمع شدندمن رفتم پهلویشان . باآنهاصحبت کردم دلگرمی دادم » 
اینها | زکمیودحقوق مینا لیدند , من گفتم که‌یک کار برایتان اول میکنم. شما ها چون 
دا رید طرح مختلط مخابرات راانجام میدهیدشما مثل | رتش هستید . میداانید فورا " چه 
امتیازی میشود؟ فورا" اینها ازدادن مالیات معا ف میشوند . خودمعافیت‌ازما لیات 
وضع زندگیشا ن رابهتزمیکند . اینها تایع ارتش شدند» جزوا رتش شدندواقدا ما تسش 
را کردندکه مثل | رتش حقوق بگیرندوبهآنها شب عید پاداش میدادم.. زندگیشان خوب‌شد و 
این طرحها خیلی آرا م وقشنگ به‌جریا ن میا فتا دتا یک روزملک ] بهري آمدبهلوی من گفت » 
" تیمسار »این کابل ها ئی که‌مابرای تهرا ن خریدیم آقای نبوشهری شوهرا شرف آمده 
حق نما یندگیش را میخوا هد , چه‌کنم؟" گفتم حق نما یندگی ندا رد. اینها مستقیم‌خریده 
شده وکسی نما یندگی نمیتوانددا شته باشدکه حق نما یندگی داشته باشد . این گفست » 
"آخرنمیشود ." گفتم نه نشدن ندا رد میشود » نمایندگی نمیدهیم . ونما بندگی به‌ایسن. 
گفتیم ندهیم . گذشت ویکی دوسه دعه‌دیگربا زآ مدوملک ابهری گفت ۰" این میخوا هد ," 
گفتم نه . تا یکروز هویاهراخواست . هویدامراخواست‌ورفتم تودفترش وگفتسست » 
"طوفا نیا ن دیشب تودربا رخینی خبرنوه وبایدمراقب‌باشی ." گفتم ,چطور ؟" گفسست » 


طوفا نیا ن (۸) - ۲- 


"همه‌حرفها برضدتوبود ۰" گفتم راجع به چی ؟ گفت »" بوشهری وحق العمل کابل ها 
را میخواست گوشی دسبتت‌باشد." گفتم ندادم نمیدهم. گفت »" تومیتوانی اما سا 
نمیتوا نیم ۰" گفت ۰" تومیتوا نی | ما من نمیتوانم۰" گفتم خیلی خوب‌حا لا فکرمیکنم. 
ما گوشی دستما ن فردا رفتیم» فردا یا پس فرذ! شرفیا ب شدیم . | علیحضرت گفت ۰" اسسن 
طرح راچه‌کارکردی ؟" گفتم کدام طرح را . فهنیدم که اعلیحفرت راهم سخت ٥۴۴‏ 1٣ش‏ 
کردند هم درمضیقهاش گذا شتند » در مضیقه‌سخت گذا ششندش . گفتم | علیحشرت چه میگوشی . 
با لاخره گفتم اعلیحفرت کابل های تهران را میگوشید؟ گفت »" آره »این چیه ؟" گفتم 
| علیحضرت من روزا ول گفتم که‌این کارمشکلی است اجا زه‌بفرما کید من معاف‌با شبم 
ولی | علیحفرت‌کأبل برای ایران خریدم برای تهران خریدم تلفن تهران لزومی ندا رد 
حق التعمل به‌کسی بدهیم , | علیخفرت گفت ۰" آخرسومیخواهی با عرف تجا رت مخا لفت کنی؟" 
ديدم ۴ ۳اش کر دند ١ا‏ علیحفرت ٥اط‏ شده . لت " عرف تجا رت " رایک کسی. 
برضدما گفته که‌این طوفا نیا ن برخلاف عرف:تجا رت دا ردرفتا رمیکند. گفتم خوب » گفتسم 
نه‌قربا ن ا گرا علیحفرت پشتیبانی بکند عرف تجا رت راهم مپشودردکرد. اعلیحضرت 
فرمودندکه "این قرا ردا دکا بل ها پیش | زا ینکه مسئول یت ا ین پروژه‌با توبا شد بسته‌شده 
يا بعدش ۶ من دیدم. اه چه ۴اط ای کردندا علیحرت را . گفتم که پیش ازا ینکیه 
من سرا ین کا ربیا یم‌بسته‌شده . گقت »" پس‌به توکاری ندارد ." گفتم. به‌من کاری ندارد. 
وا ینها بدیودند اطراقیا نی که‌میگويم اینها بدبودند . نبا ید بروددنبال این . وقتی 
که‌من گفتم نباید حق العمل بگیرد نياید بگیره‌دیگر» نباید بروه دنبال .وقتسی 
برونددنبا ل این آنوقت بدتربشود . نتیجه چه‌شد؟ نتیجه این شدکه آن جوانها ثي که من 
همه‌نوع کمک به‌آنها کرده‌بودم» پاداش‌داده‌بودم » حقوقشان رابالا بردم ایشها روزی 
که‌انقلاب شد اینها دسته اولی, بودند . میدانید درا ینجا وقتی که طرح را مپنویسند زو 
کاغذ زردوآبی وقرمزرنگ وارنگ مینوینند . با هلیکوپترازروی میدان سپه‌دستها ولسسی. 


بودندکها ین برگها ی زردوقرمزوآیی را پا ره‌میکردندا زدفترها میریختندپا شین غافل از 


طوفا نیا ن (۸) نات 


اینکه میلیونها دلازپول این بررسی ها دا ده‌شده ,میلیونها دلارپول این بررسی ها داده 

شده . 

من . درنثست قبلی شما گفتیدکها ختلافا ت زیا دی با اعضا ی خانوا ده‌پهلوی داشتید .لطفا " 

ما هیت .. 

ج - نه » من که نگفتم. 

س - بله ,یله درنوا رهست . 

ج نه »من اختلاف . 

س این | ختلاف نظر » | ختلاف سلیقه»خا لا برای من دقیقا " روشن نیست٤‏ .ےه 
چه بوده. بهمین دلیل من میخواسټم که‌اگرلطف بفرما کید ما هیت بعضی ازآنها را 

وچگونگی آن | ختلاف را واین | ختلاف سلیقه را 

ج - نه »من | ختلاف سلیقه‌داشتم. من باهمه‌نداشتم. من مثلا" فقط بیگفتم شهرام نبا ید 
دخا لت درمعا ملات دفا عی بکند» من میگفتم اعضای خا نواده‌ی نلطنتی بهیچ عنضسوان 

نبا یددخا لت درخرید اقلام دفاعی یکبتدونبا ید نما یندگی بگیرند . اقلام دفاعی پولسش, 
مال مردم است . یبینید اولین وسسپری که من خریدم ,کفپانی وسپر تورسسی 
کراف .ست لندن اولین ناوها گی کسسها زآنجا من خریدم یک ارمنی 
بودکه‌با اشرف یا خاتم اینهاا گرمن میگویم ا ختلاف نیست طرزتفکرمن این شکلی بود 

که‌با اینها مشل اینکه شریک بود . یک ارمنضی بود. آن سعی میکردکه مثلا" میب وا 

دعوتم بکند من هیچوقت نمیرفتم دعوت او درانگلستان . این آ مده‌بودشکا یت کرده‌بوه 
بها علیحضرت وا علیحضرت شکا یتش را به‌من داد . این نوشته بود, "درمملکت اعلیحضرت 
سیا ست ادیجا دکا ررا دا ریدبکا ربیبرید . یک ژنرال دارید یئام ژنرال طوفا بیان ایجاه 
بیکاری میکند . من سالها نما ينده تورنی کرافت‌ آرمسسترانبگ بودم واین 
جزکشتی چیزدیگری نمی فروشد » نما یندگی مراقطع کرده‌انگلستان ومن آدمها یم تو 


ایرا ن بیکا رشدند . آنوقت ارتشبدهم نبودم.یا ژنرا ل طوفا نیا ن با یدحق العمل مرا بد‌هد 


طوفانیان (۸) - ۴ 


یا به‌ا نگلیس ها بگوید نما بندگی بهمن بدفند من حق آلعملم. رایگیرم؛ | علیحضرت یک 
6 نونکا غدر افو ت ف ا ملیعفرت ین رک مها ریش میم ااست سس 
مقدا ریش غلظ است . محیح اینست کها گرکسی کا ری بکند با ید مزدکا رش را بگی سرد . 
من نیا ید. درا یران عملّی بکنم کها یجا دبیکا ری بشود . این آقانه‌درایران دفتر داره 
نه‌کا رمنددا رد | ما یک کلوب دا رد توا نگلینن : نمیدا نم توسوثئیس چه‌دا رد نمیدانم 
جای دیگرنمیدانم یک کلوب دا رد آنجا آشپزدارد پیشخدمت دا رد ازاشخاص پذیرائی 
میکند. اگرپول تگیرد نمیتوانداین پذيرائي رابکندوبهمن هم دخل ندا رد. آخرسر 
هم نوشته »" این یک پورسانتاژ جزئی است ۰ درست است پورسانتاژ جزئی است ولسی 
روی خرید چها رتا کشتی اسب خیلی هم کلی فیشود من نه پول دارم به! ین بدهمم 
نه‌اینکهة نیتوانم به‌انگلستان بگویم‌به‌این نما یندگی بدهد فورا " فیگوید اینقسدر 
پول. با یدبدهی که من بدهم به‌این . من بااینها مخا لف بودم . میگفتم نباید اشرف 
با این اینقدرنزدیک باشد , خاتم بااین نیا یدنزد‌یک باشد . وقتی من میروم هوا پیما 
را میخرم بذون 260 نبا یدخاتم بعدازمن برود یک کسی را هم‌یبردبغل خودش که 
نما یندگی بها ویدهند . با اینها من مخالف بودم وشباید بشود . 

س - بیمسار : نقش دکترا یا دی غیرا زپزشک مخصوص‌شاه بودن چه‌بوه؟ 

ج - دکترایا دی وقتی شا ه‌میرفت سن موریتس اگرما تلفن میکردیم اول تلفن راایا دی 
برمیداشت . گزا رشا ت شر فعرضی رامیبردبه شرفعرض میرساند,ا ین زیا دترا زدکترشا هبسود » 


£ 
دکترشا ه‌نبود . آنوقت این درایراان. یک بیما رستا ن درست شد که‌نکشه‌اش بدون تأ یید 


"ا - 


دکترایادی بود » حقوق کا رمندا نش بدون تا پید ایادی بود» سیستم‌های بهداشتستی اش 
بدون .. آن بیما رستانی بودکه‌من درست کردم . توایران چندنفرانگشت شما ربودند که 
اشخا ص يا به‌اینها احترام منگذا شتندیا میترسا ندند با تقیه میکردند برای اینکها ينها 
به‌دربا ربستگی داشتند . یکی ایا دی بود » یکی همین فردوست بود » یکی سا زمان | منیت 


بوه » ممکن اسب يكي هم من بودم. نمیندا شم عرد م. چد میگویتددربا ره من » نمیدانم ,ولی 


طوفانیان (۸) - ۵~ 


من بها ینها خیلی | همیت نمیدادم برای اینکه‌خودم ارتباط دا شتم باشاه وهمیشه‌همسم 
سعنی میکردم‌که‌حق وناحق ناحق وحق نکنم . ممکن أست‌کرده‌با شم ولی سعی اما ین بوده 
که‌نکنم» با درک هم نبوده . 

س - لطفا " مرا حل مختلف ایتخا ب وسفا رش دادن وسا ئل مهم جدیدنظا می را خوضیح بدهید 
ودرضمن بقرما کید تا چه‌اندا زه‌فرما ندها ن نیروها ی مسلح ۰ رگیس ستا دا رتش » هپشبت 
مستشا ری | یا لات متحده‌وسا یرین درچنین تصمیم گیری مشا رکت داشتند ؟. 

ج - مید نید محققا " نیا زمندی | رتش براساس یک طرح گسترش,است . ماوقتی که‌عضو 
کمک نظا می شدیم دولت آمریکادرآن زما ن به‌با اطلاع دا دکه‌درصورتی که‌سطح ارتش را 
درمد وشصت هزا رنفرنگه‌دارید | زاین صدوشمت‌هزا رنفرپشتیبانی خوا هدکرد وروی آیسبن 
درحدود صدوشصت هزا رتقنگ ام ۱ به‌ماداد» یک مقداری مسلسل داد. یک مقدا ری تا نک 
داد» یک مقداری هوا پیماداد. هواپیمای ص‌ارورد داد. هوا پیفای 2 داد 
فوا پیمای استیلمن داد. کمک نظا می ازآن | ول شروع کردبهآ موزش تدریجی . درسا ل 
۴ که‌وضع اقتما دی مملکت بهترشد.شاه هم‌متوجه‌شدکه حفظ موقعیت خودش با ید متتبکی 
بها رتش قوی باشد شروع کردنند به‌یررسی تقویت | رتش . آنوقت مثلا" اولین قرا ردا دی 
که‌ما بستیم قرار بود چها رصدوشضت تاتانک امه بخریم , چها رتا هوا پیمای ۳۳۲۰ 
اگرما مثلا" یک گروه‌هوا پیمای اف ۵ بخریم » مثلا" ۲۵ تامابخريم ۲۵ تاهم آمریکسا 
مجانی به‌ما میدهد » یک همچین چیزی . یک مقداری مسلسل بخریم یک همچین چیزه ا 
بود . آنوقت‌سال به‌سال که‌اینها زیا دتر میشدوپول زیا دترمیشدمیتوانم‌من بگویم که 
براساس درخواست ستا دبزرگ | رتشتا ران نمیشد . من میگفتم که‌چنین وسائلی رااینه ا 
دا رند یک مقداری تصمیمات‌سیاسی توی آن بود. ببینیدا علیحضرت مثلا" میخواسست 
ازانگلستان خرید بشود. میخواست ازنظرسیاسی ازشوروی خریدیشود بنایراین رئوس 
مسکله رآ یه من میگفت » نیا زمندیهای | رتش راهم من میدیدم آنوقت نا مثلا" چها ر م‌جولای 


۴ اولین قراردا دخریدرا با آمریکا بستیم , چها رم ژااشویه ۶۵ اولین قراردادخرید وا 


طوفا نیا ن (۸) سا 


باروسها بستیم . تقریبا " بثا صله‌هشت ماه نه‌ماه. من نمیتوانم بگویم که‌آنها شرکست. 
نمیکردبدیا | ينگه‌مذدرمدشرکت میکردند . یک قصه برایتان میگویم تاقضیه روشن بشود. 
دولت] مزیکا بها علیحفرت مرا جعه‌کردند گفتنددوتا جوا ن سینتم آنا لیست بفرستندبسه 
دقترمن . این دوتا جوان سیستم آنا لیست کهآمدند اعلیحفرت‌به‌من گفت +" اینها را 
بگیر." گفتم قربان این سیستمآنا لیستها با سیستم ما جوردرنمیا یند نمیشود .| علیحضرت 
کفت »جرا ؟ میا بت جوب زرفي يفف كف اليرت علیهفرت میفر ما كب 
که دویست تا هلیکوپتر 82-14 بخرید . اگرمن بها ین سیستم آنالیستهابگویسسم 
این دویست تا را بخرید اینها میا بندمسا ئل را تجزیه وتحلیل میکنند آنوقت به‌ما میگویند 
بیست تا بخرید . وقتی | علیحضرت به‌من | مرفرمودیددویست تابخرید آنوقت باآن بیست تا 
جوردرنمیا یدومنهم نمیتوانم همه‌چیز رابه‌اینها بگويم. اعلیحضرت فرمودند»" خسوب 
بیاراینها را تا آنجا که‌میشود ازاینها استفاده‌کن ." من اینهاراآوردم. ضنا " تو 
سازمان هم جوانهای تحمیلکردهآمریکائی راآورده‌بودم مثل مثلا" کاظم زاده» شل 
دهش »مثل اشخاصی کها ینجا سا لها زحمت کشیده‌بودند هم توصنایع الکترونیک هم تو 
( ؟ ) یکروزی دوتاازاینها ء من روزها نها رهم ده‌دقیقه‌یک.چیزمیگذاشتم دهنم و 
میرفتم‌سرکار من خیلی مسئولیت داشتم. اینها آ مدندسرنها رویه‌ من گفتنداین میس تم 
آتالیستهایک بررسی کردند )زاین وا مهائی که‌شما ,آنوقتی بودکه‌ما وا م میگرفتیم»می - 
گیرید سال دیگردولت | یران ورشکست میشود» ورشکستگی دولت ایران هم مقمرش شا 
هستید . گفتم که‌اینهاچرا .. آنوقت اینها خیلی ناراحت‌بودند . گفتندا ينها میروند 
این گزارشات رابه‌کنگره میکنند ,به‌سنا میکنند» | سبا ب زحمت میشودآنوقت ما هیچی دیگر 
نمیتوانیم بخریم واینها . من گفتم خیلی خوب بعدازنها را ینها بیا یندپهلوی من .اینها 
آ مدنددفترمن وگفتم که‌شنیدم شما یک همچین گزارشی نوشتید.؟ گفتند ء " بله‌ما نوشتیم ," 
گقتماین گزارشها چرا به‌این دوتا 521۴ جوان من دادید ؟یک گزارش‌به‌این مهمی که 


ما درا ثروام. گرفتن سا ل دیگرورشکست خواهیم‌بوداین رابایدبیا وریدبه من بدهبد نبایسد 


طوفا نیا ن (۸) ات 


staff‏ جوا ن من بدهید . ببینم. گرفتم ودیدم CURE‏ ها ئی کشیده 


به‌این دو 
بودندواینها درست دقت کردم واینها . گفتم خیلی خوب » شمابروید خودتان رابسه 
رئیس هیشت مستشا ری معرفی کذیدمن دیگرشما رانمیخواهم. برای اینکه HENE‏ 
رانگا ه‌کردم‌وفا کتورها ئی که‌رری آنالیزا ينها efe‏ هایش‌رانگاه‌کردم دیدم 
یک فا کتوررااینها نگذا شتند ». یعنی من بها ینهانگفتم هیچکس هم توا یران نمیدا نسته 
این فا کتورعبارت ازاین بود که‌ما قیمت نقت رابالا خواهیم برد . غیرا زشاه‌ومن فکر 
هکت شود من ۾ من مدا خسم ها لا کی انش كارن رگ هو تداس شمیت تاا 
من میدا نستم شاه‌با من باهم محبت کرده‌بوديم. بنایرا ین اینها رابیرون کردم . 
اما وقتی که‌بیرون کردم‌دیدم‌که‌کا ربزرگی کردم .شاه گفته اینها بيا ینددفترمن » من 
اینها راالان بیرونشان کردم ممکن است سفیر رئیس هیکت مستشا ری بروند دومرشیه 
اینها بیا یند. فورا " تلفن کردم تقاضای ملاقات‌کردم.رقتم حضورشان گفتم اینهیا 
یک همچین چیزی آوردند اينهم 6 ها شان است من همه‌چیزرانمیتوانستم. به 
اینها یگویم» اینها را الان هم بیرونشا ن کردم ومحققا " سفیراینها میآیند خدمتتان . 
گقت ۰" خوب فهمیدم." دیگرهرکا ری سفیرا ينها کردندشا قبول نکردا ینها مجددا "بيا یند . 
آخرسر رگیس هیکت فستشا ری آمدبه‌من گفت »" طوفانیان » جقیقتا " اگرمیخوا هی 
بدانی اینیا مجا نی بودند ء من پول همه‌را میدادم. ولی این دوتا مجانی بودند." گفت » 
" آگرراستش رابخواهی اینها آ مده‌یودندیبینند توچه‌کا رمیکنی کها ینهمه خرید‌میکنشی 
یااین. ۹۳۵ کم" گفتم من به‌کنک فما ھا دارم فیکتم ما ها مخوجه‌نیستیه :دزهر 
صورت غرض من اینست کنه‌نه من میتوانم بگویم که رئیس ستا دبزرگ ارتشتاران صددرصبد 
موثربود نه‌میگويم غیرموثربود. یعنی مثلا" ما اف ۱۴ خریدیم. این رابرایتان گنتم 
یانسه ؟ ۱ 
س - نمیدانم آقا , بفرما کیداگریا دم بيا یدبه‌شما عرض میکنم . 


ج ب ببینید مااف ۱۴ خریدیم . | علیحضرت خوب میدانست چە کا ردا ردمیکند» نمیخواست 


طوفانیان (۸) ¬ ۸= 


همه‌قدرتها دست خا تم با شدشما کها زخارج نگاه میکردیدفکر میکردیدکها نتخا ب بین اف ۱۴و 
اف ۱۵ بایدشاه به‌خاتم بگویدوخاتم بگوید ولی شادیه‌من میگفت . منهم مید! نستم که 
| گربفهمندکه من به‌شاه Qise‏ دادم گرفتاری برایم پیدا میشود بنابرآاین منهم 
| ینقدرهوش دا شتم که‌با شا هچه‌شکلی محبت بکنم . ماباشا ه‌مجبت کرديم گفتم قزبا ن اجازه 
بقرما کید ec manager ۳15 project e‏ [19بیا یندشخص | علیحضرت را 
7۴ بکنند . 
س- بله »فرمودیدا ينها را . 
ج + آنوقت اینها آ مدند هانمزنشته‌بود. هلمزالان اینجا ست › شاه‌نشسته‌بود . درایسبین 
مکوالی که میکنید رئنیس ستا دنشسته‌بود ءفرما نده‌نیر ونشته‌بود منهم نشسته‌بودم .آنوقت 
وقتی شا ها زاتاق آ مدبیرون مراصداکردتواتاق گفت ۰" توبرونگاه‌کن ." نفیدانم جه 
شما گفتم که‌کا پیتان بولارد آ مده‌بود نمایندگی گرومن را بگیرد . 
س - نخیر » این رانقرمودید . 
ج - آنوقت اعلیحضرت خاتم راصدا نکرد مر اصدا کرد اما در0۳191106 هم رئيس ستا د 
یودهم قرما بده نیرو هم اعلیحفرت . دورقیب رویروی همدیگرشاه راتوجیه‌کردند .. شاه 
مراتواتاقش‌صداکرد گفت.»" من قانع نشدم برواینهارایبین ؛ من آمدم اینجا 
0 1.018 پرواز افرا۱۴ دیدیم . رقتم سن لوئيس پروازاف ۵ارا دیسدم 
رفتم لو آنجلس پرواز 5 ۴ رادیدم. برگشتم وا شنگتن وزیرهواپیسا شی 
ایشا ن یک مهمانی داده‌بودند بذمن مراجعه‌کرد گفت ... اف ۱۵ توسن لویس 
نتوا تست بپرد , معمولا" این هوا پیما هابا 0256 میروند» نتوا نست‌بپردمجددا " من 
رفتم 525e‏ ۳0۲66 ۸27 2۷270 پروازاف ۱۴ واف ۱۵ رادیدم باخلیان آزمایشی شان 
محیت کردم نقا ط ضعف وا ینهارادیدم . آمدم !يرا ن با زبها علیضرت توصیه‌کردم که‌تصمیم 
نگیرد چون هوام‌یما ها هنور ۷۵5 0997۵1 شا unit trial ۲ j‏ تا 
رانکرده‌بودند. گقتم من درجریان پیشرفت unit trial‏ و operational test‏ 


اینها ستم. بموقع بعرفتا ن میرساأنم . وقتی که موقعش شد با زمجددا " بعرض | علیحضرت 


طوفا نیا ن (۸) - ۹ - 


رساندم که الان هوا پیما فا یرای خرید حاضراست » اجازه‌یفرما شید همان دوتیم را مجددا " 
دعوت بکنم بیا یند ا علیحفرت را 0716 بکنند. مجددا " دوتیم رقیب آ مدنسد 
| علیحضرت را 071672 کردند. این با را علیحضرت تصمیم‌شا ن را گرفنته‌بودند من میدا نستم 
اف ۴ ارامنیخوا هندبخرند درمورتیکه‌نیروی هوا ئی میخوا ست | ف ۵ارایخرد . آنوقت به ۱ 
| علیحضرت عرض کرد م‌کها گرا جازه بفرما تیدا علیحضرت تشریف ببرید آمریکااعلام آنجا 
بکتید . | علیحضرت آ مدنداینجا هم گرومن هم مک دونالد دوگلاس برا یشان لباس پرواز 
درست کردند» طیا ره بها یشان نشا ن دادندهمه چیز» اینجا هم اعلام کردندا ف ۱۴میخرند. 
من گرچها زاین نیروها دوربودم ولی دانشم بمراتب‌ازاینها بیشتربود برای اینکه‌سن 
بیشترمبدیدم وبیشترمطا لعه میکردم والبتته هیچوقت هم درایران نمی گفتم ءبه‌ا دی 
نمیگفتم ونمیبا یدهم میگفتم» اگرمیگفتم جزدشمن تراشی هیچ چیزدیگریرای خودم 
کردم ھا ا ینک شا نیرف کی تیه گر قت بر اسان میا فی کته 
اعلیحضرت‌گرفته بود تانک شریسدن راخريديم باموشک شلیلسسی اما من 
مطا لعا ت میکردم ویررسی میکردم . میدانید » یکنف رکه ر شیس| ست‌یک تا جربیشترا ز فیسره 
| طلاعا ت دا رد . میدا نید . وقتی من این موتوردیزل رامیخرم. تما م دیزل سازها میا ینسد 
آوانتاژ دزآوانتازی این رابه‌من میگویند . اگرمن عاقل باشم با هوش با شم 
لزومی ندا رد متخصص دیزل باشم» آن آوانتا ژودزآوانتسل از را خوب‌یاد‌میگیرم 
خوب مطا له میکنم من بهتراین را میندانم تایکی دیگر » روو, همین اص ماحتی پول هم 
دادیم پول قبلی پول شم دادیم ایشها سفا رش هم داده‌بودند . اما من مطا لسعه میکبردم. 
اینها را ولی ديدم که درریتنا م این تانک های شریدن خیلی فعیف‌اسست» 
خیلی معیق ا ست اآززیرشکم منفجرمیشدند . رقتم حضورا لیر وگفتبم 
قربان ما این راخريدیم اما اگراجا زه‌یقرما فید این اولا" ازخط ساختآمریکا خنسسارج 
شده نخریدبرای اینکه‌ما بعدها قظعا ت یدکیش را گیرنمیا وریم. ا گرچیزخوبی بودا مریکا 
حا لا حا لاها میسا خت ء آمریکاهم دیگرنمی سازد . اعلیضرت گفت ۰" ازرئیس اداره لژ 


طوفانیا ن (۸) = وا تب 


اردتا تسس وحمل ونقل واینها راهم مهندسین اینها را هم باخودت یکدفعه‌یبر برو 
ببین بيا بعدگزا رش بده . مابانجا ئی نژا دوا مجدی الان توی .. 
س نجشی ؟ 
ج - نجائی نژاد» بعدا " آمدمعا ون خودمن شد . آمدرئیس اردنانس شد. سپهید 
| مجدی الان لوس آنجلس است . اینها را برداشتم وآمدم رفتم آنجاکه‌تا نک را میسا ختند 
تانک شریدن را ءشنیده‌ب .مکه‌ا ین محل کا بینش خیلی تنگ است با مذا کرات و 
مطا لعا تی که‌کرده‌بودم . گفتم یک لیا س‌کاریرای من بیاورید من میخواهم بااین تانک 
رانندگی بکنم یکنقرهم به‌من يا دبدهدکه‌چه‌شکلی رانندگی بکنم . این دوتا سرلشکسر 
بودند » دوتا سرلشکرزمینی وسرتیپ ها ی زمیتی که‌یا من بودند اینها آ مدند» " تیمسار 
شما نروید بداستا:تها ۰" ولی رفتم . رفتم به‌من هم يا ددا دندورانندگی کردم 
دیدم نه جای کابینش خوب است وازروی این صسناط که درست‌میکنند برای تست 
حتی رانندگی کردم. ردشدم وگفتم مرایبرید مرکززرهی تیراندازی اینها راهم بیینم. 
بردندم تکزاس مرکززرضفی . درتکزاس گفتم طرزتیراندا زی موشک شرییدن وگلوله 
هم گلوله‌تزپ‌باآن ميشد وهم‌گلوله کس لس تیراندازی میشد. گفتم طسرز 
تیراندازی اینها رایه‌من بگوئید . اتفاقا " ازایران هم آمده بودند مربیش سياه بود 
من برایسم تعجب آوریود چون تو آیران بزرگ شده بود. آنوقت مربی آمدو 
موه[ واینهابه‌من یادداد. رقتم تومیدان تیرهم تیراندازی کردم تیراندازی 
خوب بود . اما همهرامطا لعه‌میکردم . گرفتم وبرگشتم. برگشتم آمدم ایران . همین 
چیزها ئی که‌به‌شما گفتم حضورا علیحضرت گزا رش کردم . گفتم این کا رها راکردم اما نظرم 
توصیها م »عقیدها مبه| علیحضرت اینست که مااینهاراپس بدهيم نخریم. اعلیحمرت گفت » 
" نمیفهمم» چه‌شکلی » چطور توخودت رفتی همه ینکا رها را کردی اما الان میگوشی بخرید ," 
آها ن » ضنا " گفتم مرایبریدتعمیرگاه . مرابره‌ندتعمیرگاه دیدم هرتانکی که از 


ویتنا م آمده زیرشکمش پاره شده آدمها توش هم کشته‌شدند . رفتم همه ایتهارایبر- 


طوقانیا ن (۸) ا 


دا شتم گفتم که .. گفت »" چطور؟ میگوتی خودت باآن خوب کا رکردی اماحالا میگوشی 
نخرید ." گفتم اعلیحضرت دلائل نخریدشسم اولا" اینکه‌شما یک دانه | رتشبدطوفانیان 
دا رید من ۳۲۰ سال خلیان بودم بنایراین زودیا د‌میگیرم . شما تا نک را میخوا هیدبد‌هید 
دست سرب زی کها زدهآ مده » این با ابروزمن خیلی تفا وت دا رد وازطرقی عرض‌کردم اطا" 
production‏ اش متوقف شده واززیرشکم.. گفت »" پس بدهید." نمیشودگفت 
کهآیاتممیم گیری » آنوقت یک مقدا ری وسا ئل خریده‌بودند» قطعات یدکی اینها خریده 
بودند یک مقداری هم مازیا ن کردیم ولی آن زیا ن بیشترازاین بودکه این تا نک راما 
بردا ریم‌بیا وریم توی .. ولی آین کا ررامن با ید. فقط خودم میکردم نباید دریاره‌این 
کا رها کوچکترین تبلیغی میکردم برای ایتک‌یک قضیه‌خیلی چیزی که‌دراینجا اتقاق اقتاد 


برایتان میگویم ای ت که ما یا.آن سرلشکرنجناشی نژادوا مجبسدی در 


Ar Force Base‏ 11111 در 12k Cy‏ 521يوديم. روز ,اینها را هیچکس نمیا ند ,جمعه 
بودوما با یدفردا میرقتیم لوس آنجلس شنبه ویکشنبه را لوس آنجلس میماندیم آزدوشنیه 
یک برتا مه‌یک هفته‌تو لوس آنجلس داشتیم. سفیرمان | زوآشنگتن به‌من تلفن کردکسه 
| علیحضرتاحما رت‌کرده قورا " بيا . بیا اعلیحضرت گفته نیکسون روزسه شنبه با من 
ملافا ت میکند پیش | زملاقا ت نیکسون به‌من گزا رشا تت رابده . من هم ازآنجاقورا " گفتم 
برایم هوآپیمایگیرند, بااین هرا پیما آمدم لوس آنجلس . تو هیلتون یکشیی آنی با 
ماندم ومهمانی برایم دادند نورتروپ میخواست من یک محصول پروژه‌اش که‌دردست 
مطا لبعه‌دا شت ببیتم. روز شنبه‌کا رخانه‌رابا زکرد مرایردندتوکا رخانه » همه‌چیزهصم 
| ثائیه مرا فرستا دندتوقرودگاه توهواپیما من ازکارخانه‌مستقیما " رفنم توهواپیما 
رفتم لندن ازلندن آمدم تهران رفتم حضورا علیحضرت وگزارشاتم رادادم‌وخدمتشان 
ازنیا وران رقتم سعدآبادکه نیکسون هم رفته‌یود تاج گل بگذابرد درمزاررضا شاه 
آنجا هم خبردارشدم یک بمب ترکیده‌سردیوا رویمب ترکاندند. ازآنوقت بود» ازآنوقت 


با یدمرا قبت میکردند » بمب ترکیده‌بود . بألاخره رفتیم وا علیحضرت راپیدا کردیسم 


طوفانیان (۸) ۱۲ 


وآنوقت این ملاتا ت | علیحقرت با نیکسون بودکه! علیحفرت قبول کردت‌کسون پیشنها دکرد 
که‌ژا ندا رم خلیج وبعدا زاین ملاقات . 

س - هما ن دکترین معروف نیکسون . 

ج - همان دکترین . دراین ملاقات انجام‌شد . البته من تومذا کراتشان نبودم. من بیرون 
بودم‌ولی من با | علیحضرتآمدم» | علیخضرت هیچوقت مرا نمی آ ورد ولی من خبردائتم 
قبلا" کها علیحمرت رادیدم من صحیت کردم که چه‌چیزها ئی میخواهیم چه‌کا ربکنیم چه‌کار 
نکنیم محبت کرده‌بودم. آنوقت آن دکترین نیکسون درا ین ملاقا ت‌شد . آنوقت که من 
آ مد Schlesinger,‏ وزیردفاع بود. آمدم اینجا 501165171867 به‌من گفت نیکسون 
به 50116831667 دستوردا ده‌غیرا زسلام خت162ا هرسلام دیگررا به‌ما بدهند که 
آنوقت ما با آآنها محبت کردیم مثلا" من معتقدبودمکه‌دونفربا هم رویرومیشوند بايد 
سلاح مشاوره‌دا شته باشند. روی این امل من میدانستم عراق اسکوددارد»یوشک 
سطح یه‌سطح اسکنوددارد. من اینجاا مرا رکردم که‌به‌ما موشک سطح به‌سطح بدهنسد 
پرشینگ اینها دا شتند . 5611951662 به‌من گفت موشک سطح به‌سطح یک سلاح رعب و 
وحشت اسب یک سلاح ووجررنمج یست شمابایک هوا پیما » نظرا علیحضرت‌هم همین 
بود» میتوانید ده‌تاباریک موشک راییرید. آنوقت بعدرقتم با روسها مذا کره کردم 
که‌روسها هم ندادند که آنوست بعدیااسراگیلی ها مذا کره‌کردم موشک خریدم که 
ترسیدبه‌ایننها . خالا بپرسید . 

س جلسات‌ یرای هم آهتگی خریدوسا ئل نظا می که‌درآن فرما ندها ن تیروها ی مختلف 
رئیس ستا دا رتش وشا ههمگی حضورداشتند هرچندوقت به چندوقت تشکیل میشد ؟ 

ج - تقرییا " هیچوقت تشکیل نشد . 

س هیچوقت تشکیل نمیشدکه همگی حضورداشته با شند ؟ 

ج - نه ءتقرییا " هیچوقت . 

س- متنا وبا " هرچند وقت به‌چندوقت‌شاه درجلسات رسمی باامرای نظا می اش روبرومی؟ 


ج - خیلی کم. 


طوفا نیا ن (۸) - ۱۳ - 


س - هیچکدا فش را بخا طرداریدکه یکی یا دوتا یش رابرای ما توضیح بدهیدکه چگکونه‌بودو 
چه گذشت ؟ 

ج - چرا دارم. یکدفنعه| علیحضرت آ مدستا دبزرگ آرتشتاران یک طرح گسترش نیروها بود 
که‌با آن شرکت » که تشریف آوردندوشرکت کردند . البته هرسال | علیحضرت دردا نشکده 
اقسری ودانشگاه میا مدند باامرا رویرومیشدند» با افسرها روبرمیشدند اقسرها دا شم 
شرة يا ب میشدند . این آخرها یکی دومرتبه یکمرتبه دردانشگاه جنگ خودشان تشریف 
آو ردندبرای افسرها مجبت کردند نخست وزیراینها آ مدندمحیت کردند ولی, .. 

س - ولی نظم وترتيبي ندا شت که هرچند وقت یکیا ر ؛. 

ج ب چرانظن وترخیب داشت . 

س - تمام امرای ارتش باشاه ملاقا ت کنند .. 

ج ب نه ,تمام افرای ارحش .. ببينيد مثلا" ۳۱ آذربود رژه‌میشد امرا ميا مدند .آنوقت 
یااینکه جشنها ی دا نشکدها فسرق بود» دانشگاه نظا می بود . آنوقت یک دفعه‌من یا دم 
هست که درنتا دیزرگ | علیحضرت شرکت کردند یادم نیست جلبسهاش را جع به‌چه‌بود بیسادم. 
نیست . آمد. یکدفعه شرکت کرد . 

س | رتشبدفریدون جم گفتند که درزمانی کها یشان رئيس ستا دا رتش بودبد خریدوسا کل 
مهم نظا می بدون آگاهی ورضا یت اومورت فیگرفت . اگرحرف‌ایشان حقیقت دا ردتوضیه 
منطقی این روش چه‌یود؟ 

س - خریدوسا ئل نظا مي » برای اینکه ارتشبنجم دوست ورفیق منست , بسیا ردوست ورفیق 
مسست ولی نمیخوا ست ارتشبدجم 7 ز قالب لنبا س ورخت وا ينها » میدا نید . نمیخواسیبت 
خا رج بشود . ببینید برای شما یک مثا ل میزنم مئل اینکه میشود مسا ثل رابامشال . 
شما نیا زدا ریدبه مطا له‌تا اینکه مشلا" بفهمیدا ین موشک چیست . آسانترین چیزدردنیا 
عیب جوئی ات . شما بگوفلاتکس دزداست فلاتکس آینقدردزدیده کسی ازشما برای این 
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هیچ. جا حب زبا ن انگليسي گیرنمیآ وریدیه‌شماجب زبا ن انگلیسی . شما مفتی دکترنشدید 
چه شبها بیخوا بی کشیدیدنا دکترشدید . یکروزی من رفتم پهلوی شاه .شا ه‌یک کتاب به‌من 
دادیه‌ا ین کلفخی: ,یا ین کلفجی این توا رشا من افنوهواقی بردم و وع کردرا جع 
به‌وسا ئل زرهی با من صحبت کردن . وقتی شروع کردوساگل زرمی با من محبت کردن» من یک 
خرده جوا بش رادا دم بعدکهتوجهفرمودند »فر مودند l«‏ ین کتا ب را بگیربرویررسی بکن 
بخوان مطالعه‌بکن. بعدبیابامن محبت‌بکن ." گفتم خیلی خوب . ماکتاب‌راگرفتیم 
کتا ب‌به‌این کلفتی این ر؛ بردا شتیم آوردیم خانه وشروع کردیم بخواندن . مسن 
آنوقتی که یک خرده‌سنم کمتربودکتا بی که میخوا ندم زیرجملات‌جاالب توجه‌ا ش یک خط 
نا زک قشنگ میکشیدم. آنوقت هرجا ئی که‌بانظرم موافق بود نوافقتش رامیگذا نتم 
مخا لف بود مخا لفتش را میگذا شتم به‌چه‌دلیل موافقش را .. باصطلاح آخوندها ی قدیسم 
حاشیه‌نویسی میکردم. اتفاقا " درآن هفته‌هویدا مرا هم مدا کرد . رفتم دفترهویدا »هویدا 
خیلی ازمن تجلیل کردواینها بالاخره نشستیم جلوی‌میزش . گفتم نفهمیدم آقای دویدا 
این تجلیل تان ازچه‌بود؟ برگشت پشت میزش رابه‌من نشان داد ديدم یک کتساب 
اینقدری است . گفت ۰" این کتاب‌راخواندم , خواندی یانه؟" گفتم نمیدانم که‌چیست . 
گفت >" این ورزیاوع زندومورژ عوامل لاکهیبداست ." گفت ," این کتاب را 
اگرشما بخوانید هراسمی که‌توی این کتاب است .." لفت ملوث راگفت ۰" هراسمی که‌تضو 
این کتاب است ملوث است‌غیرازاسم تو . این رایه‌شاه دادم یکهفته‌طول کشیدخوانسدم 
حا لا شا زگفته‌بدهمب‌تو . این رامیذهم به‌تو بخوان ." ماأین کتاب راگرفتيم ویر 
دا شتیم , بنایرایین من دوشنبد شرفیا ب‌شده‌بودم پنجشنبه باأیدشرفیاب بشوم . آن کتاب 
گنده را داشتم این کتاب‌هم خیلی برایم جالب‌بوددیگر باید این تا پا راهم میخوا ندم. 
ما نشستیم روزاداره‌مان رفتیم کارها یمان راکرديم شب که‌میاً مدیم تا دووسه‌بعدا زنمف 
شب مینشمتیم این کتابها زا میخوا ندیم. مافردا رفتیم» روزینجشنبه با مطلاح » شرفیا ب 


شدییم . وقبتی شرفیا ب شدم شروع کردم باشاه صحبت زرهی کردن اول ۱ ا ولا" خودا ین 
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حرفی که شاه به‌من زد نشان میدادکه‌شاه‌هم میخواند» شاه‌هم بی مطالعه ., من ثااشروع 
کرد م‌صحبت زرهی بااوکردن | علیحفرت به‌بن گفت »" مثل اینکه همه‌این کشبساب را 
خواندی ؟" گفتم بله . گفت »" چدلوری خواندی ؟" درکیفم رابازکردم وکتاب‌را در 
آوردم. گفتم اینطوری خواندم» زیرش‌این خط ها راکشیدم ورق ورق زدم حاشیه‌نویسی 
کردم .]این موافقم » بااین موافق نیستم . گفت ۰" نه.این رانگفتم." گفتم پس 
چه‌شکلی فرمودید؟ گفت »" دراین مدت کم چه‌شکلی توانستی این کتا ب رابخوانی ؟" 
گفتم | علیحضرت این کتا ب تنها نبود ». شما.یک کتا ب‌گنده‌ترهم داده‌بودید به‌آقای هویدا 
راجع ب1101 10۷768112 لاکهید که هویدا بدهدبه‌من » آنراهم خواندم. گفت »" ای 
دا دییداد کاشکی ما افسرها یمان اهل کتا ب‌بودند. تومیتوانی کا ري بکنی کها فسرها 
را وادازبه مطالعه‌بکنی ؟" گفتم اعلیحضرت من چه‌شکل میتوانم. من تنهااین بسنار 
خودم را ااگربکشم خیلبی هنرکردم. آنوقت میدانید» آنوقت نتیجه چه‌بود؟ نتیجه این 
بودکه‌همین که‌راجع به‌تانک شریسدن به‌شماگفتم من قادربودم نقاط ضعف این را 
پیدا کنم وبه‌شاه‌یگویم وچیز خریده را برگردانم. اما اگرشما بخوا هیدفقظ افسرجشن با شید › 
ببینید ما یک امطلام ذاثتیم میگفتیم افسررزمی » افسربزمی . اگرشما فقط دربزم‌با شید. 
آنوقت مطلع بنیستید.. میدا نید »ما | سلحه‌نخرید‌بوديم به‌شما گفتم ماا منیت داخلسی را 
فرا موش کردیم. ماابستحه نخریدیم برای بر؛ درکشی ؛ ما موشک ما:وریسک خریسديم 
آقای دکتر , که‌این ی و مطا لعه میکردم وبا زدیدمیکردمو 
میدید م‌که ٥12٥٥6‏ اینها چیست . اگریک ژنرال دیگرق رکیس ستادهم بشود فقط بگوید 
من نمیدانستم .من مخالف‌بودم » این خیلی آسان است . اما اگرخوااندی »من توا یران 
بودم. جنگ آیران وعراق اتفاق میافتاد یک‌سرباازعراقی نمیتوانست به‌ایران پایگذا رد , 
ببینید برایتاان آلان یک چیز میگویم . یکدفعه من رفتم لابورژه‌درپا ریس نمایش هوا ی 
دیدم.. پیش ازمن آریانا , کریبم لو یکدسته‌رفته بودند آنها یک موشک اس اس ۱! داشتند 
ورولندیبود اینهامال آلمان ومتشکل . گفتم کها ین نوعش این شکلی است دریسک 


ظوفا نیا ن (۸) بت 1۶ بت 


کمیته‌ای که بودیم. اینیا گفتند ما هم هما نجا بودیم که توبودی ما بديديم . گفتم‌برای 
اینکه‌شما ها نگا نکردید » شما ها نخواستید ببینند . درست اسب شما ها جمعا " بیست تا 
ستا ره‌سرشانه‌تا ن بود اما اگرآنجارانگاه میکردید میتوانستید بییشید , این تفاوت 


بودم ۱ وفتی میدانستم قرا نسه موشک تلویزیون guided‏ دا ردا»وقتی می 
ديدم 67-0 125 هست › وقتی اینها را مطا لسعه میکردم. آنوقتِ میزفص‌بم 


پهلوی شاه . راست میگوید جم ؛دروغ نمیگوید جم»یرای اینکه جم نمیداند؛نمیداند 
6 2271106 8107 1:61:71 میبوانددرفا صله سیزده‌کیلومتریک دانه تانک را 
بزند .| لبته هرنوع سیستم سلاخی که شما بگیرید یک بنقا ط 00۳0 278 970 دارد یسک 
تقاط ضعف وقوت دارد. من مثلا" موشک 10۷ خریدم . من آنکه بهتربود میخریندم , 
ببینید , من خمپا رها ندا ز ۲۰ میلیمتری تا مپ لا ازاسراشیل خریدم. کمک نظا می 
مال آ مریکاچها رودواینچ آمریکاثی بود . وقتي که این راآوردم تومیدا ن بیرآزما یش 
کردند اقسرهای آمریکاشی میگفتنداگرما قدرت ترادا شتیم ما چهابرودواینچ بااین صدو 
بیست عوض میکردیم ۰ میدا نید » ایینجا » فن اینجاآمدم ۱۲ هواپیمای ۷۴۷ دست‌دوم از 
۸۵ خریدم. هرهوا پیماراخریدم ۱۵/۵ میلیون دلار . آلانه هرچه‌رفته اگرمن هرچقدر 
دزدی کرده‌باشم امروزخوش‌بحالم برای اینکه یک عائله بزرگی دارم ومیدانم که 
الان دزدی يرا ن چه‌خیراست : بنایراین باکی ندارم به‌شما بگویم میدزدم. يا ندزدیم 
فیدزدیم یات , باکی ازشماندارم ازحرف هیچکس هم باک ندا رم. هرکسی مرچه‌بخوا هد 
بگوید بگوید , من خودم باید خودم رایشناسم بحرف ااحدی. هم | همیت نمیدهم )۱ زهیچکس 
هم باک ندارم این راهم شماندانید , چه‌میخواستم بگویم؟ 
س - راجع به ۸ محیت میکردید . 
ج - آهان .من ۱۲ تااز 104 خریدم اینهارادادم صندلی ها یش‌رااینجا بیا ندا زند 


با بوئینگ قراردا دیستم که‌این را 0 ranker‏ بکند . اگراین هوا پیما ها 


! پران نبود الانه خمینی مرده‌بود تاالاند» بدکاری کردييم . اماوقتی انا را 
تانکر کارگو کردم» میدا نیدبوئینگ آ ورده‌بودیک پیشنها ددا ده‌بودبها علیحضرت 
| علیحضرت دا دبه‌من . با لایش‌نوشته بود ۰" من‌بوفینگ؟ راتانکر کارگسسو 
میکنم ۵۰ میلیون دلار." مثلا" ۴۰ فیلیون دلار . امااین. ۴۰ میلیون را درشت نوشته 
بود ولی آین زیرش » زیریک چیزها ئی نوشته‌این ميشد ۱۲۰ میلیون دلار :| علیحضرت 
تفت اعرا ین یی ن کف ٠آ‏ لیر ت فا د رت ها یش تاقوا شید اجن 
ریزها یش راهم استدعادارم بخوانید ببینید این ریزها یش راهم که‌بخوا نید میشسود 
۰ میلیون يا ۱۲۰ میلیون‌دلار رآ نوقت آمدما ینجامن رفتم پنتاگون به‌وزیردفاع گفتم 
من استدعا دا رم که‌مرا بفرستیددر رخ 00511 ٣ذ4 Strategic‏ مرا ۲۳۲16۴ م بکنند 
که‌شما درآ تیه تانکر کارگسوچه‌طیاره‌ای انتخا ب میکنید ؟ ۱۰۱۱ رامیگ‌رید؟ ۷۴۷ را 
میگیرید؟ یک طیا ره‌ها ی نمیدانم چی چی رافیگیرید . ما رافرستادندآنجا . من پیش از 
آنکة آن ژنرال های هوائی مرا 0162 ام بکنندراجع Strategic Air Mobility a‏ 
من. رفتم پشت ترییون آنها راراجع به‌کاری که‌کردم. 0۳1٩۴1‏ کردم. گفتم من ۱۲تایا 
۴ تا ۷۴۷ ا زاین خریدم. یکی ۱۵/۵ میلیون دلار , یکی ۵ میلیون دلارهم دادم ایین را 
تیدیل به تانکتر کارگسو.. یادم نیست‌الان رقم تبدیلش‌یادم نیست ولی رقم 
خریدش یا دم همست , کا رگ وکردند یک همچین چیزی . آنوقت من فکرمیکردم برای 
اینکهاین رادیده‌بودم. دیدم جنگ اعراب واسراثیل هیچ جا به‌هواپیمای آمریکاشی 
اجازه لندینسیگ ندادند بنایراین فکرمیکردم وقتی که‌ما تما م وسا ئلما ن متکی به 
پشتیبا نی قطعات یدکی آمریکاست ماباید یک‌کاری بکنیم ازآ"مریکا یک سربتوانیم 
جنس ما ن رابیاوزيم ایران . آنؤقت اینهاراتانک‌سیر کارگو کرده‌بودم . هسبم 
کارک ہو بودهم میتوانست یکیش‌با (؟ ) پروازبکند » با formation‏ 
بنزین گیری بکند رو هوا بنرساند. این فکرمیخواهد » ممکن است الان این فکر بلط با شد 
بنظرشما , الان ما نکربکنيم که‌ما ازا منیت داخلی منفک شدیم یک آخوند ]مدهرکیساری 
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میخواست با ما کرد اما ممکن است‌آلان این فکزها بشود ولی آنوقت محیح فکرمیشد . صذدر 
مذمخیخ فکرمیشد..ما تریا ی که برای ایران خرید روی حساب میشد . میدانید» ما 
ded bomb‏ gu1-aserا‏ داشتيم فا وا ی فرا تما مارت غار یا اماب رای بو 
گفت »ا ینهاسری !ست نمیشود» الان هم اینهاسری است » میگفت ۰" ما گلوله‌دا ریم .." 
میدا نیسد» درا روپا وقتی که‌مقابله‌ارتش. ناتو و باکت ورشو میشود تعداد 
تانک آنها بمرا تب بیشترازاینهاست . پس‌اینها حسا ب میکتنندچی ؟ اینها حسا ب میکنند 
که‌با یدهرچه ممکن است وسیله‌با شد که‌تا نسک آشها را يزنند ۰ بنا برا ین اینها ؟ ئت 
یک گلوله‌ها ی توپخانه‌ا ی درست کردندکهاین توپخانه. 0۳0601116 12967-22060 
دأ رد واین 6 066 ناج - 12367 چه‌شکلی است ؟ این گلولبه‌ها ئې که‌در 
میکنند آن نفرسربا زوسط 1۲متاعع91ع0 12897 دستش است با laser dešignator‏ 
هدف میگیرد آن گلوله میا ید میخوردبهآن .| زنظرعلمی خیلی مهم است .ولی من گفتنم. 
نمیخواهم . یرای چه؟ برای ! ینکه حسابها یش را میکردم.. حسا بها یش یک سربا زنمیتواند 
یک رادیوداشته‌باشد , یک سربازنمیتواند ,. بی حسا ب هیچوقبت . این چیزها ئی کد 
خریدیم اگرنیروها بهما ن میتوا نستند ». گرفتاری مااین بود ,همینکه‌گفتم , | علیحضبرت 
گفت >" چه‌کا رکنم که‌هیچکس نمیخواند." وقتی هیچکس نخواند خوب تمیخوانده‌یگیر. 
خوب واضح است ممکن است ازیک نظرجم راست میگوید . من یکروزی یک مقداری سربا زبر 
زرهی خریده‌بودیما زروسها » من غالبا " هرجا میخواستم بروم با هلیکوپتر میرفشم. 
با هلیکوپترپروا زکردم دیدم توانبار اردنانس جنوب مهرآیاد ديدم پرازاین وسائل 
آنجا چیده . من وقتی ازهواپیما آمدم رفتم حضورا علیحفرت . گفتم اعلیحضرت نمیشود 
بخریم‌وبچینیم . همین قره‌با غی دوست منست خیلی دوست مننت ,خیلی هم به‌ین احترام 
دارد. این قره‌با غی آمده‌بود گرا رش کرده‌بود حضورشاه‌که یک تانک درسال ده‌کیلومترراه 
برودیس است . | علیحضرت بمن‌گفت.گفتم نه؛ غلظ میگوید نمیفهمد . گفتم تانک با یسد 
کاربکند » گفتم این ۹069۲ قدیم است که‌شما تا نک رایکجا بگذا رید گردوخا کش 
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را بگیرد نه . تانک اگرراه نرود نه رانندهاشآ موزش میبیند نک 17 نە 


مکا نیسینه نه عیب پیدا میکند که‌مکا نیسینه عیبش را رفع کند بنابراین به‌چه‌دزد میخورد؟ 


شما وسیله را با یدمصرفش بکنید وممرفش که‌کردید آن مکانیسین تعمیرش بکند» آن بنزین 
اگرشما بخوا هیدیک | رتش مدرن داشته‌با شید بنزین نخوا هید بدهید» مگرمیشود؟ بایسد 
ینزین باشد » با یدتانک برود» باید هوا پیمابرود. کارارتش‌کار کرد است » شما 
کارکردباید بکنید .. یک خلبان اگردوما هنپرد با یدبرودروی trainer‏ 
16 برود ۰ ۳011۳6 آ موزش ببیند ۰ حل میشود قضیه با یدب‌خوانند» بکننسد 
نکنندنمیشود . جم بسیا رمردخوبی آست ولی عیب بزرگش این بودکه‌این ازکمربندویراق 
وتشان وا ینها نتوا نست خا رج بشود . زبا ن فرانسه خیلی خوب میدانمت » زبان انگلیسی 
خیلی خوب میدانست » سخنرا نیش خیلی خوب است » مردبسیا ر محترمی است » محبت کردنش 
بسیا رشیرین است » ازنظرنظامی یک اصولی راخوب میداند , بتوانسته خودش رادراجتما ع 
حفظ بکند . خوب‌دامادشاه بوده» من ارشدترازاوبودم روزی که افسرشدم. این همدوره 
شاه یا یکسا ل قبل ازاوست من خیلی بیشترازاو. ولی رقتش رابه‌مطا لعه‌روی ریش 
مدرن نداد. درست است مااشتبا ه‌کرديم هیچ شکی نیست که ماتهدیددا خلی را مفرگرفتیم. 
| علیحضرت آنروزی, که من بها علیحضرت گفتم که | علیحضرت ۰ 
سرچشمه‌بتوان گرفتن ب‌بییل چوسیلاب شد . 
س - چوپرشد نشاید گرقتن به پیل 
ج - چوپرشد نشاید گرفتن به‌پیل . به اعلیحضرت گفتم اعلیحفرت نگذا رید » نگذا رید 
من رفتم پاکستان , آخرین سفري که‌رفتم پاکنتان . جوانهای پاکستانی مراخیلسی 


دوست دا رند , 


روایت کننده : تیسمار حسنن طوفنا نیا ن 
تاریخ مصا حبه : ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه 

مصاحبه کننده : ضیاء قى 


نوا رشفا ره 4 ٩۳‏ 


چ -وتتی رفتم با کستان دربا کستان » جوانهاي پا کستابی خیلی مرا دوست دا رند »۱ بنها 
مرا بردندمرکز تحقیقاتی شان مرکزاتمی شان تمام آینها رابه‌من نشان دادند. یک 
جوانها ی خيلي چیسز هم درپاکستان بودندکهاینها غاالبشا ن به من چیزغائی که 
developed‏ کرده بودندبه من نشا ن بیدا دند . من به‌آنها نظرمیدا دم‌که‌این » من به‌آنها می - 
گفتم۷۵۵1 ou are inventing the‏ چرااینجا را ازاینجاشروع کردی ؟ اینھا 
1 شبده » اینها راو کن بیاازاینجا شروع یکن . اینهاهم برای این مراخیلی 
وت دا سفت با سم غالی مخت سیر دنه فر تجا جوا تھا چا دیک ما دا ریم رهی د 
گردیم .گفتم مرا ببرید توشهرببینم . رفتم توشهر ديدم اه همان حجابهابازآمسده. 
مشثل کریاس یک چیزمیاننداخبندسرشا. اینجاش‌سوراخ سوراخ نگاه میکردند . آمسدم 
تهار , ضیاء مرا دعوت کرده‌بود رئيس ستادهم بود , ضیاء مرا دعوت کرده بودوخيلي هم مرا 
دوست داشت . با هم نها رکه میخوردیم سرنها ربه‌ضیاء گفتم که ضیباء خيلي آ خونددرست 
کردی اینجا » خیلی اینجا رادا ری مذهیی میکنی . گفتم که من به‌شماتوسیه میکنم که 
یک کون یراق یک باکت واھ اس : 
س یله فرمودیداینهارا , راجع به پاکستان . 
ج این رایه‌شاه هم گفتم . گفتم یک آخوندبرای یک مملکت ریاد است : نگذار. چرا 
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۵ میلیون توما ن به‌آقای شریعتمدا ری بدهیم؟ آنوقت آقای شریعتمداري ۶۵ فیلیون 
توما ن بگیرد چکاربکند؟ آنوقت رمزی عطا ئی راواسه چی ميا ندا زيدزندا ن؟ الانسة 
زندگی رمزی عطا بی میدانید چهژکلی است ؟ دروغ اسټ » رمزی عطائی الان واسه 
نا ن شبش. محتاج است » زنش‌ازا وطلاق گرفته دوتاهم بچه‌دارد» واسه چی ؟ ماهمه‌ما ن 
گرفتا رتبلیفا تآ خوند» دزد» مقت خورکلاش شدیم . همه‌ما. آزادی چیست ؟ آزادی حد 
دا رد.. آزادی تاآن حدی که‌به‌آزادی شما لطمه‌نزبد . شما نمیتوانید یک پلنگ را که مرض 
چه‌میگویند؟ ریبی داشته باشد 

س هااری . 

ج - ها ری داشته‌باشد شما نمیتوانید یک گرگ هاری را توجمعیت ول کنید . .این دانشجویا نی 
وا که ول کودند الان اد یا ار هنشت رتب ی رعا | بها را يشر درول 
کرد» اینها را با یدکلاس برد اینهاراباید... همه دنیادرقرن بیستم نیست آقای دکتر » 
همه‌دنیا درقرن بیستم نیست . الان من دیروزرفتم او[ ٭2cمS§‏ -زز۸۵ یک دختر 
کثا فت یک مجسمه گذا شته لباس زندانی تنش است آنطرفش‌هم اعلان زده » این کیست 
توپا ریس الانه؟ 

س - بله» مجا هدین . 

ج - مجاهد. خاک برسرت کنند دخترپدرسوخته » آخراین مردیکه میخوا هدچکا رکند؟ 
این مردیکه ازخمینی بدتراست که . 

س - تیمننار , گفته شده‌که وسائل نظا می بدون درنظرگرفتن نيروي انسانی موجسود 
ابتیاع میشّد .بعنوان مثال هلیکوپترها ئی که‌درامفها ن مستقربودند. غالبا " بعلسست 
نداشتن خلبان که‌هرچندوقت آنها رابه پروازدرآ ورد بدون استفاده‌ما نده‌بودند؟ 

رب ما ام کاارها چ ریوی انیت با میج فوا ی مرن کون وب 

س - معذرت میخواهم , اولا" این موضوع حقیقت دا رد؟ 


ج - خیلی حقیقت ندارد. خیلی حقپقت ندارد » تدریجی است . میدانید, مابزرگترین 
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مرکزآ موزش هلنیکوپتررا درا صفها: ن درست کرذه‌بودیم . وهلیکوپترها میپریدند ولی تعدا دش 
خیلی زیا دبود » تعدا دش زیادبود نسبتا " وپروا زمیکردند وبسیارپیشرفت مرکزهلیکوپتر 
خوب بود . ما آن مرکز خلباني وفنی راکه‌ما درست کرده‌بوديم ممکن است یک مقدا ری - 
تعدا دنیروی انسانی کم بود. الانه من میفهمم ولی بهمن هیچوقت گزارش ندا دند 
من خریدا ربودم. ببینید» این تقصیرازآن فر ما نده‌نیرواست برای خا ظرا ینست که‌با ید 
اویسی میگقت من نفیتوانم‌نکا نیسین تربیت بکنم هیچخوقت نگفت . مایا لاخسسبببره 
ملیکوپترها یک مقدا ری ممکن است تا حدی اگرمیخوا ستیم, همه‌شا ن راای‌تریگذا ریم نمیشد 
با یددرجه‌دارمیشد میشدیگذاریم مدرسه خلبانی خوب‌داشتیم. مدرسه خلبنانی برای 
هلیکوپتردا شتیم . حا لا سئوا ل کنید : 

س ب میگویندکه حضورتعدا دزیا دمستشااران آمریکا درأ یرا ن قبل | زا نقلاب تا ثیرنا مطلوبی 
درجا معه‌ایران. دااشت وموجب نارضائی توده‌مردم ازرژيم شد. اگراین موضوع حقیقربعت 
دا رد آیاهرگزاین موضوح باشاه به‌یحث گذاشته شده‌بود؟ 

ج - این موضوع هیچوقت باشاه به‌بحث گذاشته‌نشده‌بود . من بعدازانقلاب‌نواری که 
محیتها ثی که‌من برای مستشارها کردم این را .. این تبلیغات اینقدرعمیق بودکه‌نواری 
که‌من توامفهان برای مستشا رها مخبت کردم این نوا رش رابعدا زا نقلاب اینها گذا شتسه 
بودند. من خسرودا د» خدا بیا مرزدش » یکوقت به من گزارش دادکها ینها درا صفها ن مشروب 
میخورند . مااولا" با 8811 واینهابااینها صحبت کرده‌بوديم اشخامی که‌درویتننام 
با عث در دسرشده‌بودند ایتها رابه‌ایران نفرستند ومتاسفا نسه میفرستادند . ولی.بطور 
کلی یک مسا ئلی حتیقت‌دارد. آن مناثل پول زیاه همه‌را؛ زوظا ئف اطیشان مشحرف کرده 
بود . همه‌رفده بودندعقب تجا رت » عقب کسب . ساازمان امنیت قالب رده‌بالایشان مال 
دتبال کسب وکا ربودند . افسرها غا لبشاان #نبا ل زمین واینها بودند ولی این موريا نه 
آ خوندبود . آخوندوکمونیسم این موریانه‌که بجا ن ا رتش افتاد آ خوندبوه‌وکمونیسسم. 
آنوقت این آخوندوکمونیسم به‌اسمهای مختلف بود . مجا هدین خلق , فداگیان خلسق 


نمیدا نم مذهبیون . بیینید » این یکی زاین مسائل .. واینها ببینید ما یک دسته 
بدون اطلاع ازتبلیغخ يعني ارتش بدون اطلاع ازتبلیغ با یک دسته مبلغ طرف شده‌بودیم 
آخوندیعنی چهآقای دکتر؟ لغتآ خوندیعنی چه؟ یعنی میلغ مذهیی دیگر. مبلغ مذهبی 
هیچ تفا وت نمیکند چه پریسست وکشیش » اینها مبلغ مذهبی هستند . ! رتش یک مردما ن 


سا ده ‌هستند . این مردمان سا ده‌مواجه‌یا یک دسته مبلنغ شد ه بو دند خه‌این مبلفین به 


همه‌جای جوانها دخالت داشتند . آنوقت اینهاسه دسته‌هستند روسهاوانگلیس ها وشرکنت 

نفت این آخوندها را درا خقیا ردا فتنه‌وکمونیست ها . اینها با هم سا ختندوایران را - 

دا غون کردنددیگر . 

س ب تیمسار » نقش هیشت مستشاران آمریکائی درایران چه‌بود؟ تاچه اندازه‌هیشت 

مستشا را ن آ مریکاشی بجای حفظ منافع ابران حافظ مناثتع آمریکابود؟ 

ج - آمویکاشی ها جافظ منافع آمریکا بودند به‌ایران کا ری نداشتند . حافظ مناقسع 
آ مریکا را دا شتندولی مبتشاربودند 207186 به‌مامیدادند. 207196 میدادنسد . 
مستشا ررده‌ها ی مختلف دارد . ببینید » ما یک دسته داشتیم این مکانیسین روی هواپیما 

بود» این آ موزشش‌میداد» به‌سیا ست.مملکت کا ری ندا شت , رئیس هیئت مستشاری هم 
ببنه‌سیا ست مملکت کار نداشت . این بها موزش وگسترش وخریدوپول دادن واقساط دخالست 

داشتند , ایتهاکاری به‌سیا ست مملکت نداشتند . سیا ست مملکت دست دولت ایران بود 
سفیرآمریکا با آنها کا رداشت . آنوقت تما یندف CIA‏ هم آنجا بود .میدانید »در 
هرکشوری یک شعبه ٥6143‏ هست میگویندکه Station Chief‏ ایران ھم 
یک 01268 5۷2107 داشت . آخری هاپیش ازما ماقبل آخر اسمش‌بودمسترسا یدل 
اینها .. متاسفانه اینهاهم ازوظیفه‌شان منحرف‌شدند . اینها نمیدانم باسازمان 

امنیت . ببینید , سازمان امنیت با ید میدید » باید میدیداین مدا رس مذهبی چیست 

یعتی با ید اشخاص با سوادتری رادرسازمان امنیت میگذا شتند این چیزها کي که الان تو 
تا ریخها مینویسندباید آنوقت گفته میشد» اگر آنوقت گفته له ازو یت تن 


اتفاقات‌نمی افتاه . جدی میگویم باید گفته میشد اینها: . متاسفانه‌همه .. این آخر 
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چقد رمدرسه مذهبی درست شد. دختره رامیگرفتند» دخترها را میبردند روسری سرشان 
میکردند ما هی پنجا توما ن حدا کثرما هی مدوپتجا ه«توما ن برا یش خرج میکردند. این 
پولها ازکجا میا مد؟ ازکجا یکیرتبه تمام ایران پرازرادیو یک موجی شدکه فقسبط 
بی بی سی را بیگرفت » اینها زکجا آمد؟ امروزاین پولها چرا نیست . خوبآخوندراکه 
شما بهترمیدا نید ازمدسا ل پیش ازکسپانی هندشرقی حقوق میگرفتنددیگر , | ينها | زهمه 
جهت حقوق میگرفتند » الان کسی نمیتواند مخالغت بااینها بکند » پول دستشان اسب . 
س - شما یک مسئله‌ای رآ گفتیدک:ة این هیئت مستشاران آ بریکاشثی درایران دروافع بیشتر 
ا قظامتا فع آمزیکا ودند منکن است‌اینن راما ذکریکسمال با دو مال روفن بش با کید 
اج 

س یعنی بجای اینکه دررا حفظ متافع ایران خدمت بکشند .. 

چ - آخرحقظ منافع !یران یعنی چه؟ 

- مثلا" قرف بفرما میدکه .. 

خ - حفظ متافع ایران یعنی چه؟ 

س - عرض میکنم الان خدمتتان که متظور نا چیست . 

ج - یک آمریکا ئی متا فع خودش را میخوا هد . 

بی ابه توا یک مرکا فی کوا سخدام. شوو که چیا بدا بر وه 

ج - درآ ن چها رچوب | ستخدا مش وظا فش راانجام میداد . چا رچوب استخدا مش چیست ؟آ موزش 
است » کمک است . هم آموزشش را میکرد هم کبکش را میکرد . ولی آمریکائی است‌ایرانی 
نیست به‌اودخلی ندارد » مابه اودخلی نداریم .مابهآمریکاگی دخلی نداشتیم. آن 
منافع آمریکاء من اینکه میگویم منافع یک آمریکا ئی منافع خودش‌رامیخواهد ولسی 
وظیفه‌ای که‌به| ومحول شده‌بود وظیفه‌اش راانجام میداد . اگردرطرح ریزی بود طرح ریزی 
میکرد» اگردرنگهداری بود نگهدا ری بود اگرآموزش بود آموزش میکره . من خیلسنیی . 
يا متاسفانه يا خوشبختانه »مستشا رندیدم ولی مستشارها را من پولشان راهیدادم .:زیرنظر 
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من بودند» من برایشان خانه میساختم دراصفهان حتی کلیسابرا يشان میساختم مدرسه‌یرایشان 
میسا ختما ینها کا رخودشان را میکردند »کا رشا ن آ موزش بود .یک.جا ئي که‌ما خودما ن بیتوا نستیم 
بکنیم خودمان میکردیم » یک جا ئې که‌خودما ن نمیتوانستیما زا ینها کمک میخوا ستیم . 
دردا لاس مثلا" سل مرتب دا وطلب نیگرفت بنا م مکانیسین وکمک مکانیسین اپنها 
را میفرستادآنجا . هلیکوپترها میپریدندتا وقتی که‌مابودیم » هلیکوپترها میپریدنند » 
تعدا دشا ن زیا دیود ولی خوب ممکن است‌خیلی ها یشان رفتندبعدازاینکه انقلاب شدیا 
خیلی ها یشان را کشتند . 

س- آیا شما آگاه بودیدکه‌حضوراین تعدا دزیا دستشا رآ مریکاشی درایران موجب‌نارضا ئی 
مردام است ؟ 

ج - بشه . 

س ‏ آزاین نارضاثی اطلاع داشتید؟ 

ج نه »ما هیچوقت اطلاع نداشتیم . من هیچوقت اطلاع ندا شتم . 

س - شما هیچوقت دستگا هی وسیله‌ای نداشتیدکه تا ثیرحضورا ینهمهآ مریکا.ظی رادرجا عجه 
ایران بررسی یکند یااطلاعی داشته باشد ؟ 

ج - نه »ته . من برای اینکه یک وظیفه‌داشتم . این وظیخه‌سازما ن | منیت کشوربودوهیچوقت 
سأزمان | متبتِ کشوربه‌من نگفت . 

س - گزارشی تهیه نکرد . 

ج - چنین چیزی به‌من نگقت يا من خبرندارم . نخواسته به‌من بگویدیابه‌من نگفتنبد 
مرادر 00217 آن کسی که‌با یدا طلاع بذهد نمیدانستند » من نمیذ‌انستم ولی چا 
ایو اتی بان کوت سکن اس سکن اسا تی ری را که ا کو یمین باق رای ا به 
اینها وقتی آ مدنداجا ره‌خانه یکهورفت بالا چون به‌اینها ما پول میدادیم. آنوقت اینها 
بتدریج حقوقها یشان را هی بردندیا لا. مثلا" اول یک مکاًنیسیین میگرفت »هر ۲ دلار 
عد رما ق کد بهه مر ادلان .من غالبا * بع انها شگفقم: این عمل علط است جرا مكا سیخ 
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هه ور ۲ دلار ۰ ور A‏ دلار میگیرد ؟ این زیاداست . میگفتند | ين را corporate‏ مسئول 
بیمه ودکتروخا نوا ده ومدرسه بچه‌اش‌واینها است روی این اضل باید بدهیم .یک همچین 
خیزها ئي میگفتند . 


س ههور ۸ دلارآقا درایران ؟ 

ج - بله‌درماه میگرفتند. 

من ب شا یع بودکه یکی ازوظا شف املي هیکت مستشا ری ایا لات متعده‌درایرا ن جلوگیری از 

کودتای ضدشا ه‌بود . 

ج - مزخرف است . 

یت کوب و قوع کید زاره چگ تیم هیکت توا ا روع عوهت جر یری کی 

ج ب مزخرف میگویند هیچ همچین چیزی نیست » هیچ همچین چیزی نیبت . 

س - شما درفحیت قبلی گفتیدکه شاه‌گزارشات‌راورق میزد» منظورتان ازاین مطلب چه 

نیود؟ شاه‌میبا يست درروزگزا رشهای. زیادی دریا فت میکردکه‌شا بدمتجا وزا زچندمدمفحه 

بودند . تاچه‌اندازه شاه گزارشات را مطالعه‌میکرد؟ وقتي شاه با پیشنها دی موافقست 

میکرد آیابرداشت شما این بودکه‌شا ه کا ملا" میدا ندبا چه‌چیزی موافقت کردهاست ؟ 

ج - بطورامولی هرگزارشی که‌به‌شاه میدادند » یک پرونده که جلویش میدادند روی صفحه 

جلویش‌یک مرو بود» آن تدستناه را بطورحتم شا ه‌میخواند . واینها اینقدر 

کلاسیک بود شاه‌میدآنست . شمامثلا" زندانی هاشی راکه‌اینها زندانی سلح بودند» 

اینهامال وزارت جنگ مال من نبود. این زندانی ها مسلح هستند اینها محکوم شدند 

بعضی ها یشان تجدیدنظره‌ادند اینها راثا ه مییدا نست دیگر عادت کرده‌بود. اینهارامی - 

دا تست آنوقت مرخصی رادریست قبول میکرددیگر لزومی نداشت یکی یکی بخواند . آن - 
07 وا میخواند آنوقت میگفت »" اینها راقبول دارم ." همان است . 


س شما گفتید‌که‌شا ه رأ زودمیشد منصرف کرد ممکن است با ذکرمثال کمی دراین ساره 
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س بله . ازامری اگرایشان تصمیم میگرفت راجع به‌جریانی درمصااحبه قبلی شما محیت 
کردیداکه میشد ازآن | مر منمرفش کرد . آیا میتوا.نیدبا ذکرچندتا مشا ل این موضوع رایک 
کمی روشن کنید؟ 

ج - نه‌نمیشد متحرف کرد . بگذا ریډ ببینم چه‌شكلي » نمیدانم مقصودم چه‌بوده‌گفتمکه 
شم این رسوا ل شنکتید .سید ا نم ەبو شاه من به‌ضما گفخم»؛ 

س مسلما " درنوردتحصميم گیری » اگرایشان فرض بکنیدکه راجع به یک موضوعتصمیم 
میگرقت ویک موضعی | تخا ذمیکرد بعدمیشد منصرفش کردا زآان قضیه . 

ج نه باید قانعش میکردیم. 

س - خوب » منظورمنهم همان است‌درواقع . 

ج - این مسئله رامن آنجا گفتم که‌اشخامی که‌سعا یت میکردند» من این ر؛آنجا گقتم › 
آدم حرف صحیح که میزد با نعش که میکردبر میگشت » آن سعایت | ثرننیگذاشت . برای شما 
قضیه ری تیان وهوشنگ دولو را گفتم که من تواتاق بودم‌بها علیحضرت تلفن کرده‌بود 
که‌اسبا ب نگرانی شده‌بود ووقتی که‌من به اعلیحضرت هما یونی حقیقت راروشن کردم 
ازتحت تا ثیردولیوخارج شد , این تفا وت میکند یعنی آن سعا یت رویش حقیقت راباید 
بها ومیگفتند حقیقت راقبول میکرد یعنی مردمتصفی بود. 

س - شما گفتیدکه روا بط یران با اسرا ئیل راشما اداره‌میکردید. ما هیتا ین ارتباط 
چگونه‌بود آقای طوفانیان ؟ 

ج - من ازنظرنظا می بودم. 

س ‏ بانه سکن است یک مقداری راجع به‌این موضوع توضیح بدهیدکه‌ما چها رتبا ط نظا می 
با اسرا کیل دا شتیم, اسرا کیلی که‌ما حتی دولتش رابه‌رسمیت نمی شنا ختیم؟ 

ج - برای چه‌نمی شناختیم ؟ 

س خوب رما " که‌آنها سفارت درایران نداشتنه , 

ج - سقیودا شتند لبرانی آنجا مفیربوه , عزی سفیربود» وابسته نظا می دا شتند 


تمبرودی تما ینده‌نظا میشان بود. 
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س - بله »ممکن است که زشماتقاضا کنم که‌یک مقدا ری راجع به‌اینن موضوع توفینبنسج 
بفرما گیدکها صولا" ما هیت روا بط ما با !سرااشیلی ها چگونه بود؟ مسلما " ظا مي . 

ج - ماهیت روابطمان » هم من آنجانماینده‌داشتم هم سا واک داشت م ابسسته‌ی 
نظا می آنهادرا یران داشتند. من ازآنها وساائل دفاعی میخریدم » .. انهاتسوپ 
۶ ضدتانک خریدم هم به‌پا کستان دادم هم به! ردن . ماباهم معا مل؛‌میکردیم» 
اوزی که دست هرکسی بود درهرکشوری بودواضح است که هرکسی نگا» میکرد اوزی 
اوزی سباخت اسراشثیل است دیگر. ماازآنهاانواع مورت ار هاراخریدی م 
خا ب لل فاو کے ات فا تل هاماال آتر)افیل است:ه‌ها رن سل ها 
ما ل قنلاند صا تب تا مپبنسیل‌ها درفنلانداست ولی دراسراثیل ساخته میشود . کمپاننی 
۰ تا مپلها وگلولهاش اسراشیلی است . من چندین سفربهاسرا ثیل رفتم وبااسرائیل 
همکاریهای نزدیک داشتیم» هم ژنرال رابین » یادم نیست » ولې دایان محققا" 
به‌ایران آمد » شیسون پرز که الان نخست وزیرشان است محققا " به‌ایران آمسد 
من با رها به‌اسرا ثیل رفتم» یک.قراردا دیزرگی هم آخربا آنهاه‌اشتيم بارسریا 
نفت دا شتیم , من دستورمیدادم که نفت به آنها یدهند نفت یه آنها میدادتد و پولش 
را میدا دند پولش‌هم یه‌آنها میدا دم برای یک قراردا د فنی که‌با آنها داشتیم. اگر 
مسلمانها یا اسرائیلی ها بسازند بنقع مسلمانهااست بمررشان نیست برای اینکه‌ی ]| 
یک مردم دانشمند ساختند . من فلسطین رآ دردسا میر ۱۹۴۲ دیدم هم محلهسرا ئی لی» 
آنوقت اسرا ثیلی وجودنداشب » را توش رفتم وهم محله مسلمانها را . مخظه اسراگیلی ها 
حیلی پا کیزه‌ترا زمطه مسلما نها بود , خیلی تمدن وفرهنگ اسرا ثیلی ها با لاترا ز مسلما نها 
بود .بنا براین اگراین دوملت با هم بسازند » درک بکنند همدیگررا وعقده‌ها راکنار 
بگذا رندمیتوانتد خوب زندگی بکنند .ول اگر با هم نسا زندهیچوقت نمیتوانندزندگی 
بکنند , | گرهمدیگر را یکشندهیچوقت نمیتوانند زندگی بکنند . 


س - تیمسا را سنا دبدست آمده ازسفا رت آ مریکاازابوا لفتم محوی بعنوان عصوما فیاکه شرکت 
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هوا پیما ئی ونیروی هواثی | یران را تحت کنترل دا شت یا دمیکنند .شما دربا رها ین | تها مچه میگوشید؟ 

ج - من دربا ره این اتهام ... توا سنا دنوشته؟ میگویدما فیا ست ؟ 

س - بله . 

ج - مافیایعنی چه؟ یعنی جزودسته اهریکا ؟ 

س - بله دیگر همین سازمان . 

ج -ابوا لفتح محوی ابتدا دا رای یک فرکت نفت بود . 

س همین سا زما ن ماقیاکه| ینجا بعنوان تمه ۳272260 معروف است . 

ج او له من معوی زاغا نبا در درغم میدید موب رها به شا شون امه وتر ی ا مر غا غ 

خانه‌من آمده . این رامن یک تا جریا ابتکاروبا هوش می شناختمش . این هم ابتکبار 

داشت هم هوش داشت هم بسیا رماءدی وکنس است . با رها سقا رش ابوالفتح محوی راغلم 

به‌من میکرد ولی غلم به‌من میگفت ۰" من باابوالفتح محوی رفیقم نه شریک ." چبون 

آن سفا رشا تی که میکردجنبه‌با زرگانی داشت » جنبه‌خریدوفروش دا شت › ولی ازاینکه‌ایسن 

جزوما فیا بودخبرندا رمرلی من بعلت دخا لت درخریدوسا ئل دفاعی این رادرلیست سیا ه 

قفا فتم» بعدا * یکروزها + به‌هن گفت::" این ؟دام:حمام ۲ سوا لش رابه‌بتیا دمعوی واگذاو 

کرده وچون این اموالش را وا گذا رکرده این تنهافردی است کها گریک خرده دلالی میکند 
ذشنت ومردا نگی هم دارد." ویه‌من بگوشیم یادستورداد یاخواست که ین راازتولیست 

سیا هدربینا ورم . وقتی من این راازلیست‌سیا درآ وردم چندتا رقیق دیگرخودم هم‌که 

آنها را هم تولیست سیا ه‌گذاشته‌یودم بعلت دخالت‌درخریدهای دفاعی آنها راهم ازصیو 

ليست سيا هدرآوردم ,ولی این مافیا بزد نمیدانم . ولبی نمیشد من خبرداشتم که‌اسن 

کو کی را یی کر وا ی اا جا فک ی غاا کک را ف 

راتوجه‌بکنید . دلالها صحنه میساختند من أینن رادر عمج ای که‌با هم کردیم‌غالیا " 

گفتم . گفتم که‌یکروزی یک » تو همین نواری که‌خوآندیدگاشته‌بودم»ءکسی , یک ریس 

یک کمپانی آمد به‌من گفقت این ژنرال طوقانیانی که‌من دیدمآن ژنرال طوفانیانی که 
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قبلا" دیدم نیست . بنا براین دلالنها محنه‌با زی میکردندواین محنه‌سا زی ها توا م میشدبا 
تبلیفا ت عمیقی کها زبعدا زجنگ دوم جها نی درمملکت میشد . مثلا"ا ین از تش زدن سینما 
رکسآ بادا ناین جز طرح بوده» این اساهی افموها واشخاص مفسلت را نوشتن کا ينها 
ارز بخا رج بردنداین جزء طرح. بوده . حالا این ظرح را۲ یا آخونذبتنها ئی نوشته » آ یا آخوند 
ومسلما ن ما رکسیست بااوکمک کرده نوشته» آخوندوتوده‌قسمت کرده » شرکت بنفت را » 
این طرح بسیاردقیق بوده» بسیا رعمیق بوده ۰ یسیا رطولاتی بوده . خالا این طرح را 
آخوندتنهاتوشته من نمیدانم؛ آخوندوکمونیست با ا وکا رکرده » شوروی بااوکرده ؟ 
من نمیدا نم.. شرکت نفتانگلیس هم با اینها کارکردند؟ ایبها ازمجرای فدائیا ن خلق 
اخوان السلمین این چه‌شکلی شده . درهرصورتاین طرح بسیا رعمیق بوده» بسبیار 
دقیق بودها زاول اینهیسا پیش بینی کرده‌بودندکه دختران مدرسه لچک به‌سبر را 
دریک سالی اولین خط رآ هپیمائی ببرند . برای همین این مدا رس علوی ومذهیسی را 
درست.میکردندکه اینها .. برای اینکه شما نمیتوانید ازیک عده‌بی تجربه‌دراینکار 
اینقدرا رگا نیزیشن محیح بدهیدکه‌را هپیمائی باتمام انتظامات . حالا خیلسسی 
معروف است که‌حکومت نظا می درمیدا ن ژاله آدمها راکشت وبیچاره بدیخت‌ازها ری خیای 
دادزدکه نوارالله| کیربه‌گردن سگ ها میبندند » خیلی دا دزدکه آب رتگی توجویهمسا 
ریختنهعکس | ندا ختند ولي شماباید بدا نیدکه‌خیلی آزاینها محیح است . ببننید برای 
اینکه من درآن جریا ن میدا نستم که علامه‌نوری سرخیابان نایب السلطنه این ر هسیر 
تروریست ها ئی است که‌درواله ۰۰:۰ من تا یک مقداری هنوزقلیا "معتقدم کها شخاصی راکه 
درحکومت نظا می میدای زا لبه‌کشتندبه‌گلوله‌سربا زایرانی کشته‌نشد بلکه به‌گلوله 
تروریستیا ی آ موزش دیده‌درفلسطین » درلیبی » دریمن جنوبی که رهبریشان علامه‌نوری 
میکردا ينها کشته شدند . با اینکه‌چون درهما نیوقع بیشتراینها اصلا" خیلی تمیق بیود د 
ما دریک سرتیپی ما دا شتیم . یگ سرتیپ با زنشسته_که خودش اصلا" پیربود حالا ببینید ما درشچقدر 


پیربود .این‌سالهابا زنشته‌بودءاین اسمش حا لايا دم‌نیست »این ما درش قوت کرده‌بود این 
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جنازه‌ا شا زدم بهشت زهرا که رسیده‌بود رودست بلندکرده‌بودند شهید راه خمینی » پسدر 
ارتشبدضرغا می . مام اینها ءاینها یک.برنا مه‌بسیا رصحیح واین تبليغات هم که ممللکت 
را » حتی نمکن است پول میدا دندکه‌بگویندپول میدهند . 

س د میخواستم ازحضورتان تقاضا کنم که‌يرگرديم راجغ به‌آقای محوی ویک مقداری راجع 
به‌فعا لیتها ی مختلق ومنافع با ملاتی آقای محوی صحبت بفرما شید وهمچنین رابطه‌خا صی 
که‌ا یشان دا شتند باشاه » عءلم‌وارتشدخاتم . 

ج. - ازخاتم بله . محققا " بدون هیچ شکی بحوی وعلبم وخاتم باهم رفیق بودندوعلسنم 
شخصا " به‌من گفت که "با محوی دوست ورفیق است ولی شریک نیست ." ولی هیچگا ه‌خا تما ین 
رابه‌من نگفت . ولبی من میدانم یعنی من حس میکنم » نمیتوانم بگویم میدانم.کسه 
خاتم‌هم با محوی رفیق بوده برای اینکه نمیدانم اطا" نمیدانم چه‌شکلی بگویم .نمیدانم 
که‌چه‌شگل. ولي بزرگترین » این رابرایتان مثل اینکه‌گفتم . 

س بمیدانم » بفرما کیدتا بعدبگوین.. 

ج - بزرگترین پولی که‌محوی گرفت | زمن گرفت برای. ثروش نما یندگی کا بپوترها ی ول . 
گفتم برایتان ؟ 

بات 

ج - فکرمیکنم ۶۵ میلیون دلارپول گرفت‌یرای فروش کمپانی هانی ول که‌این ۵میلیون 
دلارهم بوسیلهاردلان یک چک با:نک ملی یا بانک مرکزی بوسیلهاردلان فرستا دنددرینشک 
با نک سوئیس بها ودادند ۶۵ میلیون دلار این بزرگترین . ولی خوب‌البته‌محوی ول کسن 
هیج چیز نبود, عقب نما یندگی همه‌چیزمیرفت . آنوقت میدابید دلال انواع تقلب‌ها را 
میکند آتأی دکتر . شمااگرگیردلال بیفتی نز.‌یکترین دوستت اگردلال با شدبه‌شما خیا نت 
میکند . اگرشما گرفتا ردلال با شسی حتم بدان به‌اسم شما پولها گرفته و میگیرندومیتوانند 
رها میتوانند . اینها !ول ازهمه اینها پولدا رمیشوند وقتی که پولدا رشدندیا پولشان 


پول زیا دتر هیا ید ,۱ شحا ضی را میخرند واینهایک دسته بودند یکی نبودند اینهادسته 
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بودند . مثلا" بطورحتم آن پنرا شرف آسمش گفتم چیه ؟ 
س شهرام ؟ 

ج - شهزام اینها بودند . ا ينها همه‌کا ر میکردند.» همه‌جو رحقه میزدند .. 

س - چطورشدکها یشان | ینقدربه‌شا ه«نزدیک بودند؟ 

س ت محوي ۰ ۲ ۲ 

ج - من هیچ خوش ندا رم راجع به‌شاه که مرده‌حرف بدیزنم واگرحرف بدبزټم خودم خدمت 
به‌آدم بدکردم. ولي یک شا ه مملکت است یک آدم فرما ندهاست »یکی کارشخصی است . کار 
شخصی اش با خودش است مسئولش خودش‌است ولی یک ‌خرده آدم وقتی که‌به‌مقام بالا 

رسید با ید یک خرده کف نفس داشته باشد . کف نفس آزهمه‌چیزمیشود . میدانید من» این 

راازنظرخودستاشی نمیگويم » وقتی کهآ مدم درسازمان صنایع نظا می من میدانستم کجا 

زندگی میکنم »یا چه زندگی میکنم » درچه مملكتي زندگی میکنم. ازیا ئین ترین درجه 
بدون کوچکترین کمک » بدون کوچکترین پارتی » بدون گوچکتریین فشار آرام آرام آمدم 
جیح کها زخانه‌ام میا مدم سوارما شینم میشدم میگفتم "خدأیابه‌من توفیق يده خق راناحق 
ناحق راحق نکنم ودرا ین جمله همه‌چیزگنجا نده شده‌یود » دراین جمله گنجانده شنسده 
بویکه‌دروغ نگوینم » تقلب نكنم » آزارنکنم به‌زیردیتها م کمک بکنم . من وقتی آ مدم 

ریس سا زما ن صایع نظا می شدم یک خانه داشتم چها ررا ه پهلوی توآن خانه‌ام نشستبه 
پیدا کند .. گفتم کارگریک انسان است » یک انسان . 

س بله فرمودید اینها را . 

بچه‌ها یم رامیدهم زوزها ا ینقدرنگهاش‌دارند . آمدم آژدان ومعاونینم مراهدا یتسم 
کردندبه‌خانه‌ی سازمانی . گفتند آین خانه‌سا زمانی شماست . اماازدم. درتااین خاسه 


سازمانی من فکرآن زن کا رگربودم نه فکرخانه‌سازما نی . وقتی آمدم خانه‌سازما سبنی 
گفتم یا میشود این خا نه‌را یک کا ری کردکه‌بچه‌ها را نگه‌دا شت . یک | فسری که عقب مسن 
بود گفت زن من دراین کارتجریه دا رذ اسم این مهدکودک انت » گفتم اینجا رافورا " 
مهدکودک بکنید . خانه‌سا زما نیم راکه‌تمام افسرها ی | رتش برا یش دست وپا میشکستند 
من دادم خانه‌سا زمانی را مهدکودک کردند» هیچوقست درعمرم ازخانه سازما نی استفاده 
نکزدم: نایا یی این یک کتف نی امت ایی اد سرد ب یک چا کی موا قد کف طقس 
وقتی که‌خا نه‌جدیدم‌راساختم این خانها م راما هی ۴۰ هزارتومان اجاره‌دادم. خانه‌ای که 
تویش نشستم ۴۰ فزا رتومان اجاره‌دادم.. خوب ۴۰ هزارتومان آن اول که‌میدادم جوب 
کار یداوم ۲و۳ فا میهافم اا وه کن رجو 6 ھا موادم نج اپول وه چول را هت 
کسی دوست دا رد . اما توانستم کف‌نقس اینقدربکنم که نروم توی آن خانه سأزما نسیی, 
بنشیتم وتوخا نه‌خودم بنشینم . هرافسر دیگری که جای من بود میرفت این خاضه‌اش 
رااجاره‌میدا دا زروز اول . همین تکل است درطیقسات مختلف . یک شاه میلکت با ید 
کف نفس داشته باشد چون شاه‌است . یک رئیس ستادبزرگ باید کف نفس‌داشته باشد 
یک کسی که وزیرمیشودبا یدکف نفس داشته باشد , .یک کسی که نخست وزیر میشودبا ید .. 
یک کسی که به‌یک مقا م بزرگ رسید باید ازخودگذشتگی داشته باشد , بابد کف نفس‌داشته 
یاشد . این کف نفس تو همه چیز!ست » ازنظرسکس! .۰. ازنظرپول است » ازتظرمال 
است » ازنظرمقام. است » ازنظرخودستاشی خودنشان دادن همه‌چیزاست . اکرکف نفس 
دأشته‌باشد بدهم پیش نمیاید اما اگ رکف نفس ندا شته‌با شدخوب تیست . 

س- تیمبار, چراکمپانی یاشا ازآقای محوی گرفته شد ؟ 

ج - ییاشی ۲ 

س - یله . 

ج ‏ بظورا صولی | علیحضرت خوب فکرمیکرد . این | علیحضرت بەمن میگفت »" تویاید 
" من یک تاجردولتی بودم». من قدرت تجا رتی داشتم ولی دولتی بودم. 

| علیضرت خیلی خوب میشناخت مرا » میدانست که من نه شهرت‌جاه دارم نه شهوت مقا م 


بعنوان . 


طوفانیان )٩(‏ = ۱۵ ب 


دارم » نه‌شهوت پول . میدا نست که‌من مپخوا هم به‌مردم خدمت بکنم.. خوب‌این رامیدا نست 
بنابراین به‌من میگفت ۰" آن چیزهابی که‌منایع ما درکشوراست‌برای مردم اینها راتو 
بگیر نگذا ردست اینها با شند . " | علیحفرت به‌من میگفت ۰" ایرتاکسی رایگیرا زاینها ." 
| علیحضرت به‌من میگفت »" ایرتاکسی ازدست خاتم » محوی » ایبزی ران‌یاشی اینها 
راازدست اینها بگیر ," 

س-ایزی ران‌هم دراین مقوله‌است ؟ 

ج بله. میگفت »" اینها صنایع ما درمملکتند» این صنایع ما درمملکت نباید در 
دست عوامل مادی باشد." آنوقت بعضی ها » آقای دکتراین راخيلي دقت بکبیذ » ایسن 
طرزتفکرشا هرا به‌سوسیا لیستی تعبیربیکنند ویکی ازدلائل سقوط شا هرا هم این را میدانندها . 
چون | علیحضرت به من میگفت »" با.یدصنایم مادردردست توتمرکزپیدابکند . آنوقت‌ این 
رامن شنیدم : خیلی ها میگفتند | علیجضرت این آخرها دا شت میرفت بسمت سوسیالینتی.اگر 


ما ایزی ران‌یااینها را خريديم .. مثلااتمام ایران را 1 گرفته‌بود .من 
وقتی میگویم اینها بدفکرنمیگرد‌ند» آنوقت‌برای. 12 مالازم بود رقیب پیدامی - 


تماما دا رات هبه‌جا را گرفته‌بود ماسعی کردیم هانی ول رابگیریسم‌ویک کاری بکنیسم 
که ها نی ول دست مناقع اشخاص نباشد », جوانها توی آن بیایند. شمانجیتوا نیدیا ور 
بکنید ما چقدرجوان بکا رگذاشته‌بوديم. این اردلان را من سرجوا نها گذا شتدبودم ومرتسب 
تیم میفرسنا دند . 

س کدام اردلان 1قا ؟ 

چ کویاسا لاز اردلان : اله درا یشما ست > من این زاسرمتایم | لکترونیک گذا شاه 
بودم وسراین صنایع گذاشته‌بودم. این یک جوان فعال , محیح العمل. درست کرذار و 
من تما م این قدرتها رادآده‌بودم. به‌این . شما نمیدا نیداین چه‌کارها کرده‌بود . تمیبام 


این جوانهای نخبه اایران رایردا شته‌بودآ ورده‌بود ایبران ۰ درآ یران مرکزتحتیقا ت درست 
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کرده‌بود, الکترونیک درست کرده‌بود همه‌چیز ومن به‌این میدان میدادم واین ها نی ول 
و ایزایران اینهارامن میخریذم میداذم. دست این برای جوانهای مملکت . من میگفتم 
۵ میلیون میدا دم سگ خوربگذا ربرود بگذا ریک کا راین فقظ باشد دیگرکسی دنبسبا ل 
این نیاید مااین رابگذا ریم دست‌جوانها ی مملکت . جوانهای مملکت حقوق بگیرنسد 
زندگی بکنند کاربکنند , نیت ما خوب دا شتیم . اگرکاربدشده خوب بدشده ولي نیت خوب 
بود. 

س - تیمبا رچرااسم آقای محوی. وا ردلیست سیا ه‌شد ؟ 

خ این راکه‌برایتان گفتم یکدفعه . 

س ‏ بله شما گفتیدوا ردلبیست سیاه‌کردید ولسی نگفتید چرا؟ 

ج - به‌شما گفتم . ببینیذ » گفتم وقتی که‌نا یک ظرح Ibex‏ دائتیم صرح 1067 
سری بود » یک طرح استراق سمع بود . 

بی - بله فرمودید . 

ج - آنوقت ارتشبدخا تم »من موافقت دولت آمریکاراگرقتم . یک‌طرح سری رابه‌ایسسن 
گفجه‌بود این رفته بود نما يندگی گرفته‌بود. 

س - بله‌فرمودیداین را » اجازه‌بقرما فیدبرويم سرسئوال دیگر . آیاواقعا " آقای محوی 
تما م شروتش رابه‌ینیا دمحوی داد؟ 

ج - اوزیرک ترازاین است.» زرنگ ترازاین است که‌این حرفها با شد آقای دکتر. اومی - 
دا ند چه‌کا ریکند » اوخیلی خوب میدا ندچه‌یا رمبکند . شما مطمئن با شید که‌یک دیبا ربسسه. 
بنیا دمحوی نداده املا" چنین بنیا دی وجودخاترجی نداشته . 

س - چراشاه رئيس افتخاری بنیا دمحوی شد؟ 

ج د من خیرندارم ازاین شاه به‌من گفت که فحوی بنیاددارد ولی من ازاین خبرنذارم : 
س - ارتباط آقای محوی باآن داستان دریا سا لاریا دریادا رشفیعی ورمزی عطائی چسه 
بودآقا ؟ 


ج - این من فکرمیکنم هرچه‌بوده‌یک چیزها شی بوده ولبی .. 
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س - شما | طلاع دست اول ازآن تدا رید ؟ 

ج ب من اطلاع دست | ول .. ولی ببینیدا بن را فقط یک جملبه برای شما بگؤیم . میذانیسه 
همین شکلی که‌خمینی سردرگوادا لوپ سس رپنج رهیربزرگ دنیا کلاه را گذا شته‌وهس به 
اینها راگول زده شما مطمکن با شیدکه عطائی نمیتواند محوی راگول بزندومحوی اینها 
را گول زده حتم بدانید . این جزء واقعیا ت اینست . 

E‏ آ قاای مس ی هرا هگ ک وه 

ج -برای اینکه پول داردا ینجا ء همه‌چیزدا ردا ینجا . 

بن ت خوت ھر اران هم داشت 

کون دراابرا ون شکن بود اواز کیرد ایوا د گر سمتتوا ترا وا رکرو ا ت 
خا نها ش رادا رندبها وپس میدهند برای اینکه‌خانه‌اش‌مال یک زن خا رجی است . 

س - تیمسا: رد رچه‌ز ما نی بودکه‌شما | زبیما ری شا ها طلاع پیدا کردید؟ 

ج ب من تالحظهآخرهم اطلاع پیدانکردم» من دروا شنگتن وقتی که" مدم اطلاع پیدا کردم 
من هیچوقت ااطلاع ندا شتم . 

س - شما درنشست قبلبی مخبت کردید وان جلسه هم کفتید شماشاه‌راتشویق کردیددرمقابل 
س - ودست بها قدا م قاطع بزند , چه‌نوع اقدامی را شما ؛رنظردا شتیدوپیشنیا دکردید؟ 

ج - من همان شعری. را که‌برزای شما گفتم همان شعراست . 

س - بله »ولی چه‌اقدا می راعملا" درنظردا شتیدکه‌انجام بشود؟ دقیقا " چه‌پیشنها دی دادید 
به‌شاه که‌چه‌بکند؟ 

ج - بطورکلی من میگفتمبا ید تصمیم گرفت بدترین چیزدریک مملکت بی تصمیمی است . 
نبا یدآدم تصمیم بگیردکه‌تصمیم نگیرم » یایدیک تصمیم قاطع گرفت . گفتم بایدسرچشمه 
راازاول میگرفتند . وقتی که‌شلوغ شد نباید بدا میدآ مریکا باشد , با یدجلوی شلوفی را 
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میگرفت . وقتی که من میدانستم که مقدم ,تما م صورت اشخاص‌رادارد خوب بک روزی اینها 
را میگرفت طوری نمیشد . بفرض اینکه صدنقر صدوپنجا ه‌نفرکشته میشدند بهتزا زاین بود 

که‌هرچه | قسرا ست کشته بشودومملگت به‌ااین روز بیفتد ۰ من این شکلی فکرمیکنم نالا 
ممکن ابت شما خودتا ن الانه وضع رابهتربدانید من نمیدانم‌شما عقیده‌تان چیست .ولی 
من میگفتم مردمی که‌جنخ شدند برای اینکه من میدانم که یک تیربا هلیکوپترروی کسی 
تیراندا زی نشد . برای ا ينکه »| لانه‌با زهم گفتم »من معتقدم که آن میدان ژالسه را 
سربا زنکشت حا لا هرکسی هرچه‌بگوید من میگویم فلسطینی ها زدند . 

س - شما | زدوران کا بینه‌شریف اما می چه‌خا طراتی دا رید؟ شما شخما " اعتما ددا شتیدکه 
ریف اھا می كوا تا وها ع رای ترا ن وا ارا م کته ؟ 

ج - نخیر »نخیر . وقتی که‌شریف اما مي آ مدنخست وزیرشدیکی ازشیوخ عرب آمده‌بود بسه 
ایرا ن وسازمان امنیت . 

س - چه‌کسی بودآقا ؟ شیخ زانید ؟ 

ج - نمیدانم یک کسی بود یادم نمیا یدکی بود . وسازمان | منیت یک محل پذیراتسی 
داشت وسا زما ن امنیت آنجا مهما نی داده‌یود . شریف‌اما می هم توآن مهمانی یبود . 
شریف اما می به‌من که‌رسید گفت »" یک چندبیلیون دلارا زپول اعتباردفاعی دراختیا رما 
بگذار ." من گفتم که‌یرای اطلاع شما | زبودجهدفاعی اینقدرا ست‌میخواهید مملکت را اداره 
یکنید؟ واین اینقدراصلا" ازمملکت بی اطلاع بود . نمیدانست که‌درتمام دوران محمد 
رضا ما املا" ۱۴/۵ بیلیون دلارچيزخريديم وحالا بنده ۱۴/۵ بیلیون رابنده ده پانزده 


بیلیونش را میتوانم به‌ایشان بدهم؟ ایشان املا" رقم نمییندا تست ء عددنمیدانسبر 


من تمیدانم چه‌شکلی بود . وضمنا " یکدقعه‌هم تودفترش دیدم گفت ," آقا وضع خیلی بد 
است یک خرده پول به‌مابده ." آنوقت من یک مقداری پول داشتم. این پول کجا بوه؟ 
این پول راالان به‌شما میگویم . من سیستم دناعی میخریدم . سیستم دفاعی عباوت بود 
از concurrent spare parts, end item‏ این را من میخریدم . آنوقت بعسدش 


بیر وها خودشا ن قطءه‌یدکی میخریدند . وقتی که‌نیروها قطعه یدکی میخریدند اینهابودجه 


طوفا نیا ن 1٩ )٩(‏ ب 


هرسا ل را با یدهما ن سال خرج میکردند ول شماوقتی که ۵706 نیدهید 010197 
86 - 18620 داردیراساس‌آن 6 - 1624 به‌شما میدهند. اینها تینام 
بودجه‌سالشا ن را میدادندا ینجاتو ۳9287 میماند آنوقت ازاینگه اعتبا رشان 
برنگردد آنوقت دوسه‌سا ل دیگرپول میگرفتند . یک وقت من خبردا رشدم درحدود دویست 
دویست وینجا ه میلنیون دلارنیروها درا ینجا پول دا شتند » این بحسا ب آنوقت میشددوهزا رو 
پا نمد میلیون توما ن یک همچین چیزها تی یک‌رقم خیلی بزرگی. من رفتم پهلوی شاه 
به‌شاه گفتم اعلیحضرت وضع این شکلی است این پول ارزش‌داره ۷216 دا ردمنضعت 
دارد. اجازه میفرما شیددمن صحبت بکنم منفعت این رایشیرم اگرنگرفتم خودپول رامی - 
گیرم . من که‌ظیق قانون قدرت تجا رتی دارم من برایشان میخرم ولی این پول رامن 
مصرفش میکنم به‌یک شکلی که بنفع مملکت‌با شد . | علیحفرت گفت ۰" بروآ مریکا وبکن ." 
آمدم آمریکاوگقتم . گفتندکه ۲۳۹28۲1 منقعت نمیدهد . گفتم اگر متفعت نمیدهید 
پول 21۶ دارد متفعت‌این رایک کسی داردمیگیرد اگرنمیدهید پول مارا پس 
بد هیدبه‌خودما ن . مااین پول راگرفتيم قراردادها راهم ادامه‌داديم. رفتم پهلوی 
شاه گفتم اعلیحضرت‌من یک پیشنها ددارم. این پول رایگیرید بدهیدبانک سپه. هم 
با نک سپه‌تقویت میشود . ازاین پول من یک بهره خیلی جزئی میگیرم برای کارگرها 
خانه‌میسازم به‌آنها میفروشم . کمک میکتم به‌یانک سپه وباتک سپه وام مسکن به 
درجه‌دا رأ ن بدهد واین پول رامن دادم به‌یانک . اما علیحضرت هیچکس دیگرنبا ید 
بفهمد برای اینکه ا گرکس دیگری بفهمد مملکت بهم میخورة . بیینید اینها یک چیزها کی 
است که هیچکس نمیدا ندوفقط دزدی کردن واینها را هومیا ندازند ولی اینها رانمیگویند , 
این هزا روپانصد , دوهزار الان کمیتش یادم نیست ء این راکذا شتم توبانک سپه‌که 
وام بدهیم به‌درجه‌داران که‌همه چیزبخرند . آنوقت من یکی ازآن دلائلی که.. من 
میدانستم غنی آبادوقف است آقای حاج ملا علسی کنی است . اینها میدا نید 
می کشتندآدم را ء اینها برای این موقوفات . اعلیجفرت گفت ۰* چه‌کاربکنیم؟" گفتم 


ظوفانیا ن )٩(‏ ۲۵ ب 


من این زمننهای وقف‌نزدیک غنی آبادراکه‌کارخانه میسا زیم میگیرم آنجا خانه‌درشست 
میکنم. خانه‌های یک اتا ق خوابه »دواتاق خوابه باحیاط یک طبقه ينها را میفروشم به 
کا رگرها . هزا رتوما ن | زا ينها پیش قسط میگیرم» دوهزا رتوما ن پیش‌قسط میگیسرم از 
اینها بقیه‌اش راهم سی سا له بدهتد نتوا.نستند بدهند ندهند مااهی مدتومان بذهند 
نتوا نستندهم ندهند . آبوقت ما فکرمیکنم دوهزا رخا نهاش درست.شدوتحویل دادیم . 
میدا نید محت عمل . محت‌این کا رودرستی این کاروصداقت درا ینکا را ین بودکه‌یک صدا 
بیرون نیا مد . شما نمیتوا نید یک کا رگریدهید یکی دیگرصدا یش درنیا ید . این 
عمل طوری شدکه صداازاحدی درنیا ند . مااین پول ها را خانه‌درست کردیم وهزا ریا دوهزار- 
تیش تمام شد . آب , خانه آزیک بهره. کوچک به درجه‌داران هم وام دادیم. آنوقست 
آخرسرا زامل این پول من دادم به‌ثریف‌اما می یک مقداری » یادم نیست چقدر . ولی من 
برنا مها م این بودکه درحدودچها رپنج هزارخانه‌براي کا رگرها درست بکنم: با هزا ردلار - 
يواش يواش بدهند . آنوقت آقای دکتر » وقتی که جنگ شروع شدمن برای شهربانی » همه 
میترسید ندیه نها تسیت دزدی بدهند . شهربانی اعتبا رساختما نش رامیداه من برای ش 
خانه‌میساختم » ژاندارمری میدادمن برا یش خانه میساختم» لشکرگا رد میدا دمن برا یبش 
خا نه‌میساختم . من برای همه‌شان خانه‌ساختم . شفادراین دنیا یک نفرکنتراتچی یب ] 
سا ختما ن هم که‌من صدها دا شتم نمیتوانی پیدا یکنی که بتوا ندا دعا.بکندیک دا نه‌یک شا هی 
مستقیم , غیرمستقیم بهرشکل بهرنحو به‌من داده‌باشد .واینهارادرست کرديم اینها 
خوب است » اینها بدنبود برای مملکت خیلی خوب بود . آقای دکتر » این صناي ع 
الکتروتیک 1201011 60180۳82 کەمن درشیرا زدست این دریا سا لارا ردلان, با یدیک 
دفعه باد ریا سا لاراردلان | ینترویب و بکنیدشما » ببینیداین چه‌کرده .این هزاران جوا ن 
رایکا رمیکشید. آخرمردم چه‌میدانند آقای دکتر , آقای دکترمن وقتی که‌جنگ ۱۹۶۵ جنک 
هندوپا کستا ن شروع شد ! علیحضرت یک کلمه‌به‌من گفت . گفت ء" به‌پاکستان کمک کین . 


من به‌پا کستان کمک کردم من فورا " رفتم درنتاد‌جنگی پاکستان . 


طوفا نییان )٩(‏ - ۲۱ - 


س بله فرمودیذآ ينها را 

ج - اینهاراگفتم ؟ 

IE 

ج - آنوقت این را هیچکس نمیداند همه میگویندهمه‌دزدی کردند . تمیدا ندکنه اگریک دا نه 
یکشا هی به‌من دا دند من بها رتشیدموسی به‌فر با نده‌کل قوای پا کستان با چک که‌این عکس 

این چک های من تو ]هه | م بود »برد؛ شتند محققا "» من این را دادم يراي 


بچه‌های یتیم جنگ هندوپاکستا ن مرکزنگهداری. بچه‌ها درست بکتند . 


رواییت کننده : تیمسارحسن طوفانیا ن 
تا ریخ مصاحبه : 1٩‏ ژوئیه ۱۹۸۵ 

محل مصاجبه. : چه‌وی چیس - مریلند 
مصا حبة كننده : ضیاء صدقتی 


نوارشما ره 5 ۱۰ 


ادا مه‌مصاحیه باارتشید حسن طوفانیان »درروزجمعه ۲۸ تیرما» ۱۳۶۴ برایری 
٩‏ جولای. ۱۹۸۵ درشهرچه‌وی چیسس - مریلند . مصاحبه کننده ضیاء صدقی . 

س تیمسا ردیروزما دا شتیم راجع به نخست وزیری آقاای شریف !ما می محیت میکردیم. 
سئوال من اینست کهآ یا شاه قبلا" درباره‌انتخابآقای شریف اما می به‌نخست وزیری با 
شما دحبت کرده‌بود ؟ 

ج بهیچ عنواً ن شاه‌با من دراین موا ردیامن صحبت نمیکره : محبث ها ئى که‌من با شاه 
میکردم با صطلاح غیررسمی » خارج ازکانال اداری وپروتوکل بود یادرباره‌خرید بود . 
خریداقلام دقاعی وبعضی اوقات هم سیاست کلی بين المللی . بنظرمن شریفاما مى 
بدترین انتخابی بودکه‌شاه میتوانست بعدازآ موزگا ربرای نخست وزیرق بکند . 

س- میتوانیدیه‌ما بقرما ئیدچرا ؟ وخا طرات خودتان ازنخست وزیری شریف اما می با زگو 
بفرما که ؟ 

ج - دروقتی که آقای شریفاما می نخست وزیوشه تمام خرید نظامی ایران تا آنجای که 
من الان بخا طرم هبت تاآن تاریخ مادرحدود ۱۴/۵ بیلیون دلارخریدکرده‌بوديم ولسنی 
درهمان دوران یکی ازشیوخ جلیج قارس مهما ن بود . این شيخ خلیج فا رس کهآمده بود 
مهما ن ایران بود یک مهمانی برایش‌داده‌بودند دربا شگاه سازمان امنیت که من دعوت 
دا شتم. شریف اما می به مجلس که میرسید گفت ۰" تیمسا رطوفانیان. ازبودجه‌ها ی نظا مسی 
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چندبیلیون دلارتومیتوانی به‌ما کمک بکنی ."یعنی نخست وزیری بودکه اولیین کا ریک 
دولت که‌نگا ه‌کردن به‌وضع بودجه ومملکت واوضاع واحوال مزدم است هیچ خبرنداشت .این 
نمیدا نست ویکبا رمرا | حضارکردکه مشلا" کمک ما لی ازبودجه‌دفا عی میخواست فقط میگفت 
اوضا ع خیلی بداست . " اوضاع خیلی بداست " کفتنش خیلی آنا ن است ولس. بک 
نخست وزیربا یدیرای اوضا ع بدرا ‌حل پیداکند وفمین طورهم است دردولتها ی بسد. 
فقط نشتن وگفتن"اوضاع بدا ست اعلیحضرت اجا زه‌نمیدهد مثلا" حکومت نظاسی 
وظا تفش راانجام بدهد" يا آشخاص بگویند ." آنکه‌مسکول حکومت نظا می است وظا ففش را 
انجام نمیدهد " اینها کا فی نبود . اشخا صی که‌قدرت قانونی مملکت دستشان بوداینه:ا 
با یدیک اقدا ما تی میکردند » یک را ه‌حل ها ئی ایجا دمیکردند . یعنی یکطرف قضیه یکدسته- 
بندی بسیا رقوی بود . من نمیدانم »من هیچ نمیدانم که‌ا ین دسته‌بندی چه‌شکلی بود؟ 
ولبی سازما ن دا ده‌شده‌یود . 

س - بلیه‌فر مودید . آنچه‌که مربوط به‌این وزقضیها ست . 

ج - اینورقضیه هیچی نبود . 

س - یرآ زمحیتی که‌باآقاي شریفآمامی دا شتیدراجع به مستله‌مالی › آیا ملاتا تپیای 
دیگری هم باآقای شریف‌امامی داشتید ؟ 

ج - تخیر , همه راجع به‌فقط مالی بود . 

س - ازاتفاقاتی که‌درآن دورا ن نخست‌وزیری آقای شریف‌اما می افتاد هیچ نوع عراتی دارید؟ 
ج - الان تمیتوانم فیچی بگویم برای اینکه اینقدرمملکت درحال آشوب‌ونگرانی بود 
وازمدتهاکسی به‌کسی نبود . 

س- چطورشدکهآقا ی ازها ری نخست وزیرشد آقا ؟ 

ج اينهم تصمیم. شخص شا ه‌بود . 

س - شما هیچ نوع اطلاعی ازاین تصمیم نداشتید؟ 

ج - وقتی که‌ازها ری ازاتااق دفترا علیحفر تآمدبیرون به‌من اشاره‌کرد گفت ," کله‌ها رفت 
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ازیین . " بغدمن دیگرنفهميدم. این کله‌ها رفت ازبین چه‌بود؟ یعنی مواجه با خطرشد 
خودش میدا نست خطرنا ک.است . 
س.- شما فکر میکردیدکهآقای ازها ری این توانائي راداردکها وضاع سیاسی ایران راآرام 
بکند ؟ 
ج - الا" هیچکس توا نا کیش رانداشت . ازها ری بهیچ عنوا ن توا نا ئیش را ندا شت .ببینید 
برای اینکه‌میگويم یک‌سازمان » این خیلی عميق بود. بیینید, شما درنظربیا وریبد 
روزها ئی که‌را هپیما شی شد . خط اول دخترهای لچک بسربود, خط بعدمثلا"ً پیرمرده ا 
وآخوندها خط بعدجوانها . 
س - بله آنها را كه‌ديديم. آنچیزی که‌ا زدبتگاه رژیم درخا.طرشماست . 
چ خوب اینها:راکه‌دیديم» همین اینها ست . آنوقت من چه‌ میکردم ؟ من بسهم خبودم 
ما شین آب پاش میخریدم‌کهآب رنگی به‌من .. گلوله پلاستیکی میخریدم » گلوله لاستیکی 
میخریدم : 
س- ا زکجا قا ؟ ازآمریکا ؟ 
ج - ازابگلبتان میخزیدم :گلوله‌لاستیکی راازانگلستان میخریدم» ما شین آب پاش رااز 
اطریش خریدم . پلاستیکی راازآلمان میخریدم . دوستان آلمانی من حتی پول آب پاشها 
رامن دیگربهآ نها نرسیدم. بدهم بحسابها گذاشتند » پول نبود. من به‌آنها میگتتم این 
آب پا شها را میا وردند.. ابتدا امولا" مسئله مقابله‌با | غتشا ش یک مسفله‌ای اسث که .مستله 
برا درکشی که نیست . مسئله مقا بله‌یا | غتشا ش.| ینست که به‌نحوی | غتشاش راخا موش بکتند . 
برای اینکها غتشا ش راخا موش بکنندیظرق مختلف که‌زیان جانی بمردم نرسداقدام. فیکنند 
من در 6202017 خودم ابتدا تلاش میکردم حتی من یک سرتیپی که‌درا یرلندمتخصص 
ععلیا ت ضدا غتشاش‌است آوردم به‌تهران که‌ا ین سرتیپ یک آ"موزش‌ضدا غتشا ش بدهد بدون 
اینکه‌مردم کشته‌شوند , اوا ثل کار . بنابراین» ولی متاسفانه بنهنوقت رفیس ستا دوقت 
نه‌نیروی زمینی اینها توجه‌نمیکردند . آ موزش ضدا عتشا ش.با یددر مملکت هما ن گلوله سپرمی - 
خیوا هدوچوپ با توم میخوا هد وگلوله لاستیکی میخوا هد وگلوله پلاستیکی میخواهد , طسنوری 
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باشدکه مردم متفرق یشوند برودسرکا:رش اما کشته‌نشوند . ماتمام این اقدامات را کرديم. 
وقبتی که من میگویم من فکرمیکنم ویها ین عقیده‌دا رم‌که مزدمی که در حکومت نظا می | ویسی 
درمددا ن ژا له‌کشته‌شدندبا گلبوله‌تروریستها ی فلسطيني کشته‌شدنبدبرای خاطرا پتکه » 
تا آنجا که من خبردارم» درا ختیا رآ نها گلوله پلاستیکی ولاستیکی بود وهمین عمل بودکیه 
به مخا نفین فرصت میدا دنترسید گلوله لامتیکی است » گلوله بلاستیکی است‌برو جلو 
نترسید بهم بزنید . بازتکرار میکنم دوطرف قضیه : یکطرف قضیه علاقهاش اینست که 
خرابی نشود » کشتارمردم بیگناه‌نشود.». یکطرف میگوید بسوزانید, یکشید من قندرت 
بگیرم: اینهابا هم خیلی متفاوت ابت . من دیگرخیلی چیزیا دمنیست . 

س - دستگیری آقای هویداوسایرمقا مات عا لیرتبه کشورچه‌با زجا بی ذرشماداشت ؟ 

ج - من منتظریودم منهم‌رایگیرند . 

مت ا 

ج - برای خاطرا ینکه هرکسی که‌خد مت کرده‌بود با یدبرای پوشش ویابرای :. من خیلی فکر 
نمیکردم. اصولا" فکرنکردم مرا بگیرند به‌دلیل اینکه تا لحظه[ خرمن همیشه میرفتم پهلو 
شا +ومیآمدم. ولی شنیدم» آنوقت سازمان امنیت » این صوربتها راهم بیشترسازسستان 

| متیت دزست میکردوا ینها بعرض شاه میرسا ندند شا ه‌تصویب میکرد.. آنها هم فکرنمیکنم » 
من محققا " نزدیکی مرا با شا ه‌میدا نستند > الا" حفیقت با شا یغه‌تفا وت‌دا رد .خیلی ما 
حقیقت را میدا نستندوشا یعه پخش کنندگا ن مخا لفین بودند يا کمونیست بودندیا مذهبی . 
آنوقت بهکمونیستش هم بروید رشنه‌ها ی مختلف ذا شتند . ازکمونیست .. 

س - خوب‌بله » آنها راکه میدانم من فقط میخواهم ببینم آیاشماوقتی کها ينها دستگیر 
شدسد ر ین دستگیری کا ردرستی بود ؟ آ یا شما عصیا نی شدید نا راحت شدید ؟چه‌با زتایی درشما 
ج - نه کاردرستی نبود » بسیا رناراحت شدم . هیچ کاردرستی نبوه . نمیبایستی اینها 
برای تقویت مخالفین زندانی میشدند . حتی. وقتی که‌حسین فولادی را گرفتندزنش [ مدخاشه 
من » پهلوی من . !اینها هم به‌من متوسل شدندکه میدا نستندمن داگم میروم پهلوی شاه 


به‌شا ه بگویم اینهاراآزاد‌کنند .. 


طوفانیان (۱۰) - ۵ات 


س - شما بها علیحضرت راجع به‌ا ین مسوضوع محبت کردید؟ 

ج + بها علیحضرت گفتم . من راجع به‌فولادی گفتم . گفتم | علیحضرت چرا آخراین رامي - 
گیرید؟ خیلی مسا ثل بودکه معنی ندا شت . 

س وقتی کنهآقای هویدا گرفتا رشددیگرگرفتاری آقای فولادی مثل اینکه چندان ا همیتی 
نداشت . 

ج - هیچ بوددیگر : محقق است . 

س - شما وقتی که‌محیت کردیدبا | علیحضرت ایشا ں چیزی به‌شناً گفتندراجع به‌دستگیری این 
آقایان ؟ 

ج - املا" میدانید | علیحضرت دراین سال آخرتصمیم گرفته‌بودکه تصمیم نگیردوتصمیم 
نمیگرفت . حاتم وقتی که‌ازها ری نخست وزیرشد ,مرجوم سپهبدحاتم Acting Chief of §aff‏ 
بود. هفته‌ای دوروزکه میا مددربا رمیا مدپهلوی من میگفت ۰" یمسا رطوفانیان من چه‌کا ر 
کنم؟ ! علیحضرت هیچ تصیم نبیگیرند." آخرنمیشود ببینید » همین بلائثی که‌سرشا هآمد » 
همین بلا سرما هم آمد . ببینید » درسا ل۴٣۵‏ -۵۲ آمریکااینقدربه‌شا وکمک کرد با یسددز 
| ینجا هم شاه‌کیک میشد برای اینکه شاه‌راعادت‌دادیه‌این کمک . 

س - به‌چه‌نحوی آقا؟ چه‌جوری میتوانست آمریکابه‌شاه کمک بکند .دریگ بحران سیا سی و 
اجتما عی دا خلی ایران ؟ 

ج - این بحران سیاسی - اقتصادی را یک مقدا ریش راخودشان درست کردبذ به‌دلیل اینکه 
کنقدراسیون شما میدا نیدکه درآ مریکا بنا م r65‏ صهستاط پفتیبانی معنوی وماادی 
ازآمریکا میگرفت » ازتما م غرب میگرفت . این پشتیبائی ها ضعف‌دولتایران است‌دیگر . 
من در فمین شلوغی. سفیرچین راخواستم .بنه‌سفیرچین گفتم . چين کمونیست » ژما بودیدکه 
ما ئوشیسم راراه‌انداختید یک کاری بکنیدکه‌این ما ثوشیست ها حا لا بیا یندطرف ما .ما 
جلوی این بلوا وشورش رابگیویم . گفت ۰" تودرست میگوئی ما :| ئوئیسٹ را کمک میگردیم 
| ما ازوقتی که‌یا.شما را بطه‌دوستا نه‌پیدا کردیم دیگرا رتبا طما ن با آن قطع شد." من 


طوفا ننیا ن (۱۰) تاو 


وابسته دفاعی آمریکا را بدا یس کردم‌تودفترم. گفتم آقای وابسته دفاعی شما که کتفذراسیون 

را 3120۳ ماادی ومعنوی میکردید حالا یک کا ری کنید برش‌گردا نید . این بهیسیچ 

عنوا ن انکا رنکردا زکنفدراسیون ‏ تا0۲ونای مادی ومعنوی میکتد» بهیچ عنوان انکاار 

نکرد . .گفت ۰" اما ما دیگرحا لا نمیتوا نیم اینها را برگردا نیم . اینکه من عرض می - 

کنم این مسئله ریشه‌دارد آنروزی که‌بها علیحضرت درآلمان تخم‌مرغ گنديدهزدن د 

کنفدرا سیونی ها این ریشه‌ا ش شروع شد . شما خودت توآمریکابودی دیگر » دانشجواز تو 

فرودگا هنیویورک که میرسید یک سازمانی بوداین دا نشجورا جذیش میکرد » | ین دانشجورا 

میگرفت . حالا ممکن است‌اینها رامثلا" » من نمیدانم چه‌شکل پشتبانی میشد خودشم‌نا 

بهترازمن میدانید » دا نشجوکها زهوا پیما که پیا ده میشدبهزینه دولت » بهزینه‌بنیا دپهلوی 

درا ین مملکت درس میخوا ندبرضدآن مملکت یا درهرجای دیگری . من این را میگویم ينها 

پشتبانی است. . فن میگویم دیربود آن وقتی که‌آقای شریف اما می نخست وزیرشد .این 

با یدا زخیلی زودترجلویش رایگیرد . آنوقت فمنا " من یک دفعسسه یکی ازمنزلها ی 
6 یک عده‌ای را گرفتند 

س درچه‌تا ريخی آقا ؟ 

ج - هما نوقتی که نصیری رئیس سا زمان | منیت بود . 

س - یعنی قبل ازاینکه این انقلاب شروع بشود . 

ج - بله قبل ازانقلاب » قبلا" . ودرآن خانه 6 همه‌آنها ئی که‌توآن خانه بودندکشته 

شد ه بودند »تو روزنا مه‌نوشته‌بودند .من با رعیری صحبت کردم »خدا بیا مرزگفتم‌نصیری چرا یکمرتبه 

هفت تا هشت تا جوا ن با ید کشته بشود ؟ نبا یدگشتهبشود . گفت ۰" طوفانیان من بهمه 

نمیتوانم بگویم ولی به‌توميگويم. ما یک دانه‌ازاینها رانکشتيم وازپرسنل | منیتی دولت 

کشته‌شدند ولی اینها یک جوانها ئی هستند هیپنوتیزم شده , مصمم خودشان رگها یشان را 

زدند . وقتی که مادرخانه 522٩‏ رابازكرديم » وقتی که آن منزل که ینها پناه 

با زکرديم. همه‌شا ن رگها یشان رازده بودند مرده‌یودند . مانکشتیم اینهارا." این یبک 


طوفا نیا ن (۱۰) مت ۷ نت 


تبلینا ت بسیا ر جنبه هیپنوتیزم داشت . بیینیه تواین مملکت هم همین است . تواین 
مملکت هم اگرشما بخ طرتا ن باشد آن جو جونز یک غده‌بیسوا درا ,بیسوا دآ مریکا شی 
حدا:قلش دیپلمه‌است ۰ هیپنوتیزمشا ن کرد بردشان درگویا نمیدانم کجا مادرجسام 
زهررا به‌بچه‌ا ش میداد میخورد ». نهصدنفرکشته‌شدند . این هیپنوتیزم است . شما نبا ید 

| زاین غافل بشوید . شما ما ثورا بخا طربیا ور . من اولین دفعه‌که ما ئوئیست ها راا چين 
کمونیست رادیدم رفته بودم. برای نما یش هوا ئی درذرانسه . آخرنما یش یک مهما نی 
بزرگی درورسای داده میشود . درآن مهمانی تیم چين آ مدتو . همه‌یک جزرلیاس وهمه 

یک کتا ب‌قر مزا گو دستشان بود . هزارمیلیون جمعیت هیپنوتیزم مائو شده‌بودند وآن 

ا نقلاب فرهنگی جزنابودکردن اساس فرهنگ عظیم چین چیز دیگری ننود . درزمانی که 

من درانگلستان بودم فیلم چین را که‌نشان میدادند میگفتند نع 
همه‌چیز » این راانقلاب فرهنگی چین ازبین برد . این انقلابا ت تعصبی‌که‌الان ما گرفتا رش 


هستیم‌هما ن آن است » همان آن است که‌ما شو .. آ لانه خمینی متعصب است . الائ 
من دکتر. مهندس میشنا سم درآ مریکا که‌برای تصمیم گرفتن به‌بعا مله‌ای که‌انجا مبذهصد 
به‌تهران به‌یک یت الله تلفن میکند اویرا یش استخارهبکند بگوید خوب‌یابداست‌ که 
این انجا م معامله‌اش رایدهد . يا اينکه. درهما ن شلوغی بچه‌ی من. » پسردوم من»دکتسر 
طوفا نیا ن» دردا نشکا ه یود » تما م دکترها | مضا ء جمع میکردند . به پسرم گفتم توا مضاء 
نده . میگفت با یا 

س - امضاء برای چه‌کاری؟ عليه رژیم؟ 

خ - علیه رژیم ۰ گفتم امضاء نده گفت >“ بايا ء. خوب میشود شاه میرود مملکت بهشت 
میشود ." خوب این راتوکله‌ی جوانها ی ما کرده‌بودند به‌این حرتیب که آخرسریک دکتریک 
مهندس عکس خمینی راروی ما همیخواست بییند ۰ 

بت کا وم جرا نید ا رها ری کدرا میا را کو ینف کرو جریا ن ا 

ج - شه » توقیف نکره .. ما گذرنا مه‌سیا سی داشتيم همیشه . وقتی ما گذرنا مه‌سیاسی ذا شتیم 


ما گذرنا مه‌سیا سی را که و ردفرودگاه میشدیم تحویل میدا ديم هروقت میخواستیم برویم 


طوفا نیا ن (۱۰) - ات 


بایدآن گذرنا مه‌سیاسی را میگرفتیيم. واصولا" یکی ازاعنا ل بدخودما این بودکها گر 
مخالفین یک صورت میدا دندکه ین عدها رز خا رج کردند همه‌باورمیکردند واین رامی بت 
بردندتودولت . اصلا" دولت ا ینقدرفعیف بود» اشخا ص تودولت | ینقدر ضعیف بودندو 

| ینقدرهیپنوتیزم احتما ل | نقلاب شده‌بودندوخودا نقلاب شده‌بودندکهآ ن صورت سا ختگی رأ 
که‌توی روزنا مه‌نوشتند آنها ئی کها عضای دولسست بودند میگفتند الحمدالله که‌سسا 
نيستيم . خوب‌الحمدالله فردااسم تراهم میگذا رند برای اینکه‌دروغ گفتن که‌ما لیات 
تدا رد هراسمی را میتوانندیگذارند. س نود‌میلیون که سهل است. من بیلیونها دلار از 
ایران پول فرستادم بیرون ولی بول برای خودم. نفزستادم . من آخرین پولی که 
فرستادم ۲۶۰ میلیون دلاربها سرا ثیل فرستادم کهدازاسرائیل میخواستم یک سیستم‌های 
سلاحی بخرم» هنوزهم حاضرنیستم بگویم چه‌سلاحی میخواستم بخرم . 

س - آنوقت ن سلاحپا هیچوقت بها یرآ ن نرسید ؟ 

ج - هیچوقت بها یران نرسید . ۲۶۰ میلیون با نفت بهاسراثیل دادم. ولی آن سلاحها ا گر 
به‌ایسران رسیده‌یود امروزخمینی .. اولا" باآن سلاحها ئی که‌درایران بود نمیبا یستی 
عراق قادربودیک میلیمتر واردخاک‌ایران میشد برای اینکه ما 5017105 1aser- guided‏ 
با آن دا شتیم » برای ایتکه ما ۵01۳0 516۷1107-606 نادا شتیم » راکت های بسیار 
هوا به‌هوا ء, هوابه‌زمین بسیا ردقیق داشتیم توپخانه‌داشتيم . تعدادتانکی که‌مس) 
دا شتیم هیچکس نداشت . انواع ضدتانکها راماداشتیم . آنوقت من درایران پایه‌گذار 
reverse 6‏ بودم . برآأساس این reverse engineer118g‏ من درایران 
کارخانه‌ای درست کرده‌بودم که‌بیش ازسالی صذهز! ر RPG‏ موشک ضدتا نک میسا خت 
راکت ضدبا نک میساخت همینکه الان دستشان است . این کارخانه صددرصدبمام شب‌ده 
بود وور70016110ظ بود . این موشکی کها لاه عکسش را میگیرند میگویند جمهوری 
اسلامی توانسته موشک درست کند » این کپی کاتوشای روسی است که من کردم. اینها 


هیچ کا ری نکردند . ما متا سفانه‌درایران یک چیزها شی رادست نزده ول کردیم . مهفترین 


طوفا شیان. (۱۰) خت: 9 


ازا ین چیزها تی که‌دست نزده‌ول شدسا زماان | منیت وا طلاعا ت کشوربودکها ین یک سیستم‌مدرن 
کسب | طلاعا ت بودوا زهرفردی دا رای ا ظلاعا ت‌بود این دست نخورده‌دست آ خوندها افتساد 
کما ینکه‌کا رخانه‌ها ی منهم بهترین کارخانه‌ها بود . من سالی صدهزا رتفنگ ژه‌سه می بت 
ا الى ها رهزا نيتو تم ی ا تا روز کی وروت هرا کت 
توپ ۵۵امیساختم » گلوله توپ‌صدوینج میساختم » خمپاره ۱۲۰ میساختم, خمپباره 
۸۱ میسا ختم . آنوقت انوا ع چیزها را میساختم.تمام اینها کا رگرها » برای هرکا رگری 
درخومه‌کا رگا هش نها رخوری مرتب منظم برظهرغذای مجاتی به‌همهآنها دا ده دیشسسد 
کارگرها متخضنص ببینید آقای دکتروقتی که‌در مسا فرت اعلیحضرت به‌آلمان به 
| علیحضرت کنقدراسیون | ينها | ها نت کردندا علیحضرت دستوردا دهیج | زا رتش کس دیگری به 
آلما ن فرستاده‌نشود . من چون تکنولوژی سازمان منایغ نظامی براسا ی آلمانی سود 
شرفیا ب‌شدم وگفتم اعلیجفرت هما یونی اجا زه‌یفرما شید سازمان منایع نظا می ازاین 
دستور مستشنی باشد واجازها زا علیحضرت گرفتم من مستثنی بودم. این عمل مستخنی براي 
آلمان بسیا ربهم بود وآلمان یامن خیلی .. برای من اولا" نشان حمایل‌وصلی بآهن 
فرستا دندوخیلی با ما خوب بودند . آلما ن موافقت کردکه‌من سالې صددیپلمه‌بفرنتم یه 
آلمان یرای آینکه مهندس بشود » یعنی من خواستم ازآنها و آنها همه هزینه‌اش‌رامی سب 
دا دند . سالی صدد یپلمه‌برودآلما ن مهندس بشود جوا ن ازدها ت مختلف بچه‌های کا رگرها 
خیلی خوباست‌دیگر , ازاین بهترکی میتواند جمینی بکند؟ آنوقت هرشفا «پنجا هتا 
یا مدتا ء درست رقمش‌یادم نیست » سرکارگریروددرآلمان آ موزش ببیند . ببینید !ينها 
چتدر؟ | ینها دست نخورده‌دست خمینی اقتاد . آن روزی که انقلاب شد علاوه‌براینکه آن - 
خانه‌های کارگری تقسیم شده‌بود . نمیدانم هزا وتاآپارتمان برای شهربا نی من ساخته 
بودم پا پین دروازه‌خراسان تمام شده‌بودا زاعترار , اینهارابرای 10۴088 8060121 
ساخته‌بودم درباغ شاه مردم .. آنوقت میدانید وقتو, که آنوقت برنا مه‌نبود ازسر 


یک تیرچراغ من درتهران به‌ماه مخفی بودم. دیگر اینها را میدیدم به‌یک شکلها ئی .| زسبر 


طوفا نیا ن. (۱۰) ب و[ 


تیرچراغ مشل تا رعنکبود سیم برق بردم برای اینکه یک دا نهلامپ سرش هم نوریک شمع 
رانداشث اینهایدون کمک . خوب » بنابراین اطلاعا ت هما ن شکلی که ما درمنعت نفت 
آنقدر پیشرفت کرده‌بودیم که خودما ن مستقل شده‌بوديم » این دست اینها! فتا ددیگر . 
س لطفا " اوضاع واحوالی راکه دکترشا پوربختیا ررابه نخست وزیری رساند توضیح 
دهیدو لطفا " تاآنجاکه امکان دارد درجزشیات‌درباره نخست وزیری ۳۷ روزه‌ایشان 
محیت بفرما شید . 

ج مسسسن بهیسیج عنوان نمیدانم . 

س- چه‌شد که تصمیم گرفته شد شا پوربختیا رنخست وزیربشود؟ 

ج - من بهیچ عنوان نمیدانم ولی درآنوقت من می شنیدم .. اولا" سازمان آمنیت‌ ]| 
جیهه‌ملی | رتبا ط دا شت ویا آخوندها هم ارتباط داشت . البته این را میشود تعبیرکردکه 
چون سازما ن | منیت بودورئیس‌سازما ن بود می بایدیا اینها ارتباط داشته باشد . 

س - چطورشدکه | علیحضرت تصمیم گرفتندکه شا پوریختیا ررا نخست وزیربکنند ؟ 

چ خوب » برای اینکه کس‌دیگری را پیدانگردند. ببینید. |شخاصی کهاحتمالا" ممکن 
بودقادریه تصمیم گیری باشند اینها راکه بدنام کرده‌یود نددیگر » همه‌شان رابدنا م 
کرد ه‌یودند کسی نمیشد . ما هم که‌نظا می بودیم» ما هم که‌نظا می بودیم» ما مثل نظا می ها 
ممکن است‌بگوتيم که ما ازسیا ست‌بی خبربودیم ولی یک نظا می محققا " ازسیاست‌بسا 
خبراست . آن سیاستمدارها برای اینکه نظامی ها راکنا ریگذارنداین تبلیغ را میکننشد 
ولی یک نظا می اگراهل مطا لعه با شد قادراست » اگرسیا ست‌سیا ست,باشد ؛ اما ا گر 
دسته‌یندی باشد ممکن است بادسته بندی . 

س- ولی خوب‌با لاخره درآن ۲۷ روزه شمایاستادارتش که رقیسسبش آقای قره‌یا غی 
رفیق شا بود 

ج - یله میدانم , یله قره‌یا غی رفیقم بودبله.. 


س - شما چه‌ملاقا تها ئی کردید» چه اشخامی وراجع به چه موضوع ... 


طوفا نیا ن (۱۰) - | بت 


ج - الان میگویم» الان میگویم برایتان . من یکبا ربا فرماندها ن ورئیس ستادوی.ا 
بختیا رثرفیا ب شدیم کها وا صرا رمن بود پیش‌ازآن جلسه به‌اینکه من | رشدترین افسرها 
هستم دراین بحرا ن يا با یدیک مستولیت دا شته باشم درمملکت یا اینکه من با پسند 
با زنشتهبشوم از مسلکت بروم بیرون وهرچها علیحضرت فرمودند که‌تومیتوانی با زنشته 
بشوی امااعلام نکن هروقت دلت میخواهد اعلام بکن اما یمان توایران ومن اصسبرار 
داشتم که باخودایشان بیایم بیرون . 

س - بله » فرمودیدآن را . 

ج - برای اینکه‌من نمیتوانستم بمانم تومملکت . من متاسفانه وضع بدرا تشخیسص 
میدادم» میدیدم بداست . 

س- درجریا ن ملافا ت آنروزچه‌گذشت آقا ؟ 

ج - درملاقا ت آنروز اعلیحضرت نشست آنجا » نخسث وزير روی مبلشان » من نشستم‌پهلوی 
نخست وزير . 

س - نخست وزیر یعنی آقای دکتریختیا ر؟ 

ج - یله ,بختیار . پهلوی بختیا رنشتم» من هیچوقت‌به اونخبت وزیرهم نگفتم بختیا ر 
گفتم. آنوقت آن طرف ها هم فرما ندها ن نشستند . ا ولا" اینقدر اوضاع نارا حث‌کننده 
یودکه یگریک کسی که‌واقعا " نمیفهمید | وضا ع تا راجت کنندهاست اومیتوانستآرامسش 
داشته باشد . من اصلا" آرامش نداشتم یرای اینکه‌من فیدانستم مملکت دا ردبربا دمیروه 
وهیچکس متوجه قضیه نیست . درآنروز وقتی که‌ما نشستیم یک اشاره‌ای بختیاربه‌شاه 
کرد گفت »" درافواه است‌که شما چندصدبیلیون ".رقم بیلیون »" دلاربخا رج بردید ۰" 
| علیحقرت گفت » اشاره‌کردبه من گفت ۰" این میدا ندکه‌ما ایتقدراملا" پول دا شتیم‌یا 
تھ یرای :ا که تا آتجا کنن سيدا شمه من فا شردا ومد رما م دورن رها فا ومد 
رضا شا ه‌آنهم فکرمیکنم‌حداکشر ۱۲۰ میلیارد ءنمیدانم شما که‌نودانتگاه مستیدمیتوانیه 
به‌این آما رها دسترسی پیدا کنید .ما پول نفت گرفتيم درمقابل » فکرمیکنم "ما" که 
میگویم دولت‌ایران " این ۱۲۰میلیا رددلار آن دا نشگا هها ساخته شده » آن راههسا 


ساخته‌شده , آن مدارس‌ساخته شده , آن آرتش دزست شده » تجهیزات وزارتخانه‌م 


طوفانیان (۱۰) یت 


ساختمانها » خانه‌ها همه‌ا ینها . اینها را با یدیک اشخاصی که آنالیبز میکنتسسد 
آنموقع بیا یندیررسی بکنند آنوقت . 

س- پاسخ | علیحضرت چه‌بودآقا ؟ 

ج - پاسخ اعلیحضرت اشااره کردبه‌من »" این میداند. ماچقدر. وقتی که‌ماازایران 
رفتیم آنوقت شما میفهمیدکه همچین پولها ئی نبوده ." 

س.ع چطورشذ آقای دکتربختیا ردریک چنین جلسه‌ی مهمی ابتسدابه‌ساکین این مسگله 
را مطظرح کرد؟ آن روزچه‌گذشت آقا ؟ دیگرچه‌محنبتها ئی مطرح شد؟ 

ج ‏ آشروز همین محبت اینکه با بختیا رهمکا ری بکنیم فکرمیکنم .. 

س د يعني | علیحضرت سقا رش میکرد ؟ 

ج - آرد» یک همچین چیزی شد . 

س نظرا ماي ارتش راجع به این سفارش | علیحضرت چه‌بود؟ 

ج - امرای ارخش قره‌یاغی مردخوبی است » افسرخوبی است‌ولی روی فره‌باغی افسران 
| رتش حسا ب نمیکردند که‌بتواند یک مرد مصیمی باشد » که‌بتوانددراین بحران .. 

س - چگونه شد ایشا ن به ریا ست ‌ستا دا رتش انتخاب شدند؟ 

ج من فکرمیکنم که نزدیکیش بافردوست » من فکرمیکنم نزدیکیش بافردوست برای 
! ینکه‌دراین مشا غل | علیحضرت محققا " بافردوست تبادل نظرمیکرد. من فکرمیکنم 
قردوست .. وضمنا " کس دیگری نبود . میدا نید , هما ن .شکل گفتم که‌اقسران راعادت 
دا ده‌یود اعلیحفرت امرا راء درخقیقت > واقعا " دستورگرفتن ازخودش . بنابرایسن 
درحقیقت دیگرکسی نما نده‌بوه وامرا وقتی که .. آخرشاه‌راما میگفتیم فرمانده کل قوا 
وحتی مرخضنی های اقسران میرفت بشرف عرض میرسید» مشاغل همه چیز , همه‌چیز همه . 
پس بنا برآاین افسرها عا دت کرده‌بودندبه یک سیستم معینن . وقتی که آن سیستم سرش 
رفت تقرییا " آزهمدیگرفکرمیکنم که‌پاشیده‌ميشد . ضمن اینکه‌محققا " درداخل یود 


یعنی محققا " وشتی که‌قره‌با غی رکیس ستا دبزرگ ارتشتاران شد قره‌با غی درتما م ایسن 


طوفا نیا ن (۱۰) - 1۳ - 


جلسا ت میگفت دولت با ید تصمیم بگیرد 

س - کدا م جلسات را میفرما کید؟ 

ج - یک جلساتی که هرروز .. 

س - جلساتی که باامرای ارتش وهویزر تشکیل میدادند؟ 

ج. ‏ نهء هویزرهم گاهی به‌این جلسه میا مد ولی تقریبا " هرروز صح بدره‌ای ازقرار- 
گا هشا ن میا مدبا هلیکوپتربه‌دفتر.من . من ښوا زهلیکوپتربدره‌ای میشدم بلند فیشدیم 

میرفتیم سازمان امنیت می نشستیم . درسازمان امشیت مرحوم مقدم راهم برمیداشتیم 

میرفتیم ستا دبزرگ می نشستیم. ربیعر, هم با هلیکوپتر میا مدآنجا » حبیب‌اللهی هم‌که 

ازیک قدمی میا مد »اداره‌دوم هم که‌همانجابود. بنایراین تما م سرا ن ارتش درآن اتا ق 
پهلوی قره‌با غی جمع بودند. این را گرچه‌قره‌یاغی میگوید من کمیته‌بحران تشکیل 

دادم ولی من نه‌همچین نامه‌ای دیدم یا بخاطرم نمیا ید . ما یرسبیل یااتفاق یاشرا یط 
میرفتیم من قکرنمیکنم همچین دستوریا حکسی بودکه‌ما یک کمیتهیحراان درست کرد ه 

بودیم که همه‌فرماندها ن باشند. من یادم نمیااید . 

س - دراین جلسات شما چه‌میگذشت آقا ؟ موضوع بحت درجلسه چه بود؟ 

ج - دراین جلسات‌ هیچی » هیچی » هیچی وقت‌گذرانی . وقت‌گذرانی مطلق . به چه 
دلیل ؟ به‌دلیل اینکه قره‌یاغی مینشست بعضی وقتها نها رهم آنجا میخورديم املا" فسقط 


وقت گذرابی بود : حالا این راچه‌شکلی ساخته‌بودند نمیدانم. 


س - آقای هو,بزرینظر شما ما موریتش درایران چه بودآقا؟ 
ج - هيچي »> هویزرآهده‌بود اطلاعا ت بگیرد . 

س ایشا ن آ مده‌بودکه .. 

ج ایدا » نمیتوانست بکبد . 

س جلوی کودتای احتما لی‌را بگیره ؟ 


ج م نمیتوانست » نمیتوانست . اصلا" نه[شناگی داشت نه قدرت‌داشت . اگرهم 


طوفا نیا ن (۱۰) - ۱۴ - 


میخوا ستندیک کسی مثل هویزررا بفرستبدآ نوقت نمیبا یستی میفرستا دند . با یدخیلی قبل 
ازا فنا میشد . 

س - بطورکلی را هنما ئی ويا سفارش‌ایشان بها مرای رتش ایران چه‌بود؟ 

ج - هیچی » هیچی . 

س .پس خه میگفتشد که با لاخره یک ... 

خ ‏ چیزی نمیگفت + چیزی نمیگفت . املا" چیزی نمیگفت . قره‌با غی سه‌تا حرف داشت . 
میگفت »" بی بی سی راخا موش کنید » خمینی رانگذا رید | علامیه پخش بکند » خمینسی را 
نگذا رید بیایدایران ." این راهم به‌نخست وزیری میگفنتب هم به‌هویزر میگفت .| ينها 
شم ازدستشان کا ری برنمیا مد » اینها | زدستشان هیچ کاری برنمیاً مد . من ربیعی. روز- 
آخری کنه ما رفتیم دفتریختیار» مارفتیم دفتربختیار» من یا بعدا زظهرآنجا بودم بعسد 
میرفتم سرکارم بعدمیرفتم منزلم. تا روزی که‌ربیعی گفت »" تیمسار , شمااصرا رنکنیه ." 
س - اصراریه چه آقا؟ 

ج - اصراریه‌اینکنه تصمیم بگیرید» آخریک کا ری بکنید. به‌دلیل اینکة هرچ‌شما 
بگوکید شب‌دسب آخوندها ست . ربیعی این راگفت . نمیدانم چطورفد؟ خالا یادم ضمی - 
آیدهما نروزبود , فرداش بود » پس فرداش‌بود چه‌بود یاهمان آن بود . قره‌یاغی یسسه‌من 
گفت ۰" یک مورت آمده فخا می را که‌خميشی میخوا هدا عدام بکند اسم توآن سرش است ,* 
من این راهم آنجادیدم. بعدا زظهراینها میرفتندیعنوان شورای امنیت من نمیرقتم. 
آتروزبه‌من امرارکردقره‌با غی که‌توهم بامابیا . ما با قره‌باعی سوا رهلیکوپترشدیم 
رفتیم دانشکدهافسری نشبتیم ازدانشکدهافسری رقتیم به‌دفترآقای بختیار . وقتیی 
رسبیدیم مادردفترآقای بختیار » آقای بختیا رسر میزنشستهبود مرااشاره‌گرددست را ستش 
نشستم » اقسرفا ی دیگرهم شروع کردند نشستن با دلفن داشت باا علیحضرت درمراکش 
محیت میکرد . تنها جمله‌ای که‌من دیدم.. اولا" بختیا ربسیا رمودب » بسیا ربا احترام با 


| علیحضرت محبت میکرد خیلی بااحترام که‌حتی ما درخدمت‌مان هم بلدنبوديم یاایسسن 


طوفا نیا ن (۱۰) - 1۵ بت 


احترا م محبت بکنیم. بسیا ربااحترام با ا علیحضرت محبت میکرد . بها علیحضرت هم گفت » 
" تیمسا را رتشبدطوفانیان الان پهلوی من دست راست من نشسته ۰ گوشی راگذا شت زمین . 
من اصلا" نفهمیدم مقصودا ین چه‌بود؟ برای چه‌ا ین جمله‌راگفت ؟ چرا این را گفت »مقصود 
چه‌بود من هیچ نفهمیدم. آنوقت من دیدم. فرماً ندها ن وآقای بختیا راطا" جدی قضیه را 
تلقی نمیکنند . آن حرف را هم که‌میح شنیده‌بودم ازربیعی » آن صحبت هم‌که‌خودقره‌با غی 
گفته‌یودآن مورت هست پهلوی من آمده. من دید اه چرااینها درک نمیکنندوخا مشت 
اوضاع را . آمدیم بیرون . آمدیم بیرون هم باران بودوهم رعدوبرق بودهم ابریود 
واینها رفتیم دانشکدها فسری : ماباید چندنفر چندنفرتوهلیکوپترمینشستيم میرفتیم. 
ما آمدیم برویم دیدم ربیعی نمیرود. به ربیعی گفتم ربیعی چرانمیاگی با لا؟ گفت » 
" من نمیتوانم بروم‌منزلم»ا گربزوم منزلم.." گفتم پس کُجا میروی ؟ گفت ۰" من یک 
دوست دا ندا نسا زدانرم دم با غشاه ازدانشکدها فسری میروم آنجاومن برنمیگردم." گفنم 
خیلی خوب . ماآمدیم بالا هلیکوپترسوا رشدیم من وقره‌با غی باهم بودیم. آمدیسسم 
رعدویرق وطوفان واینوروآنوربود یک جا ئی هلیکوپترنشست ماشین من آنجارا پیدا 
نکرده بود .. بنایراین من نا قره‌با غی سوارماشین شدیم رقتیم بسمت خانه‌مان . اول خانه 
قره‌با غی جونیااورا ن بود . من باقره‌با غی رفتیم طرف‌خانه قره‌یاغی . خااښه‌قره‌با غی که 
ما رفتیم قره‌با غی به‌من تعا رف کردکه‌برويم تو. من معمولا " نمیرفتم ولی نفهمیسدم 
چطورشدکه| ین تعا رف تحت‌تاً شیر قرار .. با لاخره رفټم تو . توکه رفتم من ديدم یسک 
خانه‌خالی است یک رختخو؛ ب وسط هال است » توآن دفترش هم یک میزودوتاصبندلی است 
آنهم که‌مبح دیده‌بودم این راهم که‌اینجادیدم من برای خودم یک فرضیاتی تومنیز 
خودم یک وضعیتی خیلی بدترا زمثلا" روزقیلش‌دیدم. آمدم منزل دیگرنرفتم اداره »نه 
اداره رفتم فقط نوشتم‌به‌قره‌با غي که‌من | علیحضرت با زنشتگی مراتصویب کردند من 
به‌شما ابلاغ میکنم . همین ویک رونوشتش راهم قرستادم وزارت جنگ برای. اینکه خیلسی 


زودترا علی‌عضرت ۰ درآ ن جلسه هم ميگويم» درآ ن جلسه من که‌با خضور | علییحضرت هما یونی 


طوفانیا ن (۱۰) 1۶ 


بختیا ربرد انسران که‌رفتندمن درآ ن جلسه ممکن اسث قره‌با غی ایستاده‌بودولی بقیه 
| فسرها رفته‌بودند جا لا درست یادم. نیست.من روکردم‌به| علیحضرت ازحضورشان استدعا 
کردم گفتم اجا زه‌بفرما شید قای نخست وزير پا نپورت مرا بدهد من بروم بیرون . در 
هرمورت من | ززیربا ر مسئولیت نمیخواستم شانه خالن بکنم» میگفتم چرا مسئولیت در 
این. شرا یط سخت مملکت به‌من نمیدهیدکه واقعا " کمک بکنم‌واین کمک نبود . کیک این 
نبودکه‌من بروم. زا ول صبح تا آخروقت تودفترقره‌یا غی بگیرم بنشینیم چای بخوریسسم 
پا احتما لا" دوتا فندق وپسته‌بخوریم . این کمک نبود این کا ر من نبودوحتی من موقعی 
که‌اوضا ‏ را وخیم دیدم من به رثیس‌سازمان امنیت‌گفتم . یک روزآخری که‌دا شتیم 
میا مدیم مقدم به‌من گفت » " امروزصیح نزدیک بودمرا درقرارگاه بکشند »بزنند ." گفتم 
قم جرا وشم خطر نا ک ملک راشا ها خسن کید :ول وا نی که :حطر تاک 
شده وآمدیم وگفتم کەکا ربجا ئی رمیدهکه‌من میروم من دیگرنمیا یم . گفتم من نمیا یم 
برای اینکه میبینم علنا " با چشنمم میبننم. من میدیدم که بخشی آذروسپهیسد 
معا ون ستا دبودند می دیدیم اینها طرف آ خوند‌ها هستند رفتند , رفته‌نبودند. روزی که 
قره‌با غی آمد سراینها »ا ينها اصلا" رفته‌بودند طرفآنها . قره‌یاغی میزفست میگفبت 
" ماکاری نمیکنیم." خمینی ازیاریس میگفت >" ماملاقاتهایما ن راکردیم." آنوقت 
خودقره‌با غی با مقدم اینها میرفتند بازرگان را میدیدند » میرفتند سنجابی را میدیدند 
ايها مشغول بودند . یکدفعه‌که رفته‌بودندکه‌قرا ریوذکه‌قره‌با غی وا ینها » سنجا بی و .. 
من ينها را که‌نمی شناختم ء من وارداینها نبودم که‌قراریود سنجایی واینها 
رایبینند بهشتی نیا مده‌بود آنوقت قره‌با غی گفت ۰" چطور پس بهشتی نیا مده؟" گشتم 
بهشتی چون ملاست عما مه‌سرش هست نمیآید اوراباید خانه‌اش‌رفت . اینهاتااینقدر 
پیش رفته‌بودند ۰ بنابراین دسته‌بندی بود . 

س - درآآخرین تحلیل فگرمیکنید که‌چرا شاه!یران را ترک کردوتوقع دا شت که‌بعدا زعژیمت 


اوچه‌چیزی درایران رخ دهد؟ 


طوفانیا ن (۱۰) 1۷ - 


ج - من قکرمیکنم. که 1۳ا68 ش 6 محققا " ملکه غلط بود. 

س.- چەبود1قا ؟ 

ج شهبانو 6511726 ش فلط بود. برای اینکه روزی که‌ما توی همان اتاق !مرا 
نشسته‌بودیم یک تلگرافی یادم میآید یک با مطلاح 6 ای آمد که‌چندتس] 
بنزیگذا رید توی ظیا ره‌وبفرسشید آنچا .. 

س - بفرستید کجا ؟ 

ج - بفرستید مرا کش . آدین درست مثل ایبکه نبودندتومنلکت » مثل اینکه نمیدیذ‌سبد 
ا صلا" "طرراحس نمیکر دند. خودمقدم هم خطررا حس نمیکود . رئیس‌ستا دهم خطرراحس 
نمیکرد میگفت ۰" نخدت وزیرخصمیم بگیرد ." ببینید آخرقره‌با غی. کها طلاع داشت بوسیله 
حبیب اللهی که من همه‌افسران را حضورا علیحفرت بردم. گفتم که‌باید اخازه‌بدهیدمااین 
شورش وبلوا را بخوا با نیم . بعدا علیحضرت این آختیا ررا دا دبه‌او. آوپس‌بنایرایسین 
رکیس ستا دبزرگ تنها نبود وآ مده‌بوددرآنجا که‌تصمیم اتخا ذبکند اما تصمیم نمیگرفت 
وقتی هم‌که‌ما امرارکردیم ربیعی گفت »" نگو ." ربینعی بسیار کا رحسابی کرد خدمت کرد 
به‌من به‌من گفت نگو آنبها فی که[ مده‌بودندعقيم گفتندترامیزنند کمااینکه‌اسرا ئيلی ها 
هم آ مده‌یودند مراببرند» خودآنها هم فهمیدندکه‌نياید مرابردا رند باهوا پیم سا 
بیا ورند ممکن است بزنندم . 

س- چطورشدآقا آن هلیکوپترنظا می رفت وآقای خمینی راازخیا بان يا ازفرودگاه بر 
دا شت بردآنجا ؟ چطوری تممیم گرفته‌شدکه‌هلیکوپترنظا می این کارراانجا م بدهد؟ 

ج - اینها را گقتم اینهارا کرد‌نددیگر . اینها راخیلی بدکردند . من وقتي که‌به‌ربیصی 
جدا بیا مرزگفتم . گفتم وقتی که هلیکو پتریلندشدنتوانست‌جای آنجاینشیند امسلا" 
گفیم بزنید طیاره را طوری نمیشود . میزدنداین طیاره را شرمیافتاد با یدمیزدند 
خوب نزدند . به‌بدره‌ای گفتم با توپ‌بزنید. ببینید یکوقت فست دوطرف با هم با منطق 
محبت میکننة باید با منطق محبت کرد . اماوقتی که یکی گردن کلفتی میکند باایسد 
جلوی گردن کلفت گردن کلفتی کرد . 


طوفا نیا ن (۱۰) - 1۸ تب 


س - میتوا نیدبه ما بگوشیدکه روزا نقلاب شما کجا بودید؟ ۲۲ بهمن وچه میکردید؟ 

داستا ن عزیمت‌تان |زایران چطورانحا م شد؟ 

ج - من خانه‌ام بودم . 

س - روز ۲۲ بهمن ؟ 

ج یله » پیشازآن خانه‌ام. بودم . شب‌من درخانه‌بودم من بازنشستگیا را فرستادم 
وگفتم دیگرنميآیم. قره‌با غی چندین تلفن کردکه‌بيايم » من نرفتم. اماب آخسر 
همان ۲۱ ازمعا ون من سپهبد نجا شی نژادتلفن میکرد میگفت »" تیمسا ردا رندحملننبه 
میکنند به مسلسل سازی ." میگفتم بکو افسرنگهبان با من محبت بکند . افسرنگهیان 
مسلسل یامن محبت کرد گفت »" ما یک تانکی بدون مهمات‌داریم هشت تاسرباز » دورو 
برمااشخاصی هستندبا ( ؟ ) هستندگرفتند . یک نرگردی | سمش الان یا دم تیست 
بسیا رشجا ع هی تلفن کرد من »اصولا" میدانید شاه حساسیت داشت به‌وزازت جنگ .وقتضی 
من درخوا ست میکردم که‌یک گردان پاسدار دراختیازسازمان صنا یع نظامی بگذارید 
| علیحضرت میگفت , "وزارت جنگ وا خدرزمی نمیخوا هد ." پس بنابراین من وا حدرزسبی 
نداشتم» من متکی بودم به‌نیروی زمينی . شيروي زمینی هم کهآدیش را تربیت نکسود.ه. 
بود » نیروی زمینی هم که‌ندا شت تکرده‌بود «اتریسبال داشت‌ولی این کاری که‌با ید 
پرسنل بکندنکرده‌بود.. آنوقت تا سا عت شش ضبح ». این هما ن سئوالی است‌که‌با داز 
قره‌با غي بکنید » سا عت شش پنج صبح من تلفن کردم . 

س - درچه‌روزی آقا ؟ ۲۲ بهمن ؟ 

ج - همان ۲۲ بهمن . 

س - یله روزانقلاب . 

ج ے تلفن که‌کردم سحر من وبچهام باهم گوش میکرديم , یک پسرم با من بود بقید 
خانوادهام را آنروزکهافسرها رابردم حضورا علیحضرت هما یونن وا ميه وا ربودم‌که‌کنتضرل 


| رتش رایگیرم خانوادها مرا فرستادمبهآ مریکا کهآ زا دبا شدسرم. یک پسرم‌با من ما ند .من 


طوفانیا ن (۱۰) = 1٩‏ - 


تلفن را گوش میکردم. به قره‌با غی گفتم چرا دیشب تاصبح به‌من کمک نفرستادی ؟مسلسل 
سا زی را زیردیوا ررا کندندوگرفتند . گفت » بیالبهجه خودش که‌يک مقدا ری ترکی است ؛ 

" من دیشب تا صبح شمارا گول زدن." گوشی رامن گذا شتم زمین وگفتم که ؛ به پسسرم 
گفتم . حمیداگرقره‌با غی مرا گول زده‌با شد خیلی وضع بداست , من جلنیقته‌زرهی داشتسم 
مسلسل دا شتم نظامی ها .. وقتی دیدم. این شدگفتم حمیدجان ما با یدبرويم اکسر 
قره‌با غی مرا گول زده‌با شد دیگرفایده‌ندارد مملکت پاشویم برویم. من پاشدم و 
Range-Rover‏ را بردا شتم وراه افتادم. راه افتادم‌رفتم خانه پسرم درنیا وران 

بروم آنجا. دیدم. آ ینقدرشلوغ است که‌اصلا" ښمیشودرفت . برگشتم وگفتم حمیدجنییان 
نشدبرویم برگشتم برویم یک جای دیگر. گفت »" بابا یک کا رگری تلفن کرد گفت ما 


بیرون دربروهرچه‌زودتر." گفتم حمیدجان آگنراین تلقن کرد اینهابچه‌ها ی خویسسی 
هستندکا رگرها . پا شوتوهم زودییا بیرون . رقتم یک‌جای دیگر. آن جای دیگرکه رفتبم 
حمیدهم گفتم| سلحه‌هارا بازکن | ینور وآ نوریریزبعدبیا . ا ینور وآ نورکردوریخت وا سید . 
آنجا کهآ مد » حمیدکه‌بهآنجا که‌رسید تلفن آنجا زنگ زد دیدم. قره‌با غی است گفتم چیه ؟ 
گفتم تیمسارقره‌با غی شما که‌ما راگول زدید خودت گفتی من تامبح شما راگول زدم حالا 
چه‌میخوا هی ؟ چه میگوشی ؟گفت "نه "شروع‌کردیک مقدا ری با احترا ممحبت کردن, "ما همیشه تسب 
به‌شخصیت شما اجترا م میگذا شتیم شمارابا شخصیت بيدانستيم ۰ شروع کردتعریف کردن 
تمجیدکردن . گفتم مقمودا زتلفن چیست ؟ گفت ۰" چون به‌شبااعتماددارم دراین لحظه 
آخرمیخوا هم گفته صبحم راتصحیح بکنم . من صیح به‌شما گفتم من شما راگول زدم اشتبا ه 
به‌شما گفتم خودم گول خوردم." گفتم شما کجا شید؟ گفت »" خانه یک بیچاره » بدبختی 
هستم ." گفتم تلفنت رایه‌من میدهی ؟ گفت »" نمیتوانم بدهم." گفتم که چطورشبد 
گول خوردی ؟ گفت ۰" ازلباس آبی ها گول خزردم." این را گفت وتلفن راگذا شت زمین » 


که‌دیگر ما همدیگررا ندیدیم‌تا ! لان هم همدیگررا ندیدیم . 


طوفانيان )1°( س o‏ 


س - جطورفدکه آقای قره‌بساغی تلفن مخفیگاه شما راداشت ؟ 
ج - | زا وسئوا ل کردم . گفتم چطورشدکهااینجا را پیدا کردی ؟ گفت ۰" گما شته‌تان گفست 
به‌من . به‌خانه‌تان تلفن کردم گفت شما کجا رفتیدوا ین تلفن راداد. تلفن تان را - 
خواستم گفت این تلفن است ." من فورا " جایم‌را عوض کردم یک جا ی دیگررفثم .حقریبا 1 
هشت‌جا رقتم . 

س - درچه مدتی آقا ؟ 

ج د نه ماه . درنه‌ما ریش گذا شته‌بودم وهشت جا رفتم هیچگاه من زندانی نشدم. هیچگا ه 
دینا ری به‌هیچکس ندا دم . تنها کسی بودم. که‌تما م زندگيم. دست نخورده‌ول کردم ازسرمیز 
صیحا ند[ مدم بیرون وبه‌هیچ عنوان دیناری . من املا" پول همراهم نداشتم که‌ب‌کسسی 
بدهم . با پیراهن وشلوارآمدم. بیرون وبعدازآنهم که حسایها ی مارایواش يواش گرفتند . 
س- تیمسا ریااین قراردا دها ثی که‌برای خریدا سلحه‌بود قبلا" شما این قزاردادهنارا 
بست بودید بعدا زاینکه آقای دکتریختیا رنخست وزیرشدوبعدازایشان هم آقای مهنضدس 
مهدی با زرگان نخست وزیرشدند اینها چه‌جوری عمل کردندبااین قرا ردا دها تا آنجا که 
شما ا طلاع دا رید ؟ 

ج تا آنجا ئی که‌من اطلاع دارم !ولا" هآ قای بختیا راطلاع !زا رتش داشت . املا" 
نمیتوا نست درآن موقعیت بختیا رنخست وزیریشود برای اینکهازامول نظا می خبرندا شت 
آن موقعیتی نبود که بختیا رنخست وزیریشود . با یدیک کسی بودقدرت داشت , با یدیک کسی 
قدرت داشت ومیشد درهما نموقع هم میشد متفرق کردمردم را . 


س اول راجع یس۵. این مسئله‌قراردا دها فحبت کنیم : 


ج - قراردادهاراوقتی که‌من خودم. اوضاع واحوال راد : دم من خیلسی از 
قرا ردا دها را لغوکردم ازهیچکس هم دستورنگرفتم.. هرکسی میگوید فستوردادم بیخنودی 
میگویسد .. 


س - به چه‌ترخیب آقا لغوکردید ؟ 


ج س نوشتم , نوشتم نمیخواهم . 


طوفانیان (۱۰) = ۲۱ 


س آخرا ین قرا ردا ذها میا لغی برا یش پرداخت شده‌بودقبلا" . 
تا 


ج د باشد. سه تا Spruance‏ هم ما بدهی دا شتیم وهم‌طلب . 
destroyer‏ 3۵۳۵۳06-1295 بود یکنفرنما یندها زوزا رت‌دفاع آمد آقانی خون ماربوت 
اینها را حسا ب‌کردیم نوشتیم آقاایی06517061 3071210060128 را نمیخوا ھم 
یک مقدا ری هم داده‌بوديم ولی مثلا" برای اف ۱۶ ما پولی نداده‌بوديم . قزاریسود 
ما مدوشصت اف ۱۶ بخریم نخریدیم گفتیم نمیخواهیم. قرا ریود ماای‌واکس بخریسسم 
گفتیم نمیخوا هیم . 
س - آن مبا لفی که‌دا ده یودندبه‌گرومن برای تحقیق کردن وطرح کردن یک هواپیمای 
جدیدواینها آنها چطوزشد؟قا ؟ 
ج - چیزی ندا ده‌بودیم . به‌گرومن هیچوقت ندا ده‌بودیم . سه‌چها رمیلیون,قراربود» ما 
به نورتروپ بدهیم برای تحقیق 207 ۳ ولی این پول هیچوقت داده‌نشد . من همیشه 
فکرفردا بودم ماهوا پيما هاي اف 1۷ فانتوم راتمام اینهارامن ۲0-824۵ -ونا ش 
کردم درصنایع هواپیماسازی . صنایع هواپیماسازی شما این خیم ۲21 به آن 
میگویند خستگی میا وردفلزات . ماتما م فلزات خسته‌این را عوض کردیم »عمرفا نتوم‌هم 
من تا ۱۹۰۰ تا ۲۰ رساندم . تمام اینها را کرده‌بوديم ولی باید درقکراین بودیسم 
که‌ما بطوراصولی اف ۱۶ » اف ۱۴ رایک combination‏ خوبی بودیرای air defense‏ 
air superiority,‏ وحمله به‌هدفهانی زمینی . ماقبل ازاین اف ۵ دا شتیم واف ۴ 
اينهم یک 10خ na‏ دPط«ەc‏ بسستا رخوبی بود. مابعدا " فکرآتيه‌كه‌ميکرديم ۴201 
میگفتیسسبم ۳181 بود اف ه۲ جدیداست آنوقت ۸ بود. اف ۱۸ مال نيروي 
دریائی بود, ما وم‌ژورع۷ 10 اش راميخواستيم ,718 . این رامن سا 
تام جونز پرزیدنت‌نوتروپ‌صحبت کرده‌بودم که‌من یک پولي بدهم که‌این را 00۷70106 اش 
راتسریع بکنند . آنوقت نه‌آاینکه چنددسته‌کسی درایران باشد یک چیزاستنناشی» و 


آمریکا هم بود . 


روایت کننضده : تیمسا رخسن طوفانیان 
تا ریخ مصاجبه : ۱ ژوئیه ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : چه‌وی چیس - مریلسند 
مصا حبه کننده ‏ : ضیاء صدقی 


نوارشماره ۳۳۰ 


ج - وزارت‌دفاع با این مخالفت‌کرد ولی ما ۴-161 رامیخواستیم بخریم جا نشین 

۴۳ بکنیم . البته ابتدااین دولت‌جمهوری اسلامی حتې آقای شریف‌اما می اینها 

همه زاین خریدها خیلی بدگوئن میکردند ولی آقای دکترشما مطمئن باشید که آن کسی 
که‌آلان درا یران دعا میکندبه‌من » بدگوشی نمیکند .. 

س- آقای بختیا روآقای با زرگا ن چه‌کردند با این قرا ردا دها تا آنجا که‌شما اطلاع دا رید ؟ 
ج - قرآاردادها رایه‌آن احترام گذاشتند هیچ کاری نکردند احترام گذاشتند. تاکسی 
سردولت نبا شدا ین حرفها را میزند وقتی کهآ مد مسئولیت دفاع کشوردستش آمد دیسر 
نمیتوا ندمگر ینکه‌بیا ید سپا ه‌پاسدا ردرست کند . کا ربدی نبود ارحش‌ایران یک ارتش 

مدرن بود یک رتش بسیا رخوبی بود ولی موریا نها زدا خلش رفت . فردوست ای بودکه‌شا ه 
اینقدریها وا عتما دداشت واین آدم به‌شا د خیانت کردوتما م سپهبدهای ارتش وحتسی 

| رتشبدها أ ینها توکرفرودست بودند . 

س - چراآقا ؟ چرا فردوست ایتقدرقدرت‌داشت ؟ 

ج - نفودداشت برای خاطوا ینکه‌شغل ایجا ذمیکرد , برای اینکه شغل به‌اینها میداد .برای 
اینکه شغل به‌اینها میداد . 


س - مگرا ینها نمیبا یستی با مشورت | علیحضرت‌انجام بشوه ؟ 


طوفا نیا ن (۱۱) - ۲ - 


ج - خوب دیگرمشورت علیحضرت میگفت ولی این تومیه میکرد» مهما نیش میدادند 
مهما نی وخیلی. چیزها . ۱ 

س - چطورشدکها يشا ن موردغضب قرا رگرفت ویکسا ل تما م آخررا میگفتندکه جا زه‌ملاقات 
نداشت ؟ 

ج - من این را شنیدم . 

س بقیه آقایان هم راجغ. به‌این موضوع صحبت کردند . 

ج اگراین باشد این بزرگترین › اگربقیهآقایان مخبت کرذه‌با شندواین موضوع‌حقیقت 
دا شته‌با شد » اشتبا هی است که‌شاه کرد . به‌دلیل آینکه‌ من یک سرلشکری را میشنا ختسم 
کهآ ین سرلشکرا سمش بودسرلشکرناظم دوست بسیا رنزه‌یک جم است . این یک آدم ترک 
مخصوصی است . معاون فن بااین آشنابوه . این 7مده بود کنتراتچسی شده‌بوه خانه‌ها ی 
کا رگرها را من کنترات‌دادم به‌این . این کنتراتچسی است‌دیگر» کنتراتچی اینها 
یک عا دتها گی دا رند . درسا زما ن من این عادتها رااین امتحان نکرد. این میا مدپهلوی. 
من » من کنتراتچی ها را نمیپذیرفتم میگقتم کارتان را میکنیدمحیح درستاگرکا رید 
میکردندجریمه‌شان هم میکردم. این یکروز با معا ون من سپهبد نجائی نزاد دوست بود 
آمدپهلوی من . گفت »" تیمسا رمن میخواهم به‌شما یک چییزی بگویم." چنددفعهآ مد آخرسر 
رویش به‌من بازشد.. گفت »" تیمسا رمن میخواهم به‌شفا یک چیزی بگويم. گفت >" شما 
تواین مملکت چه‌شکلی ارتشید‌شدید؟" گفتم کارکردم . گفت ۰" نه »,تمیشود ." گفت » 
" من نمیتوانم باوریکنم‌تواینجا چه‌شکلی ماندی ؟" گفتم آخرچه؟ یعنی چه؟ گفسبت » 
۴ وکت رن خی خراب اس ان قاق کف وا بی مبلکت ا ب ری د 
توانی ادا مه‌یدهی ." بعداین باشریعتمداری ملاتات میکرد میآمدبه‌من میگفت . گویا 
یکدفعه رقته بودخمینی راهم درنجق‌دیده‌یوه درست‌یادم نمیاًید این بوديا يكي دیگر 
میگفت »" خمینی دارای یک قفسه‌ها ئی بودپرازشکایات مردم." من معتقدم. این شکایا ت 


آلانه که‌یگویند فردوست »> فردوست من معتقدم اینها رافردوست‌ برای خمینی خبوراک 


طوفا نیا ن (۱۱) =۳ 


میدا ده . درا ینکه‌فردوست صددرصدجا سوس انگلیس ها بود هیچ شکی نیست » هیچ کی 
نیست شمانبا یدشک بکنید . آنوقت الان هم درحکومت فعلی یک تعداادی کمونیست 
هستند . خا منه‌ا ی صددرصدکه‌ونیست است » خوئینی ها صددرصدکمونیست است » منتها 
رفسنجانی ما ل ا ینتلیجنت سرویس مشل شا پیسسسور زپسورتراست . 

س - تیمسا ر» راجع به آقاي پاکروا ن شما چه‌خا طراتی دارید؟ 

ج - پاکروان تاطرات قشنگ » خوب . پاکروان مردی بود محیح العمل درستکردار آخر 
عمرش | لکلی‌شده‌بود . پاکروان ازفرانسه که‌آمد افسرتوپخا نهبود من دا نتشجوی دانشکده 
اقسری رسسته توپخانه‌بودم. »مربی مابود واین بک مدتی زئیس سازمان امنیت شد 
مردی بودفاضل » دا نشمتد . 

س چراایشان رابرکنا رکردندا زریاست‌سازمان | منیت ؟ 

ج - چرابرکنا رکردند؟ این چراها را من هیچ نمیدانم. 

س ازآقای نصیری چه‌خا طراتی دارید ۲قا ؟ 

ج - نصیری رامن خیلی با اوتماس ندا شتم . 

س- ایشا ن خوب درسال ۱۹۵۳ سرهتگ بودند بعدبه‌مقا م ارتشیدی هم رسیدند , . 

ج - خوب متهم ستوآن یودم. 

س راجع یه‌ایشان صحیتها ی زیادی هست . شماچه‌خاظراتی ازایشان دارید؟ 

ج - چه‌مثلا"؟ یک صحیتی بگوشید تامن بگویم. 

س - مثلا" میگویندکه‌ایشان آنطورکه‌بایدوشایدبها مورسازمان | منیت نمیرسیدوبیشتر 
با آقا یا نی مثل هژیریزدانی ودیگران دستش درمعا ملات بودو .. 

ج - خوب این مسئله یک کلی شده‌بوددرسا زمان امنیت . 

س - بله دیگران راجع به‌جزگیا تش هم محبت گرده‌اند . من میخوا هم ببینم شما چه‌خاطره‌ای 
دا ریه ؟ 


ج - منهم چون یک کسی که مسئول خریدمیشوداین اطلاعا ت وا بدستش میا ید . ببایراین آنها 


طوفا نیا ن (۱۱) تاه 


| زمن فا طه میگرفتندولی من اطلاعا تی داشتم که‌خودش ومعا وتینش | زوظا ئف | ملیش که 
سا زما ن | میت وا طلاعا ت کشور مصول میشود منحرف شدند ووقتی کها زوظا ئف اصلی منحرف 
شدیدشما وظا کف اصلی تان رانمیتوا نیدخوب انجام بدهید . آنوقت وقتی که رهبر مملکبت 
پادفا ه مملکت » فربانده. کل قوا اوهم حماس با شدکه‌مخلا" سازمانهای دیگر ‏ 618 
درا یران احتمالا" با مخالفین ارتباط پیدانکند »اطلاعا ت | ونرودپیدا بکندواوهم برسد 
بەجا کی که‌فقط | طلاعات را ازسا زما ن | مخیت ما بگیرد وقتی خودسازمان امتیت مااز 


وظا ثف | ملیش منحرف شده‌با شد بطورحتم آن آقای سایسدل هم که‌ما هی يکدة 
Chie‏ 52100 ۰ شرفیا ب میشدکه گزا رشا ت را به‌شرف عرض برسااند محققا " گزارشات 

ا وهم متحرف شده‌بود . بنایراین باتوجه‌بهاینکه‌شما تاییداین رادا ریدکه‌سالهای آخرفردوست 
راهم شاه نمیپذیرقت بنایراین کلیها طلاعا تی که‌به‌شاه میرسید انحراقسی بوده »مسا ثل 
صحیح بها طلاع شا ه نمیرسید . 

س تیمسار » شباازآوردن آقاي نصیری ازپاکستان به‌ایران ویعددستگیری ایشان چسه 
خاطراتی دا رید؟ 

ج - من فقط تا سف 

س - خاطره‌ای ندا رید ؟ 

ج - خاطره‌ای ندارم . 

س - یعنی نمید‌آنید چه‌جوری تصمیم گرفته‌شدایشان بيایند ازپاکستان ؟ 

ج - نخیر» ولی با عث تا مف بود . با یدهرقردی ‏ تسا تیت‌حکم‌میکند که‌خدمتگزاران خودش را 

تا آخرین لحظه حقظ بخند . اینها خدمتگزاران شاه بودند. 

ش - شما درضمن مماحبه راجع به‌مخالفین ونیروهای انقلاب » عرض کنم » نظم وترتیسب و 

طرح ونقشه‌وبرنا مه‌وارتباط خارجی واین چیزها یشان محبت کردید . ولی من میخواستم‌یک 
سئوالی آزشما بکنم . 

اغراف : 

س حا لا آنها که مطالب آن طرف قشیه‌بود . شما که‌دردستگاه دولت یک مقام یسیا رمهمی 


طوفا نیا ن (۱۱) = ۵ - 


دا شتیدویکی ازا مرای درجذ‌یک ازتش‌ایران بودید آیا بنظرشما دررژيم. سابق ایران هیچ 
ایرادواشکالی وجودندا.شت که ز مینه‌زابرای انقلاب فراهم کرد؟ 

ج - چطورممکن است دریک مملکتی هیچ ز مینه‌وجودندا شثه‌با شد ؟ 

س - با تکیه به‌خا طرا ت شما ممکن است به ما بگوشید آنها کدا م بردند . 

ج + محققا "» محققا ". بنده‌من یکدفعه که | رتشبدنشدم من هم مشل شما که‌دا نشجوبودید 
منهم دانشجوی دانشکده‌طب‌بودم » منهم سختی کشیدم. یواش‌یواشآمدم بالا .ببابراین 
منهم دا رای ریب بودم ویواش يواش آمدم بالا .ینایراین مابا عطلاح مزه‌سخشسبسسی 
ناراحتی را کشیدیم بغدا " یواش‌یواش بتدریج آمدیم با لا. ولی میدا نیدتبلیخا ت .. 
گفتم درزما ن پیشهوری من یکدسته‌ستوا ن داشتم .این ستوانها کمونیست شده‌بودند 
تحت تا شیر حزب کمونیست قرا رگرفته‌بودند حالا توده‌یا هرا سمی برا یش بگذا رید . اینها 
سیگفتند چرا ما سرتیپ نشدیم وایننها هوا پیما ها ی ما را بردا شتندرفتندتبریز , فرارکردند 
رفتندتیریز , بنعضی ها یشان به‌عراق رفتنه‌گویا , نمیدا نم‌به‌تیریز .. ولی اینها برای چه؟ 
برای اینکه‌تبلیغاتی» یک شکلی تبليغ میشدکه‌اینهانا راضی بشونة. ببینید ملاحظه 
کنید یک آقا ئی بوددکترنمیدانم چی 

س - نه آینها با رهم مربوط به‌مخا لفین رژیم است . من هیخواهم آنچه‌که‌خا طرات شما 
بوده 

ج - من همین خا طراتم رادارم میگویم : 

س - رژیم خودش چه‌نواقمی داشت که‌با عث شد یک همچین زمینهای فراهم بشود . 

ج - هیچ‌رژیمی بدون عیب نمیشود .شما هیچ قا نونی را نمیتوا نیددرهیچ جا ئی تصویب بکشید 
که بنفع صددرصدمردم. با شد . .بنفع یک دسته‌ای است بنفع. یک دسته‌آی نیست . هیچوقنت 
نمیتوا نید شما یک قا نون حتی‌الهی اش‌را پیدا کنیدکه‌بنفع همه‌با شد . بنفع همه‌نیست . 
مخققا " معا یبی درکشوروجودداشت. ولی من به‌شما اطمینان میدهم که‌صددرصدا علیحضرت 


حسن نیت دا شت وخوبی مملکت را میخواست » ببهیودوضع زندگی مردم را میخوا ست»وا صولا" 


طوفا نیا ن (۱۱) ا 


میخوا ست مملکت توسعه پیدا گند . به‌شما گفتم که‌طرح شبکه‌مخا برات وقتی که‌شا هرا توجیه‌ا ش 
کردندیکی ازموا ردش این بودکه‌با این شبکه مخا برات و 111۷6هتهو ماقاذرخواهیم 
بودبینوادی رآ درمملکت | زبین ببریم . درمملکت محققا " معا بب وجوددا شت . 

س - خا طرات شما ؛ شما کهآ لان بر میگردیدبه‌جریانات گذشته فکرمیکنید » فکرمیکنید آن 
معا یب کدام بودندکه زمینه‌سا زا نقلاب شدند؟ 

ج - خوب خیلی معا یب بوددیگر . 

س - مهمترینشان که‌بنظرشما ميا ید چهبزهائی بودند؟ اگرمن ازشمابپرسم که‌سه‌تسا 
ازآنها را انتخا ببکنید یکیش اجتماجی » یکیش سیا سی بویکیش اقتما دی بعنوان تمونه 
به ما بگوشیدکه‌نقا ظ ضعف رژیم‌کجا بود ؟ 

س- | زنظرا جتما عی الائه یکعده‌ای اظها رمیکنندکه‌درزما ن پهلوق فرصت برای همه‌نبود . 
ج - نه آن که‌خاطره‌شما میگویدبه من بگوشید نه آنکه‌دیگران. میگویند .. آن که نظرشخصی 
شمااست شما بر میگرد‌یدبها ينهم سا ل که‌درا يرا ن بودیدوخدمت کردیدونزدیک بودیدیا 
با لاترین مقا مات تصمیم گیری نبه‌من بگوشیها گرسه‌تارا ا نتخاب یکنیدکدا مها هسخند . 

ج - ارلین چیزعدم. انتخا ب شخص منا سب برای کارمناسب . این یک ضرب المثل دا ردشما" 
که ستا دینبهترمیدا نید .. مردمنا سب‌برای کا زمنا سب .ول ازهعه‌ا شا ینست عي مرد 
مناسب رایرای کارمناسب. انتخا ب اعلیحضرت یعضی وقتها انتخایشان خوب‌نبوه . یحنی 
این چیزی بودکهانتخا ب میکردند آنوقت عوامل مختلفی درا ین انتخاب کردن ها مور 
بود . مخلا", نمیدا نم سفرا یی انتخا برمیشدنه که‌نه‌سنشا ن ونه‌تجربه‌شا ن متتا سب مثلا" 
برای این محل سفا رت نبود وبرای. این یک دلائلی میا وردندکهآن دلاگلش بدترا ز سودش 
بود. اول ازهنه‌عدم انتخاب . مایک سفیرما ن اینقدرقما ربا زی کردکه‌خودش خودش را 
کشت . خوب این نبا ید سفیربشوددیگر . یعنی شخص منا سب برای کا رمتا سب انتخا ب نمیشد 
من فکرمیکنم میمترینش آینست . یکی دیگرش هم عبارت ازاینست که ارتباطات‌کار 
میکرد گرچها لان هم میبینید درهمه‌جا | رتبا طا ت کا رمیکند» ما آنوقت فکرمیکردیسم 


ارتباطات ... یکی دیگرش هم اینست که‌خارجی ها راییشترازخودمان عاقل میدانستیسم 


طوفا نیا ن (۱۱) بت ۷ 


فکرمیکرديم که‌اگراین رایک خارجی بگوید درست‌است اگرخودما ن بگوشیم درست نیست . 
مغلا" الانه درایران اگرشما یک کا ربدی هم بکتید | ما یک جمله‌عزبی بگوشید این 
عمل بدتاً ن چون جمله عربی درپشتیبا نی مخت‌کارتان گفتید این کارتان محیح جلسوه 
میدهد چون عربی گفشید . درصورتیکه توزیان عربی هم حرف بد میشودزدوهم حرف خوب . 
آنوقت هم این شکلی بود حزف هرخا رجی سندنیست با یدتحقیق کرد با یذ فهمیدا ین 
چه‌رده‌ای است » چیه, چه‌هدفی دارد بعدیحرفش گوش کرد . به‌خارجی ها زیا دتر از 
اینهاگوش میکردند . برای اینکه من فکرمیکنم بخاطرم نمیا ید ولی خاطرم میا یدکه‌یک 
خا رجی که من با | وشرفینا ب‌بودم بها علیحفرت تومیه کرد . نمیگویم به‌خا رجی ها گوش نکتید 
ولی خودتان هم تصمیم بگیرید فقط بحرف خا رجی توجه‌نکنید خودتا ن. هم تصمیم‌بگیرید . 
آنوقت دراین انقلاب زمییه‌حا ضربود ولی ازبعدا زجنگ دوم جهانی این زمينة رابتدریج 
:درست کردند . 
س + کی آقا؟ وقتي میگوشید درست کردند کی درست کرد ؟ 
ج - من فکرمیکنم ازیعدا زمصدق این را درست کردند.یعنی همین جبهه‌نلی ها . شما جیبهه 
ملی رامیبینید اما دیدندکه‌بختیا رش مدنخست. وز برشد › ستجابی آمددم دراتاق خمیضی 
آن کلاه پوسته راسرش,گذا شته‌بود بەچە‌حال ايستادەبود . 
س - | ينها که آخرکا ربود.. ازدورانی که‌کا ربها ینجا کشید شما چه‌خا طرااشی دا رید ؟ 
ج - خوب همین آدمهاثی که‌دراین دوران آخراین شکلی شدند همان ازآن اول را ه‌بدگوتی 
را ءبدکردن. ویدنام کردن را یا دگرفته بودند . دکتررزم؟ راچه‌نا خوشی داشت که دکترشد 
بود » فرانسه درس خوا نده‌بود متخصص قلب شده‌بود آ"مده‌بودا يرا ن چه‌نا خوشی ٥اشت‏ که 
ازمملکت بدمیگفت؟ مشابه‌اوتمام جوانها بودند جوانها , اینها راازنظرتا ريخ شا 
با یدبدانید , که‌میاً مدندشکا یت به‌دربا رمیگردند | علیضرت این شکا یات رابرای من 
میفرستاد . یک جوانی مهندس متالورژي‌شده یود دردانشگاه ریا مپرشغل داشت همه 
چیزداشت این رفته بود شکا یت:کرد ه بودبها| علیحهرت که‌به‌ من شغل منا سب نمیه‌هشند 
فلان نمیدهند اینها . اعلیحتة »بوسیله معینیان کا غذا ینها را میفرستا دپهلوی من .من 
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این جوا ن راخواستم به‌این جوان گفتم آقاچیه ؟ شما رفتید درآ مریکا درس خواندیسبد 
الان آمدی استادشدی دردانشگاه آریا مهر » عیب‌کارچیه؟ چیه؟ گفتم اولا" تونوشتی 
که‌من ما فوق دکتترم » این مافوق دکترترجمه چیست ؟ من سوپسسز دکترنشنی دم 
این چه‌شکلی ؟ گفت >" من 00۵ 30ونن هبتم ." گفتم پس 05ص راترجماذما فوق 
كردق .ول فکرنمیکنم ترجمه مافوق با شد .. گفت ۰" قبول میکشیم." 
گفتم خیلی خوب توقبول کردی منهم قبول میکنم اما چه‌میخوا هی ؟ نمیدا نست‌چبسبه 
میخوا هد . گفت »" من فیثوانم بیایم قسمت آب‌کاری هلیکوپترتان الان خوا بیده ." 
مقل اسنکه: با نک کی کور ا تما بون ارخباط بیدا گوده‌بود: این ا به من بیا سم 
این را را هش بیاندازم وقلزا تی درست بکنم که‌مقا ومتش‌سه برابرباشد » دوبرابرباشد . 
فلزاتی آنجاطوری آب بدهم که دوبرابرمقاوفت داشته‌با شد ." گفتم بیین این حرفی 
که‌تومیزنی این میخوا هی یک کسی راگول بزنی » نمیخوا هی واقعا " محیح حرف بزنسنی 
من هلیکوپتری که میخرم بااین 80601116211018 میخرم » قطعا تش هم بايد 
دا رای این 560111021101 باشد. بنا براین اگرتوبیا ئی یک قطعه مرا مقا ومتش 
را دویرا برکنی بدردمن نمیخورد . این قطعه من بایددا رای آن مقاومتی باشدکه تو 
specification‏ اش نوشته . تومیخوا هی به‌اسم این راقوی ترمیکنم بهترمیکنبسم 
میخواهی ما راگول بزنی » متهم گول ثرانمیخورم . حالا چه‌میخواهی ؟ نمیتوانسنت 
بگوید. گفتم خیلی خوب تویک آقاثی ستی که میکوئی مافوق دکتری میگوشی در 
انگلستا ن درس خواندی » درآمریکادرس خواندی پس‌بنابراین عقل فنی ات ازمن کسه 
ما قوق دکترودکترنیستم زیادتراست . من این سازمانم وکارخانه‌ها یم رامیگذارم در 
اختیا رتو امایدان که‌این کارخانه‌های من یک مقدا رش طبقه‌بندی است » این نیا ید 
اخبا رش برودیه بیرون . برواین کا رخانه‌های مذرایبین خودت‌بیایه‌نن بگوچکا ربرا یت 
بکنم. هرچه که توبه من پیشنها دکردی من حرف تراگوش میکتم . شما فکر میکنید ازا ین جوا ب 


وا زاین راه حل بهترمیشود به‌یک‌جوان داد؟ این جوان وافرستادم. ویکنفرهم با مطلاخ 
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را هنما برا یش گذا شتم رفت ‌تمام کارخانه‌هادید. شمافکرمیکنید این جوا ن چه‌کا رکرد؟ 
این جوا ن رفت یک گزا رش چندورقه‌ای برخلاف من برضدمن که این ژنرال طوفانیاا ن 
بی عرضه‌است بی لیاقت است اینجا رانتوانستها ست اداره‌کند برخلاف من داد دست 
معینیا ن . باید اینکاررایکند؟ خوب‌آاین ماخودمانیم › این جوا ن راکجا شا ذیتش 
کردند؟ جا تیش | ذیتش نشده . چرا یک دکتر ۲۵ ساله اگربیا ید توآمریکایک خانه ۵ میلیون 
۴ میلیون دلاری بخردوزندگی بکند از پشت‌ده بروجردویااینکه نها وندونمیدا نسم 
سیرجان آمده‌با شد این راحق خودش میداند . امااگرژنرال طوفانیان که ۴۶ سال بدون 
مرخصی توایران کا ربکند یک خابه یک میلیون دلاری داشجه باشد این برخلاف | نسا نیت 
است *چرابرای اوانسانیت ... این طبیعت خودماست . من فکرمیکنم بیشتریدبختسی 
ما حسادت با خودمان اسث » الان هم که بیرون هستیم بجا ن همدیگرافتادیم » الان هم 
بجا ن همدیگرهستيم . این ذات خودما ن. است‌دیگر . آنوقت یک عده ازموقع استفب‌ساده 
کن ازموقع دارنذ استفاده‌میکنند. الانه مملکت خوب این شکلي است که‌است » الانه 
بهترا زآنوقت است ؟ ۱ 

س - من بااجازه شما دیگر مصا حبه را | ینجا خا تمه میدهم وخيلي پنمنونم که این وقت رادر 
اختیارماگذاشتید. متشکرم . ا 

ج - مرسی » خیلی ممنون متشکرم . 
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